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  نام خدا هب
  

  گفتار پيش
همايش علمي ـ فرهنگي بزرگداشت شادروان مهندس مهـدي بازرگـان كـه بـه مناسـبت دهمـين        

 در حـسينيه  1383 دي مـاه  30و چهارشـنبه    29شنبه   سالگرد درگذشت آن مرحوم در روزهاي سه      
ازرگـان و   با محوريت بنياد فرهنگي مهندس مهدي ب       ،ريزي جمعي   حاصل برنامه  ،ارشاد برگزار شد  

  . ايشان بودي مندان و خانواده ه علاق،نظران  صاحب،فكران  هميِكار هم
چنين پيـشرفت تفكـر و مـشي          كه هدف آن شناخت و نقد آثار و هم          براي برپايي اين همايش   

هاي   بررسي1383 در اوايل تابستان ،ياد مهندس بازرگان بود  فرهنگي و اجتماعي زنده، ديني، علمي
 كميتـه علمـي و   ، مندان انجام گرفت و متعاقباَ ستاد برگـزاري     نظران و علاقه     صاحب اوليه با حضور  

  .مديريت اجرايي آن تشكيل و فعال گرديد
 ي  ادامـه ،قدري از ابتدا فعاليت داشتند ولي به علت مشغله نظران گران  علمي صاحبي  هدر كميت 

 كـاريِ   اين كميته با شركت و هـم ت آنان فراهم نگرديد و در نهاي    ي  كاري و فعاليت مستمر همه      هم
 عليرضا رجـايي و مقـصود   ، مهدي چهل تني   ، محمد توسلي  ،محمد تركمان :  آقايان ،برادران گرامي 

نظارت بر محتواي علمي همايش را با دبيري جناب آقـاي محمـد تركمـان بـه انجـام                    ،فراستخواه
  .رسانيد

روزنامه ايران و شرق در دو نوبت براي دريافت مقالات اعلام عمومي و انتشار فراخوان در دو           
انجام و درخواست شد كه مقالات در حـول محورهـاي زيـر تهيـه     ) 83 آبان   ي   مهر و نيمه   ي  نيمه(

  :گردد
   روشنفكري ديني، نوزايي،طلبي   اصلاح-  1
   دموكراسي، مدارا، آزادي-  2



 

   جامعه، دولت، دين-  3
   اخلاق و دين رحماني-  4
  )كار و توليد(يات مردم ايران  فرهنگ عمومي و خلق-  5
   دگرگوني و احتياجات عصر، اسلام-  6
   علم و دين، عقل-  7
   اخلاق سياسي و سلوك اجتماعي-  8
   مليت و منافع مشترك، استقلال-  9

  هاي داوطلبانه  سازمان، نهادهاي مدني-10
ري از طريـق  كـا  منـدان و دعـوت بـه هـم     نظران و علاقه  تماس مستقيم با صاحب    ،علاوه بر آن  

 استقبال از برپايي ،هاي مستقيم در تماس.  علمي انجام گرفتي  بنياد فرهنگي و كميتهي مديره هيئت
مقالات رسيده مورد بررسي قرار گرفت و نتيجه توسـط  .  مقالات شايان توجه بود ي  همايش و تهيه  

 از بين مقالات رسيده     در نهايت . بندي گرديد    داوري رتبه  هيئت دبير محترم    ،واهخجناب آقاي فراست  
 ي  مقالـه 12و مقرر شـد    نشست عمومي ارائه 6 مقاله در قالب     29 فقط   ،به علت محدوديت زماني   

اكنون باعث خوشوقتي اسـت كـه ايـن مقـالات بـا      . ديگر همراه با مقالات عرضه شده منتشر شود    
كاظميان مرتضي   ويراستاري برادر گرامي جناب آقايزادگان و با كوشش جناب آقاي سيداكبر بديع

  .استگرديده آماده انتشار كتاب حاضر صورت  به
اندركاران كه در   دستي داند كه از همه  بر خود فرض مي،بنياد فرهنگي مهندس مهدي بازرگان   

از جناب خصوص  هاند ب  نمودهتلاش ،سازي اين مجموعه برپايي و اجراي موفق اين همايش و آماده
  و، علمـي هيئـت  دبيـر  ،جناب آقاي محمـد تركمـان   ،ي همايش مدير اجراي  ،آقاي عيسي سحرخيز  

  . مديريت محترم حسينيه ارشاد تشكر و قدرداني نمايد،جناب آقاي ناصر ميناچي
  

  بنياد فرهنگي مهندس مهدي بازرگان
  
  
  



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   علمي همايشهيئتمقدمه و گزارش دبير 
  محمد تركمان

  

 در طول شش دهه خلق آثار تحقيقـي و  ،)مسي هجري ش1373 دي 30 تا  1286(مهندس بازرگان   
هاي قابل  گذاري بر افكار و اعمال و آمال بخش  افزون بر تأثير  ،علمي و ديني و اجتماعي و سياسي      

ي حيـات پژوهـشي و علمـي و دينـي و      چنين تأثير بر عرصه توجهي از چند نسل از ايرانيان و هم       
  . يادگار گذاشته زيان و آيندگان از خود باي بزرگ براي امرو  گنجينه،اجتماعي و سياسي كشور

و تكامل  شادابي و حيات كه شد خواهد تبديل نافع و مولد» سرمايه«كلان هنگامي به  »ثروت«اين 
خود را حفظ كند؛ خوانده و باز خوانده شود؛ مورد بحث و تحقيق و نقد و پرداخت و صيقل قرار                

. گردد  شناخته آن ضعف و قوت نقاط و ؛شود يدهسنج جديد آوردهاي دست و نظرات و آراء با گيرد؛
مند خواهد  تر و بهتر بهره چنين صورتي خواهد بودكه جامعه از بركات و نعمات آن آثار بيشتنها در

ي مـصلحان   سنگ آفريده  آن آثار ارزشمند را در كنار بسياري از آثار گران        ،در غير اين صورت   . شد
بـرداري    خواهد بود كه يا مورد بهرهقيمتي  غني و گرانايه كانچون   هم،و عالمان و محققان كشور 

ي قابل تـوجهي    ارزش افزوده،برداري صحيح گيرد و يا آن كه به دليل عدم بهره         و استفاده قرار نمي   
 ـاز جمله اهداف همايش علمي. آورد براي كشور به ارمغان نمي  مهندس مهدي بازرگـان   فرهنگي 

الاطـراف   وارسي مشي و سلوك اخلاقي و علمي شخصيت جامعي بزرگ و  بررسي اين گنجينهنيز  
  .ايشان بود

 نگاهي گـذرا بـه دو نـوع و دو         ،بندي  تقسيمدر يك   ي اين سطور كوشش خواهد كرد         نويسنده
.  افـراد و اجـزاء خـود را دارد   ، هر يك از اين دو نـوع   ؛ كشور داشته باشد   ورانِ دسته از رجال و نام    

ي  كننـده  چـه تعيـين    امـا آن ،دو نوع قابل مـشاهده اسـت  هر  افراد تفاوت درجات و مراتب در ميان 
 آنان در برابـر رويـدادها و   كرد عملگيري و  جايگاه افراد در اين دسته يا آن دسته است نوع موضع          

  .اند هاي خود پيموده هايي است كه براي تحقق آرمان و راهوظايف اجتماعي و ملي و اخلاقي 
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ر سـوئيس  ي اروپا و فعال سياسي د كرده دان و تحصيل نگار و حقوق    روزنامه ،خان داور  اكبر  علي
 عدليـه و محـاكم      وجـد ي اساس عدليه و محاكم سـابق و م          زننده و مؤسس حزب راديكال و برهم     

عنوان نشانه و  عنوان نشانه و مظهر نوع اول و مهندس بازرگان به        جديد در ايام سلطنت رضا شاه به      
  . مظهر نوع دوم انتخاب شده است

  
   براي وصول به مقصود اگرچه با ابزار ناپاك،هاي كوتاه و سريع داور؛ رهرو راه

ي  اي را درباره  نوشته،ي خود مرحوم دكتر محمود افشار يزدي در ملحقات ترجمه فارسي رساله
در بخشي . آموز است مند و عبرت چاپ رسانده است كه از جهات مختلف ارزشه علي اكبر داور ب   

  : خوانيم مياز آن نوشته 
 اما متأسفانه معتقد بود كه وقتـي هـدف        ،خواست به ايران خدمت بكند      مي... پرست داور وطن «

بعد كه هـر دو بـه ايـران      . هدف پاكيزه نباشد  ه   اهميت ندارد اگر وسايل رسيدن ب      ،انسان پاك باشد  
 ـ ر.  و از همين لحاظ اختلاف نظر ميان ما بروز كرد ،مان به يك جوي نرفت      آب ،آمديم ه وزي كـه ب

ام و    تـازه آمـده   «: گفـتم » خواهي بكنـي؟     چه خيال داري؟ چه مي     ،رفيق«:  گفت ،ديدن من آمده بود   
الملـك   يـا بايـد روش ذكـاء     : تر نيـست   دو راه بيش  «: گفت» نظر شما چيست؟  «: پرسيدم. »دانم  نمي

ور و  كـه راه د ،تر وكيـل مجلـس و تـا آخـر      بعد، بعد قاضي،اول معلم شد  : فروغي را پيش گرفت   
  »!...اول بايد وكيل شد: ام پيش گرفته) داور( راهي كه من ،ديگر. باشد درازي مي

 وسايل بد انتخاب ،وطن و خوب بوده  براي رسيدن به هدف كه خدمت ب،نيت پاك متأسفانه با
در صـورتي كـه هـدف خـوب باشـد      «:  صاف و پوست كنده گفـت  ،در ضمن بحث ميان ما    . نمود

مشكل است كه با وسايل بد بتـوان بـه مقـصد نيكـو      «: گفتم. »وب نباشد اهميت ندارد كه وسيله خ    
ديدم كه كـم   .»آور باشد كند كه ممكن است الزام  زيرا وسايل بد تعهداتي ايجاد و ايجاب مي      ،رسيد

  . »ي ماكياولي را پيش گرفته است بيش رويه و
 وطن يا هر مفهـوم  رغم پنهان ساختن اهداف و مقاصد خود ذيل خدمت به     علي ،افراد نوع اول  

يابي بـه آن از هـر    جا كه غايت آمال و آرزويشان كسب قدرت و دست  از آن  ،مندي متعالي و ارزش  
 پيـشينه و  ،الدوام دچار تناقض در گفتار و كـردار   علي،ترين مدت است راه و با هر ابزار و در كوتاه   

زيرا نـه  .  خود نيز خواهند شدي  با آينده ،اي براي آنان متصور باشد       و اگر آينده   ،وضع موجود خود  
قدرت غيرمنبعث از   چون در رسيدن به،نوع  اينافراد .چرخند مي قدرت كه بر مدار حقيقت  بر مدار   

 مدتو دراز پيوسته و بطئي تغييرات بر مبتني كه جوامع و هستي بر ملت تعجيل دارند از قوانين حاكم    
سازي و كار درازمدت و پيـشه سـاختن       خودسازي و بسترسازي و انسان    كنند و از      مياست غفلت   

آميـز   تحكمهاي  گزينند و به شيوه ميها دوري   اقناعي و احترام به كرامت انسان     و  هاي تبليغي     روش
نيكان و صـالحان روي  ويژه  مردم به  متكي بر تهديد و رعب و تحقير و تخفيف           و اجباري و دفعيِ   

ندارند و از بركات ـ  است اصالت كه داراي ـمعه  جا دروني تحولات به  چشم، اين نوعافراد .آورند مي
از . ندا هاي مستعجل روان ها و حباب و ثمرهاي عمل صالح كه ماندگار و پاياست غافل و دنبال كف
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شناسـيم و حتـي     نمـي ، نامي نيك و پيرواني كه به رهـروي در آن راه مباهـات كننـد       ،اين جماعت 
  . جويند  سخن از انتساب خود به آن جماعت تبري مي در،ندا  راه آناني كساني كه در عمل پوينده

 و  قـوا خواهي و اجراي قانون اساسي و تفكيك         داور كه روزگاري از آزادي    اكبر    عليسرنوشت  
 ي ها را در پاي مستبد خودكامه ي آن شعار گفت و همه  حقوق مردم ايران و پيشرفت آنان سخن مي       

 ـ  قرباني كرد و خود نيز در1299ي سوم اسفند    برآمده از كودتاي بيگانه ساخته     فرمـان او  ه نهايت ب
 ،وجه ذاتي نيـست   هيچه  سانان او ب   شكال او و هم   ا. آموز است    سخت عبرت  ،رفت و خودكشي كرد   

  . اند  خود اختياركرده،و سلوك خوددر مشي كه  بلكه لازم و ذاتي راه و ابزار و وسايل نادرستي است
  

  ي و نو با ابزار پاكهاي سخت و طولان  رهرو راه،بازرگان
 هدف خود را نه در كلام كـه در  ،ها و مظاهر آن است  ي دوم كه مهندس بازرگان از نشانه        دسته

  . مردم و رشد و شكوفايي خود و جمع و گام برداشتن در طريق كمال قرار دادند عمل نيز خدمت به
 تنـاقض در گفتـار و   هاي مـداوم و تعجيـل و   ها و تغيير رنگ  از اعوجاج،در زندگاني اين دسته  

 ،رنگـي و صـبوري    يـك ، راستي است و درستي    ،چه هست    ديروز و امروز خبري نيست؛ آن      ،كردار
 دعـوت بـه تعقـل و تفكـر و        ،شناسي از خدمات نيكان و صـالحان        قدر ،وحدت در گفتار و كردار    

 ،افـراد دعـوت بـه وحـدت در عـين حفـظ حقـوق        ،گـري  دعوت بـه تعـادل و پرهيـز از افراطـي          
 ، دعوت به ابتكار و تأسـيس ، دعوت به كار و تلاش و خلاقيت    ،سازي و نشر اخلاق كريمه     فرهنگ

   . و انساني كشور، فرهنگي،هاي اجتماعي  و توجه و عنايت به سرمايه،روي نه تقليد و دنباله
 مـشاركت در تأسـيس و تـشويق و    ،مهندس بازرگان عمـري را سـرافرازانه در تعلـيم و تعلـم            

ي عمومي در برابـر قـدرت متمركـز و      و بسط و گسترش عرصه     مدني مستقل  كاري با نهادهاي    هم
 ملـي  ، دينـي ، فرهنگـي ، تقويت مباني علمي، تشويق به كار جمعي،ي حكومتي  مطلقه و فاسدكننده  

 دين و قرآن و    صحنه آوردنِ ه  كرده با تدريس در دانشگاه و ب       وهويت بخشي به نسل جوان تحصيل     
هاي اسلامي در روزگاري كـه   ها و تأسيس انجمن ت و ايراد خطابه  معنويت و تأليف رسائل و مقالا     

 بلكـه  ،همراه نداشـت  ها نه تنها امتياز مادي و تشويق و ترفيع حكومت را به          عضويت در آن انجمن   
هـا عليـه اسـتقلال و     و سدي رفيع در برابـر تهديـد      ا.  سپري ساخت  ،بردار نيز بود   زا و هزينه   مشكل

  .سياسي كشور برافراشتتماميت ارضي و فرهنگي و 
اي از تزريق اميد به جامعه و دعوت    ها لحظه   اش در آن سال    گواهي كارنامه ه   مهندس بازرگان ب  

صدر و تحمل و مدارا و عفو   دعوت به سعه، قانون گرايي و نظم،به اصلاحات مستمر و گام به گام  
 بر منافع شخصي و گروهي    تقدم مصالح و منافع ملي    دست نكشيد؛ نيز از      ،جاي انتقام  هو گذشت ب  

 ـكه روي ديگر آن هرج و مرج و انفجار و خشونت استـ و مبارزه با يأس و انفعال اجتماعي    و  
فريبـي   بـازي و عـوام     و دوري از عوام    ،باطني در گفتار و كردار    و پيامبر   حجت   اين   ،عقلتبعيت از   

بـه  ) ص(مرتبت  حضرت ختميدوام اين نكته كه جوهر رسالت ربچنان كه از تبليغ      خسته نشد؛ هم  
چيزي جز به اتمام و كمال رساندن اخلاق كريمه و ملكـات      » الاخلاق  بعثت لاتمم مكارم  «مصداق  
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پشتيباني از دستĤوردهاي نهضت ملي ايران به رهبـري  چنين    ي انساني نيست و هم      فاضله در جامعه  
ي اربـاب   سوزانه و مشفقانه لمرحوم دكتر مصدق و امر به معروف و نهي از منكر و تذكر و انتقاد د  

خـدمت   ، در يـك كـلام   و،هاي سنگين و تحمل مـصائب فـراوان         رغم پرداخت هزينه   ه ب ،حكومت
  .  دست برنداشت،هاي سخت و دور و دراز آن مزد و منت و استقبال از راه بي

يد و عمل آ ه افتخار ايران و دنياي اسلام تجليل ب، جاي آن دارد از چنين مصلحي فرزانه و شيدا  
هاي فراوان برگـزار گـردد تـا     آيي  و بررسي افكار و شخصيت او و امثال او گردهم         داشت  بزرگدر  

 در برابـر امـواج   ،جوانان كشور با ذخاير عظيم فرهنگي و انساني مـيهن خـود بيـشتر آشـنا شـوند            
يـن   و از ا،پناه و بدون آگاهي رها نگردند و به هويت و فرهنگ خودمفتخر باشـند          سازي بي   جهاني
  . ها در زندگي و سلوك خود الگو و ياري بگيرند اسوه

ان و مدافعان منـافع و هويـت ملـي و فرهنگـي و          مند  دانش خادمان و مصلحان و      ،از ديگر سو  
 قدر ببينند و بر صدر نشينند تا هم گره از كار ملك و ملت باز گردد و هم نـسل  ،معنويت و اخلاق  

افع ملي و هويت ملي و فرهنگي و معنويـت و اخـلاق   جوان اقبال بيشتري به خدمت و دانش و من 
 در محلـه و  ، جامعـه در شـهر و روسـتا    واقعـيِ كـارانِ  داشت خدمت ي مدني با گرامي    جامعه. آورد

توانـد نهـضت     مـي هـا  ها و انجمنسرا  در كارگاه و كارخانه و فرهنگ، در مدرسه و دانشگاه ،مسجد
ي جامعه بزدايد و   افسردگي و انفعال را از چهره را سامان دهد كه هم گرد و خاك        يفرهنگي بزرگ 

  . هم آتش شوق و اميد و خدمت و نشاط را در جامعه فروزان سازد
  

   علمي همايش علمي ـ فرهنگي مهندس مهدي بازرگانهيئتگزارش گردش كار 
در پي ايجاد ستاد برگزاري همايش دهمين سالگرد درگذشت مرحوم مهندس بازرگـان توسـط     

 و انتخاب دبير اجرايي و تقـسيم      83ي اول سال      مندان به آن مرحوم در اواخر نيمه       هقجمعي از علا  
 جنـاب آقـاي مهـدي    ،جناب آقاي مهندس محمد توسلي: مركب از ( علمي   هيئتوظايف و تعيين    

 جناب آقاي دكتر مقصود ، جناب آقاي دكتر عليرضا رجايي، جناب آقاي محمود حكيمي،چهل تني
يـي  ا دبير اجر، علمي با حضور جناب آقاي عيسي سحرخيز      هيئت جلسات   )ه و اين بند   ،فراستخواه
  . كار كرده  آغاز ب83 از اوايل مهر ماه ،همايش

زمان   در جرايد كثيرالانتشار منتشر و هم،گانه تعيين و سپس فراخوان مقاله   در ابتدا محورهاي ده   
خوشبختانه فراخوان مقالـه  .  گرديدمندان محترم جهت دريافت مقاله ارتباط برقرار با اساتيد و دانش 

با دريافت مقالات كار مطالعـه بررسـي و انتخـاب        . مندان روبرو گرديد   هها با استقبال علاق    و تماس 
 در همايش ها ي آن دليل ضيق وقت امكان ارائه    هكه ب   تعدادي از مقالات  . گرديد مقالات آغاز و انجام   

  .مندان قرار گرفته است  در اختيار علاقه،در همايش اينك در كنار مقالات ارائه شده ،نبودموجود 
چنـين زحمـات    داند از زحمات اعضاي ستاد و دبير محتـرم آن و هـم         در پايان برخود لازم مي    

ي   حـسينيه كـاري مـسئولانِ     چنين از هـم      علمي و لطفي كه به اين بنده مبذول فرمودند و هم           هيئت
  .گزاري نمايم  سپاسسروران گرامي مجدداًارشاد در برگزاري اين همايش و حضور اساتيد و 



  

  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  

   تجدد در ايراني مهندس مهدي بازرگان و انديشه
  ابراهيم احدي دكتر 

  

  مقدمه
ي سياسي  نامه زندگيدر مطلع كتاب ) انگلستان( از دانشگاه علوم سياسي اكستر       ، دكتر سعيد برزين  

ي ويليـام شكـسپير را آورده     نوشتهاتللواز اي   پاره،1378 سال ، چاپ سوم ،مهندس مهدي بازرگان  
تر؛ پيش از آن كه برويد چند كلمـه        نه؛ آهسته «: تواند زبان حال شادروان بازرگان باشد       است كه مي  
اما از شما . گويم   و بيش از اين چيزي نمي      ،دانند  همه مي . ام  من خدماتي به دولت كرده    . سخن دارم 

نـه از  .  سخن بگوييـد ، از من چنان كه هستم،رش اين وقايع هنگام گزا،هاي خود توقع دارم در نامه  
  .» و نه از سر بدخواهي چيزي بر آن بيفزاييد،بار گناهانم بكاهيد

 ، بعـد از برخـورد بـا اسـلام         ،برخورد ايران با تمدن غـرب     «: شناسان  ي يكي از جامعه     به عقيده 
هـايي   پا پديد آمده بود ـ و نشانه   تحولاتي كه در ارو)1(.»ين پديده فرهنگي تاريخ ايران استتر مهم

ها را در ايرانيـان ايجـاد    ـ ميل به پيشرفت و رسيدن به آن از آن در جنگ روسيه با ايران نمود يافت      
» تمدن غربـي « اخذ ، و چون هيچ مايه و موجب اميدواري در داخل كشور براي پيشرفت نبود         ،كرد

تماس با غـرب يـك نـوع كـشاكش     « برابر اما در. شد» نوخواهي«سرلوحه و مبنايي براي تجدد يا      
 زيرا افكار سياسي و اجتماعي ، ايراني پيدا شد؛ از يك سوي به اروپا نياز داردفكر روشن در ،دروني

 مـسلمان  ،غرب درمان استبداد و علم غربي موجب پيشرفت مملكت تواند بود؛ و از سـوي ديگـر              
ي ديانـت و    در حـوزه )2(.»شده استصل أورزد و در اين ميان مست ش عشق مي  ا  است و به مملكت   

 كه ـلهالم ه و تنزيهتنبيه الامكتاب   ي نويسنده كه  چنان ،آمده است پديد نگراني روحانيت شيعه نيز اين
از ديدگاه روحانيت مترقي شيعه ناميدـ از قول مرجـع  » خواهي مانيفست مشروطه«را    به حق بايد آن   



12 بازرگان؛ راه پاك  

اين سيل عظيم بناي تمدن بشري كه از       «: نويسد   مي ،ي آخوند ملا محمد كاظم خراسان     ،بزرگ شيعه 
 اگر ماها رؤساي اسلام جلوگيري نكنيم و تمـدن    ،سمت ممالك اسلاميه سرازير است      بلاد غرب به  

 از آثار آن سيل عظـيم محـو و نـابود     اساس مسلماني تدريجاً  ،موقع اجرا نگذاريم    اسلام را كاملاً به   
و پيشرفت و ترقي راهـي اجتنـاب ناپـذير بـود؛ لـذا در      » غربيتمدن «بنابراين اخذ  ) 3(.»خواهد شد 

  : دو جريان پيدا شد،برخورد با تمدن غرب
گروهي از مسلمانان آگاه و مبـارز و آشـنا بـا          «؛»تجديد حيات اسلام  «تجدد فكر ديني يا     . الف

 افكـار  توانـست خـود را بـا     اسلام ديني بود كه مي    ،وضع جهان به فكر چاره افتادند؛ به گمان آنان        
 ناآگـاهي از اسـلام راسـتين و        ،چـه مـانع از ايـن تحـول بـود             آن ،جديد سازگار كند و به نظرشان     

ي  حل عبارت بود از تفكري تازه در همه راه .جلوگيري امپرياليسم غرب از ترقي اين كشورها است   
» ب اجتهادبا« وحدت مسلمانان براي پايداري در برابر استعمار و گشودن ،هاي مادي و معنوي زمينه

 شروع و در مـصر بـا شـيخ       ،آبادي  الدين اسد   اين جريان با سيد جمال     )4(.»در كشورهاي اهل تسنن   
  .اند محمد عبده مصري دنبال شد و ديگران نيز بعدها اين راه را ادامه داده

ي   نخستين كسي است كه صـريحاً عقيـده      ،؛ ملكم خان  »اخذ تمدن فرنگ بدون تصرف ايراني     «. ب
) 5(.آن هم بدون تصرف ايراني اعـلام كـرد و در ايـن راه كوشـيد            » تمدن غربي «ي اخذ     ارهخود را در ب   

» ي مليـون ايرانـي مقـيم آلمـان     كميتـه «اين فكر بعدها توسط گروهي كه در آلمان گرد آمـده بودنـد و        
ه  مورد قبول واقع شد؛ سـيد حـسن تقـي زاد   ،ناشر افكار آنان بود» كاوه«ي   و روزنامه،شدند  خوانده مي 

قبول و ترويج بلاشرط و قيد تمدن اروپا و تسليم شدن به اروپـا و اخـذ آداب و رسـوم       «: اعلام داشت 
و ) جـز زبـان  (و تربيت و علوم و صنايع و زنـدگي و كـل اوضـاع فرنگـستان را بـدون هـيچ اسـتثناء               

و شـود   معني كه از معني غلط وطـن پرسـتي ناشـي مـي     كنارگذاشتن هر نوع خودپسندي و ايرادات بي 
 و سـرانجام  )6(.»توان خواند و اهتمام بليغ در حفظ زبان و ادبيـات فارسـي      پرستي كاذب مي    آن را وطن  

  )7(.»ماب شود و بس  فرنگي، و روحاً جسماً، و باطناًايران بايد ظاهراً«اين شعار كه 
  بلكه حتي از طـرف همـان  ،از تمدن اروپا نه تنها از سوي ديگران    » قيد و شرط    تقليد بي «شعار  
 مـا در  يك نكته را بايد يادآوري كنـيم و آن ايـن اسـت كـه اولاً    « : مورد انتقاد واقع شد،گروه برلن 

جـويي   كنـيم و از افـراط و تفـريط كنـاره     ي اعتدال را رعايت و توصيه مي    ي افكار خود درجه     همه
ريم و شكل نماييم و اين نه از راه ترس و يا تقليد است بلكه ايمان كامل به صحت اين عقيده دا مي

ايم كه ايران نه روحـاً و فكـراً و ظـاهراً و باطنـاً          اين است كه بارها گفته    . شماريم  ديگر را مضر مي   
بلكه ترقي بايد كند و تمـدن  .  بايد پايدار بماند   ،فرنگي بايد شود و نه در حال ناگوار امروزي خود         

بينيم كه ايـران    چون مي،ثانياً.  تحصيل نمايد،بتوان ناميد» تمدن ايراني«مخصوص به خود كه آن را    
 غرب صد قدم پيش ، پانصد سال از ترقيات غرب عقب است و اگر ما يك قدم جلوتر رويم        تقريباً
هاي سياسي و دينـي و ادبـي بايـد      انقلابي بينيم كه فقط در سايه اي جز اين نمي  لذا چاره،رود  مي

  )8(.»ملت ايران خود را به كاروان ترقي برساند
 بـا جريـان تجـدد فكـر     ،قيد و شرط از تمدن غرب   به علت اثرپذيري و تقليد بي      ،رجريان اخي 
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 در تقابل قـرار  ، دين از سياست جداست، در عمل از اين حيث كه در اصول اوليه تجددطلبي   ،ديني
  .داشت

خـواهي   كه در جريان مـشروطه » تجدد فكر ديني« جريان ،خواهي در ايران    پس از استقرار مشروطه   
 اگـر هـم كـساني چـون ميـرزا محمـد             ،براي اصلاح انديـشه سياسـي     « متوقف ماند و     ،ه بود تبلور يافت 

حسين نائيني و آخوند ملا محمد كـاظم خراسـاني و مـلا عبـداالله مازنـدراني خواسـتند تـا در اصـول                  
شـان تـا     يا خود در بيان عقايدشان كوتاه آمدند و يا پيـروان ، سياسي شيعه حركتي پديد آورند   ي  انديشه

 مراجع تقليد شيعه كه مطابق اصل دوم مـتمم قـانون    ، از سوي ديگر   )9(.»اواخر دنباله آن را نگرفتند    اين  
 تن از مجتهدان جـامع شـرايط را بـه مجلـس شـوراي        5 حق داشتند حداقل     1285اساسي مشروطيت   

 ،ملي ـ براي نظارت بر تصويب قوانين مجلـس كـه مخالفـت بـا شـرع نداشـته باشـد ـ معرفـي كننـد           
 در برخورد با مظاهر تمـدن غربـي    عالمان دين و مراجع تقليد شيعه عموماً      ،به علاوه . ر كردند نظ صرف

آن زمـان ديـده   » توضـيح المـسائل  «كه فتاوي آنـان در كتـب     چنانـدر ايران كه در حال گسترش بود  
  .ها را ممنوع ساختند  طرد و منع را در پيش گرفتند و استفاده از آني شود ـ رويه مي

  
  ي تجدد  ان و انديشهبازرگ

 خورشيدي تولد يافته است و نسل اول انقلاب مشروطه      1286مهندس مهدي بازرگان در سال      
 صـدراعظم  ،خان اميركبير و در مدارس ايراني پس از دوره اصلاحات ميرزا تقي     ا )10(.آيد  شمار مي  به

ه بـراي طـي دوره   هاي درخشان ايراني بـود ك ـ      درس خواند و جزو استعداد     ،ناصرالدين شاه قاجار  
التحـصيلان ايرانـي در        در جمع فـارغ    1313بازرگان در سال    . آموزش عالي به فرانسه اعزام گرديد     

تقليد «ي   طي نطقي در انتقاد از نظريه، در پاريس،هاي فرانسه در محل اداره سرپرستي ايران دانشگاه
. دانيم  ايران مسئول ميي بههمگي خود را گويي براي تهيه و بردن سوغات«: گويد چنين مي» از غرب
 ي  طريقه،عبارت اخري  در انتخاب اين ارمغان و به،كند كه اختلاف سليقه و افكار بروز ميولي آنجا

 خلقتي به تناسـب همـان محـيط    ،به تجربه ثابت شده در هر محيطي... كسب و اجراي تمدن است  
 اين خلقت و طبايع را دسـت  . قانون تكامل و تناسب با محيط است    ،و اول شرط ترقي   . لازم است 

 انقلابات تاريخي و افكار عمومي كه در اثر    ، تأثيرات عوامل جغرافيايي   ي  طبيعت داده يعني خلاصه   
در اين صورت چگونه ممكن است نسبت به اختصاصات خلقـي طوايـف           . همان عوامل نشر يافته   

عوض اين كه در خيال خـود  . .. مدعي اجراي قوانين و آداب اروپا در ايران شد         ،اعتنا بوده   ايران بي 
 و امـري كـه اساسـاً   (جا را اعمـال كنـيم     قوانين اين، فرنگي كرده ميليون نفوس ايران را اخلاقاً     10

ايـران مـا هـم    . بياييم با وضع موجود سلوك كرده از راه واقعي وارد كار شويم  )  محال است  طبيعتاً
بهتـر اسـت از همـان راه    . يده اسـت  روزهاي تاريك نيز به خود د،هاي عظمت و ترقي داشته      دوره

آهنگ نهضت و ترقيات ايران چه قـوا و   يران نظر كرده ببينيم پيش در تاريخ ا  . جوياي اصلاح شويم  
هـا را تـشويق و     اولـي . اند   چه عواملي روي كار آمده     ،در ايام نزول  . اند  هايي بوده   چه كمال مطلوب  

  ) 10(»...ها را زايل نماييم دومي
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» تعليم و تربيت جوانـان «ه ايران و اشتغال به تدريس در دانشگاه تهران به         او پس از بازگشت ب    
بازرگـان امـا هـم زمـان بـا آن بـه       .  روي آورد،خـواهي در ايـران بـود    كه از اهداف نخستين تجدد   

او . هـاي اسـلامي پرداخـت    سيس انجمنأهاي اجتماعي ديگر و ارتباط با جوانان از طريق ت       فعاليت
 در ،چهـار ديـوار ايـران   « در ، در سفارت ايران در پاريس اشـاره كـرده بـود           ،كه در نطق خود     چنان
دقايق «بود و اعتقاد داشت به اين كه » وجوي عوامل ترقي و حيات و جهات نزول و انحطاط جست

اي با مقتـضيات و      اجتماعات بشري وجود دارد و هر جامعه       ي  شماري هميشه در اداره     و عوامل بي  
 امور و روابط اجتماعي و فرهنگي پرداخت ي  وي به مطالعه)11(.»داره شوداحتياج خاص خود بايد ا
 مشروطيت و چه دركشاكش افكار و احزاب ي  چه در طليعه،وطنان ما هم«و به اين نتيجه رسيد كه       

بعـد از  . كننـد   با آب و تاب تمام از اختراعات فكري اروپا بحث كرده و مـي    1320بعد از شهريور    
 ، دموكراسـي ، سيلي از اصطلاحات زيبـا و افكـار دلربـاي سوسياليـسم        اً مجدد قضاياي شهريور نيز  

...  عدالت اجتماعي و غيره مغز جوانان مـا را غـرق اميـد و عـشق كـرده بـود               ، كمونيسم ،ليبراليسم
ان دار زمام وقتي از قدرت قانون در ممالك غرب و آزادي عقايد و حق انتقاد مردم در باره       خصوصاً
چه   منصفانه با آن،خود باختگي و تعصب را كنار گذارده    «چه    چنان) 12(»...شد  يها صحبت م    پيش آن 

بلوك غرب يا بلوك (چه ملل اروپا    خواهند ديد آن   ،اسلام گفته و عمل كرده است قضاوت بنمايند       
ي كند و كـاو خـويش در آثـار و      او در ادامه  )13(.»اي در مقابل درياست      قطره ،نمايند  ادعا مي ) شرق
در اوان «كنـد از ايـن كـه      اظهار خوشوقتي مي،ي پديد آمده از انقلاب مشروطيت در ايرانها  تحول

چه  به اين حقيقت پي بردند كه آن     زودي     مردم مسلمان ايران و اكثريت علماي اعلام به        ،مشروطيت
وجـه اكمـل در احكـام ديـن و شـريعت        بـه ،خواهند خانه و يا آزادي و مشروطيت مي  نام عدالت  به

 اسـلام بنويـسند هـم    ي اگر به آن بازگشت نمايند و قانون اساسي را بر پايه        . مندرج است محمدي  
 ، بـدين ترتيـب  )14(.»انـد  آيين خود را حفظ كرده و هم آزادي و عدالت و ترقـي را مـستقر سـاخته          

» تجـدد حيـات اسـلام   «اي كـه    در ايران به نحله،كرده در اروپا و بازگشته از فرنگ بازرگان تحصيل 
ي ايـن طريـق در جريـان          آن هم در زماني كه روحـانيون آغـاز كننـده          . پيوندد   مي ،شود  ه مي خواند

 ،از ايـن زمـان  . انـد  هاي دينـي پرداختـه    آن را رها كرده و به كار خويش در حوزه       ،خواهي  مشروطه
در ايـران  » دين و سياست «ي طلبي يعني رابطه طور جدي با يكي از اصول تجدد مهندس بازرگان به  

  . كند  آن را تعقيب مي،دازد و تا آخرين روزهاي حيات خودپر مي
خبـري و     بي ، باعث تأسف و موجب خرابي مشروطيت شد       اًچيزي كه بعد  «: از ديدگاه بازرگان  

ي زيادي از پيشوايان دين حاضر   عده،از يك طرف. باشد جدايي دو دسته از عاملين اين نهضت مي
 نظري بـه خـارج از محـيط مـصنوعي     ،قدم بيرون گذارده ،ي افكار قديمي نبودند از قالب خشكيده 

هاي علوم بـشري   خود بيندازند و استشمامي از واقعيات و ضروريات دائم التغير زندگي و پيشرفت    
 آيات الهي تصحيح و تطبيق كنند و مفهوم واقعي اجتهاد و تقليد را كه از       ي  ها را در سايه      آن ،نموده
 احكـام  ي ت از توجه و حل مسائل و مشكلات روز در سـايه هاي بزرگ تشيع است و عبار    سرمايه

... ي عميقي در امور اجتماعي و سياسي دنيا و ايران بنمايند  مطالعه، اجرا نموده،باشد اصولي دين مي
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هاي متجددمĤب نيز به صرف اطلاعـات حـضوري و معلومـات سـطحي           اروپا رفته  ،از طرف ديگر  
كومت اسلامي و مبادي ديني آزادي و عـدالت و قـضاوت    نخواستند در اصول ح   ،خود اكتفا نموده  
ميـان ايـن دو دسـته كـه     .  دقيق شوند،شد تر و نافذتر مي    تر و در ميان مردم مقبول       كه بسيار اساسي  

 مـردم نيـز   ،اخـتلاف و مخالفـت افتـاده   زودي   بـه ،هريك مغرور معلومات و نظريات خـود بودنـد    
خواهـان و    ميـدان بـراي بـد   ،حاد اوليه از بين رفتهحقيقت و حرارت و ات. سرگردان و دلسرد شدند 

  )15(.»فعلي در آمدصورت  خودخواهان باز شد و مشروطه به
دسـت   منظور از بعثت و رسالت پيغمبران دادن يك مبناي عقيدتي و فكري به   «: او اعتقاد داشت  

سياسـي و  هـاي   سـير تكـاملي فلـسفه   «:  وي ي  عقيده  به )16(.»بشر و تعيين راه و روش زندگي است       
ايدئولوژي اجتماعي متوجه مباني و موازيني است كه در بعثت و رسالت پيغمبـران آمـده اسـت و                  

هـاي انبيـاء    ايدئولوژي مطمئن و بادوام و كامل همـان اصـولي اسـت كـه از ذات خـدا و از گفتـه               
  )17(.»سرچشمه بگيرد

 ي معناي اداره به(سياست و ندي و م بودأ ايمان و عمل تو،اول قدم اسلام از در« :از منظر بازرگان  
قرآن و سنت سرشار از آيات و اعمال مربوط به امور اجتمـاع و   . رفت  پا به پاي هم پيش مي     ) امت

 اجتماع نبوده است ي علاقه نسبت به سياست و اداره    طرف و بي     تنها بي  نهاسلام  ... حكومت هستند 
انند و شركت مسلمانان را در انتخاب د را از اهم مسائل ديني مي» ولايت«ي حكومت يا  بلكه مسئله 

والي و مشاركت او در اجتماع امت و مراقبت از حكومت را در رديف نماز و روزه بلكه مقدم بـر                 
علاقـه و  «دست   حكومت و رهبري انسان را به،طبيعت يا خلقت«: افزايد  او مي)18(.»شمارد ها مي  آن

لحاظ عقيده يا علاقه جلوتر بوده يا  بقاتي كه به آن افراد يا ط ،سپس در هر جامعه   . داده است » عقيده
... انـد   نقش اصلي شاخصيت و حاكميـت را پيـدا كـرده   ،گرفتند ها قرار مي درمقام مرجع و مولد آن    

ي  هاي مادي و سـازنده  ي نيازمندي توانند برآورنده هاي خوب مي  فكر و عقيدهها و مخصوصاً    علاقه
  )19(.»دنداقتصاد عالي و افزار توليد پربهره گر

ي  دهد كه او از زمان بازگشت از اروپا تا لحظه ي آثار شادروان مهندس بازرگان نشان مي  مطالعه
تعبيـر  » زا تجـدد درون «شناسـي بـه       آن در جامعـه   داشـت كـه از         در راهي گام برمي    ،وفات خويش 

ن سيـستم  توانـد بـدون از دسـت داد    جامعه سنتي مي«: شناسان طبق اعتقاد برخي از جامعه  . شود  مي
آيد كـه او تحـت     اما از آثار بازرگان اين نكته بر نمي  )20(.» در راه تجدد گام بردارد     ،هاي خود   ارزش

توان گفت اين است كه مهندس بازرگان به تغييـر از         چه به يقين مي     آن. انديشه بوده است    تأثير اين 
يغيـر مـا بقـوم    ان االله لا«اركـه  ي مب ناد به آيهدرون اعتقادي عميق داشت و همواره به اين امر با است         

ها و   سازمان،ي افراد خواست با تغيير در انديشه او مي .كرده است اشاره مي» حتي يغيروا ما بانفسهم 
نبوده اسـت و    » حكومت ديني «صدد برپايي   گاه در   بازرگان هيچ .  دگرگون كند  نهادهاي اجتماعي را  

علـم يـا   «در بحث . م به گام بيان داشته استي خود يعني سياست گا اين نكته را با ديپلماسي ويژه   
 چنـين  ،آورد ي ديـن و علـم در اسـلام سـخن بـه ميـان مـي            در آنجا كه از رابطه    » بندي از عبادات  

و »  اعلميت اسـت   ، علاوه بر عادل بودن    ، شرط پيشوايي و رهبري قوم     ،در مذهب شيعه  «: نويسد  مي
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 ،ي عملـي   اجتماع و يك وسـيله ي باب كار اداره عنوان اس   در اينجا به   ،علم« :كند  بلافاصله اضافه مي  
ما مسلمانيم « نيز زير شعار   1340ي تأسيس نهضت آزادي ايران در          در اعلاميه  )21(.»مورد نظر است  

 خـود را فقـط نمـاز و    ي  نه به اين معنا كه وظيفه    ،مسلمانيم«: خوانيم  چنين مي » و ايراني و مصدقي   
گوي احتياجـات و   ك مكتب مبارز و پيشرو و مترقي كه جوابيعنوان  روزه بدانيم بلكه اسلام را به 

يـك نظـام اصـولي جامعـه     عنـوان   نـين بـه  چ همباشد و  هاي مادي و معنوي يك جامعه مي   خواسته
مـان را جهـادي      بر و مظلوم و استعمارزده ميهن       هاي رنج   مبارزه در راه خوشبختي توده    . شناسيم  مي

 بعثت و ايـدئولوژي  وي در )22(.»دانيم از فرائض اسلامي مياي  كنيم و آن را فريضه   مقدس تلقي مي  
گوييم ايدئولوژي انسان بايد از مباني خداپرستي الهام بگيـرد و از دريچـه يـا          ما مي «: نويسد  هم مي 

متوليـان  دسـت   ديدگاه الهي به دنيا نگاه كرده و مردم را اداره كند نه آن كه اختيـار حكومـت را بـه           
 بـسپاريم و اطاعـت كوركورانـه را بـاب           ،ت ودرك و رفتاري كـه دارنـد        به كيفي  ،مؤسسات مذهبي 

ين وظيفـه مـسلماني   تر مهم ، او تلاش و مشاركت همگاني را براي بهبود اوضاع اجتماعي )23(.»كنيم
  .دانست مي

نقش ممتاز و منحصر به فرد دو شخصيت ايرانـي شـيعه            » تمدن غرب « در موضوع برخورد با     
 معروف به ميرزاي نـائيني   ،االله شيخ محمد حسن غروي      آيت: ني نيست شد  گاه فراموش   هيچ ،مذهب

تفكيـك قـوا و     در تحليل اصول مشروطيت راجع به اصل  تنبيه الامه و تنزيه المله    در تصنيف كتاب    
 نقـش مهنـدس مهـدي     ، و ديگـر   ،حاكميت ملت و تجديد قدرت سلطنت بر اساس اجتهاد فقهـي          

خـواه   گونه كه مرجع بزرگ و ترقـي    آن ،س تمدن اسلامي  بازرگان در برخورد با تمدن غرب بر اسا       
كه در غرب درس خوانـده و اقامـت طـولاني     او به علت آن.  آخوند خراساني آرزو كرده بود    ،شيعه

 از درك ،هـاي آن تمـاس داشـته اسـت     داشته و از نزديك با مسائل ناشي از تمدن غرب و راه حل      
ي سرشناس فرهنگي و اجتمـاعي تـاريخ          ان تنها چهره  بازرگ. اي برخوردار بود    درست و واقع بينانه   

  . گام مهم و اساسي برداشته است،معاصر ايران است كه در اين راه تا آخرين روزهاي حيات خود
 و به صحنه آمدن جرياني كه 1360 پس از انقلاب اسلامي و رويدادهاي سال ،مهندس بازرگان

گذاري و اجرايـي نيـز احـق و اولـي       قواي قانون  نِخود را در اختيار گرفت    » اسلام فقاهتي «با عنوان   
ـ بيان  ـ كه از سوي صاحبان اين انديشه   هاي راجع به حكومت اسلامي       در قبال انديشه   ،شناخت  مي
چه در گذشـته صـورت     وارد فاز جديدي از فعاليت شد؛ اين دوره از فعاليت بازرگان با آن            ،شد  مي

هاي  چه سال  بدون اين كه در آن،ش در اين مرحلها رياتاو در تبيين نظ .  تفاوت داشت  ،پذيرفته بود 
ها   تغييري دهد با اتكاء به ترمينولوژي فقهي به اثبات آن، نوشته يا گفته بود ،پيش از انقلاب اسلامي   

  . پرداخت مي
را از نظر قلمرو مفهومي و مصاديقي متمايز دانسته است و          » ولايت«و  » امامت«ي     دو واژه  ،وي

براي متمايل ساختن و سوق ... امامت در قرآن مانند امت صرفاً بعد اعتقادي داشته«: دانگار چنين مي
ي مستقيم  انبياء و ائمه رابطه. سوي خدا و عبادت او و مخصوصاً نپرستيدن غير اوست     دادن مردم به  

ت ولايت البته غير از امام ـ.  بايد منصوب يا منصوص او باشند،يا غيرمستقيم ميان خدا و خلق بوده     
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اوليـاي امـر رابـط    . كند ي تشريعي و الهي نداشته حالت مردمي پيدا مي  است يعني ولايت امر جنبه    
مـديريت و  .  منتخب يا مورد قبول مردم بايـد باشـند  ،ها بوده ميان مردم و سرپرست امور دنيايي آن  

يـت   مباشرت و مسئوليت و حاكم،م با مشورتأ تو،امور ناس يا ولايت و تشكيلات اجتماعي امت       
شاورهم في «و » امرهم شوري بينهم«با استناد به آيات » چهار ايسم «ي    در مقاله وي   )24(.»خود مردم 

كـه دموكراسـي در    هـزار سـال قبـل از آن   «: گيرد چنين نتيجه مي ،قرآن و سنت نبوي و علوي  » الامر
ائـه و   حكومت مستقيم مردم بر مردم در جامعه اسلامي نبوي و علـوي ار ،مكاتب غربي وضع شود   

حكومت مردم بر مردم چهره ديگري از ليبراليسم اجتماعي بـا حرمـت حقـوق و                . اجرا شده است  
   )25(.»هاي انسان در رابطه با دولت و جامعه است آزادي

  . يادش گرامي و روانش شاد باد
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  معلم خردمندمهاي  آموزه
  ايزديمحمد  عليدكتر 

  
اي  ش افق تـازه ا با خواندن.  مرحوم بازرگان به دستم رسيدهراه طي شد بود كه كتاب  1340در دهه   

 در تمام مـوارد زنـدگي   او.  از جمله به باورهاي ديني   و نگاهي علمي به همه چيز    : به رويم باز شد   
شان از علم و  تأكيد زيادي بر علم و اخلاق داشت و جدايي مسلمانان از قرآن را عامل اصلي دوري

 چـاپ چهـارم آن   108از جمله در پـاورقي صـفحه   . دانست شان در زندگي مي   ماندگي  نتيجتاً عقب 
ظـر  ن ك قضاوت ما راجع بهوجه ملا هيچ وضع امروز مسلمين و روحانيت نبايد به  « :كتاب نوشته بود  

كه ايمان و مخصوصاً عمل به اسلام پس از رحلـت حـضرت              طور همان. اسلام نسبت به علم باشد    
ها از خدا و آخرت اعراض نموده به دنيا و وسائل       سير قهقرا اختيار كرده به تدريج مسلمان       ،رسول

نمـوده از عمـل بـه نظـر     راحت و رفاه گراييدند و از باطن و حقيقت به ظواهر و تـشريفات ميـل            
 از توجه به علوم و بينـايي و تعقـل   ،پرداختند و ظلم و كفر در لباس خلافت و ديانت تسلط يافت         

 اعراض كرده در قرون اخير در نظريـات و اظهـارات   ،نيز كه در قرآن معني و منظور كلي اعم دارد         
سـپس  .  منحصر دانستندقدما متوقف شده پس از آن علم را به مطالب ديني و حتي به فقه و اصول      

وضـع عـوام كـه     .  روحانيت اختصاص دادنـد    ي  تر كرده به طبقه      انحصار را يك درجه تنگ     ي  هداير
جايي رسيد كه حتي از فهميدن متن كـلام خـدا     امت و منظور نظر شريعت است به   ي  هدهند  تشكيل

قرآنـي كـه   . شـناخته شـدند  ) و بلكـه غيرمجـاز  (نيـاز     يعني ترجمه و تعليم معاني آيات قـرآن بـي         
و لقد يسرنا القرآن للذكر فهل مـن مـدكر          : فرمايد  ذكرللعالمين و براي تمام مردم جهان است و مي        

و در آيه ديگر مؤاخذه ) اي هست؟ كننده و پندگيرنده قرآن را براي تذكر آسان كرديم پس آيا توجه(
چنين كتاب روشـن گويـاي   وقت  آن) نآافلا يتدبرون القر (نماييد    كند كه چرا در قرآن تدبر نمي        مي

 يگانـه علاقـه و   ،معماي لاينحل و غيرقابل فهـم جلـوه داده  صورت   صريح آساني را به   ي  هجداكنند
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انـد ولـي    مـردم حامـل قـرآن و قـاري قـرآن     ! اصرارشان به طرز قرائت و اداي كلمات بوده اسـت         
  .خواهد ها چه مي خوانند و خدا از آن فهمند چه مي نمي

  چارپايي بر او كتابي چند    شمند نه دان،نه محقق بود
گـوييم و از خـدا چـه     فهمـيم چـه مـي    كنـيم ولـي نمـي    سوي خدا دراز كرده دعا مـي   دست به 

صم بكـم  . در كلام خدا كور و كريم و در بيان خود لال. كنيم تموجي در هوا ايجاد مي    ! خواهيم  مي
قل هـم كـار نخواهـد     مغز و ع،طبيعي است كه وقتي چشم و گوش كار نكرد        . عمي فهم لايعقلون  

انحراف و انحطاط طوري مـا را از ادراك و      . با اين وصف توقع پيشرفت و آمرزش هم داريم        . كرد
علـيهم را از  » ع«ايم كه اگر كـسي مـثلاً در نمـاز     تعقل دور كرده و به جهالت و صورت خو گرفته        

دانيم؛   نمازش را باطل مي، را در نوك زبان با مد كامل نكشد»لاالضالينو«يا مخرج حلق ادا نكند و      
ش جـاي  ا گويد و ششدانگ حواس كند و چه مي ولي اگر در اين قيام و قعودها اصلاً نفهمد چه مي 

  .»بايستي باشد  چنين ديانت و جهالت معلوم است چه ميي هالبته نتيج!  ايرادي نداريم،ديگر باشد
م ندارد ولي حقاً نمونـه و  گو اين كه او آمرزيده است و طلب مغفرت لاز . ش كند ا  خدا رحمت 

 دستورات خدا را كه ،نام يك مسلمان مؤمن خواهند به ها كه مي براي آن. الگويي بود براي مسلمانان
ه خدا وعده كرده است يعني به خير در دنيا و رستگاري در چ آندر قرآن آمده است اجرا كنند و به  

  .آخرت برسند
گفت  او به خودش راست مي. ش بودا و خلوصين و بارزترين حسن بازرگان صداقت  تر  بزرگ

  .گفت ش هم راست ميا گفت و به خداي ش راست ميا به كسان و دوستان
 غـرب بعـد از   ي ان و فلاسـفه فكـر  روشـن  ،علما: كوشش او در آن كتاب اين بود كه ثابت كند     

 ـ                سال اء بـشر  ها تلاش و كنكاش و آزمون و خطا به بعضي از دستورات پيامبران كه بـراي رفـاه ابن
 جهاني حقوق بشر كه بسياري از كشورهاي متمدن دنيـا       ي  هاز جمله اعلامي  . اند   رسيده ،آورده بودند 

 بررسـي نمـوده و   راه طي شده  از موضوعاتي بود كه بازرگان در كتاب         ،كنند  ش افتخار مي  ا  به قبول 
آن موقـع كـاملاً   اش را با دستورات اسلام به شرح ذيل مقايسه كرده بود و براي من در                مواد اصلي 

  .تازگي داشت
اي گرديـده اسـت كـه روح     از آنجا كه شناسايي و تحقير حقوق بشر منتهي به اعمال وحشيانه «

اين اعلاميه جهاني حقوق بشر را آرمان مشتركي براي          ...از آنجا كه  ... بشريت را به عصيان واداشته    
  ...كند تا  ملل اعلام ميي هتمام مردم و كلي

همه داراي . آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند راد بشر آزاد به دنيا مي تمام افـ1ماده 
حضرت امير در فرمان (باشند و بايد نسبت به يكديگر با روح برادري رفتار كنند  عقل و وجدان مي

ما مسلمانان ناگزيريم كه به هرچه غير از آزادي و مساوات است            : نويسد  محمدبن ابوبكر چنين مي   
  .) جواد فاضلي  از ترجمه ـوزن بدانيم پا بزنيم و همگان را با همه همسر و همپشت 

 ، زبـان ، جـنس ، رنـگ ،گونه تمايز مخصوصاً از حيث نـژاد   تواند بدون هيچ     هر كس مي   ـ2ماده  
منـد    حاضر ذكر شـده اسـت بهـره    ي  ههايي كه در اعلامي      آزادي ي  هاز تمام حقوق و كلي    ... مذهب و 
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يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثي و        ... ( تبعيضي به عمل نخواهد آمد كه      به علاوه هيچ  . گردد
  .)جعلنا كم شعوباً و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عنداالله اتقيكم

  . آزادي و امنيت شخصي دارد، هر كس حق زندگيـ3ماده 
نـه و يـا   توان تحت شكنجه يا مجـازات يـا رفتـاري قـرار داد كـه ظالما               احدي را نمي   ـ5ماده  

يجـرمنكم  ولا: فرمايـد    خيلي جلوتر رفته مي    قرآن. (برخلاف انسانيت و شؤن بشري يا موهن باشد       
مبادا دشمني بـا مـردم   ... تنسوا الفضل بينكمعدلوا اعدلو هو اقرب للتقوي و لاتئان قوم علي ان لا   شن

و فـضل  . تر است عدالت كنيد كه به تقوي نزديك. شما را وادار به جرم و اعراض از عدالت بنمايد       
  ...)و نيكويي بين يكديگر را فراموش ننماييد

 همه در برابر قانون مساوي هستند و حق دارند بـدون تبعـيض و بالـسويه از حمايـت             ـ7ماده  
نـان كـه   چ آن: دهـد  فرماندار حجاز چنين دستور مـي  بهحضرت امير در نامه (قانون برخوردار شوند   

 ديـن را بيـان كـن و اصـول برابـري و مـساوات را كـه             سزاوار است دامن بر كمـر زن و حقـايق         
  ). جواد فاضلي ه از ترجم ـ قانون اسلام است در خاطر عموم بنشاني هسرلوح

 اقامتگاه يا مكاتبـات خـود نبايـد مـورد     ، امور خانوادگي، احدي در زندگي خصوصي ـ12ماده  
فقـه  ... ( حمله قـرار گيـرد  ش نبايد موردا هاي خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسم     مداخله

  ).اسلامي هم همين حرمت را قائل است
كـه   قـرآن بـا آن  (مند شـود    وجدان و مذهب بهره، هر كس حق دارد كه از آزادي فكر   ـ18ماده  

در دين اكراه و اجبـار  ... الدين لااكراه في: فرمايد  آزادي آن را اعلام كرده مي     ، مذهب است  ي  هآورند
  ).نيست

ترين حق  اديان نيز كه كوچك... ( مردم استي ه اراد،س و منشأ قدرت حكومتاسا ... ـ21ماده 
انـد و بنـدگي و تواضـع و     تسلط و تجاوز به مردم و تصرف در اموال و حقوق را بـه كـسي نـداده     

گونه حكومتي كه تحميلي و برخلاف  توانند با هيچ  نمي،اطاعت را براي احدي جز خدا قائل نيستند
 تملق و تمنا در برابر هيچ مقامي ي ها عنف و جور باشد موافقت نمايند و اجازرضاي مردم و توأم ب

دانيم مذهب تشيع از ابتدا حتي زير بار خلافت نرفته و در غياب امـام          چنان كه مي  . جز خدا بدهند  
انتخاب و اختيار پيشوا را كه بايد اعدل و اعلم و اتقـاي نـاس و داراي صـلاحيت و شـرايط لازم                      

  ).شناسد  خود مردم گذارده است و او را صاحب حق امر و نهي ميي ههد به ع،باشد
در اسلام نه تنهـا جـان و   ... (عضو اجتماع حق امنيت اجتماعي دارد  عنوان     هر كس به   ـ22ماده  

ها محفوظ و محترم است بلكه اهل كتاب نيز كـه قبـول حـدود و               مال و ناموس و مذهب مسلمان     
  ).هستندها در حمايت محكم شرع  ز اين بابت ا،هاي مقرر را بنمايند ماليات

هـايي   هاي خود فقط تابع محـدوديت     هر كس در اجراي حقوق و استفاده از آزادي         ...ـ29ماده  
هاي ديگران   قانون منحصراً به منظور تأمين شناسايي و مراعات حقوق و آزادي         ي  وسيله است كه به  

ايـن همـان اصـل    ( وضع گرديده اسـت  ...و براي رعايت مقتضيات صحيح اخلاقي و نظم عمومي       
  ).لاضرر و لاضرار فقه اسلامي است
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ش براي تدبر و تعقل ا  و بعداً آشنايي به قرآن و پيروي از دستوراتراه طي شده كتاب ي مطالعه
 مرا به اينجا رساند كه هر مشكلي را چه كوچك چه بزرگ با تعمق و تفكر مورد مطالعـه    ،در آيات 

 ،ام و مـĤلاً بـه ايـن نتيجـه رسـيده     . حل عقلايي برايش پيدا نمايم  راه ،اساتقرار دهم و دور از احس     
 بـا آزمايـشات   ، قبل از تجويز هر دسـتور و دارويـي      ،كه طبيب حاذق براي معالجه بيمار       طور همان

 ما هم براي ،كند  تا با چشم باز بداند كه چه مي،رود دنبال يافتن نوع بيماري و علت آن مي عديده به
هـاي سـنواتي نبايـد از     ماندگي مان از عقب  شخصي و يا براي نجات جامعهمسائللات و   رفع مشك 

اي بپيچـيم و انتظـار     نـسخه ، دقيق و شناخت كامل    ي  هدرك اين حقيقت غافل باشيم و بدون مطالع       
  .معجزه داشته باشيم

ر منظـو  ها حضور فعالانـه در امـور سياسـي بـه          در طول بيش از چهل سال انس با قرآن و سال          
. ام دنبال درك حقايق زندگي در تلاش بوده  هميشه به، نجات از ظلم و نجات از فقر،نجات از جهل

چـرا  بـه نتـايجي رسـيدم كـه در كتـاب         . ايـم   مانده  از جمله اين كه بفهمم چرا ما مردم ايران عقب         
قـرآن  به موضوع ديگري كه در اين مدت واقف شدم ايـن كـه يقينـاً               . ام   توضيح داده  ايم  مانده  عقب

آميـز   آهنـگ بـا راه مـسالمت     يعني راهي طبيعـي هـم  ،ها بهترين راه زندگي فردي و اجتماعي انسان 
ها پيدا كـردن و    ما انساني ه تنها وظيف ؛زندگي ساير مخلوقات را در اختيار تمام ابناء بشر قرار داده          

  .به كار بستن آن است
 اقتبـاس از  ،م براي يـافتن ايـن حقيقـت   ا ابيمسير انتخ. دنبال پيدا كردن آن راه رفتم   با اشتياق به  

ها به دنبـال كـشف و درك حقـايق علـوم             با اين تفاوت كه آن    . مندان علوم طبيعي بود    روش دانش 
هـا و زمـين بـه تحقيـق و      هاي آفرينش در جهان پهناور آسـمان  طبيعي يعني قوانين حاكم بر پديده    

عي يعني قوانين طبيعي براي تربيـت فـرد    اند و من براي كشف حقايق علوم اجتما         مشاهده پرداخته 
علمـاي  . ام وجـو كـرده    در قرآن جـست ،آميز كند شان را مسالمت ها و ضوابطي كه روابط     فرد انسان 

اند قوانين طبيعي حـاكم بـر موجـودات را پيـدا             علوم طبيعي با كنكاش در جهان بيكران مايل بوده        
اند كه با اكتشافات عديـده از نظـام جهـان     شده بدين ترتيب در بسياري از موارد موفق      ؛ آنان نمايند

هـاي گرانقـدري در    آفرينش به نتايج تفحص و تجـسس اميـدوار شـوند و بـه دنبـال آن پيـشرفت       
 بسياري از مصائب بشري را كم كنند و فراواني و رفـاه مـادي بـه      ،ها نموده   اختراعات و تكنولوژي  

صـورت    فـرامين الهـي بـه انـسان را بـه     ام كـه  وجو در قرآن مايـل بـوده    من با جست  .وجود آورند 
هـا را تـأمين    هـاي تكـاملي آن     اي كه كاربردش رفاه جسمي و آسايش روحي و پيـشرفت            مجموعه

  . پيدا كنم،نمايد
حقيقت يا چيزي عنوان  هاي خودشان را به     ها از طريق تجربيات عملي و آزمون و خطا يافته           آن

 نتايج ي ههايم و ملاحظ  نتايج عملي يافته ي  همشاهداند و من هم با        كرده  نزديك به حقيقت قبول مي    
حقيقت يا نزديك به حقيقـت قبـول    عنوان    كاربردشان در اجتماعات مختلف بشري موضوعي را به       

  .ام كرده
 دستورالعملي اسـت متخـذه از همـين    ،شود  ارائه ميچه بايد كرد؟ در كتاب  كههايم    جمع يافته 
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ادعا اين است كـه اگـر انـسان مثـل سـاير        . طور طبيعي  به براي زندگي كردن انسان      ،كتاب آسماني 
ش با همنوعان و رفتـار و  ا  بايد ارتباط ،كرد  مخلوقات مجبور آفريده شده بود و با غريزه زندگي مي         

 اين رفتار و كردار     ؛آميز باشد    روي زمين با يكديگر مسالمت     ي  هكردارش مانند ساير موجودات زند    
 دسـتورات الهـي مـسطور در    ،عبارت ديگـر  به. كرد  ميآن را اجرا    بود كه اگر دستورات قر      همان مي 

من اين ادعا را با . سنگ غريزه در ساير مخلوقات است  قوانين طبيعي زندگي كردن انسان هم      ،قرآن
  .ام عرضه كردن دلايل منطقي قابل بحث و رد كردن ارائه داده

اش يـافتن    از طرف خـدا و نتيجـه   ارائه شده براي اثبات اين كه چنين دستوراتي واقعاً       ي  هطريق
خبر يـا    وضع گذران اجتماعاتي است كه بيي ه مقايس،هاست آميز انسان بهترين راه زندگي مسالمت   

 با وضع گـذران زنـدگي كـساني كـه ايـن      ،كنند  چنين دستوراتي را اجرا مي    ،باخبر از منبع و مأخذ    
اي علمـي بـراي     چـوب ميزانـه  ،تاين مقايسه چون طريقي تجربي اس    . كنند  دستورات را اجرا نمي   

  .دهد سنجش به ما مي
مندي  هاي آفرينش آمده قانون دستورات الهي براي ابناء بشر مثل دستوراتي كه براي ساير پديده     

در مثـل  . گيـرد  اي نمـي  رسد و اگر نكند نتيجـه    هر كس آن قوانين را رعايت كند به نتيجه مي         . دارد
تر اجـرا   اي از دنيا آن دستورات را دقيق س در هر گوشههر ك. همانند دستورات كتاب طباخي است  

با جلد ترمه گرفتن كتاب طباخي و يـا بـا آب طـلا نوشـتن          . شود  ش مي ا   غذاي بهتري نصيب   ،كند
هـر  . رسـد  كـسي نمـي  دسـت    غذاب خـوب بـه   ،جملات آن و با بوسيدن و بالاي سر گذاشتن آن         

 ـو چـه معتقـداتي بدانـد   نظر از ايـن كـه خـود را داراي چـه مـذهب        صرف ـجماعتي  هـر قـدر    
 ،تر اجرا كند  بهتر و دقيق، با ذكر مأخذ و يا بدون ذكر مأخذ        ،هاي قرآن را دانسته يا ندانسته       معروف

و هرقدر منكرات قرآن را باز . شود به همان نسبت گشايش و آساني زندگي برايش بيشتر فراهم مي    
ش ا دبار بيـشتري در زنـدگي همـين دنيـا نـصيب        نكتب و ا   ،هم دانسته يا ندانسته بيشتر اجرا نمايد      

ش تنـگ شـود و در روز   ا  زندگي،و هر كس از قرآن من اعراض كند  « :فرمايد  خداوند مي . گردد  مي
 چرا مرا نابينا محشور كردي و حال آن كـه  ،اي پروردگار من  : گويد. قيامت نابينا محشورش سازيم   

» اي  امروز خـود فرامـوش گـشته   ،كردي راموش مي كه تو آيات ما را ف      نانچ  هم: من بينا بودم؟ گويد   
  ).126ـ 124: طه(

همـان  .  فراموشي انداختن و دستوراتش را اجرا نكـردن ي هاعراض كردن از قرآن يعني به گوش     
 ـهاي معتقدمان  حتي مسلمان ـكاري كه متأسفانه ما هـاي مـردم    و برعكس توده.  بدان مبتلا هستيم 

كننـد و   دون ذكر مأخذ و يا حتي بدون اطـلاع از مأخـذ اجـرا مـي      كشورهاي پيشرفته اكثراً آن را ب     
مندي الهـي   قانون.  مĤلاً گرفتارند،كنند  در مواردي هم كه دستورات خدا را اجرا نمي  ؛ندا  نتيجتاً موفق 

گبر و مسلمان و يهودي و نصراني و لامذهب هم . سوزد ت را به آتش بزني مي  ا  است كه اگر دست   
ها چنين است و جز ايـن نيـست و در    كارهاي خوب و بد انسان   . سوزد   مي ،كند  كه باشي فرق نمي   

بايد يقينـاً  . كنيم حساب و كتاب آخرت جداست و در اين مورد بحثي نمي         . همين دنيا بازتاب دارد   
 نزد خدا بالاتر و يا ،خاطر صرفاً ادعاي پيرو فلان دين بودن   اي به   بدانيم كه هيچ قوم و نژاد و طايفه       



24 بازرگان؛ راه پاك  

 ميـزان تقـوي و   ،تنهـا مـلاك ارزش و عـزت هـر كـس در نـزد خـدا       . ز ديگـران نيـست  تر ا  پايين
  : فرمايد در اين مورد خداوند خطاب به تمام ابناء بشر مي. كاري اوست درست

هـا كـرديم تـا     هـا و قبيلـه   اي بيافريديم و شـما را جماعـت   ما شما را از نري و ماده    ! اي مردم «
» خدا دانا و كاردان است.  باتقواترين شماست،ن شما نزد خداتري يكديگر را بشناسيد هرآينه گرامي  

  ).13: الحجرات(
هاي خدا را كه در قرآن آمده   يعني معروف،تقوي داشتن يعني دستورات الهي را محترم شمردن 
 در همـين دنيـا موفقيـت    ، نهايي اين كـار ي است اجرا كردن و از منكرات او دوري نمودن و نتيجه 

  .خرت رستگارياست و يقيناً در آ
يـاد مرحـوم مهنـدس      خـود را مـديون زنـده   ،من در پيدا كردن اين راه طبيعي زندگي از قـرآن      

  . بودراه طي شده كتاب ي دانم و اولين سنگ زيربناي اين طرز تفكرم مطالعه بازرگان مي
 كاربرد دموكراسي بود و فهميدم كه دموكراسي يعني      ،موضوع ديگري كه از آن مرحوم آموختم      

  چگونه به اين نتيجه رسيدم؟. مت اكثريت با قرآن سازگار نيستحكو
روز بدتر شده؛ اگـر   مان ناهنجار و روز به   اگر قبول داريم كه بعد از انقلاب تاكنون وضع جامعه         

 ـ  ،تـر  خواري و ناامني گسترده  دزدي و فحشا و رشوه،ها زيادتر  تعداد طلاق   ي ه تـورم شـديدتر و آتي
هـاي   ؛ اگر قبول كنيم كه اكثـر ايـن قبيـل ناملايمـات اجتمـاعي ريـشه           تر شده است    جوانان تاريك 

گذاري  اقتصادي دارند و اگر وضع نابسامان اقتصاد را اساساً ناشي از نبودن امنيت مالكيت و سرمايه   
 به  ـها و مغزها از مملكت بدانيم و به همين علت افراد بااستعداد و كارآفرينان و نتيجتاً فرار سرمايه

 ـ باقي مانده در كشورهر دليل  مـشغول بـه   ،جاي اشتغال در مؤسسات توليدي مفيد و سازنده  را به 
تـوانيم بـه وضـوح     خواري ببينيم و علت را رديابي كنـيم؛ مـي      بازي و دلالي و رانت      كارهاي بورس 

 26/3/1358 مـورخ  6738 ي ه قانوني شماري همشاهده نماييم كه اين نهال ناميمون با تصويب لايح   
 كاشـته شـد و بعـد بـا          ،نام مـديريت   موقت و تصاحب كردن كارخانجات بزرگ مملكت به       دولت  

 و 25/4/1358 مورخ 2266/7 صنايع ايران به شماره ي هو توسع» حقاظت«تصويب و اجراي قانون 
   آفرينـان مملكـت در شـوراي انقـلاب       نفر از كار   51و معادن بزرگ متعلق به      ها    ه كارخان ي  همصادر

 ي هش اجـاز ا  سنگيني ه درخت تنومندي گرديد كه سايـ  موردي براي رعايت حق  بدون رسيدگي   ـ
نيـاز   ين پـيش تر مهمگذاري كه اولين و    يعني كه امنيت سرمايه   . رشد و نمو به بخش خصوصي نداد      

 مطلقاً از بين رفت و نتيجتـاً مملكـت بـه وضـع     ، كارهاي توليدي در هر جايي از دنياست  ي  هتوسع
  .امروز افتاد

مرحوم مهندس بازرگان به تصويب آن لايحه شديداً مخالفت نمود و بـا تمـام      ،هنگاممان  در ه 
 ،گرايي در مملكت بود  قوي چپ جوي هوجود تلاش بسيار كرد كه از انجام چنين كاري كه خواست     

 در كابينـه بـود در يكـي از       ها  ه كارخان ي  هيكي از همان روزها كه بحث داغ مصادر       . جلوگيري كند 
 مرحوم بازرگان با چند نفر از وزرا كه اصـرار زيـادي بـراي بـه تـصويب             ،وزيري  اي نخست ه  اتاق

هـا اسـتدلال    كرد و مثل هميشه با متانت براي آن رساندن هرچه زودتر آن لايحه داشتند صحبت مي  
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ولـي در آن جـو   . نمود كه اين كار نه از نظر اقتصادي صحيح است و نه از نظر شـرعي مقبـول              مي
رايي مملكت چيزي كه گوش شنوا نداشت دلايل منطقي و مباحث شـرعي و عقلـي      گ سنگين چپ 

 هر دو دست خود را به ،خاطر دارم كه مرحوم بازرگان در حالي كه مستأصل شده بود خوب به. بود
  .»آيد خدا را خوش نمي.  اموال مردم را مصادره نكنيد؛ نكنيد،نكنيد«: آسمان بلند كرد و گفت

 ولي چون اعتقاد شديدي به دموكراسي ،اً و با تمام وجود مخالف اين امر بود با اين كه قوي،بلي
ايـن پيـشامد ماننـد    .  رأي اكثـر وزرا شـد  ي ه تـسليم نتيج ـ ،و احترام عميقي به رأي اكثريت داشت   

اي در مغز من كار كرد و نسبت به صحت دموكراسي كه تا آن موقع بـرايش احتـرام زيـادي                   جرقه
 اجـراي رأي اكثريـت   ،جود آورد و تدريجاً دانستم كه در برابر محكمات قرآن         و قائل بودم ترديد به   

توانيم به نـام    نمي،دانيم يعني كه اگر واقعاً قرآن را حقاً كلام خدا مي       . معني و نقض غرض است      بي
اگر چنين كنيم . هاي خدا را حلال نماييم هاي خدا را حرام و حرام  حلال،دموكراسي و رأي اكثريت

 ، سـوره مائـده  47 و 45 و 44: عبارت آيات ايم و بدين ترتيب به     حكم و عمل نكرده   » زل االله بما ان «
 ،ر كـاف ،هيچ قيمتي حاضر باشد كه از نظر الهي كنم هيچ مؤمني به    م و فكر نمي   يا   ظالم و فاسق   ،كافر

  .ظالم و يا فاسق قلمداد شود
 اثـرات خانـه   ،گذرد دره اموال ميامروز بعد از ربع قرن كه از انجام آن عمل غيرالهي يعني مصا          

 ـ      با تمام وجود حـس مـي      ،مان  كن آن را در جامعه      خراب  عينـي  ي هكنـيم و بـدين ترتيـب بـا تجرب
حكم و عمل » االله بما انزل«فهميم كه چرا خداوند حكيم و عليم قوياً از ما خواسته است كه فقط  مي
  .كنيم

 تدريجاً در من قوت ،ات قرآن را لغو كندتواند محكم به هر تقدير اين فكر كه رأي اكثريت نمي
كه در انجمن اسـلامي مهندسـين   » دين و حكومت«اي در سمينار  گرفت و بعدها آن را ضمن مقاله      

  . در تهران برگزار شده بود ارائه دادم1374در تيرماه 
آمده و سفارش بـه    » امرهم شوري بينهم  «و  » الامر  و شاورهم في  «بلي صحيح است كه در قرآن       

اسـت  » االله بمـا انـزل  «اي از اكثريت كه مغاير   ولي اولاً در مورد اجراي خواسته    ،رت شده است  مشو
 ،اي كه خداوند به پيامبر دستور مشورت كردن را داده اسـت   ثانياً در همان آيه  ؛اي صادر نشده    اجازه

 رأي و نظـر   نـه بـا  ، خود پيامبر گذاشـته ي عهده  به،تصميم نهايي و قصد به اجرا را با توكل به خدا 
به سبب رحمت خداست كه تو به       « :فرمايد   مي ؛ملاحظه كنيد . اكثريت مورد مشورت قرار گرفتگان    

بودي از گـرد تـو پراكنـده     دل مي اگر تندخو و سخت. خوي و مهربان هستي ها اين چنين خوش   آن
ن و چون شان آمرزش بخواه و در كارها با ايشان مشورت ك ها ببخشاي و براي پس بر آن. شدند  مي

  ).159:آل عمران(» كنندگان را دوست دارد  بر خداي توكل كن كه خدا توكل،قصد انجام كار كردي
ر عبـارت   بـرعكس بيـشت  ،جا تعريف و تمجيدي از اكثريت و مقبوليت آن نكرده    ثالثاً قرآن هيچ  

 ،4يـه   حجـرات آ ي هكلي براي تمام مردم و حتي در يك مورد در سور   طور  را به » اكثرهم لايعقلون «
 زير صراحتاً پيـامبر را از پيـروي اكثريـت     ي  اين عبارت را براي مؤمنين به كار برده است و در آيه           

  :فرمايد مي. برحذر داشته است) طور عام يعني اكثريت به(روي زمين 
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كس نيست كه ياراي دگرگون  هيچ. و كلام پروردگار تو در راستي و عدالت به حد كمال است   «
 تو را ،ند اطاعت كنيا اگر از اكثريتي كه در زمين. شته باشد و اوست شنوا و داناكردن سخن او را دا

: انعـام (» گوينـد  روند و جز به دروغ سخن نمـي   زيرا جز از پي گمان نمي     . از راه خدا گمراه سازند    
  ).116 ـ 115

رأي اكثريت را كه خلاف رأي خودشـان       ) ص(در جنگ احد كه معروف است حضرت محمد       
تـصميم  ) ع(م براي فيصله دادن جنگ صفين كه حضرت عليكَ تعيين حي ند و در قضيه   بود پذيرفت 

  .عاقبت نبودند كدام خوش دانيم كه هيچ  خوب مي،را به نظر اكثريت گذاشتند
 ـايم كه اكثريت در طول حيات كوتاه خودمان هم عملاً ديده  ـ حتي در جوامع پيشرفته   هميشه  

هـا بـه     فاشيـست ،كما ايـن كـه در آلمـان   . روند اند و نمي يح را نرفتهو در تمام موارد الزاماً راه صح 
شان نرفتند و امروز هـم آمريكاييـان بـا        ها در كشورهاي فتح شده      رهبري هيتلر نرفتند و كمونيست    

  .روند پيروي از پرزيدنت بوش نمي
 انفرادي ـ  انجام اموري از زندگي را كه عقل بشر، كتاب وحي شده از طرف خالق عالم،در قرآن

 ـو جمعي  ،دانـد  ها را خيلي خوب مي باشد و خداوند آن  به آساني قادر به پيدا كردن راه حلي نمي 
محكمـات آورده كـه رأي اكثريـت    صورت  كلي به طور  كتب عليكم و تلك حدوداالله و به      صورت    به

ل بشري قادر بـه  ها را كه عق تواند مغاير با آن عملي انجام دهد و انجام اموري از زندگي انسان        نمي
دومين درسي كه پيامبر بعـد  ( استفاده از كاربري حكمت     ،تواند باشد    مي ،هاي مناسب   پيدا كردن راه  

يعني كه لازم است با استفاده از حكمت بـه  .  استرا تعيين نموده) از كتاب به مسلمانان تعليم داده   
منتخـب  » اولـي الامـر  «نظر ولي در همان موارد هم با رأي و . مشورت و رأي اكثريت گذاشته شود  

گونه كـه پيـامبر    همان. گردد» وتو«تواند   مي،گوي امور مربوطه است و جواب مسئول  مردم كه رأساً    
 ، ولي خودش راه صحيح انتخابي را بـا توكـل بـه خـدا      ،كرد  به دستور خداوند با مردم مشورت مي      

شـان   تواند رأي كنگـره   يكا مي  آمر جمهور  رئيسكه امروز    طور همان؛  )159: عمران  آل(نمود    عمل مي 
  .كند» وتو«يعني رأي اكثريت را 

ياد مهندس بازرگان مستقيم و غيرمستقيم آموختم و در  ه من از زندهچ آنها بودند قسمتي از     اين
 هنـوز  ،گـذرد   مـي راه طـي شـده   بعد از نيم قرن كه از چاپ كتـاب  ،كنم كه امروز   جا اذعان مي    اين

 وضع فكري جوانـان امـروز ايـران كـه     ي هملاحظه و مشاهد. داردموضوعات مندرج در آن تازگي     
 مرا به اين فكر راهبر شده است كـه بـه     ،اند  پا زده   شان پشت   متأسفانه اكثراً به تمام معتقدان اجدادي     

ن بنياد بازرگان پيشنهاد كنم اين كتاب را به تعداد زيادي تجديد چاپ كنند و با قيمت ارزان      مسئولا
 در دسترس قرار  ـ شايد بيشتر از آن موقع ـواقعاً معتقدم كه امروز هم. ن قرار دهنددر اختيار جوانا

  .االله التوفيق و من. دار و مفيد به فايده است  معني، لازمراه طي شدهدادن مطالب كتاب 
  



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بازرگان و الگوي سلامت روان
  زهرا بازرگاندكتر 

  
گذرد در مورد ابعاد مختلف شخصيت وي سخن  گان ميسالي كه از رحلت مهندس بازر  در طول ده  

مداران معاصر ايراني است كه عـلاوه   بسيار گفته شده است؛ شايد بتوان گفت كه او از نادر سياست   
 پس از مرگ نيـز  ،جاي گذاشت بر تأثيرات عميقي كه در طول زندگي پربركت خود بر معاصران به      

در . هاي وسيع اجتماعي قرار داشته اسـت   استقبال گروهروز بيشتر مورد ههايش روزب افكار و انديشه 
هـا كتـاب و مقالـه نوشـته شـده و از او         سياسي و اجتماعي شخصيت بازرگان ده      ،مورد ابعاد ديني  

اما در مورد . اند عنوان مدافع آزادي و دموكراسي و به تعبيري نهاد آزادي در ايران معاصر ياد كرده به
 نگارنده سـعي  ،در اين مقاله . ميان رفته است    تر سخن به     بينش او كم   هاي اخلاقي بازرگان و     ويژگي

 سال زندگي با بازرگان تصويري از مـنش و رفتـار او بـا       50گيري از خاطرات بيش از        دارد با بهره  
كنم كه مـسائل   موضوع اخلاق را از اين جهت مطرح مي. هايي از زندگي وي ارائه دهد ذكر فعاليت 

تـرين معـضلات و مـشكلات      امور در زندگي بشر اسـت و يكـي از مهـم     ترين  اخلاقي از ضروري  
  .  وضعيت نابهنجار اخلاقي جوامع است، بشريي هجامع

هـا و هنجارهـاي اخلاقـي دور گـشته و ايـن امـر او را دچـار         انسانِ امـروز هـر روز از ارزش      
از اين تارو پود هاي روحي و رواني ساخته است؛ براي نجات انسان  آشفتگي و ناراحتي  ،سرگرداني

  )1(.در هم تنيده بايد نگرشي دوباره به اخلاق و تربيت اخلاقي داشت
سـخن پيـامبر اكـرم كـه     . اخلاق در رأس برنامه و از اهداف اصلي دعـوت انبيـاء بـوده اسـت          

) من براي تكميـل مكـارم اخلاقـي برانگيختـه شـدم      (»  لاتمم مكارم الاخلاق   تاني بعث «: فرمايد  مي
 هم اهميت اخلاق و تزكيه نفس را مورد تأكيـد قـرار      2 جمعه آيه     ي  هسور.  است بيانگر اين مطلب  

الاميين رسولاً منهم يتلـوا علـيهم اياتـه و يـزكيهم و يعلمهـم الكتـاب و             هوالذي بعث في  «: دهد  مي
خداوند بر اهل ايمان منت نهاد كه رسـولي در ميـان          (» الحكمه و ان كانوا من قبل لفي ضلال مبين        

گيخت كه آيات خدا را بر آنان بخواند و آنان را اصلاح و تزكيه نمايد و كتاب و حكمت ايشان بران
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  ). حقيقتاً كه آنان پيش از آن در گمراهي آشكاري بودند. به آنان بياموزد
  الگوي اخـلاق دلالـت   عنوان    آيات متعدد ديگري به اهميت اخلاق در انسان و معرفي پيامبر به           

  .دارد
» انك لعلي خلق عظيم«:  گفته شده است 4 قلم آيه    ي  هسلام در قرآن و در سور     پيامبر ا     ي  هدربار

لقـد  «:  احـزاب ي ه سـور 21 ي هو نيز در آي  ) اي  اي آراسته شده    العاده  همانا تو به خلق و خوي فوق      (
  ).همانا براي شما در رسول خدا الگوي نيكويي است (»االله اسوه حسنه كان لكم في رسول
 ، بهنجـار ي هدهنـد و جامع ـ  س و تار و پود يـك جامعـه را تـشكيل مـي           ها اسا   اخلاق و ارزش  

 آداب و معتقدات انساني اجتمـاعي آن جامعـه را درك    ،ها  ارزش،اي است كه بيشتر افراد آن       جامعه
 ،كه زير بار قيد و فشارهاي اجتماعي  نه اين،ها شده باشد ها دروني و جزيي از وجود آن كرده در آن

كـه فـرد بـا تظـاهر بـه      ـ  تي و يا طرد شدن و از دست دادن منافع شخصي   ترس از مجازات حكوم   
منشاء اخلاق ممكن اسـت كـه در آغـاز بلـوغ فـشارهاي           .  عمل كنند  ـتواند به آن برسد     اخلاق مي 

 خود را از فـشار اجتمـاعي   ،اجتماعي باشد اما فرد سالم بعدها با دروني كردن آن و نه تظاهر به آن 
 ي هبنـد هـستند امـا در يـك لحظ ـ     هـا پـاي   طلبانـه بـه ارزش   ني كه فرصتچه بسيار كسا . رهاند  مي

دهند؛ در حالي كه فـرد متعـادل كـسي اسـت كـه در        گاه هنجار اصلي خود را بروز مي      ،نامشخص
  . هنگ داشته باشدآ  رفتار متعادل و هم ، و در دوران ضعف يا قدرت،درون و بيرون جامعه

 اجتمـاعي او در درون   اعي او در اجتماع بـزرگ و رفتـار   فردي بود كه بين رفتار اجتم  ،بازرگان
 عميقـاً درونـي و منطبـق بـر     ،هنگي كامل وجود داشت و رفتـار او در هـر دو محـيط   آ  هم ،خانواده
 ابـلاغ  ي هدهند هاي وي نشان ها و نوشته  كتاب ، اعمال،مروري بر رفتار. اش بود ها و اعتقادات  ارزش

هايي از  اين واقعيت را شايد بتوان با ذكر مثال   . دگذشتگي است  دوستي محبت و از خو     ،پيام اخلاق 
  . تر تجسم داد  بيش،عهده داشت هايي كه در طول زندگي خود به  زندگي او و نقش

افتـادگي    عقب عوامل و اروپاييان ترقي و نيرومندي رمز مورد در ييجو  دانش دوران همان از بازرگان
ه رسيده بود كه نه فقط علـوم كـه اخـلاق و رفتـار و نظـام       نتيج  و ضعف ايرانيان بيش وكم به اين      

 ايـران برتـري دارد و    ي ههاي مرسـوم جامع ـ  كشورداري اروپاييان از هر جهت بر خلقيات و روش        
 سه دليل به نتيجه   اقتصاد و افزايش توليدات كشور به ي  ههاي افرادي نظير پدرش براي توسع         تلاش
ميان مردم و تقلب رايج در و  تنبلي،دوم گر؛ مداخله و زورگو  ،دهاي مستب دولت وجود ،اول: رسد  نمي

 اصــلي ي هبـا دغدغ ــ ،رو  از ايــن.كــشور هـاي خــارجي در امــور داخلـي    قــدرتي ه مداخلــ،سـوم 
  )2(.گرديد همراه و آشنا اقتصادي و سياسي استقلال و امنيت و آزادي كسب يعني دوره آن خواهانِ آزادي

: كنـد  بندي مـي  صورت جمع اين  سال اقامت در اروپا را به      هفتي  كسب شده در ط    بازرگان تجارب 
  :پركردم زير چهارگانه هاي ارمغان و از افكار تدريج به تحصيل سال هفت طي در را خالي هاي خورجين

  ـ مختصري معلومات مهندسي و تمرينات تخصصي؛1
افـي و تـشريفاتي بلكـه      ولي نه اسلام خرافي و انحر      ، فزون يافته به اسلام    ي  هـ اعتقاد و علاق   2

   زنده كننده؛  و زنده،اسلام اجتماعي
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ـ احساس اين واقعيت بزرگ كه سازنده و صاحب تمدن و سروري ممالك اروپا يك فرد يـا      3
انـد كـه داراي ارزش و    اند و تمام افراد از اين جهـت سـهيم          يك مقام نبوده تمام افراد در آن سهيم       

  اند؛ احترام و آزادي
هـا در شـكل و نظـام      ضامن بقاء و پيروزي ملـت  ،بزرگ كه زندگي اروپايي   ـ كشف اين راز     4

هاي  كه كمال مطلوب شود مگر آن  نه انفرادي و شخصي؛ اجتماع و اتحاد تأمين نمي،اجتماعي است 
هـا ارتبـاط و     هم نزديك كند و درستي به آن ها را به معنوي محرك مشترك افراد بوده و دوستي آن    

  )3(. مشترك مستحكم و زاينده گرددي هكه مجموع اعتماد ببخشد تا آن
 اين است كه بازرگان كه معتقد به اخلاق بـود ضـمناً اصـول    ،اي كه بايد به آن تأكيد گردد     نكته

هـاي وسـيعي را شـامل      هاي اخلاقي بازرگان كه عرصـه       ويژگي. اخلاقي را در خود پياده كرده بود      
 اريـك  ،شناساني مانند مزلـو  مت روان را كه روان    شد به من اين انگيزه را بخشيد كه الگوي سلا           مي

اند با روحيات و خصوصيات اخلاقي  فرانكل و ديگران پس از مطالعات گسترده تدوين كرده    ،فروم
انـد   شناسان برجـسته ذكـر كـرده      چه روان   هاي شخصيت او را با آن       بازرگان مقايسه كنم و مشابهت    

  . آشكار نمايم
پردازان شخصيت بر سر آن توافـق داشـته       شناسان يا نظريه    وانكه توصيف مشخصي كه ر      با اين 

 آنان با هم توافق دارند اين اسـت   ي هاي كه هم  نكته،اما ،باشند در باب شخصيت سالم وجود ندارد   
تواننـد بـا عقـل و هوشـياري         كه اشخاص سالم به زندگي خويش آگاهانه تسلط دارند و اغلب مي           

ايـن افـراد از نقـاط ضـعف و قـدرت و      . شان باشـند   ل سرنوشت رفتارشان را هدايت كنند و مسئو     
. كننـد  چه نيستند تظاهر نمي پذيرند و به آن  خود را مي   ، شكيبا هستند   ،ندا   آگاه ، خود فضايل و رذايلِ  

گيري  كنند بلكه در حال ريشه دارند و با جهت       كه اين افراد در گذشته زندگي نمي         ديگر اين  ي  هنكت
وجـوي تحقـق    افـراد در جـست  . كننـد   آگاهند و موافق آن زندگي مي، خود سوي آينده از هستيِ     به

 در جستجوي آرامش و ثبات نيستند بلكـه در زنـدگي     ،خويش يا از خود فرارونده به تعبير فرانكل       
  . جويند هاي تازه مي ها و تجربه  هدف ، هيجان،مبارزه

 تـن را   49 ، تـاريخ   ي  هاي برجست ه   اطرافيان خود و شخصيت    ،دكتر ابراهام مزلو در بررسي دوستان     
او .  برگزيد و به تبيين خصوصيات مـشترك ايـن افـراد پرداخـت    ،كه ظاهراً الگوي سلامت روان بودند 

هـايي كـه نيازهـاي      انـسان . هاي خودشكوفا ناميـد     خواستاران تحقق خود يا انسان    عنوان    اين افراد را به   
 محبت و احترام برآورده شد و در پـي تحقـق   ،لق ايمني تع ،ترشان يعني نيازهاي جسماني     سطوح پايين 
بـين   هايي بـراي ايـن افـراد برشـمرد و ابعـادي از زنـدگي آنـان را زيـر ذره              ويژگي ،مزلو. خود هستند 

گذاشت كه بررسي زندگي بازرگان در بسياري از موارد مشابهت رفتار و اعمال وي را بـا الگـويي كـه        
  : ها عبارتند از دارد؛ اين ويژگي ده است تأييد ميانسان خود شكوفا معرفي كرعنوان  مزلو به

   بهتر با آن ي ـ ادراك صحيح واقعيت و برقراري رابطه1
شـان شـناخت عينـي     كساني كه از سلامت روان برخوردارند از موضوعات و اشخاص پيرامون      
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 ،سياسـي   ،هاي پنهاني مغشوش را در امـور اجتمـاعي   تر از ديگران واقعيت تر و صحيح   سريع ،دارند
تر  رسد صحيح باشد زيرا كم هاي آنان در آينده به نظر مي    گويي پيش. بينند   عقلي و هنري مي    ،علمي  

  .  مبتني است،بيني يا بدبيني  ترس يا بر خوش، نگراني ، ميل ،بر آرزو
مخـل  عنـوان   هاي نظـامي بـه   بازرگان از ساليان طولاني و پيش از انقلاب هنگامي كه در دادگاه       

كرد؛ زماني كـه اعـلام    بيني مي  خوبي پيش   شد تحولات آتي اجتماعي را به       ور محاكمه مي  امنيت كش 
  . كنيم ما آخرين گروهي خواهيم بود كه به زبان قانون صحبت مي: كرد

گريخت و نظم كارش را وقـايع سياسـي و    كرد و از آن نمي ها در او هراس ايجاد نمي   ناشناخته
 اكثر دوستان 57هنگامي كه در سال «: كند محمد نويد تعريف ميبرادرم . ريخت هم نمي ها به هيجان
رزمانش دستگير و زنداني شدند شب هنگام متوجه شديم كه اتومبيل وزارت اطلاعـات كنـار          و هم 
من بلافاصله به پدر .  سرايدار را صدا كرد و با او به صحبت پرداخت، آني هكرد و رانند  توقف خانه

هاي   لباس، چمدان سفر را برداشته وسايل لازم براي زندان از قبيل مسواكايشان سريعاً. اطلاع دادم
 10سـاعت  . زدن پرداختنـد  قدم اق به ت مدت كوتاهي در ا    ،پس از آن  . زير و غيره را در آن قراردادند      

بـه مـن    . نان پـايين ايـستاده بـود      چ  هم مبيلدر حالي كه اتو   . شب زمان هميشگي خواب ايشان بود     
 و چند لحظـه بعـد بـه    ،»كني روم بخوابم؛ اگر آمدند كه بيدارم مي      ه نيامدند؛ من مي   ها ك   اين«: گفتند

 صـبح كـه اتومبيـل در كنـار در ايـستاده بـود       5/2كه من تا ساعت  حالي خوابي عميق فرو رفتند در   
  .»نان بيدار و از احتمال دستگيري ايشان مضطرب بودمچ هم

  
   پذيرش خود و ديگران ـ2

 ي هاش و با هم ـ  نقايصي هتوانند فطرت بشري خودشان را با هم        خود مي  افراد خواستار تحقق  
گـر سـاختن خـويش     هايش بدون شكايت بپذيرند و بنابراين نياز به تحريف و وارونه جلوه         تفاوت

هـاي    هـا و كاسـتي   هـا ضـعف    آن،ترتيب كنند؛ به همين    ها پنهان نمي    ندارند و خود را در پس نقاب      
 ،شناسـند  آنـان خـود را مـي   . هـاي طبيعـت را      پذيرند كـه ويژگـي      ونه مي گ  فطرت آدمي را به همان    

  . پذيرند و توانايي ابراز آن را دارند احساسات دروني خود را مي
 صـداقت در   ، بـارزترين صـفت او     ،عكس؛ بـر  بازرگان اهل تعارف و ظاهرسازي و تكلف نبود       

آفتي براي زندگي و جامعه نوان ع كرد و به  چه از آن احساس شرمندگي مي       آن. گفتار و رفتارش بود   
 ، بـدخلقي  ،معايـب قابـل اصـلاح ماننـد كـاهلي     ـ  استگونه كه مزلو اشاره داشته    همانـ   دانست  مي

  . تعصب و حسد بود،تملق  ،رنجاندن ديگران
  
  سادگي و طبيعي بودن  ، خود انگيختگيـ3

راي رموزي اخلاقـي اسـت     دا ،شناسان بر اين اعتقادند كه رفتار افراد خواستار تحققِ خود           روان
توانند به هنگـام مقتـضي نـه      ها مي جا كه آن    تر خودمختار و فردي است تا قراردادي؛ از آن          كه بيش 

هـاي زنـدگي     و تنافض،ها  تملق،ها  آنان از دروغ  . تنها رسوم و قواعد بلكه قوانين را هم نقض كنند         
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  . اند ر سرزميني غريبهاي د كنند كه بيگانه  فراري هستند و گاه احساس مي،اجتماعي
 وي را از انجام كاري ،عرف و عادات.  تعارفات بيهوده و تملق رويگردان بود،بازرگان از تظاهر

كـرد تـا     رفتار عرفـي و قراردادهـا را رعايـت مـي     ،درعين حال . داشت   باز نمي  ،كه برايش مهم بود   
  . ديگران را نرنجاند

  
  مداري  ـ مسئله4

آنان . مدار هستند نه خودمدار يرون از خويشتن توجه دارند و مسئله     ب مسائلافراد خودشكوفا به    
قدر بـه درخـت    اي دارند و هرگز آن  افق ديد گسترده،ترين چارچوب ارزشي زندگي كرده  در وسيع 

اي هستند كه با مـسائل اساسـي و    اين افراد فلاسفه. شوند كه از ديدنِ جنگل باز بمانند       نزديك نمي 
آنان معمولاً رسالتي در زندگي براي خود .  فلسفه و اخلاق درگيرند ي هزمينهاي جاوداني در  پرسش
شـان مطـرح اسـت كـه      اي براي انجام دادن دارند و خارج از خودشان مسائلي براي    وظيفه  ند؛ا  قائل

  . دهد اي از آنان را به خود اختصاص مي العاده نيروي فوق
 ـ  دسـت ،اندوختـه بـود   علـوم   ي  هچه در دنيـاي غـرب در عرص ـ         بازرگان هر آن    تحكـيم  ي هماي

تـري بـه دفـاع از آرمـان      هاي ديني و فلسفيِ خود قرارداد و به اين ترتيب با تجهيزات دقيق         انديشه
  . پرداخت فكري و اجتماعي خود مي

  
   تنهايي و استقلال، نياز به خلوتـ5

كسب رضايت بـه  كنند اما براي    كه از تماس با ديگران پرهيز نمي        خواستاران تحقق خود با اين    
 ، فعـال ،گـر   خـود را دارنـد و عـاملي انتخـاب        ي  هگيري و ادار    قدرت تصميم . ديگران متكي نيستند  

 ي كـه مـسئله   اي دارند؛ حتـي زمـاني   العاده آنان توانايي تمركز فوق.  منضبط و مصمم هستند ،مسئول
رسـد   نظـر مـي   ه گاه بهبراي همين است ك.  و اميدهاي آنان است   ،ها   انگيزه  ، آرزوها ،ها  مربوط به آن  

 ،اي آنـان را احاطـه كـرده بخوابنـد     هنگامي كه مـسئله  كنند و قادرند به دنياي اطراف را فراموش مي    
    .  خود ادامه دهندي هلبخند بزنند و به كار روزمر

 بـه  ، كاري و تخصصي بود ،ها و جلسات خانوادگي         كه مشوق تشكيل گردهمايي     بازرگان با اين  
كرد اما پس از يكي دو سـاعت       هاي خانوادگي شركت مي     در ميهماني . از داشت خلوت و تنهايي ني     

پرداخـت و   گشت و به كار نوشتن يا مطالعه مـي   خلوتي باز ميي هگوش به پشت ميز كار خود يا به   
او از . رفـت  خـواب مـي    مانند كـودكي بـه    ،زماني كه نياز به خواب داشت حتي در شرايط پرمسئله         

كـرد   گردان بود و در تمام اوقات بيـداريِ خـود سـعي مـي       روي ،هاي بيهوده  گذراني مطالب و وقت  
  . نحوي مشغول و مفيد باشد به
  
   خودمختاري و استقلال از فرهنگ و محيطـ6

 فرهنگـي و    ، استقلال نـسبيِ آنـان را از محـيط طبيعـي           ، مزلو درباره افراد خودشكوفا    ي  همطالع
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 بيرونـي شـكل      هـا و تحـت تـأثير واقعيـت          ع و بحـران   آنان در مقابل وقاي   . دهد  اجتماعي نشان مي  
كنند و در مقابل وقايعي كه ممكـن اسـت ديگـران را حتـي بـه خودكـشي                   گيرند و تغيير نمي     نمي

 را در مقابـل   ن آنـان اخودكفايي و استقلال شديدش ـ. كنند  ثبات و آرامش خود را حفظ مي      ،بكشاند
 مـنظم و  ، خودمختـار ،اين افـراد خـودراهبر  . سازد ناپذير مي ها مقاوم و آسيب ها و محروميت   بحران
  .هاست تا قوانين جامعه  آن اند و رفتار آنان بيشتر تحت تأثير قوانين شخصيت مستقل

ها   انديشه رغم  علي نفت شدن ملي نهضت در گفتم كهطور  همان نشد؛ جماعت رنگ  هم هرگز بازرگان
سازي كارمندان شركت  يه حساب و پاكهاي چپ و فشار افكار عمومي براي تصف       و اقدامات گروه  

در دوران انقـلاب  . راه انـداخت   صنعت عظيم نفت را به،نفت مقاومت كرد و با تكيه بر همين افراد  
سازي و اخراج بود بر عفو عمومي و اسـتفاده از     پاك ،كه اصرار افكار عمومي بر اعدام       نيز در حالي  

  . ورزيد د ساخت كشور تأكيد ميميهنان خود و تجدي  ها و استعدادهاي هم توانايي
هـاي تمـدن اروپـايي و اخـلاق در آن       او در اروپا و دقت نظر در ويژگـي  ي  هسالهشت  اقامت  

 او را بـه مـرور بـه يـك نقـاد      ،هاي ملي  عميق در فرهنگ ديني و ارزشي هسرزمين و سپس مطالع 
 ،جا نقـايص  ثار خود جابهطوري كه وي در اكثر آ  به،ناپذير از هويت ايراني بدل ساخته بود  خستگي
 دقـت و  ، نظـم ،روي  تـك ، ايراني را از عدم تمايل به كار جمعـي  ي  هها و نقاط ضعف جامع      كاستي

  . نمود  برجسته مي،كشيد و به قصد اصلاح قانون برمي
  

  هاي زندگي  تازگي مداوم تجربهـ7
  شگفتي و حتـي ،ت لذ، بارها و بارها مواهب اساسي زندگي خود را با احترام  ،افراد خودشكوفا 

. رنـگ شـده باشـد    چند كه اين تجربيات در نظر ديگـران بـي     كنند؛ هر   با وجد و شعف تحسين مي     
. سـازد  ها را سرمست مي  آن،ها ها و پيشرفت هاي كوچك زندگي و نه فقط موفقيت      بسياري از جنبه  

شـوخي    ،ن خنديـد ، احساس آرامش دارند و قادر به لذت بردن از زندگي          ،اين افراد در درون خود    
  . ها و مسائل زندگي هستند  نگراني،ها كردن و تسلط يافتن به استرس

 مواهـب طبيعـت بـا لـذت و شـيفتگي      ي هاو بـه هم ـ . بـود  بازرگان سرشـار از شـوق زنـدگي     
 هر غروب يـا  ي ه از مشاهد،هاي زندگي  خوبيي هنگريست و احساس خرسندي مداومي از هم       مي

 هر سفر خارج از شهر و از هر گردشـي در طبيعـت         ،هر منظره  ، گل زيبا  ي  ه هر شاخ  ،طلوع آفتاب 
  . شد هاي زندگي سير و خسته نمي داشت و از تجربه

مانند بيدار كـردن  (هاي معمولي و تكراري زندگي خانوادگي  براي او هر يك از وقايع و صحنه      
د بـراي توجـه   اي بـو   وسيله)ها   پوشاندن و نظارت بر درس و مشق آن          لباس ،ها  و غذا دادن به بچه    

  .  براي شناخت بهتر فرزندان خود وآميز  محبتي ه براي ايجاد يك رابط ،بيشتر
  

  هاي اوج  هاي عارفانه يا تجربه تجربه  ـ 8
گردند و ابعاد شور  افراد خودشكوفا بيش از افراد عادي دچار وجد و سرور و حيرتي عميق مي       
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 يا موسيقي يا حتي تماشاي  ،ر و خواه لذت از هنرخواه كاـ  اند و هيجان هر فعاليتي كه بدان مشغول 
برند   گويي زمان و مكان را از ياد مي،رسد؛ در اين حالت  به اوج عظمت خود ميـ  زيباي هيك منظر

  . اي با شكوه اتفاق افتاده است كنند كه واقعه و احساس مي
 ،وضـاع اجتمـاعي جهـان     گرا احتمالاً بهبوددهندگان ا      افراد خودشكوفايِ غيراوج   ،گويد  مزلو مي 

گرايـان متعـالي    دهنـد و اوج  طلبان را تـشكيل مـي   مداران و فعالان در امور جامعه و اصلاح   سياست
  .  فلسفه و اديان بپردازند، موسيقي،اند كه به تدوين شعر بيشتر آماده

گام هن اي مشغول بود يا به  گرايي غالباً در شخصيت بازرگان وقتي به كار جديد خلاقانه           اين اوج 
 نماز و قرآن را چنان بـا   ،بازرگان اهل اشك ريختن نبود اما دعاهاي سحر.  مشهود بود  ،قرائت قرآن 

  .  تعلقات اين دنيا كنده شده استي هخواند كه گويي از هم حضور قلب و با تمركز مي
  
  دردي  ـ حس هم9

 و محبت دارند و ها عميقاً احساس همدلي  انساني ه افراد خودشكوفا نسبت به هم  ،از نظر مزلو  
كـه   بـا ايـن  . اند كه گويي همگي آنان اعضاي يك خانواده واقعي    چنان ،اند  آماده در كمك به بشريت    

شـود و    رنجش و حتي خشمگين شـدنِ آنـان مـي        ،نقايص افراد عادي اغلب موجب غمگين شدن      
اوندي  اما نسبت به مخلوقات احساس نوعي خويش ،كنند   عميقي با آنان احساس مي     ي  هگاهي فاصل 
  . كنند  اساسي مي

او از مصايب و مشكلات ديگران به شـدت متـأثر   . دردي جزيي از وجود بازرگان بود   حس هم 
شنيد بيش از افراد معمولي تحت تأثير    شد و وقتي خبر مصيبتي طبيعي مانند سيل يا زلزله را مي             مي

ـ  بردند  يا مشكلي رنج ميخصوص كودكاني كه از بيماري بهـ  براي يتيمان و كودكان. گرفت قرار مي
  .كوشيد  مي،كرد و در مواقعي كه ميسر بود براي تسكين آلامِ آنان سوزي مي شدت دل به

هنگام تحصيل در فرانسه متوجه شد تمبرهـايي بـراي    در خاطرات او منعكس است كه وقتي به     
 تمبرهـا را  كردنِ بيماريِ سل چاپ گرديده اسـت و مـردم بـراي مبـارزه بـا ايـن بيمـاري            كن  ريشه
طور داوطلبانه براي كمك به بيماران همت  كه مردم اين  استقبال مردم از اين امر خير و اين،خرند مي
  . كنند بسيار مورد تحسين او قرار گرفته بود مي

  
   روابط بين فردي ـ10

تـري نـسبت بـه ديگـر           عميـق   روابط بـين فـرديِِ     ،دهد كه افراد خودشكوفا     مطالعات نشان مي  
تر هستند و توانايي   كاملسانيِ تر و هم     وسيع  عشقِ ، بيشتر جوشيِ  آنها قادر به هم    .لان دارند سا بزرگ

اينـان  . كنند مرزهاي شخصي را از ميـان بردارنـد   چه ساير مردم تصورش را مي دارند كه بيش از آن 
ار ديگران اند محبت خود را نث  كه نيازمند دريافت عشق و محبت از اطرافيان باشند مايل           بيش از اين  

  . كنند؛ محبتي كه فارغ از خودخواهي يا احساس تملك است
 دليل كه نزديك بودن به   شايد به اين،آيد كه تقريباً كوچك باشد نظر مي    دوستان آنان به   ي  هحلق
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گران   مريدان و ستايش،كنندگان حال داراي تحسين زمان زيادي است اما درعين    نفر نيازمند مدت    يك
جا  آميز است؛ در عين حال از آن  محبت،شان  آنان با طرفداران و هواخواهاني  هابطر. بسياري هستند 

كه نيازمند تأييد و تشويق دايمي ديگران نيستند خـود را بـا مهـارت و متانـت از هواخواهـان دور                
  . دارند مي نگه

 تحصيل ها از دوران  عميق دوستي داشت كه منشاء برخي از آني هبازرگان با افراد بسياري رابط 
كرد و از هر فرصتي براي تقويت آن و بـودن بـا    ها را همواره حفظ مي او اين دوستي. شد ناشي مي 
االله طالقـاني و   حسيبي و آيت  مهندس، دكترقريب،ياد دكتر سحابي زنده. نمود اش استفاده مي    دوستان

او  .و بودنـد  از دوسـتان و يـاران هميـشگي ا   ،هاي برجسته و مبارز جامعه   برخي ديگر از شخصيت   
 او بـراي  راه هم فكر او شدند و    رزم و هم    يان سابق خود كه بعدها هم     جو  دانشچنين با برخي از       هم

  .  نزديك و صميمي داشتاي هكردند رابط استقلال و آزادي كشور تلاش مي
  

  گرا ـ ساختار منشي مردم11
وردار باشـد بـدون در    مناسـبي برخ ـ   افراد خودشكوفا با هر كس كـه از مـنش          ،بنا بر نظر مزلو   

هـا   آن. توانند مهربـان باشـند و هـستند     نژاد يا رنگ مي   ، اعتقاد سياسي  ، تحصيلات ،نظرگرفتن طبقه 
اند كـه   گيرند؛ كاملاً آگاه  ياد مي،ها ياد دهد اند و از هركسي كه بتواند چيزي به آن   نهايت متواضع   بي

دانند؛ بـه همـين دليـل در      اندك مي،دانند چه كه ديگران مي توان داشت و آن چه مي  در مقايسه با آن   
ايـن  . انـد   بسيار مـؤدب و متواضـع  ،دانند و مهارتي دارند كه آنان ندارند   مقابل كساني كه چيزي مي    

  .اند  قضاوت و حسادت،داوري كنند و بري از پيش افراد در برخورد با ديگران با انصاف رفتار مي
هـاي مثبـت او را    د كه در هر فـرد بيـشتر جنبـه         حدي بو    عشقي كه بازرگان به انسان داشت به      

كـاري نداشـت كـه    . هاي مثبت را كشف كند و به ديگران بنماياند مند بود اين جنبه   ديد و علاقه    مي
هاي قابل احترام  انسانصورت   افراد را به . غريبه است يا آشنا،سال است يا كودك  مخاطب او بزرگ  

  . كرد كه مخاطب او احساس شخصيت كند رد ميديد و طوري با ديگران برخو و اعتماد مي
تـوان    اين توجه به مردم و شيفتگي براي خدمت به مردم را از خاطرات مهنـدس بازرگـان مـي          

كند و احساس ملالـت و   هاي اقامت خود در اروپا صحبت مي         سال  دريافت؛ وقتي در مورد آخرين    
.  رفـاه و آسـايش هـستند   ، صـنعت ،اقد علـم كه مردم كشور ما در مقايسه با اروپاييان ف     اندوه از اين  

 ي هكه دو سـال ديگـر بـراي يـك دور     همين جهت در مقابل اصرار و تأكيد اساتيد خود براي اين  به
 ميل به خدمت به ،نويسد  حاضر به ماندن نشد و مي، بيشتر در اروپا بماندي هتكميلي و كسب تجرب   

نحـوي كـه    قراري به مـن داده بـود بـه    ت بيمردم و اشتياق براي انجام يك كار مفيد در كشور حال         
  . مصمم شدم هر چه زودتر برگردم

وقتـي از  : نويسد عهده داشت مي    رياست سازمان آب را به     ،ها بعد در ايران     كه سال   و به هنگامي  
هـايم    قدم،كشي و از آب آشاميدني سالم محروم بودند كردم كه از لوله هاي مردم عبور مي     كنار خانه 

  . كشي شهر را انجام دهم تر كار لوله كردم تا زودتر به سركار برسم و سريع را تندتر مي
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   طبعي فلسفي يا طنز مهربانانه   شوخـ12
چـه را در نظـر    ها غالبـاً آن  آن.  از نوع معمولي نيست  ،نگاه افراد خودشكوفا به طنز و تحقق آن       

يمـت رنجانـدن يـا    شـوخي آنـان خـصمانه و بـه ق     . داننـد    مضحك نمي  ،افراد ديگر مضحك است   
طلبانه كه توأم با تحقير كـردن ديگـران اسـت و طنـز           زدن به افراد ديگر نيست و مزاح برتري         طعنه

تري با فلسفه دارد تا بـا هـر         دانند پيوستگي نزديك    چه كه آنان مزاح مي      آن. خارج از نزاكت ندارند   
گاه خود را  زنند يا جاي  و آن وقتي است كه كل افراد بشر را وقتي دست به حماقت مي          ،چيز ديگر 

وضـعيت  . گيرنـد  نمايند خود را بزرگ جلوه دهند به باد تمسخر مـي  كنند ويا سعي مي    فراموش مي 
كننـده و   هـا بـا ديـدي سـرگرم      ايني هطلبي و تقلاي انسان به هم  همهمه و جاه   ،غرور انسان   ،انسان
  . نگرند آميز مي آميز و حتي تمسخر طنز

هـاي دانـشگاه و اسـتماع      تـدريس او در كـلاس  ي  هجـه بـه نحـو      تو ،صـحبتي بـا بازرگـان       هم
دهـد كـه تـا چـه حـد       كنـد و نـشان مـي    هاي متعدد وي از شوخ طبعي او حكايـت مـي           سخنراني
هـاي   ها اغلب با نقل از اشعار سعدي يـا داسـتان   اين لطيفه. هايش با لطيفه و مزاح توأم بود     صحبت

  .  اجتماعي شيرين و آموزنده بودي ه مسئلملانصرالدين همراه و همواره در رابطه با يك
  

  ـ خلاقيت 13
 مبتكـر و   ،اين افـراد اصـيل    . ويژگي ديگر افراد خودشكوفا معرفي شده است      عنوان    خلاقيت به 

 ابتكار را كه ويژگي معيني دارد از خود نشان     ي  هگر هستند؛ نيز نوع خاصي از خلاقيت يا قو          بدعت
هـا   ها داده شده است اما اكثر انسان  انسان  ي  ه از بدو تولد به هم     استعداد و توانايي خلاقيت   . دهند  مي

نظـر    بـه ،بر اساس نظر مزلـو . دهند پذيري خود از دست مي   اين خصيصه را در طول دوران فرهنگ      
كنند و يا اگر آن را   مستقيم نگريستن به زندگي را حفظ ميي هرسد كه افراد خودشكوفا اين شيو مي

  . يابند ت داده باشند بعدها در طول زندگي باز ميمانند اكثر مردم از دس
 ساختن آهنگ يا توليد اشياي هنري نيست بلكه         ،صورت تأليف كتاب    ها هميشه به    اين خلاقيت 
 خـودانگيختگي  ،تـر  علت داشتن قيدوبند كم     بروز خلاقيت در اين افراد به     . تر است   بسيار متواضعانه 

 ساده و ، تازه،شان به زندگي طرز نگاه. پذيرد صورت ميتر   سهل،بيشتر و اثر بخشي كمتر از فرهنگ
 آفريننـدگي و ابتكـار نـشان    ، كارهاي روزمره از خـود ي  همستقيم است؛ گويي نياز دارند كه در هم       

  . هاست دهند؛ خلاقيت اين افراد جوشيده از شخصيت سالم آن
ر يك موضوع جديـدي   او متجلي بود كه ههاي متعدد  خلاقيت بازرگان نه تنها در تأليف كتاب      

 بلكه در زندگي شخصي نيز داراي اختراعـات و  ،را مطرح كرده و به نوعي در جامعه تازگي داشت  
هاي جديـد حرارتـي ثبـت      طرح دستگاهي هاختراع در زمينهفت از ايشان  . ابتكارات متعددي است  

كـن   شده است و تا آخرين لحظات حيات در حال آزمايش اختراع جديدي بـه اسـم بـرج خنـك                   
 سـير تحـول قـرآن     كتاب بازرگان تحت عنوان       ي  هياد دكتر شريعتي پس از مطالع       زنده. سرد بود   نيم

كـاري كـه     ،نوشـت اي به بـرادرم عبـدالعلي         چنان تحت تأثير اين كتاب قرار گرفته بود كه در نامه          
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  .مهندس بازرگان در تدوين اين كتاب انجام داده چيزي در حد اكتشافات بزرگ علمي است
  

  پذيري  مقاومت در برابر فرهنگـ14
ساني بـا آن حركـت        افرادي كه خواستار تحقق خود هستند كمتر در جهت تأييد فرهنگ و هم            

پـذيري و فـشارهاي اجتمـاعي مقاومـت كـرده از           كنند و در بسياري از مواقع در برابر فرهنـگ           مي
روابـط ايـن افـراد بـا     كننـد؛   اند نوعي جدايي دروني احساس مـي       ور شده   فرهنگي كه در آن غوطه    

 انجـام كـار    ي هغـذا و شـيو    ،كـه در مـورد انتخـاب لبـاس     با ايـن . اي است    پيچيده ي  هفرهنگ رابط 
آداب و الگوي   ،آرايش كنند اما افراد سنتي و مقيد به پيروي از سبك قراردادهاي ظاهري را حفظ مي

ممكن است با فرهنگ آنان بسيار كنند و افكاري را كه  آنان نياز به تغيير را حس مي    . خاصي نيستند 
چه را كه درست و شايسته است انتخاب   آن،اين افراد از فرهنگ خود. پذيرند فاصله داشته باشد مي

ها فرهنگ را بـا معيارهـاي درونـي خـود قـضاوت            آن. پذيرند   نمي ،دانند  چه را بد مي     كنند و آن    مي
  . گيرند كنند و بعد تصميم خود را مي مي

 ايـن  ،پذير باشد و يا زماني كه به پايداري و شهامت نياز باشد   يرات سريع امكان  هنگامي كه تغي  
كنند و كاري را انجـام       رسالتي احساس مي   ،آنان براي خود  . دهند   نشان مي   افراد شهامت و پايداري   

كـه بخواهنـد انقلابـي رفتـار كننـد و       دهند كه براي پيشرفت جهان حايز اهميت باشد بدون اين       مي
هاي راديكال به معناي رايـج نيـستند و در       اين افراد جزو گروه   . هاي بيهوده بزنند    داكاريدست به ف  

پا  شوند و به اند اما در مقابل تجاوز به حريم عدالت برآشفته مي     نوجواني برضد قدرت طغيان نكرده    
  . خيزند مي

د نـشد و  دهد كه هرگز تسليم فرهنگ زمان خـو  بررسي زندگي بازرگان و مبارزات او نشان مي  
رغـم جـو و شـرايط نامـساعد زمـان خـود             ديد علي   هر كجا در هر دوران از زندگي خود لازم مي         

 حتي اگر اين ،داد دانست از خود نشان مي زد و عملي را كه شايسته مي         حرف حق را مي    ،ايستاد  مي
 پـي  عهده داشت و حتي زندان را در  توهين و اخراج از شغلي كه به     ،حرف و عمل براي او دردسر     

  . داشته باشد
 تأسـيس نهـضت   ،هنگام عقد قرارداد كنسرسيوم نفت و تحصن در مجلس سنا         اعتراض وي به    

هـاي   كـرد  عمـل  اعتـراض بـه    ،رزمان خود در شرايط نامـساعد زمـان   همراه ساير هم  آزادي ايران به  
 ، اسـلامي هنگام نمايندگي مجلس شـوراي  انه بهگر روشنهاي   اوايل انقلاب و سخنراني    ي  هتندرويان
  . اي از خط مشي بازرگان و عدم تسليم او در برابر فرهنگ زمان است نمونه

افـراد خودشـكوفا   . آميز جلوه كند نظر اغراق اين فهرست دشوار از خصايص شخصيتي شايد به   
هـا نيـز    آن. توانند براي مدت زماني طولاني تا اين حـد كامـل باشـند            هستند و قطعاً نمي      نيز انسان 
  ، احـساس گنـاه   ، بـدخلق و خودپـسند يـا دچـار اضـطراب        ،فكر   بي  ،ت گاهي خشمگين  ممكن اس 

حـال ايـن    هر دهد كه به  نشان مي،شرمساري و تعارض باشند اما مطالعاتي كه مزلو انجام داده است        
مزلـو  . تر از كساني است كه از سلامت رواني كمتـري برخوردارنـد      ها در اشخاص سالم كم      كاستي
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هـاي نـاگوار دوران كـودكي كـه       تجربه  كه به دنبال تحقق خود هستند به        بودن افرادي  نادر    ي  هدربار
كنـد كـه تحقـق خـود را       اشاره و در عـين حـال تأكيـد مـي    ، تحقق خود باشدي هتواند بازدارند   مي

  . كار بسيار است  جسارت و پشت ،كوشي خواستن مستلزم سخت
گرگـوني در شخـصيت انـسان وجـود دارد و      قابليت كمـال و د ،كمال شناسانِ  رواني  هبه عقيد 

 طبيعـت زيـستي شـناختي و     ،چه در شرايط مساعد قرار گيرد در برابر گذشـته  تواند چنان   انسان مي 
 از حد نيروهاي بازدارنده آن بگذرد و در آن سطح بـالايي   ،پاخيزد اوضاع و احوال محيط خويش به 

  .  عمل كند،كه در توانايي اوست
هاي اخلاقي و رفتار بازرگان بـسيار اسـت امـا شـايد بتـوانم       من از ويژگي  خاطرات   ،حال هر به

 عـشق بـه   ، پيام عشق بود؛ عشق بـه خداونـد  ،بگويم كه بارزترين پيامي كه رفتار او براي ما داشت        
  . عشق به ايران و عشق به زندگي ، عشق به مردم ،خانواده

تنها با پدر بلكه با نسلي آشنا شوم كه  هام توفيق اين را يافتم كه ن ام كه در طول زندگي    خوشحال
 شايد بسياري ؛اند هاي تحقق يافته را در خود داشته اي از انسان   هاي برجسته   ها ويژگي   بسياري از آن  
بازرگـان  .  چمران و ديگران جست     ، سحابي  ،ون طالقاني چ  همها را بتوان در بزرگاني        از اين ويژگي  

تـر بـر نكـات برجـسته و تابنـاك        بـيش ،زديكي خود بـا او  ني  هواسط  يكي از كساني بود كه من به      
اميدوارم نزديكان اين افراد نيز بررسي و تحليل ابعاد شخـصيتي آنـان را        . شخصيت او وقوف يافتم   

  . همت خود قرار دهند ي هوجه
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  »نقش پدري«دوران مدرسه و 

  مهندس عبدالعلي بازرگان
  

   توفيق ده تا شكر نعمتي را كه ،و گفت پروردگارا... 
  )1(...جاي آورم اي به ام ارزاني داشته و والدينبه من 

  
 در ايـران نوشـته شـده و    ،شناسـي دارد  هاي زيادي كه رنگ و روح جامعه     كتاب ،هاي اخير   در سال 

 سازگاري ايرانـي چهل سال قبل كه . قرار گرفته استها  راز بالاترينت در ها آن دفعات چاپ و تيراژ  
 هرچنـد  ، نوشـت )2(هـا  روح ملـت اي بـر كتـاب    تكملـه عنـوان     را مرحوم پدر در زنـدان قـصر بـه         

 ،ي آن روزگار  اما جامعه)3(،چون دكتر شريعتي از آن تجليل فراوان كرد     قدري هم   شناس عالي   جامعه
وجـود  » خودشناسـي «ي چنـداني بـراي    چـرا كـه انگيـزه    . عنايتي به اين نوشته نكرد و گمنام ماند       

 چگونه بردند يا از ،خواستند بفهمند فق و مخالف ميموا!  قضيه برعكس شد،بعد از انقلاب. نداشت
 هـا  آن ها از بيست مرتبه متجاوز شـد و بـه مـوازات    دفعات چاپ برخي از اين كتاب! كجا خوردند 

هـاي    تحولات انقلابي و دگرگـوني ي ها رونق گرفت و اين طبيعت همه   نامه  نويسي و زندگي    هخاطر
  .عميق اجتماعي است

 كه اينك ده سـال از    )4( است ما چگونه ما شديم    كتاب   ،دار در اين زمينه     مهاي نا   از جمله نوشته  
اندركار مراسم دهمين سالگرد درگذشت مهندس بازرگان از  وقتي دوستانِ دست . گذرد  چاپ آن مي  

من چگونـه  «ي   از عنوان كتاب فوق الهام گرفتم و خواستم درباره       ،بنده نيز خواستند چيزي بنويسم    
ي امـروزي تبـديل     »ما«را سلسله عواملي در طول تاريخ به        » ما«اگر  . نظيم كنم مطالبي ت » من شدم؟ 

مان عواملي شكل داده است كه اگر نيـك بنگـريم            ي  هاي ما را نيز در طول عمر گذشته       »من «،كرده
  .هاي منفي يا مثبت خود را خواهيم يافت  خصلتي ريشه
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 بـا ايـن كـه قـصدم     ،كرد   سنگيني مي  در آن » من«ي    اما كلمه . آمد عنوان جالبي است     به نظر مي  
 ،را برگزيـدم » نقـش پـدري  «به ناچار عنـوان   .  ترسيدم سوءبرداشت شود   ،بود» او«نشان دادن نقش    

به ياد ...  موضوع انشاء مدرسه،گفتم! اندازد هرچند همه را به ياد موضوع انشاء در دوران مدرسه مي
  طلب را از همين نقطه آغاز نكنم؟چرا م! در كلاس سوم دبستان افتادم» نقش مادر«انشاء 

 كـسي  ،را راه انداخته بود؛ قبـل از آن » برنامه كودك « تازه راديو ايران     ، سال قبل بود   50درست  
 ولي يواش يواش نسيم تعليم و تربيت و توجه بـه كودكـان از غـرب         ،گرفت  ها را تحويل نمي     بچه

هـاي   ان يكـي از فرنـگ رفتـه    مـدير راديـو در آن زم ـ      . كـرد   گرفت و حركتي ايجاد مـي       وزيدن مي 
.  بود)5(ي ما   شاگرد كلاس دومِ مدرسه   » آقا بيژن «بود كه پسرش    » پيرنيا«نام    مترقي به  ي  كرده  تحصيل

آقا بيژن كه برخلاف بقيه شاگردان مجبور نبود هر هفته سرش را از ته بتراشد و زلف بلندي داشت    
ي برنامه كودك شده  كننده  اداره،دار بود بانها بالاتر و خيلي هم سرز ي بچه اش از همه و سر و وضع 

ي  حالا ديگر مدرسـه . شناختند مي»  آقا بيژني برنامه«نام  بازار همه اين برنامه را به بود و مردم كوچه   
  .ما پارتي بزرگي پيدا كرده بود تا جاي پايي در راديو باز كند

هـا    بعضي از فاميل مـدت ،لمه كنمي كودك دك را از برنامه» مادر«آن روز كه قرار بود من انشاء      
 خيلـي  ،ام كه محبت مخـصوصي بـه مـن داشـت           مادربزرگ ،بعدها شنيدم ! پاي راديو نشسته بودند   

غافل از آن كـه   . اش داراي چنين عواطف لطيفي است گريسته بود         احساساتي شده و از اين كه نوه      
  !اء اصالت نداشت و قلم ديگري بودآن انش

شـان در دوران تحـصيل   تر بزرگايشان هم از خواهر ! راي من نوشته بودرا مادرم ب» مادر«انشاء  
وقتي براي اولين بـار پـاي تختـه رفـتم و     ! اقتباس كرده بودند و اينك اين ميراث به من رسيده بود       

 او بود كه ي  معلم انشاء از همه خواست براي من كف بزنند و به توصيه،آن را خواندم ها مقابل بچه
 شـاگردان در حيـاط مدرسـه بـه صـف           ي  ر مدرسه در مراسمي كه معمولاً همـه       چند روز بعد مدي   

ي آن در راديو  ها تكرار كنم و تشويق شوم و سپس مرا براي ارائه  خواست آن را مقابل آن،شدند مي
  !آماده كرد

 معروفيتي كه دلهره و دردسـر  ،اي خردسال معروف شدم     نويسندهعنوان    به اين ترتيب بود كه به     
شد و هر هفته  خلاصه نمي» مادر« چرا كه درس انشاء فقط به همان موضوع ،اي من آفريدبزرگي بر

اش  م استعداد نويسندگي را از خالـه   تر  بزرگخوشبختانه خواهر   . اي بنويسم   مجبور بودم مطلب تازه   
! توانست جور مرا بكشد و مانع آبروريزي شـود  به ارث برده بود و قلم بسيار توانايي داشت كه مي         

كاري كه او را ساخت . اي گدايي كنم    ن بود كه هر هفته مجبور بودم گردن كج كرده و انشاء تازه            اي
نويس معروفي شد ولي استعداد نويسندگي مرا كـه   ي ميدان مطبوعات كرد و نوول  و سرانجام روانه  

 در هـاي ادبـي بـراي ارائـه     بعدها نيز در دوران دبيرستان به حفظ كردن چند انشاء قـالبي از كتـاب        
  .امتحانات بسنده كرده بودم ضايع كرد و معطل گذاشت

 در درس ؛دانـستم چقـدر عقـب هـستم      مـي ،رغم بلندآوازگي  تنها در انشاء و ادبيات نبود كه به       
خـاطر    ضعيف بودم و از اين كه انتظار معلمان عربي از من بـه           ،عربي هم وقتي به دبيرستان رسيدم     
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وقت شاگرد تنبلي نبودم و از ده پانزده  البته هيچ. بردم فراواني مي رنج ،پدرم بسيار زيادتر از بقيه بود
  .  هرچند از شاگرد دومي هم بالاتر نرفتم،آمدم تر نمي درصد بالاي كلاس پايين

مـن اگـر   . بـود » ؟خواهيـد چـه كـاره شـويد     در آينده مي  «،از جمله عناوين انشاء در آن دوران      
 مسلماً يكـي  ، بدهم،اشتغالاتي كه به آن وابسته خواهم شدام و  خواستم هزار احتمال براي آينده      مي

چنان خود را ناآشناي با ايـن دو درس       آن! هم سر و كار پيدا كردن با نويسندگي و زبان عربي نبود           
زدني  البته هر قلم. كردم روزگاري دست تقدير مرا در ميان اهل قلم قرار دهد ديدم كه تصور نمي  مي

  .دارند اش مي نامند و حرمت حال هنرش مي هر ه اما ب،قدر و قيمت ندارد
انديشم كه چـه شـد و چـه جريانـاتي بـه وقـوع         كنم و مي    ي خود نگاه مي     امروز كه به گذشته   

حيف وقت و عمـر  «: ها با دلسوزي بگويند تا جايي كه بعضي! پيوست كه ميان اين قبيله بر خوردم      
اش از متـون    همه،تمان و هنر معمارياش در طراحي ساخ    جاي تعقيب تخصص   فلاني نيست كه به   

هـاي   هاي پدر كه بـه ضـعف   ام به زيركي  ذهن )6(»نويسد؟  گويد و مي    مي) البلاغه  قرآن و نهج  (عربي  
  .شود  هدايت مي،خوبي واقف بود فرزندان به

خواست شرح ماوقع روزانه را   از همسر و فرزندان مي    ،رفت  هر بار كه به مسافرت يا زندان مي       
اش موجب غفلت نگردد و هم براي ما  ويسند تا هم در جريان امور خانواده باشد و غيبتبراي او بن

  !كرد در ضمن ضعف انشاي مرا هم جبران مي. نويسي باشد تمريني براي گزارش
 در 43ـ ـ44هاي   حوالي سال،كرد ي خود را در زندان قصر طي مي ساله موقعي كه محكوميت ده  

! ام كـرد  هاي زندان مأموريتي به من داد كه مـات و مبهـوت            ميله از پشت    ،يكي از روزهاي ملاقات   
تري در استخر م  مجبور كرده باشند از سكوي ده،ترسد انگار كسي را كه شنا بلد نيست و از آب مي     

  !شيرجه برود
هـاي سـخنراني را كـه در       يادداشـت  ي   من پرونـده   ي   كتابخانه ي   از قفسه  ،به خانه كه برگشتي   «

چنـد صـفحه    . دارد» مـسلمان اجتمـاعي جهـاني     « عنـوان    هـا   آن يكي از    ،اوررديف دوم است دربي   
  ! » آن را با قلم خودت تكميل و تدوين كن و بده چاپ كنند،نويس اوليه است پيش

ي  تـوانم كـار ناتمـام نويـسنده      چگونه مـي ،من از انشاي معمولي عاجز بودم     ! ام زده بود    خشك
 جرأت نه گفتن را از مـن سـلب كـرده         ،ي پدر   م؟ جذبه نامداري را كه استاد دانشگاه است تمام كن       

  !زده بود  نگاه بهت،العملي كه نشان دادم  تنها عكس،بود
 ، سـرانجام دل بـه دريـا زدم و آن را گـشودم       ،ترسـيدم پرونـده را دربيـاورم        تا چند روزي مـي    

اي كه  هر صفحه. نويسي نداشتم اي در مقاله ترين تجربه  چرا كه كوچك،دانستم از كجا آغاز كنم نمي
ام را  كرد؛ چنـد مـاهي اوقـات فراغـت     كشيد و بيش از ده بار تغيير مي     ها طول مي    نوشتم ساعت   مي
  !بندي شد هاي متوالي سپري كردم تا سرانجام چيزي سرهم ها و پاك كردن چنين به خط زدن اين

: فه كـنم  ولي توصيه كـرده بودنـد در روي جلـد اضـا    ،نام خودشان به چاپ رساندم جزوه را به  
 چاپ شده را مخفيانه بـه داخـل بنـد    ي روزي كه نمونه. »تنظيم و تدوين توسط عبدالعلي بازرگان «

هاي ديگري هم هست كـه      يادداشت ،هيچ معطلي و رفع خستگي گفتند        بي ، موقع ملاقات  ،فرستادم
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  ! را تدوين كنيها آنبايد 
ام  نـشنيده . ي خودشـان نياوردنـد   ولـي بـه رو  ،چه تهيه كرده بودم عيوب فراواني داشت   البته آن 

 ديني ـ  ،اش را ـ آن هم در مسائل خطير اجتماعي  اي اين چنين اعتبار و آبروي قلم تاكنون نويسنده
به اين ترتيب . هرچند محتواي مطالب از ايشان بود و عرضه از من ! به دامان ريسك رها كرده باشد     

 چاپ شد و بقيـه  مزايا و مضار دينعنوان  تحت ها آندو سه جزوه ديگر هم تهيه كردم كه يكي از  
  .هم سامان يافت

توانم احساس غرور خـود را كـه در دوران     نمي،ها رفته بود حالا ديگر اسم من هم پشت كتاب 
ترسـيدم مثـل انـشاء     اما مي.  سخت به آن نياز داشتم مخفي كنم ،جواني براي كسب اعتماد به نفس     

هـايي كـه كـشيده بـودم          ولـي زحمـت   !  كرده باشـد   ريا يا مر» پدر«پوشالي باشد و اين بار      » مادر«
كردند؟  دانم ديگران چه فكر مي  نمي. گذاشت نوميد شوم؛ بالاخره من هم نقشي ايفا كرده بودم           نمي

بنديان به خاطر نويد تولدش پيشنهاد كرده بودند ـ دو ماه پس   اش را هم ـ كه نام» نويد«تنها برادرم 
هـاي   بنابراين من در آن دوران علاوه بـر تكـاليف سـنگين سـال    .  بود از دستگيري پدر به دنيا آمده     

كردم وظايف خانه و بيرون از خانه را نيـز    بعد از ظهرها در دفاتر معماري كار مي       ،نخست دانشگاه 
رفـتم و    روزهاي دوشنبه و پنجشنبه بايد به ملاقات مي   ،اي دو بار     هفته ،علاوه بر آن  . دوش داشتم  به

 از مراجعه ،كردم گيري مي رشات پدر را كه اغلب ليستي بالابلند داشت تهيه و پي        در طول هفته سفا   
خلاصه اين كه شده بودم ! يهاي سياس هايشان گرفته تا پيغام و پسغام به ناشر و چاپخانه براي كتاب

  . ايشان با بيرون زندانرابط
 خـانوادگي و  ،ي از اين كه به هيچ يـك از تكـاليف درس ـ    ، بيش از سختي   ،هاي سختي بود    سال
بـردم و احـساس     رنـج مـي  ،توانـستم برسـم     نمـي  ،كـرد   كه شايسته بود و ايجاب مي      طور  آن ،پدري

شان از همـه جـا كوتـاه بـود و چـشم بـه        كردم؛ حتي گاهي سفارشات پدر كه دست  شرمندگي مي 
  .فتادا  خيلي به تعويق مي،شان فراهم شود هاي فكري هفته ي تلاش روزهاي ملاقات داشتند تا توشه
دادنـد و مـن از مراكـز      اكتشافات فضايي جديد بود سـفارش مـي  ي مدتي مقالاتي را كه درباره    

شان به نام مهنـدس نوشـين     توسط يكي از شاگردان سابق ،ي هواشناسي   از اداره خصوص     به ،علمي
ه تـازگي  تا سرانجام با استفاده از دستاوردهاي نوين آن زمان كه ب. بردم كردم و به زندان مي    تهيه مي 

 را هاي جوي پديده كتاب ،ها از جو زمين و ساخت قمر مصنوعي حاصل شده بود با خروج موشك
ي فنـي بـه نگـارش     جويان سـال سـوم دانـشكده     براي دانش،نظير بود  كه در نوع خود در ايران بي      

شـان    نگاه،ي تحقيقات جديد فضايي بر ايشان رخ نموده بود دانش جديدي كه از دريچه    . درآوردند
باد و بـاران در  تر كرد؛ يك سال بعد كتاب   ها عميق   را به اشارات قرآن به آيات الهي در افق آسمان         

وقتـي كتـاب از زيـر    . نگريـست   را منتشر كردند كه با چراغ علوم جديد به آيات تكويني مي            قرآن
  !به عبدالعلي بازرگان:  فقط نوشته است،ي اول  ديدم در صفحه،چاپ درآمد

ي آخـر خبـر     امـا تـا لحظـه    ،آوردم  گرفتم و پـس مـي       گيري را از ناشر مي      هاي غلط   ممن خودم فر  
جويـان و مـرتبط بـا شـركت      هاي بسيار بااخلاص انجمن اسلامي دانـش        زاده كه از بچه     نعمت. نداشتم
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بـاز هـم پـدر كـاري خـلاف      .  آن را در حياط زندان قصر به مـن خبـر داد  ،انتشار بود با شگفتي بسيار  
 امـا  ،شـود  نجام داده بود؛ البته در اين دوران تقديم كتاب به فرزندان كاري عادي تلقي مـي عرف زمانه ا 

زدم اين كار را براي جبـران كارهـايي    حدس مي. كردند ها هديه مي   چهل سال قبل فقط به خيلي بزرگ      
شـان  خواسـتم از خود  مـي . رسـيد  م نمـي ا اند؛ دليل ديگري بـه ذهـن    كردم انجام داده    كه براي ايشان مي   

متأسـفانه روابـط مـا    . دانستم چگونه طرح مطلب كنم زده شده بودم كه نمي  قدر خجالت  آن ولي   ،بپرسم
روتر از آن بودم كه راحت صـحبت كـنم؛ ايـن      كم،به رسم گذشته خيلي جدي و رسمي بود و من هم      

 ايـن  ! صـحبت را عـوض كردنـد    ،اي  اي اداي تشكر كردم و ايشان هم بدون كلمـه           بود كه با چند كلمه    
  ! ولي ناشر سهواً آن هديه را حذف كرد،كتاب چند بار تجديد چاپ شد

***  
كـردم هـيچ    اما فكـر نمـي  : افتادگي در درس انشاء را در صفحات قبل توضيح دادم جبران عقب 

 ولـي طـرف مقابـل منـت     ،خواهيد پا پيش بگذاريد گاهي شما نمي! وقت با درس عربي آشتي كنم   
 همين طوري بود كه من هم ناخواسته به اين رفاقـت كـشيده      ؛كند  يكشد و سر صحبت را باز م        مي

 و بـه  ،خواندنـد  اي قرآن مي    در جايي ديگر نوشته بودم كه پدر هر روز صبح يكي دو صفحه            . شدم
تابـستان در بـالكن   . خاطر ندارم حتي يك روز هم ـ تحت هر شرايطي ـ آن را ترك كـرده باشـند    

 بگـذريم از آهنـگ   ،ها با صوت ايشان آشنا بودند   و همسايهكردند مشرف به حياط تلاوت قرآن مي 
بام خانه در آن زمان كه هنوز بلندگو همگاني نـشده         شان به هنگام نماز صبح و مغرب از پشت          اذان

ي فني هـم احـساس وظيفـه      دانشكدهرئيس يك استاد و    ، مسجدي نباشد  ،بود؛ وقتي در يك محله    
ي يهـودي و ارمنـي       در ضمن تعـدادي همـسايه     ! ادآوري كند كند اوقات نماز را به همسايگان ي        مي

  كردند؟ ها چه فكري مي دانم آن  نمي،داشتيم
؛ تـلاوت  »دو صد گفته چون نيم كردار نيست«ها آموزش بدهيد كه  گويند با رفتارتان به بچه    مي

اي  از انگيزهدر آغ. روزانه و منظم ايشان مرا به تقليد و تبعيت از كسي كه الگويش يافته بودم كشاند     
 ،دليـل اخـتلاط كلمـات عربـي در زبـان فارسـي          بـه  ،خواندم  چه مي   جز كسب ثواب نداشتم؛ از آن     

ي فارسـي    ترجمه،ي مقابل كنجكاوي باعث شد قرآني تهيه كنم كه در صفحه    . فهميدم  چيزهايي مي 
 ـ . كـردم  اش مـي  خواندم نگاهي هم به ترجمـه  حالا هر خطي كه مي. هم داشته باشد  ب گـردش مرت

ي هر آيـه را   قرآني يافتم كه ترجمهزودي  خوشبختانه به. كند  آن را خسته مي،چشم ميان دو صفحه  
اش نگاه  فهمم به ترجمه توانستم هر آيه را كه نمي      راحتي مي  از آن به بعد به    . زير خودش نوشته بود   

رنـويس نـدارم و   شد تا به تدريج احساس كردم نيـازي بـه زي          تر مي   روز كم  ها روز به    اين نگاه . كنم
  ! خوانم ي متن را راحت مي همه

 ولي قرآن فقط يك كتاب بود و ،شود شنيده بودم كه زبان در اثر تكرار و تمرين تعليم گرفته مي
تري  هاي سخت هاي آموزش قواعد زبان عربي و به متن البته بعدها به كتاب. تر از آموزش زبان ساده
  !ها پس از آن آشتي پربركت بود ي اين  همه ولي،البلاغه هم روي آوردم چون نهج هم

دردي بـا زنـدانيان    خاطر اعتصاب غذايي كه در زندان قـصر بـراي هـم     شان را به    پدر و دوستان  
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) در استان بوشهر(آب و هواي برازجان     زندان بد  بند به   جمعي با دست    دسته ،تحت ستم كرده بودند   
تفـسير قـرآن   ) ره(ي جمعـه آقـاي طالقـاني    هـا    شـب  ،در زندان قصر كـه بودنـد      . تبعيد كرده بودند  

آقاي طالقاني در مشروع بودنِ اعتصاب غذا ـ كه نوعي صدمه زدن به خود است ـ ترديد  . كردند مي
  . مشمول تنبيه تبعيد نشدند،داشتند و از مشاركت در آن عذر خواستند و به همين دليل هم

شـد درس قـرآن را     ولي نمـي ،ددر زندان برازجان جاي خالي آقاي طالقاني خيلي محسوس بو 
ي حزب تـوده كـه در آن    مانده حضور جمع ده پانزده نفري از افسران باقي     خصوص     به ؛تعطيل كرد 

. كرد كار ايدئولوژيك را پيگيري كنند   ايجاب مي  ،گذراندند  تاريخ سيزدهمين سال زندان خود را مي      
جاي   به،شه اهل ابتكار و ابداع بودندجايي كه همي پدر جاي خالي آقاي طالقاني را پر كردند و از آن

ي ترتيب نـزول تـدريجي قـرآن را مطـرح كردنـد و بـا         مسئله،هاي سنتي تفسير قرآن ي شيوه   ادامه
هـا و   صدد كشف تقدم و تـأخرِ سـوره   هاي رياضي در     و آماري و روش    هاي علمي   استفاده از شيوه  

ها و نمودارهايي  منحنيصورت   ت را به  ي اين تحقيقا    نتيجه. هاي داخل هر سوره برآمدند      بندي  گروه
روي تابلوهاي بزرگي ترسيم كرده و براي عرضه در روز بعثت پيامبر و ايراد سـخنراني بـه ديـوار                

  .محل اجتماع در زندان زده بودند
ي بعد اين تابلوها را ـ كه روي بيست كاغذ بزرگ ترسيم شده بود ـ به همراه شرح دقيقي    هفته

بابـايي   علي خاطر دارم روزي كه در منزل مرحوم احمد    به.  براي من فرستادند   ها در ده صفحه     از آن 
خود شده بود؛ بعداً شرحي  زده و از خود بي  چقدر هيجان،دادم ها را براي دكتر شريعتي شرح مي  آن

  .چنان باقي است  اين موضوع نوشت كه همي درباره
ك شد تا جايي كـه شـش مـاه وقـت     ها تحري باري اين چنين بود كه ذوق من هم در اين زمينه   

جويي خود را وقف تايپ و ترسـيم و تنظـيم بـيش از دويـست جـدول و منحنـي و                       دوران دانش 
گهگاه كه تحـت تـأثير آن   .  را تشكيل دادسير تحول قرآن نموداري كردم كه بعدها كتاب دوجلدي       

و اخلاصي عنايت خواستم به من هم سعادت بندگي   از خدا مي،كردم كشفيات حضور قلبي پيدا مي
ام كه زبان قرآن و زبان  از آن زمان كوشيده. كند تا لايق دريافت پرتوي از آن همه نور هدايت گردم    

 ولـي  ،پنداشتم سـخت نبـود   سان كه مي زبان عربي آن. عربي را كه در آن ضعيف بودم بهبود بخشم    
  . زبان قلب است؛ مگر خدا آن زبان را باز كند،ديدم زبان قرآن

 ، در عوض در نقاشي و رسم فني به قول سـهراب سـپهري        ،انشاء و عربي ضعيف بودم    اگر در   
 ،وار شروع كـردم   ديمي ،نقاشي را بدون كلاس و معلم     . داشتم» مختصر هوشي و سر سوزن ذوقي     «

ي  تابلوهاي دايـي بـزرگم را هـم در خانـه    . كند م چگونه طراحي ميتر بزرگالبته ديده بودم خواهر   
الملك و اسـتاد      مرحوم آشتياني هم شاگرد كمال     ،در ضمن دايي مادرم   . ده بودم خودشان و اقوام دي   

اي داشـته   گـرفتن واهمـه  دسـت   مو به پس دليلي نداشت از قلم. ي هنرهاي زيبا بود    نقاشي دانشكده 
سره  گشتم يك من هم بدون مقدمه از رنگ و روغن شروع كردم و عصرها از مدرسه كه برمي. باشم

ي مهندسي پدر و اعتقـادات دينـي و    با شناختي كه از روحيه  . رفتم  ام مي   حبوببه سراغ سرگرمي م   
اي هم نداشتم كارهايم را به ايشان نـشان    علاقه،كاري كنم  بدون آن كه مخفي   ،سياسي ايشان داشتم  
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  !كردم اين كارها را لغو و لاطائلات بدانند راستش فكر مي. دهم
 نقاش معروف روسي و   ، بودم كه از آثار شيشكين     روز تعطيل بود و من سرگرم تكميل تابلويي       

ي دقت و   پدر را ديدم كه با ديده،سرم را كه برگرداندم .  مدل گرفته بودم   ،متخصص تصاوير جنگل  
بـا لحـن مـشوق و    ! نفهميدم از كي پشت سر من سبز شـده بودنـد  . كردند تحسين به تابلو نگاه مي    

اي كه احساس كـردم    به گونه،كردند وناگون مي سئوالات گ،كردم آموزي كه هرگز تصور نمي   محبت
شان را در فرانسه ديـدم     هاي دوران تحصيل    اي از طراحي    اما بعدها كه نمونه   . خواهند ياد بگيرند    مي

 نقاش هلندي كشيده ،گوگ  چنين ون    هم ،هايي را كه از همين نقاش روسي        خصوص وقتي پرتره   به   ـ
كم گرفتـه   ـ فهميدم آن روز ايشان را دست جان مشاهده كردم در اوراق بازمانده از زندان براز   ،بودند
  !بودم

كردند و با نگاه مهربـاني   ها نظاره مي  مدت،ديدند  هر وقت مرا در حال نقاشي مي      ،از آن به بعد   
آن تـابلو مطـابق   . نمودنـد   آن را پيگيري مـي     ،كرد  تر نمود پيدا مي     كه در ارتباطات جدي روزانه كم     

سال بعد پس از توفيقي كه در .  ساعت وقت گرفت56م يادداشت كرده بودم  بو آماري كه در پشت  
ي امـور را زيـر    ــ كـه همـه     ناظم مدرسه، آقاي كاشفي ،آورده بودم دست    مسابقات نقاشي منطقه به   

هـاي    ـ خواست اگر تابلوي جديدي دارم براي مسابقات سراسـري دبيرسـتان            مديريت خود داشت  
پس از چندي يك روز مرا از كلاس احضار كرده        .  را تحويل دادم    همان ،من هم . تهران عرضه كنم  

اند و قراري گذاشت تا به اتفاق نزد  و با هيجان و خرسندي بسيار بشارت داد كه كار تو را برگزيده      
ــ ابتـدا بـا سـئوالات      اش را به خاطر ندارم ـ كه نام و عنوان شخص مذكور. مسئول مسابقات برويم  

سـپس بـا سـخناني كـه مـسلم          . نان حاصل كند تابلو كار ديگري نيست      خواست اطمي   گوناگون مي 
ايم روز اعلان نتايج و   مژده داد كه قرار گذاشته   ،دانست موجب استقبال و افتخار من خواهد بود         مي

  ! شما اين اثر را به وزير فرهنگ تقديم نماييد،افتتاح نمايشگاه
مـت كـشيده بـودم علاقـه داشـتم و      از يك طرف به كاري كه بـراي آن زح        ! كلي جا خوردم   به
ي ناظم بسيار   جذبه،شناختم تقديم كنم؛ از طرف ديگر خواستم به سادگي به كسي كه او را نمي نمي

شد حرف دلم را بزنم؛ همين قدر گفتم كه چون تابلو را بـه ديـوار            جدي و آن مقام اداري مانع مي      
  ! اجازه بدهيد از پدر و مادرم اجازه بگيرم،ام خانه زده

ها كه به نوعي رشـوه محـسوب     از انتظار غيراصولي آن    ،وقتي جريان را براي پدر گزارش دادم      
روز بعـد  ! خواهـد جـوابي بـه ايـشان بـدهي      نمـي ! انـد   غلط كـرده ، عصباني شدند و گفتند،شد  مي
  !رودربايستي مطلب را با ناظم مدرسه در ميان گذاشتم و او فقط اظهار تأسف كرد بي

منتظر بـودم اثـر     .  نتايج با هيجان بسيار به نمايشگاه رفتم تا كسب اطلاع كنم           روز بعد از اعلان   
 ســرانجام پــس از ، ولــي حتــي آن را در رديــف آخــر هــم نديــدم،خــود را در رديــف اول ببيــنم

  ؟!زده شده در زيرزمين يافتم  آن را در ميان آثار پس،وجوهاي بسيار پرس
***  

كنم اشتياق و استعدادي هم كه  فكر مي.  كرده بودم»رسم فني«اي در قسمت قبل به درس      اشاره
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جـا نيـز نقـش      ولي در ايـن ،ي مهندسي كشاند   مرا به انتخاب رشته    ،كردم  در اين زمينه احساس مي    
  .كننده بود  كارساز و تعيين،پدري

مـان حـصيربافي    اي از حياط خانـه      سه ماه تعطيلات تابستاني كلاس دوم دبيرستان را در گوشه         
 ، و مـشكل والـدين  ، بيكـاري و پرسـه زدن در كوچـه و خيابـان    ،ي نوجـواني  فـت دوره آ! كردم  مي

 پدر پيشنهادي به من كرد تا در  ،اول تابستان كه شد   . ريزي براي اوقات فراغت فرزندان است       برنامه
ي موقـت   ازاي مبلغي ـ كه در آن زمان براي من قابل ملاحظه بود ـ طرحي را كه براي يـك خانـه    

 ،شـد  اين طرح كه جايگزين چادر و خيمـه مـي  .  به اجرا درآورم ،و تهيه كرده بودم   ش  حصيريِ جمع 
شدم مثـل شـاگرد    از صبح كه بيدار مي. براي مسافرت و استقرار در باغ و صحرا بسيار مناسب بود       

كردم و بـه بـافتن و تبـديل     هاي حصير را باز مي  لوله،اي كه موظف است درِ دكان را باز كند          مغازه
چـون    هـم ،پدر هم پـس از بازگـشت از اداره     . پرداختم  منظم تا غروب آفتاب مي      صفحات ها به   آن

كرد و به آزمايش   با دقت كارهاي انجام شده را كنترل مي      ،كند  استادكاري كه به كارگاه سركشي مي     
اين طرح هيچ وقت به توليد انبوه نرسـيد؛ هنـوز هـم          . پرداخت  و سرهم كردنِ اجزاء بافته شده مي      

  ؟ !اي براي سرگرم كردن من اش بهانه ي آن منصرف شدند يا همه نم از ادامهدا نمي
را براي مـا تعريـف كـرده    ) كند كسي كه چاه آب حفر مي(اي از يك مقنّي       پدر يك بار خاطره   

 فاقد آب ،اند در آن حفاري كند  او كه به تجربه دريافته بود محلي كه از او خواسته        ،گفتند  مي. بودند
و ارباب كه ! رسيد جا به آب نمي زد كه شما در اين    يك سره به مالك مزرعه قر مي       ،زيرزميني است 

 تو كه بـه نـان   ، گيرم كه من به آب نرسم،پدرآمرزيده:  گفت،گيري خسته شده بود از اين همه بهانه 
 من هم كارگري را تجربه كردم و هـم بـه مـزد خـود      ،اگر آن طرح هم به جايي نرسيد      !... رسي  مي

  .رسيدم
هـاي علمـي    المللي بلژيك و برخي برنامه      پدر براي شركت در نمايشگاه بين      ،ابستان سال بعد  ت

باز هـم تعطـيلات بـود و    .  براي مدتي به همراه مادر از ما دور شدند        ،مرتبط با كارشان در دانشگاه    
كـلاس  :  اسـم مـرا در سـه كـلاس نوشـته بودنـد           ،قبـل از سـفر    ! ترس از تلف شدن اوقات عمـر      

ها كـسي را در سـن و    در هيچ يك از اين كلاس   !  كلاس رانندگي و مكانيك اتومبيل     ،ينويس  ماشين
معلـم راننـدگي   . اي بودنـد  شان حرفه كدام براي تفننّ نيامده بودند؛ همه      اصلاً هيچ . سال خود نديدم  

اي دارد زحمـت    چـه فايـده  ،تـواني تـصديق بگيـري        تو كه در اين سـن نمـي        ،پسر جان : گفت  مي
اي بودنـد كـه     رانندگان سبيل از بناگوش دررفتـه     ،هاي كلاس مكانيك اتومبيل هم    كشي؟ شاگرد   مي
البتـه   ! امتحان فني بدهند   ،ي درجه يك رانندگيِ كاميون و اتوبوس        خواستند براي اخذ گواهينامه     مي

 ولـي  ،توان يافت كه چنين توجهاتي دارند     امروز اوضاع خيلي فرق كرده است؛ پدران زيادي را مي         
  . ن نادر بوددر آن زما

خواهيـد    شماها مگر نمـي ، نگاهي به ما كردند و گفتند، يك روز سر سفره،از سفر كه برگشتند   
 از اين سئوال ،ما كه هيچ وقت جداي از خانواده و به پاي خود سفر نرفته بوديم... مسافرت برويد؟

ت ا ت خـواهران دس: سكوت ما را شكستند و به من گفتند . تعجب كرديم و منظورشان را نفهميديم     
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. ي ما مبهوت شـده بـوديم       همه... من؟ ما؟ كجا؟  !... جمعي چند روزي برويد شمال      را بگير و دسته   
عبـدالعظيم هـم تـا حـالا      اينا تـا شـاه  ... يعني چه؟ مگه ممكنه؟ :  گفتند ،مادرم كه يكه خورده بودند    

  ...و! نا رو بدزدند ممكنه او، چه جوري؟ كجا بخوابند؟ چي بخورند؟ ممكنه گم بكنند،اند نرفته
اند؛ زري كه دختـر عاقـل و كـاملي     ها ماشاءاالله بزرگ شده بچه: گفتند با اطمينان و استحكام مي 

 كار مشكلي نيست؛ وقتي شروع ، راه بيفتيد،است؛ عبدل هم براي خودش مردي شده است؛ نترسيد
  .شود؛ به خدا توكل كنيد كرديد همه چيز آسان مي

ي شمال  هاي جاده  سربالايي، كه سواري كرايه رايج آن روزگار بود       160مرسدس بنز گازوئيلي    
 در حالي كه هر سه خواهرانم در پـشت نشـسته        ،كرد و من بغل دست راننده       گاز طي مي    را با تخته  

سره حواسم به راننده بود تا مبـادا از آينـه        يك ،هاي اطراف نگاه كنم     جاي آن كه به جنگل      به ،بودند
  !به عقب نگاه كند

ها  ها تا پيدا كردن مسافرخانه و رفتن به رستوران و گردشگاه         از گاراژ كرايه   ،ه بابل كه رسيديم   ب
ي بزرگي براي ما بـود؛ هرچنـد غيـرت آقاداداشـي       ي سفر به شهرهاي ساحلي تماماً تجربه        و ادامه 
  !گذاشت يك لحظه اين اعصاب لعنتي آرام بگيرد نمي

ي امور سـاختماني   هاي گرانقدري در زمينه كسب تجربههر سه تابستان سيكل دوم دبيرستان به     
 اجـراي  )7(،بـود » يـازده ـ اسـتاد اخراجـي ـ دانـشگاه     «ي  اش خلاصه كه اسم» ياد«شركت . گذشت

پدر كه . كشي زيتون را در نزديكي شهر رودبار گيلان به مقاطعه گرفته بود        ساختمان كارخانه روغن  
 ،دوري از خـانواده .  تومان به كارگاه فرسـتاد 300ي  يانه مرا با حقوق ماه    ،مديرعامل آن شركت بود   

جوي رشته ساختمان كه     خصوص دو سه تا دانش      به ،زندگي كارگاهي در كنار كارگران و مهندسين      
  .ي من شد ساز انتخاب رشته تحصيلي آينده  زمينه،آمده بودند) استاژ(براي كارآموزي 

 كارگاه رئيس اينك با ،ان كلاس بالاتر را نداشتمصحبتي با شاگرد من كه قبلاً اعتماد به نفس هم
داري و   دوسـتي صـميمي شـده بـودم و در كارهـاي حـساب          ،اش بيش از دو برابر من بود        كه سن 

كردم؛ از اين كه گهگاه كاميوني هم با راننـده در   پرداخت مساعده و حقوق كارگران به او كمك مي   
 كيلومتري 60هفتگيِ دفتر را از شهر رشت ـ كه در گذاشت تا مواد غذايي و مايحتاجِ  اختيار من مي

  .كردم  احساس شخصيت و غرور مي،ما قرار داشت ـ خريداري كنم
 اغلب خوب بـاز و بـسته        ،هاي پروفيلي كه براي كارخانه از تهران خريداري كرده بودند           پنجره

ها  به اصلاح پنجرهاي كه موظف   گري را در چند هفته      زدن و كار آهن     شدند و من اره و سمباده       نمي
  ...ريزي و  بتن، آسفالت،طور كارهاي نجاري  همين،شدم آموزش گرفتم

هاي كار و زندگي براي من گشوده بود كـه     اي از واقعيت    هاي گشاده    پنجره ،ها  پدر با اين پنجره   
ا تابستانِ دو سال را با چنين تجربيات شيريني كه هم فال بود و هم تماش ـ. شدم بايد در آن وارد مي   

ي خودمـان در خيابـان ظفـر      مصادف شد با اجراي ساختمان خانه      ،تابستان سال آخر  . سپري كردم 
 مرا كه حالا براي خود جوجه مهندسي شده بودم به مرحوم مهندس كرماني كه مجري ،پدر. قيطريه

 ي سـاختمان  و اين چنين بود كه به رشته! دست او شاگرد بنايي كنم    ساختمان بود معرفي كرد تا دم     
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  . سوق داده شدم
هـايي بـراي    دانـم چـه درس   نمـي ! حيف كه سال بعد پدر دستگير و به ده سـال محكـوم شـد        

هـاي   ي به مـا داد و سـاختن  تر بزرگهاي  اش درس هاي بعد براي ما داشت؛ هرچند با رفتن  تابستان
  !ديگري را از سر گرفت

***  
و » درس اخـلاق « كه هم از جاست  به،زند  ها حول محيط مدرسه دور مي       ي حرف   حالا كه همه  

تأثيرات عميق استاد عزيزمان دكتر يداالله سحابي يادي بكنم و هم از نقشي كه پدر در اين مورد ايفا  
  .كردند

 مجهزتـرين و   ، معروف بـود   )8(ي جردن    يا مدرسه  ، كه در آن زمان به كالج البرز       ،دبيرستان البرز 
هاي متعدد براي انواع   زمين،تر از معلمان  مبراي ما مه  . شد  ترين مدارس كشور محسوب مي      پيشرفته
 ،مساحت كنوني آن بسيار تقليـل يافتـه اسـت   !  سالن سرپوشيده و چهار زمين فوتبال بود،ها  ورزش

تكنيـك    پلـي ،ادامه داشت و از شمال) وليعصر فعلي(ولي در آن زمان كه از غرب تا خيابان پهلوي  
  !شد وب ميروزي مدرسه محس  شبانه،اش كنوني با همه وسعت

ي طولاني در آموزش و پرورش داشت و مـدتي           مرحوم دكتر سحابي كه تجربه     1338در سال   
 دبيرستان كمال را در نارمك به قـصد ادغـام ديـن و    ،هم معاونت وزارت فرهنگ را قبول كرده بود 

و پـدر  با روابط بسيار برادرانه و عميقي كه ميان ايـشان  .  مردم خير تأسيس نمود   ي  دانش با سرمايه  
دبيرسـتان كمـال   . رفـتم   رسيد كه من هم بايد به آن مدرسه مـي            كاملاً طبيعي به نظر مي     ،برقرار بود 

.  بـسيار عقـب بـود     ، در مقايسه با البرز    ، ولي در زمان تأسيس    ،امروز از بهترين مدارس تهران است     
اي   ولـي چـاره  بنابراين براي من چنين تغيير و جابجايي و ترك دوستان قديمي بسيار دردناك بود؛          

 جرأت اعتـراض  ،ي پدر و روابط جدي كه ميان ما برقرار بود    ديدم؛ هرچند با جذبه     جز تحمل نمي  
بالاخره يك روز كـه بـا   . كردم  ولي ناخشنودي خود را در خانه همواره به مادر بيان مي     ،هم نداشتم 

ي البـرز   مدرسه«فت كه  صريحاً گ،اي نارضايتي خود را با پدر در ميان گذاشتم          لحن نيمه طلبكارانه  
  !»را هم من براي تو انتخاب كرده بودم

امـام  ( فقـط از مـسير ميـدان فوزيـه           ، راه دسترسي به نارمك و مناطق شرق تهران        ،در آن زمان  
 و طي كـردن ايـن مـسافت از    ،تلخي اين تغيير يك مسئله بود. نو بود و خيابان تهران ) حسين فعلي 
 متـري سـيدخندان در آن امتـداد    45هموار و بياباني كـه بعـدها    با دوچرخه از مسير نا،خيابان ظفر 
  .اي ديگر  مسئله،ساخته شد

 ،زدم  كه سربالايي راه شميران را در بازگشت به خانه ركاب مـي        هنگامي ،ها  هرچند در آن زمان   
 ولي امروز كه به گذشـته نگـاه   ،انديشيدم ي پدر با ديدي انتقادي مي       جانبه  هرازگاهي به تصميم يك   

كرد  مان اثر مي  حاضر نيستم درس اخلاق روزهاي پنجشنبه دكتر سحابي را كه تا عمق جان  ،كنم  يم
بيـنم كـه هـيچ     مـي . اي عـوض كـنم     با هـيچ مدرسـه     ،كرد  مان مي   و تا چند روز مست و سرخوش      

  !نتيجه نيست  بي،رفتن و عرق ريختنيو  ،سربالايي
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***  
 ماشـاءاالله ورزش و  ، سال و قلبِ عمل كرده   شما با اين سن و     ،گفت  ديروز يكي از دوستان مي    

درس «راسـتش  . توانم راه بـروم  تپد و مي شكر خدا كه هنوز مي: گفتم! ايد پيمايي را ترك نكرده    كوه
 هـر صـبح   ،ام كـه از همـان دوران كـودكي        و دوست شدن طبيعت را نيز از پدر فرا گرفته         » ورزش
هاي طبيعت بـسپاريم و كمـي جـست و     به جاذبهمان را   برد تا جسم و جان       ما را به كوه مي     ،جمعه

جمعـه كـه روز   «: گفـت   مـي ،خواسـتيم خانـه بمـانيم    حتي زمان امتحانات هم اگـر مـي      ! خيز كنيم 
  »! سري به فاميل بزنين،برين بيرون! شيد  سوسك مي، بسه ديگه،خواندن نيست درس

ت شمال تهران به همراه هاي زيبايي با خواهران در روزهاي برفي زمستان در ارتفاعا چه خاطره
 درسـت  ،آوري هيزم هايي كه براي جمع      و چقدر يادآوري مسئوليت    ،پدر براي من باقي مانده است     

پدر تا روزهاي آخـر  . داد شيرين است به هر يك از ما مي ... زميني و    كباب كردن سيب   ،كردن چاي 
هـاي سـبكي    مش و ورزش و اين البته سواي نر،پيمايي روزهاي جمعه را ترك نكردند       عمرشان راه 

  .بود كه هر روز صبح به آن عادت داشتند
***  

كنـد و هـيچ    خير اكتفا مي ه به بله يا ن، در پاسخ به سئوالات    ،صحبت و خجالتي است    بسيار كم «
  »!ي صحبت ندارد وقت تمايل به ادامه

كي ي مربوط به گزارش دوران كـود   يادداشتي است كه پدر در دفترچه)9( مضمون،ي فوق  جمله
در صفحات ديگر نيـز   . اند   در بخش مربوط به عبدالعلي حوالي هفت سالگي مرقوم داشته          ،فرزندان

اند كه همگي نگراني ايشان را در آن دوران نـشان        حرفي شواهد ديگري ارائه داده      رويي و كم    از كم 
يي تـه  ها در دستـشو     من مدت  ،خوشبختانه اين را خبر نداشتند كه هر وقت مهمان داشتيم         . دهد  مي

  !شدم تا مبادا كسي صدايم كنم حياط مخفي مي
وگو از مسائل مربوط بـه   سالان بودم و در گفت      دار و مسلط بر هم       ميدان ،البته در محيط مدرسه   

 ولـي در برابـر      ،هـايي بـراي گفـتن داشـتم         آوردم و حرف و حـديث       نسل خودمان چيزي كم نمي    
  .دادم  دست ميدانم چرا اعتماد به نفس خود را از ها نميتر بزرگ

 در نوجواني و جواني نيز هنوز حريمي براي حرف زدن در ميان جمع ،نه تنها در دوران كودكي
خاطر دارم مرحوم محمدعلي رجايي كـه عـلاوه بـر تـدريس      به. كردم  از خود احساس ميتر  بزرگ

ج از  اجتمـاعي خـار  ،هاي فرهنگـي   مسئوليت فعاليت،رياضيات در مقطع دوره دوم دبيرستان كمال     
كـرد بتواننـد     چهار پنج نفر را كه گمان مي   ،ها   از سال ششمي   ،دروس مدرسه را به عهده گرفته بود      

ي  در جلـسه .  كارهاي فرهنگي هم بكننـد برگزيـده بـود   ،هاي سال آخر علاوه بر رسيدگي به درس 
 15ي موضـوعي بـه مـدت     هاي آينده به نوبت دربـاره   در هفته،مشتركي به هر كدام ما تكليف كرد 

ي آن  را برگزيـده بـود؛ موضـوعي كـه هرگـز دربـاره      » عفتّ«براي من عنوان  ! دقيقه سخنراني كنيد  
م ا وقتـي نوبـت  ... دانستم ايراد سخنراني چـه آداب و اصـولي دارد؟      مطالعه نكرده بودم و اصلاً نمي     
  ! نتوانستم چيزي براي گفتن تهيه كنم،رسيد با كمال شرمندگي گفتم
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 ولي دست تقدير الهـي رقـم رحمتـي زد و           ،كرد   منوال بايد ادامه پيدا مي     قاعدتاً وضع به همان   
 سـفير سـياري   ،و امروز كه به توفيق آن كه قلـم و بيـان را آموخـت   . ها را به تدريج هموار كرد       راه

چـون طالقـاني و    ناني كه از خورجين پـدر و مربيـاني هـم    ام كه با بضاعت اندك خود و خرده    شده
هـاي دور بـه    هـا را در سـفر بـه سـرزمين         ي سخنان خدايي آن      سفره ،ام  فتهشريعتي و سحابي برگر   

  .گذارم كنم؛ شكر رزقي را كه رب رحيم ارزاني كرد مي ي خود پهن مي سليقه
ي پدري را   سايه،جا نيز باز مستقيم و غيرمستقيم        در اين  ،كنم  از افق امروز كه به ديروز نگاه مي       

كنم؛ از اصرارشان براي مشاركت دادن من در مجالس     مي در صيرورت و تغيير حالت خود مشاهده      
م در دوران دبيرستان با محافل ا  و آشنا كردن،شان داشتند  انفكر  همكاران و     هايي كه با هم     و ميهماني 

ها بود كه  همين ارتباطات و آشنايي. ها ي آن جويي و اجتماعات گسترده هاي اسلامي و دانش انجمن
هايي  آيد ـ گروه  به دليل چنين تجربياتي ـ كه به ندرت براي كسي پيش مي،وقتي به دانشگاه رسيدم

از همـان دوران بـود كـه    . دهي كردم گردي ـ سازمان  هاي سياسي و مذهبي ـ حتي ايران  را در زمينه
ي  جويـان از طريـق گـزارش خلاصـه     تمرين سخن گفتن را با اعضاي اصلي انجمن اسلامي دانش        

 ترس من هم از حـرف زدن    ،دانشگاه كه تمام شد   . نده بوديم آغاز كردم   كتابي كه در ظرف ماه خوا     
 پـدر از مـن خواسـت در       ،پس از بازگشت  . همان سال به سفر حج رفتم     . در ميان جمع ريخته بود    

ي تجربـه و دسـتاوردهاي سـفر حـج       دربـاره ،جمع وسيعي كه به اين مناسبت دعـوت كـرده بـود        
  ...سخنراني كنم

هـاي پنجـشنبه در انجمـن     شان اصرار داشتند كلاس قـرآنِ صـبح   ندگيهاي آخر ز  در سال ،پدر
. كنندگان را يك كاسه كنيم اسلامي مهندسي را در كلاس چهارشنبه عصر ايشان ادغام كنم و شركت

 طفـره  ،هـا   ولي در واقع بـه دليـل تفـاوت شـيوه           ،ي عدم تطابق وقت شاگردان      ها به بهانه    من مدت 
كردنـد و   ي تدبري و علمي پله پله تفـسير مـي    را با شيوه  » پاي وحي پا به   «راستش ايشان   . رفتم  مي
هايي كه به كلاس قرآن مراجعـه   ديدم جوان  هم به اين كار ملحق شود؛ ولي من مي  خواستند من   مي
پـدر  . كننـد  وجو مـي  تري را در ارتباط با نيازهاي اجتماعي خود جست          مطالب بسيار ساده   ،كنند  مي
ولي . اي كشف كند اند؛ نسل امروز بايد نكات تازه ها مسائل ارشادي را گفته     قرن ، مفسران ،گفتند  مي

اي در ميان جوانان براي اين نـوع    جاذبه،اي كه براي آن كار قايل بودم   العاده  من در عين ارزش فوق    
  .ديدم تحقيقات نمي

 شـان را ادامـه    خواستند با حضور خودشان مـن درس       ،سرانجام در يكي دو سال آخر عمرشان      
 به همين دليـل هـم تـا    ،ي علمي آماري ندارم     اي در آن شيوه     دانستند چندان ذوق و انگيزه        مي. دهم

 با تذكرات بعـد  ،دادند خواستند گفته شود قبلاً تحويل من مي    چندين جلسه محور مطالبي را كه مي      
تن بـه آن  گويي و استناد به آياتي كـه هنـوز زمـان پـرداخ        از كلاس هم كاملاً مواظب بودند از كلي       

 سپس از شركت در كلاس خودداري كردند و از دور به مراقبت از آن     ،نرسيده است خودداري كنم   
كلي رها ساخته و خود با قلب و قلم و قدمي كه در تفـسير          قالب تفسير را به    ،پرداختند و سرانجام  

  . آن سفر كردندي كننده نازلسوي   به،عملي قرآن كوشيده بود
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***  
 ،ي مـا آمـدي   روزي كه براي خواستگاري بـه خانـه     : گفت  ر زن ارجمندم مي    پد ،آقاي مظاهري 

ترين كـار آن اسـت كـه بـه پـدرش كـه معـروف بـه              دانستيم چگونه تحقيق كنيم؛ گفتيم ساده       نمي
 وقتي به اتاق .وجوي بسيار پيدا كرديم آدرس ايشان را بعد از پرس  !... است مراجعه كنيم  » صداقت«

 استقبال متواضعانه و گرمي كردند ،اني در خيابان سوم اسفند وارد شدمكارشان در طبقه دوم ساختم
 و پس از مدتي سكوت كه    ،ام مدتي خنديدند    شان آمده   و همين كه فهميدند براي چه سئوالي سراغ       

و مـن  ...  بالاخره با لحني مطمـئن و آرام جـواب دادنـد         ،تابانه در انتظار پاسخ گذاشته بودند       مرا بي 
 چرا كه در خواستگاري اگر عيبي از    ،گويم   پدر در آن روز آفرين مي      ي  ساب شده امروز به پاسخ ح   

؟ و اگـر   !كند   پشت سرش را نگاه نمي     ،گيرد و پدرزن     ازدواجي صورت نمي   ،عيوب پسر گفته شود   
انـد و مـتهم بـه      دردسري براي اختلافات احتمالي بعدي براي خود درست كـرده     ،هم تعريف كنند  

 آن هم نـه بـا   ،سخ حكيمانه پدر همين بود كه فقط نقش خود را نشان دهد          پا! شوند  گويي مي   دروغ
  !»ام من عبدالعلي را بد تربيت نكرده«: فقط گفته بودند. ها  بلكه با نفي فروگذاشتن،ها اثبات فداكاري

 در آن ،پوشـاند  دانم پدر زنم پيام اين پاسخ را كه فقط فاعليت تربيت و نه قابليت آن را مي        نمي
نه دريافت كردند؟ در حقيقت پنجاه درصد پاسخ را گرفته بودند و به تحقيق خـود بـراي       روز چگو 

  !دادند شناخت طرف ديگر سكه بايد ادامه مي
 توانم با تمام وجود شهادت بدهم كـه هرچنـد واديِ            شكر خداوند ستارالعيوب را كه امروز مي      

و نقص بودعيب  بي، ولي نقش پدري، من ظرفيت آن سيل جاري را نداشتوجود .  
  .االله بالاتر از بهشت است  كه رضوان،ما را و ملت ما را خرسند كرد؛ خدايش از او خرسند باشد

  
  :ها نوشت پي
  .19 آيه ، نملي ـ سوره1
  .شركت سهامي انتشار: ناشر) فرانسوي(ي آندره زيگفريد  ـ نوشته2
  . چاپ شدسازگاري ايرانياي براي اين قلم كه بعدها همراه كتاب  ـ در نامه3
  .ي آقاي دكتر صادق زيباكلام ـ نوشته4
 مدير دلسوز و دانا و بسيار ،ـ دبستان قائم مقام واقع در خيابان سعدي شمالي به مديريت مرحوم عبدالحسين طه5

  .پرجذبه
  .ـ اشاره به سخن يكي از اقوام سببي كه پس از استماع عرايض اين قلم در يكي از محافل ديني عنوان شده بود6
 و به باد رفتن دستاوردهاي 1322 مرداد 28ـ بعد از كودتاي عناصر وابسته به دربار به كمك آمريكا و انگليس در 7

 ،داد خاطر اعتراض به قرارداد جديد كنسرسيوم نفت كه منافع ملت را به تاراج مي  اين عده به،ملي شدن صنايع نفت
  .توسط حكومت كودتا از دانشگاه اخراج شده بودند

  .ي او در اتاقي در مدرسه باقي است چنان مجسمه ردن نام مؤسس آمريكايي آن بود كه همـ ج8
بندي  ي دسته  پرونده،هاي عكس آلبوم: چون  هم، همراه با مدارك خصوصيِ غيرسياسيِ ديگر،ـ متأسفانه اين دفترچه9

 از منزل و 79ديگر در اسفند سال  نوارهاي سخنراني و صدها سند ،پژوهي چاپ نشده  هاي قرآن  كتاب،ها ي نامه شده
ي ملي دارد عودت داده  اميدوارم روزي اين اسناد كه جنبه! محل كار نويسنده و بنياد فرهنگي بازرگان به يغما رفت

  .شود
  



  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  اند نهايت ها مسافر بي ذره
  پژوهشي در افكار و آراء مهندس مهدي بازرگان

  دكتر محمد نويد بازرگان
  

  .»داند داند اما خارپشت يك چيز بزرگ مي ار چيزها ميروباه بسي«
 آورده متفكـران روس ي كتـاب   سرايي كهن در مقدمـه  ي فوق را آيزايا برلين به نقل از افسانه       جمله
گر در برابر يگانـه دفـاع خارپـشت را اراده      او البته معنايي بيش از دلايل شكست روباه حيله        . است
. ن و نويسندگان را به دو دسته روباه و خارپشت تقسيم كـرده اسـت      متفكرا ،در واقع برلين  . كند  مي

كنند كه غالباً به هـم مربـوط    اند كه در طول زندگي اهداف فراواني را دنبال مي          كساني ،ي اول   دسته
هاي فكـري و يـا حتـي در روش     رسند و در مجموعه فرآورده نيستند و يا حتي متناقض به نظر مي   

اند كه همه چيز را به يك بينش اصلي و يـا     كساني ،ي دوم   اما دسته . ارندزندگي ميل به پراكندگي د    
فهمند و  سازند و بر حسب مفاهيم آن مي يك دستگاه فكري كم و بيش منسجم و معيني مربوط مي     

  )1(.كنند احساس مي
 بيانگر دقيق تمايزات انساني نيست و شمول وافي به همه افـراد   ،با قبول اين معني كه اين الگو      

تـوان از   دارد كـه مـي    نظرگاهي را عرضه مي،المقدور بخشي از حقيقت را واجد بوده دارد اما حتي ن
  .ي آن به پژوهش و قياس پرداخت دريچه

رسد بتوان او را در  با قبول اين مقايسه و با پژوهشي در آثار و افكار مهندس بازرگان به نظر مي
ي فـوق و ادراك محـور اصـلي افكـار و       نكتـه به جهت اثبـات . ي متفكران نوع دوم جاي داد  زمره

 بهتر است روند آموزش و تأثيرپذيري او را از فنون و فضايل روز يـادآور     ،ي ممتاز آراء او     شاخصه
  .شد

 در حالي كه ميراث ،ي محصلان اعزامي به فرانسه عزيمت كرد  در جرگه1307بازرگان در سال 
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دارالمعلمـين از مراكـز     . بـرد    را بـه همـراه مـي       مختصر اما مفيدي از تعـاليم دارالمعلمـين مركـزي         
اي چـون   گيري از اساتيد برجسته خان فروغي و با بهره جديدالتأسيسي بود كه به مديريت ابوالحسن  

خان   سرتيپ عبدالرزاق،خان ورزنده  ميرزا مهدي،خان شيمي محمود،يم قريب گركانيميرزا عبدالعظ
در . داد ردهاي نوين علمي را به شـاگردان آمـوزش مـي   اي از دستاو  شمه،و ميرزا غلامحسين رهنما  

گذار تفسير قرآن و   فلسفه و اتفاقاً پايه، تاريخ،عين حال بازرگان از شخص فروغي كه استاد ادبيات     
  )2(.ي فراوان برد  بهره،ي مبتكر به سبك علمي و جديد در مدارس بود نويسنده

اروپا در اوايـل  .  متفاوت و شگفت يافتند   محصلان اعزامي در فرانسه ناگهان خود را در جهاني        
ي علوم را در سراشيبي كشفيات تازه به راه انداخته بود و فتوحـات پـي در پـي در     قرن بيستم ارابه  

يعني (ي جهان مافوق  آنان چه در عرصه. ساخت ان را مست مباهات ميمند دانش ،هاي علمي عرصه
ديري بود كـه رفتـار مولكـول و    . ايل آمده بودنداي ن و چه در جهان ذرات به اكتشافات تازه  ) نجوم

ي كوانتـوم كـه    بررسي كه توسط پلانك به مرور به نظريه  . گرفت  اتم به دقت مورد بررسي قرار مي      
  . منتهي شد،رفت هاي اصلي فيزيك جديد به شمار مي يكي از پايه

قلاب محسوب  ان،مقارن با ابتداي قرن بيستم چندين كشف بزرگ انجام شد كه در علوم مدرن             
 سـال  15 يعني چيـزي حـدود   1913در سال . ي ايكس و راديواكتيويته  اشعه،ها  الكترون: گرديد  مي

ي سـنگين   اش را پيش نهاد كه يك هـسته    مدل اتمي معروف   ، بور ،پيش از ورود بازرگان به فرانسه     
سته شـد كـه      بازرگان زماني به فيزيك مجذوب و دلب       )3(.هايي در اطراف داشت     در مركز و الكترون   

 ، در آن دوران)4(.ترين جاذبه را داشت كردگان اروپايي پس از جنگ بيش       اين رشته در ميان تحصيل    
تر شده بود و اين امري بـود    ي نسبت ميان انرژي و حرارت عميق        ان رفته رفته درباره   مند  دانشفهم  

لاوازيه اصل بقاي ماده  ،تر پيش. داد كه بنيان و اساس ترموديناميك و فيزيك مولكولي را تشكيل مي
 ثابـت بـودن ميـزان حـرارت در فعـل و            ،دان فرانسوي    شيمي ، برتلو ،و انرژي را به ميان آورده بود      

به جاي چيزي كه ناپديـد  «:  قانون برابري كار و حرارت را بنيان گذاشته بودند        ،انقعالات و لاپلاس  
  .»شود گردد معادل آن از چيز ديگري توليد مي مي

) آنتروپي(ل بنيادين ترموديناميك يعني اصل ثبات ماده و انرژي و اصل كهولت            به مرور دو اص   
سزايي در ساختار تفكر علمـي   آشنايي بازرگان با دانش ترموديناميك تأثير عميق و به   . شكل گرفت 

رود و  اين واقعيت كه هيچ چيز در اين جهان مادي از بين نمي. و اجتماعي و حتي ديني او گذاشت
اي رو بـه   كند و ايـن كـه هـر سيـستم بـسته      هاي ديگري جلوه مي   يل و تبادل به صورت    تنها با تبد  

 نه تنها به نحو جالب توجهي با باورهاي دينيِ او سازگاري و تطابق داشت ،كهولت و آنتروپي است
  .بخشيد ها و كشفيات نويني را نيز به او الهام مي بلكه ايده

راه طـي  : هـا نظيـر   ها و سخنراني در بسياري از نوشته  استمداد او از اصول دوگانه ترموديناميك       
 سـر  ،ي اسـتقلال    سرچـشمه  ، اسـلام جـوان    ، كـار در اسـلام     ، عشق و پرستش   ،انتها  ي بي    ذره ،شده
عـشق و  نام ديگري كه بازرگان بر كتاب . مشهود استافتادگي ملل مسلمان و بعثت و تكامل      عقب

 ـ  ترموديناميك انسان  ، نهاد ،پرستش  »ترموديناميـك و زنـدگي  «اي نيـز تحـت عنـوان     ه بود؛ وي مقال
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  .نگاشته است
ي گازهـا و انـرژي      ي آن مبتنـي بـر مطالعـه          اصل ويـژه   2جداي از   ) ترموديناميك(دانش فوق   

هـاي گـاز يعنـي ذرات     در واقع موضوع اصلي مورد مطالعه در ترموديناميك مولكـول   . حرارتي بود 
  .ساختند ميبسيار ريزي بودند كه انرژي را حمل و منتقل 

ها و ذرات ريزي كه در سراسر بافت حيـات در    اتم،)ها مولكول(در اين زمان توجه بازرگان به      
شك متـأثر     توجهي كه در آثار او كاملاً محسوس است و بي         . جهان مادي وجود دارند معطوف شد     

ها  نهايت كوچك ها و موشكافي در جهانِ بي  اتم،ها زمانيِ توجه جهان علم به مولكول از تقارن و هم
. ها وجود نداشته باشد  تر اثري از بازرگان است كه رد پايي از توجه به جهان ذره              در كم  .بوده است 

  .گذارد هاي گوناگوني از نقش ذرات را به نمايش مي وي در قلمرو علوم متفاوت روز جلوه
اي دنيا مورد   ذرهي كوانتا و ساختمان ترين آثار اوست فرضيه ادييكه از بنراه طي شده در كتاب 

كوري از تبديل و تبـادل مـاده و انـرژي سـخن      بررسي قرار گرفته و با الهام از اكتشاف پير و ماري   
اتم با آن كه سرتاسر آن به قدر يك ده هزارم ميليمتـر قطـر نـدارد خـود        : كند  گويد و اضافه مي     مي

  )6(.ي استي بسيار متراكم و متكاثف انرژ ماده يك ذخيره... عالمي است پهناور
ي  در توصيف عشق و اين كه چگونـه عاشـق و معـشوق در جاذبـه              عشق و پرستش    در كتاب   

كند و براي تكميـل   مثال ذكر ميعنوان  ها را به ي الكترون ي الكتريك و جاذبه  يكديگر هستند جاذبه  
  :كند استدلال به اين ابيات از شيخ محمود شبستري استناد مي

  كشد هر ذره را تا مقصدي خاص  يكي ميل است با هر ذره رقاص
  لاكـالاي افـا بـاه تــر مـــز زي  اكـش تا به باد از باد تا خـز آت
 بـاد و  ،ي اسـتقلال   سرچـشمه ، كار در اسـلام ، از خداپرستي،انتها ي بي ذرههايي چون     در كتاب 

 ي نـده ده  به كرات از ذرات اصلي تـشكيل ،ها و مطهرات در اسلام    نهايت كوچك    بي ،باران در قرآن  
ذرات ريز نمك در جو اشباع شده كه سبب تشكيل ،)7(ها و ذرات موجود در ارتفاعات بالا       اتم ،جو 

 كه محيط زنده را (Macro molecule)هاي زنجيري درشت   مولكول)8(،گردند ابر و ريزش باران مي
ي آدمي  ي خصوصيات شخصيت    ها كه همه     اجزاي بسيار ريز مستقر در كروموزوم      )9(،دهد  تشكيل مي 

ي حيـاتي و   بينـي و ميكروسـكوپي كـه تـصفيه      و يـا موجـودات ذره  )10(،را در ثبت و حافظه دارند  
 يعني متلاشي كردن و تجزيه مواد عـالي  (Fermentation)شيميايي را انجام داده به انقلاب حيواني    

  . اشاراتي دارد،اند مشغول
 بـسيار توجـه نـشان    DNA ذرات ، علـم وراثـت  ،هاي جديد ژنتيك در علوم طبيعي نيز به يافته     

هاي ضعيف چه مطالب طويل و چه مناظر كثير بايگـاني و    لابلاي اين سلول،داند خدا مي« :دهد  مي
  )11(.»شود عكسبرداري شده است كه هر آن در موقع مراجعه از مقابل ذهن انسان عبور داده مي

در قـرون  «: نويـسد   چنـين مـي  ،در علوم جوي و كنكاش در علل پديدار شدن ابرها و زايشِ بـاران  
ها در جو نزديك به ما تا حدود ده كيلومتري زمـين بـروز و ظهـور          اخير ديده و دانسته شد كه فعاليت      

دهـد و مقـصد    كند و شرايط فيزيك و مكانيك هوا در تبادلات با زمين است كه فرمان بادها را مـي          مي
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هـا و درياهـاي آن و نقـش     طح زمين بـا خـشكي  اما اخيراً بدون آن كه نقش س. نمايد  ابرها را تعيين مي   
 بـه ايـن حقيقـت رسـيدند كـه مبـدأ         ،تحولات جو غليظ يا مه رقيق بالاي زمين كوچك گرفتـه شـود            

العـاده رقيـق و    از طبقـاتي كـه هـوا فـوق    . شـود  حركات و حالات از ارتفاعات خيلي بالاتر شروع مـي        
اهي اسـت از گازهـاي فـرار يـا نـادر و      گ ـ ي خاكي است؛ ولي جولان غيرقابل زيست و خالي از سكنه     

هـا و بـالاخره     الكترون،ي يونيزه زده هاي برق  قشرهاي ذرات و اتم،ي اتميزه   ذرات متلاشي شده   ،سبك
ي  اشـعه . رسـند   مخصوصاً از خورشيد بـه زمـين مـي       ،هاي آسمان لايتناهي    انواع پرتوها كه از كهكشان    

اي و    ابرهـاي نقـره  ،است كه پرده و نورهـاي قطبـي     كيهاني و پرتوها و ذرات پرتاب شده از خورشيد          
نمايد و دخالت خـود را در آثـار جـوي و زمينـي در تغييـرات       هاي مغناطيسي اشعه را ايجاد مي  طوفان

  .»سازد ها ظاهر مي ها و فراواني ها و در قحطي ها و سيلاب  در شدت طوفان،تناوبي ده دوازده ساله
هاي بازرگان يافت ـ به   شمار ديگر آن را در نوشته هاي بي نهتوان نمو ي موارد فوق ـ كه مي همه

 ،اي دانـسته بـود كـه در جهـان        خوبي گواه اين مدعاست كه او اين نكتـه را واجـد اهميـت ويـژه               
 )12(.دهنـد  انجام مي» اعمال بزرگي «،»ريزگيِ هيكل«رغم  كنند كه علي موجودات ريزي حكومت مي   

انجـام  » در صـبر و سـكوت    «هايي است كه توسـط ايـن ذرات         هاي اين جهان ناشي از كار       فعاليت
  .گيرد مي

 42 در سـن  ، بازرگـان ،راه طي شـده  سال پس از نگارش كتاب بنيادين     4 يعني   1328در سال   
نگاشت و به خوبي از تأثيري كه از اعمال و رفتار    ها    نهايت كوچك   بياي تحت عنوان      سالگي مقاله 

او ضمن مدد گرفتن از حساب انتگرال نشان .  پرده برداشت،ي جهان گرفته بود     دهنده  ذرات تشكيل 
نهايت زياد از ارقام كوچكي چـون يـك هـزارم يـا يـك       داد كه چگونه حاصل جمع يا انتگرال بي       

دهد و سپس بـا توصـيف    نهايت بزرگي را تشكيل مي  رقم بي،اند صدهزارم كه به صفر نزديك شده  
 ناگهان قياس را به مـشكلات  ،ها نبات و دنياي ميكروب   ، دنياي حيوان  ،هايي در عالم پزشكي     نمونه

توانند آثـار اجتمـاعي و اصـلاحي      كشاند كه مي    جامعه و تأثير اعمال كوچك و مفيد اما جمعي مي         
  :بزرگ ايجاد كنند

بيگانگان اگر با كشتن يك وزيرِ خادم و خاموش كـردن يـك وكيـل خـوب بتواننـد اوضـاع                     «
 ،ي كثير كـه در خلـوت و آشـكار اعمـال كوچـك      افراد پراكندهمملكت را دگرگون كنند در مقابل     

  )13(.»اند  مسلماً ناتوان،دهند سروصدا انجام مي بي
. ي بازرگان نشان داد    تأثير شگفت خود را بر انديشه      ،در جهان » ذرات«ي     انديشه ،به اين ترتيب  

ــسا   ــسياري از متفكــران در هــر ســه محــور مثلــث متافيزيــك يعنــي ان ــد ب شناســي  ناو نيــز مانن
(Anthropology)، شناسي     جهان(Cosmology)    و خداشناسي (Theology)،    سـخنان بـسيار داشـته 

  .اند توان ادعا كرد كه اين هر سه ركن در تأثير مستقيم جهان ذرات قرار گرفته اما مي. است
ه جهـان  انسان نيز مانند ذرات بسيار ريزي ك. كند توصيف مي» انتها ي بي ذره«اصولاً او انسان را  

اي فقيـر   اند در قياس با پهناوري هستي و عظمت پروردگار ذره و حتي پيكر خود او را تشكيل داده     
  .نهايت بزرگ است  موجودي بي، خداوند، و در مقابل)4(نهايت كوچك اي بي  ذره،و ناچيز است
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ن شـايد بازرگـا  . نهايـت بـوده اسـت    تمام مساعي انبياء به جهت احداث پلي مابين اين دو بـي        
اثر پاسكال » نهايت دو بي«ي معروف  كند تا حدودي نيز متأثر از قطعه چنان كه خود نيز اشاره مي هم

 بـا ذوق خاصـي در   ،در واقع او اين برداشت علمي را نسبت به نقش مؤثر ذرات      . قرار گرفته است  
ي حيات سانيِ الگو اعتقادات ديني خود ممزوج كرد و توانست به مرور الگوي جالب توجهي از هم

بينـي و   شايد اگر در ذهن بازرگـان روشـن  . دهددست    فيزيكي جهان و باورهاي ديني و اخلاقي به       
سـاني   ي ديني وجود نداشت هرگز ادراك اين تطابق و هـم  اعتقاد عميق مذهبي و مطالعات گسترده    

ت و  مشخصات و رفتـار ذرا ،بيني و بر اثر توجه به خواص   بر بنياد اين جهان   . پذيرفت  صورت نمي 
نتايج پربـار و اتفاقـاً بـسيار منـسجمي بـر او            ) انسان مؤمن و مسلمان   (مقايسه آن با حيات انساني      
  :توان موارد ذيل را مختصراً برشمرد مكشوف شده است كه مي

نهايـت   ي نيـل بـه بـي     انگيزه و توان بالقوه،نهايت كوچك است اما استعداد اي بي   ـ انسان ذره  1
نهايت بزرگ و يا مسافري كوچك به مقصدي         وچك است با آرماني بي    اي ك   ذره. بزرگ را داراست  

 ،تواند در اين بستر خـرد  آدمي در روي كره خاك بستر كوچكي را اشغال كرده است اما مي       . بزرگ
  !هاي بزرگ ببيند؛ ذهني كوچك و آرزوهايي بزرگ خواب

: توضـيح داده اسـت  ي آن را چنين     نهايت دور و نتيجه     وي چگونگي اتحاد و اتصال اين دو بي       
اگر به جريان ... نهايت كوچك ناچيزي است كه فاني شونده است هستي و دارايي شخصي يك بي«

  )14(.»يابد  حيات جاوداني مي،عظيم خلقت و يا ملكوت خداوند متصل شد
  ).162 :آل عمران(» االله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون ولاتحسبن الذين قتلوا في سبيل«

جريان عظيم خلقت بيان ديگري از مشاركت در تسبيح همگاني موجودات در جهـان  اتصال به   
 ،سـان  اي است كه از شدت حرارت تمام اجزاي داخل آن بـه شـكلي يـك              است؛ جهان نظير كوره   
 ،اي است كه از تمـام ذرات و زوايـاي آن       جهانِ مرئي ما نيز مانند كوره     «: اند  فروزان و تابناك گشته   
  )15(»...الله ما في السموات والارض يسبح: شود آيد و نشان سبحانيت صادر مي نداي مخلوقيت برمي

 ،دار مولكـول  ي قرار گرفتن مـنظم و هـدف    عضو يا بافت در اين جهان در نتيجه       ،ـ هر ارگان  2
 ذرات در جهان به شكل متفرق و سرگردان و بدون ،به بيان ديگر. سلول و اجزا تشكيل يافته است     

  :بر همين قياس مؤمن نيز همواره توجه به هدف دارد. ت و هم نظم دارند هم جه،هدف نيستند
  ان صلاتي و نسكي و محياي و مماتي الله رب العالمين

  افحسبتم انما خلقناكم عبثا و انكم الينا لاترجعون
اجزاي پراكنـده و متفـرق و بـا    .  حضور نظم نيز در زندگي انساني از ضروريات است      ،علاوه به

  .اند و و نامنظم موجب شكست و كاهش راندمانس اهداف غيرهم
بازرگـان بـا اسـتناد بـه نظريـه عمـومي           . رونـد   ـ تمام ذرات هستي در جهان تكامل پيش مي        3
از سلول تا (هاي ارگانيك  ي نظام ي تكامل را به كليه  مسئله(General Systems Theory)ها  سيستم
 ،و بـالاخره ) تم تا كهكشان و از اتم تا ويـروس      از ذرات سازنده ا   (ارگانيك    هاي دون   و نظام ) انسان
بنـا بـر ايـن    «: نويـسد  او مـي . دهد تسري مي) از اكولوژي تا جامعه جهاني (هاي فوق ارگانيك      نظام
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نهايـت   هاي متشكل از بـي   جهان كليت واحدي است مرتبط و متكامل داراي سازمان و نظام    ،نظريه
ي خود داراي نظام مستقل و مـرتبط بـا    ها به نوبه هاي درجات مادون متوالي كه هر يك از آن  كليت

  )16(.»گيرد شود و اجزايي را دربر مي سايرين بوده جزيي از نظام بالاتر محسوب مي
چنين معتقد بود كه اديان در شرح خلقت آدمي و جهان به خوبي الگويي از تكامل را بـه       او هم 

از دارويـن و چهـارده قـرن قبـل از علـوم       سيزده قرن پـيش  ،گونه كه قرآن   همان. اند  تصوير كشيده 
 و ،ي جهان جزو اصول توحيدي اعلام نموده اسـت        ي انسان و درباره      تكامل را درباره   ،شناسي  نظام

  .داند اساساً طراحي انسان را نوعي طرح تكاملي مي
  ؛)7 :سجده(و بداء خلق الانسان من طين 

  ؛)14 :رحمان(خلق الانسان من صلصال كالفخار 
  ).28 يا 26 :حجر(مسنون من حماء 

وجـوي   ي تكاملي بود كه در بسياري پديدارها به جست      بازرگان شايد در تأثير از همين انديشه      
هاي متماديِ او در برآوردن و بـه      ناپذير سال    تلاش خستگي  ،پرداخت؛ از جمله    آن مي » سير تحول «

  .توان برشمرد را ميسير تحول قرآن نمايش گذاردنِ 
شناسي ايراني نيز مساعي بسيار به كار برد تا نشان دهد خلق و خوي ايرانـي             هي جامع   در زمينه 

او تحـول  .  تحول يافته و شكل گرفته اسـت ،چگونه و تحت تأثير چه عواملي در طول ساليان دراز     
شناسـي را تـشكيل    هاي تدريجيِ آب دريا كه ذره ذره قشرهاي عظيم زمين        قوم ايراني را به رسوب    

كند و از سيستم معاش در اقليم ايران ـ كه مؤثر جدي در ساختار اخلاقي است ـ    دهد تشبيه مي مي
منطـق  . يابـد  تحقـق نمـي  » فوري و فوتي« به همين دليل در جهان هستي هيچ چيزي )17(برد؛  نام مي 

فرماست؛ نه تنها خلقت بلكـه قيامـت نيـز          تدريج و تدريج منطقي بر تمام ساختارهاي جهان حكم        
  .راحل استداراي مقدمات و م

دهند و در تلاش مستمر و     ند؛ آنان در صبر و سكوت كارهاي بزرگ انجام مي         ا پركار ،ـ ذرات 4
داشت بـر  ) دار كار مثبت هدف (» كار«شايد تأكيد فراواني كه مهندس بازرگان بر        . ناپذيراند  خستگي

 ،علـي و اسـلام   ، پراگماتيسم در اسلام ،كار در اسلام و ايران    هايي چون     كتاب. كسي پوشيده نباشد  
مشخصاً بر عنصر كار خلاقانـه و  ها  نهايت كوچك  بي وي استقلال  سرچشمه ، دعا ،سازگاري ايراني 

  .مبتكرانه تكيه دارند
ي حكيمـي   او خطيب بليغ و گوينده    «: داند كه   را اين مي  ) ع(بازرگان يكي از صفات ممتاز علي     

مردم دنيا اگر اهل   .  مرد عمل بود   ،ارندبود اما برخلاف بسياري از خطبا كه جز كلام كار ديگري ند           
  )18(.»قلم و حرف بودند معمولاً اهل شمشير و كار نبودند

 محتاج ،زمان با دعا داند و معتقد است كه انسان هم م دعا را مستقل از كار نميسوي حتي مكاني  
  )19(.كار و تلاش است

» ات و يزيـدهم مـن فـضله       ليس للانسان الا ما سعي و يستجيب الذين آمنوا و عملوا الـصالح            «
  ).26: شورا(
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 اتحـاد و  ،سويي و در يـك كـلام   آهنگي و هم ـ ذرات مجتمع و متحداند؛ اجتماع ذرات و هم      5
 انسان در جمع و اجتماع انساني در شرايطي ،بر همين قياس. انسجامِ آنان موجد اثرات بزرگ است

  .داردسان وجود داشته باشد راندمان بسيار عظيم  كه هدف و جهت يك
 آن را ،تحت عنوان آثار عظيم اجتمـاع فروغ علم ي  اي در مجله  در مقاله 1329بازرگان در سال    

او بـراي  . نمايـد  العاده در ترتيب نفوس و تهذيب اخلاق معرفي مي  مادر تمدن و صاحب تأثير فوق     
كند  اره ميها و اجتماعات اش    سخنراني ،ها   شركت ،ها   اتحاديه ،ها  اولين بار به ضرورت وجود انجمن     

اين فكر در سـال  . اند نتيجه مانده نتيجه و يا بي  كم،كه متأسفانه به دليل نبود صميميت و وفاقِ كافي        
هاي جدي اجتماعي ـ سياسي منجـر بـه     چنين احساس ضرورت ي او و هم  با تكامل انديشه1336

از پيـامبر  » الجماعـه  يدالـه مـع  «همان اثري كه ابتداي خود را به كـلام        .  شد احتياج روز نگارش اثر   
وقت آن رسيده است كه مجتمع و متحد دسـت بـه   «: گفت صراحت مي  آراسته بود و به   ) ص(اسلام

هـاي درسـي    اگـر سـابقاً مكتـب     . هاي تشكيل اجتماع مسلمين را از سر بگيريم         كار شويم و برنامه   
چـه   امـروز آن  ،دادنـد  كردند و افراد فقيه و فيلسوف و اديب بيرون مي اختصاصي نظري تأسيس مي   

هايي كه  مكتب. هاي تربيتي اجتماعي عملي است  ايجاد مكتب،ي ملي است ي ديني و وظيفه فريضه
 خود ما و سايرين را عملاً براي زندگي و خدمت اجتماعي تربيـت  ،ي نماز و هدايت قرآن در سايه 

  )20(.»ي امور و قوت و ترقي ما گردند ي اداره نمايند و وسيله
راستي كمر همت براي تحقق اين امر بـست و تمـام زنـدگي      بازرگان خود به  توان گفت كه      مي

شـايد  . ي اين اصل و در تحقق و تأمين اين احتياج روز سـپري سـاخت   خود را در پيروي صادقانه  
 مجتمـع  ، سازمان،ها انجمن تر كسي توفيق اين را يافته باشد كه انگيزه و اساسي براي تشكيل ده  كم

ت م ـ نهـضت مقاو ، مهندسـين ،جويان  دانش، پزشكان،هاي اسلامي معلمان   نو شركت را نظير انجم    
...  جمعيت دفاع از حقوق بشر و، جمعيت دفاع از آزادي و حاكميت ملي، نهضت آزادي ايران،ملي

هـا و مؤسـسات صـنعتي و فرهنگـي نظيـر              وي حتي در تشكيل بسياري از شركت      . را فراهم آورد  
  .مقدم و مؤثر بود...  شركت ايرفو و، شركت انتشار، شركت صافياد، شركت ياد،شركت اما

 تذكردهنـده و  ،ي مـدني  ي جامعـه  توان به جرأت ادعا كـرد كـه طـراح اوليـه          به اين ترتيب مي   
ــ   ـ با ذكر فلسفه و دلايل آن ج روزيك احتياعنوان  ي ضرورت تشكيل نهادهاي مدني به    تكراركننده

انسان در ديـدگاه  . داند دلي و صميميت مي اتحاد را هم  وي رمز بقاي اجتماع و      . بازرگان بوده است  
اعضاي جامعه بـه الهـام از سـخن سـعدي          ). نيازي  نيك(نوع و هستي است        نيازمند نيكي به هم    ،او

  :اعضاي يك پيكرند
  رارـد قـانـا را نمـوهـر عضــگد  چو عضوي به درد آورد روزگار

نهايـت و خداپرسـتي    خـود در مـسير بـي   ي  ـ ذرات فروتنانه و خالي از خودپرستي به وظيفه    6
بازرگان مكرراً تمايل و تحسين خود را نسبت به فروتني و كراهت خـود را نـسبت بـه         . اند  مشغول

براي اين كـه  « :نين در رفتار اجتماعي و فردي به نمايش گذاشته استچ  همتكبر در آثار مختلف و      
نهايـت   چك خود را در برابر جهـانِ بـي   نهايت كو    وجود بي  ،ين اشتباه شده  تر  بزرگ مرتكب   ،متكبر
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كه نظر را به اطراف و به  عوض آن. شمارد گيرد و بزرگ و كوچك مي نهايت بزرگ به چيزي مي      بي
 چـشم بـه   ،نهايت چيزهاي بزرگ و كوچك را ببيند و اسـتفاده و اسـتمداد كنـد             بي ،بالا سوق داده  

تـرين   از كوچـك .  و نخواهد شناختالبته چيزي نخواهد ديد! دوزد سمت خود و به داخل خود مي 
چه روي ميـراث گذشـتگان بـوده     جا به آن سير تكامل او همان. نعمت و ارتقاء محروم خواهد ماند   

تـرين   شود و چون دنيا به شدت و سرعت در حال جريان است لگدمال و بيچاره        متوقف مي  ،است
 كـذب  ؛ بخـل و اسـتغني     و امـا مـن    : شـود  تـر مـي    كارش روز به روز مشكل    . ها خواهد شد   بيچاره

  ).10 و 9 و 8 :ليل(»  فسنيسره للعسري؛بالحسني
آهنگـي و    هـم ،آموزنـد  گونه كه جهان ذرات بـه مـا مـي    ي مقابل خودپرستي و تكبر همان       نقطه

والله يسجد ما في السموات و ما في : )21(وحدت و ائتلاف با جهان و در يك كلمه خداپرستي است     
  ). 49 :نحل(م لايستكبرون الارض من دابه و الملائكه و ه

هـل الـدين الا   : دانست و به نقل از پيامبر اكـرم تأكيـد داشـت        ز محبت نمي  ج دين را    ،بازرگان
   )22(المحبه؟ آيا دين چيزي جز محبت است؟ 

ها را در گيتـي برشـمرد و نتـايج     ها و نقش آن نهايت كوچك توان آثار ديگري از بي   شك مي  بي
دانست؛ نتايجي كه در آثار مهندس بازرگان به آنان اشاره رفته است و به تري را بر آنان مترتب  بيش

  . توان گفتار حاضر را تكميل و تدقيق كرد موجب آن مي
كساني كـه  . كشيدن شواهدي از تأثيرپذيري عميق بازرگان از جهان ذرات بود  غرض نگارنده بر  

فتي هـر روزه بـه فعـاليتي مـستمر         دانستند كه او با چه نظم شـگ        از نزديك با او آشنايي داشتند مي      
همين نگارش هر روزه در ساعات معين به جمع آمـدن  . گرفت پرداخت و از آن نتايج بزرگ مي  مي

گر استدلال منظم   نشان،حتي دقت در سبك نوشتار او .  مقاله و كتاب منجر شد     300حجمي حدود   
 روزي را به ،راقم اين سطور. دان و تدريجي با حوصله است كه نتايج مؤثر و مفيد در اجتماع داشته          

اش  ي اتـاق  اي از كتاب اشاره كرد كه در گوشه ي انباشته آورد كه مرحوم بازرگان به مجموعه  ياد مي 
هاي كوتاهي كه در ماشين و بين راه  ي اين مجموعه كتاب را در فرصت         همه ،گفت مي. قرار داشتند 

اي بين راه نيز بـراي كـار مفيـد      دقيقه10اي و   دقيقه5هاي  او حتي از فرصت . ام قرار داشتم خوانده  
ي متفكـرانِ   بندي آيزايا برلين در جرگه  فردي كه در تقسيم   عنوان    زندگي بازرگان به  . جست سود مي 
 خود سراسـر تبعيـت از الگـوي جهـان ذرات بـود؛              ،رفت دار به شمار مي     متمركز و هدف   ،منسجم
هـاي   ا حتي ناآگاهانه و منبعث از تمايلات و كششنظر از اين كه اين تأثيرپذيري آگاهانه و ي   صرف

  . ناخودآگاه او بوده باشد
ي كساني كه با او حشر و نشر داشتند توفيق اين را يافته بـود كـه تمـام        بازرگان به داوري همه   

 ،نهايـت  هـاي دور و بـي   توجه او بـه افـق  . ي برشمرده را در خود فراهم آورد      گانه هاي شش  ويژگي
كرد و اين چيزي جز توجه  او به وجود آورده بود كه تا پايان عمر او را همراهي مياي را در  دغدغه

راه نظيـر  (هـا   رفت؛ اين مهم از اولين نوشته قيامت همواره محور آثار او به شمار مي   . به قيامت نبود  
و در واقع چيـزي نزديـك بـه نـيم قـرن را در بـر       ) آخرت و خدايعني (ها  تا آخرين آن) طي شده 
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مداري در   كافي است كه نشان دهد چگونه سياست،هاي فوق رسد توجه به مثال به نظر مي. ردگي مي
ي گام به گام چيزي جـز اعتقـاد بـه منطـق      آيا رويه.  پيرو سياست گام به گام بود ،ي بازرگان   اندازه

  تدريج و تدريج منطقي و چيزي جز اعتقاد به جهان ذرات بود؟ 
كاري و ترس   او سعي داشتند اين سياست را ناشي از سازششك گروهي از مخالفان سياسيِ بي

شـرح مبـارزات و       ،ي بازرگـان    كـه گذشـته    در حـالي  . از قاطعيت و عدم اسـتحكام در اراده بداننـد         
ي نقدهاي سياسـي ـ اجتمـاعي      در زندان و در نحوه، در دادگاه،هاي او در زندگي سياسي شجاعت

اتفاقاً يكي از . داد اي به دل راه نمي كند كه واهمه يان ميكه قبل و پس از انقلاب داشت به وضوح ع
 دل به دريا زدن ،نهايت بزرگ نتايج ائتلاف با جهان و هماهنگي با جريان سيال هستي به سمت بي            

 مادام كه متوجه و متكـي بـه خـويش و منفـرد از               ،نهايت كوچك  بي. و شجاعت پيشه كردن است    
اما به محض اتصال به جريان   .  مضطرب و نااستوار است    ،نهايت بزرگ است   جهان و گسسته از بي    

  .كند نهايت ابراز مي  تحري بي،نهايت گرم شده به شوق مقصد بي  دل،بخش و مقتدر تكامل
  

  تأملي در نقدها
اي نقـدها در مـورد آثـار و افكـار بازرگـان كـه در            مناسبت نيست در مـورد پـاره       جا بي  در اين 

توجه نسبت به ساختار فكري و اعتقادي  رسد بي است و به نظر ميهاي اخير در نشريات آمده      سال
  . نكاتي را مزيد كنم،اند بازرگان نگاشته شده

 نقدهايي است كـه در  ،ي عمده منقسم نمود؛ گروه اول طور كلي نقدها را به دو دسته  توان به  مي
اين مـورد نگارنـده   سلسله مقاله مندرج شده است كه در صورت   اخيراً به،هاي عصر  برخي روزنامه 

كـه نـه    خلاصـه آن . مايـه در آن نيـافتم   اي شعارهاي سياسـي كـم   چه مداقه كردم چيزي جز پاره      آن
 ،اي كـه نـه انـصاف در آن راه دارد و نـه منطـق       محققانه و نه منصفانه بودند و اصولاً پاسـخ مقالـه          

ده و مـؤثر اسـت كـه     نقدهايي ارزن ،ي دوم اما دسته گذشتن به كرامت و برگزاري به سكوت است؛ 
مقالاتي كـه گـاه بـه      . هاي دوم خرداد و يا نشريات وزين درج شده است          اي از روزنامه   گاه در پاره  

انـد و گـاه در نقـد     توصيف و معرفي محورهاي فكري او و بيان دامنه تأثير افكار و آثار او برآمـده            
جـو و    و  ايـن جـست    ،باور مـن  به  . اند ها و نقايص انديشه و يا عمل بازرگان پرداخته         برخي كاستي 

 اجتمـاعي و  ،ي دينـي  اي مثبت و مفيد به دنبال دارد و به اعتلاي انديشه          پژوهش هرچه باشد نتيجه   
  . سياسي در جامعه مدد خواهد رساند

 برخي نقدهاي سـاليان  ،» حديث شكافد،از حديث«جايي كه به قول ابوالفضل بيهقي  لكن از آن  
اي   جمله است مصاحبه از آن. ز است تا حق مطلب فروگذار نگردداخير را تكمله و يا تصحيحي نيا

» ملـت و دولـت  « با جناب آقاي حجاريان در باب شـكاف     1382 در سال    همبستگيي    كه روزنامه 
در اين مصاحبه نكات آموزنده و ارزشمند بسيار يافتم كه از سر انـصاف و دانـش بـه بيـان       . داشت

هاي اجتماعي و دانش  ي تئوري  اطلاعي خود در زمينه    ار به كم  بينم ضمن اقر    لكن لازم مي   ،آمده بود 
  .اي را به آن گفتار مزيد كنم آكادميك سياسي چند نكته
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هـاي مهنـدس بازرگـان و شـرايط موجـود در ابتـداي             زماني بين انديشه   ايشان ضمن بيان ناهم   
كنند كه وي    اضافه مي دانند و    آهنگ نمي  اش هم   زمانه Context مهندس بازرگان را با      Text ،انقلاب

هاي تند در فرانـسه رايـج        هاي روگرداني از انقلاب    در شرايطي تربيت سياسي يافته بود كه گرايش       
داد  اي انجام نمـي   كار توده، بازرگان برخلاف شريعتي و امام،ي آقاي حجاريان    به عقيده . بوده است 

 يا ناتوان بود و اعتقاد چنـداني  و بر روي توده مردم نفوذ نداشت؛ و از قدرت بسيج اجتماعي غافل     
كه قدم رنجـه   مكرراً پس از انقلاب ضمن تشكر از مردم و اين         . اي مردم نداشت   نيز به حضور توده   

هايشان برگردنـد و قـدرت را بـه دولـت      خواست به خانه   ها مي  ها آمدند از آن    فرمودند و به خيابان   
  . هنگام بود اي نابه ز انقلاب پديده بازرگان براي پس ا ، و خلاصه در يك كلام،تحويل دهند

 بخشي از حقيقت اسـت و  ،گردد ي مفيد را شامل مي مطالب فوق كه البته بخشي از آن مصاحبه  
هاي فكري مهنـدس بازرگـان را    من در بخش نخست اين مقاله سعي داشتم زيرساخت   . نه تمام آن  

سـي عـالم ايـن بـاور را در او     نگاه دقيق بـه مهند    .  شرح گويم  ،كه منتهي به قبول منطق تدريج شد      
قرص و محكم كرده بود كه تحولات اجتماعي دفعي و تخريبي كه ممـزوج بـا احـساسات تنـد و           

گفـتم ايـن شـاخ ار دهـد     «: اي گوارا نخواهد بخشيد اي است كه ميوه    شاخه ،شعارهاي آتشين باشد  
  . »باري پشيماني بود

ي  ي سراسـيمه  شت كـه از تنـدروي ارابـه   به همين دليل در بسياري موارد سعي بليغي مبذول دا 
 مخالفـت  ،همگان پيش از پگاه انقلاب و در نخستين روزهاي شور و هياهو . انقلاب جلوگيري كند  

. پرسـتي بـه خـاطر دارنـد        او را بر فرستادن صلوات براي اشخاص بـه جهـت احتـراز از شـخص               
 ـهاي علني با حضور هي    دگاههاي ابتداي انقلاب و توصيه به برگزاري دا        هاي او با اعدام    مخالفت ت ئ

هـا و   سـازي  امتنـاع و انـدوه او از پـاك   .  از يادهـا نرفتـه اسـت   ،منصفه و حق برخورداري از وكيل   
  . هاي سخت و طردآميز و اصرار او بر عفو عمومي در تاريخ انقلاب منعكس است گزينش
 ، نظافـت ظـاهر   نظير نـوروز و نوپوشـي در اعيـاد و       ،كه اصرار او بر حفظ مراسم ملي       چنان هم

گردد كـه چـون    ي مذكور گاهي اين رايحه استشمام مي از مصاحبه... گيري و  مخالفت او با گروگان   
اي  سرعتي نداشت پديده راهي و هم   ورزيد و يا هم    چنين مخالفت مي   مهندس بازرگان با روندي اين    

. بيـنم  سـليقلگي مـي   اجد كمرا كمي و» هنگام نابه«جا بايد بگويم انتخاب واژه      در اين . هنگام بود  نابه
ي سياسـت ذكـر       كه در مردان برجـسته     چنان هاي مصلحان اجتماعي هم    دانيد كه يكي از ويژگي     مي
تـر از افـراد    شايد به اين دليل كه آنـان بـيش       . انداز زمانه است    جلوتر بودن از ديد و چشم      ،كنند مي

ي  اين پديده در پيامبران نيز كه نمونه. بينند هاي دورتري را به چشم مي    اند و افق    عادي ارتفاع گرفته  
در ) ص(قرآن كريم مندرج است كه نوح نبـي       در تورات و    .  صادق است  ، هستند  بيني اعلاي روشن 

گذشتند و  بياباني خشك و سوزان در حال ساخت كشتي بزرگي بود؛ مردم از كنار او به تعجب مي            
كشتي در . كردند  او را حتي تمسخر مي ؛انديشيدند جز استيلاي جنون بر ذهن پيرمرد به چيزي نمي        

 طوفـان را بـه   ، نوح ،در حالي كه در همان حال و در همان خشكي         . نمود  اي بيش نمي    لطيفه ،بيابان
ي وجـود استـشمام    شد با همـه  تر مي  او طوفان سهمگيني را كه هر لحظه نزديك       ! ديد  العين مي   رأي
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كـرد   اي را كه هرلحظه آنان را محاط مي      هنگامه ،ردم و يا م   ،هنگام بود   اي نابه   آيا نوح پديده  . كرد  مي
  .دادند تشخيص نمي

 كاري دشوار است؛ دشوارتر زماني اسـت كـه رود كـف بـر لـب      ،خلاف مسير رود راه سپردن   
مخالفت او با طغيان و تنـدروي  . سپرد  گاه خلاف مسير راه مي، طغيان كرده باشد؛ و مهندس ،آورده

چنان كـه    ـ آن  دليلي. نبود» هاي روگرداني از انقلاب فرانسه       گرايش تربيت سياسي در زمان   «به دليل   
  .تر داشت تر و جدي ـ عميق ذكر شد

 غالـب   ،از قـضاي روزگـار    . كرد  نمي» اقتدا«داشت اما به آنان     » دوست«بازرگان حقيقتاً مردم را     
ـ  في صدا و سيماـ در اوج تبليغات من     كافي بود يك بار   . پسنديدند  ايرانيان سياست و مشي او را مي      

غذا شويد تـا ببينيـد كـه      بازار و محلات شهر بگذاريد و يا در رستوراني با او هم،با او پا به خيابان 
براي مردم شخـصيتي كـه نيـاز نداشـت          . زنند   گردش حلقه مي   ،چگونه از دور و نزديك به محبت      

 شخـصيتي  ، راه بسپاردهاي زرهي  دورباش ماشين،ها مسلح در هياهوي كورباش     همواره در ميان ده   
هـاي   حتي مخالفت. ي مردم همين جسارت توأم با صداقت او را دوست داشتند      قاطبه. محبوب بود 

هايي  چه در رسانه فهميدند آن پسنديدند و نيز خوب مي هاي انقلاب را مي   ها و كژروي    او با تندروي  
  .هاست ايل و تفكر آناي از تم شود ترجمان ناقص و گاه واژگونه نظير صدا و سيما گفته مي

شكل از خـود   ي بي ي ديگر آن كه او هيچ گاه گرايشات پوپوليستي و تمايل به بسيج توده              نكته
. ها نيست ها در خيابان آوري توده مردم و گسيل سيال آن نشان نداد زيرا مصلح فكري به دنبال جمع

ياد آن آمـوزش و پرورشـي   هاي فكري اجتماع است كه بر بن تر اهتمام او بر تدارك زيرساخت   بيش
شايد نوع ديگر بيان آقاي حجاريان اين است كه اگر بازرگان به جاي . ساز باشد  رشد كند كه انسان   

هـا   گاه بر توده چنان كه برخي اين هنر را به تمامي دارند ـ آن  كرد ـ هم   آن را نقاشي مي،نوشتنِ مار
ام كـه   عقيده در آن صورت با ايشان هم. دش تر مي تري داشت و يك گام به انقلاب نزديك  نفوذ بيش 

بـرخلاف گفتـار آقـاي    . چنان كه شريعتي نيز ايـن راه را طـي نكـرد      بازرگان فاقد اين هنر بود؛ هم     
كـرد و اگـر اقبـال     كرده و نخبـه كـار مـي       تحصيل ،جو   شريعتي نيز بر قشر دانش     ،حجاريان معتقدم 

 بـه اصـرار و   ،هيان و نخبگان فراتـر رفـت    ي دانشگا   مقطعي از دايره  صورت    عمومي نسبت به او به    
  .قصد خود او نبود
هاي مردم و مشاركت  اي بديهي باشد كه مصلحات اجتماعي به قصد جذب توده   شايد اين نكته  

است؛ عابداني كه روي در » نهايت بزرگ بي«ي آنان  قبله. كنند در بسيج و گسيل مردمي كوشش نمي
  !كنند نماز اند پشت بر قبله مي خلق

زده انقـلاب را بـه او    كسي كه سكان كشتي طوفـان عنوان  ي آخر اين كه بايد به بازرگان به    تهنك
 دانـش و صـداقت جـز او    ،اند ـ و به اقرار دوست و دشمن در آن زمان كـسي را بـه امانـت     سپرده

 از مردمي كه ،گسيخته دهي كشوري لجام بخشي و سامان نداشتند كه بسپارند ـ حق داد كه براي نظام
هايـشان بازگردنـد و بگذارنـد دولـت از       بخواهد كه به خانه،ها آمده بودند رنجه كرده به خيابان   دمق

اي مـدني     آيا اقتـضاي اسـتقرار تـدريجي جامعـه        . مجاري منطقي و قانوني به تمشيت امور بپردازد       
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 ـ        چيزي جز اين است؟ آيا هيچ يك از دولت         ه مردانِ بعدي انقلاب قادر بودند در چنـان شـرايطي ب
  تدبير و سياست بپردازند؟

 معتقـد  ،بينيِ علمي و دقيـق  ي سياسي نيز با الهام از جهان  مهندس بازرگان در انديشه   ،حال هر به
 دسـتجات و برخـي   ،هـا  چيـزي كـه برخـي گـروه       . هاي تغييـر بـود      به تدارك تدريجي زيرساخت   

تـوجهي را نيـز    تلخ اين بيي   مداران در ابتداي انقلاب به آن توجه نداشتند و به مرور ثمره             سياست
ي آرزوي جدي مردم اين سرزمين بـراي    بختانه امروز دستمايه     خوش ،ي تلخ   چشيدند؛ اما اين ثمره   

  .ي مدني شده است تحقق جامعه
  

  :ها نوشت پي
  46ـ45 ص ، خوارزمي،ي نجف دريابندري  ترجمه،متفكران روس ،ـ آيزايا برلين1
او از محصلين «: خورد ت معارف نظر فروغي نيز در مورد بازرگان به چشم ميي بازرگان موجود در وزار ـ در پرونده2

آمـد و   دارالمعلمين جوان باهوش و خيلي حساس است قابل توجه مخصوص است چون ممكن است برحسب پيش         
» .مناسباتي كه براي او فراهم شود مرد بزرگي شود يا اخلاقاً فاسد گردد و اگر خراب شود خيلي تأسف خواهد بـود             

  )45ص  پاورقي ، جلد اول،در تكاپوي آزادي(
  313ص  ، مركز نشر دانشگاهي،علم و دين ،ـ ايان باربور3
  27ص  ،ي احمد آرام  ترجمه،رود علم به كجا مي ،ـ ماكس پلانك4
  44ص  ،رود علم به كجا مي ،ي جيمز مورفي بر كتاب پلانك ـ مقدمه5
  210ص  ،راه طي شدهـ 6
  باد و باران در قرآنـ 7
  )مباحث بنيادين (488ص  ،انتها ي بي ذرهـ 8
  70ص  ،كار در اسلامـ 9

  228ص  ،راه طي شدهـ 10
  223ص  ،ـ همان11
  34ص  ،مطهرات در اسلامـ 12
  8مجموعه آثار  ز ا150ص  ،ها نهايت كوچك بيـ 13
  240ص  ،راه طي شدهـ 14
  9مجموعه آثار  311ص  ،داري درس دينـ 15
  7مجموعه آثار  419ص  ، تكامل، طبيعت،توحيدـ 16
  سازگاري ايرانيـ 17
  9مجموعه آثار  233ص  ،علي و اسلامـ 18
  9مجموعه آثار  383ص  ،دعاـ 19
  244ص  ،احتياج روزـ 20
  8مجموعه آثار  172ـ175ص  ،از خداپرستي تا خودپرستيـ 21
  178ص  ،ـ همان22
  



  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  ي مهندس بازرگان استقلال و هويت ملي در انديشه
  نگار  محمد بسته

  
  مقدمه

نظام اجتماعي آن و از طرف خصوص  ي ايران با غرب و آشنايي با تمدن و فرهنگ و به   در مواجهه 
 متفكـران و  ،انفكـر  روشـن مـستقيم ـ   صـورت   آن هـم نـه بـه   ـ مان    ورود استعمار به كشور،ديگر

از لحـاظ فكـري و    برخوردهاي مختلفي چه از لحاظ سياسي و چه          ،ان اين مرز و بوم    مدار  سياست
  و ها و افكار گوناگوني را عرضه كـرده    ديدگاه ،فرهنگي در مقابل اين مسائل و اين جريانات داشته        

امـا برخـي از   . اند  هاي استعماري گرديده     از آنان نيز به لحاظ سياسي جذب يكي از قدرت          هر يك 
اند  قابله با استعمار رفتهاستقلال به مواجهه با تمدن غرب و مبر ها با حفظ هويت خويش و تكيه  آن

در رابطه ويژه  توان به انديشه و كردار محمد مصدق و سيد حسن مدرس به           ها مي    آن ي  كه از جمله  
  .با استقلال اشاره كرد

مرحوم مهندس بازرگان از رهروان راه اين نحله از متفكران و انديـشمندان اسـت؛ او از همـان       
 انديشه و راهي بود كه خصلت استقلال و يا به ،ال تفكر هاي اجتماعي و سياسي به دنب       آغاز فعاليت 

هاي فردي و اجتمـاعي   را كه صفت ممتاز انساني است در تمام زمينه       » روحيه ابتكار «تعبير خودش   
اگر بخواهيم در چنـد جملـه   . پرورش دهد و با توجه به آن از هويت ملي و ديني خود دفاع نمايد       

 همان است كه در ابتداي تأسيس نهـضت آزادي ايـران   ،ن نماييم ايشان را در اين زمينه بياي  انديشه
وي تا  . هستيم»  ايراني و مصدقي   ،مسلمان«ما  :  در يك سخنراني بيان نمود     1340در ارديبهشت ماه    

  . پايان عمر از اين اصول و اين انديشه و خط مشي منحرف نگرديد
  

   سياسي ندارد ي استقلال تنها جنبه
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گويـد تنهـا منظـورش      استقلال و ايستادگي روي پاي خـود سـخن مـي   ي بازرگان وقتي درباره  
هاي فرهنگي و اجتماعي استقلال تكيه بيـشتري نمـوده و    او بر جنبه . استقلال سياسي كشور نيست   

هـا وجـود نداشـته      اگر ايـن ،ي وي عقيده داند؛ به خواهي مي ي استقلال   ي روحيه   ها را لازمه    آن جنبه 
 سياسي ديپلماتيك يا نظامي نداشته و     ي  استقلال تنها جنبه  « .مكن است م غير ،باشد استقلال سياسي  

قبـل از اسـتقلال   ... )1( قضايي و فرهنگي و رواني آن نيز قابل توجه است        ، مالي ،هاي اقتصادي  جنبه
 استقلال اقتصادي و مخصوصاً استقلال فكري و روحي وجـود داشـته   ،سياسي بايد استقلال مكاني 

هـاي ديگـر    لت استقلال فكري و روحي نـدارد محـال اسـت بـه اسـتقلال              مادامي كه يك م    ،باشد
   )2(.»برسد

بازرگان در تأكيد بر اين مسئله كـه ادعـاي اسـتقلال سياسـي بـدون داشـتن اسـتقلال فكـري                      
ادعاي استقلال آسان است ولي تحقق يافتن يا واقعيت خارجي آن بسيار «:گويد  مي،غيرممكن است

خواهيم از حيـث نـان و لبـاس و خانـه حكومـت       گويند ما مي     مي كساني كه . دقيق و مشكل است   
 طبـع مـستقل    قطعـاً  ،مستغني و مستقل باشيم ولي در احساسات و افكار دست تكـدي دراز كنـيم              

چطور ممكن است انسان كه تمام جهات وجودي او زاييده عواطـف و افكـار او اسـت در          . ندارند
 و شخص مستقل جـسماً   .  وجود خود را مستقل بداند     عالم ذوق و عقيده وابسته به غير باشد و باز         

 رسمي كارها چنين ي اي از ضروريات مادي زندگي و اداره    مستقل است نه تنها به لحاظ پاره       روحاً
  )3(.»باشد

 بـه خـصلت اسـتقلال و    ،ي سياسي صرف ندارد بازرگان براي توجيه اين كه استقلال تنها جنبه  
هـاي انـسان    پردازد و آن را يكي از ويژگـي   شئونات آن ميي مسائل و    تفكيك ناپذيري آن در همه    

وقتي استقلال را مظهري از طبيعت افراد دانستيم بايـد آن را در حكـم صـفت و             « :نمايد  معرفي مي 
طلبي   استقلالاصولاً... گيرد خصلتي بگيريم كه مانند عشق و علاقه از درون اشخاص سرچشمه مي          

خوبي  ود معيني تا آنجا كه خوراك و خوابش تأمين شود به        حيوان در حد  . صفت ممتاز انسان است   
ولي انسان با تغيير دادن و اصلاحات در محـيط  . نمايد قبول اسارت طبيعت و هر ولي نعمت را مي        

گـاه   انسان هيچ. رود دهد و به دنبال رهايي از تحميلات طبيعت مي      ودر خود عكس العمل نشان مي     
 تنها مقهور و محتاج نباشد بلكه قاهر و مـسلط بـر شـرايط و            خواهد نه    مي ، نبوده ،از وضع موجود  

 ،شـود  هاي ديگري نيز بيان مي   اين همان استقلال است كه با عنوان      . سازنده محيط و مايحتاج باشد    
  )4(.» سرافرازي و غيره، مناعت طبع،از قبيل عزت نفس

  
  استقلال و استعمار 

سـازي   ماعي از برخورد يك بعدي و مطلـق  اجتي مهندس بازرگان در برخورد با مسائل پيچيده   
از جملـه ايـن مـسائل    . داد ها را از ابعاد مختلف مـورد بررسـي قـرار مـي     داري نموده و آنآن خود 

او ضمن پذيرش وجود اسـتعمار  .  آن با استقلال استي ي استعمار و رابطه     برخورد ايشان با پديده   
خـصوص عوامـل    كنـد و بـه   ي نيز توجه مـي و آثار زيانباري كه داشته است به ساير عوامل اجتماع      
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بديهي است كه غرض « :داند داخلي را يكي از علل مهم عقب ماندگي جامعه ما دركنار استعمار مي   
دانيم موضوعيت دادن و مفهـوم   چه غلط مي ما انكار وجود و آثار استعمار يا تسليم به آن نيست آن          
هـا و   يگانه عامل ضـد اسـتقلال ملـت     وان  عن  مطلق شناختن استعمار است و يك كاسه كردن آن به         

و ... چه در خارج ما است  همه جا مقصر شناختن آن   اصولاً... )5(ها  ها و بيچارگي    مسبب تمام خرابي  
پروري و گناه تربيتـي بـوده     تني منكر عوامل دروني و مسئوليت و تقصير شخصي شدن يك بهانه          

ف نص ان االله لا يغير ما بقوم حتي يغيروا ما  باشد و برخلا    مانع ابدي براي اصلاح فرد و جامعه مي       
  )6(.»آيد بانفسهم در مي

ي مبارزات ملت ايـران در مـسجد     و در بحبوحه 1356اين سخنان را مهندس بازرگان در سال        
 نيز ايشان طي يك سخنراني در جشن عيد فطر 1338 سال قبل و در سال  18. قبا بيان نموده بودند   

ضمن پذيرش اثرات زيانبـار     »عقب افتادگي ملل مسلمان   «حت عنوان   يان ت جو  دانشانجمن اسلامي   
بـه عامـل   » يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفـسهم  ان االله لا  «ي    را با توجه به آيه     نقش نهايي    ،استعمار

نيـز بـه    ،گويند  كه امروزه آن را استعمار مي،عمل و ضرر بيگانگان«دهد؛  داخلي و مردم و ملت مي  
 يك امر طبيعـي   ،ي خارجي يا استعمارگر     گونه طمع يا تخريب از ناحيه     هر. گردد پاي خود ما برمي   

نفـوذ و دخالـت   .  نظـام آكـل و مـاكول برقـرار بـوده اسـت      ،جاي دنيا و همه وقـت       در همه  ،است
خارجي و شكارگر هميشه در كمين    .تر نه انحصار به قرن ما دارد و نه به كشور ما             همسايگان قوي 

چه ما كمتر در فكـرش هـستيم و كمتـر بـه آن      آن. لتي ببيند و حمله كنداست تا نقطه ضعف و غف  
 به حفظ  نقاط ضعف و غفلت را از بين ببريم و ثانياًاولاً: ي خودمان است كه بايد پردازيم وظيفه مي

يغير مـا بقـوم حتـي يغيـروا مـا          لا ان االله «به پيروي از    . و دفاع ودر صورت لزوم به حمله بپردازيم       
  )7(.»)11 :عدر(» بانفسهم

  
  نفي تقليد 

 مهندس بازرگـان بـا مجـذوب شـدن و تقليـد            ،با اين تفكري كه در رابطه با استقلال بيان شد         
صرف از غرب بدون در نظر گرفتن جوانب ديگر مخالفت نموده و آن را نه تنها براي كشور مفيـد           

لخوش كنـك و حفـظ و   تجدد و تحولي كه تقليد باشد چيزي جز د   «: ي او   به عقيده  بلكه   ،داند  نمي
... )8(شـود  بنـدهاي اسـارت تحكـيم مـي     .آيـد  تقويت حالت احتياج و عقب افتادگي از آب در نمي    

 استقلال نداشته يا استقلالش ضعيف باشد؛ نـه از  ،بنابراين ممكن است كشور و ملت مستقلي عملاً 
يكته كرده باشند هاي بيگانه د هاي بيگانه در پايتخت اين جهت كه حكومت و سرنوشت او را دولت 

هـا يـاد    بلكه از اين جهت كه افـراد آن ملـت آزادانـه روش زنـدگي و مـسلك اجتمـاعي را از آن                 
  )9(.»گيرند مي

 ي مـسئله «: گويـد  بازرگان بعد از بيان اين سخنان به روحيات و ذاتيـات افـراد پرداختـه و مـي              
دي و شئون ديگر آن باشد بلكه  اقتصا، نظامي ،اساسي اوليه براي هر ملتي نيز نبايد استقلال سياسي        

از آن بايد ترسيد كه ملتي استقلال روحي و استقلال ذاتي را كه مظهر آن ابتكار اسـت و بـسته بـه            



66 بازرگان؛ راه پاك  

  )10(.» خود مردم است از دست بدهدي اراده
. اولين قدم مبارزه با تقليد به دانستن آن و خودداري كردن از پيروي از آن است  «: ي او   به عقيده 

در مقياس ملت و مملكت آن را مطابق وطن فروشي و  .نند تكدي براي خود ننگ بدانيمتقليد را ما 
شخص مقلد و ملت مقلد هميشه در عقب سايرين و بنابراين محتاج و طفيلي           ... )11(خيانت بگيريم 

  )13(.»اين تقليد و تظاهر آفت بزرگ است... )12(است
  

   ابتكار ي ايجاد روحيه
نگرد بلكه بر اين باور است كه بايد  ي منفي به مسئله استقلال نمي   همهندس بازرگان تنها از جنب    

آوردن بـه كارهـاي    چنـين عمـل مثبـت اجتمـاعي و روي          آن و هم   ي  با ايجاد روح ابتكار و توسعه     
  .هاي استقلال را از همه جهت فراهم نمود زمينه  پيش،توليدي

 ي  توسـعه ،ي ملي انجام گـردد  مبارزهيك صورت  طور كه مبارزه با تقليد را گفتيم بايد به         همان«
 در ، در ادارات، در مدرسـه   ،در خانـه  . خاطر نيل به استقلال يك برنامه ملي بايد باشـد          ابتكار نيز به  

  :  ذيـل اسـت  ي اجزاي برنامه شامل سـه مرحلـه     . كلي در جامعه   طور  در منبر و مطبوعات و به      ،بازار
وجـوي معايـب و تـشخيص      جـست .2؛ را خواستنتر  قانع به وضع موجود نبودن و بهتر و تازه   . 1

  )14(.»جويي و اصلاح  چاره.3؛ علل و نواقص
 آن وقت اسـت كـه     ، ابتكار در بين افراد يا ملتي پيدا شد        ي   اگر روحيه  ،از نظر مهندس بازرگان   

كشوري كه افراد آن اهل ابتكـار و ابـداع باشـند    «توان از استقلال سياسي آن ملت سخن گفت؛           مي
 نفس دارند و آن كـشور مـستقل بـوده قـدرت تـأمين وسـايل حفـظ اسـتقلال را دارا                        عزت حتماً
و اگـر  . گـردد    ميسر مـي   )16(»تأمين استقلال كشور از راه تقويت حس ابداع       « بنابراين؛   )15(.»باشد  مي

 ،اي تربيت كنند كه فعال و مبتكر بار بيايند    آموزش و پرورش ما به نحوي باشد و شاگردان را گونه          
  )17(.»به اين ترتيب ملتي خوشبخت و كشوري مستقل خواهيم داشت«وقت   آن،د صرفنه مقل

 محتـاج   و روحاً يعني خواستيم كه صاحب شخصيت بوده جسماً   ،اگر ما توانستيم  «: و در نتيجه  
 در سطح كشور و دولت نيز ،و مقلد نباشيم و از خود ابتكار به خرج دهيم و خود را اصلاح نماييم        

  )18(.»م بيگانه ناراحت بوده به توليد و به تأمين لوازم استقلال خواهيم پرداختاز تبعيت و تحك
هاي مسلمان و كشورهاي آسيايي و  ي خود بلكه نسبت به ملت    بازرگان نه تنها نسبت به جامعه     

جـويي را در كنـار گذاشـتن      او راه نجات و چاره  .آفريقايي نيز همين نظر را در مورد استقلال دارد        
كلي آسيا و  طور و به(هاي مسلمان  مطالبي كه ملت« :داند  ابتكار ميي  يجاد و تقويت روحيه   تقليد و ا  

روي محال است عقـب   بايد خوب در مغز خود جا دهند اين است كه با تقليدگري و دنباله            ) افريقا
ت را ي احتياج و اطاع هميشه قلاده. مقلد مادام كه مقلد است محتاج است .ها نجات پيدا كنند افتاده

يـك راه را كـه جلوشـان    . اند ها صد قدم جلو رفته    تا ما ده قدم برداريم آن     . به گردن خواهد داشت   
نيازي و  ي ما بايد بي برنامه... گذارند جا كلاه سرمان مي ها ده راه ديگر را كشف كرده از آن ببنديم آن

تن به حداقل سطح زندگي نيازي اقتصادي قبول حداكثر محروميت و ساخ       ي بي   لازمه... ابتكار باشد 
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  )19(.»است
  

  دفاع از هويت ملي و برخورد نقادانه با فرهنگ غربي 
 سالگي طي يـك سـخنراني در جمـع فـارغ التحـصيلان ايـران در       26مهندس بازرگان در سن  

ي سرپرستي سفارت ايران در پاريس در دفـاع از هويـت ايرانـي     هاي فرانسه در محل اداره   دانشگاه
گانه اسـت كـه ايرانـي     اين يك فكر بچه   « :گويد   چنين مي  ،يد و تشبه به اروپاييان    خويش و نفي تقل   

 خواه ،امري است طبيعي ! شود   ننگ و تشبه به اروپايي سبب احترام و اعتبار ما نزد ايشان مي             ،بودن
 ج يعني اقرار به احتيا،افزايد و تقليد     خواه ميان ملل كه استغناي طبع بر قدر و قيمت مي           ،ميان افراد 
  )20(.»نمايد  سلب احترام مي اقلاً، اگر موجب تمسخر و مذلت نباشد،خواري و طفيله
 اجتماعي و ديني مهندس بازرگان و دفاع او از هويـت          ،ي همين روش در زندگي سياسي       ادامه

: گويـد   هنگام تأسيس نهضت آزادي ايران مـي 1340ملي ـ مذهبي است كه در ارديبهشت ماه سال  
ها در وجـود وي      كه ناظر به اين هويت اصيل است كه سال        » ني و مصدقي هستيم    ايرا ،ما مسلمان «

  .ريشه دوانيده و پيش از آن در افكار و انديشمندان اين كشور نيز نقش بسته بود
ايرانـي هـستيم ولـي    « :گويـد  خوانـد چنـين مـي       وي در اين كه چرا خود را ايراني و ملي مـي           

دوستي و ملي بودن ما مـلازم بـا تعـصب نـژادي              ايران. بسگوييم كه هنر نزد ايرانيان است و          نمي
. نيست و بالعكس مبتني بر قبول نواقص و معايب خود و احترام به فضائل و حقوق ديگران اسـت        

كنيم ولـي مخـالف ارتبـاط و     العاده پافشاري مي به حيثيت و استقلال و تعالي كشورمان فوق      نسبت  
شـود   روز پيوندها و احتياجات متقابله شديدتر مي     ه روزب تعامل با ساير ملل و زندگي در جهاني كه        

  )21(.»نيستيم
 ـ    دادگاه نظامي دوران نظام استب بازرگان در بي  مـذهبي  داد سـلطنتي از فعاليـت و هويـت ملـي 

خود با استناد بـه آيـات قرآنـي و    » مسلماني و ايراني «ي    نمايد و ضمن بيان جمله      خويش دفاع مي  
اين « :گويد  مي،چنان باقي است ش و اين كه چرا تاكنون اين هويت همسپس در دفاع از مليت خوي

هاي روزگار و امتـزاج   هاي خارج و تلاطم رغم تهاجم واقعيت قابل انكار نيست كه وضع ايران علي   
هايي مانند كلده و مصر  داده است با وضع كشور    كه در نژاد و زبان و فرهنگ آن رخ        هايي    و انقلاب 

اي جهات پـيش آمـده اسـت طـوري         اگر زير و زبرهايي از پاره     . و روم فرق دارد   و فنيقيه و يونان     
ها هويت و شخصيت اصلي   تغيير و تحولي  بالاخره با همه،كلي مليت ما را از بين ببرد    نبوده كه به  

استقلال ما و حكومـت     .  ايران نسبت به سايرين امتياز دارد      حفظ شده است و از اين جهت حقيقتاً       
 ،پس از چندي ايرانيت سر در آورده اسـت . نابود شده ولي همه چيز از بين نرفته است    ايران مكرر   

بايـد ديـد ايـن    . اند يا بيگانگاني كه مملكت را تصرف كرده بودند پرچم و عنوان ما را به خود زده          
هاي مجدد به ايران تـأثير داشـته و افتخـار مـا          چه در احياء و جان گرفتن       آن امتياز معلول چيست؟  

 مهندس بازرگان بعـد از ايـن   )22(.»باشد تفوق فرهنگ و استعداد ما بر تسخيركنندگان بوده است  مي
بـه   انـد بلكـه جـز    پردازد كه استبداد و مستبدان نه تنها از عوامل پابرجايي آن نبوده گفتار به اين مي   



68 بازرگان؛ راه پاك  

گـان از  در ايـن قـسمت بازر  . انديـشيدند  ي استبدادي به چيز ديگري نمي قدرت خود و ادامه سلطه 
ي جدا از هم و  را دو مقوله» و استبداد» دين«ي  كردن استبداد پرداخته و مقوله    ش به محكوم  ا  سخنان

  :داند ضديكديگر مي
اين تعارض و جنگ    .  يك جوي نرفته و نخواهد رفت      وسرچشمه  يك  آب دين و استبداد در      «

ين و فرمـانبري مـردم را   روايـي سـلاط   تواند فرمان نه خدا مي. هميشه وجود داشته و خواهد داشت  
توانند قبـول اطاعـت و    هاي قديم و جديد مي اجازه دهد و ببيند و نه حكومت استبدادي و طاغوت 

  )23(.»اعتقاد مردم را به چيزي جز به اوامر و منافع خود بنمايند
چنان مدافع اين تفكـر و ايـن    خصوص بعد از دوران انقلاب وي هم بعد از آزادي از زندان و به 

بازرگان بعد از انقلاب ضمن حمايت از مليـت و هويـت ملـي و ايرانيـت بـه نفـي                      .شه است اندي
ي آن چيزي جز فاشيسم و توتاليتاريسم و از لحاظ اعتقادات دينـي در         ناسيوناليسم افراطي كه ثمره   

  : پردازد حد شرك به خداوند است مي
كه هدف اعلـي و    به طوري  گرايي در حد افراطي آن يعني پرستيدن وطن و ملت و نياكان             ملي«

اشخاص چيزي جز عظمت و اعتلاء و حاكميت كشور . مافوق هر حق و ارزش و معبود قرار گرفته
 نخواهند و نفوس ،رغم عدالت و حقانيت  صرف نظر از شايستگي و حقيقت و علي        ،و قوم خود را   

چنـين  . سدخويش را فداي آن كرده فضيلت و حق ديگر و مسئوليت يـا خـالق و آخرتـي را نـشنا     
 ،آورد بـار مـي   گزاري و فداكاري به    و در عين آثاري كه به لحاظ خدمت        ،ايدئولوژي و اعتقاد مسلماً   

هـاي   پرسـتي  چنـين اسـت نـژاد    هـم . باشد شرك است و ناشي از جهالت و غرور و نقص رشد مي          
و هاي تجاوزكارانه كـه اگـر شـرك نباشـد ظلـم               هاي جاهلانه و استعلاگري      خودپسندي ،مغرورانه

هاي مبتني  اين قبيل روحيات و مسلك و مكتب. كردن دكان و ميدان در برابر خدا طغيان است و باز 
  )24(.» انساني و اسلامي ندارد،هاي نژادي قومي محمل و مجوزي از نظر علمي بر برتري

دانـست بـه دفـاع از     بازرگان ضمن نفي ناسيوناليسم افراطي كه آن را در حد شرك به خدا مـي   
پردازد و علاقه به چنـين مليتـي را يـك امـر بـديهي و در ضـمن                  ميهن و مملكت مي    ،تاصل ملي 

رسميت شناختن مليت و قوميت و مملكت و اصالت دادن به روابـط و           به«: داند  اسلامي و ديني مي   
 علـي  ،طور كلي با جهان وجود به مواريث و تعهداتي كه هر فرد انسان نسبت به محيط و مردم و به 

شناسـي و   شناسـي و انـسان    امري است هـم از نظـر علمـي و فلـسفي و جامعـه     ، دارد قدر مراتبهم 
 بديهي است و هم از نظر قرآنـي و سـنت اسـلامي و          تجربيات تاريخي و اجتماعي مسلم و تقريباً      

 سوره حجرات تقسيم بندي 13ي مشهور  قرآن در آيه .باشد ساير اديان توحيدي محرز و مستمر مي
يك عمل يا مـشيت و جعـل الهـي اعـلام     عنوان     به ،هاي اجتماعي قبيله و ملت    ها را به واحد     انسان
شناسد و اين  رسميت مي به) كه اصطلاح عربي آن شعب است(نمايد و در واقع ملت و مليت را  مي

 نـه تفـاخر و   ،داند مابين مي    معارفه يا شناسايي براي روابط حسنه في       ي  تفكيك و تمايزها را وسيله    
 دفـاع از مـيهن و   ،تـر امـروزي    يـا در مقيـاس وسـيع       ، دفاع از خانه و خاك     )25(...تفوق بر يكديگر  

 بلكه در كتب پيغمبـران و در  ،شود  نه تنها مردود و معصيت در شرع و دين محسوب نمي        ،مملكت
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  )26(.»عنوان يگانه موجب جهاد و مجوز جنگ شناخته شده است قرآن مجيد به
  
   اسلام با مليت ي رابطه

مندي به ايران و دفاع از حقوق و حيثيت ملت  ه از انقلاب چنين تبليغ شد كه علاقزماني كه بعد
 مخالف با نظرات اسـلام و اديـان   ،بودن» ملي«و نيز از استقلال و اعتلاي مملكت و به تعبير ديگر         

هاي خود ضمن رد اين نظر و اين كه ملي بودن مغاير با       ها و گفته     مهندس بازرگان در نوشته    ،است
دفـاع از خـاك وطـن و از    «: كنـد   ديدگاه خود را در اين زمينه چنين بيان مـي  ،ان بودن نيست  مسلم
 بعثت پيغمبر مگر بـه  اصلاً.  جهاد واجب شده است    ،وطنان نه تنها گناه نيست بلكه به خاطر آن         هم

 مـردم   ،طرف خطـاب و هـدف رسـالت انبيـاء         .... خاطر نجات و هدايت اميين و مردم نبوده است        
نبايـد  . اي براي اين سعادت اسـت     راه و وسيله   ، معرفت خدا و بندگي او     ،ها  سعادت ملت هستند و   

خـود  «دوستي را از مسلماني جدا كنيم و اسلام را ضد ايران و مليـت دانـسته             ملت پروري و ايران   
 فاقد وحدت و قدرت ،اگر مردم و ملتي نباشد و اين ملت و مملكت يعني ايران          .نماييم» ويرانگري
گردد ديگر جاني و كسي باقي نخواهد ماند كه انقلاب را بـه سـود مستـضعفين جهـان و         و حيات   

پرسـتي و شووينيـسم كـه برتـر دانـستن نـژاد و قـوم و           تعصب در وطن   )27(...اسلام به ثمر برساند   
امـا فـرق اسـت ميـان     . باشـد  هاي روزگار مي باشد يكي از خطاها و بلكه حماقت مملكت خود مي 

احساس مسئوليت و وظيفه در برابـر زادگـاه و آبـاء و ابنـاء        . دوستي  دن و وطن  شوونيسم با ملي بو   
وطنان كردن و قدرشناسي از آثار و خدمات تاريخي نمودن نه       كيشان و هم    خود و همسايگان و هم    

شـود و   ي ايمان و تقوي محسوب مي  بلكه لازمه،تنها مقابله با خداپرستي و مسلماني خالص ندارد    
  )28(.»تواند اصالت داشته باشد مي» الوطن من الايمانحب «حديث معروف 
:  ملي و نفي حكومت افاضل و نخبگان را مورد توجه قرار داده است كاريِ چنين هم  بازرگان هم 

عمل آمده است روابط اختلافي  از مسائلي كه در قرآن فراموش نشده و عنايت لازم نسبت به آن به   «
دانند بايد  است كه آيا گروهي كه خود را بر حق و برتر ميهاي داخلي يك امت يا ملت  كاري و هم

زيـستي و   هاي ديگر را طرد كنند يا هم تشكيل داده و فرقه  ) آريستوكراسي مذهبي (حكومت افاضل   
 ي   وقتـي تـصور وظيفـه       خـصوصاً  ،طبيعت بشري تمايل به جهـت اول دارد       . كاري برقرار باشد   هم

نمايد   منع مياً شرك تلقي كرده شديدو رفتار را صريحاًقرآن چنين روحيه . شرعي در آن كار بشود 
 31 : روم. كل حزب بما لديهم فرحونتكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم و كانوا شيعاً    ولا(

 مردم دنيا براي تشكيل امت واحد با پيغمبران متعدد ولـي هـدف و رب واحـد        ،گويد  و مي ). 32و  
 به عوض منازعـه  ن را براي آن دنيا و به عهده خدا رها كرده فعلاً    شا  رفع اختلافات  ،اند  تشكيل شده 

و لو شاء االله لجعلكم امه واحده و لكن ليبلوكم فيما         (با يكديگر مسابقه در خير و خدمت بگذارند         
و دسـته  ). 48 : مائده.اتيكم فاستبقوا الخيرات الي االله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون     

از حدود كشور و قوم واحد نيز بالاتر رفته تمام اهل كتـاب را   .  ريسمان الهي بزنيد   جمعي چنگ به  
 مشترك كه پرستيدن خدا و ارباب ندانستن ي عليرغم اختلافات در شرايع و شعارها دعوت به كلمه
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ي مـسلمين از      اند جامعـه    خواسته» امرهم شوري بينهم  «اند    همين كه گفته  . نمايد   مي ،اشخاص است 
 و انحصار و استعلا بركنار بوده همگي با وجود اختلافات اعتقـادي فرعـي و اجتمـاعي بـا          استبداد

كاري يا وحدت ملي  حضرت امير هم. كاري ملي وجود داشته باشد مشورت يكديگر كار كنند و هم
دهـد و در دسـتورالعمل      را از حدود عقيدتي و اخلاقي نيـز بـالاتر بـرده تعمـيم بـه انـسانيت مـي                   

پيوسته قلبت را از مهر رعيت آكنده و با لطف و محبت       : نويسد  والي اعزامي به مصر مي     ،اشتر  مالك
چـه  . ي شكارافكن به خون ريختن آنـان پـردازي          مبادا كه چون درنده    ،ورزيدن به آنان مالامال كن    

ايد كه ب. آيند و يا اين كه در آفرينش به مانند تو هستند شمار مي ت بها اند يا برادر ديني آنان دو دسته
  )29(.»شان بگذري آنان را ببخشي و از گناهان

 حكومت نـژادي و  ، نبايد حكومت افاضل و نخبگان را استنتاج كرد       ،چنان كه از اصل مليت     هم
متـرادف بـا   » دوستي وطن«و » ملي بودن«آيد؛  در نمي» وطن دوستي«و » مليت«طبقاتي نيز از درون     

سـت كـه    ها مبتني بـر اصـول و مبـاني ديگـري         ن نظام بلكه اي . هاي طبقاتي و فاشيستي نيست      نظام
.  نفي آزادي و نفي حكومـت مردمـي و شـورايي اسـت    ،ها ي آن عدم اعتماد به تساوي انسان        لازمه

عـدم تـساوي     مكاتب مبتني و معتقـد بـه  ي كليه« :گويد ي خود مي مهندس بازرگان در تبيين انديشه   
 ،ي اختلافـاتي كـه بـه لحـاظ فكـري        با همـه   ،ها  ها و بنابراين عدم ارزش مساوي آن        ظرفيت انسان 

 از اين جهت اشتراك دارنـد كـه حكومـت را از آن يـك     ،شود شان ديده مي    اخلاقي و سياسي ميان   
دانند و حكومت را از طريق وجود رهبـر بـا نظـارت بـر شـئون تعلـيم و تربيـت و           اقليت برتر مي  

 ،ودن بشريت اعتقاد و التزام بـه رهبـري اسـت    ي اعتقاد به طبقاتي ب      لازمه. نمايند  تبليغات اعمال مي  
 بايد زور  اش حتماً   رهبري توام با ديكتاتوري و انگيزيسيون؛ برتري و بقاي حاكميت اقليت پشتوانه           

ها نيز  ها و بنابراين ارزش دادن به انسان  هاي تساوي حقيقي انسان     در فلسفه  .و انحصار قدرت باشد   
توانـد باشـد و رهبـري و رياسـت يـا              يت شورايي نمي  ي حكومت غير از دموكراسي و مدير        شيوه

ها و   در اين سيستم اگر زور و تحميل در ميان آيد تساوي انسان.مديريت ناچار انتخابي خواهد بود
 و ، حكومـت مردمـي و شـورايي   ،هـا  تساوي انسان «سه اصل   . ي شورايي از بين خواهد رفت       شيوه
ها تحت رهبري الهي قـرار گيرنـد و         قرار باشد انسان   اما اگر  .ملازم و مترادف با يكديگرند    » آزادي

 ـ ، برخلاف حيوانات و نباتـات     ،مشيت خداوند براي آدميزاد    ار و آزادي بـوده بـه انـسان حـق            اختي
 رهبـري اداري و امـور      ،مديري داده شود و از او تعهـد و مـسئوليت بخواهنـد            خودمختاري و خود  

) امـرهم شـوري بيـنهم   (ها بـر سـبيل    ت خود آن ها ناچار بايد در مسئوليت و صلاحي        زندگي انسان 
 پيشوايي آزاد انساني ،تنها رهبري يا پيشوايي كه باقي خواهد ماند. قرارگيرد و نه آمريت و حاكميت

و تـذكر و ارشـاد   ) قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم و الذين معه(است كه از طريق الگو بودن   
طـور كـه در دسـتورالعمل حـضرت خـاتم             همان. ردد اعمال گ  ،همراه با دعوت و دلالت و هدايت      

 اً الـي االله باذنـه و سـراج   اً و داعياً و نذير  اً و مبشر  اًيا ايها النبي انا ارسلناك شاهد     : الانبياء آمده است  
  )30(.»46 و 45 :احزاب. منيرا

چه   آن» حكومت طبقاتي و نژادي   «چنين نفي    و هم » حكومت افاضل و نخبگان   «با توجه به نفي     
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 بودن اوست؛ اين موضـوع در اغلـب      )31( انسان به ما هو انسان     ،نظر مهندس بازرگان ارزش دارد    از  
:  ايشان قابل توجه است ي  اين گفته،خوبي مشهود است؛ از جمله هايي كه از او نقل كرديم به      نوشته

هرگـز بـه   كند كـه     قرآن به آنان توصيه مي     ،ي متقابل اهل ايمان   كار  همها و     در مورد برادري انسان   «
 رفع آن را به خداوند خـالق و روز  ،ايجاد اختلاف نپردازند و بر مشاجرات و اختلافات تكيه نكرده  

قـرآن از   . جاي فخر و منازعه نيز در اعمال خير بريكديگر سبقت گيرنـد            بازپسين واگذار كنند و به    
دارد كه از  ار مي اظه،ي وحدت بشري و لغو هر نوع خصومت آييني    اين حد هم فراتر رفته با داعيه      

ها متعلـق    انسان، فرهنگي و مالي، عقيدتي، ملي،هاي نژادي رغم تفاوت   ديدگاه خداوند سبحان علي   
برداري  خواهند از اختلافات بهره   مي ،به يك امت هستند و كساني كه بعد از دريافت تعليمات الهي           

هـا بـه نـام     مبران با خواندن انساندانيم كه پيا خوبي مي ما به .عادلي هستندكنند افراد نادرست و غير    
 .انـد  آدم به استقرار اخوت جهاني خيلي بيش از نويسندگان اعلاميه حقـوق بـشر كمـك كـرده                   بني
كه بخواهند جنگ ميـان    بيشتر از آن،نتيجه بايد بگوييم كه اسلام و اديان توحيدي    عنوان     به ،نابراينب

هـاي   حـل   آخـرين راه ،هـا را برانگيزنـد   و تمدنها    ها و ملل يا برخورد و تصادم ميان فرهنگ          انسان
  )32(.»اند آرماني و مؤثر را براي صلح و سازش نژاد انساني ارائه كرده

  
  :ها نوشت پي
   از انتشارات شركت سهامي انتشار 117 ص ،مقاله سرچشمه استقلال ،8مجموعه آثار جلد مهندس مهدي بازرگان؛ ـ 1
 از انتشارات شركت سهامي 401 و 400 ص ،مقاله چشم هم چشمي ،4جلد مجموعه آثار  مهندس مهدي بازرگان؛ـ 2

  انتشار
  123 ص ،همان ،8مجموعه آثار ـ مهندس مهدي بازرگان؛ 3
  120 ص ،همان ،8مجموعه آثار جلد ـ 4
 در مسجد 1356هاي ماه رمضان سال  هاي ايشان در شب مجموعه سخنراني(آفات توحيد مهندس مهدي بازرگان؛ ـ 5

  63 ص 1356 چاپ سال ،از انتشارات دفتر فني فرهنگ اسلامي) رانقباي ته
   64 ص ،همانـ 6
  275 ص ،مقاله سر عقب افتادگي ملل مسلمان ،8مجموعه آثار جلد ـ 7
   124 ص ،همانـ 8
   125 و 124 ص ،همانـ 9

   125 ص ،همانـ 10
   129ص  ،همانـ 11
   121 ص،همانـ 12
  397 ص ، هم چشميمقاله چشم ،4مجموعه آثار جلد ـ 13
  135 ص ،همان ،8مجموعه آثار جلد ـ 14
  121ص ،همان ،8مجموعه آثار جلد ـ 15
  316 ص ،م يا مربيا مقاله ما معلمي ،4مجموعه آثار جلد ـ 16
   328 ص ،همانـ 17
   135 ص،همان ،8مجموعه آثار جلد ـ 18
   273 ص ،همانـ 19
  31ص  ،مقاله ارمغان فرنگ ،4مجموعه آثار جلد ـ 20
   17 ص ، جلد يك، صفحاتي از تاريخ معاصر ايران،اسناد نهضت آزادي ايرانـ 21
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  247 ص ،1350 مهرماه ، انتشارات مدرس،مدافعات ،مهندس مهدي بازرگانـ 22
   251 ص ،همانـ 23
 ،1364 چاپ 100 و 99 ص ،1362 چاپ ، مقاله چهار ايسم، جلد سوم،ها بازيابي ارزش ؛مهندس مهدي بازرگان  ـ  24

   392 و 391ص 
   391 ص ،1364 چاپ ،100 ص ،1362چاپ  ،همانـ 25
  393 ص ،1364 چاپ ،101 ص ،1362 چاپ ،همانـ 26
 ،1364 چـاپ  ،22 ص ،1361 چاپ ، مقاله نهضت ضد ايران، جلد دوم،ها بازيابي ارزش ،مهندس مهدي بازرگان  ـ  27

   174 و 173ص 
   174  ص،1364 چاپ ،24 و 23 ص ،1361 چاپ ،همانـ 28
   243 و 242 ص ،1364 چاپ ،142 و 141 ص ،1361 چاپ ،همانـ 29
چاپ ،67 و 66 ص ،1362 چاپ ، امام و امت ، مقاله ابراهيم  ،جلد سوم  ،ها  بازيابي ارزش  ،مهندس مهدي بازرگان  ـ  30

   359 و 358 ص ،1364
دور جديد تدريس خارج فقه در االله منتظري در سال گذشته پس از رفع حصر منزل ايشان در   ت حضرت آياًاخيرـ 31

 دروس ي ه چندين جلسه را اختصاص به حقوق بشر يا حقوق مومنان دادند؛ چكيد1382 مهر 16 شهريور تا 26فاصله 
 ،خلاصه. ست كه انسان به ماهو انسان ارزش دارد آيد اين ه از قرآن و منابع ديني بر ميچ آناين جلسات اين است كه 
  :ين استنظر ايشان در اين مورد چن

آدم هستند كرامت  آدم به اعتبار اين كه بني منظور اين است كه بني» آدم لقد كرمنا بني«گويد   قرآن كه ميي ما   به عقيده «
 انسان شرافت دارد و لو اين كه كافر باشـد چـون ذاتـاً     يعني انسان به ماهو   ،ود حقوق انسان  ش  اين كه گفته مي   . دارند

گويـد مـردم دو صـنف      مي،امام علي نيز در نامه به مالك اشتر. و اين صريح آيه است انسان نزد خداوند احترام دارد      
بر گرفتـه از سـايت   (» .پس انسان به ما انه انسان حرمت دارد» ما اخ لك في الدين و اما نظير لك في الخلق       «هستند  
   )اينترنتي

  24 و 23 ص ،1374 چاپ ،از انتشارات قلم ،آيا اسلام خطر جهاني است ،ـ مهندس مهدي بازرگان32
  



  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  آثار سازگاري ايراني بر مديريت ايراني
  اسدي محمدحسين بنيدكتر 

  
علت انتخاب .  است»آثار سازگاري ايراني بر مديريت ايراني«ام  عنواني كه براي بحث انتخاب كرده  

سـوءمديريت در  بريم ناشي از  ها رنج مي چنين موضوعي اين است كه بسياري از مسائلي كه از آن          
 ،بـازي   پـارتي ،برنـامگي   بـي ،ناپـذيري   نظـم ،نظمي مثال به بي عنوان    به. سطوح مختلف جامعه است   

هـاي دولتـي و خـصوصي      تنبلي و عدم شفافيت در سازمان   ،تفاوتي  بي ، زورگويي ، تظاهر ،باندبازي
ي مختلف مشترك ها جايي كه بسياري از اين مسائل كم و بيش در سازمان از آن. توان اشاره كرد  مي

چه  آن. ها و عوارض باشد رسد كه عامل نيرومند و مشتركي علت بروز اين ويژگي   به نظر مي   ،است
اگر عامل . هاست  فرهنگي و تاريخي آن،ها مشترك است محيط اجتماعي ي اين سازمان كه بين همه

توان بـراي    مي،گردد را بشناسيم  يا عوامل فرهنگي كه موجبات پيدايش يا تشديد عوارض فوق مي          
  .ها اميدوارتر بود رفع آن

سـازگاري  هاي مرحوم مهندس بازرگـان    دانيد يكي ازكتاب    همان طوري كه بسياري از شما مي      
دهد كه چگونه شـرايط اقليمـي و جغرافيـايي     در اين كتاب مهندس بازرگان نشان مي   .  است ايراني
صورت  ها به رده و چگونه اين ويژگيها پديد آو ها و خصوصيات ايرانيان را طي قرن   خصلت ،ايران

 در سطح جامعه به تدريج شكل گرفته است و اين فرهنگ چه آثار سـوئي بـر                »سازگاري«فرهنگ  
  .توان به اصلاح و بهبود آن پرداخت زندگي ما ايرانيان داشته و چگونه مي

ي فـردي   در سطوح سازماني و خانوادگي آثار مهمي بر زندگ،جا كه اصلاح مديريت امور    از آن 
شود آثار سازگاري را از نظـر مهنـدس بازرگـان بـر مـديريت       جا سعي مي  در اين،و اجتماعي دارد  

هـاي   هاي علمي مورد بررسي اجمالي قـرار دهـيم و راه        ايراني و ميزان صحت آن را براساس يافته       
  .اصولي را براي اصلاح فرهنگ سازگاري پيشنهاد كنيم



74 بازرگان؛ راه پاك  

  :سازم  بخش به شرح زير مطرح مي4 ي بررسي را در به اين منظور نتيجه
  هاي ناشي از آن از ديدگاه مهندس بازرگان  ـ علل سازگاري ايراني و خصلت1
 ـ آثار سازگاري بر مديريت براساس نظريات مهندس بازرگان2
 ـ صحت اين نظرات تا چه ميزان قابل تأييد علمي است؟3
  شرايط كنونيهاي اصولي براي اصلاح و بهبود مديريت امور در  ـ راه4
  

   هاي ناشي از آن ـ سازگاري ايراني و خصلت1
 بـا اسـتفاده از مـشاهدات خـود از شـهرها و           1340هاي    مهندس مهدي بازرگان در اوايل سال     

ي تـأمين آب   كمبـود آن و نحـوه  ويژه   به،روستاهاي ايران و با دقت كردن در شرايط اقليمي كشور        
ه جايگاه و موقعيت جغرافيايي ايران ـ كـه در محـل    چنين با توجه ب براي مصارف كشاورزي و هم

اتصال غرب و شرق و محل گذر اقوام مختلف از جنوب و شمال و غرب و شرق بوده و چهارراه            
. هاي جامعه ايران پرداخت ها و نارسايي وجوي عوامل نابساماني ـ به جست تاريخ شمرده شده است  

فصل الحـاقي كتـاب   عنوان   به 1357   در اوائل سال   نيسازگاري ايرا نام   او نتايج مطالعات خود را به     
هـاي   نگارش ايـن مطلـب در اوايـل سـال    . منتشر ساخت) با نام مستعار عبداالله متقي(ها  روح ملت 

گيرد و با توجه به ابعاد جامعه شناختي آن براي مطالعه و اظهارنظر بـه            در زندان صورت مي    1340
شود؛ مطالـب پـس از يـك يـا دو بـار        ي رسانده مي  مرحوم دكتر شريعتي و دكتر سيدمهدي جعفر      

  .گردد ي انتشار مي  صفحه آماده70اظهارنظر و رفت و برگشت متن مذكور در حدود 
 به دورترين روزهاي تـاريخ    ، ولي عميق و دقيق    ،مهندس بازرگان در اين كتاب مختصر و ساده       

ران معاصر مورد بررسي و توجه  زندگي مردم اين مرز و بوم را با نظر كلان تا دو        ،كشور سفر كرده  
ترين تأثير را روي جسم و  نشينِ هميشگيِ هر كس كه بيش فرض كه هم با اين پيش. قرار داده است 

 ،هاي زندگي اعم از تعلـيم   معاش و شغل اوست و اين كه ساير برنامه      ،گذارد  روح و فرهنگ او مي    
ي   مطالعـه ،آورد  سر از معاش در ميهمگي)... در مفهوم دنيايي آن( ديانت ، حكومت،تمدن   ،تربيت

  . خود را شروع كرده و به انجام رسانده است
هاي كشاورزي آن ـ كه تـا    خيز ايران و ظرفيت بازرگان با نگاهي به وضع اقليمي فلات حاصل

كردنـد و    درصد مردم در روستاها زندگي مي  70 بيش از    1340ي    هاي دهه    يعني سال  ،همين اواخر 
 و نظام اصلي توليد و معيـشت ايرانيـان   شيوه ل داشتند ـ كشاورزي و زراعت را به كشاورزي اشتغا

  .دانسته است
آبي و پراكندگي منابع آب و در نتيجـه          كم ،ايران هاي طبيعي    يكي از ويژگي   ،از ديدگاه بازرگان  

آبي و خشكي نسبي اغلب مناطق منتهي به اختراع  كم. هاي داراي آب كافي بوده است    يابي زمين   كم
. آورد وجـود مـي    دهات و روستاهاي پراكنده را به   ،هاي زراعي داراي آب     كمي زمين . شود  قنات مي 

 كه متكـي بـر قنـات و در بـسياري از     »ده«نام  هاي مجزا و مستقل به     نظام زراعت ايران در محدوده    
به اين ترتيـب زراعـت ايـران از اجـزاء منفـصل و      . موارد محصور در قلعه بوده است شكل گرفت  
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هاي اروپا و كشورهاي پرآب  تقل شكل گرفت كه حالت گستردگي و متصل و يكپارچگي دشتمس
هـاي   اين نظام زراعي موجبات پيدايش خلـق و خـوي فرهنـگ روسـتايي بـا خـصلت         . را نداشت 
. گرديد گيري و عدم تحرك شده و مانع اجتماعي شدن و فرهنگ جمعي   زمين، خودبيني،انزواطلبي

 احساس ،بيني و كنترل آن رزان به بارندگي ساليانه و نوسانات غيرقابل پيشچنين وابستگي كشاو هم
كم ( اين ويژگي اقليمي ايران ،به اين ترتيب . قدرتي و فرهنگ تقديري و انفعالي را تقويت نمود          بي
  .از عوامل بسيار مؤثر بر روحيات و خلقيات و فرهنگ ايراني گرديد) آبي

 جايگاه و موقعيت جغرافيايي ايران را عامـل مهـم      ،لات ايران آبي ف    علاوه بر عامل كم    ،بازرگان
ي اتـصال غـرب و    ـ كه نقطه زمين مكان جغرافيايي ايران روي كره    . داند هاي فرهنگي آن مي    ويژگي

ــ آن را در معـرض حمـلات     شرق و شمال و جنوب بوده و در چهارراه تاريخ قرار داشـته اسـت             
 غزنويـان و    ، خلفـاي عباسـي    ، اعـراب  ، حملات اسكندر  از جمله (دايمي كشورها و اقوام خارجي      

هاي وسيع كشور از يك سو موجب ترس و ناامني و       تسلط اقوام مختلف بر بخش    . قرار داد ) مغول
طلبي و حاكميت استبداد و فرهنگ استبدادي شد و از سوي ديگر به آميـزش و اخـتلاط بـا                تسليم

 تقليد و به شكل دشمن مهاجم درآمدن ،ز يك سوي دفاعي مردم ا شيوه.  منتهي گرديد،اقوام مهاجم
ايـن شـيوه در   .  بود، نفوذ به درون دشمن و از درون آن را فاسد و متلاشي كردن            ،و از سوي ديگر   

  .جاي خود موجب فرهنگ سازش و انطباق و نهايتاً دوگانگي و تزوير گرديد
خيـز و گـسترده بـا     حاصـل  شرايط اقليمي ايران ـ كه از فلاتـي   ،طور خلاصه از نظر بازرگان به
ــ موجـب زنـدگي كـشاورزي در         هاي كم آبي و پراكندگي منابع آب تـشكيل شـده اسـت             ويژگي

 جايگـاه و  ،علاوه بر ايـن . هاي گسترده ايران گرديد  روستاهاي پراكنده و بدون دفاع در ميان دشت       
ــ آن را در    ـ كه در محل اتصال شرق و غرب و شمال و جنوب قرار داشت              مكان جغرافيايي ايران  

  .معرض حملات اقوام مهاجم و تسلط بيگانه بر منابع و اختلاط با اقوام قرار داد
 ، عـدم تحـرك  ، تك زيـستي ،قدرتي  شرايط اقليمي ايران از يك سو باعث پيدايش احساس بي 

 فقدان حساب و كتاب و انصراف از كـار و تـلاش           ،نظمي  شلختگي و بي   ،اجتماعي نداشتن تربيت 
 ، تزويـر  ، تـسليم  ، سـازش  ي   موجب پيدايش روحيه   ، جغرافيايي ايران از سوي ديگر     شرايط. گرديد

هـاي   هاي فـوق خـصلت   مجموعه ويژگي. زود ولو با زور گرديد احساس ترس و ناامني و فرهنگ 
 ،صـبري   بـي ، احـساس روح مـذهبي    ، احـساس عـدم امنيـت      ، تفرقه اجتمـاعي   ،فرهنگي سازگاري 

اي و فرهنـگ خـودي و      و روابـط خـانوادگي و قبيلـه         ضعف روح ملي و قـوت روح       ،برنامگي بي
  .غيرخودي را پديد آورد

  
  ـ آثار سازگاري بر مديريت2

  ي كوتاهي به هدف مـديريت و وظـايف آن    ابتدا اشاره،براي بررسي آثار سازگاري بر مديريت 
  .نماييم  مي يك حرفه و رشته علمي مطرح است ـعنوان  كه امروز به طور آن ـ

 بستري است براي تعامل و تعاون و رشد و تربيت و كمال آدمـي؛ ايـن       ،يِ مطلوب جامعه انسان 
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هدف اساسـي مـديريت   . هاي اجتماعي شكل گرفته است ها و سازمان  گروه ،نهادهاصورت    بستر به 
طوري كه افراد    به ،كاري و كارگروهي است     در هر سطح و سازماني ايجاد محيطي مناسب براي هم         

بـه تحقـق   ...)  پـول و ، مـواد  ، تـلاش  ، انرژي ،وقت(استفاده از منابع و امكانات      بتوانند با مؤثرترين    
 مـديريت  ،اين هدف كلي در هر سطحي اعم از مديريت كلان جامعـه           . اهداف گروهي كمك كنند   

 صـادق و ثابـت   ، مديريت يك سازمان كوچك و حتي مديريت يـك خـانواده          ،يك سازمان بزرگ  
ه افراد تحت سرپرستي مديران بهترين نقـش را در تحقـق    هدف اين است ك   ،ديگرعبارت    به. است
:  مديران بايد پنج وظيفه مهـم را انجـام دهنـد    ،براي تحقق اين هدف   . هاي گروهي ايفاء كنند     هدف
  . رهبري و كنترل، سرپرستي افراد،دهي  سازمان،ريزي برنامه

 فعاليـت يـا   از پـنج . حال بايد ببينيم كه آثار سازگاري بر هـدف و وظـايف مـديريت چيـست       
ريزي نقـش اصـلي و محـوري را بـه خـود        برنامه،ي اصلي مدير كه در بالا به آن اشاره شد           وظيفه

توان كنترل نمـود   ريزي بر اين فرض استوار است كه آينده و محيط را مي    برنامه. دهد  اختصاص مي 
 بـا  ،ريـزي   ايـن ديـدگاه نـسبت بـه برنامـه     ،حـداقل . توان آن را تحت تـأثير قـرار داد      و حداقل مي  

 ، در پي اصلاح و بهبود جامعـه و محـيط نيـست   »سازگاري«. باشد   در تقابل آشكار مي    ،»سازگاري«
و سوء  اي آثار منفي    طور ريشه    سازگاري به  ،به اين ترتيب  . استاسير  بلكه در برابر محيط تسليم و       

  .دارد) ريزي براي ساختن و كنترل آينده ويژه برنامه به(ريزي  بر برنامه
 رهبـري و  ، سرپرسـتي افـراد  ،دهي  سازمان(جا كه ساير مراحل و وظايف فرايند مديريت           ناز آ 
ريـزي خـود از ديـدگاه      ولـي برنامـه    ،هاي برنامه است    مربوط به چگونگي رسيدن به هدف     ) كنترل

تـوان منفـي و      را بـر كـل مـديريت مـي          سـازگاري   بنـابراين آثـار    ،مؤثر و مفيد نيست   » سازگاري«
براي نگاه كردن به آثار سازگاري بر مراحل مختلف مديريت از جدول . بيني كرد كننده پيش تضعيف

  .توان استفاده كرد اي به شرح زير مي ساده
  

   آثار سازگاري بر مراحل فرايند مديريتـ1جدول 
  

 مراحل فرايند مديريت
  هاي فرهنگي ويژگي

  دهي سازمان  ريزي برنامه
  سرپرستي

  انساني منابع
  كنترل  رهبري

آثار فرهنگي مستقيم شرايط اقليمـي   : الف
  جغرافيايي زراعت پيشگي

  

             بردباريـ
            نظمي و شلختگي  بيـ
             وارهايــيـ
             تك زيستــيـ
             تسليم در برابر شرايط جوي و محيطيـ
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    آثار غيرمستقيم: ب
             سازگاريـ
             روح مذهبـيـ
             تفرقه اجتماعيـ
            م امنيت عدـ
            )بستگي ملي هم( ضعف روح ملي ـ
            بستگي خانوادگي و قومي شديد  همـ
             شعار زود و زورـ

. دهنـد  گانه فرايند مديريت هر يك ستوني را به خود اختـصاص مـي     در اين جدول مراحل پنج    
بـه ايـن ترتيـب    . دگيرن هاي فرعي سازگاري هر كدام در سطري از جدول قرار مي   چنين ويژگي   هم
هـاي   توان نشان داد كه هر يك از مراحل فراينـد مـديريت تحـت تـأثير كـدام يـك از ويژگـي              مي

هـاي ناشـي از سـازگاري را بـر      توان آثار هر يك از خصلت  چنين مي   گيرد و هم    سازگاري قرار مي  
دسته 13  ×5 = 65توان حداقل  براساس اين جدول مي). 1جدول (مراحل فرايند مديريت نشان داد

 مورد مطالعـه  ،هاي سازگاري ايراني بر مراحل فرايند مديريت تنظيم كرده فرضيه درباره آثار ويژگي  
  .و تحقيق قرار داد

آثار منفي هر يك از خصوصيات فرعـي سـازگاري بـر هـر يـك از      توان  مي ،در يك نگاه اوليه 
ردي كه تعيين اين اثر نيازمند در موا. نشان داد) ×( با علامت 1در جدول  را  مراحل فرايند مديريت    

آثـار منفـي خـصوصيات    . در جدول خـالي گذاشـت  را محل مربوط توان     مي ،باشدتر    بررسي بيش 
  .تر مراحل فرايند مديريت در جدول مذكور آشكار است سازگاري بر بيش

 سازگاري مهندس بازرگان در مورد آثار كـلان  ي  توان براساس نظريه    اي از فرضياتي كه مي      پاره
  :ازگاري ايراني بر مديريت استنتاج و تنظيم كرد عبارتند ازس
  ريزي  ـ اثرگذاري بر برنامه1

 افـق زمـاني   ،صـبري و زودخـواهي   هاي ناشي از آن مانند فردگرايي و بـي  سازگاري و خصلت 
دهـد و از جامعيـت    را كـاهش مـي  ) مـردم يـا كاركنـان   ( مـشاركت    ،كنـد   ريزي را كوتاه مـي      برنامه
  .پذيرد ها را مي  آن،جاي برخورد مؤثر با تغييرات محيطي به. كاهد ريزي مي برنامه

  دهي ـ اثرگذاري بر سازمان2 
 سازمان را به جزاير جدا از هم تقـسيم  ،ويژه فردگرايي   به ،هاي ناشي از آن     سازگاري و خصلت  

ن را پذيري سازما  رقابت؛دهد  آن را كاهش مي   ،هنگي را سخت و دشوار كرده     آ   هم ؛كند  و تجزيه مي  
هـاي غيررسـمي را    ناپذيري از اقتدار سازمان رسمي كاسته و سازمان نظمي و نظم  بي؛دهد تقليل مي 

 فضاي سازمان ؛ وكند  واقعي و رسمي شكاف ايجاد ميكرد عمل بين ؛گرداند  و مؤثرتر ميمند قدرت
  .سازد را ناامن و توام با هرج و مرج مي

  انساني سازمان ـ اثرگذاري برمنابع3
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 ، تقليـد ، دوگانگي،ويژه فردگرايي و غيراجتماعي بودن       به ،هاي ناشي از آن     اري و خصلت  سازگ
 خلاقيت و ابتكـار و نـوآوري را در سـازمان     ،انساني داشته   ترس و ناامني آثار منفي بر توسعه منابع       

 ، ظاهرسازي، عدم صداقت،آميز كند؛ و رفتار تملق دهد؛ افراد خلاق و هوشمند را دفع مي كاهش مي
  .دهد را توسعه مي...  و،پذيري  عدم تعهد و مسئوليت،طلبي فرصت

  ـ اثرگذاري بر رهبري سازماني4
 با تلقي ،هاي آن بر شيوه رهبري سازماني اثرگذار است    ها و ويژگي    ي خصلت   سازگاري و كليه  

گردد و فـضاي       خدمت و صميمت مي    ،هاي سازندگي    موجب كاهش سطح انگيزه    ،ابزاري از انسان  
پـروري و   ضمن اين كه قهرمان. نمايد اعتمادي و ترس و ارعاب را تقويت و تشديد مي    ي و بي  ناامن

 احـساساتي بـودن و   ،بخشد؛ نيز كند و توسعه مي     گيري را تقويت مي     استبدادزدگي و تمركز تصميم   
  .دهد شكني را توسعه و مشاركت واقعي پرسنل را كاهش مي گريزي و قانون زدگي و قانونشعار

  ذاري بر كنترلـ اثرگ5
كنتـرل  « ،ناپـذيري و دوگـانگي   نظمـي و نظـم   هاي بي ويژه از طريق خصلت    سازگاري ايراني به  

 سخت و دشوار كرده و آن را از سـطح مراقبـت     ، را از يك سو تضعيف و از سوي ديگر         »سازماني
 بـه سـطح   ،)هـاي سـازماني   و حركت آن در جهت اهداف برنامـه (فعال از سلامت و رشد سازمان      

  . يا آن را رها نموده است،هاي شكلي و رسمي رسانده زرسيبا
  

  ـ نظريه سازگاري ايراني3
 ارزش مطالعات انجام شده و فرضيات تنظيم شده در مورد آثار فرهنگ سازگاري بـر مـديريت    

اهميت مديريت . شود كه به روش علمي به اثبات برسد هاي ايراني هنگامي بهتر شناخته مي   سازمان
 آثـار  ،هـا  كنـد كـه مراكـز پژوهـشي و دانـشگاه      هاي اجتماعي ايجاب مـي   سازمانصحيح جوامع و  

هـا را   ها و رفع آثار سوء آن   هاي مختلف بر فرايندهاي مديريتي و چگونگي اصلاح فرهنگ          فرهنگ
  .مورد مطالعه قرار دهند

 1990هـاي   هاي تحقيقاتي كه اين موضوع را در سطح جهاني از سال خوشبختانه يكي از برنامه  
ي تحقيقـاتي بلندمـدت و     ايـن برنامـه  )1(. اسـت (The Globe Program)ي گلوب  برنامه گرفته پي

 رهبـري و دسـتاوردهاي جوامـع     ،هـا    فرهنگ سازمان  ،ي دروني فرهنگ جوامع     اي رابطه   چندمرحله
منــدان علــوم اجتمــاعي و  نفــر از دانــش150حــدود . مختلــف را مــورد مطالعــه قــرار داده اســت

 فرهنگ مختلف كه مناطق اصلي جهان را تحت پوشش قرار        61 زمينه مديريت از     گران در   پژوهش
نفر از مديران كشورهاي  000،17اند و از حدود      كاري داشته    در اين پژوهش بلندمدت هم     ،دهند  مي

بينـي آثـار عوامـل     هدف اين برنامه پژوهشي شناخت و پيش. اند آوري كرده مختلف اطلاعات جمع 
  .هاي اقتصادي در جوامع مختلف بوده است  رفتار سازماني و موفقيت،رهبريفرهنگي بر اثربخشي 

و ) امريكـا (هـاي مينـسوتا       مطالعات ميداني مربوط به ايران به وسيله دو تن از استادان دانشگاه           
به ترتيب آقايان دكتر منصورجواديان و دكترعلي دستمالچيان انجـام گرفتـه و در              ) كانادا(ويكتوريا  
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   )2(.دي منتشر گرديده است ميلا2003سال 
  : محور مهم به شرح زير صورت پذيرفته است9مطالعات گلوب روي 

 خانوادگي و گروهي بـر منـافع عمـومي و    ،ترجيح دادن منافع شخصي: گرايي گروهي  ـ جمع 1
  بندي افراد به خودي و غيرخودي تقسيم
 خانوادگيترجيح منافع عمومي بر منافع شخصي وگروهي و : گرايي نهادي ـ جمع2
  توقع و انتظار افراد براي توزيع قدرت: ـ شكاف قدرت3
 گفتار و رفتار قاطع و جسورانه و آمادگي براي رويارويي: ـ صراحت4
  ي آينده اعتقاد بر نظم و قانون براي كاهش ابهام درباره: ـ دوري از ابهام5
  صادق و قدردان،حمايت و پشتيباني از افراد مهربان: ـ مهربانـي6
 كاهش تمايز و عدم تساوي بين حقوق زن و مرد: تساوي جنسيـ 7
   گروه يا جمعي وسيله  خود بهكرد عملتشويق افراد براي بهبود : كرد عملـ كارآمدي در 8
  گذاري براي آينده ريزي و سرمايه برنامه: گرايي ـ آينده9

 ـ   بين محورهاي فرهنگي فوق و خصلت      ي  وسـيله  ههاي فرهنگي ناشي از سازگاري ايراني كـه ب
  .مهندس بازرگان تعريف گرديده است قرابت زيادي وجود دارد

گردند با خصلت   گرايي نهادي مي گرايي گروهي و جمعي  كه مربوط به جمع2 و 1ـ محورهاي 
  . ايراني قرابت يا انطباق دارد»در سازگاري«فردگرايي و غيراجتماعي بودن 

دهد دلالـت    قدرت و استبداد را نشان مي      كه عدم رضايت از توزيع    ) شكاف قدرت  (3ـ محور   
هـاي زورگـويي و شـعار زود و     بر ساختار متمركز و تمركز قدرت در جامعه را داشته و با خصلت 

 .زور و خودگامگي و استبداد در سازگاري ايراني ارتباط و قرابت دارد
ازي و ارتباط نزديك ولي معكوس با دوگـانگي و ظاهرس ـ      ) صراحت گفتار و رفتار    (4ـ محور   

 . دارد،هاي ناشي از سازگاري ايراني است تزوير كه يكي ديگر از خصلت
نظمي و  دهد با محور بي پذيري را نشان مي كه اعتقاد به نظم و قانون) دوري از ابهام (5ـ محور  

 .ناپذيري در سازگاري ايراني منطبق است نظم
 صـريحاً  ،دهـد  ربان را نشان ميكه حمايت و قدرداني از افراد صادق و مه ) مهرباني (6ـ محور   

 .طور فرعي مورد توجه قرار گرفته است مورد بررسي مرحوم مهندس بازرگان قرار نگرفته و به
يك ويژگي فرهنگي مرتبط با سازگاري مورد عنوان  اين عامل نيز به) تساوي جنسي (7ـ محور  

 .مطالعه قرار نگرفته است
يك ويژگي فرهنگي مرتبط بـا سـازگاري   عنوان    ز به اين عامل ني  ) كرد  عملتأكيد بر    (8ـ محور   

 .مورد مطالعه قرار نگرفته است
گـردد بـا    گـذاري بـراي آينـده مـي      ريزي و سرمايه    كه مربوط به برنامه   ) گرايي  آينده (9ـ محور   

و احساس (اعتمادي  چنين با خصلت بي صبري و كوتاهي افق زماني و هم خصلت زودخواهي و بي 
  . ت و انطباق داردقراب) ترس و ناامني
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 محـور  6 محور مورد مطالعه در پروژه تحقيقاتي گلوب 9گردد كه از   به اين ترتيب ملاحظه مي    
 عوامـل  2جدول شماره  . هاي ناشي از سازگاري دارد      ها و خصلت    قرابت زياد يا انطباق با شاخص     

 ـ اين ميبنابر. دهد وجه و مقايسه قرار ميمورد توجه در دو مطالعه را مورد ت       سـويي نتـايج    وان هـم ت
  . را مورد بررسي قرار داد»سازگاري ايراني«هاي ناشي از   با فرضيهGlobeطرح 

  
   عوامل فرهنگي مورد مطالعه در گلوب و سازگاري ايرانيي  مقايسه-2جدول 

  مشابهت   سازگاري ايراني  گلوب  رديف

    بستگي خانوادگي و قومي شديد هم ـ زيستي تك  گرايي گروه  1

    تفرقه اجتماعي ـ اجتماعي نبودن  گرايي نهادي جمع  2

   زور و استبداد  شكاف قدرت  3

   ترويز ـ تظاهر  صراحــت  4

   نظمي بي ـ دوري از حساب و كتاب  دوري از ابهام   5

   -  مهرباني  6

   -  تساوي جنسي  7

   -  تأكيد بركار آمدي  8

   شلختگي ـ نظمي بي  ـاحساس عدم امنيت ـ شعار زود و زور  گرايي آينده  9
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  در فايل مجزا آمده است
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 سازگاري ي توان از نتايج حاصل از طرح تحقيقاتي گلوب براي بررسي صحت نظريه           اينك مي 
استفاده نمود؛ به اين منظور لازم است نتايج حاصله از بررسي گلوب در مورد شش محور مشترك               

 ،سـو  هاي تجربـي مطالعـات گلـوب هـم       در صورتي كه يافته   . در دو مطالعه را مورد توجه قرار داد       
 ـتـوان بـر صـحت نظر        مـي  ، باشـد  »سازگاري ايرانـي  «مشابه يا مؤيد فرضيات مطرح شده در          ي  هي

  .تري نمود سازگاري ايراني تأكيد بيش
: گانه را در دو حالت مورد بررسي قرار داده است      مطالعات گلوب هر يك از عوامل فرهنگي نه       

 وضـعيت عامـل   ،ديگـر طور كه در حال حاضر وجود دارد و       آن ، عامل مورد نظر    وضعيت ،نخست
هـاي    كـه فرهنـگ    ، منطقه فرهنگي جهـاني    61اين بررسي در مورد     . كه بايد باشد   طور مورد نظر آن  

 وضعيت عامل مذكور در ايران و كشورهاي ، در هر مورد.دهد انجام شده است    عمده را پوشش مي   
 ميانه براي هـر عامـل   ي ر اين مقايسه حداقل و حداكثر هر عامل و نقطه  د. ديگر مقايسه شده است   
صورت يك دايره سياه كوچك نـسبت بـه       به ،وضعيت هر عامل در ايران    نيز  نشان داده شده است؛     

  .استمشخص گرديده سه نقطه مذكور 
هاي پروژه گلـوب دربـاره فرهنـگ ايرانـي در مقايـسه بـا سـاير كـشور                   يافته 1نمودار شماره   

 3وضعيت شش عامل مورد نظر در سازگاري ايراني در جدول شماره . دهد ها را نشان مي)فرهنگ(
  .نشان داده شده است

  
   وضعيت عوامل فرهنگي در ارتباط با سازگاري ايراني-3جدول 

  

  امتياز  وضعيت كيفي    عوامل فرهنگي سازگاري ايراني  عوامل فرهنگي گلوب

ي خـانوادگي و قــومي  بــستگ  هـم ،زيــستي تـك   گرايي  گروه-1
  وضعف روح ملي

  وضع موجود
  مطلوب وضع

  بسيارزياد
  زياد

03/6  
86/5  

 ضـعف روح  ، وحدت اجتماعي،اجتماعي بودن   گرايي  جمع-2
  ملي

  موجود وضع
  مطلوب وضع 

  كم تاحدودي
  زياد تاحدودي

88/3  
54/5  

  موجود وضع   استبداد،زور و زود   شكاف قدرت-3
  مطلوب وضع 

  زياد تاحدودي
  ودي كمتاحد

43/5  
80/2  

  موجود وضع  ... وتظاهر و تعارف   صراحت-4
  مطلوب وضع 

  متوسط
  زياد تاحدودي

04/4  
99/4  

  موجود وضع   حساب و كتاب داشتن،نظم   دوري از ابهام-5
  مطلوب وضع

  كم تاحدودي
  زياد تاحدودي

67/3  
3/5  

  موجود وضع   ناامني و عدم اطمينان به آينده،زودخواهي  گرايي  آينده-6
  مطلوب وضع

  حدودي كم تا
  زياد

70/3  
84/5  

هاي   ويژگيي  كليه،)3جدول شماره (هاي فرهنگي ايران  نتايج مطالعات گلوب در مورد ويژگي
دهـد كـه     ايـن مطالعـات نـشان مـي       . نمايـد  اصلي تعريف شده براي سازگاري ايراني را تأييد مـي         
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عه بـه خـودي و غيرخـودي در سـطح      باندبازي و تقسيم كردن جام ،بازي گرايي در حد پارتي    گروه
. ان و برتـري دارد جح ـمنافع گروه يا باند بر منافع عمومي و ملي ر   . ها وجود دارد    جامعه و سازمان  

 مردم حمايـت  ي وسيله  لحاظ ارزش نيز به     بلكه به  ،اين ويژگي فرهنگي نه تنها در عمل غالب است        
  .ر ضمن مانع رشد و توسعه ملي استهاي عميق و باثبات و د از اين رو يكي از ويژگي. گردد مي

يعني منافع ملي را بر منافع شخصي و ( روح ملي داشتن ، اجتماعي بودن  ،گرايي  جمع ،در مقابل 
 ولي در اين مورد مردم از وضـع موجـود راضـي    ؛)7 از  88/3(ضعيف است   ) گروهي ترجيح دادن  

و تا حدود ) 54/5(يت گردد ند كه روح جمعي و ملي در كشور تقو        ا  نيستند و به لحاظ ارزشي مايل     
 ايران آمادگي بـراي     ي  هاي اجتماعي و جامعه     دهد كه سازمان   اين امر نشان مي   . زيادي افزايش يابد  

گرايـي   توان گروه  داراست و با كار فرهنگي لازم مي    ،گرايي فرهنگ گروه  با وجود    رشد و توسعه را   
  .افراطي فرهنگ ايراني را تعديل نمود

 ي گيـري و روحيـه    تمركز اختيـارات و تـصميم  ، تمركز قدرتي ندهشكاف قدرت كه نشان ده   
لحـاظ ارزشـي    ولـي ايـن وضـعيت بـه    ) 7 از 43/5(ست  زياد ااستبدادي و خودگامكي است نسبتاً   

 اعتقاد عمومي بر اين است كه تمركز قدرت لازم است بـه شـدت   ؛گردد  مردم تأييد نمي ي  وسيله  به
گـر يكـي از    ضع موجود و وضع مطلـوب ايـن عامـل نـشان    فاصله بين و ). 7 از   8/2(تعديل گردد   

 ي كـه شـيوه   رغـم ايـن   دهد علـي  اين امر نشان مي   . ها بين كشورهاي گلوب است     ترين فاصله   بيش
سوي   اعتقاد براي دگرگوني و حركت به ولي،مديريت مديران كشور تمركزگرايانه و مستبدانه است

 لازم بـراي  ي از اين رو زمين. ايران وجود داردهاي اجتماعي  مديريت دموكراتيك در سطح سازمان 
  .در كشور وجود دارد) مردم سالاري(توسعه سياسي و دموكراسي 

و لزوم افزايش نظم ) 5 در برابر    4حدود  ( ضرورت صراحت داشتن و كاهش تظاهر و تعارف         
 ـ چنـين نيـاز بـه برنامـه     و هـم  ) 3/5 در برابـر     67/3(و انضباط و حساب و كتـاب در امـور             ،زيري

از نتـايج ديگـري از مطالعـات    ) 84/5 در برابـر بـا     70/3(نگري و دوري از شعار زود و زور          آينده
  .گلوب درباره فرهنگ جاري ايران است

  
  هاي اصولي براي اصلاح و بهبود امور ـ راه4

 بـه چگـونگي   ، بـراي ايجـاد اميـدواري عملـي    سازگاري ايرانيمهندس بازرگان در فصل آخر   
جا صـحبت راجـع بـه      تا اين  «:نويسد  كند و مي    اختن درست آينده ايران اشاره مي     اصلاح امور و س   

 مـا  ،گذشته دور و آثاري بود كه در طول قرون متمادي روي هم انباشته شده و در هم آميخته شده                 
ولي انسان درست نشده است كه در گذشته زندگي كنـد و راجـع   . را چنين كه هستيم ساخته است  

حال و به پيشروي در زمان  كه شناسايي صحيح گذشته براي كمك به    مگر آن  .به گذشته حرف بزند   
ريزي آينده دو چندان بلكه ده چندان  ارزش دارد كه براي برنامه... اكنون. و براي ساختن آينده باشد
  »...فكر و بحث و عمل كنيم

نهاد صـورت زيـر پيـش    اي مطلـوب را بـه   هاي اصلاح وضع موجود و ساختن آينده او سپس راه  
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  : نمايد مي
  هاي مستمر مجتمع طولاني؛  و اعتقاد پيدا كردن به عمل»زود و زور«اصلاح طرز فكر كهنه ـ 1
هاي جهاني تا مرز    روابط و رقابت   ي  آگاهي يافتن نسبت به تغييرات جهاني از جمله توسعه        ـ  2

قبول و دوام هاي پوسيده ناشي از ارتزاق كشاورزي قابل  جهاني شدن و درك اين موضوع كه روش
  نيست؛
خارج شدن از خصلت خودبيني و زنـدگي فـردي و روي آوردن بـه زنـدگي اجتمـاعي و                    ـ  3
ريزي در شئون مختلف زنـدگي؛ او بـالاخره اضـافه           هاي جمعي و انضباط و نظم و برنامه        كاري  هم
د نيز با تصميم گرفتن و تكان خوردن از طريق ساختن خود؛ خو. آينده را بايد ساخت   :نمايد كه  مي

  .در دنيا تك نيست؛ خودها بايد با هم شوند و باهم پيش بروند
كـه مـانع    ـ   بيان درد مسئله مزمن فرهنگي ايرانـي ،سازگاري ايرانيهدف اصلي كتاب كوچك 

 ،ـ بوده و براساس اين اعتقاد نگاشته شده كه در صورت بيان درست مسئله        باشد رشد و توسعه مي   
هـاي   تر بررسي تفصيلي راه  كم،هدف آن. دست آمده است له بهپيشرفت مهمي در راستاي حل مسئ     

  . عملي و اجرايي اصلاحات بوده است
ي  اما درباره «:دارد چنين اظهار ميسازگاري ايراني شادروان علي شريعتي در نقد خود به كتاب         

درت  از هوشياري شگفت و ق،هاي ايشان من جز اعجاب آميخته با لذت      مثل همه نوشته   ،اين مقاله 
هـاي   ي دانـستني  ي همـه     كار گرفتن ماهرانـه     گيري و به   نتيجهخصوص    خلق و ابتكار و تأليف و به      

توانم بدهم و بـه خـود چنـين      هيچ نظري نمي،خواه گوناگون براي رسيدن و رساندن به مقصود دل  
  . »كه در دو اصل ترديد دارم جز اين... دهم حقي نمي

 در حـالي كـه   ،بنـابر ايـن   «:دارد در پايان اظهـار مـي  مرحوم شريعتي پس از طرح نظرات خود    
 بايد در آن هنگام ،شود و تفسير دار و جدي تلقي مي ها اين چنين عميق و ريشه  ها و ضعف   انحراف

 خواننده در برابر يك راه حل بسيار قاطع و عامـل و  ،آيد كه از راه علاج و جبران سخن به ميان مي 
يـك خواننـده    عنـوان     ولي مـن بـه    ... اي بسيار مؤثر قرار گيرد     ندهيا عوامل نيرومند و كوبنده و ساز      

 ،آيد ها پيش مي كه چون سخن بر سر ارائه راه حل و مبارزه با آن انحراف     ... جور احساس كردم    اين
تـر   دهنـد و بـا لحنـي ضـعيف     نويسنده قاطعيت و قوت و شدت و اطمينان خويش را از دست مي       

 تحريـك و تجهيـز   ، يـك هـدف مـشترك   ،يافتن يك ايمان تازهملت ما استعداد   ... گويند سخن مي 
 يافتن يك ،عمومي و حركت اجتماعي وسيع مذهبي يا سياسي يا اجتماعي را دارد؛ و گذشته از آن      

هـاي مـزمن و    هـا و بيمـاري    بـسياري از ضـعف  ،ايمان تازه و نيرومند و داشتن يك هدف مشترك   
بخـشد و جامعـه را قـوي و راسـت و      يي شـفا مـي  آسا دار روحي و اخلاقي را به طرز معجزه    ريشه

   )1(»...سازد دگرگون و سالم مي
 شادروان شريعتي بر تغييرات بنيادي و انقلابي تأكيد ،آيد طوري كه از نقل قول فوق بر مي   همان

واقعيت آن است كه ملت ايران با يك ايمان تازه و هـدف مـشترك انقـلاب اسـلامي               . داشته است 
دار روحي و اخلاقي را براي مدت كوتاهي معالجه  هاي مزمن و ريشه د و بيماريايران را تجربه نمو
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دار مـذكور پـس از چنـدي در         هـاي مـزمن و ريـشه       ولي متأسفانه مسائل و بيماري    . يا كنترل نمود  
روي  تـر در حـال پـيش     به نحوي كه اين بار با سرعتي بيش        ،تري ظاهر گرديد    وسعت و عمق بيش   

. كند كه موضوع ايـن مقالـه نيـست    اي را آغاز مي اين پديده بحث گستردهوارد شدن به علل   . است
هـاي پـس از    رغم تغييرات سياسـي و گـسترده سـال        علي ،ولي دقت در وضعيت اجتماع كنوني ما      

بـرده   ي ما قبل از انقـلاب از آن رنـج مـي             هاي فرهنگي كه جامعه    دهد كه ويژگي    نشان مي  ،انقلاب
جـاي   ها را ريشه كـن نمايـد و بـه       مه دارد و انقلاب نتوانسته است آن      چنان ادا    امروزه نيز هم   ،است
 نافـذ و  ،ويـژه نـسل جـوان     بـه ،هاي اخلاقي و اسلامي را در دل آحـاد ملـت           ها اصول و ارزش     آن

  .دار كند ريشه
 ادامـه دارد و نتـايجي از آن كـه در    ،هاي پس از انقلاب بوده مطالعات گلوب كه مربوط به سال  

هـاي سياسـي و اقتـصادي     ر يافته است حاكي از اين است كه با وجود دگرگـوني       انتشا 2003سال  
هاي عميق فرهنگي جامعه ايراني تقريباً دسـت       ويژگي ، سال گذشته رخ داده    26اي كه طي     گسترده

بـار خـود را    هـاي فرهنگـي آثـار زيـان      بديهي است استمرار اين خصلت    . نخورده باقي مانده است   
  .چنان بر جامعه ما تحميل خواهد كرد وسعه ايران همموانع رشد و تعنوان  به

 ضمن تأييد اهميت يك ايمان تازه و هدف و آرمان مشترك براي اصلاح و تغيير يك                  ،بنابراين
ويـژه در    بـه ، تلاش و مبارزه دائمي بـراي اصـلاحات فرهنگـي      ،دار مانند ايران   جامعه كهن و ريشه   

 از ،قويت فرهنگ اجتمـاعي شـدن جامعـه ايـران        از يك سو و ت     ،گرايي جهت تعديل فرهنگ گروه   
  . ضرورت دارد،سوي ديگر

يابي فرهنگي دردها و مسائل سياسـي و اجتمـاعي ايـران و     هرچند مطالعات گلوب قصد ريشه    
تر هدف آن كمـك بـه شناسـاندن فرهنـگ كـشورهاي مختلـف بـه             ها را نداشته و بيش      اصلاح آن 

هـا و   ها و مخصوصاً قصد آن كمك بـه شـركت       آنيكديگر براي تسهيل روابط اقتصادي و تجاري        
توانـد در جهـت    ليكن نتايج حاصله از آن مـي . هاي اقتصادي بوده است  ها براي موفقيت    مديران آن 

هـاي   دهـد خـصلت   مطالعات مذكور نشان مـي    . كار گرفته شود   هاصلاح و توسعه واقعي جامعه ما ب      
رو  از ايـن  و ،وجـود داشـته   چنان  و مستمر هم    سالم ي   ايران از توسعه   ي   جامعه ي  فرهنگي بازدارنده 

هاي اجتماعي و   و درمان بيماريهاي فرهنگي اصلاح حل از جمله راهسازگاري ايراني  ي نتايج مقاله
  .نمايد سياسي كشور ما را تأييد مي

  
  : ها نوشت پي
 Globel Leadership and Organizational Behaviour Effectiveness از حــــــروف اول  (GLOBE)گـــــلوب  ــ  1
  .تشكيل شده است) اثربخشي رهبري و رفتار سازماني در سطح جهاني(
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   مهندس بازرگان،استاد من
  دنژا مهدي بهادريدكتر 

  
اند كه در زنـدگي او      ارزش دارد انسان هرازگاهي زندگي خود را مرور كند و ببيند چه كساني بوده             

آوريم تـا ايـن لحظـه     ياد مي از زماني كه به. اند و شكل گرفتن شخصيت او نقش مؤثري بازي كرده      
 آشـنايان و  ، فرزنـدان و سـاير بـستگان   ، همسر، برادران و خواهران  ، مادر ،پدرعنوان    افراد زيادي به  

اند كه در زندگي مـا واقعـاً نقـش      ولي چند نفري بيش نبوده،اند دوستان در زندگي ما حضور داشته 
  .خود بناميم» استادان«توانيم اين افراد را   مي؛اند مؤثري ايفا كرده

ام كه جناب آقاي مهندس مهدي بازرگـان يكـي از ايـن بزرگـواران      من تاكنون پنج استاد داشته   
مـادرم و  ) قبل از آقاي مهندس بازرگان( استادان ديگر به ترتيب حضورشان در زندگي من          .اند  بوده

 كه حدود ،مرحوم حاج كمال مشكسار: دو استاد ديگر. اند شهيد دكتر مهندس مصطفي چمران بوده   
 سـال پـيش بـا ايـشان در       16 كـه حـدود      ،بابا   سال پيش با ايشان در شيراز و سري ساتيا ساي          36

دروس دانـشگاه  (ي ايـن اسـتادان بزرگـوار دروس زنـدگي             از كليـه  . اند   بوده ،نا شدم هندوستان آش 
گزاري  اند بسيار سپاس خاطر وجودشان و دروسي كه به من آموخته آموختم و خداوند را به) زندگي

  .نمايم مي
ي مهندسـي مكانيـك    البته از جناب آقاي مهندس بازرگان علاوه بر دروس زنـدگي درس پايـه    

ي فني دانـشگاه تهـران    ي مهندسي را در دانشكده وديناميك و دو درس ديگر در اين رشته يعني ترم 
مـن در  . كردنـد  ايشان در تدريس اين دروس بسيار توانا بودند و خيلي خوب تدريس مي           . آموختم

هـاي    از سال اول ابتـدايي تـا پايـان تحـصيلات رسـمي دانـشگاهي و دوره      ، خوديزندگي تحصيل 
جناب آقاي مهندس بازرگـان بهتـرين معلـم مـن     . ام   معلم داشته  100ها حدود   غيررسمي و سمينار  
 دروس دانشگاه زندگي يكي از اسـتادان     يسِركه در بالا اشاره شد از نظر تد        طور بودند و البته همان   
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  .اند بزرگوار من بوده
قبل از اين كه رسماً در كلاس درس ترموديناميك آقاي مهنـدس بازرگـان در سـال تحـصيلي                   

 نام آقاي مهندس را در مبارزات ملي شدن صنعت ،آن لذت فراوان ببرم  شركت كنم و از 1333ـ34
م در دبيرسـتان البـرز و بـه اتفـاق شـهيد چمـران در       ا  آمـوزي   از سال آخر دانـش    . نفت شنيده بودم  

هـاي مختلـف    جويان بـه مناسـب   هايي كه آقاي مهندس بازرگان در انجمن اسلامي دانش        سخنراني
جويان مسلمان در زمـاني كـه مـن     وجود آقاي مهندس براي دانش. كردم كردند شركت مي    ايراد مي 

هـا   اي در آن زمـان تـوده    . گـاهي بـس محكـم و قـوي بـود            ودم تكيـه  بي فني     جوي دانشكده   دانش
جويان دانشگاه تهـران از اكثريـت و نفـوذ بـالايي برخـوردار بودنـد و        در بين دانش ) ها  كمونيست(

ا افراد ملي طرفدار دكتـر مـصدق بودنـد كـه تمامـاً افـراد مـذهبي نبودنـد ولـي                     ه  نيروي مقابل آن  
. جويان متدين دانشگاه تماماً از طرفداران ملي شدن نفت و از حاميـان دكتـر مـصدق بودنـد                    دانش

هـا بـا يكـديگر آشـنا      جويان متدين در دانشگاه تهران زياد نبود و تقريباً تمـامي آن   تعداد اين دانش  
ويـژه    بـه ،جويـان  ها با يكديگر از طريق شركت در جلسات انجمن اسلامي دانش      ي آن آشناي. بودند

االله طالقاني   شركت در جلسات تفسير قرآن مرحوم آيت،هاي جناب آقاي مهندس بازرگان سخنراني
و در اداي نمـاز ظهـر و عـصر در    ) در خيابـان اسـتانبول  (هاي جمعـه در مـسجد هـدايت     در شب 
شان در دانشكده فني داير كرده بودند حاصل  مهندس بازرگان در زمان رياستاي كه آقاي     نمازخانه
يك عنوان    وجود آقاي مهندس بازرگان به    ) جويان  ساير دانش  و شايد (جو    براي من دانش  . شده بود 

ي دانشگاه تهران كه اعتقادات ديني محكمي دارند و در راه اعتقاد و باورهـاي خـود                 استاد برجسته 
  كاري حاضر نيستند با رژيم شاهنشاهي هم خرند و هاي متعدد را نيز مي   و رنج زندان   كنند  مبارزه مي 

 اعتقـادات راسـخ   ،معتقدم شخصيت آقاي مهنـدس بازرگـان  . داشته باشند واقعاً يك قوت قلب بود  
ي سياسي ايشان يك عامل اساسي و بسيار مهم براي گـرايش جوانـان                ديني و مبارزات سرسختانه   

هاي قبل از پيـروزي   لام و مبارزات آنان با رژيم سابق و حضور آنان در راهپيمايي       كشور به دين اس   
  .بوده است انقلاب اسلامي

ي فني در ارتباط با آقاي مهندس بازرگان يكي اين بود كه شنيديم ايـشان          از خاطرات دانشكده  
 5/21در درس ترموديناميـك نمـره   ) برادر ارشـد شـهيد مـصطفي چمـران    (به آقاي عباس چمران   

من و شهيد چمران كه سال بعد از آقاي عباس چمران اين درس را با آقاي مهندس گرفتـه    . اند  داده
بوديم پس از گذراندن امتحان كتبي اين درس بـراي گذرانـدن امتحـان شـفاهي آن خـدمت آقـاي        

سپس به شهيد چمران فرمودند كـه    . ايشان سئوالاتي از ما كردند كه جواب داديم       . مهندس رسيديم 
 ،تـوانم رد كـنم    كه نمـي 20 بيش از ، ولي چه فايده، بدهم20ي  خوب بايد به تو هم بيش از نمره      «

  .»دهم  را به تو مي20ي  بنابراين همان نمره
خـاطر   در زماني كه مـا درس ترموديناميـك را بـا آقـاي مهنـدس بازرگـان داشـتيم ايـشان بـه               

كلاس ما چند روز تعطيل بود تا اين      .  شدند هايي كه ايراد فرموده بودند دستگير و زنداني         سخنراني
يكـي از ايـن   . كه دانشكده تصميم گرفت كه درس را بين چند نفر از استادان ديگر تقـسيم نمايـد              
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درس «: بودنـد كـه در كـلاس حاضـر شـدند و فرمودنـد             ) شـكريان (اساتيد آقاي مهندس سـتوده      
آقـاي مهنـدس بازرگـان      . تهاد دارد ي اج   ترموديناميك را بايستي كسي بدهد كه در اين زمينه درجه         

جويـان تلـف نـشود     بنابراين من براي اين كه وقت شما دانش .  من نيستم  ،مجتهد اين درس هستند   
ها   بچه.»كنم صحبت مياست ـ كه درس خودم ـ ها  ي تأسيسات حرارتي و برودتي ساختمان درباره

ولي . ز ايشان قدرداني كردندبا اين اظهارات و خضوع استاد خوشحال شدند و با دست زدن خود ا     
كردند درس آقاي مهندس بازرگان را بدهند نپذيرفتنـد و          جويان استادان ديگر را كه سعي مي        دانش

  .كردند عملاً تدريس آنان را متوقف كردند با سئوالاتي كه هر جلسه از آنان مي
شان آزاد شده و پس از چند ماهي كه آقاي مهندس بازرگان در زندان بودند خبردار شديم كه اي   

گويي به ايـشان و   براي خيرمقدم. دو روز ديگر براي تدريس ترموديناميك به دانشكده خواهند آمد        
جويان دانشكده فني چند دسته و سـبد گـل تهيـه       تأييد مبارزات سياسي ايشان با كمك مالي دانش       

يـشان خـواهش    از ا . فرمايي ايشان تقـديم كـرديم       هاي مختلف در مسير تشريف      كرديم و در مكان   
هـا تمـام    بچـه .  پذيرفتنـد ؛جويان سخنراني كننـد   كرديم كه به جاي درس ترموديناميك براي دانش       

آقاي مهندس . ي فني حاضر شدند هاي خود را تعطيل كردند و در سالن اجتماعات دانشكده          كلاس
انـم ايـن   د مـي «: ايشان در ابتداي سخنان خـود فرمودنـد  . بازرگان سخنراني مبسوطي ايراد فرمودند  

براي مـن  ) هاي گل و سبدهاي گل به ايشان    تجليل از ايشان و تقديم دسته     (ايد    كاري كه شما كرده   
كاري با او  كه من افتخار هم) دكتر مصدق كه در آن زمان در زندان بودند       ( براي كسي است     ،نيست

  .»ام را داشته
ه پايان رسيد و پس از  آخرين درس من در دانشكده فني كه كارآموزي بود ب          1335در شهريور   

روز آخر شهريور بود كه آقاي مهندس     . التحصيل شدم   جويي از دانشكده فني فارغ       سال دانش  چهار
آقاي مهندس اين شركت را . كاري نمايم بازرگان از من دعوت كردند تا در شركت ياد با ايشان هم       

ر خدمت شده بودنـد تـشكيل     شان منتظ   كاري ده نفر از استاداني كه به خاطر مبارزات سياسي           با هم 
آيا دوسـت داري در ايـن شـركت بـا مـا         «از من پرسيدند كه     .  آن شركت بودند   رئيسداده و خود    

من به ايشان گفتم كه اين براي من افتخاري بس بزرگ است كه در خدمت ايشان               » كاري كني؟   هم
هـد بـود و   هـاي تأسيـساتي خوا   سپس فرمودند كه كار من محاسـبات و نظـارت بـر پـروژه         . باشم
براي من موضوع حقـوق اصـلاً مطـرح نبـود و     .  ريال به من حقوق بپردازند7500توانند ماهانه   مي

بودن با آقاي مهندس بازرگان در يك مكان و ديدن و شنيدن صداي ايشان در هـر روز بـراي مـن           
  .افتخاري بزرگ بود

 ياد شروع كـردم و تـا    كارم را با آقاي مهندس بازرگان در شركت1335روز اول مهر ماه سال      
در . ايـشان بـودم    كه براي استفاده از يك بورس تحصيلي به آمريكا رفتم در خدمت        1336دي ماه   

جنـوب  (شـهر     اين مدت روي چند پروژه از جمله يك ساختمان چند طبقه در شمال شرقي پارك              
س سـنا   كه آن زمان بـه نـام مجل ـ       ( ساختمان مجلس شوراي اسلامي      ،)ساختمان روزنامه اطلاعات  

سازي حصارك و چند ساختمان ديگـر كـار كـردم و              هاي مؤسسه سرم    و ساختمان ) شد  ساخته مي 
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مرحوم شهيد چمران نيز يكي دو مـاه  . ها را انجام دادم محاسبات مربوط به گرمايش و سرمايش آن  
 1336كردند و تا دي ماه  كاري خود را با آقاي مهندس بازرگان در شركت ياد شروع پس از من هم

  .كاري داشتند كه با هم به آمريكا رفتيم ايشان نيز با آقاي مهندس هم
جويي كه آقاي  آموزي كه با نام آقاي مهندس بازرگان آشنا شدم و در دوران دانش از زمان دانش

هاي سوم و چهارم دانشكده با ايشان درس  ديدم و زماني كه در سال مهندس را در دانشكده فني مي
بـا ايـشان در   » صـفر كيلـومتر   «اصـطلاح     وارد و به    يك مهندس تازه  عنوان    ه به داشتم و در زماني ك    

مظهر يك عنوان  نمودم در تمام اين مدت آقاي مهندس بازرگان براي من به كاري مي  هم،شركت ياد
مند بودند و به تمام معني يك مسلمان       شخصيتي كه از دانش روز بهره      ،كردند  انسان كامل جلوه مي   

تر از آن از انسانيت ايـشان   از دانش مهندسي مكانيك ايشان بهره بردم ولي مهم   . ودندو يك انسان ب   
وجود چنين شخصيتي براي كشور ما يك موهبت الهي بود و براي من و جواناني مثل            . بهره گرفتم 

  .من يك قوت قلب
 پس از پايان تحصيلات و مدتي تدريس در آمريكا و برگشت به ايـران و اشـتغال در دانـشگاه            

آمـدم خـدمت آقـاي مهنـدس بازرگـان             تقريباً هر وقتي كه به تهـران مـي         1345شيراز در مهر ماه     
پس از تـشكيل دولـت موقـت و    . كردم بردم و استفاده مي     رسيدم و از مصاحبت ايشان لذت مي        مي

هاي انقلاب كه بـه رياسـت     ايشان از من دعوت فرمودند كه در دفتر طرح   ،پيروزي انقلاب اسلامي  
دانـشگاه  . كـاري نمـايم   وزيري تشكيل شده بود با ايشان هـم     دكتر يداالله سحابي در نخست    مرحوم  

 در اين دفتـر  1359 تا آذر 1358وزيري موافقت نمود و از فروردين  م به نخست  ا  شيراز با مأموريت  
هاي توسـعه و تكامـل جمهـوري     سياست« اين فعاليت گزارشي بود به نام    ي  نتيجه. كاري داشتم   هم

هـاي   نظـران و متخصـصان كـشور در زمينـه     كاري تعداد زيادي از صـاحب      كه با هم  »  ايران اسلامي
در طول اين مطالعات آقـاي مهنـدس بازرگـان طـي     . مختلف اجتماعي ـ اقتصادي تدوين شده بود 

ارائه ) وزير دولت موقت نخستعنوان  به(گران ديدار كردند و رهنمودهايي را        چند نوبت با پژوهش   
  .نمودند

 سـال   50بـا جنـاب آقـاي مهنـدس بازرگـان           ) ترموديناميـك (مان اولين درس رسمي من      از ز 
 به اين درس و ،خاطر شخصيت و شيوه تدريس ايشان از ايشان ترموديناميك آموختم و به. گذرد مي

 سال گذشته در اين 40مند شدم و در اين زمينه ادامه تحصيل دادم و در  موضوع تبديل انرژي علاقه
آقاي مهندس بازرگان استاد من بودند و من به داشتن چنين استادي   . ام   و تحقيق كرده   زمينه تدريس 

 ، ايمـان ، استاد نه فقط از نظر درس ترموديناميك بلكه استاد از نظـر اخـلاق           ،كنم  هميشه افتخار مي  
آقاي مهندس بازرگان يك .  خيرخواهي و بسياري از فضائل ديگر ،اريزگ  خدمت ، صداقت ،شهامت
  . نمونه يك انسان كامل بودندرادمرد و

يقينـاً  . شان را كه شاد است شادتر نمايـد        تر و روح     عالي ، مقام ايشان را كه عالي است      ،خداوند
  . ياد خواهد كرد،گزاران صديق جامعه يكي از خدمتعنوان   و به،تاريخ از ايشان به نيكي



  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  انها و خدمات مرحوم مهندس مهدي بازرگ  تلاشداشت پاس
  علي پايا

  
هاي مرحوم بازرگان در حسينيه ارشاد براي نگارنده          زحمات و تلاش   داشت حضور در مراسم پاس   

  .هاي مختلفي حائز اهميت است از جنبه
نخستين بار كه براي اين بنده توفيق حضور در اين مكان روحاني حاصل شـد در مـاه رمـضان       

 مـادر مـا   ،پدر« را با عنوان راني مشهور خود و زماني بود كه مرحوم دكتر شريعتي سخن   1350سال  
 تا ،ي پس از انقلابها دنبال تعطيل شدن حسينيه ارشاد و از آن پس در سال          به. كرد   القا مي  »متهميم

اي براي تجديد ديدار از مكاني كـه در شـكل دادن بـه بـسياري از      گاه فرصت دوباره  اين زمان هيچ  
  .ن او در آن دوران نقش داشت دست ندادسن و سالا هاي ديني نگارنده و هم انديشه

ش كه اينك همگي به جوار رحمت حق تبارك ا  مرحوم مهندس بازرگان به همراه ياران نزديك      
هـاي نهـضت    تـرين چهـره    برجـسته ي  طالقاني در زمـره ، شريعتي، يعني مطهري،اند و تعالي شتافته  

 تأثيرشـان از مرزهـاي ايـن    ي منـه هـايي كـه دا   چهـره . آيند  ي ديني در ايران به شمار مي      فكر  روشن
  .سرزمين به مراتب فراتر رفته و آثار و تبعات خود را در بسياري نقاط ديگر نيز آشكار ساخته است

 تجليل از ،ايم براي ما كه امروز به نيت نكوداشت ياد و خاطره مرحوم مهندس بازرگان گردآمده
سنگي است كه از     نهادن به ميراث گران     ارج ي  سنگرش به منزله    هم قدر و يارانِ   اين شخصيت گران  

تـوان   ميراث پربهايي كه بدون اغراق مـي . جانب آن بزرگواران براي ما به يادگار گذارده شده است      
  .شود گفت در ميان كشورهاي مسلمان نمونه و همتايي براي آن يافت نمي

 اداي ديـن بـه   ،سـو   از يـك ، در عين پالايش و نقـد آن ،اهتمام ما در حفظ و ترويج اين ميراث     
 كمـك بـه   ،اند و از سوي ديگـر  ريزي اين بناي رفيع و استوار سهم داشته   متفكراني است كه در پي    

تواند نـسل جـوان كنـوني و     قيمتي است كه برخورداري از آن مي استمرار دستاوردهاي معرفتي ذي   
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 بـه آنـان در ميـدان    مند سازد و به اين ترتيب      اي سرشار و درخور بهره      هاي آينده را از سرمايه      نسل
گير اعطا   امتيازي چشم،اند بهره اي بي ها و در قياس با ديگران كه از چنين دستمايه           رقابت ميان ملت  

 .كند
ي ديني فكر روشن«عنوان   تحقيقاتي باي صاحب اين قلم در مقامي ديگر و در جريان يك برنامه

از انديشوران مسلمان كه مرحوم  ل به بررسي نقش و دستاوردهاي آن دسته         يبه تفص » گري  و روشن 
ست كه  ا در اين مقام تنها بر آن    ،آيد پرداخته است    مهندس بازرگان يك مثل اعلاي آن به شمار مي        

هاي فكري مهندس بازرگان بپردازد و ضمن توضـيح اهميـت          هاي شاخص فعاليت    به يكي از جنبه   
  .د از دستاوردهاي او در برابر برخي نقدها دفاع به عمل آور،ها آن

ي دينـي  فكـر  روشـن  در قلمـرو  ،چون ديگر ياراني كه از آنان نام برده شـد      مرحوم بازرگان هم  
بـار در قـرون    گري كـه نخـستين    كلي روشني توان آن را ذيل پروژه كرد كه مي   فعاليتي را دنبال مي   

  .هفدهم و هجدهم و به همت شماري از فرهيختگان اروپايي مطرح شد جاي داد
. ها و تجليات متنوع بـود   ذوابعاد و داراي جنبه، پديداري پيچيده ،دانيم   مي  چنان كه  ،گري  روشن

يافته براي پذيرا شدن مسئوليتي بود كه رسيدن به دوران بلوغ   كوشش انسان بلوغي اين پروژه جلوه 
  .كرد و نعمت برخورداري از خرد نقاد بر دوش وي بار مي

بارت است از رهـايي انـسان از حالـت          گري ع   روشن «:نويسد  گري مي   كانت در تعريف روشن   
كارگيري خرد خويش بـدون هـدايت    از ناتواني در به  ... خود قيمومت و كفالت خودـ تحميل كرده      

خـردي   نامم اگر كه ناشـي از كـم     چنين حالت كفالت و قيمومتي را خودـ تحميل كرده مي         . بيروني
خرد خويش بدون هـدايت يـك رهبـر    كارگيري  جرأتي يا فقدان اراده در به نباشد بلكه ناشي از كم  

  ».گري است اين رجز و صلاي نبرد روشن! كار گيري جرأت بورز كه خرد خويش را به. باشد
اخلاقي و ظلـم و    بي، فقر، جهل، آن بودند كه با خرافهي  گري در انديشه     روشن ي  حاملان اوليه 

 امكان رستگاري معنـوي و  ،ناييآنان در تلاش بودند تا از رهگذر ترويج دا       .  مبارزه كنند  ،عدالتي  بي
  .رشد اخلاقي را براي افراد فراهم آورند

. بـاور بـه پيـشرفت   .  اميد به آينده انسان و انسان آينـده بـود  ي  پروژه ،گري در عين حال     روشن
 ي گر آمـاده  روشن. سرايي اي افسانه گري تقويت نوعي عقلانيت است نه تعميق گونه      رويكرد روشن 

  .هاي خويش است ح ديدگاهانتقاد از خود و تصحي
 ، تـساهل و رواداري ، حقوق مدني و حقـوق افـراد   ، مقابله با استبداد   ، ارزش فرد  ،باور به آزادي  

 اصلاح از طريق آموزش    ،گري پروژه اصلاح است      روشن ؛حكومت قانون و   ،برابري در برابر قانون   
  .و تعليم

چـارچوب گـسترده چنـين    تـوان در   هاي نظري و عملي مرحوم مهندس بازرگان را مـي           تلاش
هـاي فعاليـت او     مايلم صرفاً به يكـي از ايـن جنبـه   ،اما در مجال اندك كنوني. اي تفسير كرد  پروژه
آمـد و   شمار مي گري به  روشني  هاي پروژه   ترين بخش    اصلي ي  اي كه از قضا در زمره       جنبه. بپردازم

فراموشـي سـپرده شـد و    دسـت   هاي ب   حركت اين پروژه در طول زمان تا اندازه        ي  با تضعيف اندازه  
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  .اي برخوردار شده است اكنون دوباره از اهميت و موقعيت برجسته
منـد   يـك دانـش  عنـوان    مورد اشاره در تكاپوهاي مرحوم بازرگان نقش آن بزرگـوار بـه       ي  جنبه

scientist                 تـرويج علـم در حيطـه    « و يك استاد دانشگاه در امري است كه امروزه از آن بـا عنـوان
هـاي گزافـي بـراي تحقـق آن تخـصيص داده       شود و در كشورهاي پيشرفته بودجه       ياد مي » عمومي

  .شود مي
هاي  واژهدلي براي امععنوان    عمومي كه به   ي  در كاربردهاي تازه مقصود از ترويج علم در حيطه        

public understanding of science، public communication of science، public literacy of science 
رود نوعي باسوادي علمي و تكنولوژيك است كه در قياس با باسـوادي سياسـي تعريـف             كار مي  به
  :باسوادي سياسي اين گونه تعريف شده است. شود مي

سازي سياسي افراد و به كارگيري اين آگـاهي        مهارت و رويكردهايي كه براي آگاه      ،معرفت«* 
  .»ضروري است

 مشتمل بر ،مهارت.  اوضاع و شرايط پيچيده سياسي است   جا ناظر به شناخت     معرفت در اين  * 
هايي نظيـر قواعـد مربـوط بـه           ناظر به ارزش   ،گيري از قواعد بازي است و رويكرد        توانايي بر بهره  

  . احترام به حقيقت و استدلال است، انصاف، رواداري، آزادي،هاي مدني رويه
اصـلي سياسـي راجـع بـه چـه      هاي    بحث: داند كه   شخصي كه داراي سواد سياسي است مي      * 

ها چگونه بر زندگي آنان        اين بحث  ؛ها چه باورهايي دارند     هستند؛ معارضان اصلي درباره اين بحث     
  .گذارد تأثير مي
هـا   داراي اين تمايل است كه در خـصوص ايـن بحـث    حال  شخص باسواد سياسي در عين      * 

ام بـه ديگـران و حقـوق آنـان را     اي كه عمل وي هم مؤثر باشد و هم احتر گونه كاري انجام دهد به   
  .رعايت كند

توان گفت كه آنان از دانش مقدماتي در مورد امور       در مورد افراد باسواد از نظر علمي نيز مي        * 
  . برخوردارند،شود ها كه مستقيماً به زندگي خودشان مربوط مي خصوص آن  به،علمي و تكنولوژيك

خـصوص در    به،رو علوم و تكنولوژي هستند  داراي مهارت براي تفسير تحولات تازه در قلم       * 
  .شود شان مربوط مي جايي كه اين تحولات مستقيماً به زندگي آنان و اطرافيان

دهد در قبال اين تحولات به  و بالاخره داراي روحيه و رويكردي هستند كه به آنان امكان مي  * 
  .نحو مثبت و مؤثر واكنش نشان دهند

هـاي افـراد را بـراي     ه معناي ترويج دانشي است كه توانـايي ترويج اين نوع از درك علمي ب    * 
 ،دهد و در همان حال ها افزايش مي وري از دستاوردهاي علمي و فناورانه و زندگي در كنار آن          بهره

كند تا از افسون شدن يا گيج و حيران شدن به   به آنان كمك مي،به مدد آموزش يك رويكرد نقادانه
تـا حـدود   ( افتادن به دام تزوير كالاهـاي دروغـين فكـري و معرفتـي                و يا  ، اين تحولات  ي  واسطه
  .ندندر امان بما) زيادي

  : فوايد ديگري نيز مترتب است از جمله،بر اين آشنايي



93   علي پايا  

اي   آيد و بهـره   اقتدار سياسي كه از اين رهگذر پديد مي  ،شود  منافعي كه عايد اقتصاد ملي مي     * 
گيري از حقوق دموكراتيـك     مجراي تشويق مردم به بهره    از  : گردد  كه عايد حكومت دموكراتيك مي    
تواند آن را به  از اين گذشته وجود علم در يك فرهنگ مي. گيري خود و مشاركت در فرآيند تصميم
  .تراز تمدني بالاتري هدايت كند

قـرار  » رهـايي از رهگـذر دانـايي   «تـر   در باب ترويج علم در حيطه عمومي كه ذيل عنوان كلي        
كدام «: ها آن كه ترين اين پرسش شود از جمله مهم هاي متنوع و متعددي مطرح مي      سش پر ،گيرد  مي

  »تر است؟ ي عمومي مناسب نوع نظام حكومتي براي ترويج علم در حيطه
اهميت ترويج علـم در  «مند و يك استاد دانشگاه به       مرحوم مهندس بازرگان در مقام يك دانش      

  . عملي داشتنه تنها توجه كه اهتمام»  عموميي حيطه
سازي عمومي اعتنا داشت و در ارتبـاط   او در اين زمينه به نقش جماعت علمي و نقش فرهنگ          

با نوع نظام حكومتي مناسب براي ترويج علم و رشد عمومي جامعه به راسـتي هـر نـوع رويكـرد         
  .ترين نظام را دموكراسي تشخيص داده بود استبدادي را منافي اين هدف و مناسب

اي تأكيد داشت كه     ان در ارتباط با نظام حكومتي با بصيرت و دورانديشي به نكته           مرحوم بازرگ 
را » ترويج علمي در حيطه عمـومي   «هاي    اكنون از جانب كساني كه در قرن بيست و يكم پروژه            هم

رهبري سياسي مسئولانه در «:  و آن نكته عبارت است از، به جد مورد تأكيد قرار دارد    ،برند  پيش مي 
  .»ك نظام دموكراتيكچارچوب ي
گري كـه مرحـوم    ي روشن  تر پروژه   ي ديني در چارچوب گسترده    فكر  روشن تحقيقاتي   ي  برنامه

ي ميراثـي در اختيـار نـسل     آن بود و اكنون به منزلهقدرِ  برجسته و گران  ي حاملان     بازرگان در زمره  
خوردار است كه نه تنهـا در  ان ديني قرار گرفته از اين استعداد و امكان بالقوه بر          فكر  روشنتر    جوان

 ـالمللي براي شـهروندان جهـاني    كه در مقياس بين،سطح ايران و در تراز جهان اسلام  آن هـم در   
  .هاي مؤثر و كارساز ارائه دهد حل  راه ـاي كه حمله به باورهاي ديني فراگير شده است زمانه



  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  وحيسير تحول ديدگاه بازرگان درباره نسبت ميان عقل و 
  االله پيمان حبيبدكتر 

  
از نسبت ميان عقل و وحي يا دين و علم يكي از معضلات فكري است كه از ديرباز ذهن بسياري              

بيش از يك قرن از ظهور اسلام و نزول  . متفكران و فلاسفه مسلمان را به خود مشغول داشته است         
هـاي مـسلمان و    رش جامعـه هاي يونـان باسـتان و گـست    قرآن نگذشته بود كه در مواجهه با انديشه   

از درون .  اين مسئله اهميت و فوريـت زيـادي پيـدا كـرد      ،تر شدن مسائل مختلف اجتماعي      پيچيده
در عـصر  را كـه  اي   آنـان نظريـه  ؛گرايي معتزله پديد آمـد   نهضت عقل،مباحثات و مجادلات جاري   

 ،اه رشد و اعتلاء علمـي  ر،همان حركت اوليه.  در اين باره مطرح نمودند بودگشا مترقي و راه  ،خود
گري و قداست سنت در     اشعري ي  هاما غلب . فكري و فرهنگي را براي مدت سه قرن هموار ساخت         

 آن تأسـيس  ي ه و در ادام ـ،گرايي و سپس تسلط سياسي ـ نظامي تركان در مركز خلافت  برابر عقل
لسفي و كلامي مسدود  ف، به تدريج راه را بر ادامه اين نوع مباحثات آزاد فكري          ،سلطنت سلجوقيان 

ياسي حاكم گرديد و طبعاً بحث عقل و        سجزميت و استبداد فكري در ذيل استبداد و تمركز          . نمود
  . وحي نيز به محاق فراموشي فرو رفت

ها و فرهنگ و تمدن نوين غـرب و ظهـور       مسلمانان با انديشه   ي  هبا آغاز عصر جديد و مواجه     
 بار ديگر نسبت ميان عقل و ، اجتماعي و فرهنگي سياسي وي هيك رشته معضلات سخت و پيچيد     

گـران و نوانديـشان    هاي اصـلي اصـلاح   وحي اهميت و فوريت ديرين را كسب كرد و جزء دغدغه 
خان هندي و   انديشمنداني نظير اقبال لاهوري و سيد احمد،در آغاز اين دوره  . مسلمان قرار گرفت  

پرداختند و راه ورود بـه ايـن نـوع مباحثـات را     اي به آن   هر يك با روش و نگاه ويژه ،محمد عبده 
هـاي سياسـي و اجتمـاعي متفكـران و      ولي تندي و شدت حوادث و تحـولات و تلاطـم     . گشودند
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از مطالعه و تعميق . هاي مبنايي بازداشت    كار روي اين نوع موضوع     ي  نوانديشان مسلمان را از ادامه    
 ، مشكلات سياسـي و اجتمـاعي  ي هزد بحل فوري و شتا. شناختي غفلت شد كار فلسفي و معرفت  

تر ماهيت ايدئولوژيك و سياسـي       هاي سطحي انديشه كه بيش      را در لايه   نيروي ذهني و عملي آنان    
ن ايـك از متفكـر    هـيچ ، اخيـر ي ههمين خاطر تا پيش از دو ده ـ      به.  به خود مشغول داشت    ،داشتند

 به سرعت از ،اي ن برخورد حاشيه و يا ضم،طور جدي و عميق درگير اين مسئله نشدند نوانديش به
  .  ادامه نيافت، راهي را كه اقبال در آغاز قرن گشود،در نتيجه. كنار آن عبور كردند

مهندس مهدي بازرگان بعد از فراغـت از تحـصيل در فرانـسه و كـسب تخـصص در يكـي از           
يران بازگشت كه  در شرايطي به ا، قوي از اعتقاد و تعبد ديني  ي  ههاي علوم جديد با پيش زمين       رشته

ها  ها و ماترياليست هاي مختلف از جمله ماركسيست      مجادلات و نزاع فكري و سياسي ميان جريان       
فهـم سـنتي و رسـمي از    .  در حال گـسترش بـود  ، و مليون و خداپرستان از سوي ديگر  ،سو از يك 
ن با علم و عقل  ضديت دي،گري وجه قادر به پايداري و دفاع در برابر اتهامات خرافي        هيچ  به ،اسلام

هاي فكـري    جريان،اين حملات فرهنگي و تبليغاتي. و پيشرفت و ترقي و آزادي و عدالت نداشت 
كـه در   كـرده و نوانـديش برانگيخـت    و سياسي متعـدد و متنـوعي را در ميـان مـسلمانان تحـصيل        

كري ين معضلات فتر مهمهاي مختلف فكري و سياسي به مقابله پرداخته و به حل برخي از       عرصه
. روز كمـك نمودنـد    كـرده و نـسل جـوان آن         ـ ديني و نيز سياسي و اجتماعي مسلمانان تحـصيل         

ها بركنار نماند و براي رفع اتهام از اصالت و صلاحيت عقايد ديني و اثبات  بازرگان از اين درگيري  
 از و بـيش ا . شروع به فعاليت كرد،سازگاري و سنخيت ذاتي آن با رويكرد عقلي و علمي به جهان         

راه طـي  نخستين اثر مهـم وي    . يك دهه منحصراً در اين زمينه مطالعه كرد و سخن گفت و نوشت            
 1326از آن تاريخ يعني سال . است) عقل و وحي(ر رابطه و نسبت ميان دين و علم ب متمركز ،شده

 چنـد  ، ديـدگاه وي در ايـن بـاره   ،را ايراد كـرد » آخرت و خدا«كه سخنراني  1371شمسي تا سال    
به دليل عدم علاقه وي به فلـسفه و  كه هر چند . حله تحول و تجديدنظر را از سر گذرانده است       مر

عمق پيدا نكرد و اسـاس   ـ  ويژه در موضوع عقل و وحي هب ـ   نظريات وي،شناختي مباحث معرفت
بـه همـين    . نياورد و به سازگاري و انسجام درونـي دسـت نيافـت           دست    همحكم فلسفي و نظري ب    

هـاي متعـددي     دچار رفـت و برگـشت   ،در واكنش به تحولات و حوادث     ي بازرگان     ه انديش ،خاطر
گرديده است در اين خط سير طولاني سه نقطه عطف در چرخش فكري بازرگـان قابـل مـشاهده                

 و ،بعثت و ايـدئولوژي  ،از خداپرستي تا خودپرستي ،راه طي شدههاي  كه به ترتيب در كتاب   . است
  . دارندتري   ظهور بيش،آخرت و خدا

هـايي را    راه، مستقل و منفك از يكـديگر بـا دو شـيوه مختلـف    ، عقل و وحي،راه طي شده در  
. دهنـد  هاي مشتركي جواب مشابه مـي  كنند و به نيازها و پرسش    هاي مشترك طي مي     هدفسوي    به

 ـ به. برند سر ميه زيستي ب دلي و رقابت و هم يعني در سازگاري و هم     ن طوري كه عبور از يكي از اي
 اين اعتبار و ،در نقطه عطف دوم. كند نياز مي  فرد و اجتماع را عملاً از پيمودن ديگري بي        ،دو مسير 

 صـالح بـراي هـدايت بـشر      ،شود كه تنها دين و اخلاق       صلاحيت از علم و عقل سلب و اعلام مي        
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 شود  اين موضع افراطي بر ضد علم و عقل تعديل مي    ،در نقطه عطف سوم   . سعادت هستند سوي    به
 در  وسـرانجام . گيرنـد  هاي دين و اخلاق قـرار مـي   ابزاري در خدمت هدفعنوان  و علم و عقل به   

 ، بازرگان ضمن تأكيد مجدد بر استقلال و جدايي دو مرجـع عقـل و وحـي     ،آخرين گذرگاه فكري  
 فكـري و بعـد از تأسـيس    ي هها در عرص ـ اي كه در اين سال   براي پايان دادن به رقابت و يا منازعه       

 و به منظور ، سياسي و اجتماعي ميان دين و علم و عقل درگرفته بودي ري اسلامي در عرصه جمهو
 سـكولاريته را    ي  ه انديـش  ، نهادهاي ديني در امور سياسي و حكومت       ي  سلب مشروعيت از مداخله   

 منكر هرگونه ورود دين و پيامبري در عرصه امور اجتمـاعي و سياسـي و در             ،پذيرفت و از اساس   
 در تـاريخ بـشر   در راه طي شده از دو خط حركت فكري و عملي كه    ي و .يوي گرديد يك كلام دن  

كم   زندگي بشر را دستي ه خط حركت انبياء را در درون تاريخ پاك نمود و عرص،ترسيم كرده بود
 تغييـر  ، تحـولي كـه در ضـمن       ؛ عقل منفـك از وحـي شـناخت         جولانگاه انحصاريِ  ،در اين جهان  

   .پذير كرد ه توجي54 سال ايدئولوژي مجاهدين را در
  
  )عقل و وحي(زيستي ميان راه انبياء و راه بشر  آميز و هم  رقابت مسالمت؛ اولي هدور

بـدين ترتيـب كـه    .  نگاهي فلسفي به تاريخ دارد،كه تصريح كند آن  بي،راه طي شدهبازرگان در   
ير محتوم را دو جريان اين مس. براي تاريخ بشر نقطه آغازي و خط سير و غايت و پاياني قائل است

ها با    آن. »ديني و آسماني   «،و ديگري » بشري و دنيوي  « جرياني   ،يكي. دهند  مستقل از هم شكل مي    
خط . كنند  ترسيم مي،شوند  دو خط سير را كه سرانجام در يك نقطه به هم متصل مي            ،حركت خود 

شـود و بـه    ز شروع مـي آمي  سير بشري از پايين يعني از زندگي پست و آراء و عقايد باطل و شرك              
 از بـالا  ،عكـس   بـه ،خط سير ديني و الهـي . يابد سوي كمال و فهم حقايق اصيل ارتقاء مي  تدريج به 

يعني از مصدر وحي و در اوج كمال و درستي و توحيد و توسط افرادي خاص و مختار و استثنايي 
گيرد و تا ظهور  ي قرار مي  آن توسط جانشينان پيامبران در خط سيري نزول        ي  ه اما ادام  ،شود  آغاز مي 

. گـردد   بيش از پيش آلوده به شرك و پليدي و عقايـد باطـل مـي              ،پيامبر بعدي و آغاز بعثت جديد     
  . يابد  خلوص و علو مرتبه و كمال خود را باز مي،سپس با آمدن پيامبر جديد

وي فكر و عقل  راه زميني را به تدريج و مرحله به مرحله و با پاي خود و با استفاده از نير   ،بشر
هايي كه پيامبران  يك حقايق و هدف پيمايد و با همين روش و ابزار به يك و كسب علم و تجربه مي

هاي اديـان و   اين مسير طولاني تا رسيدن به هدف   . گردد   نايل مي  ،اند  ها معرفي و دعوت كرده      به آن 
رسد و به يگانگي  يد مي  بشر از شرك به توح     ،اولي    در مرحله : شود  پيامبران در سه مرحله طي مي     

 انبياء براي زنـدگي يعنـي   ي ه پذيرش تدريجي برنام  ،ي دوم    در مرحله  ؛آورد  منشاء خلقت ايمان مي   
با ايـن  . شود پرستي بر بشر با دشواري طي مي   نفع ي  هخاطر غلب    به ،اين قسمت از راه   . عبادات است 

 وي تـاكنون دو تـا از   ،بـر بـشر   پرسـتي      حس نفع  ي  هرغم غلب  حال بازرگان بر اين باور است كه به       
 ، اسـت »ديگـران «با  خلق ي »هرابط« و   »خود« با نفس    »رابطه«چه راجع به       يعني آن  ،گانه  عبادات سه 

 ،بازرگان بر اين باور است كه بشر به پاي خود تاكنون.  انجام داده است،حتي شديدتر از توقع شرع
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يعني ثلث باقي مانده راه را كه از نظـر انبيـاء    ،ولي قدم سوم )1(.دو سوم راه انبياء را طي كرده است 
 هنـوز طـي   ،)را(عبادت نسبت بـه خـالق   ) يعني (،باشد  و از ديد بشر ثلث آخر مي     ،ثلث اول است  

 ـ   از راه قياس طي مي، سوم ي   اين ثلث آخر يا مرحله     )2(.نكرده و برنداشته است     ي هشود كه بـه گفت
 بنابراين نبايد انتظـار داشـت بـه ايـن        ...راي بشر است  العبورترين بخش راه انبياء ب      صعب« ،بازرگان
 كه براي او هزاران معما در پيش است و نه تنها ...دست و پاي چشم و گوش بسته ها بشر بي زودي

نبايـد از  ... داند چه وقت خواهد بود  بلكه آخرين ساعت زندگي همين دنيا را نيز نمي        ،بعد از مرگ  
ت و درك آخرين مسير جهان لايتناهي و قدم گذاردن در آشيانه او انتظار تشخيص وقايع بعد از فو      

   )3(.»الوهيت را داشته باشيم
  :آيد كه از اين ملاحظات چنين برمي

 راهي را كه بشر شخصاً پيش گرفته است و با پاي عقل و علم خود در    ،ـ از اين دو خط سير     1
صـورتي    اما در مجمـوع بـه  ،و شتابان گاه كند و آهسته و گاه تند   ،رود هر چند به تدريج      آن راه مي  

 لـذا  ،تكاملي استمرار دارد و با توجه به اين ادعاي بازرگان كه تاكنون دو سوم راه طي شـده اسـت     
 توحيد ي ه و بشريت دير يا زود در ساي      ،بايد اميدوار بود كه يك سوم باقيمانده نيز طي خواهد شد          

 روزي است كه ،آن روز. كند دسترسي پيدا ميمندانه  پرستي به زندگي سعادت و عدل و ايمان و حق
 در واقـع  .)4(كنند بيني بازرگان دو خط سير بشري و الهي در يك نقطه با هم تلاقي مي       بر طبق پيش  

شود   زيرا مشاهده مي، هم اكنون بشر به آن روز چند گامي بيش فاصله ندارد،با پيمودن دو سوم راه 
  .فته استكه دو هدف از سه هدف اساسي دين تحقق يا

طور مستقيم راه نيل به سعادت را به بـشر نـشان    ـ درست است كه پيامبران از همان ابتدا و به   2
بـه  ) بـشري و ذهنـي  (با پرواز مستقيم از بالاي سر مشكلات و مسائل    «: بازرگان ي  هدادند و به گفت   

بـا ايـن   . رفـت  اما رهنمودهاي آنان به ندرت مورد توجه مردم قرار گ)5(»هدف و اصل دين رسيدند 
سـوي    مانع از آن نشد كه بشر از راه ديگري و با پـاي پيـاده بـه           ،اعتنايي به تعاليم وحياني      بي ،حال

 ، ميـان ايـن دو راه  ي هپـذيرد كـه در مقايـس    طـور ضـمني مـي    بازرگان به. همان مقصد حركت كند   
ه و روش با امكانات  زيرا اين را،اند تري دست يافته   به نتايج مثبت و ثمربخش     ،پويندگان راه بشري  

 ي هـاي سـاخته   تري دارد تا تعاليم پيامبران كه از سـنخ پديـده          و استعدادهاي بشري سازگاري بيش    
علوم و افكار بشري چون درخور استعداد و مخلوق ذهـن و زنـدگي خـود    «ذهن بشر نبوده است؛     

ر مذهبي پـس  اما در مذاهب حقه چون ه  . شود  است نسل به نسل تجديد و تكميل مي       ) بشر(ها    آن
 بنابراين از نوع محصول و مـصنوع افكـار بـشري            ،از وضع نتوانسته است سير صعودي احراز كند       

   )6(.»ي خاص تلقي كرد بايد آن را پديده. نبوده است
طرف از اين تصوير تاريخي ممكن است نتيجه بگيرد كـه راه بـشر بـر راه انبيـاء                بي ي  هخوانند

هـاي   يابي بـه همـان هـدف     اما موفقيت بشر را در دست     ،ر است ت   زيرا هرچند طولاني   ،ترجيح دارد 
 مسيري كه انبياء گشودند پيوسته با موانـع جـدي روبـرو گـشته و     ،در مقابل. كند  تضمين مي  ،اديان

نيـاز از راهنمـايي    رسد كه بشر اين راه را تاكنون بي     نظر مي  هضمناً چنين ب  . سير نزولي پيموده است   



98 بازرگان؛ راه پاك  

طـور    بازرگان بـه ،در واقع با طرح اين نظريه. رساند رانجام به پايان مي  و س است  پيامبران طي كرده    
رساند و با ترسيم يـك   نيازي از وحي را به اثبات مي تلويحي و ناخواسته عدم ضرورت بعثت و بي   

 درست است كـه راه  )7(.نماياند حاصل مي ها را عبث و بي  كار آن  ،چنين خط سيري از تحول تاريخ     
 ولـي  ؛سوي آن از توان واقعي بشر بيـرون اسـت         اما پرواز مستقيم به    ،و كوتاه است  بر    پيامبران ميان 

 ،چون متناسب با استعداد و ظرفيت واقعي او بـوده و هـست  است راهي را كه انسان خود برگزيده   
 اگر قـرار  ،بنابراين. پيمايد  اما با اطمينان از نيل به هدف پيموده و مي   ،تر  با تأخير و در زمان طولاني     

گزيننـد و راه    يعني راه علم و عقل را برمـي ،ها منطقاً راه بشر  انسان،انتخاب يكي از آن دو باشد    ر  ب
  . انجام دادندراه طي شدهها بعد مجاهدين با الهام از منطق   كاري كه سال؛گذارند دين را وامي

 از ،رسند  دو مسير متضاد كه سرانجام به يك هدف مي   ،راه طي شده   تا اين جا ديديم كه در        ـ3
 راه انبياء كه از بالا و با بيـان حقـايق قطعـي و يقينـي و كامـل آغـاز              ،يكي. هم متمايز گشته است   

ها و رؤسـاي مـذاهب بـه لحـاظ      هاي جانشينان آن شود و سپس اين تعاليم با تحريف و دخالت   مي
 ،يگـري د. كننـد  سوي شرك تنزل مـي  پيمايند و از توحيد به       سير نزولي مي   ،خلوص و بيان حقيقت   

كند و تدريجاً در يك  راهي كه بشر از امور جزئي و با باورهايي نادرست و آلوده به شرك آغاز مي            
بازرگـان  . گـردد  خط سير صعودي و تكاملي به دريافت حقايق كلي اصيل و توحيدي نزديـك مـي   

 ،آخرتبا مختصري ايمان به خدا و «اكنون ) نايعني متدين(معتقد است كه وابستگان به جريان اول  
 وابستگان بـه جريـان   .»اهل عمل نيستند و در زندگي شركت فعال ندارند و فقط اهل فكر و ذكرند 

 از روي عواطف و ،يابند  اكثريت مردم كه حركت و فعاليت دارند و تحول و تكامل مي           « يعني   ،دوم
 ـ  «:كنـد كـه     بيني مـي    سپس پيش او   .» ولي هدف و عقيده ندارند     ،كنند  منافع زندگي مي    ،ا زودديـر ي

  )8(.» روز سعادت بشر است،روز  و آن، اين دو جريان به هم خواهند رسيد،روزي اين دو دسته

كلي متفاوت با راه ه پردازد كه بشر از راهي ب        بازرگان به اثبات اين نظر مي      ،راه طي شده  ـ در   4
كه  آن  علم و بييعني به ياري عقل و ـ  انبياء و با روش و منطقي متمايز از منطق آنان و با پاي خود

 ـ الهي و وحياني مدد جويد،از منابع فوق طبيعي هـا و اصـول و حقـايقي      به تدريج به همان هدف 
طور مستقيم و بدون تمهيد مقدمات و استفاده از ساز و كار علمي و  رسد كه پيامبران به رسيده و مي

 در ،ك تجديدنظر اساسياما وقتي چند سال بعد ضمن ي      . ها رسيده بودند     به آن  ،عقلي منطق بشري  
 به بررسي ماهيت علم و عقل بـشري  بعثت و ايدئولوژي و از خداپرستي تا خودپرستيي   دو رساله 

سوي  ها را ناتوان از هدايت بشري به كند و آن دو اشاره مي ها و نقايص اين  به محدوديت،پردازد مي
 27زماني كه بازرگان در سـال      . كند   معرفي مي  ، و نيازمند ياري دين و وحي      ،مقصد و اهداف انبياء   

 ايمان ،هاي دين  به توانايي عقل بشري در هدايت انسان در راستاي هدف،نوشت  را ميراه طي شده
 و از خداپرسـتي تـا خودپرسـتي    هاي دهه سي و هنگام نگـارش           اما چند سال بعد در سال      ؛داشت

و بـا  ؛ او عقل خلل وارد شد   در ايمان وي نسبت به صلاحيت و توانايي علم و            بعثت و ايدئولوژي  
 تعريف جديدتري از ماهيـت  ،بود شرح داده  راه طي شده  اي كه در      عدول آشكار از عقايد و نظريه     

  . كند گزين فهم پيشين خود از آن مي پذيرد و جاي علم را مي
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اي جـدا و    بازرگان براي علم و ديگر معارف بشري ماهيـت و سرچـشمه  در راه طي شده ـ   5
بشري چون ) هاي معرفت(علوم و افكار «: گويد مياو . و معارف وحياني قائل استمستقل از وحي 

نسل به نـسل تجديـد و تكميـل    . است) بشر(ها  در خور استعداد و مخلوق ذهن و زندگي خود آن    
 ، كـسي بـالفطره  ،عالم علوم و فلسفه و يا كشف حقايق و وضع اصـول  «، در اين ميدان   )9(.»شود  مي

 راه ، بلكـه از طريـق تعلـيم و كتـاب و اسـتدلال و اسـتنباط و عمـل            ،تصاحب نظر و كشف نيس    
 به بعضي اصـول و نتـايج   ، با ممارست در تجربيات  ،كلاسيك را طي كرده از جزئيات و مشاهدات       

 ـ        ،عبارت ديگر   به )10(.»اند  رسيده  اسـتقراء و  ي ه بازرگان علوم و معارف بشري را بنـا شـده و بـر پاي
  موارد جزئـيِ ي ه از مشاهد،ها سيري صعودي دارند    آن ، به تعبير وي   .نددا  رسيدن از جزء به كل مي     

سوي درك مفاهيم كلـي و اصـول و قـوانين عـام صـعود       شوند و به پذير و عيني شروع مي     مشاهده
علوم و افكار بشري از مشاهده جزئيات و از ابتلا به ضروريات پـست زنـدگي شـروع          «،نمايند  مي
بـرد و سـير آن كـاملاً تكـاملي يـا       اليم اخلاقي و اصول حيـاتي مـي   پي به كليات علمي و تع  ،شده

سوي مقاصد انبياء و اثبـات    علم مورد نظر بازرگان كه بشر را به،عبارت ديگر  به)11(.»صعودي است 
مبتني ( چيزي جز علوم تجربي و پوزيتيويستي        ،هاي دين هدايت كرده است      درستي اصول و هدف   

تـرين   پوزيتيويسم در ميـان فلاسـفه از كـم   و   استقراء   ، اين هر دو   ،هامروز. نيست) بر روش استقراء  
 نه تنها دو سوم راه را طي ، بشر به ياري همين عقل و علم   ،كرد  بازرگان فكر مي  . اعتبار برخوردارند 

 هـم اكنـون در حـال كـشف و     ،گانه دين راه يافته است كرده و به دو اصل يا حقيقت از اصول سه       
ها يعني حقيقت قيامـت و زنـدگي پـس از         در عين حال دشوارترين آن     پذيرش تدريجي سومين و   

 فيزيـك و  ، مثل شيمي،گرايانه هاي گوناگون دانش اثباتي بازرگان مدعي است كه شاخه  . مرگ است 
شناسي در حال اثبات وجوه مختلـف حقيقـت معـاد و چگـونگي تجديـد زنـدگي بعـد از                      زيست
 اصول ترموديناميـك و اصـل   ،ن لاوازيه و اصل بقاي ماده به قانو ،وي در توضيح اين ادعا    . اند  مرگ

كنـد و سـپس از دسـتاوردهاي     دو اشاره مي بقاي انرژي و خويشاوندي ماده و انرژي و ماهيت اين 
خصوص قوانين وراثت   شناسي و نظريات داروين در زمينه قواعد تطابق و تكامل و به             دانش زيست 

آورد و همه را در راستاي تأييد  ها شاهد مي ثي يعني ژنو سازوكار عوامل توارث و انتقال صفات ار
  )12(.كند  معنا و تفسير مي،هاي ديني و اثبات پديده قيامت و تجديد زندگي بعد از مرگ آموزه

 هنگام تـدوين  ،شود كه ذهن بازرگان   متوجه اين نكته مي    ، با كمي دقت   راه طي شده   ي  هخوانند
هايي  در آن زمان در اثر پيشرفت. علمي عصر نيوتن قرار دارد پارادايم ي آن اثر به شدت زير سيطره  

اين نظر پذيرفته شد كـه   ـ  ويژه با كشفيات نيوتن به ـ  ي علوم تجربي حاصل شده بود كه در عرصه
 حقايق ي  بشر را با همه، تيز پرواز يا مركب شاهواري  ه كشف حقيقت است و اين پرند      ،هدف علم 

ه سرمنزل سعادت و آسـودگي و رفـاه كامـل مـادي و غيرمـادي      جهان هستي آشنا خواهد كرد و ب      
ترديدي باقي نماند كه هيچ حقيقتي از صيد شدن در تور علم مصون نيـست و هـر               . خواهد رساند 

.  اساساً حقيقت نـدارد ،چه را علم نشناسد و تأييد نكند و يا قابل بررسي و شناخت علمي نباشد     آن
 بررسي و فهـم  ،گرايانه ت كه توسط علوم تجربي و اثباتيهاي عيني اس     منحصر در واقعيت   ،حقيقت
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  )13(. پندار و افسانه يا توهماتي بيش نيستند،ها هر چه بگويند  جز اين،شوند مي

همان مقاصد سوي  تواند با پاي خود سوار بر مركب علم و عقل در راهي ديگر و به اگر بشر مي
 هـر  ، نيز مانند وحي توانا به كشف حقيقت اسـت خاطر آن است كه علم       به ،نهايي انبياء گام بردارد   

اين به معناي اذعان به استقلال و است؛  مشاهدات و تجربيات ، ذهن بشر و بستر آن ،چند منشاء آن  
ين مقولات عصر جديد كه با دكارت آغاز شد و     تر  مهم يعني يكي از     ؛خودبنيادي عقل بشري است   

 ،طـور ضـمني و تلـويحي       چند به هرراه طي شده     توان گفت كه در     لذا مي . در كانت به كمال رسيد    
  . نيازي عقل و علم از وحي و ديگر منابع بيرون از ذهن تأييد و پذيرفته شده است بي

 ـ.  با برخي مشكلات و تناقضات جـدي روبروسـت  راه طي شده   طرح شده در     ي  هنظري نظـر   هب
 مـدعي شـده   ،ز يك سـو  وي ا؛رسد كه بازرگان متوجه يكي از اين تناقضات اساسي بوده است   مي

 به همين حقـايقي دسـت پيـدا    ،است كه علوم بشري از راهي جدا و مستقل از وحي و دانش الهي      
كنند كه پيش از آن تنها نزد خداوند مكشوف بوده و از طريق وحي به آگـاهي پيـامبران رسـيده        مي

طـراز و در   ت هـم لحاظ توانايي در كشف و بيـان حقيق ـ    و با اين ادعا عقل و علم بشر را به         ا ؛است
پـذيرد كـه بـراي        مـي  بازرگـان    ،عبـارت ديگـر    به. دهد  رديف علم الهي و معرفت وحياني قرار مي       

 براي هدايت يافتن و پيمودن راه و راهنمايي شدن در جاده رشـد و كمـال و             ،يابي به حقايق   دست
دا و  علـم خ ـ ،يكـي .  دو مرجـع و دو چـراغ راهنمـا وجـود دارد     ،نيل به سعادت دنيوي و اخروي     

 راه طي شده با باور بازرگان به توحيد و قـول  ي هگيري منطقي از نظري اين نتيجه !  علم بشر  ،ديگري
 ،راه طي شدهوي چندي بعد از نگارش .  ناسازگار است،ها و حقايق  هستيي هبه يگانگي منشاء هم

كند   سعي مي)14(هاي بعدي شود و در نوشته  مزبور ميي هتدريجاً متوجه اين تناقض اساسي در نظري
با يك رشـته تجديـدنظرهاي اساسـي در تعـاريف و            كوشد تا     وي مي . آيدفائق  » دوگانگي«بر اين   

كاري كه . نمايد  بازسازي  » ايده توحيد « انسجام دروني افكار خود را بر محور         ،خويشمباني نظري   
بـا ديـن و   هـا   اعتباري و حتـي دشـمني آن   در عمل به صدور حكم بر ضد عقل و علم و اعلام بي           

آورد و سپس با  اي در نظريات وي پديد مي     انجامد و تناقضات تازه     اخلاق و ذم و تحقير فلسفه مي      
گردد  كلي از هم جدا ميه ها قلمرو فعاليت عقل و وحي ب ميان آن بس تعديل مجدد و برقراري آتش

  )15(.يدآ  ديگري برنميي هگيرند كه از عهد اي را بر عهده مي و هر يك مستقلاً وظيفه

  
   علم با خدا تا انكار و نفي آندستيِ  از هم؛دوره دوم

 طي چند جلسه سخنراني ايراد شده و در سـال بعـد        1326 در سال    راه طي شده  مطالب كتاب   
  . چاپ و انتشار يافته است

هاي ايراني و تبليغ و نشر عقايد ماترياليستي      دوران اوج فعاليت ماركسيست    32تا   20هاي    سال
در ايـن  . عقايـد مزبـور اسـت   بـه  ان فكر روشنها و  كرده بخش بزرگي از جوانان و تحصيل   و اقبال   

اعتنايي يا تحقير و متهم به ضديت با علم و تمدن و پيشرفت و آزادي   عقايد مذهبي مورد بي    ،دوره
طلبـي و   زده و نفـع     انسان بر جاي خدا تكيـه      ،كرده  در نگاه نسل جديد تحصيل    . و دموكراسي است  
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بازرگـان كـه از قبـل    . تـرين محـرك آدمـي شـناخته شـده اسـت        اصلي،ي لذات مادي  وجو  جست
 با جديت و ،حساسيت منفي زيادي نسبت به نشر و گسترش اين نوع عقايد در ميان جوانان داشت 

در واكـنش بـه   . پـردازد  تري به رد و طرد افكار كمونيستي و دفاع از معتقدات ديني مي             شدت بيش 
 در يك سخنراني 1331 در سال ،آمد گرايانه به عمل مي افكار مادينسبت به ا ه اقبالي كه در آن سال

جـا   از آن. خيزد ها برمي  به مقابله با آن انديشه،»از خداپرستي تا خودپرستي«اي با عنوان    چند جلسه 
و متكي به عقل و تجربيات علمي تاريخي » علمي«ها عقايد خود را  ها و ماترياليست كه ماركسيست

هـاي علمـي بـه     توان با روش شدند كه وجود خدا را نمي  كردند و مدعي مي     ماعي معرفي مي  و اجت 
پردازد كه اساساً پيامبران براي اثبات وجود   ابتدا به بيان اين نكته مي، بازرگان در پاسخ،اثبات رساند

هـا   آن بلكـه  ،ها نبودند كه وجود خدا و پرستش او را ابـداع كـرده باشـند        خدا مبعوث نشدند و آن    
 ،كه دستخوش تحريف و پيچيدگي و از فطـرت منحـرف شـده بـود      را  ها و عقايدي      آمدند تا آيين  

هاي ساختگي دسـت بكـشند و جـز خـداي       اصلاح و ساده كنند و به مردم بگويند از پرستش بت          
هاي ساختگي كه بشر را به خود وابسته  ترين بت  يكي از مهم)16(. كسي و چيزي را نپرستند ،حقيقي

وي ميان خودپرستي و شرك رابطه برقرار و .  خودپرستي است،گر آن ساخته است ده و ستايشو بن
 ،در طول تاريخرا ها و تضادهاي بشر   اختلافي  هدهد و هم    ها را در تضاد با خداپرستي قرار مي         آن

  )17( خود يا خدا؟:داند  كه تنها بر سر يك كلمه مي،نه ميان طبقات

 راهنمـاي بـشر   ،دست خـدا و در رديـف وحـي     علم و عقل را هم   در راه طي شده   بازرگان كه   
اي با اتكاء بر همين علم و   وقتي ديد كه عده،اهداف الهي و مقاصد ديني توصيف كرده بودسوي  به

 ،نمايند مند و سد راه پيشرفت و تمدن معرفي مي اعتبار و حتي زيان     خدا را انكار و دين را بي       ،عقل
ي دسـتاوردهاي علمـي و تمـدني و         همـه  ، مثبت اديان  كرد  عملپرستي و    خدا ي  هدر دفاع از انديش   

دهد و عقل و علمـي را كـه اكنـون معبـود بـشر و       اجتماعي بشر را به دين و خداپرستي نسبت مي 
 بازرگـان   ،در ايـن رسـاله    . شـمارد    تحقير و مـردود مـي      ، قرار گرفته است   ،وسيله انكار دين و خدا    

صورت كاذب ميـان علـم و عقـل از     ها به شود كه ماترياليست  ميناخواسته در دام خصومتي گرفتار   
و در تشديد تضاد ميان اين دو ا .برقرار كرده بودند ،از سوي ديگرداري و خداپرستي     سو و دين   يك

 همـان عقـل   ،ين دشـمن عواطـف و اخلاقيـات       تـر   بـزرگ  «:كند  رود كه اعلام مي     جا پيش مي    تا آن 
 اخلاقـي و  هـاي تلـخِ    واقعيـت ي ه بازرگان در اثر مشاهد،ين زمان رسد كه در ا     نظر مي  ه ب )18(.»است

بيني را   آن خوش،اجتماعي عصر جديد كه عصر تسلط و فراگيري علم و عقل بر زندگي بشر است
 از دست داده است و نـاگزير در مبـاني نظـري و اعتقـادي     ،كه به فرجام حركت علمي بشر داشت  

  . كند خود در اين باره تجديدنظر مي
 دين و علم از دو نقطه و منبع مستقل و جدا از هم حركت تقـاربي خـود را آغـاز    ،راه طي شده  ر  د
جـا اسـتقلال و اصـالت علـم و عقـل در       در آن. رسـند  كنند و سرانجام در يك نقطه به يكديگر مـي    مي

 از  علم را نيز منبعـث و منـشعب  ،اما اكنون وي با يك تجديدنظر اساسي  . برابر دين پذيرفته شده است    
 زندگي بشر با دين آغاز شده و ديـن سرچـشمه   ،گويد  مياو  . كند   دين و توحيد معرفي مي     ي  هسرچشم
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در زمـين  » اجتمـاع «بـسيار روشـن و بـديهي اسـت كـه تخـم              «: علم و اجتماع بوده اسـت      ي  و زاينده 
عثـت   پـيش از ب )19(.زنـد   معابد سر مـي ي  و خورشيد علم از روزنه،شود  خداپرستي و توحيد كاشته مي    

هـا از آثـار و فرزنـدان تعـاليم      اي؛ هر دو اين  نه از اجتماع بشري خبري بود و نه از علم نشانه   ،پيامبران
يعني منشاء وحياني داشـت و نـه   (پيامبران هستند؛ تعليمات پيغمبران كه صرفاً ناشي از خداپرستي بود   

  )20(.» اجتماع و علم:ها دو چيز بود اهم آن. نتايج مثبت بزرگي به بشريت اعطا كرد) بشري

 علم ي اي از سير تحول رابطه و تفسير تازهاست تاريخ تغيير كرده   نگاه بازرگان به،در اين رساله
» ثنويت«. كلي متفاوت استه  ب، ترسيم شده بودراه طي شدهچه در  دهد كه با آن ميدست  و دين به

كنـد   ادعا مـي . بديل شده استها ت  به وحدت منشاء آن،دين و وحيو  ، عقل و علمي هدر سرچشم 
 سـپس  ، ديـن و توحيـد نـازل شـده اسـت     ، پيش از ظهور هر پديده اجتماعي و علمي و عقلي    :كه

ها از پستان همين مادر نوشيدند  زاده و پرورش يافتند و مدت    ،وحياجتماع و علم در دامن دين و        
هـا ظـاهر     بـر شاخـسار آن   هاي شـيرين    بار آوردند و ميوه   ه  و رشد كردند و آثار و بركات فراوان ب        

هـا را از درخـت     جمعي ميوه،ها به كمال رسيد و شيرين شدند  كه اين ميوه     اما به محض آن    ؛گرديد
باكانه پرچم جدايي و استقلال علم و اجتماع و سياست   اصلي آن جدا كردند و بيي هچيدند و از تن

 تعليمـات  ي  هثمـر «: دهـد   شرح مـي  بازرگان اين سير تحول تاريخي را چنين        . از دين را برافراشتند   
 رسيده را از اصـل درخـت كندنـد و بـه     ي هپيامبران در كام بشريت به قدري شيرين آمد كه آن ميو 

يعني اول (مانند مدارس .  استقلال دادند،هاي مذهبي بود يافته دستگاه مؤسساتي كه زائيده و پرورش
محاضـر و محـاكم     ( قـضاوت    ،) شد  حكومت از خدا گرفته    ،با آن ( سياست   ،)علم از دين جدا شد    

و آداب و اخلاقيات در مقابل سنن شـرعي و تقـواي دينـي        ) دولتي شد و حقوق از فقه بيرون آمد       
ويـژه در    نظر بازرگان در اظهار اين مطلب به روند سكولاريزاسيون است كـه بـه              )21(.»وضع گرديد 

 ميان دين و علم و آموزش و داوري بازرگان نسبت به فرايند جدايي    . كشورهاي غربي رخ داده بود    
 اين مؤسسات و نهادها همه بر ،گويد مي.  كاملاً منفي است ،سياست و اجتماع و آثار و عوارض آن       

 ـ  نظر مي ه درخت دين روئيدند و از پستان آن مادر نوشيدند و اكنون ب     ي  هسر شاخ  قـدر  ه رسد كـه ب
هـا حفـظ    ند و سلامت و استواري آنزندگي كن) دين(اند كه بتوانند مستقل از مادر   كافي رشد كرده  

 كاركردهاي اصلي خود ،ها در وضعيت جدايي و استقلال از دين   آن.  اما در واقع چنين نيست     ؛شود
. را نخواهند داشت و از محور اخلاق و تقوا و فضايل انساني و الهي منحرف و دور خواهنـد شـد                

 ،دارنـد ) سـكولار (دهاي عرفـي شـده    نها، مثبت و مفيدي كه هم اكنون  كرد  عملي آثار و      زيرا همه 
كه دين به درون اين كـشورها و    پيش از آنوگرنه ،هاست  هماني هريشه در تعاليم ديني دارد و ادام      

ايـن  «: ريـزي و تـوحش بـود    سره غرق فـساد و خـون   ها يك  آني ه جامع،نفوذ كند ) غربي(جوامع  
عات ريشه دوانـده بـود كـه خـود     طوري در افراد و در اجتما) ديني(احساسات و آداب و مقررات  

نمايد   حال چنين مي، اصلي يا از پستان مادر جدا شدي هامور مستقل و استوار و ثابت گرديده از تن        
 اما حقيقت ،ي و خداپرستي هم ميسر استدار ديننمايانند كه سلامتي و درستي اجتماع بدون  و مي

د و هر چه دارند از بركت ديـن و توحيـد          ديني دارن  ي  هچنان صبغ   ها هم    يعني آن  )22(.»چنين نيست 
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 ،كننـد   با صداقت و در وضع آباد راحت زندگي مي… سويس و سوئد  ،اگر مللي مانند هلند   «است؛  
ها  خواري و فساد رومي     خون ،ها  تقوايي يوناني    بي وگرنه … بقاياي تعاليم مسيح است    ي  همان دنباله 

سي نيز محصول و مرهون همان تعليمات حتي آزادي و دموكرا  …ها    خواري ژرمن   و توحش و آدم   
  )23(.»و تمرينات مسيحيت است

. كند  بازرگان جنگ تمام عياري را با ادعاهاي سكولاريسم و عقل مدرن آغاز مي ،در اين مرحله  
 از هـر  ،ها اين است كه براي علوم و معارف    تمدن مدرن بر عقل خودبنياد است و ادعاي آن         ي  هپاي
بشر در راهبرد زندگي خود و در فهم جهـان و  . قل بشري وجود ندارد منشاء و مصدري جز ع ،نوع

دستاوردهاي و  فرهنگ و تمدن بشري ؛ نيازي به منابع و مراجع بيرون از عقل خود ندارد      ،خويشتن
بازرگان اين ادعاهـا را   . عصر حاضر همه محصول فعاليت عقل و تكامل علوم و فنون بشري است            

 تبار خود را منكر اسـت و بـا   ،اكنون كه عقل. داند رآمده از دين مي همه را ب  ،پذيرد و به عكس     نمي
دارد و تقبـيح    او را دشمن مـي ، علَم سركشي در برابر دين برافراشته است  ،اعلام جدايي و استقلال   

دهد كه در يـك طـرف آن ديـن و اخـلاق و در طـرف       بندي جديدي آرايش مي   وي صف . كند  مي
گذارد و منشاء اخلاقيات و علايق دينـي   سعادت بشر را بر اخلاق مي    ي    پايه.  عقل قرار دارد   ،مقابل

ين تـر  بـزرگ «كند و در بيان اين ادعـا كـه     وجو مي   را در عواطف و احساسات و وجدانيات جست       
  . دهد  ترديدي به خود راه نمي)24(» همان عقل است،دشمن عواطف و اخلاقيات

كـه دوران طفوليـت و    زيـرا بـه محـض آن    ،نمايـد  متـصف مـي  » فضول« عقل را با صفت     ،بازرگان
كنـد و در هـر چيـز شـك       هـر چيـز پرسـش مـي      ي  ه دربار ،نهد  زندگي در دامان مادر را پشت سر مي       

فـردي آرام و سـر بـه    ) دوران كودكي(ي عقل را كه در گذشته  نمايد و صاحب خود را يعني دارنده  مي
آبـاء و اجـداد و روزگـاران گذشـته و     داد و به سـنت   ها گوش مي تر  بزرگزير و مطيع بود و به سخن        

هـا و اخلاقيـات     اكنون به فضولي در كار بزرگان و سركشي عليـه سـنت  ،گذاشت عهد قديم احترام مي   
بـشر قـديم بـه     «:گويـد  وي با افسوس و حـالتي نوسـتالژيك از آن دوران سـخن مـي        . كند  تحريك مي 

بـراي  . شـد   آداب عمومي متقاعد مـي ها و عقايد وتر بزرگهاي  هاي دوران كودكي و گفته    صرف شنيده 
رفتـه    امـا رفتـه  ،كـرد  جرأت تجاوز از معتقدات و عبادات را نمي     . ها احترام داشت    ها و قديمي  تر  بزرگ

در دنيـا  . رونـد  هاي ديگران مـي  ها و گفته تر زير بار نوشته اشخاص كم. ها باز شده است     چشم و گوش  
منـد حتـي در    انسان عاقـل و دانـش  . رود  از بين ميروز اعتبارات و احترامات   هطور محسوس و روزب     به

 اگـر  ، در دو راهـي تـصميم  ،كنـد  مـي نظريات و تمايلات و احساسات شخصي خود نيز شك و ترديد    
   )25(.»پرسد چرا چنين كنم؟  از خود مي،خرج دهد هلازم شود كوشش و فداكاري ب

خلاقيات و اموري كـه بـر   بازرگان ميان رشد عقل و علم و ميزان فهم و شعور بشري و سطح ا    
جاي اخلاقيات  گزيني معيارهاي عقل به بيند و شاهد جاي اي معكوس مي  رابطه ،وجدان متكي است  

او . شناسـد  طلبي مادي نمـي   آن هم عقلي كه ارزشي جز نفع     ،احساسات ديني است   و وجدانيات و  
 صفاتي كه مبتني بـر   احساسات و،رود  تشخيص بالاتر ميي ههر قدر ميزان فهم و درج      «:نويسد  مي

 عقل و علم جاي عاطفه و عادات و احـساسات و          ، استدلال ،فكر. شود  تر مي   ضعيف ،وجدان است 
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ش زندگي و منافع شخصي مادي   ا   آن هم چه عقلي؟ عقلي كه توجه و هدف         ،گيرد  اخلاقيات را مي  
بدبيني نسبت بـه   بازرگان در 30 ي  ههاي ده    سرانجام در اين دوره يعني در نخستين سال        )26(.»باشد

شخص عاقلي كه  «:گويد  مي؛يابد رود كه آن را با ايمان و اخلاق ناسازگار مي جا پيش مي عقل تا آن
  )27(.» قطعاً خودپرست است،ايمان ندارد و خداپرست نيست

  
   از ستايش علم و عقل تا ذم و طرد آناي درجه 180چرخش 

راه چه پـيش از آن در   بازرگان نسبت به آن  هاي     ديدگاه از خداپرستي تا خودپرستي    ي  هدر رسال 
 پذيرفته بود كه بشر بـدون  راه طي شدهدر او . شود  دچار چرخشي معكوس مي   ،ده بود م آ طي شده 

معتقد بـود كـه عوامـل رشـد و        . تواند راه كمال را پيموده به سعادت دست پيدا كند           مذهب نيز مي  
 ايمان ديني شرط لازم ، به سعادتيابي دستسلامت و صلاح جامعه در درون اجتماع است و براي 

 عدالت غيرمذهبي كه يك  ، كه خود مستلزم ترقي و تكامل است       ءبراي بقا «: كه نوشت   چناننيست؛  
   .» براي سعادت كافي است،عدالت اجتماعي است

 جامعـه را در معـرض فـساد و تبـاهي     ، براي رفع نگراني از كساني كـه در غيـاب مـذهب      يو
جـا كـه پلـيس     دين يعني آن ما نبايد نگران باشيم كه در ميان ملل بي        «:  داشت  چنين اظهار  ،دانند  مي

البته ايمان دينـي  . ي استي آداب اخلاقي و مقررات اجتماعي فاقد ضمانت اجرا       ،كند  باطن كار نمي  
 در كـشورهاي خـارج از   ، ولـي شـرط لازم نيـست   ،شرط كافي براي وصول به سعادت دنيا هست     

 اكنون بايد ديـد ايـن عوامـل    )28(.» خود اجتماع است،ي صلاح و تقويي ضامن اجرا  ،سلطنت اديان 
 ،كننـد  نيـاز مـي   دارند و او را از داشتن دين بي اجتماعي كه بشر را در جاده صلاح و تقوي نگاه مي         

 زيـر تـأثير شـديد شـعارهاي عـصر        ،راه طي شده  كه بازرگان در      ؟ توضيح آن  چه هستند ند و   ا  كدام
بيني زايدالوصف به آينده و اصل پيشرفت و    كامل به معجزه علم و خوش      اعتماد   ،گري يعني  روشن

 مسائل بشر ي ه باور نسبت به صلاحيت و توانايي علم و عقل در حل كلي       ،آن زمان . ترقي قرار دارد  
. ان را فراگرفتـه بـود  فكـر  روشـن مندان و   دانشي ويژه جامعه  ذهن عموم به، حقايقي هو كشف هم 

مندان علوم جديد   نيوتن و ديگر دانشي هكنند گير و خيره هاي چشم موفقيتدنبال ه خصوص كه ب به
 و انتخـاب  ء تنازع بقـا ي ه اينك نوبت داروين بود تا با نظري     ،در برداشتن پرده از اسرار جهان مادي      

 دارويـن نگذشـته   ي چندي از طرح نظريه   .  تنوع و تكامل زيستي را حل كند       ، معماي حيات  ،اصلح
 داروينيـسم  ي  علوم اجتمـاعي و تـاريخ كردنـد و نظريـه           ي  هاسان آن را وارد حوز    شن  بود كه جامعه  

گفته شـد كـه نـه تنهـا موجـودات      . اجتماعي براي تبيين تحولات اجتماعات بشري تدوين نمودند     
يابد و پديده آمده     و انتخاب اصلح تحول مي     ءطبيعت كه جوامع انساني هم بر طبق قانون تنازع بقا         

زيست و علـم را در   بازرگان هم كه در افق عصر نيوتن و اصالت علم و عقل مي   . گردند  و نابود مي  
هاي ديني   اين نظريه را هم براي تبيين ديدگاه،ديد راستا و خط موازي با تعاليم ديني در حركت مي      

هاي انبياء مناسب يافت و ضامن اجرايي صلاح و تقوا را همان قانون تنازع بقا  پذيري هدف و تحقق
 بشري تسري داده ي ه جامعي ه به عرص،كرد كه در داروينيسم اجتماعي   خاب طبيعي معرفي مي   و انت 
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 بـا  ،ـ سالم و معتـدل باشـند   اگر اكثريت افرادـ جامعه «: وي در توضيح اين مطلب نوشت     . شده بود 
 بـصيرت و قـدرت عمـل آن افـزوده        ي  روز بـر درجـه      روز به  ،ترقي تدابير فني و اكتشافات علمي     

 اگر اجتماع با اكثريت اجتماع فاسد يا ضايع باشد و نخواهد يا نتواند وسايل اجراي تقوا     شود و   مي
دار اصلاح خواهد شد و با بستن درهـاي رحمـت خـود و گـشودن          طبيعت عهده  ،بياندازدكار   هرا ب 

ها را متوجه خواهد ساخت و اگر غفلت و فساد شدت يابد و اين تصادف مفيد       آن ،درهاي زحمت 
 تقصيركار را تنبيه و در ي ه جامع، انتخاب طبيعي اصلح ي   در ميدان تنازع بقا و با تازيانه       ،دواقع نشو 

 ، ان الارض يرثها عبادي الـصالحون ي ه شريفي ه جاي آن را به مصداق آي  ،صورت لزوم نابود نموده   
  )29(.»به اجتماعات مترقي خواهد سپرد

 سپهر بينش ديني و توحيـدي خـارج      خطاست اگر تصور شود بازرگان با طرح اين نظريات از         
 اين سـازوكارها و قـوانين طبيعـت را بخـشي از     ي كافي است توجه كنيم كه وي همه      . گشته است 

 از طريق وحي ،داند كه در ذات طبيعت نهاده شده است و يا به بيان ديگر  سنن و قوانين خدايي مي    
منظور هـدايت   يز طبيعي را خداوند به غرا،به اعتقاد او  . هاي طبيعي الهام گشته است      عملي به پديده  

 يعني وحي به انبياء اثر نكـرد و بـشر از   )30(» ناطقي هغريز«تا اگر . بشر در نهاد وي قرار داده است      
 ،ي آنـان   خارج از اراده،هاست صورت غرايز طبيعي درون آن  وحي عملي كه به  ،ها فاصله گرفت    آن

خداوندي كه خـود را     «: كه بعدها نوشت    چنان. داندرفتارشان را تصحيح و تعادل را به جامعه بازگر        
 ، روي غرايـز طبيعـي و عوامـل زنـدگاني    » ان علينا للهدي«فرمايد  دار هدايت بشر نموده و مي  عهده

ما نبايد نگران باشيم كـه در ميـان ملـل        . برد   سعادت خود قرار داده و پيش مي       ي  انسان را در جاده   
اگر اجتمـاع يـا اكثريـت    ... ماعي فاقد ضمانت اجرايي است   آداب اخلاقي و مقررات اجت    ... دين  بي

)  ناطق عمل كندي به غريزه(كار برد  هاجتماع فاسد يا ضايع باشد و نخواهد وسايل اجراي تقوا را ب      
 انتخـاب  ي و بـا تازيانـه  ... دار اصلاح خواهد شد طبيعت به ياري غرايز طبيعي و سنن طبيعي عهده       

در زمـان نگـارش   وي  بنـابراين  )31(»… نابود،تنبيه و در صورت لزوم تقصيركار را ي  جامعه ،طبيعي
 بشر توسط سازوكارهاي طبيعي و غرايز نهفته در طبيعت ، معتقد بود كه در غيبت دين،راه طي شده

زمان دو نـوع سـازوكار        خداوند هم  ،عبارت ديگر  به. شود  خير و سعادت هدايت مي    سوي     به ،انسان
كند تا   مانند هواپيمايي كه با دو موتور حركت مي؛ي و تمهيد كرده استبين  براي هدايت انسان پيش   

هـاي    تعاليم ديني و سفارش ،سازوكار اول . دار هدايت بشر گردد     اگر يكي عمل نكرد ديگري عهده     
جا بـه درون وجـدان و عواطـف     شود و از آن  پيامبر وحي ميـ و نه عقلـ  اخلاقي است كه بر قلب   

كنـد و ارتبـاطي بـا عقـل         عواطف عمل مي   ،كار به نيروي احساس    و ين ساز ا. گردد  بشر منتقل مي  
 كشف ساز و كارهـاي غريـزي و طبيعـي در نهـاد انـسان و طبيعـت و پيـروي از            ،كار عقل . ندارد
. گيرنـد   علم و عقل هدايت بشر را بر عهده مي      ،هاست و از همين طريق است كه در غياب دين           آن

غرايـز آدمـي و سـنن و    صورت  وحي كه به. اند ف از حقايق الهي علم و عقل هم كاش    ،در اين نگاه  
اهميت «هاست دليل  اين. قوانين حاكم بر طبيعت به انسان و ديگر موجودات طبيعي الهام شده است

در اسلام در توصـيه  «ويژه كه  به» دهد ي وجوب به تفكر و تعقل مي     اي كه اسلام تا درجه      العاده  فوق
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 ،كنـد   و تربيتي و رهبري آن كه سعادت و خير دنيا و آخرت را تأمين مـي ي اثر عملي   جنبه ،به علم 
   )32(.»مورد توجه است
  »فعلي«و » قولي«تقسيم وحي به 

دانست و در ضمن نـاگزير از   بازرگان به اصالت علم باور داشت و آن را كاشف از حقيقت مي        
در آغـاز  . سعادت بـود سوي  بهاذعان به اصالت وحي و رسالت انبياء در بيان حقايق و هدايت بشر      

 بـراي  ؛كـرد   مستقل با دو خاستگاه متفاوت و جدا از يكديگر تلقي مي        ي  هعقل و وحي را دو پديد     
        دين معرفي كرد و به همان خاسـتگاه واحـد نـسبت داد و    غلبه بر اين ثنويت بود كه علم را فرزند 

 ،شناسي ديني بيايد ي در معرفتيبنا م، اما لازم بود براي اين نظر. علم در معابد پرورش يافت  ،گفت
بـا ايـن   . انـد    طبيعت و قرآن هر دو محصول وحي الهي        ،اي را پذيرفت كه مطابق آن       بنابراين نظريه 

چـه در قـرآن     يعنـي هـر آن  ؛سـت  ا خداونـد » وحي قولي «و قرآن   » وحي فعلي «تفاوت كه طبيعت    
 خداونـد طبيعـت را   ،رت ديگـر عبـا   به،وجود دارد » عيني«صورت كلام آمده در طبيعت به شكل          به

 به انبياء توصيف و تشريح )وحي قولي(يان شفاهي بهاي خود آفريد و سپس آن را در      مطابق سنت 
اند؛ خاسـتگاه يكـي علـم خـدا و ديگـري فعـل        پس آيات قرآن شرح واقعيت جهان طبيعت . نمود

 ،كنـد   معرفـي مـي  هم مدعي بود كه حقايق مربوط به عالم طبيعت را        » علم «،از سوي ديگر  . اوست
 ـ . دهد   همان كار وحي را انجام مي      ،همين دليل از نظر بازرگان     به  راه طـي شـده بـر       ي  هاساس نظري

بازرگان اصالت علـم و    . استوار شده است  » فعلي«و  » قولي «ي  ههمين تقسيم وحي الهي به دو مقول      
ها را همانند وحي  آن پذيرفت و ،اند كه معرف اصيل وحي فعلي خدا يعني طبيعت دليل آن عقل را به
 ي هدر مبارز 30 ي  ه اما در پايان ده    ؛حقايق و سعادت معرفي كرد    سوي     راهنماي بشر به   ،به پيامبران 

 و نمود عقل و علم را دشمن دين و اخلاق معرفي ،سختي كه عليه كمونيسم و ماترياليسم آغاز كرد
يابي ايـن تنـاقض در        ريشهبازرگان عميقاً به    .  پيش گرفت  راه طي شده  موضعي صد درصد خلاف     

 طبيعت ،خود از ماهيت علم فهم  درـاحتمال زياد بهـ كرد مي كه اگر چنين  خود نپرداخت  هاي  انديشه
 ،داد كه اگر خداونـد  ها جواب مي او بايد به اين پرسش. نمود  تجديدنظر مي ،و آيات وحي در قرآن    

 ،هـا   يي پـس بـسياري نارسـا      ، پديدارهاي آن را به همـين صـورت آفريـده اسـت            ي  هطبيعت و كلي  
 آن را    و نواقص و نيز تغييـرات تـدريجي و تكـاملي و خودبـسندگي و خوداتكـاييِ                 ها  ناهماهنگي

هـاي عينـي در طبيعـت آمـده      چگونه بايد تفسير كرد؟ اگر آيات كتاب در بيان قولي همان واقعيت        
هـاي طبيعـي و    عيت ناسازگاري و تضادهايي را كه ميان بعضي آيات كتاب و واق           ،اهماهنگيناست  
دهد؟ و اگر علم در بيـان حقيقـت و هـدايت      چگونه توضيح مي،شود  هاي علمي مشاهده مي     گزاره

 پس چه نيازي به دين و بعثت ،كند كه وحي  همان نقشي را بازي مي،خدا و سعادت  سوي    انسان به 
) فعلـي (ه وحي پيامبران بوده است؟ اگر پديدارهاي طبيعي يعني موجودات زنده و غير زنده آن هم  

 ، آياتي از قرآن را كه از وحي خداوند به زمين و آسمان و بـه كـوه و درخـت و حيوانـات      ،اند  الهي
   چگونه بايد تفسير كرد؟ ،دهند گزارش مي

ابتـدا در اروپـا و بـراي حـل تـضاد و      ) كتاب مقدس و طبيعـت (تفكيك ميان قول و فعل خدا  
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 پـس بايـد در   ،اند هر دو محصول آفرينش الهي   چون   ،گفتند. كشمكش ميان علم و دين مطرح شد      
 ،در نتيجـه . توان ثابت كرد توافق با يكديگر باشند و وجود خدا را از هر دو راه وحي و طبيعت مي          

 علم با شناساندن طبيعت به انسان   ،گفتند.  پديد آمد  ،وحياني و ديگري طبيعي    يكي   ،دو نوع الهيات  
 وجـود  ،منـدي در طبيعـت   يعني از وجود نظم و قـانون   . رساند  در ضمن وجود خدا را به اثبات مي       

الوجود بودن خدا اثبـات    واجب،الوجود خواندن جهان داند يا با اين ممكن ناظم حكيم را محقق مي    
كنـد و   نياز از خـدا فهـم مـي     طبيعت را با عقل و علم و بي      ،كه بشر    نخست آن  ،با اين مبنا  . شود  مي

جـا خـتم    ني راه علـم بـه هم ـ  ،راه طـي شـده  در (رسـد   سپس از طريق شناخت طبيعت به خدا مي    
صورتي خودبسنده و ايستاده بر  گيرد و طبيعت به كه خدا بيرون از طبيعت قرار مي         دوم آن  ؛)شود  مي

  .كند پاي خويش حركت مي
هايـشان بـا معتقـدات     ها و ناسازگاري پذيرفت و به رفع تناقض    بازرگان يا بايد اين نتايج را مي      

 توضيح دهد يـا در  ، تغييراتي را كه بعداً در فلسفه علم و كاركرد و نقش آن رخ داد              ديني بپردازد و  
 ي هچه بازرگان در سخنراني از خودپرستي تا خداپرستي دربار          آن. مباني نظري خود تجديدنظر كند    

 ، نبـود راه طي شده برخاسته از بررسي و تحقيق و تجديدنظر در مباني نظري ،علم و عقل بيان كرد  
آگين و تند و خصمانه برضد كمونيسم بود كه در         يك واكنش خشم   ي  اساساً محصول شتابزده  بلكه  

هـا و    ضـعف  ي   خود دربـاره   ي  همين خاطر به داوري تازه      به ،شود  سطرسطر مطالب آن ملاحظه مي    
 چندي بعد به كوششي دوبـاره بـراي اثبـات اصـالت     ،عكس  به؛ماند  نقايص علم و عقل وفادار نمي     

 علم يا نظـم علمـي    سير تحول قرآن  او در   . زند   دست مي  )طبيعت(كتاب از راه علم     وحي و آيات    
در قرآن » نظم علمي«وجوي همان  دهد و سپس با جست حاكم بر طبيعت را اصالت و مبنا قرار مي        

 كتاب به يـاري    اصالت و حقانيت   ،در اين روش  . بودن آن متن را به اثبات رساند      » الهي«خواهد    مي
 در حالي كه براي اثبات حقانيت و ، علمي كه بيانگر نظم حاكم بر طبيعت است؛شود علم محقق مي

و در خـودش  ـ  و علمـ   دلايل اصالت طبيعت؛ نيازي به كمك گرفتن از خداوند نيست ،اصالت علم 
طوري كه اگر در اين نظم      به ،مبناي اثبات اصالت وحي در بيرون يعني در نظم علمي طبيعت است           

كه هـم اكنـون مـورد     ـ چنان اي در اصالت و درستي آن وارد گردد      د شود يا خدشه   وارلي  علمي خل 
چنـان كـه   . گردد ـ اصالت و حقانيت آيات نيز دچار تزلزل مي مناقشه و بحث و ترديد فراوان است    

كنـد و عقـل و علـم از          همه چيـز تغييـر مـي       از خداپرستي تا خودپرستي    ي  در زمان تدوين رساله   
 ناگهان سقوط و نقشي كاملاً متضاد با قبل ،ها بخشيده بود     به آن  راه طي شده  در  گاه رفيعي كه     جاي

چه را خداوند بـه     آن )33(.نما هستند  طبيعتو   دنيا   ي  هيني علوم بشري آ   ،راه طي شده  در  . كنند  ايفا مي 
هاي دين هدايت  هدفسوي   بشر را به، به ياري آن،كنند  آشكار و بيان مي،طبيعت وحي كرده است 

يعني وحي الهي به انبياء هستند و بشر را در همان راسـتا  »  ناطقي هغريز«دست  ها هم   آن. نمايند  مي
 ماهيتي شيطاني پيدا از خداپرستي تا خودپرستيي  اما همين عقل و علم در رساله     . رانند  به پيش مي  

كـه  طـوري   به. شوند قرار داده مي) وحي الهي(كنند و در وضع ضديت با تعاليم ديني و اخلاقي        مي
 ؛شـود  هاي اخلاقي و احساسات و عواطف انساني همراه مي ترقي و پيشرفت علوم با سقوط ارزش   
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 اركـان  ،تـدريج سـست نمـوده اسـت      مباني احساسات و عواطف را به  ،ترقي علوم و آزادي افكار    «
تمجيـد از   ()34(»اجتماع متزلزل شده و انحصار و استثمار جاي محبـت و احـسان را گرفتـه اسـت             

  .)پرستي نفع
بيني تمام آن را ضامن صـلاح و تقـوا و      گر علم بود و با خوش       ستايش ،بازرگان كه پيش از آن    

 زير تأثير شديد مشاهدات خود از اوضاع اجتماعي و اخلاقي مردم و ،دانست تأمين سعادت بشر مي
فكر و استدلال « نگران اين است كه ،بند و باري و گرايش به لامذهبي گري و فساد و بي رواج مادي

عقلي كه ! هم چه عقلي آن. گيرد  احساسات و اخلاق را مي  ، عادات ،و عقل و علم دارد جاي عاطفه      
از خودپرسـتي   ي  به اين خاطر در رساله)35(.»ش زندگي و منافع شخصي مادي باشدا توجه و هدف  
 ،ي دارنـد هـاي مـادي و شخـص      خاطر توجهي كه منحصراً به هدف        عقل و علم را به     ،تا خداپرستي 
دانيم كه  درستي نميه ب. شمارد كند و عامل سقوط اخلاقيات و سستي عواطف بشري مي محكوم مي

 در اهميـت عامـل   راه طـي شـده  سال قبـل در    مطالبي را كه پنج    ،بازرگان هنگام نگارش اين رساله    
 ،پرسـتي  نفـع «جا گفته بـود    به خاطر داشته است يا نه؟ در آن       ،پرستي به رشته تحرير آورده بود       نفع

هـاي   شـود كـه در جامعـه    اگر مشاهده مـي داد كه     و اطمينان مي   )36(.»كليد سعادت آخرالزمان است   
هـاي اخلاقـي و معنـوي و     سودجويي بر افراد غلبه كرده و جـايي بـراي محـرك           ي    ه روحي ،جديد

بني بـر  زيرا اولاً اين امر طبيعي و م.  جاي نگراني نيست، استعواطف لطيف انساني باقي نگذاشته  
هـا در رسـيدن بـه      ضامن بقاي فرد و جامعه و محـرك آن ،طلبي  نفع،خواست خداوند است و ثانياً   

 كه در او عقل و دانش رشـديافته   ،فرد متمدن «اگر  : در همين باره نوشت   او  . سرمنزل سعادت است  
 در عـوض تمـام ايـن عواطـف و          ،شود  احساس و تقريباً فاقد اخلاق مي        خيلي خشك و بي    ،است
 عمل و واقع نه ، پول نه نام،اما نفع مثبت نه موهوم. دهد  مي» پرستي نفع«ساسات جاي خود را به اح

حقيقـت دارد ولـي   ) پرستي ميان عواطف و نفع(جايي  اين جابه  «: از نظر بازرگان   )37(.»شأن و عنوان  
  وي در اثبـات اهميـت      )38(.»زيرا امري طبيعـي و مبتنـي بـر خواسـت خداونـد اسـت              . تلخ نيست 

پرستي بود  همين حس نفع«: شود كه تكامل جوامع بشري يادآور مي سودجويي و نقش مثبت آن در  
 او را ، بشر وقتي تكيه به اركان تجربه نمود و به نور عقل و علم روشن شـد             ،كه طي قرون تكاملي   

ايـن   ؛نمايـد  روز به سرمنزل سعادت دنيا نزديك مـي  طريق مستقيم نزديك كرده و روز به   پله پله به  
و فعلاً تنها محور رساند   بشريت است كه او را به هدف انبياء ميي ه خاكي و پاي پيادي  ههمان جاد 

گـري و   حـساب (پرسـتي     بازرگـان مقـام نفـع      ،راه طي شـده    در   )39(.»باشد   خلق و خدا مي    ي  رابطه
 عبـادات و  جـام هاي شرعي در ان  برد كه آن را مؤثرتر از توصيه        جا بالا مي    را تا آن  ) عقلانيت ابزاري 

جا رسانده كه دو تا از   بشر را به آن،پرستي حس نفع«: نويسد  مي ؛ وي كند   ارزيابي مي  ،تكاليف ديني 
 حتـي شـديدتر از   ،است) خود و ديگران(چه را كه راجع به نفس و خلق    يعني آن  ،گانه  عبادات سه 

   )40(.» طي كرده است دو سوم راه را،دهد و به اين ترتيب بشر به پاي خود توقع شرع انجام مي
هاي  هاي سودجويي و پيشرفت  بيني نسبت به نقش عقل و انگيزه         سرشار از خوش   راه طي شده  

سعادت دنيوي و اخـروي و تحقـق   سوي  گر به علمي و فني است و همه را عامل محرك و هدايت     



109   االله پيمان   حبيب

 نه فقط عيب ،اه طلبي بر انسان  نفعي هتسلط انگيزدر  بازرگان ، در اين كتاب.داند  ميهاي دين  هدف
 بشر زير فشار سـودجويي در همـان      ،شمارد و معتقد است      بلكه آن را مثبت مي     ،بيند  و ايرادي نمي  

 هم خداپرسـتان و هـم پيـروان         ،زيرا هر دو گروه   . اند  مسيري حركت خواهد كرد كه انبياء خواسته      
چنـد منـشاء و   ر ه،زننـد  هر دو يك حرف مي    .  در اين نقطه اشتراك نظر دارند      ،اصالت ماده و سود   

پرستان به   خداپرستان و نفع،جاست كه معنويون و ماديون   اين …«. ها متفاوت است    مبداء سخن آن  
 ـ . يابند رسند و سرحد مشترك مي   ديگر مي  هم ه پيغمبران كه از يك مبداء فوق بشريت و با هـدفي ب

ولـي  (خودپرسـت مـادي   اند كـه امـروز بـشر      همان را گفته،ذ دنيا راه افتاده بودنديكلي جدا از لذا   
! رسـند  بين در يـك نقطـه بـه هـم مـي      دل و روشن   روشن ،رسد  جا مي   به آن ) بين  خودپرست روشن 

گذرد كه  سالي بيش نمي  اما فقط پنج)41(.»بيند كه دل از روز اول خواسته بود را مي  بينا همان  ي  هديد
 دين و علـم و  ي ي از رابطه حوادث و تحولاتي كه خلاف انتظار و مغاير با فهم و     ي  هدر اثر مشاهد  

 ي ه رابط ـ، پـر معنـا  كشد و با يك چـرخشِ  هاي پيشين خط بطلان مي  بر گزاره،وحي و عقل بودند   
آميز علم و دين را به تضاد و خصومت تبديل      كاري و يا حداكثر رقابت مسالمت       جويانه و هم    آشتي
  .كند مي

هـاي   با دين و اخلاق در تمام سـال  منفي علم و عقل در مقابله كرد عملناخرسندي بازرگان از   
ايـراد  » خداپرستي و افكـار روز «با عنوان  1337وي در سخنراني كه در سال      . ادامه دارد  30 ي  هده
هاي دين و پيمودن راه انبياء مـردود    مثبت علم را در تحقق هدفكرد  عمل اميدواري نسبت به     ،كرد

و » پرسـتي  ويراني معبد علم و علم«و از » ينرغبتي و گريز از د      بي«جاي آن از افزايش      دانست و به  
هـاي محققـين و مختـرعين و علـم و          پوچ درآمدن وعـده   «و سرانجام   » مركب غرور عليت علمي   «

 آرتوركـسلر كـه در   ي  هو با استناد به نظري     ا )42(.ميان آورد  سخن به » صنعت در حل مشكلات بشري    
ياي اخلاقـي در دو قـرن گذشـته و     صعود منحني عقل انساني بـا نـزول سـجا   ،آن نشان داده است   

بينانه نسبت به علم و ايده پيـشرفت    نگاه خوش،جاي مذهب و اخلاق همراه است جانشيني علم به  
 بشر را به سرمنزل آسايش و مطلوب خود رسانده و يـا  ،اگر علم و عقل  «: پرسد  كند و مي    را رد مي  

ن و اين فعاليت و تكاپوي عظـيم     هاي روزافزو    تلاطم ،ها   پس اين تلاش   ،حداقل نزديك كرده است   
 ـ        )43(»براي چيست؟   از  ،سـال قبـل    10آورد كـه      يـاد نمـي   ه   وي هنگام نوشتن اين جملات قطعـاً ب

 سـوار بـر مركـب     و از پيمودن دو سوم راه انبياء توسط بـشرِ ، حركت علم و عقل با دين      جهتيِ هم
لـذا  . عادت سخن گفته بـود بيني نسبت به وحدت نهايي اين دو و نيل به س          راهوار عقل و با خوش    
اي رسانده كه تقريباً موجب همه چيز     بشر را به مرحله    ،علم و تمدن  «: دهد  با بدبيني چنين ادامه مي    

كند كه در عين حال فاقد همـه چيـز اسـت و نـسبت بـه       ولي حس مي. جا شده است  و مالك همه  
 خلاء ، وي خلاء اخلاقي)44(.»گذشته و حاضر احساس خطر و نسبت به آينده نگران و نااميد است     

. شـمارد   خلاء عشقي و خلاء روحي را از عوارض پيشرفت علم و تمدن مي             ، خلاء فكري  ،عاطفي
 : در اين جملات به خوبي مشهود اسـت ، توسط بشرراه طي شدهترديد و بدبيني بازرگان نسبت به  

معيـوب از  درصد پوچ و نـاقص و    صد،چه بشر براي خود و به قياس نفس درست كرده است   آن«
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 )45(.»رود مـي  آب درآمده و مانند خود بشر يكي بعد از ديگـري در خـاك عـدم و فراموشـي فـرو              
گرايـي   هاي مادي بشر سرانجام با نوعي معنويت هنوز اميد خود را به اين كه پيشرفت  كه او   هرچند  

ز دست نداده كلي ا ه ب،نداشته باشد» منتها اليهي جز ذات ذوالجلال    «همراه شود و راه طي شده بشر        
  )46(.است

  
  اصلاح نژاد و رد ثنويت در منابع معرفت

 وحي از بـالا  ؛ وحي و عقل دو خاستگاه متفاوت و مستقل و جدا از هم دارند       ،راه طي شده  در  
شود و پيامبران را خداوند از ميـان كـساني كـه خـود نژادشـان را اصـلاح و        از سوي خدا نازل مي    
 گـزينش  ي هكه دربـار   چنان؛گزيند  برمي، امتيازات بخشيده استها و ها ويژگي خالص كرده و به آن   

 ،هاي مكرر از كشتزار آزمايشي اصلاح نژاد بـشر     چيني  پس از اصلاحات و نخبه    «: نويسد  ابراهيم مي 
جديد  نونهال ...آورد كه نزد باغبان بسيار عزيز است    نام ابراهيم سر در مي    ه  اي ب   فرد خالص وارسته  

 ،آيد  چون از امتحان خوب بيرون مي،كننده ها و فعل و انفعالات خالص       يشپس از يك سلسله آزما    
 بازرگـان مـدعي اسـت كـه     )47(.»شـود  ي منتخب و پدر مربيان نوع بشر برگزيده مي  به عنوان نمونه  

 در نسل ابراهيم برقرار و از پدر به فرزند انتقال ،هاي خاص پيامبري مانند ساير صفات ارثي     ويژگي
اند كه به افـراد    موهبتي الهي، آن است كه صفات پيامبري اكتسابي نيستند،ي اين سخن  معنا. يابد  مي

ق عطـا  ا به او اسح،منظور حفظ نژاد علاوه بر اسماعيل  و به.ها اعطا شده است خاص از ميان انسان  
شود كه اين خلقت و مأموريت پيشوايي بشر   ولي به يعقوب گفته مي؛ يعقوب،قاشود و از اسح   مي
هاي منتقلـه در    فقط شامل افراد استثنايي خاصي است كه معصوم و مبراي از ناخالصي           ،سل تو در ن 

 ظالم نباشند يعني كوچكترين انحراف و اختلافي از حـق و حقيقـت      ،نطفه و مكتسبات بعدي بوده    
نـي   نه تنها معارف وحياني كه استعداد پيامبري نيز از مرجعـي بيرو  ، در اين ديدگاه   )48(.»ابراز ندارند 

ديدگاهي كه در آثار بعـدي بازرگـان دسـتخوش تغييـر و تحـول       . شود  به اشخاص خاص اعطا مي    
 در اين باره نظري ، ايراد شده است1340كه در سال   » خودجوشي« در سخنراني    ،از جمله . شود  مي

منشاء وحي و استعداد مبعوث شـدن  او . كند  ايراد ميراه طي شدهمخالف با ديدگاه مطرح شده در  
اي در درون شـخص    منتقـل و آن را جوشـيده از چـشمه   ،يامبري را از بيرون به درون شـخص   به پ 

باراني نيست كه از بالا و خارج صورت  رحمت خدا درباره انسان به«: نويسد ميوي  . كند  معرفي مي 
 بعثـت را هـم يـك    ي و)49(.»جوشـد  اي اسـت كـه از درون شـخص مـي      چـشمه ،سر او بريـزد ه  ب

 ، انواع ابداع و اتصال به منبع وحي يا روح الهـي   ي  ه با هم  …بعثت   «:خواند  يبرانگيختگي دروني م  
هـاي    كاملاً مـشابه سـاير پديـده   ،يك نوع رشد و برانگيختگي از داخل و از درون خود مردم است     

  )50(.»طبيعي و موافق با ناموس كلي فطرت و خلقت

 به جلو راه طي شده  حاكم در   ) يتثنو( گامي بود كه بازرگان براي غلبه بر دوگانگي          ،اين تغيير 
هاي خود به   به تصحيح ديدگاه،گيري از مباني نظري آن كتاب  از آن پس بازرگان با فاصله ؛برداشت

نـواقص و   راه انبيـاء و نـشان دادنِ   وحدت بخـشيدن بـه منـابع معرفـت و محـور قـرار دادنِ        سود 
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  . پردازد انحرافات عقل و علم مي
  

  دين» ابزاري« عقل و وحي و تأكيد بر نقش ي ه آشتي دوبار؛دوره سوم
 ي  اي در ديـدگاه بازرگـان دربـاره         درجه 180كه براي توضيح علت آن چرخش        رسد  نظر مي  هب

 بايد به حـوادث و تحـولات فكـري و فرهنگـي و     ،رابطه و نسبت ميان عقل و علم و وحي و دين 
 ذهـن بازرگـان را   30 ي هر ده ـتـا اواخ ـ   20 دوم دهـه     ي  هسياسي و اجتماعي استناد كرد كه از نيم       

ويژه در حيات دينـي و    تاريخي عقل و علم بهكرد عملطوري كه نسبت به      به. تأثير قرار دادند    تحت
هـاي    هـدف ،اخلاقي جامعه به شدت بدبين شد و از اين كه علم و عقل در جريان پيشرفت خـود              

 سـعادت بـشر را   ،حتي در نبـود آن نياز و  تاريخي انبياء را تحقق بخشند و آدمي را عملاً از دين بي  
  . نوميد و سرخورده گرديد،تأمين كنند

 ،جالب است كه همين تأثيرپذيري شديد از حوادث سياسي و اجتماعي كه در آن مقطع زمـاني     
 40 درست ،به يك چرخش فكري منجر شد و بازرگان را از يك پيچ تند تجديدنظرطلبي عبور داد     

 در ؛اي را در افكار بازرگان سبب شد   كرار گرديد و چرخش تازه    ت 70 ي  ه ده ي  ه در آستان  ،سال بعد 
 ،آخـرت و خـدا  « پيچ تند ديگري در برابر وي ظاهر گرديد كـه محـصول آن در سـخنراني     ،اثر آن 

قـدر    آن30 ي هبازرگان بعد از عبـور از پـيچ تنـد اول در ده ـ       . انعكاس پيدا كرد  » هدف بعثت انبياء  
 تعـديل و  ، عقل و علم ايراد كـرده بـود  كرد عمل ي هرا كه درباراي  فرصت داشت تا داوري شتابزده    

امـا بعـد از   .  اولي را در خدمت دومي قـرار دهـد  ، علم و ديني هاصلاح كند و با آشتي دادن دوبار    
 فرصت كافي بـراي تعـديل و اصـلاح    ،سخنراني آخرت و خدا و آن تجديدنظرطلبي تند و آشكار         

  . نياورددست  هي خود ب ديدگاه تازه
و فرونشستن  30 و 20ي  دهههاي  و دور شدن از حوادث تند و طوفاني سال       40 ي  هبا آغاز ده  

ارتباط  كه بيـ هاي ماترياليستي و ماركسيستي   تدريجي تب تند ضديت با دين و استقبال از انديشه
 بازرگان نيز فرصـت يافـت تـا بـا آرامـش فكـري         ـها نبود   با تحولات سياسي و اجتماعي آن سال      

تري به تعديل نظريات اخير بپردازد و به دشمني و ستيز ميان عقل و وحي پايان دهـد و يـك            بيش
  .بار ديگر در جهت آشتي دادن و سازگاري بخشيدن ميان آن دو مطالعه كند و سخن بگويد

 بـراي  ، قبـل رخ داده بـود  ي هبديهي است كه با توجه به حوادث و تحـولاتي كـه طـي دو ده ـ     
 ي در ايـن كوشـش تـازه   .  ناممكن بودراه طي شدههاي   به مواضع و ديدگاه بازرگان بازگشت كامل  

كـرد و   انديـشيد و عمـل مـي    هاي سياسي و اجتماعي كه در آن مـي           با توجه به بستر تعامل     ،فكري
توانـست از معتقـدات    خواسـت و نمـي   كه نمي  ضمن آن،داد  ها پاسخ مي    هايي كه بايد به آن      پرسش

 او بر آن بود تا علم و عقل را در جايگاهي سازگار با بينش توحيدي  سعي،ديني خود دست بردارد  
اي كه  به گونهـ طراز قرار دادن راه انبياء و راه بشر  اين بار از هم. و محوريت دين و وحي قرار دهد

 ـ آمده بودراه طي شده در  هـاي علمـي و    بلكه ضمن تأكيد بر آبشخور واحد آمـوزه .  اجتناب كرد 
 و بـر كـاركرد ماهيـت ابزارگرايانـه     ،ا در خدمت فهم و تحقق تعاليم ديني قرار داد      علوم ر  ،وحياني
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  . ها صحه گذاشت آن
ايـراد  »  وحـي  ي  مـسئله « با عنوان    خودجوشي ي  هسال بعد از نگارش رسال     در سخنراني كه يك   

يت رغم اختلاف ماه  هنري و زيباشناختي و وحياني را به، معارف اعم از علمي و عقليي  ه كلي ،كرد
 ثنويـت حـاكم بـر    ،كـار   به يك منشاء واحد يعني خداوند نسبت داد و با ايـن  ،و مضمون و هدف   

در .  را تصحيح و بر يگانگي منبع معـارف بـشري و وحيـاني تأكيـد نمـود                 »راه طي شده  « ي  هنظري
 شـعري و هنـري و   ، معارف علمـي و عقلـي  ي هگان   بازرگان براي انواع سه    ،حي و ي  مسئله ي  هرسال

 آب در اشـكال  :گويـد  كنـد و مـي    مشتركي قائل است كه آن را به آب تشبيه مي   ي  ه جوهر ،وحياني
 زمـاني از  ،بـارد   باران از آسمان بر زمين مي     صورت     زماني به  ؛شود  مختلف بر روي زمين جاري مي     

شود و زماني ديگر توسط بشر درون قنوات و در بستر   سارها به سطح زمين جاري مي       درون چشمه 
بـاراني   «ي  مثابـه   معارف وحياني يعني آيات قـرآن بـه   ،سازي  در اين شبيه  . كند   پيدا مي  نهرها جريان 

فكر و عقـل و علـم از   . شود و سبك آن كاملاً حالت نزولي و تنزيلي دارد        است كه از بالا نازل مي     
نوع آب قنات و الهامات شعري و هنري و ابتكارات و اختراعات از نوع رودخانه و چـشمه اسـت         

هاي موجود تقريباً آماده ولي با اراده و مختصر حركت و فعاليت مـشخص و دخالـت او        مايهكه از   
از خداوند و و  ، اين معارف از يك منشاء استي هكند كه هم  بازرگان تصريح مي)51(.»كند ظهور مي

  )52(.هاست  اختلاف در طرز دريافت و درجه خلوص آن؛شوند از خلقت او ناشي مي

يـك   هاي بشري بيرون از عقل بشر قرار دارند و هيچ     انواع معرفت  ي  هنشاء هم  م ،در اين ديدگاه  
 ي هـ ماي آب طوركه همان« :نويسد مي وي .شوند نمي  زاده،عقل و شعور بشري از درون ييطور ابتدا  به

 تأثير روي انـسان  ،رسد به انسان مي  )  رودخانه و قنات   ، چشمه ،باران(ـ از سه طريق متفاوت       حيات
 يعني علم و آگاهي در )53(.» گاهي خالص و گاهي مختلط،گيرد  سه طريق مختلف صورت مينيز از 

 امـا چگـونگي تـشكيل معرفـت و يـا عوامـل       ،شـود   بيرون و از منشاء علم الهي توليد و صادر مي         
 تحريـك از بيـرون اسـت و    ، زماني:اند شود سه نوع اي كه موجب توليد و ظهور معرفت مي     محركه

 بـا دسـتور يـا از روي    ، تحميل علم و معرفت بر فرد از طريق ارباب و استاد       ،دارد تحميلي   ي  هجنب
 ، و سـوم ؛ تحريك از درون و توسـط آرزوهـا و تمـايلات انـساني و حيـواني شـخص        ،تقليد؛ دوم 

 ؛ش خـارجي اسـت  ا  محرك طبع و تمايلات خود انسان كه هدف      ،تحريك دروني از منشاء بيروني    
 ، عاشـقانه ي  وطـن و بـالاخره خـدا و جنبـه     ، خانواده ، مثل فرزند  ديگري است سوي    يعني توجه به  

   )54(.عارفانه و خالصانه دارد
  

  تعريف تازه از ماهيت علم 
 )55(بعثـت و ايـدئولوژي   ي ه در رسـال  ،گام بعدي در مسير اصلاح رابطه و نسبت عقل و وحـي           

 علم ،ير پارادايم عصر نيوتنتأث  بازرگان تحتراه طي شده در ،كه يادآور شدم    چنان. شود  برداشته مي 
كننـد كـه وحـي     ها همان نقشي را ايفا مي  آن كهتسا داند و معتقد  و عقل را كاشف از حقيقت مي      

يك تعاليم پيامبران يعنـي حقيقـت     به حقيقت يك،به همين جهت مستقل از وحي. الهي به پيامبران  
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بعثـت و   ي هاما در رسال. شوند ميهاي عبادي و نيز معاد و زندگي بعد از مرگ واقف       آموزه ،توحيد
علم تأكيـد  » خصلت ابزاري «كند كه بر       علم استفاده مي   ي   او از آراء آن دسته از فلاسفه       ،ايدئولوژي

 ،گرايـي در علـم    عينـي ي ه نظري،كه توضيح آن. كنند معرفت را رد مي  » گرايي  عيني «ي  هدارند و نظري  
 درك ، حـواس ي هواسـط  نيادهاي حقيقي معرفت بـه  ب، مطابق اين نظريه.گرايي است مبتني بر تجربه  

 درستي برخـي قـضايا را اثبـات    ، حسي و تجربيي هتواند با روش مشاهد  يعني انسان مي،شوند  مي
مطهرات  ، عبادات ، توحيد ، براي اثبات درستي قضاياي ديني     ،راه طي شده  كه بازرگان در      چنان. كند

گرايـي مـدرن    ك از برجستگان و پيشروان تجربه    جان لا . و معاد از همين روش استفاده كرده است       
ند و ا چيزهايي خـارج از اذهـان بـشر   ،گرايي اعتقاد بر اين است كه حقايق       در عيني  ،علاوه به. است

 مستقل از عقايد و تمايلات و ديگر حالات ذهني و نفساني خود با حقيقت مواجـه       ،توانند  افراد مي 
توانـد و بايـد    اند كه علم مي  مدعي، به همين دليل؛شندها را بر ذهنيات خود اولويت بخ      شوند و آن  

 طرفـدار  ، لاكـاتوش و پـوپر  ،ني نظير ماركسامتفكر.  باشدـمستقل از ذهن بشرـ  كاشف از حقيقت  
  .اند گرايي در علم و معرفت عيني

تغيير  معرض در لذا و ندابشر ذهن ساخته علمي هاي  نظريه »ابزارگرايي« ي  نظريه مطابق ،مقابل در
پذير  هاي مشاهده اي از وضعيت   شوند تا مجموعه    براي آن ساخته مي   » ها  نظريه«.  تحول قرار دارند   و

را ) يعني جهان(ها  ها مرتبط كنند و سپس آن اي ديگر از آن ها را با مجموعه هاي حاصل از آن و داده
 ،كنند  توصيف نميـ و حقيقت دارندـ كه واقعاً هستند گونه ها جهان را همان آن. كنترل در آورند تحت

يـابي قـرار     لـذا از ايـن جهـت مـورد ارزش      ،چون اساساً پي بردن به حقيقت اشياء ناممكن اسـت         
 ابزاري براي نظم بخشيدن ي  همنزل  به ،شان  ها مربوط به سودمندي      بلكه ارزش و اعتبار آن     ،گيرند  نمي

  . صدق و كذبي  و نه مربوط به دو مقوله،هاي شناسايي است  كنترل موضوع،ها به داده
 اعتقاد پيـشين  ، ابزارگراييي هگرايي و گرايش به نظري گرايي و تجربه    بازرگان با عدول از عيني    

ي تدريجاً به حقايق كلي دسـت  ي امور جزي ه با روش مشاهده و تجرب،خود را مبني بر اين كه علم      
مند در مغـز خـود    انشها و تصوراتي است كه د     كند كه علم فرض     نهد و اذعان مي      كنار مي  ،يابد  مي
: نويـسد  كه در همين زمينـه مـي   چنان. گيري و فهم امور قرار دهد   ها را مقياس اندازه     پرورد تا آن    مي

 ثابت ي دان در مغز خود فرضي و تعريفي مثلاً از خط كه جمع نقاط آن به فاصله       مند رياضي  دانش«
نمايـد و از آن   الم وهم ايجاد مـي اين فرض و تعريف شكلي را در ع. نمايد  مي ،از نقطه معين باشد   

 …شود كه توأم و لازم و ملزوم با تعريف دايره است يك سلسله خواص و روابط و فروع نتيجه مي
طوري كـه    به، فرض استي  موكول به ادامه، بقاي آن شكل و قيام تمام خواص و آثار       ،در هر حال  
و سپس ا )56(.»شود گري حاصل ميها و خواص و آثار دي  شكل، تعريف ديگري كند،دان اگر رياضي

 محكم و ،نه فقط علوم رياضي و احتمالات بلكه قوانين فيزيك و شيمي و غيره        «گيرد كه     نتيجه مي 
  )57(.»هايي بيش نيستند  روابط و استنباط،مسلم باشند

هاي دين بود و بشر را   علم قادر به تشخيص و اثبات هدف      ،راه طي شده   در    و اگر پيش از اين   
داد كـه   كرد و سـرانجام همـان كـاري را انجـام مـي           دن به مقاصد الهي هدايت و ياري مي       در رسان 
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پـذيرد كـه     با يك چرخش آشكار مي بازرگان اكنون،كردند خواستند و به آن دعوت مي    پيامبران مي 
 امـور را تميـز   ،حقانيت و درستي يا كذب و نادرسـتي . علم قادر به تشخيص و تعيين هدف نيست  

هايي كه افراد خود تعيـين و انتخـاب    هدفسوي  اي است براي رفتن به    ه صرفاً وسيله   بلك ،دهد  نمي
اق تگويند مثلاً شب از ا ها نمي  آن،علم و عقل در حكم چراغ و ابزار هستند  «: نويسد  مياو  . كنند  مي

وقتـي تـصميم    ) در تعيين هـدف و مقـصد مـدخليت ندارنـد          (خارج شويد و به فلان محل برويد        
راه اگر در . كنند  تعيين تكليف نمي،دهند  تشخيص راه از چاه را در اختيار قرار مي        ي  هل وسي ،گرفتيد

 ي كننـده   اينك به تنهـايي تـضمين  ،كرد  علم بود كه بشر را به سعادت اخروي هدايت مي          ،طي شده 
 شـخص را بـه آن      ، بهـشت يـا دوزخ     ، خوب يا بـد    ، مقصد هر چه باشد    ؛سعادت براي بشر نيست   

 پيشرفت علوم و صنايع را عامل مهمي در مأيوس ساختن مردم و روگرداندن از ،وي )58(.»رساند مي
 علم وصنعت اگر دردهـايي را   ،گويد  داند و مي    بيني به علوم تجربي و تكنولوژي مي        ايمان و خوش  

ها همان فاشيـسم بـا    آورد كه از آن ي را به بار مي  تر  بزرگهاي شايد      مشكلات و مصيبت   ،دوا كرده 
سپس ضمن تأكيد بر ناتواني علم و عقل وي  )59(.»ماعي و نفساني و جنگي مربوط استتبعات اجت 

 ،اگر اين دو بزرگوار چنين هنري داشتند     «:نويسد   مي ،در تعيين تكليف و هدايت شخص يا اجتماع       
  )60(.»شد قدر بشر دچار اختلاف و سرگرداني نمي  آن برآمده و ايني تا به حال از عهده

صورت   مطرح كرده بود و بهراه طي شدهگان از انتظار حداكثري از علم كه در بدين ترتيب بازر
هـاي   حقايق و هـدف  سوي    توانست بشر را به      مي ،طرازي با تعاليم ديني    بديلي براي وحي و در هم     

 ، عدول، تحقق بخشد،تر و به تدريج چند در زماني طولانيدايت كند و رسالت پيامبران را هردين ه
 نبايد از علم انتظار كشف حقيقـت و هـدايت        ،معتقد است وي  . كند   بسنده مي  ،داقليبه انتظار ح  و  

 ، كـه اولاً سـت جـا لازم و رسا   بلكه علم و عقل تا آن     ،هاي دين داشت    مقاصد و هدف  سوي    بشر به 
 احتياج ما را به مقصد و مـسير و راهبـر مـسلم     ،بيچارگي و عجزمان را به خودمان نشان دهد؛ ثانياً        

 هدف و رهبري را كه به ما عرضه شده از وهـم و شـهوت و از گـروه شـيادان جـدا       ،الثاً و ث  ؛بدارد
 درك كنيم و با حوادث انطباق داده در    ،دهند  مان مي   و بالاخره اصول و خطوطي كه به دست        ؛سازد

  )61(.»روشنايي آن حركت كنيم

اگر . كند يز تغيير مي رابطه و نسبت آن با دين ن،با اين تجديد نظر در تعريف ماهيت عقل و علم
سـو بـا مـسير      بشر در مسيري به مـوازات و هـم  يپيش از اين مرجعي مستقل ولي توانا به راهنماي    

دست خدا و رقيب ديـن و   ها بود و بنابراين هم همان مقاصد و هدفسوي    پيامبران و در حركت به    
ر خدمت ديـن باشـد نـه يـك     تواند ابزاري د  اكنون در بهترين حالت تنها مي،شد راه انبياء تلقي مي  

 ،هـاي انـسان و كمـال مطلـوب كمـك زيـادي كننـد        توانند در تعيين هدف    علم و عقل نمي   . رقيب
ايـن  .  بشري مـشاركتي داشـته باشـند   ي هتوانند در تنظيم و تدوين ايدئولوژي و قوانين موضوع    نمي

 ـ  اخلاق و عامل انساني است كه نقـش اصـلي را در ايـن       ، دين ي  وظايف برعهده  ه امـور بـازي   گون
  )62(.كنند مي

 و ديـن و وحـي از   ،طـرف   تقسيم وظايف ميان علم و عقل از يك      ي   بازرگان در زمينه   ي  هنوشت
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 مـسلم  راه طـي شـده  وي شموليت علم و كفايت راه بشر را كه در     .  هنوز دقيق نيست   ،سوي ديگر 
. شـمارد  زم ميكند و حضور عامل دين و اخلاق را براي تضمين سعادت بشر لا            رد مي  ،شمرده بود 

 ؛ اخلاق و دين تعيين هدف و كاركرد علم رساندن انسان بـه هـدف اسـت           ي  هوظيفگويد كه     او مي 
: نويسد ميو دهد   وظايف علم قرار ميي وجوي هدف را نيز در زمره   تر جست   ولي چند سطر پايين   

وجوي  ه در جستعقل و ابزار علم هميشه بايد همراه و مورد استفاده انسان باشد تا او را چ    چراغ  «
شود كه دگر بار شمول و   و چون متوجه مي   )63(.»هدف و چه در اتخاذ طريق و در عمل كمك كند          

اي براي دين   تأييد نموده و عملاً وظيفه، طريق رفتن و هدايت عمل   ،كفايت علم را در تعيين هدف     
و ) علم و عقـل (ها   آنولي اكتفا و اتكاء به  «كند كه      بلافاصله اضافه مي   ،و اخلاق باقي نمانده است    

 ايـن  )64(.»آورد  چيـزي جـز گمراهـي و تبـاهي بـه بـار نمـي       ،ها داريـم  چه از آن مغرور شدن به آن  
طـور كامـل عبـور      هنوز به  راه طي شده  دهد كه نويسنده از ديدگاه حاكم بر          ها نشان مي    ناهماهنگي

  .در حال نوسان است  و مردداز خداپرستي تا خودپرستينكرده است و در ميان راه آن اثر و 
هـا و نوسـانات      ين عوامل اين ناسـازگاري    تر  مهمشناختي از     هاي فلسفي و معرفت     خلاء آگاهي 

  .فكري در تعيين نسبت ميان عقل و وحي و علم و دين از سوي بازرگان است
  

   فعاليت وحي از عقلي ه جدايي كامل عرص؛دوره چهارم
قريـب   71در سـال  » آخرت و خدا« سخنراني   تا 43در سال   » بعثت و ايدئولوژي  «از سخنراني   

بعثـت و    ي   بازرگان تقريباً با همان ديدگاه مطـرح شـده در رسـاله            ،در اين مدت  . سال گذشت  40
بـه   40 ي ههاي پاياني ده ويژه كه از سال به. نگريست  به دين و عقل و امور اجتماعي مي  ايدئولوژي

هاي فكـري وي نيـز دچـار      بازرگان فعاليتهاي سياسي و اجتماعي      به موازات كاهش فعاليت    ،بعد
اي از  ها يا نـشانه   مهمي در ديدگاه   همين خاطر در اين مدت تحول      به. گردد  كندي و ركود نسبي مي    

  .شود طرح نظريات تازه از سوي وي مشاهده نمي
 انتظار طبيعي و منطقي بازرگان اين بود كه نظـام جديـد جمهـوري        57با پيروزي انقلاب سال     

 عمـل  بعثت و ايدئولوژي ي ه كم و بيش در همان چارچوب برنامه و اصول مدون در رسال   ،اسلامي
اما وي از همان روزهاي نخست شاهد رفتار و اقداماتي از سوي رهبران انقلاب بود كه با آن . نمايد

ديـد و ايـن       تذكر و انتقاد مي    ،وي خود را مكلف به نصيحت     . ها سازگاري نداشتند    اصول و ارزش  
 ـ،سـو  گذشت از يـك   چه زمان مي  اما هر . داد  جه خاص خود انجام مي     با صراحت له   كار را   ي ه زاوي

هاي اعلام شده و قـانون   ها و هدف ن و نهادها از آن اصول و ارزشانحراف حركت و رفتار مسئولا   
اثري نصايح تـذكرات و انتقـادات وي در     بي، و از سوي ديگر،گشت  تر مي    گشوده ،اساسي مصوب 

حركت بازرگان و تذكرات و انتقـادات وي بـه رهبـران و    . گرديد وي ثابت و مسلم مين بر  مسئولا
 بعثت و ايدئولوژي اصول و نظريات مندرج در ي ه بر پاي،ن جمهوري اسلامي براي يك دهه مسئولا

هاي ديني و اخلاقـي و نيـز مـوازين عقلـي و       بدين ترتيب كه وي اصول و ارزش،گرفت شكل مي 
 حكومت قرار كرد عمل اجتماعي و نقد ،مسك بررسي و تحليل مسائل سياسي هر دو را مست،علمي
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 بـا  71تا اين كه در سـال  . دانست گونه امور دخيل مي  هر دو منبع دين و علم را در اين       يو؛  داد  مي
 طرفـداران جـدايي و   ي هبـه جرگ ـ »  هدف بعثت انبيـاء ،خدا و آخرت«ايراد سخنراني تحت عنوان     
هـاي درازي از تولـد آن در غـرب     اي را كـه سـال   ي پيوسـت و نظريـه   تفكيك قلمرو عقل از وح ـ    

  . پذيرفت،گذشت مي
 ، ميـان عقـل و وحـي   ي  علل وقوع يك چنين تغييري در نگاه بازرگان نسبت به رابطه           ي  هدربار
طور  زني كرد كه وي زماني به توان چنين گمان  از جمله مي؛هايي قابل طرح است ها و تحليل   حدس

مردان جمهوري اسلامي از  هاي او در اصلاح رفتار دولت مند شد كه كوشش ه علاقجدي به اين نظر 
هاي حاكم بر يك حكومـت اسـلامي بـه ناكـامي      طريق نقد درون ديني و به استناد اصول و ارزش     

گر دين در امور سياسـي   لازم به يادآوري است كه بازرگان ضمن اعتقاد به نقش هدايت   . روبرو شد 
هـاي    رفتـار و سياسـت  ، سياسـي و اقتـصادي اسـلامي   ، ايدئولوژي اجتماعي و اجتماعي و پذيرش   

هاي بيهوده و مـأيوس   اما سرانجام خسته از آن كوشش. داد مقامات حكومتي را مورد انتقاد قرار مي     
 ناگزير به پاك كردن صـورت مـسئله و تغييـر موضـع نقـد و داوري      ،از اثربخشي نصيحت و تذكر 

 وجوب حكومت ديني يا سياست ديني را رد كرد و يك مـاده از          يعني اصل ضرورت يا    ؛دست زد 
  .هاي دين و پيامبري را حذف نمود سه ماده اصول و هدف

 ـ هاي مدرن و بيش      از انديشه  ، سخنراني آخرت و خدا    اساس نظريِ   ي هتر متأثر از كانت و تجرب
ت و راهنمـايي    بازرگان بخشي از حق دخال     ،در اين سخنراني  . سكولاريته در غرب اخذ شده است     

در امور اجتماعي و سياسي و زندگي دنيوي را كه با اصرار و جديت تمام از عقل و علم سـلب و                 
. گردانـد  گيرد و به عقل و علم باز مي   دگر باره از آن پس مي      ،براي دين و اخلاق مسلم شمرده بود      

اً در اموري مثل تعيين  اساسـ ابزاريـ  ادعاي بازرگان اين بود كه علم و عقل  بعثت و ايدئولوژيدر 
 تالي فاسدهاي فراوان در پي ،د و اگر هم بكنندنكن هاي زندگي افراد و اجتماعات دخالت نمي هدف
 علم و عقل محدود به تعيين وسيله و طـرق  ي  دين و اخلاق است و وظيفه ي  هاين كار برعهد  . دارد

اسيات و اجتماعيات و اقتصاد و  سي،امور دنيويي   بازرگان كليه ،در تحول تازه  . استه  نيل به هدف  
 در ،آيـد   آن از عهده و عقل و علم بـشري برمـي    ي  چه را كه فهم و بررسي و تنظيم و اداره           همه آن 
گونه امور دخالتي نكرده  گذارد و بر اين باور است كه دين اساساً در اين  كار عقل و علم ميي هحوز

 پرسـش و شـگفتي   ،اي داشـت  ويزي و توصـيه  تجي هاگر مطالب بازرگان در اين باره جنب  . و ندارد 
بعثـت  ويژه در  بهـ بندي به نظريات پيشين خود   يعني ممكن بود بازرگان ضمن پاي. آورد پديد نمي

 حكومـت جمهـوري   كـرد  عمـل ها و شرايط جامعه و ماهيت و           با استناد به واقعيت    ـ و ايدئولوژي 
ن اصيل ديني و يـا اساسـاً فقـدان حـداقل     ها از عمل بر طبق موازي        ناتواني آن  ي  هاسلامي و مشاهد  

 ،هاي اسـلامي  هاي دين و تأسيس نظامي مبني بر اصول و ارزش    شرايط ضروري براي تحقق هدف    
انديشي كند كه بهتر است از تشكيل جمهوري با پسوند اسلامي خودداري شود و از  چنين مصلحت

كار بر مزايا و     زيرا معايب اين   ،هر نوع دخالت دادن دين در امور سياسي و اجتماعي برحذر گردد           
ــ تبيينـي       توصـيفي  ي  جنبه» خدا و آخرت  «اما نظريات بازرگان در سخنراني      . چربد  مصالح آن مي  
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بـراي زنـدگي   را اي  برنامهو  دين از ابتدا وارد در امور دنيوي نشده است و هدف :گويد او مي . دارد
ليل كه بشر خود با نيروي عقـل قـادر بـه    به اين د. مردم در اين جهان عرضه و توصيه نكرده است        

 منحصراً آگاهي دادن از حقيقت خدا و آخرت بوده است         ،مأموريت پيامبران . انجام اين امور هست   
توانست به اين دو حقيقت  يعني اگر عقل مي. ها از توان عقل بشر خارج است كه فهم و شناخت آن

. شـدند  گرديد و پيامبران هرگز برانگيخته نمـي  ياي نازل نم  وحي،ها را فهم كند نيز آشنا بشود و آن  
دهـد و مـستدل    ها و ايـرادات وارده چنـين توضـيح مـي        بازرگان اين مطلب را در پاسخ به پرسش       

 خداي خالق و فرسـتادگان و  ي ه اين است كه شايست ،توانيم از هم اكنون بگوييم      چه مي   آن «:كند  مي
و اطلاعات و تعليمـاتي باشـد كـه ديـد و دانـش      ها  قياسبايستي در م آوران او حقاً و منطقاً مي  پيام

 ابعـاد و احـوال آن   ي هبا هم ـ و دنياي حاضر ،ها ذاتاً و فطرتاً از درك آن عاجز و قاصر است       انسان
داراي  گفتن و آمـوختن چيزهـايي كـه بـشر     وگرنه. دهد ها را به ما نمي      اجازه ورود و تشخيص آن    

توانـد   يدن و دريافت آن هست چـه تناسـب و ضـرورت مـي       امكان كافي يا استعداد لازم براي رس      
 دور از شـأن  ،ها و انجام كارهاي اصلاحي و تكميلـي دنيـا در سـطح مـردم          داشته باشد؟ ابلاغ پيام   

هـا و پاسـتورها و       هاست و تنزل دادن مقام پيامبران به حـدود مـاركس            خداي خالق انسان و جهان    
 ،بـوده  صـاحب اسـتعدادهاي سرشـار        ……آدمـي   .  يا جمشيد و بزرگمهر و حمـورابي       ،ها  گاندي
و نه تنهـا اصـلاحات   ...  و تدارك و تأمين  ي  هاز عهد . گونه كه تجربه و تاريخ نشان داده است        همان

سر از اسرار جانداران ...  بلكه تزيين و تفنن و تحرك و تجمع و ترقي نيز برآمده است  ،اوليه حياتي 
بنابراين نيازي ندارد كه خدا و فرسـتادگان خـدا   .. .هاي آفرينش و نقش خويش در آورده       جان  و بي 

چـه موجـب شـد      امـا آن )65(.راه و رسم زندگي و حل مسائل فردي و اجتماعي را به او ياد دهنـد            
 يكي دعوت به خداپرستي يا انقلاب عليـه    ،خداوند پيامبران را مبعوث و مأمور راهنمايي بشر كنند        

تنگ و تاريك خودبيني و خودخواهي بوده است و خصلت ذاتي بشر و يگانه راه خروج از صدف        
 ضرورت اين كار هم اين بوده كه خدا و آخرت و ؛ ديگر ي   خبر دادن از عالم آينده     ...ضرورت دوم 

 دنيـا و مـشاهدات و معلومـات يـا            هيچ شباهت بـه ايـن      ،اند  طور كه پيامبران اعلام كرده      قيامت آن 
  )66(.»بيني يا اثبات و انكار است پيش ات و مكتشفات ما ندارد و غيرقابلتجربي

بـه  اين ادعا كه رسالت پيامبران منحصراً آگاهي دادن از آخرت و خدا و دعوت مردم به ايمـان        
 ، در مراجعه به تنها منبع اصلي دين و وحي يعني قرآن كه مورد استناد اسـت   ،اين دو حقيقت است   

بعثـت و   و راه طـي شـده   دو كتاب  هر،بار ديگر كافي است يك. به سهولت قابل رد و ابطال است     
هاي اجتماعي و سياسي كه از جانب خدا بـه   شود و تنها آيات مربوط به مسئوليت  مرور  ايدئولوژي

  . ها مورد بازبيني قرار گيرد آنان محول شده بود و مضامين صريح اجتماعي و دنيوي دعوت آن
يير كيفي در نگـاهي اسـت    سخنراني آخرت و خدا مبني بر يك تغ   ،عطف به موضوع اين مقاله    

.  به رابطه و نسبت ميان عقل و وحي داشته اسـت بعثت و ايدئولوژي و راه طي شده كه بازرگان در  
هـايي   هـدف سـوي    بازرگان دو خط عبور از درون زندگي ايـن جهـاني بـه         ،راه طي شده  در كتاب   

اكنون .  حركت بشر مسير،ديگريو  مسير حركت انبياء ، يكي؛كند گانه دين ترسيم مي     اساسي و سه  
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 انبيـاء سـه هـدف      ،جا گفته بود    آن. كند  حذف مي را   )يعني خط حركت انبياء   (يكي از آن دو مسير      
و باور بـه زنـدگي بعـد از    ) عبادات( اصلاح امور دنيا ،پرستش خدا : براي بشر طرح و تبيين كردند     

در زمـان  (رسـد   يو معتقد بود كه بشر سوار بر مركب عقل به هر سه اين هدف م             ا. )آخرت(مرگ  
 ،در بحـث اخيـر   ).  ! دو سوم راه طي شده و دو هدف اول و دوم تحقـق يافتـه بـود                 ،تدوين كتاب 

 هدف دوم از اصل جزء برنامه انبياء و هدف دين نبوده است و حـال           ،بازرگان مدعي است كه اولاً    
 اساساً دو ،ثانياً. رده بود پيامبران شاهد آوي  و سيرهكرد عملها آيه از قرآن و از  كه در اثبات آن ده آن

 بنابراين بشر ذاتاً قـادر  ، از توان فهم عقل بشري خارج است،هدف اول و سوم يعني خدا و آخرت 
شواهد بسياري از راه طي شده در حالي كه در . به پيمودن آن راه و رسيدن به خدا و آخرت نيست        

و نيـز  ) اخـروي و اجتمـاعي  (هـاي عبـادي        درستي برنامـه   ،هاي بشر در فهم يگانگي خدا       موفقيت
 و سرانجام اين كـه بـراي   ،دهد  ارائه مي،انداز آخرت و ساز و كار تجديد حيات  به چشميابي  دست

هاي اجتماعي و هدايت زندگي فردي و اجتماعي در مسير صلاح  انجام درست تكاليف و مسئوليت
 در اين باره در قرآن از زبـان  چه  نيازي به راهنمايي پيامبران نبوده است و هر آن  ،سعادتسوي    و به 

  )67(!يك واقعيت ندارند وحي و پيامبران آمده است گويا هيچ
  

  بندي  چكيده و جمع
آخـرت و  « تا سخنراني راه طي شده بازرگان از كتاب   ي  ه اگر خط سيري را كه انديش      ،در پايان 

 ـ ، يك بار ديگر ترسـيم كنـيم  ، نسبت عقل و وحي پيموده استي  هدربار» خدا بنـدي   ن جمـع  بـه اي
هاي   زير تأثير قوي پيشرفت20 ي ههاي پاياني ده وي بعد از بازگشت از اروپا و تا سال: رسيم كه مي

 علـوم جديـد قـرار داشـت و منطـق تجربـي و فلـسفه علمـي                ي  هكنند  سريع و دستاوردهاي خيره   
ديشيد و بـه امـور   ان باوري مي    ي و علم  نيوتندر پارادايم فيزيك    . چيره بود   پوزيتيويستي بر ذهن وي     

 رازهـاي جهـان و   ي هنگريست و به تبع آن به قدرت نامحدود عقل و علم بشري در كشف هم              مي
 او از مشاهدات دوران اقامـت  ي هبندي اولي جمع. تضمين خير و سعادت براي بشريت ايمان داشت   

اند و  ن گذاشته زندگي خود بيروي چند رسماً دين را از صحنهرچندساله در اروپا اين بود كه آنان ه       
زنـدگي  (اعتنا هستند و نهادها و عقايد ديني را در امور زندگي دنيوي      ايمان و يا بي     نسبت به آن بي   

 اين امور را به ياري ي ه اما كلي،دهند دخالت نمي)  آموزش و فرهنگ، اقتصادي،اجتماعي ـ سياسي 
طوري كـه خـود را كـاملاً     ه ب،كنند ي و به نحو احسن حل و فصل و اداره مي        يجو  عقل و علم چاره   

خيـر و  سـوي   بازرگان به توانايي و صلاحيت عقل و علم در راهبرد بشر به      . يابند  نياز از دين مي     بي
  .  اسرار جهان و تأمين سعادت باور داشتي  كشف همه، رشد و تكامل،صلاح

رت بند شرع و مؤمن به خدا و وحـي و نبـوت و آخ ـ    او فردي متدين و پاي    ،اما از سوي ديگر   
هـاي اسـلام    ها و برنامه   قرآن و ديگر منابع ديني از هدف       ي  ه با شناختي كه از مطالع     ،در ضمن . بود
يـك  سـوي    در اين نكته ترديد نداشت كه پيامبران نيز هدفي جز هدايت بشر به     ،آورده بود دست    هب

  . اند زندگي سالم و سعادتمند در دنيا و آخرت نداشته
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 نه تنهـا ديـن از صـحنه حيـات       ،فت علوم و توسعه تمدن جديد      به موازات پيشر   ،با وجود اين  
 دشمني ذاتي با علم و عقل  و به مخالفت، از سوي مخالفان  ،شد كه بالاتر از آن      اجتماعي حذف مي  

اين اتهامات براي بازرگان كه با قرآن آشنايي . گشت و پيشرفت و ترقي و آزادي و برابري متهم مي       
هـا دو    آن،نزد وي. توانست علم را رد كند و نه دين را كنار بگذارد   ينه م او   ؛داشت قابل قبول نبود   

 ،با اين حـال .  يكي بشري و زميني و ديگري الهي و آسماني       ،مرجع مستقل و ماهيتاً متفاوت بودند     
 خود دانست كه از هر دو اصول دين و علـم      ي  بنابراين وظيفه . ديد  او تضادي ميان علم و دين نمي      

 ؛داد اما او بايد به يك پرسش جدي پاسـخ مـي    . ها را به اثبات رساند      ي ميان آن  دفاع كند و سازگار   
تواند اسباب سعادت و زندگي سالم و آزاد را براي خود فراهم كند   مي، خوداگر بشر با عقل و علمِ

 در اين صورت فردي ،كنند و اگر پيامبران هم با ادعاي مشابهي مردم را به پيروي از دين دعوت مي  
 علـم را؟   ديـن را بپـذيرد يـا راهنمـايي و رهبـريِ     لب سعادت است چه بايد بكند؟ هـدايت   كه طا 

ها به اين بسنده كرد كـه   جهت يافت و توضيح در تفاوت آن بازرگان علم و دين را هم هدف و هم        
 و ديگـري بـا   ،رسد هاي راه مستقيماً به هدف مي  از روي مسائل مشكلات و دشواري   زيكي با پروا  

 با اثبـات سـازگاري و   ،طي شده  راهي هنظري. كند ها حركت مي همان هدفسوي   بشر بهي  پاي پياده 
را حـل    هاي مسلمان   كرده  ان و تحصيل  فكر  روشنكوتاه مدت مشكلات ذهني      آشتي علم و دين در    

نمود و به همـين خـاطر مـورد     مي ها تقويت ها را در برابر حملات ماترياليست     كرد و موضع آن     مي
ساز ميان قبول  ها را در برابر يك انتخاب دشوار و سرنوشت  ولي دير يا زود آن؛ر گرفتاستقبال قرا

  . داد رهبري دين يا علم قرار 
تـري دارد و در يـك    ها سازگاري بـيش  كرد كه راه بشر با استعداهاي انسان     بازرگان اعتراف مي  

نبيـاء بـا نـشيب و فـراز و     كه راه ا  در حالي،وقفه به پيش رفته است خط سير تكاملي و صعودي بي   
 در يك ،علاوه به. گردها و گرفتار متناوب به شرك و فساد و تباهي روبرو است    موانع بسيار و عقب   

منـد بـه پيـشرفت و ترقـي        ه افراد جـدي و علاق ـ     ،هاي ديني و غيرديني      ساده ميان جامعه   ي  همقايس
ركـب عقـل و علـم راه بـشر را       يابند كه پيشرفت و موفقيت افراد و اجتماعاتي كه سوار بر م             درمي

هدف راه سوي   در صورتي كه افراد و جوامعي كه با كاروان دين به    ؛ تضمين شده است   ،اند  ه    گزيد  بر
 مخاطبان را ناگزير از ،راه طي شده. اند يك از سه هدف اصلي دين را تحقق نبخشيده          هيچ ،اند  افتاده

هـاي   هدفسوي  هايي كه در پيشرفت به  آن.نمايد انتخاب يكي از دو راه عقل و علم و يا وحي مي         
تعيين شده جدي هستند از اين انتخاب گريزي ندارند و براي كساني كـه اهـل عمـل و فعاليـت و          

 نتيجه يكـي  ، در هر حال، هر يك را انتخاب كنند و يا هر دو را با هم داشته باشند          ،مجاهده نيستند 
 بخـش اعظـم   ،راه طـي شـده  عد از انتـشار  سال ب 27. رسند ها نمي  يك از هدف   چون به هيچ  ! است

 ـ            انديـشه و عمـل     » راه بـشر   ،راه انبيـاء  « ي  هاعضاي گروه مجاهدين خلـق كـه در چـارچوب نظري
 راه مطمئن و ، ناگزير بر سر دو راهي انتخاب ميان يكي از دو راه قرار گرفتند و ناباورانه             ،كردند  مي

 خـود را از قيـد   نـد و گزيد اه بـشرـ را بـر  ـ ر تضمين شده و عينيت يافته و آزمون شده علم و عقل          
  . معتقدات ديني رها ساختند
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 بازرگان شاهد اقبال خيل بزرگي از جوانـان و      30 ي  هل ده يو اوا  20 ي  ههاي پاياني ده    در سال 
هـايي را كـه مـدعي علمـي و      آنان به ظـاهر ايـدئولوژي     .  از عقايد ماترياليستي بود    ،ها  كرده  تحصيل

 ، بودـ و يا ضدعلميـ  كه منفك و جدا از عقل و ماهيتاً غيرعلمي  ايمان ديني بر،عقلاني مدرن بودند 
 را ايـراد  »خداپرستي يا خودپرستي« سخنراني   ،نگران از اين تحولات     بازرگان متأثر و دل   . برگزيدند

 پيشين را با انتقاد شديد از دسـتاوردهاي علـم و عقـل و تأكيـد بـر اهميـت       ي ه نظري،كرد و در آن  
و پيروي از راه دين و اخلاق را تنهـا ضـامن نيـل بـه سـعادت            كرد  ن و اخلاق اصلاح     محوري دي 
كرد   دين اصالت پيدا مي، بود كه در آنراه طي شده ي هاين يك عدول حقيقي از نظري. معرفي نمود

  . گشت و اعتبار و اصالت علم و عقل مخدوش مي
 28كـه محـصول كودتـاي     30ي  دهـه هـاي   سومين تحول در آرامش فكري بعد از طوفان سال 

 ،ان ماترياليـست فكـر  روشـن  حملات فكري و تبليغاتي به دين قطع شده بـود و       ؛مرداد بود رخ داد   
توانـست بـا    اكنون بازرگان مـي  . ايدئولوژيك شدند،تبع آنبه  سياسي و ي هدچار شكست خردكنند 

راه طي شده  مواضع و   بازگشت به . تري به تنظيم رابطه ميان علم و دين بپردازد          آرامش فكري بيش  
 يعني ضديت علم با اخلاق و دين از خداپرستي تا خودپرستيباقي ماندن در موقعيت . ناممكن بود

 علم بـه  ي ه ابزارگرايانه در فلسفي هجا بود كه نظري اين. و نكوهش عقل نيز دشوار و قابل دفاع نبود 
هـا را در خـدمت     آن،ليار و وسـا  او توانست با قرار دادن علم و عقل در مقـام ابـز       ؛ياري وي آمد  

هـا   گيري ها و جهت  اين دين و وحي بود كه هدف   بعثت و ايدئولوژي  در  . هاي دين قرار دهد     هدف
وسيله تعـادلي   بدين. ها را مشخص سازد هاي رسيدن به آن هدف بايد راه كرد و علم مي     را تعيين مي  

 نيست چـرا مجاهـدين متوجـه ايـن          درستي معلوم  ه ب ؛پايدار در نسبت ميان عقل و وحي پديد آمد        
 نشدند و تا آخر همـان را     طي شده   راه   ي  تحول در انديشه بازرگان و تجديد نظر اساسي در نظريه         

خبـري از مبـاني نظـري      نيز بـا بـي  54 در مقطع سال آنان.ندهاي خود قرار داد  مبناي نظري فعاليت  
  .ه انبياء و بشر يافتند خويشتن را مجبور به انتخاب يكي از دو رابعثت و ايدئولوژي

يابي وي  شناختي در كارهاي بازرگان مانع از دست فقدان و يا ضعف مطالعات فلسفي و معرفت
هاي وي در اين   ديدگاه،به همين دليل.  نسبت عقل و وحي گرديد    ي  ه منسجم دربار  ي  هبه يك نظري  

 در جريان يكـي  .رديدگ  دستخوش نوسان مي، همراه با جزر و مد زودگذر سياسي و اجتماعي   ،باره
خاطر فقـدان    در حالي كه به ،از همين تحولات سياسي بعد از انقلاب بود كه دستخوش بحران شد           

 قادر به بازسـازي آن در سـپهري نبـود كـه چهـار دهـه در آن       ،مباني نظري روشن و عميق فلسفي    
 ، داشـت يـوتن نكـه ريـشه در عـصر    طي شـده    راهناگزير به پارادايم    او  . كرد  زيست و تنفس مي     مي

 استقلال كامل عقل و وحي ، اولاً، حيات دنياي بازگشت نمود و با بيرون كشيدن پاي دين از عرصه    
 ،ها را بر محور هر يك از انواع روابـط دشـمني و سـتيز     تعامل و ارتباط ميان آن    ،را پذيرفت و ثانياً   

 خويشاوندي و وحدت ،ه هدف و وسيله و بالاتر از هم      ،زيستي كاري و هم     هم ،آميز  رقابت مسالمت 
هـايي    روزنـه ، وحـي ي  هبه هنگام نگـارش مـسئل     راه طي شده    بازرگان بعد از    .  منتفي دانست  ،ذاتي
 ،جاي تعميق و گـسترش ايـن انديـشه         اما به . كشف وحدت ذاتي ميان عقل و وحي گشود       سوي    به
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   استبدادي مهندس بازرگان در محكمه
  دكتر ناصر تكميل همايون

  
  درآمد

 ،شناسي فردي و اجتماعي و جـاي دادن آن در مـسير تـاريخ بـه امرهـاي متعـدد زمـاني              شخصيت
مـسير عمـر خـود     در ، ارتباط دارد و هر يك از افراد نـامور ،ها   خصلتي و جز اين    ، شغلي ،موقعيتي

دهنـد و بـه همـين دليـل      اي از خود نشان مي  شخصيت ويژه،يابند و در ابعاد مختلف      دگرگوني مي 
  .شود  بسيار مشكل مي، صداقت و عدالت و به دور از حب و بغضي  آنان بر پايهي داوري درباره

وي . تاس بازرگان مهدي مهندس مرحوم ،معاصر ايران ي هاي برجسته يكي از اين نوع شخصيت
 تشكيلات ي دهنده  سازمان،ديني و اجتماعي مسائل در نظر صاحب و گر پژوهش ،فني استاد دانشكده

هـراس و    بـي ،گذر هاي سخت  مبارز سياسي در زمان،ها مند به اين نوع كوشش متعدد مدني و علاقه  
اجرايـي  گر مـؤمن و مـسلمان و در مـسائل مهـم       تلاش ،خواه  طلب و آزادي     استقلال  ايرانيِ ،شجاع

 عضويت در شـوراي  ، رياست دانشكده فني،رساني به مردم تهران  آب  و جامعه چون انجام خلع يد    
 مبـارز  ،وزير نظام جمهـوري   نخست ، يكي از تشكيلات معتبر سياسي ايران      ي   پديد آورنده  ،فرهنگ

 ، و در زندگي شخـصي و خـانوادگي     ،ها  هاي راستين انقلاب و جز اين       سرسخت در دفاع از ارزش    
چـه    وفـادار و باورمنـد بـه آن   ، شفيق، مهربان،طلب  حقيقت،بند به اصول  پاي ،دامن  پاك ،مند رافتش

 دوستي و وفاداري و پيروي از بند بند منـشور  ،از آن ميان و   ،گفته است و ديده است و كرده است       
هـاي    زمـان ي  همـه ي  و پيـشواي آن و نمـاد راسـتين و زنـده     ، نهـضت ملـي ايـران      ي  ساخته تاريخ

  . دكتر محمد مصدق،خواهي ايرانيان طلبي و آزادي ستقلالا
ميان آوردن بسيار مشكل است و حتي پرداختن به يك بعد از ابعاد              از چنين شخصيتي سخن به    

زندگي فردي و اجتماعي و يا سياسي و فرهنگي او كاري آسان نيست آن هم در حضور حاضـران         
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 بتوانـد در  ،هـايي از ايـن نـوع       اگـر همـايش    اين مجلس محترم كه همگان بر آن آگـاهي دارنـد و           
ترديـد در فـراهم        بـي  ،اي ارائه كند    هاي ارزنده    پژوهش ،شناسي علمي   هاي گوناگون شخصيت    زمينه

  .هاي عيني در مورد مهندس بازرگان خدمت بزرگي انجام يافته است آوردن آگاهي
شـايد يكـي از   » ستبداد اي مهندس بازرگان در محكمه« با عنوان  ،موضوع مورد بررسي نگارنده   

  : هاي زندگي اعتقادي و سياسي آن مرحوم را بيش و كم نشان داده است جلوه
  فضل و بزرگمردي و سالاري         اندر بلاي سخت پديد آرند

گرايـي خـود را بـه نمـايش       شخـصيت و آرمـان  ي  همـه ،انسان فقط با داشـتن عقيـده و مـرام     
آهنگ با آن است كه بـا    عقيده و انديشه و كردار هم ،سازد  يگرا م   چه انسان را آرمان      آن ؛آورد  درنمي

مقاومت و شكيبايي و استمرار باورمندي پيوند كارساز دارد و اين امر فقط در شـرايط آرام تحقـق                
 ،اندر داشتن ايم. گرايان را شناسايي كرد  بايد آرمان،هاي سخت گذر و مخاطرات  در زمان،يابد نمي

 انّ الانـسان  ،والعـصر . خواندن مردم به حقيقت و همواره شكيبا بـودن      فرا ،عمل به انديشه و باورها    
  )1(.الّا الذين آمنوا و عملو الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. لفي خسر

 ،هاي حاكميت استبداد بر جامعـه     در زمان  ،هاي ملي   دفاع از استقلال و آزادي و ديانت و آرمان        
هـاي  »بوته«ها   زندان،هاي نابهنجار اجتماعي    دهند و در آن موقعيت      مفاهيم حقيقي خود را نشان مي     
كنـد و    انديشه و عمل را پاسداري مي،هاي خود »گدازي جان«گرا با     آزمايش هستند كه انسان آرمان    

  .نمايد كند و چگونه مرگ را پايبندان انديشه مي  چگونه عمل مي،انديشد دهد چگونه مي نشان مي
  

  نگاهي به تاريخ
هـاي مختلـف در محـك آزمـايش و      هـاي بـشري در زمـان    ان بزرگي در بسياري از جامعه   مرد

 در  ،ناقص حاكميت داشـت   » دموكراسي«در جامعه باستاني يونان كه نوعي       . اند  شناخت قرار گرفته  
حكـيم مـشهور و   ) روايـي هخامنـشيان در ايـران    عـصر فرمـان  (لاد مـسيح  يسده چهارم پيش از م ـ   
 چـون   ،شـود   هايي كه همواره در تاريخ شـنيده مـي           سقراط را به جرم    ،لاسفهبلندمنزلت يونان ابوالف  

ون ايـن  لكوراما. ديني و گمراه كردن جوانان و اخلال در نظم عمومي جامعه به محاكمه كشاندند   بي
دانـسته  » كاري از طرف ديگر   دعوا ميان اصول و ايمان از يك طرف و ترس و محافظه           «محاكمه را   

  )2(.است
تعجب نكنيد از اين كـه مـن سـخن    «: گويد كنندگان مي  دادگاه خطاب به محاكمه  سقراط در آن  

م جاري ا م همان است كه هميشه بر سر كوي و بازار از زبانا كنم و حرف خود را مثل هميشه ادا مي
 ابناي زمان است كه بسا مردان خوب را ي سبب هلاك من بغض و كينه «:كند و اضافه ميا .»شود مي

گناهان  اگر محكوميت بي. اند و بسياري ديگر را نيز فدا خواهد كرد فس مغرضان كردهفداي هواي ن 
جاست كه من آخرين مظلـوم جنايـت        اما خطر در اين    ،يافت جاي اسفي نبود     جا پايان مي   به همين 

  )3(.»ظالمان نخواهم بود
در دنيـا   اي سقراط خجـل نيـستي از ايـن كـه چنـان       ،شايد كسي بگويد  «: افزايد  و چه زيبا مي   
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زندگي كردي و جان خود را چنين به خطر مرگ انداختي؟ هر كـس ايـن سـئوال را از مـن بكنـد         
كني و اشتباه تو   دوست من اشتباه مي،اي به او خواهم داد و به او خواهم گفت مندانه جواب شرافت

اسـت  ارزش يك مرد به كـاري  .  مرگ و زندگاني در نظر تو اهميت داردي در اين است كه انديشه   
وقتي مردي راه و روش خـود را  . به حقيقت حق قسم كه نهراسيد اي مردم آتن ... دهد  كه انجام مي  
 او گذاشتند بايد در آن ثابـت بمانـد و بـه هـر     ي  يا وقتي ديگران مسئوليتي را برعهده      ،انتخاب كرد 

گـاه سـقراط     آن)4(.»نديشد و نه از شرمـساري ااعتنا باشد و نه از مرگ بي      آيد بي   خطري كه پيش مي   
 ، اسـتبداد ي  آزادي و چـه در دوره ي انه چه در دورهمند شرافتمن  «: كند  خطاب به دادگاه اضافه مي    

شود كه خدمتي براي عموم انجام بدهد و از   پيدا ميمند شرافتتر يك مرد  كم. عليه باطل قيام كردم
  » .دست شما جان سالم بدر ببرد

امـا  . دارم  ن دوست شما هستم و شـما را دوسـت مـي            م ،مردم آتن «: در پايان افزوده است   وي  
دانم تا آن وقت كه نفس در تن من باقي است تـا آن      تر از اطاعت شما مي      اطاعت از خدا را واجب    

مـردم  ... وقت كه جان به تن دارم دم از حكمت و فلسفه خواهم زد و شما را موعظه خواهم كـرد                  
 اگرچـه بارهـا بـه    ؛ را تغييـر نخـواهم داد   آتن چه مرا مرخص كنيد و چه نكنيد هرگز روش خـود           

   )5(.»معرض هلاك درآيم
دانند حكم كنند و قضات نيز وي را  خواهد هر قسم كه مصلحت مي  گاه از دادگاه مي     آنسقراط  

اي بـه خـاك    به مرگ محكوم كردند و در روز اعدام نيز به او اجازه ندادند تا از جام شوكران قطره          
  چنان باقي است و به قول حافظ   سنتي كه هم،نيان را استمرار بخشد يوناي فشاند و سنت ديرينه

  از آن گناه كه نفعي رسد به غير چه باك       اي فشان بر خاك اگر شراب خوري جرعه
خـواهي و    امـا نـام او و حقيقـت   ،دلاورانه زهر را نوشيد و جسم او از نظرها پنهان گـشت  وي  
  .والي زنده و جاويد ماندهاي مت چنان براي نسل طلبي او هم عدالت

 در ؛هزار و پانصد سال  هرچند با فاصله بيش از يك، رويمزمين  به مشرق،با گذر از غرب جهان
 حسنك وزير را به ظـاهر  ، عصر حاكميت تعصب و تسلط سياسي ، استبداد سلاطين غزنوي   ي  دوره

در روزگـار مـا نيـز     بوسهل زوزني كه .محاكمه كردند به قصد اين كه هرچه زودتر به دارش كشند      
سـگ  «در آن جمـع وي را     » بر خشم خـود طاقـت نداشـت        «: به قول بيهقي    و ش زيادند ا  همانندان
 مردانـه چنـين   ،كه هراسي داشـته باشـد       آن   اما حسنك بي   ؛ناميد و دار را سزاوار او دانست      » قرمطي

حشمت و نعمت چه مرا بوده است از آلت و   خاندان من و آن،سگ ندانم كه بوده است«: پاسخ داد 
اگر امروز رسيده اسـت  .  جهان خوردم و كارها راندم و عاقبت كار آدمي مرگ است       ،جهانيان دانند 

 امـا حـديث   . از حـسين علـي نـيم   تر بزرگكس باز نتواند داشت كه بر دارش كشند يا جز دار كه          
 چنين چيزهـا   من،قرمطي به از اين بايد كه او را بازداشتند بدين تهمت نه مرا و اين معروف است              

حسنك را سوي دار بردند و به جايگاه رسانيدند بر مركبي           «:  و سرانجام بيهقي افزوده است     .»ندانم
 هـيچ كـس دسـت بـه     ،آواز دادند كه سنگ دهيـد ... ود و جلادش استوار ببست   كه هرگز ننشسته ب   

دند كه سنگ پس مشتي رند را سيم دا.  خاصه نشابوريان ،گريستند  كرد و همه زار زار مي       سنگ نمي 
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  )6(.» اين است حسنك و روزگارش...زنند و مرد خود مرده بود كه جلادش رسن به گلو افكنده بود
مـا  .  رادمردي كه به راستي سرور شهيدان جهان اسـت     ،به ميان آمد  ) ع(بن علي   سخن از حسين  
همگان خـود را  كه به ياد آن مفخر آزادگان بنيان يافته است و       » حسينيه ارشاد «نيز در مكاني به نام      

  :  امام همامي كه به قول علامه اقبال لاهوري،شناسيم دانيم و او را امام خود مي در راه او مي
  ا نوشتـوان نجات مـسطر عن  ر صحرا نوشتـقش الا االله بـن

  مـروختـها اف ش او شعلهـز آت   وختمـز قرآن از حسين آمـرم
  وزـان هنـو ايمر اـتازه از تكبي   اش لرزان هنوز تار ما از زخمه

  اشك ما بر خاك پاك او رسان  ادگانـاي صبا اي پيك دور افت
 ، علـي بـن  يكي ديگر از فرزندان دلاور حـسين ي  محاكمه ، حاكميت استبداد سلطنتيي در دوره 

وي نيـز تـا   .  در دادگاه و البته به نظام سرنيزه و ستم آغـاز شـد           ،شاد دكتر سيد حسين فاطمي      روان
ش بود از نهضت ملي و پيشواي ملت ايران دكتر مصدق با احترام و تكـريم يـاد       ا  جا كه در توان     آن

كرد و با مددگيري از تمامي رمق بازمانده در وجودش در آن سطح كه به نادرسـتي دادگـاه ناميـده              
  :  فرياد زد،شد مي

  م نشدـان ديهيـدر بيم ز صاحب    يم نشدـا ز خصم در بـز دل مـهرگ
  ان و تسليم نشدـتسليم نمود ج    يش دشمنه فداي آن كه پـاي جان ب

در اين دم  «:  تاريخ گفت  ستيزِ  دار و ستم   آواي با شهيدان نام      هم ،و در آخرين دقايق زندگي خود     
انـد درود   بازي و فـداكاري كـرده   خواهم به ملت ايران و كساني كه در راه مقدس ملي جان  آخر مي 

ه پرافتخار ديـن خـود را بـه ملـت سـتمديده و      بفرستم و خدا را شكر كنم كه با شهادت در اين را   
 خود ي چنان مبارزه اميدوارم سربازان مجاهد نهضت هم. ام  ايران ادا كردهي شده استعمارزده و غارت

پاينـده بـاد   . زيرا من به آرزوي خود رسيدم و سعادت جاوداني شهادت نـصيبم شـد   . را ادامه دهند  
  )7(.»زنده باد دكتر مصدق. ايران
  

  والت تاريخي بازرگانتعهد و ح
مردي از تبار راستان تاريخ معاصر عنوان  هاي او به  مهندس بازرگان و نمايش دلاوريي  محاكمه
هـاي نـاگوار     ها و در ابتلاي بـه مـصيبت         ترين زمان   مردي كه در سخت   .  ديگري دارد  ي  ايران جلوه 

 در زندان ،و حاكميت زورشود و در فضاي استبداد سلطنتي  تر مي نظيرش شناخته هاي كم  مندي توان
نـشان  » نبـودن «يا » بودن «ي  تعهد راستين خود را در معركه،ترين تنگناي وحشتناك     زشت ي  گونه به
مهابـا بـر زبـان     كند و بـي   عمل مي  ،انديشد و عقيده دارد     چه مي   سازد كه به آن     دهد و آشكار مي     مي
 ،چـه را كـه بايـد بگويـد     گويـد آن    و مـي   دارد  گام برمي » اولياءاالله«آهنگ با     آورد و به راستي هم      مي

 مدافعات مهندس بازرگـان در دادگـاه نظـامي و    قاربكماحق ولو علي انفسكم اوالوالدين و      سخنان  
العـاده    ارجمندي فوق،بهايي است كه پس از مدافعات دكتر مصدق         ميراث سياسي گران   ،تجديدنظر
  . يافته است
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 نظام جهاني استعمار و امپرياليسم را به    ،ابستهدكتر محمد مصدق در دادگاه فرمايشي سلطنت و       
 و مهنـدس بازرگـان   ؛محاكمه كشيده و ديكتاتوري و استبداد را در رابطه با آن محكوم كرده اسـت        

استبداد حاكم بر ايران را به نقادي كشيد و در حقيقت نظام سلطنت پديد آمـده كودتـا را محكـوم                
  .ساخته است

من در  :گويد چنان كه در دادگاه مي)  ش1286( ايران است  مشروطيتي  زاده،مهندس بازرگان 
يك خاندان قديمي تاجرپيشه خالص ايراني آذربايجان در انقـلاب و اعـلام مـشروطيت بـه دنيـا                   «

از انقـلاب  «: ت مردمي مـشروطيت ايـران را ارج نهـاده چنـين ادامـه داده اسـت             ض و نه  )8(.»ام  آمده
تر  تحول اجتماعي كشور ماست پنجاه يا شصت سال بيشخواهي و  مشروطيت ايران كه مبدأ آزادي

بنـابراين  . شـود  اي حـساب مـي   پنجاه و شصت سال در حيات عمر يك مملكت لحظـه      . گذرد  نمي
  )9(.» كاملاً تر و تازه استي خواهي در ايران مسئله آزادي

  خورشـيدي را بيگانـه     1299 كودتاي سوم حوت     ،مهندس بازرگان در همان دادگاه ديكتاتوري     
گفتـه شـده   » مدرنيزاسـيون «يـا  » اصلاحات رضاشـاهي «چه را كه گاه با عنوان     داند و آن    ساخته مي 

طـور خـاص تحـولات در قـشون را در آن دادگـاه نظـامي چنـين         كنـد و بـه   تهي معرفـي مـي      ميان
علاقه و توجه و فعاليت شاه سابق از اول تا آخر سلطنت بيش از هـر چيـز معطـوف           «: شناساند  مي

حـساب   هيزات و انضباط آن بود و اولين اقدام درخشان برقراري امنيـت در كـشور بـه                قشون و تج  
 احراز قـدرت  ي  لازمه،كرد ها را آرام مي ها را خيره و دل اين دو مسئله در عين آن كه چشم  . آمد  مي

 سلطنت مطلقه او از يك طرف و فراغت خاطر صاحب امتياز نفت جنوب و آرامشي كـه       ي  و ادامه 
قدر برايش از  ولي ارتشي كه آن.  از طرف ديگر بود،تصاد خارجي به آن احتياج داشت    سياست و اق  

 آن روزي ،قدر فشارها و تضييقات را سبب گرديد ماليات و از جوانان ملت خرج سربازي شد و آن  
 ديديم چگونه بـا  ،بايست به داد ملك و ملت برسد و كشور را در برابر بيگانگان حفظ نمايد    كه مي 

 ارتـش  ي سـرنيزه . با هر كرّ و فرّش چقدر توخـالي بـود  . م زدني مثل شير برفي آب شد      چشم بره 
رود و نگهبان قدرت مطلقه بود    نيرومند پهلوي جز آن كه در سينه و پهلوي خودي فرو رفت و مي             

رخـرج و  كند؟ ما چه احتياج بـه چنـين ارتـش وسـيع و پ     و هست چه كاري براي ايران كرد و مي      
ها آذربايجان را اشغال كرده بودند نتوانست از  ومند داشتيم و داريم كه وقتي شورويها نير   قول آن  به

  )10(»كرج پايش را آن طرف بگذارد؟
 پادشاهي رضاشـاه را دسـتاويز بيگانگـان بـراي           ،»ساخته  شه «مهندس بازرگان در دادگاه نظاميِ    

گرايـي يـا     غـرب ،يقـت واهر مدرنيـسم را كـه در حق  ظتسلط بر ايران و ذخاير نفتي آن شناخت و        
 مورد انتقاد قرار داد و با همان زبان شـيرين   ،زدگي بسيار سطحي و عاميانه بود        و اروپا  ،باوري  غرب

خـواهي و اسـتبدادپروري را نيـز     هـاي اسـتبداد      بلكـه شـيوه    ،معنادار نه تنها استبداد را محكوم كرد      
 اسـتبداد نـاگزير   ي پايـه «: ين گفـت دانست و با شجاعت تمام چن» الفساد ام«و » رذيله«يك عنوان    به

 غيرطبيعي ي زيرا چه پادشاه و چه درباريان و دولتيان براي آن كه سلطه. شود روي دروغ گذارده مي
و غيرالهي و غيرانتخابي يك فرد را كه در حالت كلي هـيچ گونـه مزيـت و فـضيلت و حقـي بـر                   
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 ،در چشم و دل مردم بـزرگ كننـد  سايرين ندارد به حق و بجا جلوه دهند و ابهت و جبروت او را     
 فضايل و كمـالات بـه او نـسبت دهنـد و بيـنش و            ،ها  ها و تظاهرها و تصنع      ناچارند به انواع تملق   

 ،ش بگوينـد ا  قـدر قـدرت  ،ش خطـاب كننـد  ا  عـالم ي  قبله،اللهي بنامند  ظل،قدرت براي او بتراشند  
ها   چشمي  خاك پايش را سرمه   ،وناش را هماي     سايه ،مثال  ش را بي  ا   تمثال ،عدالت گسترش بخوانند  

 نه كرسي فلك را زيـر پـايش   ،از نقص و خطا مبرايش بشمارند... ش را منيژه خانم بدانند  ا  و شپش 
ش برسانند تا رعايا از ترس يا طمع او سر اطاعت      ا  عليين و به مقام ربوبيت       به عرش اعلي   ،بگذارند

  )11(.»ش بسايندا و عبوديت به آستان
دانه از جبهه ملي ايـران و پيـشواي بلنـدمنزلت آن در دادگـاه نظـامي دفـاع       مهندس بازرگان مر 

هـاي اجتمـاعي و     و زيـان ،شـمارد   آن را برمـي ي كند و زماني كه استبداد و عوامل پديدآورنـده       مي
جبهه ملي و مبارزات مليون آغاز شد «: گويد  چنين مي،كند اخلاقي و فرهنگي و ديني آن را بيان مي

 اميد و روزنه نجـاتي درخـشان   ي يك بارقه ... ليه استعمار و ايادي آن برافراشته شد      و علم مبارزه ع   
ها تابيده شد شعار استقلال و آزادي مملكـت و نيـز جبهـه ملـي تحـت          در مملكت دميده و بر دل     

 كـشور را در    ي  زده  بخشي بود كه كـشتي شكـسته طوفـان           حقيقتاً نسيم نجات   ،رهبري دكتر مصدق  
  )12(.»مسير صحيح انداخت

دانند چنين دفاعي در آن دادگاه و آوردن نام جبهه ملي و    مي ،آنان كه آن روزگار را به ياد دارند       
 اما بازرگان مبـارزه را در  ،افزود  چقدر مشكل بود و تا چه اندازه بر جرايم متهمان مي         ،دكتر مصدق 

كرد و تعظـيم و   ه فكر ميچه را ك  آن،كرد دانست و آشكارا بيان مي اخلاق و اخلاق را در مبارزه مي  
زماني كه از مخالفت او با شاه سخن به ميان آمد با صراحت          . چه اعتقاد داشت    كرد به آن    تكريم مي 
كردند در ميان مردم محبوبيت داشتند ولـي   در آن زمان كه اعليحضرت سلطنت مي«: گويد  چنين مي 

ا از داخل مملكت و دل ملت     جاي خود ر  . متأسفانه حساب خود و راه خود را از مردم جدا كردند          
هـاي   سان وابستگي نظام سـلطنتي و شـاه را بـه قـدرت         بدين )13(.»به خارج مملكت منتقل ساختند    

 از روي بيانيـه روز     ،آيد  سخن به ميان مي   » دكتر مصدق «سازد و زماني كه از        امپرياليستي روشن مي  
را از خـادمين بـزرگ و   مـصدقي هـستيم و مـصدق    « :خوانـد  افتتاح نهضت آزادي ايران چنين مـي   

 تهمـت  ،دانيم ولي نه به آن معني و مقصدي كه از روي جهل و غـرض      افتخارات ايران و شرق مي    
 مكتب او را مترادف با هرج و مرج و تقويت كمونيسم و تعصب ضدخارجي و جدايي ايـران           ،زده

ريخ ايران محبـوب   دولتي كه در طول تارئيسيگانه عنوان   ما مصدق را به   ؛اند  از جهان معرفي كرده   
 توانـست پيونـد بـين    ،هاي ملـت برداشـته   و منتخب واقعي اكثريت مردم بود و قدم در راه خواسته      

ين موفقيت تاريخ اخير تر بزرگدولت و ملت را برقرار سازد و مفهوم واقعي دولت را بفهماند و به         
  )14(.»كنيم  تجليل مي، يعني شكست استعمار نائل گردد،ايران

 ملـي   ،داري كـشور    مبارزات دكتر مصدق را در مقام نمايندگي مجلس و زمام          ،انمهندس بازرگ 
سزايي  هيد كه خود در انجام آن سهم ب ستايد و از خلع كردن صنعت نفت و اصلاحات اجتماعي مي      

از دانـشگاه تهـران و    . گويـد    سخن مي  ،نمايي داشته باشد    كه قصد خودنمايي يا بزرگ      آن   بي ،داشت
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آورد و از  جويي و دلايل اجتماعي و سياسي آن سخن بـه ميـان مـي      ارزات دانش دانشكده فني و مب   
سوزاند و بـا صـراحت    در امر نفت شديداً دل مي ويژه    آوردهاي ملي به    ماجراي به يغما رفتن دست    

 مـرداد را كودتـاي آمريكـايي ـ      28 شـوم  ي  واقعـه ،تر در دادگاه نظامي حكومت كودتا هرچه تمام
در همـان  . كنـد  ش اشـاره مـي  ا  نـشاندگان    به سكوت معنادار شوروي و دست      شمارد و   انگليسي مي 

كشاند و مخالفت استادان و بزرگان ديني و فرهنگي     دادگاه سخن را به ماجراي كنسرسيوم نفت مي       
اكبـر   وگوي خود را با مرحوم دكتـر علـي    در همان موقعيت گفت؛كند كشور را با قرارداد مطرح مي   

 آقاي دكتـر سياسـي    يك روز در همان ايام «:سان  بدين؛سازد ران برملا مي دانشگاه ته  رئيسسياسي  
 ،دانستيد گفتند اوضاع را كه مي مي. كردند مرا به دبيرخانه دانشگاه خواستند و خصوصي صحبت مي    

مـن هـم خـوب    . گفـتم بلـي  . اين چه كاري بود كه كرديد و اين نامه و اعتراض چه فايده داشـت      
امـا ايـن كـار را    . عملي ندارد و جلوي قرارداد كنسرسيوم را نخواهد گرفـت  ي  دانستم كه نتيجه    مي

هاي  نسل... غيرت بود  پدرم مرد پفيوز و بي،كردم فقط براي آن كه بعدها كه پسرم بزرگ شد نگويد
 مأيوس از نژاد و خـون خـود نباشـند و نگوينـد       ،كنند  بعد ايران نيز وقتي به تاريخ گذشته نگاه مي        

 ، بعد كودتايي و اوضاعي پـيش آمـد  ،شدپا  بهن ملي كردن نفت در اين مملكت نهضت عظيمي چو 
ما اين كار را كرديم تـا  ...  ولي صدا از هيچ كس درنيامد  ،تمام آن اقدامات و افتخارات را به باد داد        

 ايرانـي اميـد و   ، صد سال ديگر يا چه وقت خواهـد بـود   ،دانم ده سال ديگر     در آن روزگار كه نمي    
  )15(.» آقاي دكتر سياسي ديگر حرفي نزد،ه خود داشته باشد و شايد حركتي بنمايداعتمادي ب

 ، محاكمه شد،متهم شماره يك جمعيت نهضت آزادي ايران        عنوان    مهندس بازرگان با آن كه به     
برد از تكريم و تعظـيم و احتـرام     دكتر مصدق و رهبران نهضت ملي نام مي،اما هرگاه از جبهه ملي   

گناهي را به . نهاد هاي گذشته و حال را قدر مي آهنگي كرد و اخلاق و فضيلت و هم      فروگذاري نمي 
چنـان كـه شـيخ شـيراز      بند بـود آن  انداخت و به تعهد و مسئوليت به شدت پاي         گردن ديگري نمي  

  :فرمود
  ارانـيربـد روز تـزنـريـكه بگ        خلاف عهد ياران است سعدي    

ي استبداد را در ارتباط با خصوصيات رواني و عوامل اجتمـاعي       ها  مهندس بازرگان آثار و زيان    
 40هـا پـس از گذشـت     و فرهنگي در همان دادگاه مورد بحث قرار داده است كه تحليل علمي آن            

هـاي    در زمان ديگـري در همـان دادگـاه از علـت     .آميز باشد   تواند معتبر و عبرت     سال هنوز هم مي   
هـاي    عامـل ،هـا  اي خيالبـافي   گفتـه اسـت و بـه دور از پـاره          گرفتار شدن ايرانيان به استبداد سخن     

 وضع معيشت و نقش كشاورزي ايرانيان را به محـك      ،زمين  مرزي ايران    ساختمان درون  ،مرزي  برون
 از نقـش  ؛ ويشناخت درآورده است و استبداد نوين بعد از مـشروطيت را شناسـايي كـرده اسـت            

جـوي بيگانـه را در    هـاي سـلطه   آهنگـي قـدرت    هـم مهابا پرده برداشته است و      پهلوي بي  ي  سلسله
استبداد كهن در لبـاس مـشروطيت و   «استمرار استبداد در ايران شناسانده و اعتقاد ورزيده است كه   

  )16(.بود» تر و قهارتر و نافذتر از استبداد قديم فرما گرديد و خيلي مسلط تجدد در ايران حكم
هـاي   بيني كرد كه رويدادهاي سـال  ي جرياني را پيشدرست مهندس بازرگان در دادگاه استبداد به  
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ما آخرين كساني هستيم كه «:  وي گفت، درستي آن را نشان داد1357و وقوع انقلاب بهمن ماه  50
را به » نكته« دادگاه انتظار داريم اين    رئيسايم و از       سياسي برخاسته  ي  از راه قانون اساسي به مبارزه     

  )17(.»ها بگويند بالاتري
  
   پايانيسخن

 ، ويي تاريخ و محتـواي پرونـده  .  استبداد به محاكمه كشيده شد   ي  مهندس بازرگان در محكمه   
كه دادگـاه    طور  همان ،اين محاكمه دوجانبه است   « :گرايانه او را نيز آشكار ساخت       اين برداشت واقع  

ان دادرس ملـت ايـر  و  ، ما هـستيد ي شما دادرسان پرونده. باشد ت حاكمه نيز ميئ دادگاه هي  ،ماست
  )18(.»ت حاكمه خواهد بودئشما و هي

مـردم ايـران و   . گان بود پاخاست ه حقانيت بي  شهادت جاودانه، ملتي گونه هاي انقلاب  حركت
دار  هـاي ريـشه   سـتيزي تـاريخي و سـنت     ظلم   آنان در مسير ديانت و فرهنگ      ي  طلبانه  مبارزات حق 

هنگـي  آ اي گوناگون در يك استراتژي قاطع و با همه ها و سليقه ها و گرايش   مبارزه ايراني با انديشه   
 حكم محكوميت سلطنت وابسته به بيگانگان را براي هميشه ثبت و ضبط تاريخ كردنـد و در     ،دقيق

  .هاي خود را به ثمر رساندند برپايي نظام جديد مبتني بر عدالت و فضيلت تلاش
و پـس از گذرانـدن پـنج سـال     مهندس بازرگان در دادگاه نظامي به ده سال زندان محكوم شد      

هـاي   يادداشـت .  رهـايي يافـت   1345هاي تهران و برازجان در اواخر خـرداد مـاه             حبس در زندان  
 ي  سرشـار از ايمـان و مقاومـت اسـت و بـراي همـه           ي   روحيه ي  دهنده   او در زندان نشان    ي  روزانه

  :دهد يب هشدار ميالغ  بلكه آنان را از زبان لسان،تواند آموزنده باشد مبارزان نه تنها مي
  )19(شرط اول قدم آن است كه مجنون باشي   در ره منزل ليلي كه خطرهاست در آن  

دهد كه تـا زمـاني كـه     اي از مهندس بازرگان پايان مي سخنان و نوشتار خود را با كلام جاودانه     
رد كـه  وي در دادگاه نظامي مطلبي را بيان ك    .  رهنمودي رهگشا است   ،استبداد حاكميت داشته باشد   

در «:  خود دانـست ي  جامعهي بخش آينده  توان آن را الهام     با قدرت در اين مكان مقدس حسيني مي       
تـر و   ها فراخ  سينه،كوبد زند و هر گرزي كه بر سرها مي  برابر هر تيري كه استبداد بر سينه ملت مي        

  )20(.»شود سرها بلندتر مي
  

  :ها نوشت پي
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   معلم هميشگي و واقعي ،مهندس بازرگان
  دكتر غلامعباس توسلي

  
 چـون عمـق و اهميـت    ،بـرم  را به كار نمـي » استاد«جا عنوان  كنم كه بنده در اين در ابتدا عرض مي   

» استادي «رفيك معلم و در قلمرو تعليم و تربيت فراتر از نقش صعنوان  تلاش مهندس بازرگان به
 كـه ايـن     ،دانـست   مـي » استاد« خود عنوان تعليم را فراگيرتر از اصطلاح         ،آن مرحوم . تدانشگاه اس 

الـرحمن  : دانست كـه   نخستين معلم را خداوند مي    ،مرحوم مهندس بازرگان  . خاص و آن عام است    
دانست  ي اطهار را آموزگاران بشريت مي  پيامبرانِ خدا و ائمه، و پس از آن،خلق الانسان علمه البيان

  .شمرد ترين عنوان مي ان معلمي را برترين و زيبندهو عنو
مـشغول  ) مربي(دبير عنوان  التحصيل و به سرا فارغ   كه تازه از دانش    1338ياد دارم كه در سال       به

هـاي جمعـه بـراي اسـتماع تفـسير مرحـوم        كه شبـ   يك شب در مسجد هدايت ،كار شده بودم   به
فلان روز و فـلان  : س سرزده وارد شدند و فرمودند      مرحوم مهند  ـ  شديم  جا جمع مي    طالقاني در آن  

را » انجمـن اسـلامي معلمـين   «خواهم  ي معلمان به شركت انتشار تشريف بياورند؛ مي         همه ،ساعت
 فقـط   :بنده از سر كنجكاوي پرسـيدم     . اين نخستين انجمن اسلامي معلمين ايران بود      . تشكيل دهيم 

ي معلمـان را از آموزگـاران تـا           من فراگير است و همه     اين انج  ،نه: اساتيد دانشگاه بيايند؟ فرمودند   
  . شويم ها قائل نمي گيرد و ما تمايز بين آن دبيران و اساتيد دانشگاه را دربرمي

االله  آيـت  ، دكتر سـحابي   ، تن مركب از مهندس بازرگان     12به اين ترتيب بود كه در روز موعود         
 اقبال و چند ،الدين نوربخش  كمال،ين ساداتالد  جمال، غلامعباس توسلي،مطهرياالله  آيت ،طالقاني

ت مؤسس ذكر شده و به ئهيعنوان  ي انجمن به ها در اساسنامه تن ديگر از مربيان و دبيران كه نام آن 
آنان طي فرآيند . چاپ رسيده است در شركت انتشار ـ واقع در خيابان ناصرخسرو ـ گرد هم آمدند

ي انجمن را تدوين و به تصويب مجمع رساندند و       اسنامه اس ،جالبي كه چندين ماه به طول انجاميد      
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اين نيز افتخار بزرگـي بـود كـه تـصويب ايـن      . نخستين انجمن اسلامي معلمين ايران شكل گرفت  
اي كه مهنـدس     اين نكته در مقدمه   . اساسنامه و شروع فعاليت رسمي در روز بعثت رسول اكرم بود          

  .  منعكس استاند، براي اساسنامه نوشته
 در سـال  ، مسلم مرحوم مهندس بازرگان كار خود را پس از فراغت از تحصيل در فرانـسه              قدر

هاي متمـادي   او سال. در آن دانشگاه آغاز كرد) يعني دو سال پس از تأسيس دانشگاه تهران     (1315
طور مستمر كرسي استادي ترموديناميك دانـشگاه تهـران را بـه عهـده                به 1332كم تا سال      و دست 
ي فني و عضويت شوراي دانشگاه را نيز در اختيار داشت؛             ند سالي رياست دانشكده   وي چ . داشت

تا زماني كه به جرم اعتراض به تـشكيل كنـسرسيوم نفـت و بـا ده تـن ديگـر از اسـاتيد بالاجبـار               
اما رداي معلمي چيزي نبود كه مهنـدس       . گيري كرد   بازنشسته شد و از سمت رسميِ دانشگاه كناره       

 او عنوان يك استاد ممتـاز  ،اي از زندگي    دگي از تن خود بيرون كند؛ هرچند در دوره        بازرگان به سا  
تـري دارد كـه سراسـر زنـدگي ايـشان را       و برازنده را داشت اما صـفت معلمـي او ابعـاد گـسترده          

ي برخورد ايشان تجليات منحصر به فردي دارد؛ اين تجليات      پوشاند و در منش و مشي و شيوه         مي
هـا و هـر جـاي ديگـر       در انجمـن ، در زندان، در مدرسه، كجا كه بودند در مسجد  همواره و در هر   

ي تعليم    نقش معلمي و وظيفه    ،طور خلاصه  به. نمود  مندان را به خود جلب مي       جويان و علاقه    دانش
و تربيتي كه ايشان در طول حيات پربركت خود برعهده گرفت تنها در دانش و آمـوزشِ صـرف و         

فراگيـر بـه   صـورت   آموزش و تعليمات ايشان بـه   . شد  خلاصه نمي ...  و لاقيسخنراني و نصايح اخ   
يابد و رفتار و حركـات و     ابعاد نامريي و غيرمستقيم نقش تربيتي و معلمي گسترش مي          ،الگوسازي

تعامل ايشان كه ناخودآگاه شاگردان و دوستان ايشان را تحت تأثير خود قرار داده است از اهميـت            
رسد در موارد زيادي دشمنان ايـشان را نيـز از تـأثير خـود          ست كه به نظر مي    تري برخوردار ا    بيش

  .بركنار نداشته است
هـاي   مهندس بازرگان به تمام معنا يك معلـم بـود و در تمـام ابعـاد زنـدگي تربيتـي و عرصـه         

ي انديـشه   ي گـسترده  مهندس بازرگان با وسعت نظر و دامنه. فرسايي كرد  قلم،اجتماعي و فرهنگي  
 تعليم ؛كاري است  همتربيت تمرينِ«: جا چنين تعريف كرده است  نقش تعليم و تربيت را يك   ،خود

.  با عمل و تمرين بايد اجـرا شـود  ،شود و تربيت امروز ديگر با گفتن و بحث و استدلال انجام نمي 
 شود؛ بنابراين تا كاري كردن حاصل مي تر در اثر تجمع شدن و هم      كاري بيش   تربيت اجتماعي و هم   

اجتمـاعي و مـشاركت و تعامـل    صـورت   توانيم دور هم جمع شويم و كارهـاي انفـرادي را بـه         مي
حتي غذا خوردن و روش بازي كردن يا گردش رفتن          «: كنند  ايشان اضافه مي  . »يكديگر انجام دهيم  

ي عملي و مـؤثري خواهـد بـود كـه آداب      و جشن و عزا گرفتن وقتي با اجتماع انجام شود وسيله     
هـا را   ينيهـا و نظريـات شخـصي و بـدب     آموزد و رفته رفته سليقه    كاري را به ما مي      و هم زيستي    هم

رسم تقسيم . كرد حرف و نظر و نفع ديگران توجه كه چگونه بايد به گيريم كنيم و ياد مي فراموش مي 
ي مشاركت و   مزه، با همه انس و آميزش پيدا كنيم،وظايف و تربيت و تكميل عمليات را فراگيريم       

بنابراين از ). 223 ص8 مجموعه آثار   ،احتياج روز  (» اجتماعي شويم  ،خلاصهو   ،شورت را بچشيم  م
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ي آن هـدف تعلـيم و     تعاملي و گسترده،انسان در بعد انساني» اجتماعي شدن«نظر مرحوم مهندس  
دهد؛ نيز روابط سالم  هاي كوچكي از اين هدف را تشكيل مي  بخش،تربيت است و انتقال معلومات  

: كنـد   مرحوم مهندس اضـافه مـي     . گيرد  ي ابعاد زندگي را دربرمي      ماعي در معناي وسيع آن همه     اجت
 ،تر اسـت   آسان،البته تمرين و مشق اين كار در امور ساده كه منافع حاد و شديد دربر نداشته باشد      «

وني هـاي تعـا   ولي چه بهتر كه در امور مالي و انتفاعي هم با ملايمت و احتياط وارد شويم؛ شركت       
هـاي   هايي يا حساب و كتاب و مـسئوليت     براي امور خيريه و خدمات ديني صندوق       ،تشكيل دهيم 

 افـراد  ،شـوند  به اين ترتيب علاوه بر اين كه همگي تربيت مي      . ترتيب دهيم ) و حتي موظف  (معين  
آينـد و ذخـايري بـراي     ي اسـتتار بيـرون مـي    زنده و مستعد براي خدمات اجتماعي از پشت پـرده     

  ).326ص  (»شود ات بصري شناخت فراهم مياقدام
 درمانگـاه و مـسجد و   ،تر و مؤثرتر مانند تأسيس مدرسـه  دارتر و وسيع    پس از آن كارهاي دامنه    

ي حق و حقيقت خواهد  ي اشاعه هاي مورد احتياج عمومي را كه ضمناً وسيله دانشگاه و ساير بنگاه  
 تمرين زندگي اجتماعي ، تعامل،ين اجتماعي شدنبنابرا. توانيم در پيش بگيريم و پيش ببريم بود مي
 هدف تربيتي است كه مرحـوم مهنـدس آن را در رأس    ، و با هم حرف زدن و عمل كردن        ،مشترك

  .داند اهداف تعليم و تربيت و از وظايف خود مي
ي ديني و وظيفـه ملـي اسـت ايجـاد      چه فريضه كند كه امروز آن   مهندس به صراحت اضافه مي    

 خود ما و ،ي نماز و هدايت قرآن هايي كه در سايه مكتب. تي اجتماعي ـ عملي استهاي تربي مكتب
ي امـور و قـوت و    ي اداره سايرين را عملاً براي زندگي و خدمات اجتماعي تربيت نمايد و وسيله         

 فـساد  ،كاري كنند  شخصاً سالم و صالح نباشند و مجتمعاً نتوانند هم،تا اكثريت مردم. ترقي ما گردد  
هاي اجتماع باعث خواهد شد كه نه تنها اصلاح و احياي  ه و عمل افراد در اختلاف و مخالفتعقيد

  زودي فتـد بـه   اصـالحان و در اختيـار ملـت بي        دست     بلكه اگر اتفاقاً قدرت به     ،كشور صورت نگيرد  
ي مـردم و   ـ موجبات تلاشي و تبـاه از داخلـه         هاي گذشته شاهد آن بوديم      طوري كه در جريان    ـ به  

  .بران بجوشد و دستگاه واژگون گرددره
بنابراين فكر اين كه قدرت و حكومت را بايد از مقامات بالا و خارج تصرف            «: از نظر بازرگان  

 چنين تـسلط و تـصرف   هاي بود لوحانه  فكر كاملاً ساده،نمود و پس از آن مطمئن و اميدوار نشست  
ـ يا حداقل   ولي اگر افراد و ملت؛ داد جاي خود را به تشتت و تصادم و تلاش خواهد   هديري نپاييد 

 استعداد اجتماع و اتحـاد را داشـته باشـند و           ،ـ از مردمان ثابت و صالح باشند       تعداد كثيري از ملت   
بتوانند با صميميت و اعتماد تشريك مساعي احتياجات عمومي را اداره كنند بر قـدرت و ظرفيـت           

 ـر برابـر هي    و استقلال و استغناي نسبي د      ،شود  ملي افزوده مي   ت حاكمـه و عمـال خـارجي پيـدا        ئ
 قدرت و حكومت را از داخـل و از  ،هاي حاد العمل   و ثالثاً بدون انقلاب و تصادم و عكس        ،كنند  مي

 عمـلاً  ،اجتماعات ملي درآيد  دست    كه تدريجاً اختيارات به    طوري  به ،نمايند  مراحل پايين تصرف مي   
بنابراين دموكراسي نيز در گـرو تعلـيم و   . شود حكومت مردم بر مردم و عدالت عمومي تأسيس مي 

تربيت صحيح است؛ چنين ملتي استعداد و اسـتحقاق دموكراسـي و عـزت و اسـتقلال را خواهـد                
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  ).345 ص ،همان(» داشت و آن را حفظ خواهد كرد
الجهـات    مجمـوع ،چون مهندس مهـدي بازرگـان   دار و بزرگي هم هاي مردان نام  يكي از ويژگي  

هـاي   مرحوم بازرگـان بـا آن كـه تحـصيلات و تحقيقـات و آمـوزش          . هاست  ثار آن بودن افكار و آ   
 و  ،متمركز ساخته و به پايان رسـانده اسـت        ) ترموديناميك(ي مهندسي     دانشگاهي خود را در رشته    

بهاي خود را به تعليم و انتقال اين دانش نو و كارآمد دانشگاهي  اي از عمر گران بخش قابل ملاحظه
جويـان ايـن    هاي فراوان بـه دانـش    همراه با مثال،ح آن به زباني ساده و قابل فهم       و توضيح و تشري   

 او خـود  .ي تخصصي خود باقي نماند گاه در قالب تنگ رشته     معهذا هيچ  ، صرف نموده است   ،رشته
هاي عينـي و اثبـاتي و     بلكه با تكيه بر دانش،ها و مفروضات علمي صرف نكرد را محدود به گزاره   

پرداخت به مسائل تربيتي و اخلاقي و اجتماعي  ها به مطالعه و تحقيق مي     ي كه در آن   هاي علم   رشته
هايي براي اين مسائل پرداخـت و آن را       هاي ديني در قالب پاسخ      حل  وجوي راه   و در نهايت جست   

بازرگان از طريق تشبيه و الگوگيري از تركيبات و فرآيندهاي حاكم بـر       . وجهه همت خود قرار داد    
تـر و    تـلاش داشـت كـه تـصوير علمـي     ،عي و قواعد و قوانين مكانيـك و ترموديناميـك     علوم طبي 
كوشيد بـا كمـك ايـن     او مي. هاي جاويدان الهي را ترسيم كند      تري از روابط انساني و سنت       روشن
ناپذير اعمال و رفتار خود      آمدهاي اجتناب    انسان را متوجه وظايف اساسي و پي       ،ها و الگوها    تحليل
 گذاشت و نقـش نافـذ و   عشق و پرستش خود را   » ترموديناميك«ين بود كه عنوان كتاب      چن. بنمايد
  .كرد وجو مي جست» ها نهايت كوچك بي«فرد انسان را در ) اثر ظاهر بي به(مؤثر 

هاي اخلاق ديني و مطلـوب اجتمـاعي و    ها و نمونه او از يك سو دروس علمي خود را با مثال    
هـاي فرهنگـي و اجتمـاعي را      مباحث قرآني و گفتمان،سوي ديگركرد و از     آيات قرآني تزيين مي   

 زنده و گويا و قابل فهم ،ها و قواعد علوم مادي و مكانيكي گيري از نمونه    ش با بهره  ا  براي شاگردان 
  .نمود مي

هـاي متفـاوت و بعـضاً     تركيـب كـردن ايـن دانـش       خصوص    اي نزديك ساختن و به      شايد عده 
گيري از اين شيوه را  ا متدلوژي نادرست و ناروا بپندارند و بهرهياسي شن لحاظ معرفت متعارض را به

نگـر   نظران جامع ي علوم و در ميان صاحب    اما در تاريخ توسعه    ؛هاي علمي مغاير بيانگارند     با روش 
به )  علمي و فني،تجربي(آوردهاي يك دانش  گيري از دست كم نيستند كساني كه با استمداد و بهره

 و كم نيستند مفـاهيم و قواعـدي كـه بـا      ،اند  اي ديگر از دانش پرداخته      حقايق شاخه تصريح و بيان    
 اسپنـسر  ،نمونـه عنـوان    به. اند  اندك تسامح از يك رشته به رشته ديگر منتقل شده و قبول عام يافته             

كـرد   پيوسـته و كـاركرديِ جامعـه آن را بـه انـدام زنـده تـشبيه مـي                   هـم   براي درك بهتر ساختار به    
تو نيز با استفاده از علم مكانيك و قوانين تعـادل مايعـات و عناصـر         ه؛ پار )ارگي يا ارگانيسم  و  اندام(

چـون بقايـا و مـشتقات در          ها و تعادل و عناصـري هـم          به تجزيه و تحليل زيرساخت     ،بيوشيميايي
گيـري از يـك    جا غرض آن نيست كه با هرنوع بهـره  البته در اين. پرداخت ساخت تعادل جامعه مي  

 جاري و ساري بدانيم يا معتقد به انطباق     ،هاي علمي   ي علمي مفروضات آن را در ساير رشته         رشته
 امـا انتقـال   ،هاي اجتمـاعي باشـيم   مندي علمي در زمينه گزاره و قانون  چون و چراي هر     كامل و بي  
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هاي اجتماعي خود نيازمند به ذوق و اسـتعداد   مفاهيم و تكيه بر مفروضات علمي براي درك پديده     
اي است كه از دست همگان ساخته نيست و غير از دانشِ گـسترده بـه              هاي ويژه   خاص و برداشت  

  .ي باز و فرانظري نياز دارد انديشه
آوردها و قواعد و اصـول حـاكم    ي وافري كه از دست مرحوم مهندس بازرگان با وجود استفاده  

هاي حاكم بـر   ها و مغايرت تفاوت اما همواره متوجه ،ها به عمل آورد   بر ترموديناميك و ساير رشته    
گونـه   وي هرگـز ايـن  . قواعد و روابط صرف مكانيكي و مادي با زندگي و اجتماعات بـشري بـود        

ها را مطلق ندانسته است؛ مهندس بازرگان در بحث ترموديناميك در اجتمـاع   برداري ها و بهره    تعليم
و بدأ خلق ) به قول ماديون  ( است   انسان چون از اجسام مادي ساخته شده      «: نويسد  و در اقتصاد مي   

 ترموديناميك مانند فيزيك و شيمي براي خود حق آب و گلـي در  ،)به قول قرآن  (الانسان من طين    
 انـسان را  ،كـه اجـرام مـادي    طـور  همـان .  از طريق حرارت و حركت وارد گرديده   ،جا قائل شده    آن

س در اجتمـاع هـم بـراي ترموديناميـك     پ. اند  افراد انساني هم اجتماعي ايجاد كرده،اند  تشكيل داده 
هـاي مختلـف    ي ورود هست و قاعدتاً بايد بتواند به سهم خود به زبان خود در مورد فعاليت             اجازه

درست است كه اجتماع «: افزايد اما بلافاصله مي. »اجتماع و از آن جمله در اقتصاد اظهار نظر نمايد       
اده خيلي فرق دارد و وجود فكر و حس شايد انسان با اجتماع اجسام مادي مخصوصاً ذرات گاز س

هـا و    ولي در اجتماع انساني اغراض مهم هست كـه خيلـي اسـتدلال   ،برد وجوه قياس را از بين مي   
هـاي مـادي چـون روي ذرات غـرض و نظـري نيـست        در سيـستم . كنـد  ها را منحرف مي     استنباط
هـاي انـساني از    بـر محـيط  انطباق اين شرايط . وجوي بهترين شرايط خيلي آسان شده است     جست

  .»اي را بديهي نمايد وراي عواطف و اغراض ممكن است قضاياي پيچيده
 ،كنـد  هاي طبيعي و مادي نگـاه مـي     بينانه به پديده    مهندس بازرگان نه فقط با ديدي نافذ و واقع        

هـاي جامعـه حـساسيت و      نسبت به مسائل اجتماعي و آسـيب    ،بلكه با هدف اصلاح فرد و جامعه      
رود و  پـژوه سـاده فراتـر مـي     دهد؛ اين حساسيت از سطح يك دانش صي از خود نشان مي  دقت خا 

 امـا  ،يك فعال سياسي و مصلح اجتماعيعنوان   يك معلم اخلاق و تعليمات اجتماعي و به       عنوان    به
كنـد و بـه    ي زواياي خاموش و تاريك جامعه نفوذ مي       با تكيه بر دانش و بينش وسيع خود به همه         

وي البته در قبال . پردازد هاي فرد و تجزيه و تحليل جامعه ايران از درون مي يل ويژگيتجزيه و تحل
كند و  وجو مي اي و استدلالي جست  مشاهده،هاي علمي   حل  هر يك از اين مسائل و موضوعات راه       
بازرگان » ي علمي و اجتماعي     انديشه«شكي نيست كه    . جويد  از مباني و اصول اسلامي نيز مدد مي       

شناسـي يـا    چـون جامعـه   ي علمي خاصي هـم  بندي كرد و بر يك رشته      توان قالب    آساني نمي  را به 
هاي خاص ايـن     سيستماتيك و با قواعد و ضوابط و روش       صورت    شناسي مبتني دانست كه به      مردم
ها و تغييرات محيط طبيعي  جا كه مرحوم بازرگان نسبت به پديده ها تنظيم شده باشد؛ اما از آن   رشته

بنـدي و   اعتنا نيست و در هر لحظه با ذهني فعـال و نقـاد بـه مـشاهده و طبقـه      اعي خود بي  و اجتم 
 در طول عمر پربركت ،پردازد ـ مي هاي اجتماعي پديدهخصوص  ها ـ به جايگزين كردن اشيا و پديده

 ،ديگـر عبـارت   بـه . خود صدها مضمون اجتماعي و فردي را مورد بحث و بررسي قرار داده اسـت      
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با موضوع ... اي از آثار منتشر شده آن مرحوم اعم از سخنراني و كتاب و مقاله و ملاحظهبخش قابل 
هاي اجتماعي همراه بوده  سازي محيط اجتماعي و درگيري   رفتار و كردار و روابط اجتماعي و سالم       

  . است
 ،اول: انـد از  ها و آثار مرحـوم بازرگـان عبـارت     دو خصوصيت بسيار بارز نوشته     ،توان گفت   مي

 اجتمـاعي و فرهنگـي مبـتلا بـه     ، يعني طرح مسائل روز اعم از موضوعات سياسي  ،بحث به هنگام  
هاي اسكولاسـتيك كـه    تر به مسائل فلسفي و تاريخي و مهجور يا بحث     ي زمان خود؛ او كم      جامعه

 ،گرا و تيزبين در مسائل اجتماعي    او را بسيار واقع    ،پرداخت؛ اين ويژگي    ي علمي بود مي     فاقد فايده 
  . هايش به سطح ژورناليستي پايين آيد  بدون آن كه بحث،كرد سياسي و فرهنگي مي

كـرده و   سخنراني در ميـان جوانـان تحـصيل     صورت     روز و مورد نياز ابتدا به      مسائلدوم؛ طرح   
ي پـذيرش ايـن گونـه افكـار و         ي سياسي و آمـاده      ي اصلاح امور جامعه     شدت شيفته  باايمان كه به  

شناسي   روان،بنابراين در بيان مسائل . پرداخت  ها مي    او سپس به تنظيم و تدوين آن       ها بودند؛   انديشه
 مرحوم ،گرفت؛ به اين ترتيب هاي فرهنگي جامعه در حدي مدنظر قرار مي  خاص جوانان و ويژگي   

ي ايرانِ عصرِ خود موضـوعي را   توانست بيرون از نياز جوانان و مسائل مبتلا به جامعه     مهندس نمي 
داد يا در قالب علـوم طبيعـي    تري ارتقاء مي هرچند كه در مواردي آن را به سطح نظري      . دمطرح كن 

. ديرس ـ ها و فهم جديدي از روابط اجتمـاعي مـي    به نظريه،كرد و يا از مطالعات خود آن را بيان مي  
  .كرد بينانه هدايت مي هاي زنده و واقع  او را به وسعت تحليل،همين امر

هـاي مرحـوم مهنـدس همـواره حـضور او را نـسبت بـه                 ي بحـث  سوم؛ اهداف خاص اسـلام    
داد و مـشكلات كـشورهاي اسـلامي را مـدنظر       هاي كشورهاي اسلامي حساس نشان مـي        نارسايي
گيري خاص براي اصلاح فرهنگ جوامـع          ايران و جهت   ي  همند جامع  بالاخره اصلاح هدف  . داشت

نظر و تعمق در عوامل پيـشرفت اروپـا    معان ا باهاي پيشرفت و ترقي ي ايران و راه اسلامي و جامعه  
اما ظواهر .  آن را دريافته بود،شد كه مرحوم مهندس به هنگام تحصيلات در اروپا به تجربه            بيان مي 

كـرد زيربنـاي فرهنگـي و      او تـلاش مـي   ،كرد؛ برعكس   وجه او را اغوا نمي     هيچ  زندگيِ اروپاييان به  
ها را در آن ديـار درك و آن را بـا عوامـل و        رفتعوامل اخلاقي و روحي حاكم بر تحولات و پيش        

كارهـاي عملـي و سـودمندي در     علل انحطاط در كشورهاي اسـلامي مقايـسه و مقابلـه كنـد و راه      
نگريـست و   هـا مـي    وي با نظر مثبت به اين پيـشرفت ،ديگرعبارت  به. هاي خود مطرح نمايد  بحث
  . كرد ها را دنبال مي آن

زم باشد كه اين ديدگاه مهندس بازرگان و شيوه و مشي كه او     براي روشن شدن مطلب شايد لا     
ورزاني كه به پيشرفت مملكت بر اساس الگوي غرب نظر داشتند و در           برگزيده بود با ساير انديشه    

بسته بودند مقايسه شود؛ نيز از آن سوي ديگر با كساني كه به شدت بـا تمـام    عصر جديد به آن دل   
ورزيدند و هنوز هم بقاياي اين دو طـرز فكـر    لفت و معاندت ميمظاهر فرهنگ و تمدن غرب مخا   

ي تهاجم  هاي فكري فراوان شده است؛ بعضاً به بهانه         در عصر حاضر در ميهن ما موجب كشمكش       
چون و چرا تمامي مظـاهر    بي،گردد؛ برخي در مقابل  فرهنگي راه پيشرفت و اصلاح نيز مسدود مي       
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هاي اسـلامي و ايرانـي را مغـاير پيـشرفت و تمـدن              سنت پذيرند و   پارچه مي   فرهنگ غرب را يك   
چـون   كنيم كه مهندس بازرگان نه شيفته و دلباخته و مقلد بي  جا اجمالاً اشاره مي     در اين . انگارند  مي

 ،كتـاب درآمـد  صورت  و چراي غرب بود ـ چنان كه نخستين سخنراني خود را در اروپا كه بعداً به 
 ،و نـه دسـتاوردهاي علمـي    ـ  جويان ايراني در اروپا ايراد كرد دانشبراي » مقلد نباشيم«زير عنوان 
تفـاوت   گرفت يا نسبت بـه آن بـي    اقتصادي و سياسي و حتي اخلاقي غرب را نديده مي     ،اجتماعي

فرمـا شـده بـود و     او روابط اجتماعي و انساني سـالمي را كـه در كـشورهاي مـسيحي حكـم               . بود
  .ستود و از آن ابايي نداشت  مي،دستاوردهاي مهمي به همراه داشت

 خدمت بـه  ،دوستي  ميهن،گرايي  اجتماع، عدالت،چون آزادي  مفاهيمي هم  ،ي بازرگان   در انديشه 
 كـار و  ،گيـري صـحيح از مواهـب زنـدگي       دهـي و بهـره       سازمان ، شور و مشورت   ، تحزب ،نوع  هم

صـورت   ـ نه بـه     ي رعايت اعتدال در زندگ    ، جلوگيري از اسراف   ، اخلاق علمي  ،كار   وجدان ،فعاليت
به حيات بشر و مباني ضـروري كـه در    فو معطواصول اساسي منظم    عنوان     بلكه به  ،شعار و آرزو  
اند؛ مفاهيمي كه در عصر  اي بدان نياز است ـ نكاتي هستند كه مورد توجه قرار گرفته هر نوع جامعه

هاي آن  مهندس بنيانبه نظر مرحوم . جديد در جوامع غربي نيز مورد توجه خاص قرار گرفته است    
انـد؛    مسلمانان آن را به فراموشي سپرده،جامع در فرهنگ اسلامي وجود دارد اما در عمل  صورت    به

بازرگان ـ و حتي  .  مؤثر در زندگي بشر با گذشت زمان از يادها رفته است،گونه مفاهيم اساسي اين
ن دليل كه مربوط به غـرب و  شمول و عامي را نه به اي هاي جهان ـ چنين ويژگي مرحوم مطهري نيز  

 مورد نظـر اسـلام بـوده اسـت مـورد تمجيـد و       ها آنعصر جديد است بلكه به اين دليل كه غالب         
 او نه فقط اصول منطقي و علمي حاكم بـر جوامـع غربـي را از آن    ،از اين نظر. داد ستايش قرار مي 

 مثبت و دستاوردهاي عظـيم  هاي دانست بلكه به جنبه   قبيل كه گفتم به دليل غربي بودن مطرود نمي        
 را مطلـق  هـا  آنگـاه   ليكن هـيچ . گرايانه آن نيز نظر داشت هاي فني و روابط انسان علمي و پيشرفت 

شـايد لازم بـه توضـيح    . نگريست انگاشت و با وجه نظر مثبت به دستاوردهاي عصر جديد مي   نمي
.  ماركسيـسم ،ي و ديگـري گراي   سنت ،يكي: نباشد كه وجه نظر منفي نسبت به غرب دو منشاء دارد          

 معـادل  ،ان ايـران القـاء كردنـد كـه غـرب     فكـر  روشنها اين انديشه را در يك دوره به       ماركسيست
اين وجه .  طبقاتي استي كشي و وجود جامعه عدالتي و بهره  معادل بي  ،داري  داري و سرمايه    سرمايه

كم ناچيز  را نفي و دست... هاي علمي و فني و علوم انساني و نظر ساير دستاوردهاي غرب در زمينه
يك نظـام  عنوان   غرب به،كرد و براي جلب توجه ما به نظام كمونيستي شرق          اهميت تلقي مي    و بي 

ي    جامعـه  ،مداري   قانون ، تساوي حقوق  ، دموكراسي ،آزادي: از جمله (امپرياليستي با تمام مظاهر آن      
 ،شد و در يك كلمـه  دود اعلام مي مر) ي غربي بود     كه دستاوردهاي جامعه   ،هاي فردي    آزادي ،مدني

 تجـدد را  ،گـرا  گراهاي جـزم   سنت،از سوي ديگر   و .ديگرد  داري در امپرياليست خلاصه مي      سرمايه
ي  اما اگـر بـه كارنامـه   . پنداشتند هاي آن را خلاف اسلام مي  ي جنبه   كردند و همه    پارچه نفي مي    يك

 ،اش نظـري بيـافكنيم   ه حيـات پرثمـر   فرهنگي و ديني بازرگان طي پنجاه سـال      ،هاي فكري   فعاليت
هـاي   ملاحظه خواهيم كرد كه بازرگان بيش ار هر كسي تلاش كرده است با تكيه بر قرآن و سـنت           
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 ، نيافتگي ها و توسعه افتادگي ي ايران را از عقب  راه سومي را برگزيند كه بتواند جامعه ،اصيل اسلامي 
 جوانـان و  ، مـشي پويـاي تعـاليم اسـلامي    لـذا در تعـاليم خـود اول بـا نـشان دادن          . رهايي بخشد 

كـه در آن زمـان بـسيار    ( لاييك و كمونيسم شـرقي  ،جويان را از افتادن در دامان سكولاريسم   دانش
 بيـنش آزاد و پويـاي اسـلامي را جانـشين      ،دوم. داشـت   برحـذر مـي   ) گذاشت  روي جوانان اثر مي   

راموشي و خودبـاختگي و فـرار از    جوانان را از هر نوع خودف،سوم. هاي غرب و شرق نمايد      بينش
گرايي حتي بـه نـام ديـن برحـذر      هاي منحط و خرافه هاي عصر جديد و پناه بردن به سنت   واقعيت

 غالـب  ،پـنجم . اي كنـد  گزين فكر تقليدي و ترجمه   انديشه و دانايي و آگاهي را جاي       ،چهارم. دارد
يابي صـحيح   با مقايسه و ارزشدستاوردهاي فكري و علمي عصر جديد را همراه با دانش قرآني و  

  . دهد گزينش نمايد مند و مفيد تشخيص مي چه را كه ارزش جويان عرضه كند و آن آن به دانش
 افزون بر نقش استادي دانشگاه و فعاليـت سياسـي و         ، شادروان مهندس بازرگان   ،به اين ترتيب  

ر نخـستين  سـازي و مـصلح اجتمـاعي و رهبـر حزبـي و نقـش مـؤثر د            اجتماعي و نقش فرهنـگ    
و مربي را در تمـامي  » معلم« نقش هميشه ،ان و دانشگاهيانفكر  روشنهاي اسلامي در سطح       تشكل

 نقش معلمي خـود را  ،اي از زندگي خوبي ايفاء كرده و در هيچ مرحله مندانه به   مراحل زندگي هدف  
يـك اسـوه و   ان عنو  بلكه در كردار و رفتار به،از ياد نبرده است؛ او نه فقط با سخن و جدال احسن    

  .يك معلم ممتاز را ايفا كرده استنقش   ،سرمشق همواره نمونه
 منطـق و  ، علوم جديد و مهندسي و عقلانيـت      ،يك معلم عنوان    سو و به    مهندس بازرگان از يك   

 بلكـه  ،گيرد هاي اساسي شناخت و برخورد با مسائل اجتماعي و تربيتي در نظر نمي  تجربه را روش  
هـاي دينـي را بـراي رفـع      هـاي تربيتـي و آمـوزه    حـل  دار راه  مؤمن و ديـن ،ديك فرد معتق عنوان    به

 اصـل آزادي و   ،هاي خود   بازرگان در تعاليم و آموزش    . كند  مشكلات فردي و اجتماعي پيشنهاد مي     
 ،ها را در گرو تغيير نفوس      دهد و سرنوشت انسان     اختيار را بر جبرگرايي و تقديرپذيري ترجيح مي       

در عين حال از . داند گرايي مي ياري و اجماع كاري و هم  ت و ابتكار عمل و هم     تلاش و كار و فعالي    
هـا مـضيقه و      اثرات محيط طبيعي و جغرافيايي و جبرهـاي اجتمـاعي كـه از بيـرون بـراي انـسان                  

و سـازگاري  » خـصلت ملـي  «ي عمـومي و   شاكلهصورت  كند و حتي بعضاً به     محدوديت ايجاد مي  
لحـاظ روش   توان گفت كه تعليمات بازرگان چه بـه  بنابراين مي. دارد  شود از نظر دور نمي      ظاهر مي 

 ـ انه ـنگـري و ج  مند و مبتنـي بـر يـك جهـان          الاطراف و هدف    تعليم و تربيتي جامع    ي وسـيع و  بين
گيرد كـه خـود از    در نظر مي)  خدا بر روي زميني خليفه(االله  گرايانه است كه انسان را خليفه       انسان

نهايت  سان او زماني از تأثير بي بدين. ي خويش است آفرين آينده ح نقشطريق تربيت جامع و صحي
 هـا  نهايـت بـزرگ   و زمـاني از بـي     ،  ) آفتابيش در ميـان بينـي      ،دل هر ذره را كه بشكافي     (ها    كوچك

ي  در واقـع كنكـاش پنجـاه سـاله     . گويد   سخن مي  ) انسان و جهان   ، توحيد ،حكومت جهاني واحد  (
آفريند كـه حـاوي     بينش عام و جامعي را مي،حيات فردي و اجتماعيبازرگان در اعماق و زواياي  

  . نامد شناختي مي ميلز آن را بينش جامعه. رايت. آن چيزي است كه سي
انـد   ها و تعليمات خـود موفـق بـوده    نظر در آموزه صاحبعنوان  بازرگان در ميان معلماني كه به     
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او با تكيه .  استاربرخوردخصوصي  از و به   جايگاه ممت  ، از احمد و دكتر شريعتي     چون جلال آل    هم
سـمت عمـل اجتمـاعي هـدايت      هاي اسلامي و انساني فرآيند انتقال باورها و اعتقاد را به           بر ارزش 

اش را در خدمت نيازهاي مبرم و علمـي جامعـه بـا هـدف خـدمت و          كند؛ يعني دانش و ايمان      مي
 او را به نسبت بـه    ،هاي منحصر به فرد     ژگيهمين وي . گيرد  عبادت با زبان تعليم و تربيت به كار مي        

ناپذير   اجتناب،هاي اجتماعي و سياسي  بسيار حساس و حضور او را در صحنه        ،مشكلات اجتماعي 
  .بخشد بيني خاصي به او مي كند و روش مي

 ، اخلاقـي ،هاي تخصصي خود در تمامي مسائل اجتماعي وري خارج از رشته او با قدرت سخن  
خوبي شـكافته    به،هاي روح انساني را به ظرافت طبع خود  ظرافت،هايتاً سياسي فرهنگي و ن   ،تربيتي

و در كالبد عصر و زمان خود دميده است؛ وي در عين حال تحول و تغيير مثبت در نسل جـوان را        
  .ي همت خود قرار داده است وجهه
يم و تربيـت  رسد كه مرحوم مهندس بازرگـان تعل ـ  گيري مقدماتي به نظر مي      يك نتيجه عنوان    به

در  و ،كاري اجتماعي  در هم،ي جامعه  در صحنه،واقعي را نه از طريق آموزش صرف بلكه در عمل    
 معلمـي را  ي كند؛ وي حرفه وجو مي كاري در سطوح مختلف جست    ها و مجتمع شدن و هم       تشكل

 ـ           نه فقط براي انتقال روش     ري و ها و فنون بلكه در آموزش زندگي و روابط سالم اجتماعي و فراگي
اي براي آموزش و بهبـود   كند و در اين زمينه از هر دو موقعيت و لحظه    وجو مي   رفتار علمي جست  

سوز و   لحن معلمي دل، لحن او،گويد هركجا كه او سخن مي. گيرد  بهره مي،و اصلاح فرد و جامعه    
چون شاه يا   حتي وقتي با صاحبان مقام هم،مند به اصلاح امور فردي و اجتماعي است آگاه و علاقه  

  .رهرو باد ش پرا هايش زنده و راه ياد و آموزه. گويد ديگران سخن مي



  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  روزاحتياج 

  مهندس محمد توسلي
  

را در جشن   » احتياج روز «شادروان مهندس مهدي بازرگان سخنراني      ) 1336سال  (حدود نيم قرن قبل     
ايـن سـخنراني بعـد از    . رج ايراد كـرد ي كشاورزي ك جويان در دانشكده  عيد فطر انجمن اسلامي دانش    

 مهندس بازرگان و جمعي از فعالان نهـضت     36 و   34هاي     سال   و بازداشت  32 مرداد سال    28كودتاي  
گونه كه در عنوان آن آمده است ـ پاسـخ    پيام اصلي اين سخنراني ـ همان . مقاومت ملي صورت گرفت

مهندس بازرگان خـود در ايـن   . ي ماست معههاي اجتماعي و سياسي در جا ترين مشكل فعاليت به مبرم 
تر از همه چيز است تربيت دموكراسي و امكان مجتمع  تر و واجب چه لازم آن«: دهد مورد توضيح مي

يعنـي  ( و غيراجتمـاعي   سـال زنـدگي غيردموكراتيـك   2500كاري است كه مـا در اثـر    شدن و هم  
يم دور هم جمع شويم و نه وقتي دور هم توان نه مي.  فاقد آن هستيم، تحت رژيم استبدادي)انفرادي

پس بايد عجالتـاً عمـلاً خـود را بـراي     . كاري هستيم  جمع شديم حاضر به گذشت و سازش و هم        
ها را بعداً در يـك سـخنراني جـشن عيـد فطـر       اين افكار و استدلال   . فعاليت اجتماعي تربيت كنيم   

   )1(.»ردم و چاپ شده استي كشاورزي كرج مطرح ك جويان در دانشكده انجمن اسلامي دانش
ــ اجتمـاعي    هـاي فرهنگـي   بندي مهندس بازرگان در پي تجربيات تـلاش       اين برداشت و جمع   

هـاي   كاري تجربيات همويژه   و به30هاي  هاي دوره نهضت ملي ايران در سال كاري  و هم20ي   دهه
ي نهـضت   ههـاي ملـي و اسـلامي در دور    ـ اجتماعي و شخصيت   هاي سياسي    گروه ، احزاب جمعيِ

  . آمده استدست  مقاومت ملي به
هاي اجتماعي و سياسـي ايرانيـان بـر     ها و ناكامي  مهندس بازرگان در اين اثر با تحليل شكست       

مورد نقد » خصلت عمومي«يك عنوان  كند و آن را به نقطه ضعف غيراجتماعي بودن مردم تأكيد مي     
هـاي   ي تـاريخي كـشور   عارف ديني و تجربـه  او با استناد به آيات قرآن و م      .دهد  و بررسي قرار مي   
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  .دهد ي ما ارائه مي توسعه يافته راهكارهايي براي مقابله با اين مشكل حاد و اساسي جامعه
هــا و  مــرض بــزرگ و موجــب اساســيِ بــدبختي«: گويــد مهنــدس بازرگــان در ايــن اثــر مــي

 ،ت خـودبيني  همان علت يا عللـي اسـت كـه در خاصـيت انفـرادي و خـصل      ،هاي ما   افتادگي  عقب
  مـزمنِ  او پيامـدهاي ايـن خـصلت   ؛»خودخواهي و خودپرستي ما منعكس و متمركز گرديده است      

هر جا كه افكار و منافع ملـي و خيـر و   «: گويد دهد و مي ديرين را در مشكلات اجتماعي نشان مي     
يـز  اگر دشمن خارجي و ايـادي داخلـي او ن       ... ايم   تفرقه و مخالفت ساز كرده     ،خدمت واقعي است  

 ـ همدست   خود ما به  ،كاري را نكنند   جرأت يا فرصت خراب    زودي آن را متلاشـي خـواهيم    هديگر ب
  )2(.»كرد

ها را به تلخي اما  مهندس بازرگان در فراز ديگري از اين سخنراني اين خصلت ديرين ما ايراني     
 نيـز از هـم فـرار    ها حتي در مواقع سختي و احتياج ما ايراني«: كند بينانه اين چنين توصيف مي   واقع
 بـه  ،هركس به سعي خـود ! اي به زمين خالي كنند  مثل يك مشت مار و عقرب كه از كيسه ،كنيم  مي

 ،انـد  حق دارند چنين كنند؛ چون مار و عقرب از هم بدي ديده  ! براي خود ...  به نفع خود   ،فكر خود 
شـعر شـاعر كـه    . اشيمحق داريم بدگمان ب. اند كلاه سر يكديگر گذارده و نادرستي و نامردي كرده      

  : گويد مي
  !ها بلا خيزد كه از تن        دلا خو كن به تنهايي 

دستورالعمل و شعار ملي و طبيعي ماست و قطعاً ناشي از همين سوابق و جريانـات اجتمـاعي           
 با اندك تفوق جسمي و مالي كه داشته باشد يا        ، يا شياد در اين مملكت     ،بنابراين هر زورمند  . است

 گـويي كـه   ،كوبـد   بر سر اجتمـاع منفـرد مـا مـي    ،تصال و اتكايي كه به خارج پيدا كند      با مختصر ا  
  )3(.» توسري خوردن و زير دست هر كس و ناكس شدن است،سرنوشت ما ملت

  
  !چه بايد كرد

ات تكـروي و اعـراض از كارهـاي         مهندس بازرگان ضمن تشريح علل و موجبـات خـصوصي         
 ،هـاي خـودبيني     ترهاي لازم بـراي اصـلاح خـصلت       جمعي ايرانيان بـر ضـرورت ايجـاد بـس          دسته

امـروز  «: گويد كند و مي خودخواهي و خودپرستي و كسب تربيت اجتماعي و كار جمعي تأكيد مي         
 اجتمـاعي عملـي اسـت    ،هـاي تربيتـي    ايجـاد مكتـب  ،ي ملي اسـت  ي ديني و وظيفه ضهيچه فر   آن
 ما و سايرين را عملاً براي زندگي و  خود،ي نماز و هدايت قرآن    هايي كه در سايه      مكتب )4(؛)متاع(

  )5(.» امور و خدمت و ترقي ما گردندي ي اداره خدمت اجتماعي تربيت نمايند و وسيله
 بـدون  1334مهندس بازرگان خود در راستاي چنين راهكـاري بعـد از آزادي از زنـدان سـال                 

ين راهكار راهبردي   نظران اجتماعي را براي اجرايي كردن ا        جمعي از صاحب   ،تظاهر و علني كردن   
نظير انجمن اسـلامي  (نهادهاي مدني عنوان  ها و مؤسسات متعددي به گذار انجمن   تشكيل داد و پايه   

 كه هر يك منشاء خدمات متعددي بودنـد و     ، شد )6() شركت سهامي انتشار و شركت ياد      ،مهندسين
  .  كرده استهاي قبل و بعد از انقلاب ادامه پيدا رغم محدوديت ها به عموماً خدمات آن
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كـه  ــ   شود كه امروز نيز عموماً مطرح مي  ـ  روز  آن مهندس بازرگان در پاسخ به اين سئوال مهمِ       
 كه سـاير ملـل چـون     ي ملت ما تاكنون محقق نشده و حال آن          صد ساله  چرا مطالبات تاريخي يك   

 ،اند ايل شده و به اهداف خود ن زمان اصلاحات خود را با ما آغاز كرده صد سال قبل هم ژاپن كه يك
در اين مملكت بسيار بودند و هستند كساني كه براي نجات ملـت و ترقـي مملكـت درد    : گويد  مي
أت يهايي به نام ه ها و مركز فساد را در اقليت ها منشاء بدبختي غالب آن. جويند  مي كشند و چاره مي

شايد يكي . دهند يشناسند و تنها راه اصلاح را تعويض مقامات و تصرف قدرت سراغ م      حاكمه مي 
وجـه   هـيچ  ها به ها باشد؛ ولي اين  همين،از علل و عوامل خرابي و يكي از شرايط لازم براي اصلاح    

 ،كاري نمايند شرايط كافي نيست تا اكثريت مردم شخصاً سالم و صالح نباشند و مجتمعاً نتوانند هم            
واهد شد كه نه تنها اصلاح و هاي اجتماع باعث خ    فساد عقيده و عمل افراد و اختلافات و مخالفت        

 ،صـالحين و بـه اختيـار ملـت افتـاد     دست  احياي كشور صورت نگيرد بلكه اگر اتفاقاً هم قدرت به   
ـ موجبات تلاشي و تباه از داخله مـردم   هاي گذشته شاهد بوديم طوري كه در جريان زودي ـ و به  هب

  )7(). مرداد28اشاره به كودتاي  (»و رهبران بجوشد و دستگاه واژگون گردد
ي ما در راه سعادت دنيا  احتياج روز و وظيفه   «:گويد  مينيز  بندي    جمعمقام  مهندس بازرگان در    

هـر قـدر در برابـر مـشكلات         ...  اقدام جدي عملي در اصلاح و در اجتماع نفوس است          ،و آخرت 
 اميـد   قوت قلب و ، اجتماع و اتحاد   ،آور است   كننده و وحشت    مأيوس ، دست تنهايي  ،عظيم روزگار 

 كـار و  ،كند  اختلاف و تفرقه ايجاد مي، هر قدر بحث و حرف،كه جمع شديم دهد و پس از آن      مي
آورد اقـدامات    هر قدر مجادله و مجاملـه سـردي و ضـعف مـي    ،آورد  صميميت و احترام مي   ،عمل

 از كارهـاي  ،تر دور هـم جمـع شـويم    توانيم بيش هرچه مي... زايد گرمي و قوت مي    دل ،مثبت مفيد 
  )8(.»تر برسيم  و مهمتر بزرگاده و كوچك شروع نماييم و به س

  
  پس از نيم قرن
 و اقداماتي كه براي تأسيس و تقويت اولين نهادهـاي مـدني مـدرن در ايـران       30ي    بعد از دهه  
هـاي پيگيـر و مـستمر     ي ما رخ داده است؛ در پي تلاش       تحولات زيادي در جامعه    ،صورت گرفت 

 در چنـد  )9(ان متعهد ايـران فكر روشن نهضت آزادي ايران و ساير      در  او فكران  هم ،مهندس بازرگان 
 امـروز  ،طلبان ايـران   سال تلاش اصلاح8 و 76 دوم خرداد سال    57 انقلاب اسلامي    ،ي گذشته   دهه

بايستي به اين سئوال پاسخ داده شود كه مطالبات تاريخي ملت ايران تا چه حد تحقق يافته است؟                  
 1500 حـدود  1378هاي داوطلبانه تا سـال        ي سازمان   است كه در زمينه   هاي رسمي حاكي      گزارش

 سـازمان   100 بـيش از     ، تعـاوني زنـان    5000 ،الحسنه   صندوق قرض  3000 بيش از    ،مؤسسه خيريه 
 سازمان غير دولتي كودكـان و       70 بيش از    ، سازمان غير دولتي زيست محيطي     152 ،غيردولتي زنان 

 شوراهاي روستا و شهر و استان در سراسر كـشور و بـيش از              )10(، سازمان غيردولتي بهداشتي   500
 انجمن و گروه اجتماعي با پروانه رسمي تأسيس شـده اسـت كـه البتـه ايـن رونـد را        ، حزب 200

هـاي    بايـد كـاركرد ايـن نهادهـاي مـدني و سـازمان          ،اما از سوي ديگر   . بايستي مثبت ارزيابي كرد   
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ها را در اصلاح خصوصيات فرهنگي و رفتاري ايرانيان   آنداوطلبانه را مورد بررسي قرار داد و تأثير
  .هاي جمعي نهادهاي مدني است مورد بررسي قرار داد كه مانع رشد و توسعه و كارايي تلاش

  
  نهادهاي مدني پيش نياز دموكراسي

 گسترش شهرنشيني و اثرات رشـد صـنعتي بـر           ، تحولات اجتماعي  دنبال  و به  در دوران معاصر  
ي عمل انسان و نيازهاي او در جهان فزونـي يافتـه          دامنه ،در كشورهاي توسعه يافته   نظام اجتماعي   

ي مـشاركتي   هـاي داوطلبانـه   گويي به نيازهاي انسان فعاليت انجمـن  در اين راستا براي پاسخ   . است
با تمرين عمل جمعي از اثرگذاري در سـطح محلـي و ملـي فراتـر     ها  است؛ اين فعاليترشد كرده   

نيـافتگي بخـشي از    لمللي و حل مشكلات و مسائل توسعه     ا  ح اثرگذاري بر روابط بين    رفته و به سط   
العمل نـسبت    ها به همراه جلب توجه جهانيان براي عكس         موفقيت اين سازمان  .  است جهان رسيده 

 انـساني و هـم   ي ابزارهاي توسـعه عنوان  به شرايط موجود سبب شده است تا نهادهاي مدني هم به    
  .ني مطرح شوند انساي هدف توسعه

 زماني توسعه با موفقيت و ثبات همراه است كه با ،نظريه پردازان اقتصادي ـ اجتماعي معتقدند
 توسعه ي  گم شدهي  حلقه،افزايش مشاركت مردم توأم باشد؛ فقدان نهادهاي مشاركتي و دموكراسي

 ابزار ،للسازمان مدفتر عمران .  انساني مقدمه و تثبيت كننده رشد اقتصادي استي بوده و توسعه
ـ 5رساني و  ـ اطلاع4سازي  ـ خصوصي3ـ اقتصاد بازار 2 دموكراسي ـ1ي توسعه را  گانه پنج

  . اعلام كرده است (NGO)هاي غيردولتي  سازمان
مشاركت  تحقق و گسترش راهكار عنوان  به غيردولتي هاي  سازمان ،بيستم قرن ي آخر   دهه سه در

  )11(.يافتند بنيادين يجايگاه توسعه الگوهاي در و قرارگرفتند توجه مورد المللي بين و محلي سطح در
هـاي مختلـف    المللـي در حـوزه    شاهد وجود هزاران انجمن غيردولتي بين   ،در پايان قرن بيستم   
كـه امـروزه كيفيـت و كميـت      تا جـايي . اند اي در تغييرات اجتماعي داشته هستيم كه نقش برجسته  

  .استور معرف سطح توسعه و جامعه مدني در آن كشور هاي داوطلبانه در هر كش انجمن
ي اخيـر مـردم    صد ساله ي اصلي و محور اصلي مبارزات يك         آزادي و دموكراسي دغدغه    ،در ايران 

جانبـه و پايـدارِ جامعـه را      همـه ي هـاي توسـعه   نيـاز و تحقـق برنامـه    كه پيشويژه    ايران بوده است؛ به   
انـد و بـراي تنظـيم     هـاي مختلـف اداره كـشور دانـسته      ر عرصه ي مردم د    مشاركت آگاهانه و داوطلبانه   

هـاي فرهنگـي     باتوجـه بـه زمينـه   ،ي امـور جامعـه      مشاركت مفيد و مؤثر مـردم در سرنوشـت و اداره          
و تأمين آزادي و كرامـت انـسان   ) سالاري مردم(سازوكار دموكراسي    ،ي ايران و تجربيات بشري      جامعه

نيازهـاي دموكراسـي توجـه      جا كـه بـه پـيش       ولي از آن  . اند  تأكيد قرار داده  كار آن مورد     راه  ي  مثابه بهرا  
ها با موفقيت مورد انتظار همراه نبوده و در مقـاطعي موجـب يـأس        كافي مبذول نشده است اين تلاش     

آزادي و دموكراسـي را بـا    پيوسـته  ،حاكمان و نهادهـاي قـدرت    ويژه    به. و نااميدي مردم گرديده است    
نيازهـا و سـاز و كارهـاي لازم بـراي تربيـت          اند و به پيش      و حفظ آن مطرح كرده     هدف نيل به قدرت   

هـا از شـكل گيـري و توسـعه      انـد سـال   جا كه توانسته تا آناند؛  خواهي و دموكراسي باور نداشته    آزادي
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هـاي   گيـري نهادهـاي مـدني و انجمـن     و پس از شـكل  و حتي   عمل آورده  هنهادهاي مدني جلوگيري ب   
  . اند ي ابزاري كرده ها استفاده از اين ارزش ،داوطلبانه

  
  مسائل و مشكلات پيش روي نهادهاي مدني 
 بخشي مربوط به خصوصيات فرهنگي ـ اجتماعي ،موانع رشد و توسعه نهادهاي مدني در ايران

ايرانيان و بخش قابل توجهي به ساختار قدرت استبدادي در ايران ارتبـاط داشـته اسـت كـه بـراي         
هـا   گيـرد و در كـاركرد آن   تبدادي حتي قانون و نهادهاي مدني را نيز در خـدمت مـي  حفظ نظام اس  

  .كند اختلال ايجاد مي
 ،نگــري  توطئــه،هــاي فرهنــگ سياســي ايــران مثــل كــيش شخــصيت  ويژگــي،در بخــش اول

 ،كـاري   ضعف و ناتواني در هـم   ،)فرهنگ زور و زود   ( شتاب در عمل     ، خودخواهي ،بيني بزرگ خود
 عدم توجـه بـه    ، انتقادپذيري ،پذيري در مقابل اعمال خود       عدم مسئوليت  ،ار گروهي عدم استمرار ك  

واقعيات و غيرعملي انديشيدن ـ و ساير عناصر و عواملي كه مانع ظهور و رشد دموكراسي است ـ   
ي   و قيموميتي در جامعه،روابط پدرسالارانه. گير تمام نيروهاي فكري جامعه ايران بوده است گريبان
ي ايـران يافـت    ي جامعـه   بلكه اين خصيصه در هر گوشه   ،ستاه  ها نبود    محدود به حاكميت   ،ايران
هـاي داوطلبانـه و چـه در     هاي سياسي و چه در نهادهاي فرهنگي و انجمن  چه در سازمان  ،شود  مي

   )12(.روابط اجتماعي و فردي
نـان از   ميان ما چمشكل بزرگي كه ما ايرانيان داريم اين است كه حتي طرفداران دموكراسي در         

ـ  العمر گاهي مادامـ و  كه دموكراسي را با حضور خودشان در قدرتخود راضي و خودمحور هستند  
  . كنند تعريف مي

 عـدم  ،ها و عدم توجه به فرهنگ ملي و دينـي     تقليدي بودن برنامه   ،فرهنگ استبدادي و قبيلگي   
هـاي لازم بـراي      عدم ايجاد آگـاهي    ،يا سنت و مدرنيته   و  رعايت توازن ظريف بين گذشته و آينده        

هـاي نوگرايانـه از بـالا بـدون دخالـت مـردم در انتخـاب و                    تحميـل برنامـه    ،هاي پيشنهادي   برنامه
  . ها ازجمله دلايل عدم موفقيت جنبش دموكراسي خواهي در ايران بوده است ريزي آن برنامه

هي از مـوانعي كـه بـر    نوسازي فرهنگ سياسي ايران و تقويت نهادهاي مدني ـ علاوه بـر آگـا   
 تحـولات اجتمـاعيِ  .  و بايد يك مسير تدريجي و تحولي را طي كند     رد نياز به زمان دا     ـ   شمرده شد 

  )13(.ي بازگشت به عقب خواهد بود ريشه و ناپايدار و آماده  بي،  سطحي،سريع
ي عمـومي اسـت و       يادگيري رفتار جمعي و عمل جمعي يكي از نيازهاي اساسي رشد حـوزه            

ي عمـومي از طريـق ايجـاد عمـل آگاهانـه و جمعـي در جامعـه              يت نهادهاي مدني در حـوزه     تقو
هـاي    تلاش،گيري نهادهاي مدني در ايران    اين جا دارد باتوجه به تأخير شكل      بنابر. پذير است   امكان

تر براي رفع موانع و تقويت نهادهاي موجود و تأسيس نهادهاي داوطلبانه         ي بيش   گسترده و آگاهانه  
  . د متناسب با نيازهاي يك جامعه رو به توسعه طراحي و اجرا گرددجدي

ي   توسـعه ،هاي توسعه كشور ي ما و نقش جوانان و زنان در برنامه باتوجه به جوان بودن جامعه    
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اي برخوردار بـوده     هاي اخير از رشد قابل ملاحظه       هاي داوطلبانه جوانان و زنان كه در سال         سازمان
هاي داوطلبانه و مـشاركتي قـرار گيـرد و     گونه انجمن ريزان اين  توجه برنامه بايستي در كانون  ،است

  .گونه نهادهاي مدني فراهم شود بسترهاي لازم براي رشد و توسعه كمي و كيفي اين
ي  در دهـه ويـژه   به) وابسته به مساجد(دهد كه مجامع مذهبي   تحقيقات نشان مي  ،در بخش دوم  

 بازار و حاكميت كـه   ،در اين برنامه  . اند  هاي حمايتي داشته    انجمنترين نقش را در ايجاد        اخير بيش 
گونه نهادهـاي حمـايتي    نمودار حوزه اقتصادي و سياسي در ايران هستند نقش مؤثري در ايجاد اين 

هـاي روابـط     ها و نهادهـا و ايجـاد شـبكه          گونه انجمن  وجود اعضاي مشترك در ميان اين     . اند  داشته
هـاي حمـايتي و اعمـال      ي ايـن انجمـن       نقش مالي برجسته   ،دي و شغلي  متقابل مبتني بر خويشاون   

ها و نهادهاي حمايتي ازجمله مواردي  محدوديت از سوي مجامع رسمي و دولتي براي ساير انجمن
هـاي داوطلبانـه    گونـه انجمـن   ي جديد و اصلاح چارچوب نظري ايـن  است كه توجه به اين پديده  

  )14(.طلبد وابسته به نهادهاي قدرت را مي
 وارد ، خـود  بازار و حاكميت براي حفـظ قـدرت  1376دهد كه بعد از سال   ها نشان مي    بررسي

اقتـصاد تجـاري   . انـد   اقتدار خود را حفظ كرده  ،ي عمومي   ي نهادهاي مدني شده و در حوزه        عرصه
اي است كه از بيـرون بـر ايـن حـوزه      كننده قدرت نفوذ غيرآشكار جدا از فشارهاي آشكار و تعيين        

 ـ    اثرات پنهاني اين حوزه بر حوزه     . شود  ارد مي و كنتـرل نامحـسوس و ايجـاد    صـورت   هي عمومي ب
 ادعاي نمايندگي ،هاي وابسته به اين محافل است كه با كسب قدرت و توانايي اقتصادي بالا          انجمن

  .كنند و خود را متصدي و مسئول معرفي ميمطرح ساير مجامع حمايتي را 
ي عمـومي هـستند بـه دليـل      ي حاكميـت و اقتـصاد در درون حـوزه   هـا  هها كه زائد    اين انجمن 

ي   سـايه ،انـد  هاي نـاقص و گـاهي ضـدحمايتي كـه داشـته           كرد  عملكاركردهاي خود در جامعه و      
  .اند هاي حمايتي داوطلبانه گسترانيده ي انجمن مديريت حمايتي را بر سر كليه اعتمادي و سوء بي

 مدني هستند كه در جوامع در حال گذار حضور فعال        ها در واقع بخشي از نهادهاي       اين انجمن 
مي بـه شـدت متـأثر از ايـن     ي عمـو  ي مـدني و حـوزه   ي گـسترش جامعـه    و واقعي دارند و نحوه    

  .استه انجمن
  
  بندي جمع

احتيـاج  «تـري    امروز نيز با ابعاد وسيع و پيچيده      ، مهندس بازرگان در نيم قرن قبل      احتياج روز پيام  
تـوان ايـن     با تمرين كار جمعي و يادگيري آزادي و دموكراسـي مـي     ،ز يك سو  ا. ي ماست   جامعه» روز

مشكل رفتاري و فرهنگي را كه مانع موفقيت كـاركرد نهادهـاي مـدني اسـت و اختـصاص بـه جنـاح            
نيـاز   ي نهادهـاي مـدني كـه پـيش      تا بسترهاي لازم شكل گيري و توسـعه ، برطرف نمود ،خاصي ندارد 

  .م گردد فراه،هاي توسعه است برنامه
ي مشاركتي و احزاب سياسي از نهادهاي مدني مهـم و مـؤثر در توسـعه               هاي داوطلبانه   سازمان

ي مشاركتي  هاي داوطلبانه سازمان. شوند محسوب ميهستند كه هم هدف توسعه و هم ابزار توسعه      
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  . محل مناسبي براي تمرين مشاركت و يادگيري تحمل نظرات ديگران در عمل جمعي هستند
هـاي اجتمـاعي داراي    توان يك شبه انتظار داشت؛ اين سـازمان  ها را نمي گونه انجمن  اينتحول  
ي  ريزان توسعه بر اين نكته توجه كنند و با مطالعـه           لازم است برنامه  . لف توسعه هستند  مراحل مخت 

 باتوجـه  ،ي موجود خصوصيات ساختاري و فرهنگي جامعه ايران و الگوهاي مشاركتي نهادينه شده   
  .  در جهت توسعه و گسترش آنان اقدام كنند،پذيري آنان زان ظرفيتبه مي

 كه از اقبال منفـي مـردم برخـوردار    ،هاي حمايتي محصول حاكميت و بازار   درخصوص انجمن 
ي   از عوامـل تهديدكننـده  ،ها اين انجمن سوي    هاي حمايتي جامعه به      جذب و جلب سرمايه    ،هستند

ي مشاركتي مستقل و خودانگيختـه اسـت؛ بـا تأثيرگـذاري و      هاي داوطلبانه  سلامت و بقاي سازمان   
ي اقتصادي و سياسي از شكل واقعي و مؤثر خود  ها از درون توسط حوزه  گاهي اشغال اين سازمان   

نظيـر  (ين مشكلات فراروي كشورهاي در حال توسعه تر بزرگاين فرايند يكي از  . گردند  خارج مي 
  .  است)ايران

ان متعهد امروز فكر روشنو مسئوليت   » احتياج روز  «، ي جاري كشور   باتوجه به تحولات پيچيده   
 كشور است كه شـادروان  30ي  تر از شرايط دهه تر و گسترده  ـ بسيار پيچيده 80ي  جامعه ـ در دهه 

  . و مورد توجه قرار دادمهندس بازرگان آن را عنوان كرد
  

  :ها نوشت پي
  1342سال  ،يدنظر غير صالح نظاميمدافعات مهندس مهدي بازرگان در دادگاه تجدـ 1
  8 جلد ،مهندس مهدي بازرگانمجموعه آثار ـ 2
  ـ همان3
 ، رحيم عطايي، دكتر احمد صدر حاج سيدجوادي، استاد مرتضي مطهري،ـ در متاع علاوه بر مهندس مهدي بازرگان  4

 ،االله سحابي مهندس عزت ، دكتر كاظم يزدي، كاظم متحدين، مهندس عباس تاج، باقر رضوي،حاج كاظم حاج طرخاني
  .مهندس مصطفي كتيرايي و دكتر ابراهيم يزدي مشاركت داشتند

  8 جلد ،مجموعه آثارـ 5
 مؤسسه اسلامي ، انجمن اسلامي بانوان، انجمن اسلامي معلمان، انجمن اسلامي پزشكان،ـ علاوه بر سه نهاد ياد شده6

  . از جمله نهادهاي تأسيس شده در اين دوره هستند شركت ايرفو، شركت كارآموز و مؤسسه فرهنگي اخلاق،نارمك
  8 جلد ،مجموعه آثارـ 7
  ـ همان8
توان به تأسيس جمعيت دفاع از آزادي و حقوق بشر در سال   مي1340ـ بعد از تأسيس نهضت آزادي ايران در سال 9

  . نيز اشاره داشت1365 و جمعيت دفاع از آزادي و حاكميت ملت ايران در سال 1356
  خانم دكتر زهـرا ،شناسي ي رشته جامعهاي دكتر    رساله ،ي حمايتي در ايران     هاي داوطلبانه   رسي تغييرات انجمن  برـ  10

  1381 ، دانشگاه آزاد اسلامي،قاسمي
  ـ همان11
  1377 ، چاپ تورنتو، دكتر علي اكبر مهدي،ي دموكراسي  جامعه مدني و دغدغه،فرهنگ ايرانيـ 12
  ـ همان13
   پيشين،ي حمايتي در ايران هاي داوطلبانه جمنبررسي تغييرات انـ 14



  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

   نه حذف و معاندت ،مرد مشاركت
  سيد محمد ثقفي دكتر 

  

خواهد انديشه و اجتماع و فرهنـگ را از   گرانه دارد و مي     ي اصلاح   اي كه انگيزه     هر نويسنده  معمولاً
ي  هـايي دارد كـه در مجموعـه     كليـدواژه ، براي خود،اي عوامل بازدارنده نجات دهد  رسوبات ريشه 

 دور ،هـا  ها بر محـور آن كليـدواژه    بحثي نمايد و كليه هاي او همواره خودنمايي و تجلي مي    بحث
را » قـرآن بـه قـرآن   « كـه روش تفـسيري   الميزان ي علامه طباطبايي در تفسير كليدواژه مثلاً. زند  مي

شـود و    ديده مـي الميزانلدات تفسير ي مج  است كه همواره در همه    )1(»قاعده جري  «،كند  دنبال مي 
» پرتو هدايت قرآن«ي خود را بر اصل   محوريت انديشه،االله طالقاني   مرحوم آيت . كند  خودنمايي مي 

» هدايت«ي آيات را از منظر   همه،هاي خود    ايشان در كل كتاب    .دهد  قرار مي » هدايت به غايات  «يا  
ايـشان در نتيجـه كارهـاي خـود را در اصـلاح      . نمايـد  كند و وصول به غايات را دنبال مي     نگاه مي 

 تعقيـب و  ،ي سياست و اجتماع و از بعد راهيـابي بـه غايـات         در عرصه  ،انديشه و فرهنگ اسلامي   
ي  هـاي آن در همـه     را زنده بدارند و از هـدايت      » قرآن«نمايد كه مسلمانان بايد       سرانجام توصيه مي  

  .ها بهره بگيرند زمينه
گيـري از   توان از جمله اصلاح گراني تلقي كرد كـه بـا بهـره          مينيز   مرحوم مهندس بازرگان را   
گويد كه همـواره    از منبعي واحد سخن مي    ، با انسجام فكري كامل    ،معلومات رياضي و علمي خود    

  .هاي او حضور دارد او را نيرو بخشيده است و در تمامي تحقيقات و نوشته
 از عدم احساس مسئوليت جامعه در عذاب ،برد ي مسلمانان رنج مي   وي كه از پراكندگي جامعه    

هـاي خـود بـه     كند در نوشته  او تلاش مي   .نالد   در ايرانيان مي   ،است و از روح تقليد و فقدان ابتكار       
آثـار عظـيم   «ي   ودربـاره ،كاري و مشاركت و كار دسته جمعي و تعـاون فـرا بخوانـد          انسجام و هم  

» مرز ميان دين و سياسـت «و نبود   » ل مسلمان سر عقب افتادگي مل    «،»سرچشمه استقلال  «،»اجتماع



149   سيد محمد ثقفي  

  .گويد سخن مي
ي  اي و تـصور مثبتـي كـه در انديـشه          بازرگـان از فرضـيه     ،ها  ها و مقاله    ي اين مقوله    اما در همه  

ي مـسائل علمـي و اجتمـاعي و سياسـي و          گيـرد و همـه       الهام مي  ،رياضي و علمي او وجود دارد     
رسـد در   به نظـر مـي  . پردازد پروري مي كند به تئوري   ميحل  » فرضيه«فرهنگ جهان اسلام را با آن       

در تكـوين  » انتهـا  ي بـي  ذره«و نقـش   » هـا   نهايت كوچك   بي« تئوري   ، تئوري مركزي وي   ،اين زمينه 
  . هاستتر بزرگ

 ي  تكـرار كـرده و همـه   ،هـاي خـود   ي نوشـته   در همه،هاي مختلف او اين كليدواژه را به شكل  
گيرد؛ در واقع وي همانند تأسـيس   اش را از آن الهام مي ي و اجتماعيا كارها و اصلاحات انديشه  راه

. برد دهد و پيش مي ترتيب مي» ها كوچك«ي اسلامي را از   پايه و اساس جامعه،يك ساختمان منظم 
سازند و  ها را مي ها و جامعه ها هستند كه بزرگ اين كوچك«گيرد كه  و سرانجام اين چنين نتيجه مي

  .»جا شروع كرد ز آنبايد كارها را ا
هاي متعدد و متراكم مهندس بازرگان     نگارنده در اين مقاله سعي دارد كه اين مقوله را در نوشته           

هـاي اصـلاحي او را ارائـه       ي راه    بافت انسجام فكري وي را ترسيم نمايد و نهايتاً كليه          ،دنبال كرده 
  . »مرد مشاركت بود و نه حذف و معاندت«دهد كه او 

  
  ها  وچكنهايت ك بي

 در روزنامه كيهـان  1328اي در سال  مقالهصورت   كه بهها نهايت كوچك بي ي بازرگان در رساله 
 ؛تشكيل شده اسـت » ها نهايت كوچك بي«زند كه از      حرف مي » جهاني«به چاپ رساند از زير بناي       

ه تر بـود   كوچك، مقدار فرضي نامحسوسي است كه از هر عددي كه تصور كنيد ،نهايت كوچك   بي«
نهايت كوچك دائمـاً در حـال    كه بي   چرا؟ براي آن  . توانيد به گرد پاي آن برسيد       وقت شما نمي    هيچ

 امـا صـفر هـم    ، فرقي بـا صـفر نـدارد   طوري كه عملاً    به ،گرايد  تنزل بوده و پيوسته رو به صفر مي       
  )2(.»نيست

 امـا بعـدها   .آيـد   در ابتدا ممكن است فكركنيم چيزي كه اين چنين ناچيز است به چه كار مـي               
 در عالم ، وقتي دو تا شدند،اند ارزش كه در عالم مطلق بي    » ها  نهايت كوچك   همين بي «فهميم كه     مي

 بلكـه  ،وجه ناچيز نباشد هيچ  ممكن است به، خارج قسمت،نسبيت و در اثر سنجش يكي با ديگري 
 محاسـبه و  اسـت كـه نيـوتن در   » مـشتق « همان معناي   ،و اين  «،رقم درشت پرمعناي معيني در آيد     

گيري حركت اجسام روي زمـين   نيتز براي اندازه  لايپ« ستارگان به آن متوسل شد و        تشخيص مدار 
هـا   نهايـت كوچـك    از مجمـوع بـي  ،؛ بـه همـين ترتيـب   »كار برد ه ب،را  آن ،و تعريف نمودن سرعت   

هـا   ت كوچكنهاي نهايت زياد از بي اگر ما يك عده بي«:دهد كه آيد و نتيجه مي     ميدست    به» انتگرال«
ي كاري داشـته و جمعـاً يـك وزن يـا        ها عرضه   ي آن   رود كه مجموعه     اميد مي  ،را روي هم بريزيم   

  )3(.»اي احراز نمايند وسعت يا مقدار قابل ملاحظه
داران  كند و سري به جهـان طبيعـت و دنيـاي جـان          ي خود را تكميل مي      بازرگان سپس فرضيه  
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هاست كه  نهايت كوچك  با بي،داران نيز سر و كار ما اي جانولي در دني«: آورد كه   زند و مثال مي     مي
است كه » ها ها و ميكروب سلول«اند و آن   مادي و زنده، محسوس، خشك نيستند،مثل ارقام رياضي

بيند و او را اجتماع پيچيده  انسان را مثل نقاشي مركب از يك كلمه و يك تنه و دو دست و پا نمي              
بيند كه تحت يـك نظـام دقيـق و بـا يكـديگر كـار        نهايت ريز مي و بينهايت افراد  و درهمي از بي  

  )4(.»باشند  سهيم مي،عمل كل كنند و هر جزيي در جزيي ديگر و در مي
دهـد و از همـين    ي فرضيه و راه اصلاحي خود را نشان مي  همه،ي اخير   در اين جمله   ،بازرگان

هر «. كند جويي مي ت جامعه را پي علاج حل مشكلا، وارد مسائل اجتماعي ـ سياسي شده ،رهگذر
؛ بازرگان اين تئـوري را بـراي اجتمـاع نيـز     »باشند  سهيم مي  ،جزيي در جزيي ديگر و در عمل كل       

ت يعنـي بـه فـرد و جمـع افـراد      در دموكراسي نيز به قلّ«: گيرد كه دهد و چنين نتيجه مي    تعميم مي 
نهايـت كوچـك اجتمـاع     به عناصر بي  توجه   ،اهميت داده شده و با اعطاي آزادي و تأمين مساوات         

است كه از طريق مراجعه به آراي عمومي صورت گرفته و اعتبار خود     » انتگرالي«دارند و حكومت    
  )5(.»سپارد مي» اكثريت«دست  و به» مشتق«را بر سبيل 

كند؛ او روش خود را كه تـا آخـر    طور حل مي   ي مشكلات اجتماعي را همين      بازرگان راه چاره  
ـ چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب و حتي در دوران دولت موقت برآن            دنبال كرد عمر آن را    

  .ي آحاد ملت در ساختن جامعه سالم بوده است همه» انتگرالي«كاري  پاي فشرد ـ هم
گـرديم و راه اصـلاح     عقـب چـاره مـي   ،براي وطن عزيـز خـود  «:او در اين زمينه چنين نوشت    

هـاي فـوري    حل  به يك نقطه و به يك مركز نظر بيفكنيم و به دنبال راه            وجه نبايد    هيچ به. جوييم  مي
بلكه بايد . انتظار اصلاح داشته باشيم)  ملا و غيره، معلم، وكيل،مثلاً نخست وزير(گشته از يك فرد 

 شئون كشور و به تمام افراد ملت ودر هر فردي به جزء جزء اعمـال دوران عمـر او        ي  نظر در كليه  
 يعني دوام و بقاء داشته ،يد اصلاح شوند و اين اصلاح بايد پايه عميق و ريشه محكم            افراد با  ،باشد

تـرين درجـات اجتمـاع     هيچ فردي ولـو در پـست  . ي مطلوب و مفيدي حاصل گردد باشد تا نتيجه  
اثـر نيـست و     بـي ،لو جزيي و گـذران باشـد  ت و هيچ عملي كه از او سر بزند و   كوچك نيس  ،باشد

  )6(.»تواند باشد ميت نميبنابراين خالي از اه
  

  جمعي  كاري دسته عادت به هم
درد بزرگ مهندس بازرگان اين است كه ايرانيان همواره به فردگرايـي عـادت دارنـد و از كـار          

حاكميت دارد و اين درد مزمن      ) individualism(در روح ايراني انديويدواليسم     . اند  جمعي هراسان 
 بـر او تـسلط دارد و از هـر نـوع         ،ن همـواره نـوعي بـدبيني      ي آ   ي ايراني است كه در نتيجه       جامعه

 نوشـته  1336 كه بـه سـال   احتياج روزي  او در رساله.كاري اجتماعي گريزان است     كارجمعي و هم  
مرض بزرگ و موجـب اساسـي   « :نويسد كند و مي ي ايراني اشاره مي است به اين درد مزمن جامعه  

عللـي اسـت كـه در خاصـيت انفـرادي و خـصلت        همان علـت يـا      ،ها  ها و عقب افتادگي     بدبختي
 فرديـت و  ،جاي دنيا در هيچ...  منعكس و متمركز گرديده است     ، خودپرستي ، خودخواهي ،خودبيني
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 وقتـي كـه نخـواهيم و     ،ما. ي ايران نيست    به اندازه ) اگر اين اصطلاح قابل استعمال باشد     (خوديت  
 مـا را  ،ه مواهب طبيعي و در آمـدهاي ملـي   ن،رايي نماييم كاري و هم  نتوانيم دور هم جمع شده هم     

اي خواهيم گرفت و نـه هـوش و بينـايي و نـه حـس        نه از علم و فن بهره  ،خوشبخت خواهد كرد  
  )7(.»هايمان را خواهد كرد  رفع گرفتاري،هاي سياسي تشخيص

 تشتت  ،ي اين خصلت ملي      مزه ، در سنوات اخير   در تاريخ باستاني و مخصوصاً    «: ي او   به عقيده 
ان و فكـر  روشـن هنگي ميان آ كاري و گذشت و هم     دانيم كه تا هم     ها را خوب چشيده و مي       فرقهو ت 

شـود بلكـه بـه     تر نمي هاي نيرومند و مبارز بيش  نه تنها تشكيل جبهه ،رهبران ما وجود نداشته باشد    
 ،هـا   با آتش نفاق و جدايي و خودخـواهي    ،هاي اوليه    پس از حصول موفقيت    ،فرض معجزه و نبوغ   

ت يـا فرصـت خرابكـاري را    أاگر دشمن خارجي و ايادي داخلي او نيز جر. شود  زودي نابود مي    به
   .»زودي آن را متلاشي خواهيم كرد ديگر به همدست   خود ما به،نكند

  
  موجبات اين وضع 

كـاري ميـان ايرانيـان شـاهد      ي انفـرادي و عـدم هـم       بازرگان دو عامل را براي وجـود روحيـه        
  .ـ نبود هدف واحد2ي رواني عدم سلامت:آورد مي

 وجـود مـانع   ،اولاً :توانيم و نتوانسته ايم مجتمع و متحد باشيم     ما به دو دليل نمي    «: نويسد  او مي 
. نداشـتن هـدف واحـد   :  فقدان مقتـضي ،ثانياً ؛) فساد مولد سوء ظن ، دروغ ، خيانت ،يعني نادرستي (

 ، هـدف ،س تعداد نفوس در كشور پ، همه خود را راحت و انتفاع و نجات شخصي را طالبيم       ،چون
ورزيم اگر منافع خصوصي هـم    گوييم و خيانت مي     مقصد وجود دارد و چون به يكديگر دروغ مي        

طـور اسـتثناء و در    هر گـاه بـه  . گريزيم  از آن مي،به طورموقت ايجاب مشاركت كند و اتحاد نمايد      
 راه و رسـم   چـون ،موارد خاص و يا در اشخاص خوب ـ وحدت هدف و حسن ظـن پيـدا شـود    

بينـيم و   گيـري نمـي   مان نتيجـه   در اجتماع ،باشيم  كاري را بلد نيستيم و اصولاً مرد كار و اثر نمي            هم
  )8(.»پاشيم از هم ميزودي  هب

 پس از شمردن شرايط و اوصاف مشترك كه در ميان ما مسلمانان وجـود دارد و ايـن كـه         ،بازرگان
شـدن را نـشان     راه اجتمـاعي ،اخـوت اسـلامي هـستيم     و،ي واحـد    قبله ، ما داراي خداي واحد    ي  همه
 ، جـشن و عـزا گـرفتن   ، بازي كردن يـا گـردش رفـتن   ، ورزش ،حتي غذاخوردن «: نويسد  دهد و مي    مي

كاري را بـه مـا    زيستي و هم ي عملي مؤثري خواهد بود كه آداب هم  وسيله،وقتي بالاجتماع انجام شود  
گيـريم چگونـه     ياد مـي ،ها را فراموش كرده     صي و بدبيني  ها و نظريات شخ      سليقه ، رفته رفته  ،آموزد  مي
رسـم تقـسيم وظـايف و تربيـت و     .  توجـه كـرد   ،شود و چگونه بايد به حرف و نظر و نفع ديگران            مي

 ،خلاصـه ...  مشاركت و مشورت را بچشيمي مزه. انس و آميزش پيدا كنيم. تكميل عمليات را فراگيريم   
  )9(.»اجتماعي شويم

كنـد كـه    هاي ديگر خود نيز بر اين مسئله تأكيد دارد و تلاش مـي         ها و نوشته    بازرگان در رساله  
كوشد  چنين مي  هماو.  بيرون بياورد، خودمحوري، فرديت،طلبي  ايراني را از اين روح انزوا     ي  جامعه
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 تهذيب ، فهم منافع ديگران، درك نظر ديگران ، گذشت ، مشاركت ،اش تفاهم   كار جمعي را كه لازمه    
  . وجود آورد  به،دب بودن استاخلاق و مؤ

ي آن اسـت؛   دار كه عناصر اصلي مصالح اوليه  علاوه بر عوامل پايه،اجتماع نيز به مانند ساختن «
 سـنگ و  ،ي اول هاي رابطي دارد كه در مرحله  احتياج به يك ملاط واسط و رشته ،ي اول   در مرحله 

 طـرح شـود؛ طبـق اصـول     ،ي معـين  ه بايد روي نقـش ،ي دوم هم بچسباند و در مرحله آجر آن را به  
بديهي است وقتي افـراد در    . باشد   طرز سلوك و اخلاقيات مي     ،صحيح و قواعد دقيق آداب اجتماع     

نـشيني و    اصول هـم ،هم جمع شوند و اگر جمع شدند       گرد ،ي عداوت يا سوء ظن نخواستند       نتيجه
هـا و    در سـليقه ،نـشود كس براي خاطرجمع حاضر  كاري را رعايت نكردند و هيچ       آهنگي و هم    هم

 خـدا نـاكرده اغـراض و    ، مختـصر گذشـت و تفـاهم را تحمـل كنـد         ،نظريات و عقايـد شخـصي     
 اجتماع بـه  ،گذاري باشد پرستي و كلاه  قرار بر نفع،هاي خصوصي و جزيي در بين آمده  سوءاستفاده

  صـورت ظـاهري سـطحي   زودي از هم پاشيده خواهد شد و يا صـرفاً         فرض هم كه منعقد شود به     
  )10(.»داشته و فاقد آثار مفيد قابل توجه خواهد گرديد

  نهادهاي مدني ناقص 
 ولي به نتيجه ،شود ها و اجتماعات تشكيل مي  ها و انجمن     شركت ،ها   اتحاديه ،در مملكت ما هم   

گـرم  « بـا هـم   ،آيند وقتي هم مي. ترسند ديگر مي آيند و از هم    كه مردم نمي    رسد؛ چرا؟ براي آن     نمي
ـ پيشرفت مقاصد ملي 1: شويم  محروم مي، ما، بزرگ اجتماعي اين ترتيب از دو قاعده  به»گيرند نمي

  ـ تهذيب اخلاق 2و ترقي كشور 
دانـد و در تحليـل    ماندگي اجتماع مسلمين مـي  طلبي را عامل عقب     بازرگان روح بدبيني و انزوا    
البتـه ايـن    ،ي او ه بـه عقيـد   .كنـد    آن را عامـل مـؤثري تلقـي مـي          ،عوامل انحطاط جامعه مـسلمين    

 خانقـاه  ،گـري  صـوفي صورت  گيرد و به  گاهي رنگ قداست و تهذيب نفس به خود مي،گرايي  انزوا
كاري و زيـست اجتمـاعي را از انـسان مـسلمان       كند كه هرگونه هم      تجلي مي  ،بازي و عرفان منفي   

 انزوايي كه ،فرادي ان، در دنيايي خيالي،دهد  سير مي،كند و او را در جهان هورقلياي ذهني         سلب مي 
  . رود دنبال كمال نفساني مي به

  
   مسلمين ي  جامعهي عوامل بازدارنده

 مـسائل اصـلي موجـود    ، اين است كه آنـان    ،يكي از خصوصيات رجال اصلاح و مردان تحول       
هاي خود سخن بگويند  ي آرماني و ايده كه از جامعه كنند و پيش از آن ي خود را مطرح مي درجامعه
 ،پـذيري   هاي آسيب    با تشخيص عوامل بيماري و انگيزه      ايشان. پردازند  مي» جامعه«اسي  شن  به آسيب 
. دهند هاي علاج مشكلات و اصلاح جامعه را نشان مي  راهكنند و ميهاي اجتماعي اشاره  به پتانسيل

به  و ،ي مسلمان ماندگي جامعه است كه به علل عقب» گران اصلاح «ي اين مهندس بازرگان از جمله   
  .پردازد  مي،هاي ركود آن امل بازدارنده و انگيزهعو

پـردازد و در تحليـل خـود از      به اين مهم ميافتادگي ملل مسلمان سر عقبي  او در ضمن مقاله  
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وي اصـل ايـن    .كند  در مورد عوامل ركود و عوامل رشد و ترقي بحث مي           ،ساختار جامعه مسلمان  
 در The Islamic Reviewكستاني چاپ لندن به نـام  ي اسلامي پا مقاله را به زبان انگليسي در مجله

بازرگان در .  در هوستون آمريكا تجديد چاپ شده است    1356 نوشته كه بعدها نيز در       1951ژوئن  
كنـد و از عناصـر     پرتلاش و زنده بحث مي،اي پويا اين مقاله ابتدا از توانايي اسلام در ايجاد جامعه      

. كنـد  ـ ياد مي وجود آورده است   را بسيج كرده و امتي زنده به      نان  ـ كه مسلما   ي فرهنگ اسلامي    زنده
 جامعـه مـسلمان را در حالـت ركـود و      ،پردازد كه به اعتقاد او      اي مي   وي سپس به عوامل بازدارنده    

  . اند  سبب انحطاط نيز شدهداشته و احياناً ايستايي نگه
لايستوي القاعدون مـن  : ي ه دين تلاش و جهاد بود و آي، اسلام كه در آغاز،دهد وي توضيح مي  

ي   سـرلوحه ) 95 :نـساء (المومنين غير اولي الضرر و المجاهدون في سبيل االله بـاموالهم و انفـسهم               
 چگونه پس از مدت زماني به انزوا كشيده شد و خمود و بيكـاري   ، مسلمانان بود  ي   روزانه ي  برنامه

ز ميدان جنگ به زير گنبد مسجد و خدا از وسط بازار و ا   «و تنبلي برجامعه مسلمان تسلط يافت و        
  )11(.»به كنج خانقاه در آمد
 هـدف و  ، به خودي خود،كه سابقاً طريق و رويه زندگي كردن بود       » مسلماني«و به اين ترتيب     

خواندنـد   مردم نماز مـي «؛   معني مستقلي پيدا كرد    ،شغل گرديد و نماز و دعا و روزه و حج و غيره           
.  دستورالعمل زندگي هدف و سمت بگيرند،كه ضمن آن     نه براي آن   ،كه نماز خوانده باشند     براي آن 

 ،كـرد   مردم را تربيت و متوجه به حـق مـي  ،اسلام كه دين عمل و سعي و مجاهده بود و از اين راه        
  )12(.»دين عبادي و ورزش زباني شد

  
   روحاني ي تشكيل طبقه

تن بـه امـور آخـرت و    دهد كه واگذاري امر خـدمت بـه اجتمـاع و پـرداخ      بازرگان توضيح مي  
پديد آمد كـه چنـدان بـه كـار دنيـايي      » روحاني«اي به نام  تفكيك دنيا و آخرت سبب شد كه طبقه     

او تنها به امور آخرتي و عبـادت و بـارور   . ي شغل و كسب و كار معاف بود پرداخت و از همه  نمي
  .مشغول بود» تفقه«و » فقه«كردن 

روحانيون يا علماي دين بـه دو دليـل در   « :دهد ح ميرا چنين توضي » طبقه«بازرگان تشكيل اين    
 ، هم از جهت اين كه آلوده به شغل مادي و دنيـايي پـست  ، محترم و عزيز شدند   ، مسلمين ي  جامعه

 متـاع  ي  و هم براي اين كه راهنماي سايرين باشند و فروشنده ،نيستند و روحانيت و نورانيت دارند     
 كسب و تلاش براي زنـدگي  ،اولاً.  روز اول چنين نبود   ،ملازم به تذكر نيست كه اسلا      .اعلي هستند 

 بلكه خداوند كاسب را در رديف رسول خود بـه  ، نه تنها كوچك شمرده نشده بود  ،خود و سايرين  
اگـر عبـادت خـدا ده    «:  پيامبر و خود روحانيوني مفتخر ساخته است و به فرموده  » االله  حبيب«لقب  

 ، علاوه بر آن كه زنـدگي امـت  ، در صدر اسلام،؛ ثانياً»ت نه جزء آن در كسب حلال اس       ،جزء باشد 
 خاصي كه معاف از كسب و كار و متخـصص  ي  طبقه،وار بودهبرادرزندگي اجتماعي و اشتراكي و     

 ،و موظف بر مراسم ديني و انجام وظايف امر به معروف و نهي از منكر كه بر همه واجـب اسـت               
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  .وجود نداشت
نين لينفروا كافه فلو لا نفر من كل فرقه منهم طائفـه ليتفقهـوا فـي    و ما كان الموم   » قرآن«اگر در   

ولي مفهوم و منظور ) 122 :توبه(آمده است » الدين و لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون     
عـلاوه   بـه . شان در امر دين باشد   خاصي براي هميشه و انحصار و ارتزاق       ي  آيه اين نيست كه دسته    

 باشـد و قطعـاً   مـي » شناسـي  دين«م و درك و معرفت دين است و قابل ترجمه به  در دين فه  » تفقه«
  )13(.»شود نه وجه خاصي از آن شامل تمام مقاصد و موارد دين مي

  :مل استأي مرحوم بازرگان قابل ت اما گفته
   يـك واژه و تعبيـر اروپـايي بـوده اســت    ،بـه عالمــان دينـي  » روحـاني «ــ شـيوع اصـطلاح واژه    1

(Clergy Man)    بخـشي  شـده و بنـابر آيـين مـسيحيت كارشـان گنـاه        كه به پـدران كليـسا اطـلاق مـي، 
 شايد از دوران مشروطه بـه  ؛ عالمان ديني مسلماني  بارهپذيري بوده است و نه در       ي و توبه  فروش  بهشت

  .شايع شده است» هملت«ي نمايشنامه شكسپير در  بعد از و از ترجمه
 يكي از خواص اجتماعي آن مذهب بوده اسـت و          ،هبيـ پيدايش عالمان ديني در فرهنگ مذ      2
 بعـد از  ، از نظـر مـذهب  ،انـد   معلمان شريعت و متون ديني كه حافظان فرهنگ مـذهب بـوده         قطعاً

عنـوان   انـد كـه بـه    اي نيز در ميان صـحابه بـوده   وجود آمده و عده     به» پيامبران«گذار آن    رحلت بنيان 
و  )قاريـان (در حيات فرهنگي مسلمين كه حافظان  تشخص خاصي  مطرح گرديده و طبعاً   » انيقار«

 .اند  پيدا كرده،اند فقيهان صحابه بوده
تـاريخ علـوم   «تـوان آن را   خود ـ كه مـي  الفهرست ابن النديم از عالمان قرن چهارم هجري در 

دهد كه مفـسران و   گونه عالمان صدر اسلام را ارائه مي   ـ فهرست گويايي از اين     تلقي كرد » اسلامي
  )14(.اند ان قرآن و شريعت و فقهاي صحابه بودهمعلم

را » اي طائفه« اي معين و عده] لولا نفر من كل فرقه منهم طائفه      [ي ياد شده      علاوه خود آيه   ـ به 3
طبيعي اسـت  . را به اقوام خود برسانند عهده بگيرند و آن شناسي را به    دين» تفقه«سازد كه     مكلف مي 

را ) بنـاميم و نـه قـشر     » طبقـه «ا  هـا ر    اگر آن (اي    دهند و طبقه    ميگروهي را تشكيل    » طائفه«كه اين   
  .وجود بياورند به

 از ، كسب و كار داشته باشند،مانند صدر اسلام براي زندگي خود  كه اين گروه بايد به      ـ اما اين  4
 صدر اسلام كه همگان ي ي ساده  در رابطه با جامعه ، در واقع اين موضوع    ،نظر منطقي درست است   

 شدنِ تخصصي و پيچيدگي جهت به كه ما روزگار در اما بود تحقق قابل كردند  مي زندگي ساده طور به
 .  قابل اعمال نيست، تكامل رفته و كارها تخصصي شده است،ي علوم و فنون العاده فوق

جـا   از آن«: ي ابن خلـدون  گفته  زيرا به، چندان انطباقي با امور واقعي ندارد    ،ـ از نظر اجتماعي نيز    5
جهت ضرورت حيات   به،ها ها در جامعه ه علم و تعلم يك صنعت از صنايع بشري است و صنعتك

هـاي   از جمله معلم و آموزش ( معلم   ،شوند  آيند راهي براي زندگي و ارتزاق مي         پديد مي  ،اجتماعي
  )15(.»نمايد  ارتزاق مي،گري است كه از محصول خود صنعت) ديني

 ي نابسامان آن و وضع معيشت و نظـم و برنامـه و آينـده            ي علمي و وضع       البته اصطلاح حوزه  
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 موضوعي است كه بايد حائز اهميت باشد ،طلاب دين بنابر مقتضيات فرهنگ تشيع و جامعه شيعي
 شـهيد  ،االله طالقـاني  اي نظيـر مرحـوم آيـت    و در اين زمينه پيشنهادهايي نيز از طرف افراد برجـسته    

  )16(.ت حتي مرحوم بازرگان داده شده اس،مطهري
  

  سرطان فقه 
در ميان علوم  » فقه«كند كه چگونه علم       بازرگان در روند بحث خود به اين آسيب نيز اشاره مي          

جا كه   تورم پيدا كرده و جا را براي گسترش ديگر معارف ديني تنگ نمود تا آن،اجتماعي ـ اسلامي
ي تنظيم امور زنـدگي     م وسيله زعم مرد  عضوي كه به  : دهد  او ادامه مي   .گرفتار آمد » سرطان«نوعي   به

در طريق تأمين آخرت و يگانه وسيله نجات بوده بايد ترشحات معنوي و آداب و تشريفات دينـي          
  .»فقه«را تراوش نمايد و كار دنيا منحصر به دين شده و كار دين منحصر به 

مـت  سومين محصول اجتمـاعي تحـول ا  ) معناي خاص امروزي آن به(فقه و فقيه : ي او   عقيده به
دان در  تـوان فقيـه را حقـوق     امر زائدي در اسـلام نيـست ودر واقـع مـي       ،البته فقاهت . اسلام است 

كه ميكروبـي از خـارج     بدون آن  ، گاهي اوقات  ،ولي در بدن انسان هم    . هاي جديد تلقي كرد     جامعه
بـه  نمايد و محل و خوراك اعضاي مجاور را گرفته و        رشد زائد از اندازه مي     ، يك عضو  ،وارد شود 

  . شود اصطلاح سرطاني مي
ي علم فقه و طـولاني شـدن مباحـث     رويه توجه است زيرا رشد بي اي قابل  نكته،سخن بازرگان 

 ديگر ،كه مباحث و ابواب جديدي مطرح شود و نيز تكرار و تفصيل مطالب فقهاي گذشته آن  بي،آن
  .سترش بازداشترا از گ)  تاريخ اسلام و تمدن اسلامي،از قبيل تفسير(معارف اسلامي 

 رونـق  ،شـد و در مقايـسه بـا مكاتـب و مـذاهب جديـد       راسـتي تخصـصي مـي      اما اگر علم فقه به    
هـا   ي زمينه گوي مسائل مستحدثه در همه    توانستيم كه آن را تكامل يافته و پاسخ          مي ،يافت  تري مي   بيش

 ، ابـواب معينـي  سـاً  بلكـه اسا ،بناميم؛ ولي متأسفانه چنين تنوع و تكاملي چندان حاصل نگرديده اسـت     
فقـه و حقـوق روابـط    :  مباحثي نظير،براي مثال. گردد  مكرر مي،هاي تكراري  مغفول مانده و باب كاملاً
طـوركلي مغفـول مانـده اسـت ودر گذشـته            موضـوعاتي بـه   ....  و فـضا و    ، فقه و حقوق دريا    ،الملل  بين
  . ه آن توجه نموده استاالله طالقاني در پيشنهاد خود مبني بر تخصصي شدن مباحث فقهي ب آيت

جا كه تنها فقه ظاهري و كفايت به اجراي احكام مد نظر فقها قرار گرفت   از آن، از سوي ديگر  
 يـك  ،همراه نـشد ) اخلاق و عرفان(» فقه اكبر«با  » فقه اصغر  «،منيه المريد و به تعبير شهيد ثاني در       

 ي  و همـه ،به وجود آمد  ) دالتع(فضايي خشك و جامد و به دور از روح فقه و روح احكام الهي               
  . از منظر فقه مورد مطالعه قرار گرفتمسائل جامعه نيز صرفاً

  
  غزالي و بازرگان 

 امام محمد غزالي ـ كه مانع اصلي فرهنگ اسلامي را حاكميت  ي  با گفته،سخن بازرگان در بالا
) فقـه اكبـر   (» اخـلاق « فراگيـري     جهان اسلام را به    ،خوداحياء العلوم   در   دانست و   زياده از حد مي   
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 وقتـي يگانـه هـدف عـالي     ،فقه و فقاهت  « :گويد  بازرگان مي . نوايي آشكاري دارد   ـ هم  خواند  ميفرا
 به مظاهر ظـاهري  ،جاي توجه به عمق و معني و مقصود تعليمات دين  به،ملت و رهبران قوم گردد  

 ، اخـلاق و خـدمت   عشق و عقيده و معرفت و فهم و تربيت و    ،ها پرداخته شود    و حركات و شكل   
افتـد و در   ي اجمـال مـي    در بوتـه ،دهـد   فعاليت و جهاد كه قسمت اعظم آيات قرآن را تشكيل مي          

 مـدارس و مكاتـب و   ي  همه،عوض روي تعداد بسيار معدود آيات كه راجع به احكام فقهي است           
 افراد و اداره افتد و بالاخره شخصيت هاي تمام ناشدني راه مي ها و كتاب شود و بحث   منابر به پا مي   
  )17(.»كشاند  كار را به هلاكت مي،چنين سرطاني. گيرد الشعاع قرار مي اجتماع تحت

  
  طلبي  عرفان منفي و انزوا

بازرگان در تداوم بحث علمي و شيرين خود ـ كه از عوامل انحطـاط جامعـه اسـلامي سـخن       
جريـان    ـ به  كند ل مي تنبلي و عدم مسئوليت را تحلي  ، حوصلگي  گويد و حاكميت رخوت و بي       مي

 چگونه افراد تكليـف و مـسئوليت را از خـود        ،نيز اشاره دارد كه در نتيجه     » تصوف و عرفان منفي   «
  .اند  تسليم شده،هاي ظالم سلب كرده ودر برابر فشار و اختناق حكومت

  
  هاي افراطي  گيري سخت

 يجي و توجه نـسبتاً  تمايل تدر،هاي افراطي در فروع و سطحي شدن افكار و علوم       گيري سخت
افـراد  . وجود آورد دلان آن زمان به عرفان و تصوف به      ان و صاحب  فكر  روشني    عمومي را در طبقه   
گـشتند و خواهـان روح و    دنبال باطن مـي  فراري بودند يا به» تكلف«و  » تكليف«و اذهاني كه يا از      
و ايـن چهـارمين   هايي از عرفـان و تـصوف و درويـشي زدنـد       چنگ به شاخه   ،عشق و صفا بودند   

  .محصول تحول امت اسلامي بود
 ،طلبـي  گـري و درويـشي كـه متـرادف بـا انـزوا           يعني توجه به آن نوع صوفي      ،شيوع اين تفكر  

هاي ظـالم   العمل فشار و اختناق حكومت تواند عكس    تا حدودي نيز مي    ،گري و بدبيني باشد    لاابالي
بينـد و از   خود بسته مـي سوي  ميدها را بهها و ا  راهي  همه،وقتي شخص. و غاصب نيز شناخته شود  

 ،چه جسم و صـورت و مـردم اسـت      ها و به آن     شناسد به دنيا و مافي       زشتي و بدي مي    ،همه طرف 
  .رود آورد ودر عوالم باطن و نفس فرو مي پشت كرده و رو به روح و رياضت مي

جـات و خـدمت را بـسته    هاي ن خورند و راه امروزه نيز افراد كم ظرفيت كه از مبارزه مردم سر مي       
هـاي مجـرد     يا به انواع تـصوف و پـژوهش   ،برند   يا به مواد مخدر و فسادهاي شبه آن پناه مي          ،بينند  مي

خـوش    دل،نامنـد  مـي » علـي الاطـلاق  «چـه هنـر   كه به گاو و گوسفند كسي ضـرر نرسـاند و يـا بـه آن         
  .شوند مي

 تـسليم مطلـق در   ي روحيـه  ،توان او را سخنگوي چنين دوراني به حـساب آورد       سعدي كه مي  
  :سرايد خوبي در اين شعر مي برابر حوادث و مظالم را به

  ه عارف است كه از جاي خويش برخيزد ـن   ه كوه فرو غلطد آسيا سنگي ـر بـاگ
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  وز ـگ آب است هنـرنجد تنـه بـارف كـع   ه سيل ـره بـاي فراوان نشود تيـدري
 احراز حداكثر ظرفيت در قبول فشارها و ،ي روز و سياست دفاعي ملي     گويي خصلت پسنديده  

  )18(.تصميم به سكوت و عدم مقاومت و خودداري از حركت بوده است
  
  زدگان تقليدي  غرب

گويـد كـه بـا وجـود برخـورداري از            از گروهي سـخن مـي      ،ي تاريخ كشور     در زمينه  ،بازرگان
 خودباختـه و از  ، غـرب  در برابرفرهنگ،سفانهأ مت، علوم عصري و آگاهي اجتماعي،تحصيلات روز 

گيري در تحـولات ايـران دوره     گرچه تأثير چشم،اين گروه. اند بهره بوده هاي ملي بي  اصالت ي  همه
 و به ،جانبه مقلد فرهنگ غرب طور همه  هويت خود را فراموش كردند و به اما كلاً ،مشروطه داشتند 

  . اند شده» غرب زده«تفسير جلال آل احمد 
  
  ان خودباخته فكر روشنهاي  ويژگي

هـا   ها و فشارهاي آن تري با خارجي  ي بيش    مواجهه ،ي مشاغل دولتي    ولي كساني كه به واسطه    «
 ، قفقـاز و هندوسـتان    ،داشتند يا در اثر نزديكي و آمد و رفت به شهرها و ممالكي مثـل اسـلامبول                

جـذوب   مرعـوب و م  عمومـاً ،دادنـد  هـا را تـشكيل مـي        ها و چشم و گوش باز شده        ي اداري   دسته
العمل يا شعار اين دسـته اقليـت غيرمتـشكل ولـي        عكس .شدند» زده غرب«گرديدند و به اصطلاح     

  .تسليم و تقليد:  بسيار ساده بود،حال توسعه مؤثر و در
اي  تـر از اسـتعمار و وظيفـه    اي لعنتـي   شـايد كلمـه  ،ي آسـيا و افريقـا     امروزه در ممالـك نوخاسـته     

ي اسـتعمار را   نباشـد؛ ولـي انـصاف بايـد داد كـه ريـشه      »  با اسـتعمار   مبارزه«تر از     تر و مترقيانه    مقدس
يعنـي  (اجـداد نـوكر مـĤب مـا     ) مثلاً صد سال قبل(در آن ايام  . نكاشتند،هاي ما   ها در سرزمين    خارجي
 افتخـار  ،ش رفتنـد و بـه ايـن عمـل يـا خـدمت      ا ان ما بـه اسـتقبال و اسـتحكام        فكر  روشنو  ) ها  دولتي
  . در مصر و در خود ايران،ر عثماني د،در هندوستان:داشتند
  

  عصر امتيازات 
ثر است كه انگار ايـن جماعـت در   أچنان مت  آن،ان وابستهفكر  روشنبازرگان نسبت به خودباختگي     

ايـن  « :گويـد  او مـي  . از خود شخصيتي ندارند و فاقد فرهنگ و هويت ملي هستند    ،برابر فرنگيان غربي  
ها ندادند؛ چـه مستـشارهايي    ها نكردند؛ چه امتيازها بود كه به آن     ها بود كه از اروپايي      گروه چه دعوت  

هـا و   هـا و قـشون   جـا نياوردنـد؛ چـه گمـرك      بود كـه بـا سـلام و صـلوات و اختيـارات مطلـق از آن                
 يـا در  ،ي فرنگي نگرفتنـد  ها نسپردند؛ چه فرزندان بود كه برايشان للـه        ها كه به آن     ها و ماليه    خانه  پست

 و حتـي  ،هاي خارجي نگذاشتند؛ چـه منازعـات محلـي و اختلافـات داخلـي      خانوادهها و    شبانه روزي 
بنابراين در برخورد بـا مطـامع و مزايـاي      ! ها بردند   خانوادگي نبود كه شكايت و داوري پيش سفراء آن        

 در برابر غرب و فرهنـگ و فلـسفه   ،مان انفكر روشناما شعار .  تسليم بود ،هاي ما    شعار دولت  ،خارجي
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 تقليـدي كـه جـز    ،و معناي تقليدصورت  تجدد به . بود» تجدد «،رز زندگي و حكومت اروپايي     ط ،غربي
مـا بايـد از مغـز    «:  اين بـود ، بزرگ نيم قرن اخير   فكر  روشن ،زاده  فراموش نكنيم شعار تقي   . تسليم نبود 

  )19(.»آمد ها جز تسليم و تكدي چيزي به خاطرشان نمي اين» سر تا ناخن پا فرنگي شويم
ي تـاريخ   مقايـسه آويـزد و    خودباختـه مـي  انِفكـر  روشن دليلِ بيو آويز هميشگي  ان به دست  بازرگ

دانـد و    مـي ،جـا   بـي ،ي خـود را بـا غـرب       انحرافات در مجموعـه    ي  زمين با همه   شرق و اسلام مشرق   
گـاه مخـالف علـم و فكـر       هـيچ ،ي خود   ي انحرافات در مجموعه     اسلام مشرق زمين با همه    « :گويد  مي

 ديانت و حكومت با هـم جلـو    ، در اسلام از ابتدا    ،علاوه بر آن  .  انگيزيسيون راه نيانداخته است    نبوده و 
 البتـه  )20(.» مـذهبي داشـته اسـت     ي  هاي مشرق زمين هميـشه ريـشه        رفته و نتايج عالي دادند و نهضت      

عـلام  ني آراء خـود ا    در بـازبي   ، پس از پيروزي انقلاب و استعفاي دولـت خـود          ،بازرگان در اين اواخر   
در .  نيـز ارائـه داد   هدف بعثت انبياء،آخرت ،را در كتاب  دين از سياست جدا است و آن       كرد كه تقريباً  

تر دعوت انبياء احياء امر آخرت بوده اسـت ودر مـورد امـور دنيـايي بـا           بيش: گويد   وي مي  ،اين كتاب 
جـدايي ديـن از   ي  سئله البتـه در كتـاب يـاد شـده نيـز بازرگـان م ـ      .اند  دو برخورد كردهي  اعتبار درجه 

 بـا  ،انفكـر  هـم به هرصورت ايـن نظريـه از طـرف دوسـتان و           . طور كامل نپذيرفته است    سياست را به  
هـايي كـه    ي اخـتلاف   با همه  .انتقادات فراواني روبرو شد كه در ملحقات كتاب به چاپ رسيده است           

ديـن و  «اما » يستدا ن دين و سياست ج   «: ت گفت كه اگر   أتوان به جر     مي ،در اين زمينه وجود دارد    
  .»ستسياست بازي جدا

  
  نقش مردم در تعيين سرنوشت خود 

نهايـت   بـي ( مـردم  ،گـردد؛ او   به سخن اصلي و نخستين خـود بـازمي       مجدداً ،سرانجام بازرگان 
داند و با صراحت  ها و سرنوشت خود مي    ي مسئوليت   مسئول همه » انتگرال«را از طريق    ) ها  كوچك

 ، مديون اسـتعمار نيـست  ،تادگي يا انحطاط ملل مسلمان مربوط به قرن اخير  عقب اف «: كند  اعلام مي 
گويند  مي» استعمار«عمل و ضرر بيگانگان كه امروزه  باشد؛ كه كار يك فرد يا يك دسته نمي    كما آن 

 خارجي يا استعمارگر يك امـر  ي  هرگونه طمع يا تخريب از ناحيه     . گردد   بر مي  ،نيز به پاي خود ما    
تر بـه آن   تر در فكرش هستيم و كم چه كم آن : آكل و ماكول برقرار است      نظامِ ،ر دنيا د. طبيعي است 

 بـه  ،ثانيـاً ؛  نقاط ضعف و غفلت را از بـين ببـريم       ،اولاً: ي خودمان است كه بايد       وظيفه ،پردازيم  مي
تـي  ان االله لايغير ما بقـوم ح «ي  حفظ و دفاع ودر صورت لزوم به حمله بپردازيم و به پيروي از آيه      

  )21(.»عمل نماييم» يغيروا ما بانفسهم
  

  بعد از پيروزي 
 سبب شد كه ملـت مـسلمان ايـران    ،اي از شرايط اجتماعي    ها و وجود مجموعه     با گذشت سال  

دست آورنـد و سرفـصل مهـم تـاريخ        همگي هدف واحدي را دنبال كنند و سرانجام پيروزي را به          
هـا    حتي دل،ها يكي  دست، اميدها شكوفان،ا اميدواره دل.  يعني انقلاب اسلامي را رقم بزنند     ،ايران
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» جمهـوري اسـلامي  «هم يكي شده بود و آن تشكيل حكومت اسلامي و اجماع ملي در رفرانـدوم      
زودي معلوم شد كه انقلاب اسلامي گرچه بـه لحـاظ سياسـي پيـروز شـده ولـي        ولي به. بود 1358

جود بياورد و تشتت و تفرقه جاي خود را  وه  انقلاب دروني ايجاد نكرده است كه حقيقتاً وحدت ب        
  .ي شيرين پيروزي را بچشد به اتحاد و وحدت سپارد و ثمره

  كنـد و بـاز بـه     بازگو مي انقلاب ايران در دو حركت    بازرگان داستان اين پاشيدگي را در كتاب        
ز تـا قبـل ا   « :كنـد   فشارد و مـسائل را تحليـل مـي          پاي مي » ها  نهايت كوچك   بي«تئوري اصلي خود    

تـر    بـيش ، بگـشاييم 32 مرداد 28اش را به كودتاي     توانيم دامنه   پيروزي ايران و از دير زماني كه مي       
كـاري و   هنگـي و هـم  آ  در جهـت هـم  ،هاي آخر  در سال   خصوصاً ،ها و تعهدها    تحريكات و تمايل  

 ولي پس از آن و بلافاصله پـس از آن ـ و  . ائتلاف يا تمركز رهبري و وحدت كلمه سيركرده است
 از ائـتلاف و اتحـاد و از   ،ي انقلابـي   جامعـه ،چه زود ـ از زمان تشكيل و خـدمات دولـت موقـت    

 تنهـا خـود را محـق و    ، رفتـه ،وحدت كلمه به تدريج دور شده و هركس و هر گروه به مشي خود    
. ها را حذف كند يا ادغام در خود نمايـد    موظف دانسته و خواسته است ساير افكار و افراد و گروه          

  )22(.»شد» همه با من«بود تبديل به » همه با هم«ا كه در ابتدا شعاره
بخـشدـ   اش اسـتحكام مـي   بازرگان با ذهنيت علمي و رياضي خود ـ كـه آن را بـا بيـنش اسـلامي     

شـد و   زودي بـرملا  هـاي نـاهمگوني آن بـه      ويژگـي  ،سفانه پس از پيروزي اوليه    أانقلاب ايران را كه مت    
 ،و ملي كه تار و پود انقلاب و ستون فقـرات جامعـه اسـلامي بودنـد     جاي وحدت نيروهاي مسلمان      به

 بـا فـرازي بـسيار عالمانـه و زيبـا        ، حاكم گرديـد   ،رو به انحلال رفت و انحصارگرايي و گريز از مركز         
حركت اول يا حركت رو به وحدت و مركزيت را به اصـطلاح رياضـي و        « :نويسد  كند و مي    ترسيم مي 

گـوييم و حركـت دوم را كـه فـرار از        مـي  )Centeripeteسانتريپت  (ركز   حركت رو به م    ،علم مكانيك 
انقـلاب مـا كـه نـام اسـلامي      . نـاميم  مـي ) Centrifugeسانتريفوژ (وحدت است حركت گريز از مركز       

هـاي دوم و سـوم را پـشت سـر      روي آن گذاشته شده است و با سرعت تحولي كـه داشـته و انقـلاب     
طـور سـاده و جـامع در دو      تا اين تاريخ بـه ،باشد هاي جهان مي بترين انقلا گذارده است و از متحرك  

در مكـاتبي كـه حركـت را اسـاس          . شـود   خلاصـه مـي   » گريز از مركز  «و  » رو به مركز  «حركت متقابل   
بينند و هر حركتي ناشـي از نيروهـا و اهـداف     دانند يا لااقل حيات را در حركت مي  هستي و وجود مي   

  )23(.»تواند گوياي خيلي از معاني و مطالب باشد بندي مي  تقسيماست و اين تشخيص و تسميه يا
  
  بندي  جمع

هاي مرحوم بازرگان ـ كه از آغاز حركت اجتماعي او به چشم   بندي كلي از انديشه با يك جمع
دست  اين واقعيت بهـ نمايد  آن را اثبات مي،گوناگون هاي خورد و در مقالات مختلف و در مقوله         مي
ناپـذير   هاي خستگي  متعهد و مسئولي بود كه با تلاش،مند مسلمان  دانش،حوم بازرگانآيد كه مر   مي
 پيشرفت و توسعه سـوق دهـد؛   ، كرامت، ايران اسلامي را به استقلالي خواست كه جامعه  مي ،خود

عيار و اخلاق اسـلامي كـه از خلـق حـسن و            تمام يك مسلمانِِ رِ  ي صد    او با سعه   ،به همين جهت  
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ي ايـران   ي آحاد مسلمان جامعـه    خواست همه   مي ،گرفت   الهام مي  ،ي گرامي اسلام  سلوك احسن نب  
 ،انتهـا  ي بي ها و ذره نهايت كوچك ـ جمع نمايد واز بي ـ در هر گروه و دسته و جماعتي كه بودند    را

  .وجود آورد مند به لحاظ علمي و اقتصادي و داراي سلوك انساني به  مستقل و توان،اي بزرگ جامعه
تـدريج در    جهـان را بـه   ،كار شيطان است و خداونـد     » عجله«خوبي تشخيص داده بود كه       هاو ب 

گويـد بـا    جا كه قرآن از تخريب و ويراني سخن مـي  وجود آورده است؛ آن ي آفرينش به   شش دوره 
جا كه از خلاقيت و آفـرينش و ايجـاد     اما آن،كند جهاني را زير و زبر مي    » كن فيكون «ي    يك كلمه 

 ،از ايـن جهـت  . آورد تعبير مـي ) فعل مضارع(» يخلق«و » يدبر«ي    زند با واژه     حرف مي  جهان سالم 
كـاري و مـشاركت و     هـم ،ريزي  ي خود را از آغاز حركت اجتماعي با تدبر و برنامه            بازرگان برنامه 

 ، حسن ظـن ،نتيجه و طبيعت چنين كاري. ي نيروهاي اجتماعي مسلمان آغاز كرد مندي از همه    بهره
  . ها و ارزش قائل شدن به آحاد امت اسلامي و مشاركت بود  احترام به كوچك،معاشرت

ان فكـر   روشـن كه اعضاي دولت وي از         با اين  ، دولت موقت را تشكيل داد     ،هنگامي كه بازرگان  
 بـه  ، دوستان راديكال قرار گرفـت  تند در معرض نقد،گر تشكيل يافته بود    مسلمان و عالمان روشن   
هـا را    بازرگـان آن  ،با وجود اين  . ناميدند» جاده صاف كن امپرياليسم   «ي را   نحوي كه حتي دولت و    

حتي بـا  .  نظرخواهي نمود،كردند ي كساني كه به نوعي انتقاد مي      كاري نمود و از همه      دعوت به هم  
ي رهبر انقلاب در كارهاي اجرايي دخالت نداشته باشند  كه اعتقاد داشت روحانيون بنا به توصيه  اين

كاري كرد و  اي از آنان را دعوت به هم   عده ،تر  كاري و مشاركت بيش     به ضرورت وقت و هم    اما بنا   
  .ت دولت نمودئوارد كارهاي اجرايي و هي

است و نه مـردي  » حذف«داد كه وي نه مرد   نشان مي، ضمن نشان دادن حسن نيت او ،اين كار 
يت داشته باشد واز پيروزي بر ش عناد كند و خود را بزرگ ببيند و كيش شخصا است كه با مخالفان

  .گشايي نمايد جويي و عقده لذت ببرد و انتقام» رقيب«
توانـد حكومـت     دين مـي ،ي تلاش بازرگان اين بود كه به همه اثبات كند در جهان كنوني             همه

آري . وجود آورد م با كرامت انساني به    أ تو ،ي رو به ترقي و صلح دوست        تشكيل دهد و يك جامعه    
  . نه حذف و معاندت، مرد مشاركت بود،درستي او به

منشاء معرفـت و بـصيرت انـساني     ) ها  جامعه(ي سرگذشت يك جامعه        مطالعه ،كريم  به تعبير قرآن  
ظهـور و سـقوط دولـت    . »قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه الـذين مـن قـبلهم        «: گردد  مي

وجود آمدن يـك قـشر و گـروه      به،در واقع.  ماستي  نقطه عطفي در دوره،موقت در تاريخ معاصر 
شناس بودند و نهضتي را همراه  زند و مسلمان و آگاه و زمان     معتنابه كه سرنوشت جامعه را رقم مي      
  .  دستاورد اندكي نبود كه به آساني تحصيل شده باشد،با ديگر طبقات به وجود آورده بودند

دوسـت و   ن ايـران گـرا  ر دهـه زحمـات علمـي ـ فرهنگـي اصـلاح       چها،اين نسل محصول سه
راه با ديگر طبقات اجتماعي مسلمان      تدريج تربيت يافته بودند و انقلابي را هم         خواه بود كه به     اسلام

 جديدي از تاريخ حيـات اجتمـاعي خـود    ي ي آن ما وارد مرحله     در نتيجه كه  ايجاد كردند؛ انقلابي    
  مديم؟ امتحان تاريخي ـ الهي بيرون آي درستي از عهده اما آيا به. شديم
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ي  دهـد كـه مـا مـسلمانان از عهـده      ها نشان مـي     تهمت  و ها  ها يا معاندت     مشاركت ،ها  كاري  هم
نظـامي پيـروز بـوديم     ـ   خارج شديم و يا اين كه از نظر سياسي،الهي پيروزمندانه و سربلند امتحان

 ، خداوند بلكه شكست خورديم تا، اخلاقي و تعهد اسلامي نه تنها پيروز نشديم،ولي از نظر ارزشي
  روز و روزگار ديگري چه بخواهد؟ 

كنـد و موفقيـت را     هـايي را نـصيب مـي         فرصت ،ها  ها و جامعه    ي گروه   آري خداوند براي همه   
ثـم جعلنـاكم خلائـف فـي     «؛ آيند ي امتحان بيرون مي    سازد كه ببيند چگونه از عهده       شان مي   نصيب

  ظيم  صدق االله العلي الع؛»الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون
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  دادگران  ي بي طلبي از قبيله اصلاح
  سيد محمد مهدي جعفريدكتر 

  
  )88: هود( و ما توفيقي الا باالله عليه توكلت و اليه أنيب ،ان اريد الا الاصلاح ما استطعت

دسـت   ي خـدا بـه   وسـيله  جا كه بتوانم و موفقيت من جز به  طلبي ندارم تا آن     قصدي جز اصلاح  
  .آورم به او روي مي] ريدر هر كا[ و ،آيد نمي

پيـامبران  . سراسـر تـاريخ بـوده اسـت    ي پيامبران و مـصلحان در    سخن همه  ،اين سخن شعيب  
طلبان و انحصارگران آنـان را      و قدرت  ،اند اوضاع اجتماعات بشري را به اصلاح رسانند         خواسته  مي

انـد   وجـود آورده  بهبه برهم زدن نظم حاكم بر اجتماع و آشوب و به فساد كشانيدن نظامي كه خود       
انگيختنـد و   كرده را عليه ايشان برمـي  زده و به وضع موجود خوي     مردم غفلت  ،آنان. كردند  متهم مي 

خواستند نظـر خـود را بـر     آنان كه نمي. ي خود را به اجرا درآورند   گذاشتند كه مصلحان برنامه     نمي
 در ،ي انتخاب بودند در مرحلهمردم تحميل كنند و معتقد به آزادي انتخاب و درك و دريافت مردم         

جـا كـه     تـا آن ؛»ما استطعت«: گفتند  مي،برابر زور و كارشكني سردمداران و حاضران وضع موجود       
پايـد و نهادينـه    يعني آن انديشه و عقيده كه به زور يا فريب بر مردم تحميل شود هرگز نمي . بتوانم
  .آورند شان بيرون مي ها آن را از چنگ نيرنگ و ها رنگ و ها نام به تزوير و زور و  زر   و سران،شود نمي

 و ،نخستين مصلح پس از رحلت پيامبر گرامـي اسـلام  ) ع(طالب بن ابي    امام علي ا   ،اميرالمؤمنين
 گرفتار همين فتنـه و آشـوب بـود؛        ،ترين منادي عدالت    خواهي و صادق    دادگر آزادي   ين بي تر  بزرگ

پروري  گري و مظلوم ويه به او نوشت تظاهر به اصلاحآميزي كه معا    ي نيرنگ   ايشان در پاسخ به نامه    
  »...و ما اردت الا الاصلاح ما استطعت«: نويسد  مي،كرد

ي اصـلاحي    هيچ برنامـه ،رواست تر مردم فرمان خبري و غفلت بر بيش زيرا در روزگاري كه بي   
كوشـيد و   م مـي  اميرالمؤمنين در هر فرصتي براي آگاه ساختن مـرد  ،از اين روي  . رسد  به نتيجه نمي  
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دانـست؛ او   دار و مسئول اجرايـي مـي   ي زمام سازي را حق مردم و برعهده تعليم و تربيت و فرهنگ    
 و تـوفير  ،فالنصيحه لكم:  و لكم علي حق فأما حقكم علي   ،ان لي عليكم حقا   ! ايها الناس «: گفت  مي

  ).34ي   خطبه،غهالبلا نهج(»  و تأديبكم كيما تعلموا، و تعليمكم كيلا تجهلوا،فيئكم عليكم
دانست كه مردم روزگـار   او خوب مي. ي اصلي و ضروري تعليم و تربيت آزادي است     اما زمينه 

اند و براي رسيدن به هـدف فـوري راهـي جـز       او به زور و ديكتاتوري و قهر و سلطه عادت كرده          
يـست  آميز وجود ندارد؛ ليكن او به چنين روشي معتقـد نيـست؛ حاضـر ن                اعمال زور و قدرت قهر    

وي حاضر اسـت راه دراز و  . برخلاف عقيده و باور خويش عمل كند تا مشكل فوري او حل شود       
پذيرد كـه از    ليكن هرگز نمي،انداز و دشوار آزادي و آگاهي را بپيمايد     پرپيچ و خم و سراسر دست     

 و يقـيم  و اني لعالم بمـا يـصلحكم  «: فرمايد بر و هموار زور و جهل بگذرد؛ لذا مي راه كوتاه و ميان   
  ).69 كلام ،البلاغه نهج(» صلاحكم بافساد نفسياري ا ولكني لا ،أودكم

كند و كجي شما را به راستي و پايـداري   دانم كه چه چيزي شما را اصلاح مي        من به خوبي مي   
نيـز در  ) ع(امـام حـسين  .  شما را اصلاح كنم، ليكن حاضر نيستم با فاسد كردن خودم      ،گرداند  برمي

؛ در »ما اريد الا الاصلاح فـي ديـن جـدي   «: فرمايد در برابر ستم و ديكتاتوري مي  آغاز قيام خويش    
. نـدارم ] كه به فساد و تباهي و انحراف كشيده شده است[ هدفي جز اصلاح در دين جدم ،اين قيام 

اي جز قيام قهرآميز وجود نداشت و با شهادت       چاره ،قرار داشت ) ع(اما در شرايطي كه امام حسين     
 با ،گر را مستقيماً از ميان برداشت توان ستم   نيان در سراسر تاريخ آموخت كه وقتي نمي       خود به جها  

  . گر را رسوا ساخت ي ستم را خشكاند و ستم تدريج ريشه ي مظلوميت بايد به شهادت و حربه
ي به  ترين عامل و زمينه  مهم،الدين اسدآبادي  سيد جمال،گران تاريخ معاصر ي اصلاح   سرسلسله

 لذا نخست به فعاليـت سياسـي   ،ديد خبري و غفلت مي ها را ناآگاهي و بي  كشانيدن ملت  استضعاف
ديد كه با نصيحت و ارشاد سران و سردمداران كشورهاي شرق و اسلامي و         دست زد؛ او چنين مي    

توان ملل گرفتار در چنگال استعمار و استبداد و استثمار را رها     شان مي   آگاه ساختن آنان به وظايف    
؛ ليكن بعدها به اين نتيجه رسيد كه اينان خود همان ملأ و مترفين تاريخ هستند كه هميـشه                ساخت

او پـس از  . هـا هـستند   ين مانع رهايي ملت تر  بزرگ ،اند و خود    در برابر پيامبران و مصلحان ايستاده     
وشـتن  ها و ن ها و مردم همت گماشت و با سخنراني   سازيِ ملت   نااميد شدن از اصلاحِ سران به آگاه      

  .گري و بيدارسازي و احياء پرداخت مقالات و تأسيس نشريه و تربيت افراد به اصلاح
ـ ادامه  در ايرانويژه  ـ و به ي هند قاره اين روند پس از او نيز در شمال آفريقا و سوريه و شبه

ب انقلا. هاي گوناگون به پيش شتافت  به روش، و گاه تند و گاه كند و گاه افتان و خيزان،يافت
خواهي و ايستادگي در برابر استعمار و  طلبي و آزادي خواهي و عدالت مشروطيت و نهضت قانون

  .گري و بيدارسازي بود  همه در راستاي جنبش اصلاح،استبداد
 ايـن  1320 تـا شـهريور   1299 و از كودتـاي انگليـسي   ،از نهضت مشروطيت تا جنبش جنگل     

ي استعمار و عوامل آن  وسيله  لذا به،گرفت  ميز انجام مي  تر به اَشكالِ سياسي و گاه قهرآ        جريان بيش 
تر بـه شـكل فرهنگـي     طلبي بيش  جريان اصلاح1332 مرداد   28 تا   1320از شهريور   . سركوب شد 
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 تا 1342تر شكل سياسي و مقاومت به خود گرفت؛ از   باز هم بيش1340 تا 1332جريان يافت؛ از 
سازي بـا هـم درآميختنـد و      فرهنگي و آگاه   ،بي قهرآميز  انقلا ،آميز  هاي سياسي مسالمت     شيوه 1357

ي نويني قدم گذاشت كه تـا   طلبي به مرحله سرانجام بعد فرهنگيِ جنبش پيروز شد؛ نهضت اصلاح       
هاي  امروز ما نيازمند بازنگري و بررسي شيوه      . رو بوده است    هاي فراوان روبه    امروز با فراز و نشيب    

ي حركت درست را از  د سال هستيم تا در نتيجه بتوانيم راه و شيوهگوناگون انجام گرفته در اين چن  
بـست كـشيده شـده بازشناسـيم و بـراي رسـيدن بـه مقـصد                   هاي آزمايش شده و بـه بـن         ميان راه 
  . آن را در پيش گيريم،گران و بيدارسازان اصلاح

است طلباني است كه شايسته  از جمله اصلاح)  هجري شمسي1286 ـ 1373(مهندس بازرگان 
ي آن شادروان در روند اصلاح و بيدارگري را مورد نقد و بررسي و تجزيه و تحليل  ساله 60تلاش 

ها بر مسير رهروان اين راه افتد و در اين راه ناهموار و          گري  قرار داد؛ باشد كه پرتويي از آن روشن       
  .پرپيچ و خم و گاه تاريك راه نمايد و به مقصد درست رساند

هاي روز را   آموزش،دوران پرآشوب پس از مشروطيت در خانواده و مدرسه        مهدي بازرگان در    
 بـراي فراگـرفتن   ،فرا گرفت و همراه با نخستين گـروه از محـصلان اعزامـي بـه خـارج از كـشور           

 1934 تـا   1928 از سـال     ،فرانسه ميان دو جنـگ جهـاني      . هاي تخصصي راهي فرانسه شد      آموزش
 ،و معارف اسلاميِ روز را در محيط مذهبي سـنتي فـرا گرفتـه            ميلادي ميزبان جواني بود كه تعاليم       

هـاي سياسـيِ    هاي فكـري و گـرايش   اكنون پا به محيطي ناآشنا و پرآشوب گذاشته است كه مكتب  
هاي  از انديشه. كنند سوز آماده مي جنگند و جهان را براي جنگي خانمان     متضاد و متناقض با هم مي     

 كمونيستي گرفته تا افكـار ليبراليـستي و اگزيستانسياليـستي و          فاشيستي و ناسيونال سوسياليستي و      
ها با هم درگير هستند و بر روي شخصيت علمي و عقيدتي و  اومانيستي و دموكراسي و ديگر ايسم

  .گذارند اجتماعي اين جوان تأثير مي
شـود و بـه ايـران     ي ترموديناميـك متخـصص مـي     نـه تنهـا در رشـته       ،مهندس بازرگان جـوان   

 و بـا  ،هاي فكري و اجتماعي و عقيـدتي    ي علمي و اندوخته     باري از تجربه     بلكه با كوله   ،ددگر  برمي
هـاي   اش را در آزمايـشگاه   هـاي علمـي و تخـصص        آيد تـا اندوختـه      نگرش و بينشي نو و تازه مي      

هـاي فكـري و    جويـان عرضـه كنـد و يافتـه     ي فني دانشگاه تازه تأسيس تهران بـه دانـش         دانشكده
  .در محيط اجتماعي به آزمايش بگذارداش را  عقيدتي

هـا     كمونيـست  ، دانشگاه تهران ميدان تاخت و تاز تبليغاتي سه گروه بود؛ نخست           ،در آن روزها  
جويـان را بـه مـرام كمونيـستي و ايـدئولوژي ماركسيـستي دعـوت                  طور پنهاني دانـش    بودند كه به  

را بـه مـذهب و مرامـي مـدرن     جويـان    دانـش ،ها بودند كـه بـه پنـدار خـود         بهايي ،كردند؛ دوم   مي
جويـان را بـه علـم و تمـدن و مدرنيـسم و           اي كه دانش    زده  هاي غرب    و سوم گروه   ،خواندند  فرامي

  .كردند دوري از هر نوع ايدئولوژي و مذهب و آييني تشويق مي
 و ،ها ايستاد ي اين جريان  در برابر همه   ،مهندس بازرگان با احساس مسئوليت و رسالت اصلاح       

اي علمي و   با شيوه،هاي فني  در ضمن درس، مستقيماً بر سر كلاس درس تبليغ مذهبي كندكه آن بي
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 ،كرد؛ بيرون از دانشگاه هـم بـا سـخنراني و نوشـتن مقالـه      با منطق رياضي وجود خدا را اثبات مي      
ي اروپـا و حـضور مـذهب در آن         نمود و واقعيت جامعـه      مسائل مذهبي را با روش علمي بيان مي       

  .رسانيد  و فني را به اطلاع و آگاهي جوانان ميمحيط علمي
 و باز شدن فضاي سياسي در كشور ـ به اقتضاي مصالح متفقين 1320 پس از شهريور ،سرانجام

 جريان كمونيستي ،ها در قالب سه جريان عمده انجام گرفت؛ نخست  ـ فعاليت  در جنگ جهاني دوم   
 به شكلي گـسترده و آشـكار ادامـه         ،پيشين خود نام حزب توده به تبليغات مخفيانه و محدود          كه به 
ي ماركسيستي وارداتي و روشي      با تشكيلاتي تقليد شده از اتحاد شوروي و ايدئولوژي آماده          ،دادند

هـاي   ي ملـي كـه گـروه    پرسـتانه   جريان مـيهن ،ي كشورهاي جهان سوم؛ ديگر  متحدالشكل در همه  
ي روشني داشـتند؛   د و نه ايدئولوژي و انديشهاي بودند و نه داراي تشكيلات منسجمي بودن     پراكنده
برخـي از  .  جريان مذهبي كه آنان نيز بدون تشكيلات و ايدئولوژي مدون و مشخص بودند         ،و آخر 

 و برخـي ديگـر   ،فردي به فعاليـت پرداختنـد  صورت     به ،االله طالقاني   چون آيت    هم ،افراد اين جريان  
مهنـدس بازرگـان بـا همـان احـساس      . اورنـد  كوشيدند تشكيلاتي به وجـود بي ،مانند نواب صفوي 

اي   بـا انديـشه  ، و با همان ابزار دانش و تكنولوژي    ،مسئوليت و رسالت اصلاح و احياء و بيدارگري       
 ،جويـان   دانـش ،هـاي اسـلامي مهندسـين      نخست تشكيلاتي مانند انجمن    ،ريزي شده و منظم     برنامه

 زدوده از ،چنان كه بوده اد تا اسلام را آن   ريزي كرد و سپس به تلاش ايست        پزشكان و معلمين را پايه    
جويـان و    بـه جوانـان و دانـش   ،هـاي رمنـده و تنفـرآور    هاي نامتناسب و پوشـش     خرافات و پيرايه  

كاري و  طور فردي و بدون هم  به،ها گونه فعاليت او چون معتقد بود كه اين. ان معرفي كندفكر روشن
االله  كوشيد تا افراد شايسته و دردمنـدي چـون آيـت     پيوسته مي  ،رسد  فكري ديگران به نتيجه نمي      هم

  . دكتر قريب و مانند آنان را در اين حركت با خود همراه سازد، دكتر سحابي،طالقاني
شركت  ساختار در انگليس استعمار ي  سلطه از ايران ملت رهايي براي ايران ملي نهضت آمدن پديد

اين دو جريـان را در كنـار هـم قـرار داد؛     . بانيدها تا ي مليون و مذهبي   نور اميدي در دل همه     ،نفت
رفت و مورد  شمار مي به بيگانه ي سلطه از مسلمان ملت نجات راستاي  در ،رهايي از چنگال استعمار   

ان فكـر  روشنتأييد مذهبي و مراجع آگاه مانند آيات عظام صدر و فيض خوانساري و نوانديشان و        
  .د جوادي و انگجي و فيروزآبادي نيز قرار گرفتروحاني مانند طالقاني و زنجاني و حاج سي

گرانـه و   ي اصـلاح   اهـداف و شـعارهاي نهـضت ملـي را در راسـتاي برنامـه         ،مهندس بازرگان 
 ـ   ي خود ديد و آن را زمينه بيدارسازنده  خـود   فرهنگـي و مـذهبيِ   اي مناسب براي فعاليـت علمـي 
 بـر تـلاش   ، در امور سياسي بداندكه خود را صاحب صلاحيت و متخصص  آن  وي بي . ارزيابي كرد 

  .كاري با آن شتافت كه نهضت ملي را نيازمند تخصص و تعهد خود يافت به هم خود افزود و همين
 از طرف دكتـر مـصدق     ، خلع يد از شركت نفت ايران و انگليس        هيئترئيس  عنوان    بازرگان به 

ي  آميـز و بـه شـيوه    سالمتبراي اجراي خلع يد نيز به همان روش م        . انتخاب شد و به آبادان رفت     
سوي  او با گذاشتن قرآن و پرچم ايران در يك سيني به        . اسلامي و رعايت اخلاق انساني عمل كرد      

 پرچم بريتانياي كبير اسـتعمارگر  ،ي مردم   وسيله  ي مركزي شركت نفت در خرمشهر رفت و به          اداره
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او . جـاي آن برافراشـت   ن را بهي فرود آورد و پرچم پرافتخار ايرا        را از فراز شركت نفت ملي شده      
هـا را از   ي انگليـسي   همه، شركتمند قدرت رئيس   ،جاي مستر دريك   چنين با نشستن مؤدبانه به      هم

هـاي   ي بچـه  وسـيله  كـشي را بـه      شركت و از ايران بيرون راند و پالايشگاه نفت و دسـتگاه روغـن             
خواستند  هاي نفتي نمي اي سي و توده هاي رو   اي  اما توده . ي فني به راه انداخت و اداره كرد         دانشكده

ـ كه هدفي جز اعتلاي مـيهن و    دوست و مسلمان ي متخصصين ايراني وطن  وسيله اين تأسيسات به  
لذا هر روز با كارشكني در كار مـديريت و تحريـك     . ـ اداره شود   شان نداشتند   سربلندي مردمِ ميهن  

مهندس . كشانيدند  را به تعطيلي و فلج مي امور،كارگران شركت به اعتصاب و تبليغ مرام كمونيستي
 ،ديد ي كار را با چنين جو و فضايي مناسب نمي  چون ادامه،ي شركت بازرگان پس از چند ماه اداره 

 را نوشـت و  بـازي جوانـان بـا سياسـت     وي كتاب .از مديريت شركت استعفا كرد و به تهران آمد      
تلفـن نپـذيرفت؛ وي چنـان كـاري را در     پيشنهاد دكتر مصدق را براي وزارت پست و تلگـراف و      

كشي آب تهران و رياست سازمان   اما چون قصد خدمت داشت تصدي لوله،ديد  تخصص خود نمي  
مـن  «او در اين كار هم از عقيده و ايمان مذهبي خـود غافـل نيـست؛        . عهده گرفت  آب تهران را به   

ي او در هـر    انگيـزه ، به تعبيري.آرم و شعار سازمان آب تعيين كرد عنوان    را به » الماء كل شيء حي   
در همـين پـست اسـت كـه كودتـاي انگلـو ـ        .  اعتقادات مـذهبي او اسـت  ،كاري و در هر حالتي

اند كـه بـا بـودن يـك      به من گفته«: گويد آيد و سپهبد زاهدي به او مي  مرداد پيش مي   28آمريكايي  
ات بـرداري يـا از    از عقيـده اي؛ يا بايد دست     مار در آستين پروريده    ،مصدقي در پست سازمان آب    
عقيده چيزي نيست كه «:  به زاهدي گفتم،گويد مهندس بازرگان مي  . »پست اداري خود استعفا دهي    

ي  لذا در استعفانامه. »توان گذشت  ولي از پست اداري در اين شرايط مي،بتوان دست از آن برداشت
 از پـست  ،ي خود دست بـرداريم  توانم از عقيده وزير چون نمي نويسد كه به دستور نخست    خود مي 

 كـشور را گرفتـار   ،ي كنـسرسيوم نفـت    مرداد و لايحـه 28بازرگان با كودتاي    . دهم  خود استعفا مي  
ي ديني و ملي  انجام وظيفهعنوان   لذا از روي اضطرار و به،تر از قبل ديد استعماري شديدتر و وسيع

تـر   تفاق تني چند از رجال ملي و بيش     به ا  ،گير كشور شده بود     و با هدف اصلاح مفاسدي كه دامن      
 فعالانـه بـه افـشاگري و مخالفـت بـا      1336 نهضت مقاومت ملي را تشكيل داد كه تا سال      ،مذهبي

  .حكومت دست نشانده مبارزه كرد
هـاي ملـي و      باز هم بـه همـان انگيـزه        ، ملي دوم تجديد حيات كرد     ي  ه كه جبه  ۱۳۳۹در سال   

ي ملي را از راديكاليسم  ي مبارزاتي جبهه ليكن چون برنامه ،مذهبي در صف مقدم جبهه قرار گرفت

 نهـضت  ،االله طالقـاني و دكتـر سـحابي     آيـت اش  به اتفاق ياران هميشگي،وعقايد مذهبي خالي ديد 

آزادي ايران را تأسيس كرد؛ جمعيتي با ايدئولوژي اسلامي و استراتژي ضديت با استعمار و استبداد 

و در ا. ي قانون اساسي مشروطيت  به اجرا درآمدن اصول فراموش شدهو تاكتيك مبارزه با شاه براي

اين راه ايستاد و مردانه ايستادگي كرد و محاكمـه در دادگـاه نظـامي و حـبس و محروميـت را بـا                    

اي عليه رژيم كودتا   دادنامه،ي دادستان در پاسخ ادعانامهوي .  به جان خريد،شا فكران دوستان و هم

ساز مبـارزات مـسلحانه از      تكل اصلاحات در آن برهه از تاريخ ايران و زمينه         نوشت كه درواقع پرو   
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 :ي رژيم اعلام كـرد  جا با صراحت و شجاعت به دادگاه نظامي و همه        آن تاريخ به بعد بود و در آن       

دفـاع از قـانون اساسـي مبـارزه     عنوان   با آخرين گروهي رويارو هستيد كه به  ،ي ما   شما با محاكمه  «

هايي سروكار خواهيد داشت كه كاري به قـانون ندارنـد و بـا زبـان      ز اين پس با گروه   ا ،كرده است 

  . »گويند ديگري با شما سخن مي

هـاي متعـدد و    در دوران شش سال زندان بر روي هدف و استراتژي خود ايستاد و با سخنراني     

نيازي  نيك  كتاب له در  از جم  ،گري و بيدارسازي ادامه داد      ي اصلاح   وظيفه ها در زندان به    كتاب نوشتن

راه و مسير و هدف اصلاح ديني را براي جوانـان و ديگـران روشـن كـرد و نـشان داد كـه ايـران                  

  . ي علمي دارد  نياز به زير بناي فكري و پشتوانه،ي مسلحانه  در كنار و حتي در متن مبارزه،اسلامي

ل و خـارج و محافـل   هـاي مبـارزان داخ ـ    بـر اثـر فـشار   ۱۳۴۶دي از زندان در سال    اپس از آز  

ي تاريخي بزرگي كه برعهـده داشـت         اي از وظيفه     لحظه ،بشردوستانه و مدافع آزادي و حقوق بشر      

ي مـسلحانه    مبـارزه اي متفـاوت بـا معتقـدان    گونه  ليكن تاكتيك خود را در آن شرايط به   ،غافل نبود 

ي مـسلحانه دسـت    مبـارزه  به  من در شرايطي نيستم كه عملاً،داشت و اظهار ميا. انتخاب كرده بود 

  .  وگرنه هيچ مخالفتي با آن نداشت.بزنم

 به بعد ناچار شد به يك اقدام ايدئولوژيك تدافعي بپردازد؛ كاري كه پيش از ۱۳۵۳هاي   در سال 

ضـع  اي تغييـر مو  جـا كـه منحرفـان از سـازمان مجاهـدين در اعلاميـه              از آن ! آن معتقد به آن نبـود     

ي وحـي   مـسئله و راه طي شده هاي  گان و كتابرا متوجه مهندس بازي تيز حمله ر  ايدئولوژيك لبه 

 مهندس بازرگـان  ،بست رسيدن خود وانمود نمودند را عامل به بنخدا و وحي و نبوت او كردند و   

و نـشان   ا. پرداخـت ي اريك فروم      بررسي نظريه و   ماركسيسم   علمي بودن هاي    هم به نوشتن كتاب   

ئولوژيك ماركسيسم و ماترياليـسم تـاريخي بـه ايـن راه          ليغات ايد داد كه اين جوانان تحت تأثير تب      

  . اند ي چنين مكتبي شده اند و از روي احساسات شيفته كشانيده شده

هـا   جا كه مهندس بازرگان به اضطرار و از سر درد و احساس وظيفه به نوشتن اين كتـاب       از آن 

طور كه خود از آغاز معتقد بـود   د؛ همان نياوردست    ها به   توفيق چنداني از نوشتن آن     ،دست زده بود  

ي تخصصي   چون در اين زمينه هم از حوزه،كه انسان بايد در چارچوب تخصص خود خدمت كند

 بـه هـدف و مطلـوب    ،بيرون رفتـه بـود  » ي اسلام حقيقي با ابزار علم  نشان دادن چهره  «خود يعني   

 اضـطرار و بـا ديـدن خيانـت      مـرداد هـم بـه   ۲۸ پـس از     ،ي خودش   گونه كه به گفته    نرسيد؛ همان 

مداري و تخصص در  در آن زمينه نيز هرگز ادعاي سياست. سياست كشيده شدسوي     به ،سردمداران

مدار بـود    او صداقت، آقاي دكتر نويد بازرگان  ،شاي فرزند برومند    به گفته  ي سياسي نداشت؛    حرفه

ندگي مجلـس نخـست را     ب و نماي  وزيري موقت دولت انقلا     حتي نخست  بازرگان   .مدار نه سياست 

  .ي ملي و مذهبي پذيرفت اساس انجام وظيفههم بر

 الله و در راه مردم و با مردم و به عشق مردم ،ي تقوا و صداقت كاري كرد بر پايههرچه بود و هر

اش پيوسته بالنده  ش شاد و انديشها  روان. »ان اريد الا الاصلاح ما استطعت     «: گفت   و پيوسته مي   ،بود

  .باد



  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  بازگشت به قرآن و تأثير آن در زندگي 
  از ديدگاه مهندس بازرگان و شيخ نورسي

  زاده جلال جلاليدكتر 
  

ايـران و  (هاي دو مصلح دينـي از دو كـشور اسـلامي            ي ديدگاه    مقايسه ،هدف از نگارش اين مقاله    
پژوهـان بـا    آنمنـدان و قـر    براي آشنايي علاقه،با دو خاستگاه مختلف و دو مذهب جداگانه    ) تركيه
نظير آنان در جهـت بازگردانيـدن نقـش كتـاب خداونـد و بازگـشت بـه           هاي بي   ها و تلاش    ديدگاه

خواهـان   خويشتن در زماني است كه ديو استبداد در هر دو كشور چنگال خود را در حلقـوم آزادي    
  .فرو برده و از اسلام جز نامي و از قرآن جز رسمي نمانده بود

 مـيلادي در تركيـه   1873 ميلادي در ايران و سعيد نورسي متولد 1907  مهندس بازرگان متولد 
ي مـدارس سـنتي    كـرده    تحـصيل  ،لتحصيل مدارس جديد و فرنگ رفته و دومـي        ا  فارغ ،اولي. است
مـروري بـر   . پردازنـد   ديگر علـوم مـي  ي هر يك براي تطابق مسائل علمي و ديني به مطالعه      . است

نظيـر ايـشان بـر مفـاهيم قرآنـي و       ي فهم عميق و تسلط بي دهدهن زندگي و حيات قرآني آنان نشان  
 بازگشت به قـرآن  و سير تحول قرآنهاي  كتاب. ي زيباي كلام الهي است برداشتن حجاب از چهره 

رسـائل  ي  و چندين اثر ديگر و رويكردي جديد به تفاسير آيات از مهندس بازرگان و نيز مجموعه        
ي اين نكته است كه اين دو بزرگوار  دهنده  نشان،ي قرآن است تفسير واقع،ي نورسي  كه به گفته  نور  

  . اند هاي والاي آن دست يافته كريم و دانش ي حقايق عظيم قرآن به گنجينه
اند تا فهم خود را از آيات در مقام تحدث به  دو با تجلي اسماي نيكوي الهي بر آنان كوشيده اين
 به اخلاق قرآني بر نفس و هوا چيـره شـوند و بـه    هاي خداوند بيان نمايند و با متخلق شدن  نعمت

ي حالات از توكل و صفاي قلب و پشت كردن به   چنين در همه     هم .اخلاق محمدي متصف گردند   
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  . مند باشند دنيا و تواضع و دوري از ريا و تفاخر بهره
هاي ديني در راسـتاي احيـاء و     اگر در كشورهاي ديگر شخصيت كه بيان اين مطلب لازم است    

گام اين امر بوده است؛ و  رو و پيش اند در ايران نيز مهندس بازرگان پيش        سهمي داشته  ،صلاح دين ا
منـدان بـه    ويـژه علاقـه     هيني است كه مرحوم بازرگان بر يكايك ايرانيان ب        ترين د   پرداختن به آن كم   

ن و تبعيد در  زندا،ها  مرارت،ها تحمل رنج.  مسائل ديني و قرآني داردي پژوهش و فعاليت در حوزه 
نظيـر سـاخته بـود كـه موانـع و       راه عقيده و آزادي مردم و دفاع از حقوق بشر از او شخصيتي بـي           

شناس بود و به مقتضاي زمان از  او زمان. مشكلات نتوانست عزم و اراده فولادين او را متزلزل سازد
توان   پوشيده نيست؛ مي ،نهاي او بر جوانا     تأثير نوشته . هاي خود دفاع كرد     اسلام با سخنان و نوشته    

اهيم اسـلامي را در   او اولين كسي است كه نسل جديد را با عقلانيت ديني آشـنا كـرد و مف ـ     ،گفت
او ثابت نمود كه اسلام با .  كردءداري را القا ريزي نمود و اعتماد و اطمينان به دين قالب جديد طرح 

 غريـب بـود و اكنـون نيـز       ،ان حيـات  هرچند بازرگان در زم   . علوم جديد و مدرنيته مخالفتي ندارد     
 امـا  ،رسد و عواملي كه در غريب ماندن ايشان مؤثر بـوده هنـوز هـم وجـود دارد     غريب به نظر مي  

بازرگان . اند  مند در ميان قوم خود غريب      است كه عالم و دانش    ) ص(ي پيامبر اسلام    مصداق فرموده 
ونـه كـه شايـسته اسـت قـدر او را      گ نيز چنين بود؛ با وجود دلسوزي و عشق به مـردم و مـيهن آن         

ها تلاش كردند كه افكارش ناشناخته  هاي زيادي قرار گرفت؛ و خيلي     مهري  او مورد بي  . اند  نشناخته
 امـا هرچـه زمـان بگـذرد جايگـاه و تـأثير چنـين        ،بماند و جفاهاي فراوان در حق او انجام دادنـد     

  . شود هايي براي اقشار مختلف شناخته مي شخصيت
 بازگـشت بـه قـرآن      ،هي را انتخاب كرد كه در عين سادگي بسيار دشوار بـود؛ و آن             بازرگان را 

هاي مختلف وجـود   اي يك جلد آن با چاپ كنند و در هر خانه اش مي  كتابي كه همه تقديس   ،است
 اما تنها احترام   ، افرادي متولي تفسير و بيان آن هستند        مسلمان هم ظاهراً   ،دربسياري از جوامع   .دارد

  . ماندگي مسلمين  و همين است رمز عقب، بدون پرداختن به محتواي آن،تظاهري اس
 مطـرح كـردن   ،سابقه بود؛ آن حركت مهندس بازرگان حركتي را شروع كرد كه حداقل در ايران بي     

 پي بردن به روح و جـان قـرآن    ،گفتني است . ي جديد بود    قرآن و مطالعه و تفسير آن به سبك و شيوه         
هـا بـراي     و انديـشه و جـان انـسان   ،ر عالم هستي و تأثير در تغيير و تحول فكر         و آشنايي با نقش آن د     

شـود   انسان با روح قرآن به معنـاي واقعـي كلمـه آشـنا نمـي     : اند كه گفته چنان هم. هر كس ميسر نيست 
مرحوم بازرگان نيز بـه تبعيـت   . كه قرآن براي انجام آن آمده است انجام ندهد    كاري را    كه عملاً  مادامي

 ، توحيـد ، انـسان ي سير نزولي آيات و تفسير موضوعي درباره     پژوهيِ خود را آغاز كرد و به         قرآن ،آناز  
متـدي را كـه او بـراي شـناخت      .  يهود و منافقان و ديگر مسائل پرداخت       ، استكبار و استضعاف   ،شرك

خـود    قرآن خودبـه   از هايي  سوره و ها  موضوعي آيه  هر به ورود با كه است اي  گونه كرد به  مفاهيم قرآن طرح  
طـرح  . بر خواننده متجلي شده و نمـودار نـزول و ارتبـاط محتـوايي موضـوعي را نـشان خواهنـد داد                   

ي مصلحان دينـي ـ از سـيد جمـال      ي بازگشت به قرآن همان كاري است كه در رأس امور همه دوباره
قـرآن راه مـصلحان    بهبازگشت  بدون توانست نمي هم  عبده و اقبال و غيره ـ بوده است؛ بازرگان ،الدين
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يـك و ملحـد تـا متوليـان     يهـاي مختلـف اعـم از افـراد لا     اين موجب شد تا گـروه    . ديني را ادامه دهد   
خواسـتند بـر ضـد او بـشورند؛ ولـي       مذهبي و كساني كه قرآن را تنها بـراي تـلاوت در قبرسـتان مـي        
 شـناخت وي مباهـات   شناسـند و بـه   گذشت زمان و سير حوادث نشان داد كه آيندگان او را بهتر مـي           

كـاري او در مقابـل     صـداقت و درسـت     ، مـدارا  ،بيـنش علمـي   . بخـشند     نمايند و راه او را تداوم مي        مي
ي  ش دايـره ا ي بازرگان بود سبب شده است كه حتي پس از مـرگ  مخالفان كه پرتويي از قرآن در سينه    

امع علمـي و دانـشگاهي در   ويـژه در مج ـ  در دوراني كه اسلام و قـرآن بـه       . تر شود   ش گسترده ا  رهروان
افروخت و بناي آشتي علم و دين را پي ريزي كرد و بـار ديگـر          چراغ دين را بر    ،غربت كامل بودند او   

او در زنـدگي پيوسـته بـا قـرآن     : كه دكتر سحابي گفته اسـت  چنان  هم،قرآن را وارد صحنه زندگي كرد   
   )1(.زعم خود نوشته است هاي علمي به فسيرانس داشت و در قرآن تدبر نموده و بر آن ت

كه به قدرت  اهميت كار مهندس بازرگان در اين است كه عامل به علم خود بود و حتي هنگامي
هاي قرآني و تساهل و  نگري و آگاهي به سنت      نظر به آينده   ،هاي انقلابيون   گري  رسيد در اوج افراط   
هاي تاريخ  گذارترين م كسي بر تأثيراگر قرار باشد در تاريخ معاصر ايران نا. كرد تسامح را توصيه مي

  .افزوده شود بايد اسم ايشان را افزود
ي ايـشان   هـا و مقـالات زيـادي را در بـاره     توان با تتبع در آثار مرحـوم بازرگـان كتـاب     چند مي هر

ن پژوه ديگـري مقايـسه نمـوده تـا     نوشت اما فرصت را مغتنم شمرده و مناسب است آراي او را با قرآ     
  .رسيدن به هدف واحد است برسيما و درمان دردها از قرآن و تركي كه يافتن رهنمودهي مش نتيجه به

 تخصص در علوم جديد و آشنايي بـا جهـان غـرب و تـدبر و     ،ويژگي منحصر به فرد بازرگان    
هاي زندگي ايشان آن است كه علاوه  يكي از شگفتي. نگري در قرآن در پرتو علوم نوين است ژرف

گونـه    بـه قـرآن بپـردازد و ايـن       اوان و مبارزات سياسي چگونه توانسته اسـت       كاري فر   ي  بر مشغله 
  .نمايدشكني كند و بار ديگر قرآن را در زندگي مطرح  سنت

ها  ي آن بينيم كه همه  مي،گرايي اسلامي را برشماريم و آثار او را مطالعه كنيم هاي نو  اگر ويژگي
 عـدم تعـصب نـسبت بـه آراي     ،اد به قرآن و سنتاند؛ فهم مسائل اسلامي با استن در وجود او جمع 
 زندگي ،نو به هستي  نگاهي، نوگرايي در فقه و متناسب با مقتضيات زمان و مكان          ،كلامي گذشتگان 

هاي الهي در هستي   فهم سنت،و انسان بر اساس فهم قرآن و سنت با تكيه بر قانون علت و معلول             
وري جدي و آ هاي علمي و فن وردهآ استفاده از فر  ،يها در ايجاد تمدن جديد اسلام       و استفاده از آن   

 ، حـل مـشكلات انـساني   ، عدم اكتفا به دروس حوزوي و علوم قديم،ها مبارزه با خرافات و بدعت  
حق نقش او  به. اند  عمل از آن جملهي شدن در صحنه  ن به مجردات صرف و آرزوها و وارد       نپرداخت

طلـب اسـت كـه تـأثير      البنا و ديگر رهبـران اصـلاح   مانند ابوالاعلي مودودي و حسن ،در كشور ما  
انصافاً درس تفـسير و  : گويد يوسفي اشكوري مي. ها داشته است   زيادي در تعويض افكار و انديشه     

ي قم را حياتي دوباره بخشيد و اندك تحركي در بطن و متن ركود و سكون               حوزه ،ي ايشان   فلسفه
  )2(. آثار مهم و قابل توجه شدأها منش  اين حركت در قم و ديگر حوزه،حوزه ايجاد كرد

بازگشت به قـرآن اولاً بـراي     «: گويد  مهندس بازرگان در رابطه با هدف از بازگشت به قرآن مي          
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مان؛ ثانياً براي دنيا به منظـور دريافـت    معرفت و اخلاص و بندگي و تقرب به خدا يا تأمين آخرت          
 ،هاي فعلي ز اختلافات و اشكالات و ابهام خروج ا،ي ملي و جهاني جواب مسائل و مطالب روزمره

هـاي بعـدي    ها و اختلاف ها و جلوگيري از انحراف ها و ناسازگاري ها و التقاط خلوص از ناخالصي  
بازگـشت بـه   (»  بازگشت به خداست و بازگشت به خود و بازيـابي خـود       ،است؛ بازگشت به قرآن   

  ).15 ص ،1 ج ،قرآن
  

  مختصري از زندگي شيخ سعيد نورسي
 ميلادي در روستاي نورس از توابع بتليس چشم بـه جهـان گـشود ودر              1873در سال   ورسي  ن

نظيـر و نبـوغ و اسـتعداد     ي بـي  خاطر حافظه  وي به،مدارس ديني منطقه به فراگيري علوم پرداخت  
 1894در سـال  . كرد هاي اصول فقه را در مدت يك هفته از بر    ترين كتاب   لعاده يكي از مشكل   ا  فوق

 بر اثر تسلط ي و.ي علوم جديد پرداخت جا رفت و به مطالعه  وان به آن واليِ،سن پاشابه دعوت ح 
 از سـلطان عبدالحميـد      1907 نورسـي در سـال       .الزمان ملقب شد    و مهارت براي اولين بار به بديع      
نام الزهرا در شهر وان تأسيس نمايد كه علـوم قـديم و جديـد در                درخواست كرد كه دانشگاهي به    

يروهاي روسـيه جنگيـد ودر سـال       ش برضد ن  ا  درجنگ جهاني اول با شاگردان    . يس شود جا تدر   آن
رك گرفتار وكارآمدن آتات نورسي پس از روي. عضو دارالحكمه الاسلاميه انتخاب شدعنوان   به1918

 ،الكلمـات : هاي از او كتاب. وي عمرش را صرف دفاع از قرآن و تفسير آن كرد. زندان و تبعيد شد  
 ،اشارات الاعجاز في مظـان الايجـاز      و   صيقل الاسلام  ،المثنوي العربي النوري   ،لمكتوباتا ،اللمعات
  . در شهر اورفا در ايام تبعيد از دنيا درگذشت1960وي در سال . مانده است برجاي

 ، مفـسر كتـاب جهـان     ، ترجمان ابدي آيات تكـويني     ،ي ازلي هستي    نورسي نيز قرآن را ترجمه    
 زبان غيب در عالم شهادت و اساس هندسه ،ها و زمين    ه در اوراق آسمان   هاي هفت    نام ي  كننده كشف

 ، برهـان قـاطع  ، تفـسير واضـح  ، قول شارح،ي جهان اخروي   نقشه ،و خورشيد جهان معني اسلامي    
 ارشـادگر و    ، حكمت حقيقي نـوع بـشر      ، مربي جهان انسانيت   ،ترجمان روشن ذات و صفات الهي     

 كتـاب ذكـر و   ، كتاب فرمان و تبليغ   ، پرستش ، حكمت دعا  ، كتاب شريعت  ،ها   انسان ي  كننده  هدايت
 و از ،هـا  تـرين انـسان   ترين تـا كـودن   ي طبقات بشري از باهوش       خطاب و دوا براي درد همه      ،فكر

چنـين قـرآن را    او هـم  . دانـد   هـا مـي     ترين آن    و از كوشاترين تا تنبل     ،ترين  پرهيزگارترين تا بدبخت  
 جوامـع  ي كننـده  كننده و تبـديل  هان اسلامي و ديگرگون   مؤسس اين دين بزرگ و متين و اساس ج        

سـوي   ها را بـه  دل ؛كند وجو مي  قرآن از مسائل بزرگ جست     ،ي او   به عقيده . كند  بشري توصيف مي  
دعـوت  هـا   ها را بـراي شـناخت آن   كند و ذهن     از حقايق دقيق تحقيق مي     ؛خواند  ميايمان به آن فرا   

  ).71ص  ،المثنوي العربي النوري ()3(كند مي
  

  كسب و كار
مهندس بازرگان در پرتو آيات قرآني براي كسب و كار اهميت بسيار قائل است و بـا بررسـي               
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نظـر از مـديريت ضـعيف و     ي آن با كشوري مثل ژاپن ـ صـرف   وضعيت جوامع اسلامي و مقايسه
يـك آفـت را موجـب    عنـوان   كـسالت و تنبلـي و عـدم جـديت بـه          ـ يك نوع   ها  حكومت  استبدادي

  .داند تادگي مسلمانان مياف عقب
ي ترقي و پيشرفت جامعـه اسـلامي را    يك شخصيت ديني كه دغدغه  عنوان    مهندس بازرگان به  

نظر از فرايض و اعمالي كه بنا به عادت به نام احكام ديني  صرف«: گويد داشته است در اين باره مي
 امـر  ،وش هـم شـده اسـت   شود يك امري كه در قرآن بسيار عموميت و تأكيد دارد و فرام  تلقي مي 

اي كه در دنيا و آخرت بـراي موجـودات قائـل شـده          اسلام تنها سرمايه  . باشد  كسب و اكتساب مي   
 : احقاف،38:  مدثر،32 : نساء،141  : بقره،22:  جاثيه،كند او سپس آيات زير را ذكر مي. »كسب است

  .15:  و هود19
ل به هر منظوري اعـم از دنيـا و آخـرت و         فهماندن اين حقيقت و اصل كه راه وصو       : ي او   عقيده به

آوردن اسـت و تجربيـات و علـوم امـروزي         دست    كاركردن و كوشش نمودن و به      ،مشروع و نامشروع  
  ).95ص  ،9مجموعه آثار ج (كنند بسيارمفيد و مؤثرخواهد بود حقيقت را دنبال مي نيز همين

 او بيكـاري را  .دارد  برحذر مينمايد و از تنبلي و كسالت نورسي نيز بر كار و تلاش ترغيب مي      
داند امـا تـلاش را حيـات وجـود و بيـداري زنـدگي                حيات مي   عدم ضمن وجود و يا مرگ ضمن      

رسـد ولـي درحقيقـت     ي نورسي شخص بيكار در ظاهر خوشبخت به نظـر مـي      عقيده به. خواند  مي
د و باش ـ  زيـرا شـخص بيكـار از عمـر خـود بيـزار مـي             ،ترين اشخاص است    ترين و آشفته    بدبخت

ي تحقـق ايـن اراده را    در حالي كه زندگي اجازه. سرعت در لهو و لعب بگذراند  خواهد آن را به     مي
امـا  . آورد ها و انتظار زوال و از دست دادن آن بر او فشار مي  نياز، آلام، آمال،دهد و قضا و قدر     نمي

بـرداري   زيرا بهرهگزاري و ستايش الهي است   سپاس،تلاش جدي در زندگي علاوه بر انجام وظيفه      
  ).858 ص ،الكلمات(آگاهانه از عمر در راستاي تحقق اهداف مفيد است 

  
  اهميت علم و دانش 

كند تا مقام علم را از منظر قرآن  مرحوم بازرگان براي علم ارزش بسيار قائل است؛ او تلاش مي
ساني كـه اسـلام را   او بـرخلاف نظـر ك ـ     . كند  خوبي از ديدگاه خود دفاع مي      معرفي نمايد و البته به    

قـرآن  «: گويـد   مـي ،كردنـد  بندي مي مخالف علم و دانش و يا علوم را به رحماني و شيطاني تقسيم           
اگـر از آيـاتي   . تر از هر كتاب ديگري در دنيا براي علم و دانش ارزش و مقام قائل شده است        بيش

 درصد آيات 50ه حدود  خواهيم ديد ك،اند آمار برداريم كه در قرآن به توصيف صفات خدا پرداخته
ترين نسبت مربوط به رحمان و رحيم بودن اوست و حتي يك بار هم خدا را به صـفت          يعني بيش 

 عليم و قدير بعد از رحمان و رحـيم و ودود بـودن در   ،از نظر مرتبه. قاصم الجبارين نخوانده است  
ي  دهنـده   هستند و اين نشان عليم و قدير با همالبته اين نكته هم جالب است كه غالباً       . آيد  قرآن مي 

  .»آورد اين است كه علم قدرت مي
) 2: جمعـه (يعلمهم الكتاب و الحكمه   : مأموريت پيغمبر كه در آيات مربوط به بعثت آمده است         
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 تعليم و آمـوزش و علـم و   ،سواد در محيط جهل و ناداني ي اين پيغمبر بي    است يعني كار و وظيفه    
متـرادف  ) 255 ـ  257 :بقـره (ات قرآن از جمله آيه الكرسـي  ايمان در بسياري از آي. حكمت است

 مومن حق ندارد پيروي از چيزي را كه  ،ي علم    يعني با مسئله   ؛است با خروج از تاريكي به روشني      
قرآنـي  . ؛ آن هم علمي كه متكي بر مشاهده و سمع و بصر باشد  )36: اسراء(بدان علم ندارد بنمايد     

هل يستوي الـذين  : گويد رسد مي كشد به علم كه مي  را پيش ميكه همه جا پاي مساوات و برابري      
  ).147 ص ،1ج  ،بازگشت به قرآن) (9 :زمر(يعلمون و الذين لايعلمون 

كارگيري اسباب علـم و رعايـت و مـدارات آن تـشويق      نورسي نيز در آثار خود بر ضرورت به   
لكـه اعتمـاد بـر نيـت خـالص در       منافي توكـل نيـست ب  ،كارگيري نمايد و با بيان اين كه اين به      مي

)  52ص  ،الكلمـات (دهد  هاي الهي قرار مي ها را در رديف دانش     ي علوم هستي است كه آن       مطالعه
. گونه تعارض در بين يك حقيقت علمي قاطع با حقيقت متون مقدس قطعي نيـست                هيچ: گويد  مي

داند كه ايـن حقيقـت    ي پيشرفت و هنري را داراي يك حقيقت والا و بلند م    ،نورسي هرگونه دانش  
 ـ«ي  هاي نيكوي خداوند است و در تفسير آيه     مستند به يكي از نام     عنـصر  » م آدم الاسـماء كلهـا  علّ

كند؛ گويي خداوند براي انسان والاترين نكته و دورتـرين مرزهـا و    تشويق را در اين آيه كشف مي   
ار كوتاهي نموده بيـان كـرده   ترين مرتبه را كه بشريت در پيشرفت كنوني در رسيدن به آن بسي    عالي
 شما فرزندان ،ها را آموخت ي نام همه) ع(پيشرفت؛ آدمسوي  شتاب به گويد به  گويي به او مي    ؛است

ها را بياموزيد تـا جايگـاه    ي نام   و وراث استعدادها و مواهب او هستيد پس بر شما لازم است همه            
). 291 ،الكلمـات (را تحويـل بگيريـد      خود را در برابر موجودات تثبيت كنيد تا اين امانت بـزرگ             

داند كه انسان را براي يادگيري و استفاده از         نورسي نيز معجزات پيامبران را الگويي براي انسان مي        
  ) 280ص  ،الكلمات(كند  آوري براي تسلط بر طبيعت تشويق مي ها و فن دانش
  
   بين علم ودينرابطه

هاسـت؛ و يكـي از    دين يا توافق و تعاضد آنيكي از مباحث مهم در جهان امروز تقابل علم و       
وضـعيتي  . عوامل دورافتادن جوانان از دين توجيه نادرست و ناشايست در ارتباط دين و علم است         

بايست راه دين را انتخاب كرد يا علم را؛ مهندس بازرگان اين وضعيت را معلول          آمد كه يا مي     پيش
ن وقت با اكتشافات علمي؛ مخـالفتي كـه ابتـدا آن را         مخالفت مكرر روحانيو   ،اولاً :داند  چند اثر مي  

دانستند و وقتي حقانيت مدعيان ثابت شد يك درجه عقايد مـردم       ناشي از افكار ديني و مذهب مي      
الـشعاع قـرار گـرفتن افكـار و       شـدن موضـوع و مـشغوليت تـازه و تحـت       پيدا ،آمد؛ ثانياً   پايين مي 
چنـين     چاره و علاج بسياري از دردهـا و هـم          ،جهولات كشف بسياري از م    ،هاي ديني؛ ثالثاً    دستگاه

 از راه علوم و بدون استمداد از نام خدا و دين حاصـل گرديـده            بروز نتايج محير العقولي كه صرفاً     
كه  خلاصه آن«: نويسد   او مي  . خارج ساخت  ، مردم را از آن خضوعي كه نسبت به اديان داشتند          ،بود

ي  يافتـه  دين تحريف! ها و آخوندها دين كشيش ما كدام دين؟ ا، بزرگي بر پيكر دين زدي علم ضربه 
هايي كه دين را ممزوج افكار قـديمي و تـابع فلـسفه     اند؛ آن كساني كه طبيعي و ماوراء طبيعي قائل 
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ي  اند و اصرار دارند آن را هميشه در قالب يك سلسله تـشريفات و ظـواهر كهنـه     غلط يونان نموده  
ي حقانيت پيغمبر و دين را پيوسـته در   كه اثبات وجود خدا و نشانههايي   مندرس جلوه دهند؛ و آن    
كـه علـم    خلاصـه ايـن  «: افزايـد  او در ادامـه مـي   .»نمايند وجو مي ها جست   استثناها و خلاف عادت   

اشتباهات و خرافاتي را كه به دين چسبيده بود پاك كرد و آن تصور غلطي را كـه مـردم در لبـاس          
 ،نمودند باطل كرد؛ از اين مرحله كه بگذريم ديم از دنيا و حقايق عالم ميدين ولي به اعتبار افكار ق     

   .)89 ـ90 ص ،1مجموعه آثار ج  (» نمودءعلم اصل و اساس توحيد را احيا
هاي  نامد و متجلي شدن حقايق را با آميزش دانش سعيد نورسي نيز علوم جديد را نور خرد مي     

كند و با  جو رشد مي  همت دانش،شود ا حقيقت متجلي ميه داند كه با آميختن آن    ديني و طبيعي مي   
شـود   ها در اولي تعـصب و در دومـي شـبهات متولـد مـي      كند و با جدايي آن      اين دو بال پرواز مي    

  ).428 ص ،صيقل الاسلام(
  

  فلسفه 
كنـد كـه اولـي مخـالف       مهنـدس بازرگـان دو نـوع فلـسفه را مطـرح مـي        ،در ارتباط با فلسفه   
قـرآن از روش فلـسفي حكمـاي يونـان        «: گويـد   او مي . ت و تجربيات است   محسوسات و مشاهدا  

 ،بعدها كه در ميان مـسلمين   «: افزايد   وي مي  .»تبعيت نكرده و وارد مباحث خيالي لفظي نشده است        
مندان بزرگ پيدا شدند و باب بحث و تحقيق در زمينه دين باز شد علماي وقـت آن را درك               دانش

ي فلسفه يونان را براي اثبات اصول دين  اساس معقول و طريقه  و بي هاي خشك     نكردند و استدلال  
ي حس دينـي بـشر    حكمت يا فلسفه نيز زاييده«: گويد  مي،بازرگان در بخش ديگر . »اختيار نمودند 

كه اساس و مؤسس علوم  طوري ي مبدا و معاد طرح شده است به بوده است و براي جواب به مسئله
  ).87 ص ،1ثار ج مجموعه آ (»اند همان اديان

اي كه بر اساس منيـت و شـرك و انكـار     كند؛ فلسفه نورسي نيز فلسفه را به دو قسم تقسيم مي       
اي كه خادم زندگي اجتماعي است و يا در خدمت اخلاق و الگوهاي انساني  خداوند است و فلسفه

كمـت قـرآن    بلكه خـادم ح    و ،كند و با مصالح قرآن كريم موافق        است و راه پيشرفت را هموار مي      
ي بزرگ  تا امروز دو جريان و سلسله) ع(از زمان آدم  : گويد  وي نيز مي  ). 645  ص ،الكلمات(است  

 ،انـد  اند كه در هر عصري شاخ و برگ در آورده در جريان بوده است كه مانند دو درخت تناور بوده  
ي  عقيـده   به).639: الكلمات(ي فلسفه و حكمت است  ي نبوت و دين و دومي زنجيره     زنجيره ياول
 انسانيت در خوشبختي ، هرگاه اين دو زنجيره متحد و آميخته شده و فلسفه تابع دين بوده باشد              ،او
ي نبـوت و ديـن و بـدي     اند نـور و نيكـي در اطـراف سلـسله        سر برده و هرگاه از هم جدا شده         به

  ).639 ص ،الكلمات(اند  ي فلسفه جمع شده وگمراهي در پيرامون سلسله
  

  غرب
گونـه    مرحـوم بازرگـان ايـن     . ساني دارنـد   مند درمورد اروپا و غرب هم نظر يك        و انديش اين د 
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 تحصيلات ،ما كه براي بينايي و تحقيق در تمدن اروپا زحمات طولاني كشيده در ضمن«: نويسد مي
 »نمـاييم  ايم براي كشف حقيقت بدون تعصب و غرض بر له و عليـه مـسائل غـور مـي         عاليه نموده 

بدون اين كه منكر بسياري از مزاياي اروپا شوم توجه  «:افزايد وي مي). 23 ص ،4ج مجموعه آثار (
   .)27 ص ،4مجموعه آثار ج  (»نمايم رفقا را به جهات بدبختي و رنج ايشان جلب مي

 اروپايي كه نافع بـه حـال   ،نخست :كند نورسي نيز اروپا و تمدن غرب را به دو قسم تقسيم مي       
حقيقي تراوش نموده و خدماتي به زندگي اجتماعي انسان كرده است     بشريت است و از مسيحيت      

 بـا  ،قسم ديگر؛ نمايند كه موجب توليد علوم و صنايع مفيدي شده كه به عدل و انصاف خدمت مي      
گرايي خشن فاسد شده و آثار منفي تمـدن را حـسنات             تاريكي فلسفه طبيعي آلوده شده و با مادي       

كـشاند   بدبختي و گمراهي و بيچارگي مـي سوي   و بشريت را بههاي آن را فضيلت   داند و صفت    مي
 ).117ص  ،الكلمات(
  

  آزادي و حقوق بشر 
كوشند تا  ها مي ها و ملت  شخصيتي ها افتاده و همه از جمله موضوعاتي كه امروزه بر سر زبان     

ي خــود جامــه عمــل بپوشــانند و موجــب درگيــري و تنــازع اقتــدارگرايان و  هــا را در جامعــه آن
ي تـلاش خـود را    مصلحان اسلامي نيز همـه    .  آزادي و حقوق بشر است     ،خواهان شده است   آزادي

 عدالت و مـساوات كـه هنـوز         ، آزادي ،مفاهيمي مانند حقوق بشر   . اند  ها به كارگرفته    براي تحقق آن  
اگـر آثـار ايـن دو    . انـد  چنان مورد توجه ها هستند هم ها در آرزوي عملي شدن آن بسياري از جامعه 

  . بينيم ها را مي زرگوار را ملاحظه كنيم در جاهاي مختلف تأكيدات آنب
 اسلام دين حقيقت است ،ي او به عقيده . داند   آزادي را مبناي عبادات ديني مي      ،مهندس بازرگان 

او معتقد اسـت   .جا آورده است كه انجيل و تورات آوردند و توجه به مساوات و حريت را از همان  
 در مقابل خداي يگانه زمين و آسمان و دعوت به محبت و برادري از مـوارد  كه برابري مردم جهان 

حريم نفس و جلوگيري از ظلم و تجاوز به حقوق سايران يعنـي  . اصلي تعليمات مسيح بوده است    
  ).28 :دهئما(تأمين امنيت مردم از همان زمان قابيل و هابيل جزء دستورات دين شد 

ي اختيار و  بينيد كه مسئله  كنيد چه اوستا و چه قرآن را مي       شما چه تورات را باز     ،گويد  وي مي 
 ـ     خداونـد بـا   . ت مطـرح بـوده اسـت   اآزادي در اولين فصل تكوين بشريت و دميده شدن روح الهي

 از خـود سـلب اعمـال قـدرت و     مجازكردن و ميدان دادن به شيطان و مهلت دادن به انسان موقتـاً         
پيغمبـران اولـين اعـلام كننـدگان حـق      .مختار گذاشته استاختيار كرده تا اجل مسمي او را آزاد و       

ي مذاهب حقه و اساس هر هدايت و مسئوليت بـر      ي كليه   اند؛ پايه   آزادي طبيعي و فطري بشر بوده     
حكمت خدا از روز ازل بر آزادي بشر قرار گرفتـه اسـت و اختيـار و آزادي موهبـت      . اختيار است 

هـاي   هزار سال جلو آن را با سـد بيـدادگري و پـرده       باشد ليكن جهل و غرور بشر صدها          الهي مي 
 و 1340 تأسيس نهضت آزادي در سال ،در ضمن). 133ص ،1مجموعه آثار ج(خرافات بسته است 

 ميزان عنايت و اهتمـام ايـشان را بـه آزادي و       1356جمعيت دفاع از آزادي و حقوق بشر در سال          
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  .دهد حقوق بشر نشان مي
تـان در نـرود؛ بنـدگي         آزادي را بد تعبير نكنيد تـا از دسـت         ! ام  هموطنان«: گويد  نورسي هم مي  
آزادي جـز بـا تطبيـق احكـام     . هاي براق نريزيد تا تلخي آن را به خورد ما دهيد        متعفن را در قالب   

  ). 31 ص ، سعيد النورسي،بديع الزمان(يابد  شود و رشد نمي شرعي و مراعات آداب آن متحقق نمي
  

  وحدت اسلامي
عنـوان   ي دشمنان شده است بـه  تلاف كه موجب ضعف و انحطاط مسلمين و طعمه        تفرقه و اخ  

 زيرا از زماني كه مسلمين بـه  ؛مندان و مصلحان مسلمان بوده است      يك آسيب بزرگ مدنظر انديش    
مكاتب و مذاب كلامي و مذهبي تقسيم شدند و هر يك خود را حق و ديگري را باطل دانـستند و          

بستگي تلاش نموده و در   هر مصلحي براي وحدت و هم،ا رها كردندچنگ زدن به ريسمان الهي ر  
  .زدودن تفرقه و اختلاف ايفاي نقش كرده است

تري  هاي بيش اما برادري جهاني اسلامي موفقيت«: گويد در همين خصوص مهندس بازرگان مي
تر از  ؛ مهمدر اين زمينه و در برقراري روابط مذهبي و علمي و ادبي و فكري و سياسي داشته است        

ي آن روي چندين قـاره   اند كه سايه هاي بادوامي تشكيل شده وريتكه زير پرچم اسلام امپرا    همه آن 
هم اكنون نيز فكر وحدت اسلامي از . ها و نژادهاي كاملاً متفاوت گسترده بوده است         و برفراز ملت  

ي است كه پرستيدن يك طبيع. باشد المللي اسلامي مي هاي بين هاي ملي و جريان عوامل مهم نهضت
 عامل مـؤثري  ،خدا و خود را از يك پدر و مادر دانستن و اعتقاد به اصول و احكام مشترك داشتن           

  ).378 ص ،2مجموعه آثار ج (» در محو مرزهاي نژادي و ملي و زباني و غيره است
هـل  اي اهل تـشيع كـه محبـت ا      و،يدا اي اهل حق كه اهل سنت و جماعت    « :گويد  نورسي نيز مي  

فايـده و باطـل اسـت     كشيد؛ نزاعي كه بي  از اين نزاع دستاً فور،ايد مسلكي اتخاذ كردهعنوان  بيت را به 
نـابود   را شـما  ي  همـه  و گيرند  مي كار  به يكديگر برضد را شما ،دشمنان نكنيد زائل را اين اختلاف  اگر و

ما اهل توحيـد هـستيد   زيرا شكنيد  كه مسائل جزيي را كه موجب اختلاف است رها كنند؛ لازم است    مي
  ).38 ص،اللمعات (»وجود دارد خواند برادري ميسوي  كه به ي مقدس هزاران رابطه و در بين شما

ي او به قـرآن و بازگردانيـدن آن    هاي علميه نبود اما علاقه    بازرگان هرچند فارغ التحصيل حوزه    
واندن بـراي ايجـاد يـك جامعـه     به ميان جامعه و تلاش براي نجات ايمان و باورهاي ديني و فراخ  

خواسـت زنـدگي را در    او مـي . سابقه اسـت  عدالتي باشد در ايران بي ديني كه به دور از تبعيد و بي      
ها و اوصـاف در   گونه ويژگي  زمان و مكان معاصر در چارچوب بازگشت به قرآن تعريف كند؛ اين           

او كوشيد كه مسلمين را . داد اي كه فقط ظواهر اسلامي حاكم بود به او صفت يك متجدد مي جامعه
  .با علوم جديد آشنا كند و معتقد به جنبش اسلامي و نوگرايي ديني همراه با تمدن جديد بود

  
  استبداد

مـشحون از  ، زنـدگي بازرگان ،نگـري   عليـه اسـتبداد و مطلـق   ،آثـار متعـدد  عـلاوه بـر نگـارش    
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 ضـمن  ،وتـاهي نكـرده اسـت   ستيزي بوده است؛ او تا واپسين لحظات زندگي دمـي از آن ك     استبداد
اي كه تأثير منفي اسـتبداد را بـر      يك متخصص و استبدادشناس و كارشناس ورزيده      عنوان    كه به   اين

ن اسـتبداد چـه آثـاري بـه     حـال روح و روا «: گويد  مي،داند زواياي روح و جان انسان و جامعه مي    
 و چون برتري و ؛داند  خدا مي، يعني محو شخصيت دارد  ،پروري لحاظ نوكرسازي و تملق و دنائت     

وجود  شوند چه محيط خلاف و دروغ را به هاي غيرطبيعي يا تصنعي قرارداده مي يي بر پايهروا فرمان
سازد و دين و دنيا را تباه   و اساس راستي و اخلاق را در ريشه روابط اجتماعي متزلزل مي      ،آورد  مي
 مسئوليت و مؤثر بودن شخص سازي و سلب آزادي و شخصيت چگونه نفي  نين نوكر چ  كند؛ هم   مي

هاي جوشان انسانيت را خشك و استعدادها را خفه  نمايد و چگونه چشمه را در سرنوشت خود مي    
كاري و سـعادت   هاي هم دهد و راه كند و در عوض حسادت و حيوانيت و خيانت را توسعه مي          مي

  د در عقب قافله بشريت كاره كه هميشه باي بي ارزشِ پايه و يك ملت بي  سسترا بسته و يك محيط
  ).461 ص،4مجموعه آثار ج  (»آورد باشد بيرون مي

ي شخصي  ها هر حكمي درباره  استبداد نيست و حتي در دادگاه،در اسلام«: گويد نورسي نيز مي
 صادر شود و دادگاه بايد علني باشد و نيز ،ي مراحل دادرسي شود بايد پس از تكميل همه صادر مي

  ).14ص  ، متكلم العصر الحديث،النورسي (»شدتابع عدالت شرعي با
ي  عقيده  به.شود خواهي منتشر نمي نورسي معتقد است تا ديوار استبداد شكسته نشود فكر آزادي

 اسـتبداد و  ،تـر شـود   ي آزادي سـنگين   هرچه وزنه؛ي ترازو هستند     آزادي و استبداد مثل دو كفه      ،او
مـساوات در فـضيلت و    «: گويـد   با غيرمسلمين مي  او حتي در ارتباط     . شود  گري برچيده مي    وحشي

اند؛ جاي شگفتي است كه ديني كه  شرف نيست بلكه درحقوق است و شاه و گدا در حقوق يكسان
ي   آيـا در بـاره  ،دهد كه عمدي آن را زير پا لـه نكنيـد    كند و فرمان مي     نفي مي را  ي مورچه     شكنجه

  ).398ص  ،صيقل الاسلام (»!مبالات است؟ هرگز حقوق بشر بي
توان به  ي آب درياي معرفت دو مصلح بزرگ و قرآن پژوه بزرگ را كشيد؛ اما مي توان همه   نمي
 طعم شـيرين  ،هايشان  تشنگي هركس و به ميزان عشق و علاقه به آشنايي با افكار و انديشه ي  اندازه

واده و كارگرفـت و بـه اصـلاح خـود و خـان      و با حلاوت فهم قرآن را چشيد ودر زندگي آن را بـه  
  .جامعه مشغول شد

هاي اين دو شخصيت اسلامي مفيـد   اميد است اين توضيح مختصر در ارتباط با برخي ازديدگاه   
 افكار و ي تر با افكار ديگري برآيند و با مبادله صدد آشنايي بيشرها د افتد و شاگردان هر يك از آن   

  .يز برگيرنداي براي آخرت و رستاخ تضارب آرا به تفاهم بپردازند و ره توشه
  

  :ها نوشت پي
   1381 ، شركت انتشارات قلم،ها و مبارزات مهندس مهدي بازرگان  انديشه، افكار،نامه زندگيـ 1
   1369 ، بنگاه ترجمه و نشر كتاب،1 ج ،بازگشت به قرآنـ 2
   1994 ، چ اول، استانبول، نشر دارسوزلر،المثنوي العربي النوريـ 3
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   1379 ،امي انتشار شركت سه،1مجموعه آثار ج ـ 4
   1992 ،1 ج، استانبول،سوزلردار نشر ،الكلماتـ 5
   1995 ، استانبول، نشر دارسوزلر،صيقل الاسلامـ 6
   1380 ، چ اول، شركت سهامي انتشار،4مجموعه آثار ج ـ 7
   1993 ، چ اول، استانبول، نشر دارسوزلر،اللمعاتـ 8
   هجري 1405 ، بغداد، مطبعه العالي،ي احسان قاسم صالح،بديع الزمان سعيد النورسيـ 9

   1992 ، چ قاهره، محسن عبدالحميد،النورسي متكلم عطرالحديثـ 10
   1379 ، چ اول، شركت سهامي انتشار،9مجموعه آثار ج ـ 11
   1379 ، شركت سهامي انتشار،2مجموعه آثار ج ـ 12



  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  طلبي بازرگان  اصالت و آثار اصلاح

  پور  يحميدرضا جلايدكتر 
  

 هركـدام از  ،انـد  هـم آمـده   ـ فرهنگي مهندس بازرگـان گـرد    محققان محترمي كه در همايش علمي  
 دانش و دستاوردهاي پربـار بازرگـان را مـورد بررسـي قـرار داده و                 ، اعتقادات ،اي شخصيت   زاويه
 ـ  كنم مشي سياسي را كه او براي حل نابساماني من سعي مي. دهند مي ران هاي اجتماعي ـ سياسي اي
ي  دانيم او در تلاش مستمرش از ميان سه مشي عمـده          همه مي .  مورد توجه قرار دهم    ،برد  كار مي   به

طلبي پـاي   به مشي اصلاح) طلبي گري و اصلاح  انقلابي،كاري محافظه(تغييرات سياسي ـ اجتماعي  
اميدوارم . همطلبي بازرگان را نشان د خواهم اصالت و آثار اصلاح من با سه توضيح زير مي    . بند بود 

طلبي حتي پس از دوران تحكيم  كسوت اصلاح م روشن كنم كه چرا بازرگان اين پيشا با توضيحات 
  .بخش خواهد بود چنان الهام دموكراسي در ايران هم

طلبـي را بـا     اصلاح معمولاً. طلبي او با پرنسيب و مبتني بر معيار بود          ـ مشي سياسي و اصلاح    1
در ( كارشناسـانه و جزيـي      ، تـدريجي  ، قـانوني  ،آميز  هاي مسالمت   كتمعيارهايي چون اعتقاد به حر    

ايـن معيارهـا همـه    . سـنجند  مـي ) برابر اعتقاد به تغييرات كلان و سريع و حتي قهرآميز در جامعـه        
بند بود اما تعهد بازرگان به يك معيار ديگـر   ي اين معيارها پاي  صحيح است و البته بازرگان به همه      

شناسي گذشته از معيارهاي  در مطالعات اخير جامعه.  توجه قرار گرفته استطلبي كمتر مورد اصلاح
 به ،ديگرعبارت    به. شود  طلبي زياد تأكيد مي     در مشي اصلاح  » ستيزي عدم حكومت «مذكور بر معيار    

هاي جامعه  حكومت آماده باشد براي تغيير نابساماني جاي نفي شود كه به طلب گفته مي    كسي اصلاح 
 نِأش ـ» سـتيزي  حكومـت «. از امكانات و سازوكارهاي حكومتي نيز استفاده كنـد    ) بداداز جمله است  (

هاي ايران را ـ چه در زمان پهلوي و   ش حكومتا بازرگان در نيم قرن مبارزات.  انقلابي استمشيِ
  . نبود» ستيز حكومت«دانست اما  چه در زمان پس از انقلاب ـ محتاج اصلاح و تغيير مي
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 ممكن است اين انتقاد مطرح شود كه پس رفتـار سياسـي بازرگـان را در               ،وقدر برابر ادعاي ف   
ي وي  ها زندان شاه و درنهايت ايفاي نقش برجـسته   و تحمل سال42مبارزات سياسي پس از سال   

 تـا   1342 مگـر بازرگـان از       ،توان تفسير كرد؟ به بيان ديگـر         چگونه مي  ،در جريان انقلاب اسلامي   
  جاي مشي اصلاحي نپذيرفته بود؟  مشي انقلابي را به1357

اول؛ مهندس بازرگان تا سال . توان پاسخ داد   انتقاد مذكور را حداقل با سه دليل مي        ، به نظر من  
راه افتاد و    اما وقتي امواج ميليوني اعتراضات مردمي عليه شاه به         چنان مشي اصلاحي داشت      هم 56

هم از   مشي انقلابي را ـ آن ياسي شدند او موقتاًخواهان عزل شاه و تغيير نظام س ، عموم مردمتقريباً
چنان به مشي   هم،باز)  بهمن به بعد22يعني از (روي اضطرار ـ قبول كرد و پس از پيروزي انقلاب 

  .بند ماند اصلاحي پاي
دليل دوم؛ در همان مدت كوتاهي هم كه بازرگان مشي انقلابي را پـذيرفت معنـاي انقـلاب بـراي             

بـه  » انقلاب سياسـي  «،گفتني است. نه يك انقلاب اجتماعي    ،وع انقلاب سياسي بود   او يك انقلاب از ن    
شود كه با كمترين هزينه و اعمال خشونت فقط به دنبال تغيير سـاختار سياسـي اسـت       انقلابي گفته مي  

 ،در مقابـلِ انقـلاب سياسـي   .  اسـت 18 انقلاب دموكراتيـك آمريكـا در قـرن    ،ي كلاسيك آن    كه نمونه 
هـاي دولـت    شود كه انقلابيون به دنبال زير و رو كـردن سـازمان     به انقلابي گفته مي   » جتماعيانقلاب ا «

 دولـت و  ، انـسان ،هـاي سـريع و حتـي آمرانـه هـستند تـا پـس از آن         و طبقات موجود جامعه با شيوه     
 انقـلاب سوسياليـستي روسـيه در    ،هـا   ي كلاسيك ايـن نـوع انقـلاب         نمونه. ي نويني ايجاد كنند     جامعه
 آن ، آن مدت كوتاهي هم كه بازرگان انقلابي شد به انقلاب از نـوع نـرم آن         ،به بيان ديگر  .  است 1917

  .طلبي نزديكتر است  انقلابي كه به مشي اصلاح، اعتقاد داشت،هم از روي اضطرار
جـاي نقـد جريـان     دليل سوم؛ اگر بازرگان قبل از انقلاب مشي انقلابي را پذيرفته بود بايـد بـه        

پيوسـت و همـراه    ها مي به آن) و نقد ماركسيسم انقلابي(چريكي سازمان مجاهدين خلق انقلابي و   
 مشي انقلابي ،اگر او بعد از انقلاب. شد ولي وي هميشه با مجاهدين خلق زاويه و فاصله داشت مي

جـا    هاي بروكراتيك بـه     انگيز بر سر چگونگي مديريت سازمان       گراهاي مردم   را پذيرفته بود با اسلام    
بازرگان از همان روز اول پيروزي انقـلاب بـا سـاختن       . افتاد  ده از دوران پهلوي به اختلاف نمي      مان

  .نهادهاي موازي در برابر نهادهاي اداري و قانوني برآمده از حاكميت ملي مخالف بود
طلبـي در زنـدگي     اش بـه مـشي اصـلاح        بنـدي   خـاطر پـاي      مهندس بازرگان بـه    ،ـ به نظر من   2

هاي زيادي كـشيد؛   ي ايران محنت زده ي انقلاب چه بعد از انقلاب در جامعه     اش چه قبل و       شخصي
پوليـست  وگراهاي پ خواندند؛ اسلام  او را ليبرال نوكر امپرياليست مي،يك و ماركسيستيهاي لا   چپ

ي تهـران شـنيدند    هاي نزديك به نماز جمعـه       را درخيابان » ايران....  پير ،بازرگان بازرگان «هم شعار   
 آثـار  ،ها يكي از ابعـاد مغفـول بازرگـان          رغم اين محنت    اما به . قت آن را محكوم نكردند    و  ولي هيچ 

اسـلامي و    انقـلاب ،اگر پيش از انقـلاب . ي ما در سه مقطع زماني است        مثبت مشي او براي جامعه    
طلب   حضور شخصيت اصلاح،پيروزي آن روندي آرام و كم هزينه را طي كرد از جمله عوامل مهم 

چه .  شوراي انقلاب و دولت موقت بود،يزي چون مهندس بازرگان در جريان انقلابگر و خشونت
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سـازي خرمـشهر مـورد    ازرگان در مورد جنـگ و پـس از آزاد  ي ب   طلبانه  هاي اصلاح   بسا اگر توصيه  
  . شد ي ايران وارد مي هاي كمتري برجامعه گرفت هزينه توجه قرار مي

 شانس حضور در دولت و مجلس را حي بازرگاندر دوران پس از انقلاب با اين كه مشي اصلا     
ي جامعـه   ش در حـوزه ا طور جدي پيدا نكرد ولي نفس حضور بازرگان و مـساعي او و رهـروان      به

گراي خود با مانعي  هاي توده مدني باعث شد كه مخالفان بازرگان در حكومت براي پيشبرد سياست
ي    جـاده  ، ايـران بـراي مخالفـان بازرگـان        ي سياسي   همين كه صحنه  . به نام جريان او روبرو باشند     

در مقطـع و دوران پـس از دوم   . شد خسارات كمتري بـه جامعـه وارد شـود      مانع نبود باعث مي     بي
اگر قبول داشته باشيم كه در ايران پس از دوم خرداد  . بخش بود    باز الگوي بازرگان الهام    ،خرداد هم 

 ،راه افتاده است  به،طلبي است آن اصلاحيك جنبش اجتماعي و دموكراتيك كه مشي سياسي غالب          
 اين است كـه در ايـران تعـداد كـساني كـه مثـل       ، بحث ما چيست؟ معناي آن ي  معناي آن از زاويه   

كنند زياد شده است؛ همين نشست دو روزه حضور مـؤثر مـشي           مهندس بازرگان مشي سياسي مي    
  . دهد ي عمومي ايران نشان مي بازرگان را در عرصه

ي ديگر بازرگان اين بـود كـه او شـهروند            هاي برجسته    يكي از ويژگي   ،طلبي  صلاحـ غير از ا   3
اش مهندسـي توانـا و    ماهر بود؛ يعني ايـن كـه او در زنـدگي روزمـره    .  مسئول و اخلاقي بود  ،ماهر

 از سوءاسـتفاده  نه دنبـال  ،كرد  مبنا رفتار مي    يعني نه خودش بي    ،مسئول بود . توليدكننده و موفق بود   
انگيز است كه  گراهاي مردم هاي او با اسلام همين ويژگي يكي از تفاوت. مبناي ديگران بود    رفتار بي 

او . شان سـود دارد   چون براي ،گذرند  هاي فشار مي    هاي گروه   مسئوليتي   سال است كه از كنار بي      25
حـالا مـن    . ي رعايت اصول اخلاقي و ديني را داشت          يعني در سراسر عمرش دغدغه     ،اخلاقي بود 

اي اسـت    مسئول و اخلاقي بودن بازرگان نكتـه   ،هاي شهروند ماهر     همين ويژگي  ،خواهم بگويم  مي
هاي پس از تحكيم دموكراسي در ايران هـم          بازرگان را حتي براي نسل آينده و نسل        ،كه به نظرمن  

بعدي  هايش به چنين شهرونداني سه زيرا جامعه براي حل بحران  . بخشي خواهد كرد    شخصيت الهام 
  . داردنياز 

ي اصـلاحي يـا    ي ايـران بـه مبـارزه     هـاي جامعـه     بازرگان شخصيتي بود كه براي حل نارسايي      
طـور كـه    همـان . دنبـال اصـلاح آن بـود     پارلماني يا قانوني اعتقاد داشت و دولت ستيز نبود ولي به          

حداقل ( مدرن ي  جامعهي در ايده .است» مدرن جامعه در ي سياست ايده« بر دانيد اين نگاه مبتني مي
سازوكارهاي دموكراسي پارلماني همان سازوكارهايي اسـت  ) كهيمي و پارسونزي آن   در مفهوم دور  

طلبـي در چـارچوب    دنبال تقويت آن هستند و اساساً مشي اصـلاح      به) ها  يا مدرن (طلبان    كه اصلاح 
  .ر باشد مثمر ثم،هاي جامعه تواند در راه بهبود نارسايي همين سازوكارهاي پارلماني است كه مي

 ي خاطر تغييرات بنيادي جامعه به»  مدرني  سياست در جامعهي ايده«خر أشناسي مت اما در جامعه
شود تغييرات ناشي از جهاني   گفته مي،عنوان مثال به.  موجود مدرن با چالش روبرو شده است  واقعاً

 است و هـم اكنـون   ها ـ را افزايش داده  هاي آن طور بحران  فرديت افراد ـ و همين ،شدن در جوامع
حل ـ  افراد غير سياسي را  خصوصاً ـتوانند ابعاد متنوع فرديت افراد را  هاي پارلماني نمي دموكراسي
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 براي برون رفت از وضعيت ،ي معاصر شناسان برجسته اگر از تفسيرهاي متعدد جامعه. و فصل كنند
هـاي   حـل  قط به يكي از راهنظر كنيم ـ كه فعلاً اين موضوع محل بحث ما نيست ـ و ف   فعلي صرف

هاي واقعـاً    دموكراسي،گويند شناسان مي اين جامعه. آيد ما مي ها اكتفا كنيم به كمك بحث      مشهور آن 
هاي كشورهاي دموكراتيك موجـود    نارسايي،ديگرعبارت  شوند ـ به  تر مي موجود وقتي دموكراتيك

 ،انـد  ي تحكـيم دموكراسـي شـده    رحلهاند و وارد م     ي گذار دموكراسي را انجام داده       كه حتي مرحله  
ي   جامعـه ، وگرنـه ، مسئول و اخلاقـي زيـاد شـوند   ،يابد ـ كه تعداد شهروندان ماهر  وقتي بهبود مي

 بازرگان نه فقط   ،به همين دليل است كه معتقدم     . هايش نيست   شده قادر به حل بحران       جهاني كنونيِ
بخـش    الهام،بعدي او تي شخصيت سه   پيشادموكراسي است كه ح    طلبي در ايرانِ    كسوت اصلاح  پيش

  .دموكراسي نيز هست ايران در دوران پسا



  

  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  بازرگان و دفاع از حريم تشيع
  تني مهدي چهل

  
 ،كردني فـراوان اسـت  هندس بازرگان نكات آموختني و يـاد كه در آثار باقي مانده از مرحوم م     با اين 

ي از حق آشنايي و ساير حقوقي كه آن مرحـوم بـر     ام تا شايد جزي     بنده اين مطلب را انتخاب كرده     
 بارهـا در مـورد   ،مندان و دوستان نسبتاً دورتر بازرگان كساني از علاقه.  ادا گردد،اند  جانب داشته   اين

جا  ها از آن شايد اين پرسش. اند عقايد ديني او و خصوصاً ميزان التزام او به تشيع از من سئوال كرده
رحوم گاهي انتقادهاي تند و تيزي به بعضي رسوم و عادات هم مذهبان           گيرد كه آن م     سرچشمه مي 

ورزيد و اين اصرار بـراي    يا بدين دليل بود كه او هميشه بر اتحاد مسلمانان اصرار مي          ،خود داشت 
 اين نيست كه بازرگان با يك ،چه درصدد توضيح آن هستم آن. كساني سوءتفاهم برانگيز بوده است   

 بلكه اين حقيقت است كه او مـدافع مـؤمن عقايـد    ،شان همراه بود  اعتقادات ي  يك شيعيان در همه   
  .اصولي تشيع بود و اين چنين دفاعي در آثار او كاملاً مشهود است

 كاملاً خلاف آن چيزي است كه از يك طرف بعضي از رقبـاي سياسـي او تبليـغ               ،اين حقيقت 
هاست   سال،ي شهرت و محبوبيت او  و باز هم خلاف آن چيزي است كه بعضي در سايه  ،كردند  مي
  .دنبال تبليغ آن هستند هب

انـد؛ اگرچـه     بيش از گروه اول است و سـوء تفاهمـات بـسياري را برانگيختـه     ،زيان گروه دوم  
  .سنگران نزديك او نيستند يك از افراد اين گروه از دوستان و هم هيچ

 ـ بنده در طول چندين سال آشنايي ـ كه ادعا نمي   بلكـه صـميمانه بـود ـ آن     ،ككنم بسيار نزدي
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يـك بـار   .  دو بار كاملاً برافروخته و عصباني ديدم   ،زدني داشت   راي مثال امرحوم را كه تحمل و مد     
كردنـد   چيني و تبليغ مـي   زمينه،مي كه گروهي با عقايد خاص   هاي جمعه هنگا    در دعاي كميل شب   
ها  بازرگان با شدت و درشتي به آن و ،ي قرآني استفاده كرد و نه دعاي ديگري كه فقط بايد از ادعيه

ي بحـث خـصوصي در حـالي كـه كـاملاً       بار ديگر در يك جلـسه   . گفت  شان پاسخ مي   و اعتقادات 
از ايـن  :  با لحني آميخته به خـشم و گلايـه گفـت           ، در پاسخ اتهام يكي از حاضران      ،افروخته بود بر

  . تايي هم هستم ها نزن؛ من خودم شيعه هستم و دوازده حرف
: آميز را جا اندازم كه ي مغالطه اهم تا با استناد به شخصيت محبوب و معروفي اين گزاره   خو  نمي

 ،اثبات حقانيت يك مـذهب . »عشري بود پس مذهب شيعه برحق است        ي اثني   چون بازرگان شيعه  «
بنـده از بازرگـان دفـاع    .  وظيفه و سخن ديگري اسـت ،فراتر از اين مغالطات است و دفاع از تشيع   

بستند كه فلاني امامـت و    منظورم رفع اتهامي است كه رقيبان بر او مي،با استناد به آثار او  كنم و     مي
  .اند  آن آرميدهي چنين رفع ابهامي است كه برخي ديگر در سايه  و هم،ولايت نداشت

بازرگان همان اندازه كه مسلمان بود ـ نه به جهت مـصالح و منـافع سياسـي و حزبـي ـ بلكـه        
فرسا   كوششي طاقت،ي آن داشت و در اين راه يماني راسخ به قرآن كريم و آورنده    باوري عميق و ا   

 اثني عـشري بـود و بـر امامـت پيـشوايان شـيعه و       ي و عمري دراز گذاشت؛ همان اندازه نيز شيعه  
  .عصمت آن بزرگان ايمان داشت؛ اگرچه گروهي خلاف آن بگويند

  
 )ع(ـ عشق و ارادت به امير المؤمنين علي1

الموحدين اميرالمؤمنين    مولي به او محبت و ارادت و علاقه و ار بازمانده از بازرگان شيفتگي    در آث 
ما ارزاني بـدار و آن  خدايا خود اسلام را بر « :كاملاً آشكار و غير قابل انكار است؛ ملاحظه فرماييد      

علـي و بـه   پايان فضل و كرمت به طفيل وجـود   از آن درياي بي . طوركه هست بشناسان   را بر ما آن   
نوري از انوار علي كه پرتوي از كوكب دري مبارك ذات تو است ما را نيز مؤمن و بينا و از بندگان      

به «خواهيم پا در جاي پاي علي بگذاريم   تو را به علي شناختيم و ميمِرَما قدرت و كَ. خود بگردان
علي جامع بود اسلام ... ناسيم راه اسلام را هم به علي بايد بش،»خدا قسم خدا را م من به تعلي شناخ 

.  قرآن خوان و قرآن دان بلكه ناطق بود،او هم مرد خدا بود و هم خلق خدا و دنيا          . هم جامع است  
  ).239 ص ،9 ج،مجموعه آثار(» گفت حسبنا كتاب االله مع ذلك مانند عمر و خيلي از مقدسين نمي

جالب توجـه  . بازرگان بود » لامعلي و اس  « چه از مجموعه آثار نقل كردم بخشي از سخنراني          آن
الَحمدللهّ الَّذي جعلنـا مـنَ المتمـسكينَ    « :شود است كه اين سخنراني با اين دعاي معروف آغاز مي       

شناسيم و چه تمسكي به آن  چيست؟ چگونه آن را مي) ع(اين ولايت علي. »بوِلايه علّي بنِ ابَيطالب
نـام او خامـه    قـدر هـست كـه بـه      همين،دانم هستيم؟ نميجوييم؟ تا چه حد شيفته و پيرو علي          مي

اهل اين معني و صفا و آگاه به اسرار خفـا و از  ) ع(ما منكر آن نيستيم كه علي  ... گذاريم  بركاغذ مي 
أولـي الاَيـدي و   ...«بينيم كه اهل اين دنيا هم بود از  گوييم و مي    ولي مي . موجودات بالا و اعلي بود    

  ).232 و231 ص ،همان (» و اثر و ثمر هم بودرد عملم. بود» الابَصار
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  ـ اعتقاد به امام زمان2
چنـان    هم، مؤمني به امامت امام اول شيعيان اعتقاد داشت       ي  چنان كه مانند هر شيعه      بازرگان هم 

ين امتيـاز شـيعه   تـر  بزرگباور داشت و اين اعتقاد را ) ع(نيز به آخرين امام شيعيان يعني امام غائب   
اعتقـاد بـه امـام    ). ع( حضرت حجه بن الحسن،طور است در مورد امام غائب حي  همين« :شمرد  مي

انتظار فرج و اطمينان به پيروزي نهايي جهاني عدل بر ظلـم و       . زمان از امتيازات بزرگ شيعه است     
عاملان بسيار مـؤثري در زنـده نگـاه داشـتن و            . شود  حق بر باطل كه به تنهايي ثواب محسوب مي        

اسـتاد  » كربن«كه پروفسور  طوري به. باشد  روشن ميي جه ساختن نظرها به آينده اميدواركردن و متو  
او . شود  و حتي مذهب تسنن كه به خاتميت ختم مي        ،تستان مذهب مسيحيت خود او    ومستشرق پر 

تواننـد جـواب مـسائل و     اين اديان از گذشته بايد مايه و درس بگيرنـد و نمـي      «: نمود كه   اظهار مي 
 ،و فقط مذهب تشيع است كه با اعتقاد به ظهور امام غائـب .  و آينده را بدهند  انتظارات نسل حاضر  

 عجيب به عوض ي حال با چنين مذهب و سرمايه. »گوي آينده هميشه زنده است و اميدوار وجواب
 ،تر كار كردن در جهت تدارك و تسريع روز نجات اميدوار شدن به پيشرفت و پيروزي حق و بيش        

 ،مجموعه آثـار (» .گذاريم وار دست روي دست مي    وس از آن كرده مأيوس    درست نتيجه گيري معك   
  ).248 ص،7ج

 ايـن   ي  روح اميـدي در دل بازرگـان دميـده بـود كـه نـشانه              » غائب حـي  «ايمان به وجود امام     
شيعه نه فقط براي « : دريافت،اش جاري شده است توان از كلماتي كه بر زبان و قلم اميدواري را مي

آسايي در چنته دارد و همين اعتقاد و انتظار فرج كه از حسنات پر ثواب شمرده  جزه معي آينده مهره
هاي  بلكه نسبت به گذشته نيز مايه... باشد برداري عظيم مي  پرفايده و قابل بهره    ي  شده است سرمايه  

 مادر دهر مانند ،است كه به تصديق خودي و بيگانه    ) ع(پيشروش علي : افتخار و اتكاي فراوان دارد    
 مظهر اعلاي فداكاري و تقـوي و     ، استاد اكمل مكتب اسلام    ،شاگرد اول ! هد زاييد ااو نزاييده و نخو   

كلي جمع اضداد و جـامع   طور  دل و صفا و به    ي تمام نماي ع      آئينه ، علم و كليد قضا    ب با ،شجاعت
هـاي    هر يـك شـمع    ) ع(و اولاد و جانشينان علي    ) ع(اصحاب علي ) ع(بعد از علي  ... جميع صفات 

ي  و ايـن گذشـته  .  منتظـر ي كننـده   ي اميدبخش زنده    آن آينده ! زان انسانيت و اسلاميت و امامت     فرو
 با امام غائب ،آن زنجيري كه مابين سلسله امامان بر حق و شهداي گذشته... محكم متشعشع متبرك

وجـود زعمـاي ديـن و مراجـع تقليـد اتـصال و        و بهدست   بايد به،محبوب آينده پيوند داشته باشد  
  ).391و 390 ص ،8 ج،مجموعه آثار(» رتباط پيدا كندا

بينـيم شـخص    اين اسـت كـه مـي   « :ي ديگري از اعتقاد او به مباني تشيع است         و اين نيز نمونه   
كـه   دنبال او تمام امامان كه از مردم زمان نصيبي جز جهل و شهادت نداشتند ضمن ايـن  پبغمبر و به  

توانـد منـشأيي     با يك اميدواري و يقيني كه نمـي ،نمايند سازي را تعقيب مي ي ابراهيم و امت     برنامه
ي پيـروزي آخرالزمـان را     بـا قاطعيـت تمـام وعـده    ،بين عميق و الهام الهي داشته باشـد        جز روشن 

  ).480 ص ،2 ج ،مجموعه آثار(» نمايند دهند و شيعيان را امر به انتظار و اميد فرج مي مي
بنـده در يـك   . كشيد مؤمن ديگري انتظار اين قيام را مي      ي    بازرگان تا پايان عمر مانند هر شيعه      
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كـنم؛ آن سـخن در     سخني از او شنيدم كه هرگز آن را فراموش نمـي ،ي خصوصي سه نفري     جلسه
مجلسي خصوصي بود و سخن جلسات خصوصي امانت است و بيم آن نيز دارم كه كـساني بـاور          

مقـصود از آل    « : اسـت بـر اعتقـادات او       هاي او شاهدي     نوشته ،احتياجي به تكرار آن نيست    . نكنند
باشـد كـه بنـا بـه      السلام مي عليهم ي طاهرين خاندان نبوت و مخصوصاً دوازده نفر ائمه   ) ص(محمد

 ، مظاهر علم،ي كامل مسلماني و عقل قرآني بوده شهادت تاريخ بعد از رسول اكرم هر كدام نماينده 
سيره و روش ايـشان حفـظ و   . باشند نظير و صفات جليل مي  شجاعت و داراي شخصيت بي     ،عمل

ي ايمـان خـالص    اي كـه لازمـه   فشاني كدام از منتهاي جان هيچ. است  ودهترويج دين پاك جدشان ب    
 حـق و عـدالت   دارِ ملَباشند؛ هميشه ع اي فروگذار نكرده و براي ما واقعاً امام و پيشوا مي      ذره ،است

» اط حـق و عـدالت در دنيـا گـسترده شـود      همان خانـدان بايـد بـس      دست    مطلق بوده و بالاخره به    
  ).35 ص، 9 ج،مجموعه آثار(
  اد به عصمت و طهارت ائمه معصوميناعتق -3

. ي شيعيان قائل به طهارت و عـصمت خانـدان نبـوت و امامـان شـيعه بـود           بازرگان مانند همه  
بـاني تلقـي   هاي او فراوان است و اگر كساني اين لفظ را نوعي عادت ز   در نوشته » اطهار  ي  ائمه«لفظ
هاي امام اول و معصومين ديگر كه متعـدد و      در فرمايش « : از تأكيدات ديگر او گريزي ندارند      ،كنند
آمـده  » انفـسكم «ي  طور عـام شـده كلمـه    به» ناس«لباً صحبت هايي قبلاً آورديم غا    ند و نمونه  امعتبر
 ي انقيـاد بـه دسـته   وجه قيد اختـصاص و    هيچ اند و به    طرف خطاب كليد مردم پاي منبر بوده      . است

  ).331ص ،2 ج،مجموعه آثار(» افاضل و اصحاب نشده است
اما دعاهايي كه امامان خود مؤلـف  « :و بار ديگر در اعتقاد به عصمت ائمه طاهرين نوشته است        

باشـد مـا را    تر مي ها و منطبق با قرآن است نزديك  چه منظور نظر آن     و مبتكر آن بودند مسلماً به آن      
لحاظ وفـور دعـا و تنـوع و تعـالي دعـا       شايد هيچ مذهب و مكتبي به    ... خواهد كرد بهتر راهنمايي   

خوشبختانه متون و مداركي نيز وجود دارد كه از نظـر تـاريخي قطعيـت داشـته          . پاي شيعه نرسد   به
چنـين بعـضي از    و هـم ...دارد الـسلام مـسلم مـي    اطهارعليـه  ي انتساب بعـضي از دعاهـا را بـه ائمـه     

االله و دعاي افتتـاح مـاه رمـضان و امثـال آن كـه از           ي معتبر مانند زيارت امين      ادعيهها و     نامه  زيارت
تـر   چه كم آن. ها درود به محمد و آل محمد است        بند آن   ترجيع. معصومين رسيده و سند معتبر دارد     

آيد رضـا و قـرب خـدا     چه دائماً به زبان مي مال و مقام دنيا است و آن] درخواست[آيد   به زبان مي  
  ).367 ص ،9 ج،وعه آثارممج(» معاشقه است، غالباً دعا نيست. كمالات انساني اعلي است. تاس

خوانيم  طور كه در زيارت جامعه مي    اطهار همان   ي  پاكان و نيكان مانند ائمه    « :گويد  و بالاخره مي  
سـنخي  آهنگي كامل و هم  ها هم رسند كه ماده و انرژي و اراده يا روح در وجود آن اي مي به مرحله 

  ).542ص،1 ج،مجموعه آثار(» با روح الهي دارد
اَشهد اَنَ ارَواحكم و نوُركم و طينتََكم واحده طابت وطهُِرَت بعضهُا من بعضٍ خَلَقَكم االلهُ انـواراً     

  .)همان(
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 اطهار سك به احاديث و كلمات ائمهـ تم4
ر براي توضيح و بيان مطالب بـسيار  اطها  ي  هاي بازرگان از احاديث ائمه      ها و نوشته    در سخنراني 

 29 غيـر از   آثـار  مجموعـه ـ فقط در جلد نهـم   استفاده شده است ـ حتي بيش از بعضي روحانيون 
 دعاي  ،ي سجاديه   صحيفه ،هايي از دعاي كميل      بخش ،البلاغه  نهجحديث از پيغمبر اكرم احاديثي از       

 و ديگر امامان آمده است كه اعتقـاد او   و سخناني از امام پنجم و ششم و نهممفاتيحي   ادعيه ،سحر
  . رساند را به اين بزرگان مي

وقتـي مراسـم و   « :ها گاهي فهـم و بيـان بـديعي داشـت     نامه بازرگان از احاديث و حتي زيارت   
بلكـه   ،است  بودهنپند و تذكر   بهبينيم در آن نظر تنها        مي ،كنيم  مي اند مطالعه   داده دستور اعمالي را كه  

الَسلام عليَـك  . سلام عليَك يا وارِثَ آدم صفوه االلهلاَ« ...ه تعليم و تربيت وجود داردعنايت خاصي ب  
با بزرگوار مـدفون    ] بدين ترتيب [. »الَسلام عليَك يا وارِثَ ابراهيم خَليلِ االله      . يا وارِثَ نوحٍ نبَي االله      

 در فكـر و دل خـود پيونـد و    ،درآن بقعه با گذشت بسيار گذشته بشريت از ابتداي ظهـور آدميـت           
هـاي   دهيـد كـه زبـده     سان مـي ،ي خود اي از بزرگان و گذشتگان در خاطره  سلسله،بنديد  پيمان مي 

وقتـي نوبـت بـه    . انـد  نمايان نجات و سعادت بـوده  هاي حقيقت و مجاهدت و راه انسانيت و نمونه  
 تخـت و تـاج و   ؛قَمت الـصلوه اَشهد انَكَ قدَ اَ   : گوييد   مي ،رسيد  پيشوايي كه مقصد خاص است مي     

 زر و زيـور و  ؛ و آتيت الزكوه ،پا نمودي   بلكه نماز و رابطه با خالق را به        ،پا نكردي  آسا به   قصر ملك 
چه را هم كه در مالكيت داشـتي در راه خـدا و          بلكه آن  ،مركب و دولت از رعايا به خزانه نياوردي       

 مردم را امـر بـه اطاعـت و بنـدگي خـود          ؛ت عنِ المنكر  و اَمرت بِالمعروُف و نهَي    . خير مردم دادي  
بلكه معروف و مفيد را پخش كردي و مضر را مانع . منكر و فحشا و فساد را رواج ندادي   . نكردي  
 بلكـه  ، اطاعت و بندگي هر كس و ناكس را نكردي   ؛و اَطعَت االله و رسولهَ حتي اتَيك اليقين       . شدي

هـا و   وقـت بعـد از ايـن سـلام     آن .كـه برايـت يقـين آمـد     تا اينش را اطاعت كردي ا خدا و رسول 
 كلامي را كه هم مثبـت اسـت و هـم    ،بنديد؛ پيمان اجتماعي ابدي    ها پيمان مي    ها و معرفت    شهادت

  همانا كه من دوست؛انِّي ولي لمن والاكم و عدو لمن عاداكم: گويي   مي،ي نفي و مبارزه دارد    جنبه
ها مقدمه و براي اين بـود كـه بـدانيم توجـه و               اين.  دشمنان شما هستم    دشمنِ داران شما و    دوست

  ).48و 47 ص،2ج،مجموعه آثار(» پسند هر دو است خداپسند و دنيا،توسل به گذشته
  
   جانشين پبغمبر اكرمـ5

ها  ي مؤمني معتقد بود كه پيغمبر اكرم در روز غدير به تصريح و در زمان بازرگان مانند هر شيعه
 :را بر مسند خلافت تأكيـد فرمـوده اسـت    ) ع( جانشيني علي  ،هاي ديگر به تصريح و اشاره       كانو م 

حضرت پيغمبر در آخرين سال عمر خود كه به اتفاق جمع زيـادي از اصـحاب از آخـرين سـفر              «
 شعبان سال يازدهم هجرت دستور داد بالاي گودالي 18فرمود در  زيارت مكه به مدينه مراجعت مي

جانشين خود به مردم عنوان  گاه علي را بلند كرد و به       آن. ا جهاز شتران منبري فراهم كنند     از بيابان ب  
 ايـن علـي مـولاي    ،كس من مـولاي او بـودم پـس       هر ؛من كنت مولاه فهَذا علي مولاه     : معرفي كرد 
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نخـستين مـردي كـه اسـلام آورد و      .  او بـود   ي   پسر عموي پيغمبر و تربيت شـده       ،)ع(علي .اوست
 دانـاترين و    ،تـرين    پاك ،ترين  علي با ايمان  . بود) ع( علي ،ها را در راه اسلام كرد        فداكاري ترين  عالي
در روز غدير تمام . تر از او براي جانشيني پيغمبر وجود نداشت كسي لايق. ها بود ترين مسلمان مفيد

 پرستش نيز سراسر عمر به) ص(بعد از پيغمبر) ع(علي. حاضرين با او بيعت كردند و تبريك گفتند 
هـا   خليفه بود ولي نخلستان. طلبيد چيزي جز حق نمي. خدا و راهنمايي و خدمت به خلق پرداخت 

المال  بيت. داد نان شب و لباس تن خود را به بينوايان مي. گرفت  مزد مي  كرد و دست    ياري مي   را آب 
 عموم است يك اجازه نداد دختر او گلوبندي را كه از اموال. كرد مسلمين را صرف آبادي كشور مي

طلحه و زبيـر بـر او      . المال بود    بيت نويسيِعلي شبي مشغول دفتر   . ردن بياويزد شب به عاريت به گ    
يـك لحظـه    . المال بود خاموش كرد     فوراً چراغ را كه از روغن بيت      . وارد شده به صحبت پرداختند    

نـش فـراوان را رواج   ايمـان و دا . اي ظلم كند راضي نشد او خليفه باشد و معاويه در شام به بيچاره 
و ) ع(علـي . دانيم   ما او را امام يا پيشواي اول خود مي         ،ي كامل مسلماني بود     كه نمونه ) ع(علي. داد

 امام ،ها  دو پسر آن،و حسن و حسين  بهترين اولاد را به دنيا دادند، دختر ارشد پيغمبر،زن او فاطمه 
 كـه دركـربلا بيمـار و زنـده مانـده بـود         تنها پسري ) ع(بعد از امام حسين   . باشند  دوم و سوم ما مي    

هـاي او كـه تـا هـشت      فرزند و نـواده . باشد العابدين امام چهارم ما مي      امام زين  ،)ع(الحسين  بن  علي
بـه ارث بـرده و در دوران   ) ع( امام شناخته شدند پاكي و بزرگي را كـه از پيغمبـران و علـي    ،پشت

 ي خاصي انجام دادنـد  به فراخور زمان وظيفه  هر كدام   . زندگي كسب كرده بودند به ثبوت رساندند      
موقعي كه سراسر عالم را كفر . امام دوازدهم زنده و غائب است...  خدمت عظيمي به اسلام كردندو

 ،9 ج،مجموعه آثار(» و فساد و ستم بگيرد ظهور خواهد كرد ودنيا را پر از عدل و داد خواهد نمود            
  ).174و 173ص

انـس و  «ي ديني سـال شـشم ذيـل عنـوان      تعليم ديني براي برنامهي تربيت و  بازرگان در مقاله  
ها و حكاياتي از سـوابق   گزارش« :كند  پيشنهاد تعليم اين نكات را مي     » آشنايي با دين و اولياي دين     

عمـال و احـوال سـاير ائمـه هـدي         اي از ا    و پـاره  ) ع(فداكاري و ولايت و خلافت حـضرت اميـر        
هـاي     داوطلبي مكرر حضرت امير براي مأموريـت       ،و ليله المبيت  ) ع( ايمان آوردن علي   ،السلام عليه

و نايب قـراردادن در   ]برادري[ مواخات ،ي جانشين بودن علي خطير و اولين اشارات پيغمبر درباره     
انَـا مدينـه   :  ذكر بعضي از احاديث از قبيـل    ، همراهي و دفاع از پيغمبر در جنگ احد        ،مباهله. تبوك

هـاي علـي در     سـختگيري ، غـدير ي  واقعـه ،الحق مـع علـي و علـي مـع الحـق       ،العلم و علي بابها   
 علي و ، علي و بينوايان،هاي علي به كارگزاران  دستورالعمل،ها  علي در جنگ   ،المال  داري بيت   امانت

 موضوع قيام و نهضت امام حسين با توجه به جهـات  ،)ع(هاي تربيتي علي ها و خطابه   نامه ،دشمنان
 حكاياتي از سجاياي اخلاقي و بزرگواري امـام  ، حضرت رضا ي   مجالس مباحثه  ،ر آن برجسته و آثا  

 ،هـا  و تمايل مردم بـه آن    ) ع(هاي ائمه    مبارزه ،ي علوم حضرت صادق      شخصيت و اثر اشاعه    ،حسن
 مختصري از كيفيت انتشار تشيع در عالم ،هاي شديد خلفا با اهل بيت و شيعيان دشمني و مزاحمت

قطعاتي ...  امام غائب و انتظار نجات عالم و غلبه حق و عدالت در دنيا،رانيان به آناسلام و توجه اي  
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و حضرت زهرا و حضرت زينب عليهم ) ص(هاي معروف حضرت رسول البلاغه و از خطبه     از نهج 
هـا و   بعـضي سـلام  ... دعا استصورت  بعضي از آيات كه به... قطعاتي از صحيفه سجاديه   ... السلام

 ص ،9 ج ،مجموعـه آثـار   (» اطهار  ي    هاي معتبر در ذيل حكايات و ذكر احوال ائمه         دعاهاي زيارت 
  ).122ـ120

دعوت به دعـا    « :نويسد  بازرگان مي » استمداد از اهل بيت   « ذيل عنوان    ،ي دعا   در بخشي از مقاله   
بنـا بـه   .  راه معين اسـت ،براي ما شيعيان اهل بيت ... ي اجابت دعا نيز در قرآن مسلم است         و وعده 

» انّي تـارِك فـيكم اثُّقلـينَ كتـابِ االله و عترتـي        «: حديث مورد اتفاق سني و شيعه كه پيغمبر فرمود        
 تـا  ،ها نقل شده اسـت  چه را كه از آن شويم و آن متوسل به دستور و عمل پيشوايان از اهل بيت مي       

 ديگـري كـه   ،ي خودشان منطبق با قرآن و مؤيد آن نقل شـده اسـت      پذيريم كه به فرموده     جا مي   آن
. انـد  خواندند يا به مـا تعلـيم داده   ها مي اي است كه آن  مراجعه به ادعيه  ،تر است   تر و مطمئن    مستقيم

هـا و اخـتلاف    چون خود مـضمون آن . اتفاقاً تشخيص متون معتبر از غيرمعتبر خيلي مشكل نيست        
يچنـين   هـم . هـا اسـت   ن معرّف مبدأ و اصـالت آ     ،ني كه با دعاهاي معمولي ما و افكار بشري دارد         ب

بنابراين . آيد شمار مي ها هست دليل بارزي بر اين مطلب به شباهتي كه با مفهوم و منطق قرآن در آن  
  ).396 ص ،9 ج،مجموعه آثار(» نماييم راه دوم را انتخاب مي

  
  ـ انحراف چگونه و از كجا آغاز شد؟ 6

ن مـورد سـخن بـسيار داشـت؛ امـا          بازرگان اگرچه به اتحاد مسلمانان بسيار معتقد بود و در اي          
 در معتقدات ديني نيز  ،اللهجه بود   گو و صريح    چنان كه در امور سياسي و اجتماعي مردي راست          هم

به سبب همين خصوصيت بود كه ضمن دعوت به اتحاد و يگانگي مسلمانان از بازگويي . چنين بود
اي نيـست و   است سخن تازه رد گفتهچه او در اين مو      آن .گانه نيز ابا نداشت     هاي خلفاي سه    ناروايي

 ادب و حديث بـرادران    ،دقيقاً نقل همان اعمال و افعالي است كه در لابلاي معتبرترين متون تاريخ            
 ابـوبكر  سـقيفه  ،ابـن ابـي الحديـد    البلاغـه     شرح نهج  ،اسناب بلاذري تاريخ طبري    نظير   ،اهل سنت 
 مـستدرك  ، ابن اثيـر   كامل ،بن قتيه دينوري  االامامه و السياسه    ]. به روايت ابن ابي الحديد    [ جوهري

  .به تفصيل آمده است...  سته و صحاح ،حاكم نيشابوري
دانست  مي) ع(و علي) ص(بازرگان ظهور و بروز اسلام حقيقي را فقط در حكومت پيغمبر اكرم

جا سـنت     در اين «: دآور  را انتخابي آزاد از طرف مسلمين به حساب مي        ) ع(و منحصراً خلافت علي   
راه خلفاي ثلاث و راه خلفاي چهارم علي بـن ابيطالـب        : گذارد   اسلام دو راه پيش پاي ما مي       صدر

گانه عمل شده است و هر كدام به نحو خاص صورت     آن طوري كه درباره خلفاي سه     . عليه السلام 
  .»گرفته است

در خلافت ابـوبكر بنـا بـه پيـشنهاد عمـر           « :دهد  وي اين نظريه را در پاورقي چنين توضيح مي        
 ساعده با دستپاچگي تمام با حضور جمع قليلي از مهاجر و انصار در غيـاب و بـدون        ي بني   سقيفه

 شد بيعت  بعداً به مخالفين اصرار و فشار وارد.اي از جمله خود علي انجام شد      اطلاع افراد برجسته  
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  روي وصيت و انتصاب ابـوبكر بـود و خلافـت عثمـان از طـرف يـك          خلافت عمر صرفاً   .نمايند
 ،از همان منبع(»  صورت گرفت  ،ين كرده بود  ي كه افراد آن را عمر تع      ، شش نفري  ي  شوراي در بسته  

  ).پاورقي همان صفحه
بـه  ) ع(ي دوم يعني تـشيع يـا امـاميون بعـد از حـضرت علـي       شاخه«: نويسد  او در همين مورد مي    

بـراي چنـين   هاي ناحق نرفت و خلفا را كه عـصمت و صـلاحيت و مأموريـت              زير بار حكومت   ،حق
 ،8 ج،مجموعــه آثــار(» رســميت نــشناختند مقـام نداشــتند و منتخــب آزاد و مــرض مــردم نبودنـد بــه  

  ).451ص
»  دومي انتصاب خليفه«و » بند سقيفه اجماع نيم« بار ديگر موضوع ،ذيل همين صفحه در پاورقي

  .كند  مطرح ميي سوم را براي انتخاب خليفه» فرمايشي و در بسته«ي اول و شوراي  از طرف خليفه
 ،دانـست   ها را منتخب امـت اسـلامي نمـي          پسنديد و آن    گانه را نمي   ي خلفاي سه    بازرگان سيره 

 ، شـيعه او را امـام و وصـي رسـول       ،شناسـد   را خليفه مي  ) ع( علي ،سني« :گويد كه صريحاً مي   چنان
 بر او خـرده   يعني مستبد مطلقي باشد و كسي     » يشاءفاعل ما «و  » مالك الرقاب «توانست   بنابراين مي 

 خصوصاً در آن روزگار كه زور شنيدن و از سلاطين دعوي خدايي و حق ظلم و سـتم          ،گرفت  نمي
كه ابوبكر و عمر و عثمان ـ كه نـه از    كما اين .و مالكيت و سلب اختيار نمودن را خيلي ديده بودند

ي اصـالت و   سمت و مأموريتي نداشتند و خـود نيـز دعـو   ،خدا و نه از رسول و نه از جانب مردم         
ها خيلي باز  ها و زبان ي كمي كه از زمان پبغمبر داشتند و چشم كردند ـ با وجود فاصله بصيرت نمي

كردند و خود را به اسـتناد قعـود بـر منبـر      رفتند و مي خواست مي شان مي چه كه دل   جا و آن    بود آن 
ي  از تفرقـه  اسـلام و جلـوگيري     ي  نـام حفـظ بيـضه       بـه  ،رسول خدا و رعايت مصلحت خلق خدا      

 امـساك  ،ها  خلع و نصب،ها گذاري ها و استثنا زدن ها و گردن   ها و كشتن    مسلمين در خيلي از بدعت    
  دانـايي و اطـلاع و انتـساب بـه رسـول خـدا و      ي با همه) ع(ولي علي.  ها مجاز دانستند  و بخشش 

ترين   دموكراتداشت)  خودش از طرف خدا،وي ا عقيده و به(غمبر يمأموريتي كه از جانب مردم و پ 
هـا را از    و آن،گيـري نكـرد    بـه مخـالفين سـخت   ،به زور بيعت نگرفت  . داران دنيا بود   سا و زمام  ؤر

  ).235 ص ،9 ج،مجموعه آثار(» مقرري محروم نساخت
هاي  هاي مسلمانان اوليه و پيروزي     پس از شرح دلاوري    ،اسلام مكتب مبارز و مولد    بازرگان در   

ي حقيقـي اسـلام البتـه فقـط در زمـان خـود             آن قيافـه  « :نويسد   مي ،مرآنان قبل از پايان خلافت ع     
اي بعـدي   هاي خلفـاي اسـلام و سلـسله    جلوه كرد و با لشكركشي ) ع(و حضرت امير  ) ص(پيغمبر

هـاي ملـي    هاي تاريخ و حتـي جنـگ   عرب و ايران و ترك اختلاف فاحش دارد ونيز با تمام جنگ     
  .)321ص  ، 8 ج،مجموعه آثار( »ي داردهاي اساس ومسلكي و قرون جديد نيز تفاوت

بايـد  « :نويـسد  مـي ] در اسلام[كننده و مخرب   ذيل عنوان عوامل سست،ي اسلام جوان در مقاله 
بينيم درمورد امت اسلام بلافاصله پـس از رحلـت        مي. ديد عوامل مخرب و مخالف چه بوده است       

ر داده اسـت سـير نزولـي    چـه قـرآن دسـتو     در جهت عكس آن)1(w= u-tsمقدار ) ص(رسول اكرم
هـاي فعـال و       تبديل انـرژي  . كهولت انرژي  [sپايين آمد و    ] انرژي فعال داخلي هر سيستم     [u،كرده
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اسلام پله پله ديناميسم خـود را از دسـت داده           . بالا رفته است  ] كارساز به انرژي غير فعال حرارتي     
ر خـاص متوجـه خـدا و بـه        طو  كه بايد به   uدر دوران خلافت ابوبكر و عمر هدف و عشقِ          . است

 ؛هـاي قـومي مخلـوط گرديـده اسـت      اي و علاقه هاي قبيله نهايت بزرگ باشد با عصبيت    مقياس بي 
اين يـك   .كار برده شد هاي بر تفوق وتسلط قريش يا عرب شناخته و ب       وسيلهعنوان    اسلام و خدا به   

 دوران عثمـان وضـع    در... كه هنوز هم گرفتـار آن هـستيم       ... انحراف بزرگ و تخفيف عظيمي بود     
گذار بازگشت به جاهليت و    را منحرف و كوچك كرده و پايه       u اگر ابوبكر و عمر      ؛خيلي بدتر شد  

آوري ثـروت و بـا    اي و نژادي شدند عثمان و عمال و خويشاوندان او با جمع           تعصب و تكبر قبيله   
 ،مجموعـه آثـار   (» يش دادنـد  العاده افزا    را فوق  sپرستي    كلي با دنيا  طور  هاي فاميلي يعني به     طلبي جاه
  ).241  ص،7ج

 شمرد  برمي»كننده و مخرب عوامل سست« بازرگان عوامل ديگري را ذيل عنوان ،در همين مقاله
چنـين عـواملي كـه در ميـان      و هـم ... طلبي متصوفه  دنيا، حكومت معاويه و بني اميه ،جمله كه از آن  

  :چنان معتقد است اما هم. باشد  مي،شيعيان باعث سستي و ركود شده است
 نـه از   ،شان دست نخورده مانده بـود      هاي نژادي و سياسي كساني كه اسلام        در پي پرده جريان   «

u        كـساني كـه  [ي الهي قرآن و سنت نبوي منحرف شدند و [s  هـا را مفتـون و مغـرور و     دنيـايي آن
نـدان علـي    كـه از علـي و فرز  دمبارزي بودن] و[معيوب كرده و معدود قليلي از مردمان مؤمن متقي 

يك اقليت مبارز متحرك فداكاري علي رغم فشارها و ] اينان... [يعني شيعيان اوليه. كردند پيروي مي
ها را همـه   رفتند امر آن دعات ائمه به اقصي نقاط مي. دادند هاي اكثريت متعصب تشكيل مي   شكنجه

 ،7 ج،مجموعـه آثـار  (» دش دائماً بر تعداد گروندگان افزوده مي. شناساندند كردند و مي   جا پخش مي  
  ).244ص

كـه   كما آن. افتادگي يا انحطاط ملل به قرن اخير و مديون استعمار نيست            عقب ،طور خلاصه   به«
از روزهـاي اول در  . باشد و در يك زمان خاص انجام نگرفته اسـت         كار يك فرد يا يك دسته نمي      

ل ديگر پس رفتيم و از اسـلام  سقيفه بني ساعده شروع شد و چهارده قرن پله پله از تحولي به تحو 
بـر طبـق   ) ص(و نقص پيمان بلافاصله پس از رحلت رسول اكرم انحراف. اصيل كامل دور شديم    

خَلتَ من قبَله الرُسلُ افََأتنَ مـات اوَ  رسولٌ قدَو ما محمد ِالّا َ    . بيني و سرزنش قرآن آغاز گرديد       پيش
  ).274 ص،8 ج،موعه آثارمج(» قتُلَ انقَلبتُم علي اعَقابِكم

 :نويـسد  دانـد و مـي     او در جاي ديگري منشأ مهم اختلاف را مسئله حكومـت و سياسـت مـي               
البته نه آن سياست و حكومت بـه    ! اختلاف بر سر منافع و عوامل سياسي عمده در كار بوده است           «

 به خلافت شان  ائمه شيعه چون دست،گويد كند و مغرضانه مي   ش مي ا  تعبيري كه كسروي در كتاب    
به ايـن معنـي كـه      . مطلب درست در جهت عكس است      !و قدرت نرسيد اين دكان را راه انداختند       

سـت شخـصي   مند به حكومت عرب و سيادت خانوادگي و ريا      چون ابوبكر و عمر و عثمان علاقه      
عباس زياده از حد طالب جاه و قدرت و عيش و عشرت بودند و علـي و        ها بني   شدند و بعد از آن    

ها را با تمام قـوا و تـدبير دور      آن ،ديدند  د علي را محق خلافت ولي مخالف و مزاحم خود مي          اولا
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خواندند و افكار و عواطف مردم را  گر و غيره مي شان را رافضي و كافر و اخلال   كردند و پيروان    مي
فـسق بودنـد    اما شيعيان كه مخالف غاصبانه و موافق مبارزه با ظلم و            ... انگيختند  عليه شيعيان برمي  

» !شـان مبـاح باشـد    راه افتد و خون هها تبليغ و تعصب ب   بايد تكفير و تعقيب شوند و عليه عقايد آن        
  ).370 ص، 8 ج ،مجموعه آثار(

 ،عشري نبود ي مؤمن اثني اكنون پس از اين همه نقل قول جا دارد سئوال كنم اگر بازرگان شيعه      
اي از اعتقادات بود كه ممكن  او نيز در مرتبه. ي داردپس شيعه كيست؟ البته ايمان به هر آييني مراتب     

گويي   عمل به اعتقادات و راستي اما در مرحله. است از كساني فروتر و از كسان ديگر فراتر باشد 
  . مهندس بازرگان مثال زدني بود،كاري و صداقت و صراحت قول و درست

اصـولاً چيـزي جـز مغـز و مقـصد       اسلام را پذيرفت و تشيع را كه  ،ايران« :نويسد  كسي كه مي  
  ؛)451ص ،4 ج ،مجموعه آثار(» اسلام نيست

اطهار عليهم الـسلام و   مسئله امامت نيز با خواندن و مطالعه عميق سرگذشت ائمه « :نويسد  و مي 
 خـود  ،انـد  ها در مقابل مخالفين و مدعيان داشته   پي بردن به فضايل و مزاياي غير قابل قياس كه آن          

و اولاد او از هر جهت بر حق و برتـر و شايـسته   ) ع(كه علي ؛ يعني با قبول اين شود  خود حل مي   به
. باشـد  اند و گفتار و كردارشان سرمشق هر انسان فضيلت خواه و خداپرست مي     براي پيشوايي بوده  
  ؛)88 ص،9ج ،مجموعه آثار(» شود هاي فلسفي رفع مي ديگر نياز به بحث

موقعي كه سراسر عالم را كفر و فـساد و سـتم    . ئب است امام دوازدهم زنده و غا    « :نويسد  و مي 
  ؛)174ص ،9ج ،مجموعه آثار (»بگيرد ظهور خواهد كرد و دنيا را پر از عدل و داد خواهد نمود

ما چنين ايمان داريم كه با اسلام و با ولايت علي بن ابيطالـب ديـن مـا كامـل و           « :نويسد  و مي 
  ؛)397ص ،8ج ،مجموعه آثار(» نعمت خدايي برما تمام شد

ت علـيكم  ممتالَيوم اَكملت لَكم دينَكم و ا«بينيم كه به مصداق     در اسلام تشيع مي   « :سدينو  و مي 
  ؛)478ص ،2ج ،مجموعه آثار(» نعمتي و رضيت لَكم الاسلام ديناً

 روي ديگـرش سياسـي و     ،ي تشيع اگر يك روي آن ديني و فكـري اسـت             سكه« :نويسد  و مي 
نظر ما تعاليم اجتماع اسلام ه ب...  ظهور دولت حقهّ امام زمان ادامه خواهد داشتاجتماعي است و با

غير از ( اسلام رصد هاي بعد بوده است كه حتي در تر از زمان خود و زمان  چنان مترقي و جلو رفته    
درسـت درك و اجـرا   ) دوران خود حضرت رسول صلي االله عليه و اله و خلافت علي عليه السلام        

  ؛)282ص ،2ج ،مجموعه آثار(»  به روز عقب رفته استنشده و روز
ناميـد و   مـي » تشيع را مغز و مقصد اسلام   «ي كسي كه      اكنون ديگر شما قضاوت فرماييد درباره     

 :كرد و معتقـد بـود   تأكيد مي» ائمه معصومين«اعتقاد داشت و بر عصمت     » دولت حقهّ امام زمان   «به  
دانست و جانشينان بر  مي» ساعده سقيفه بني«نحراف را از غاز او آ» با ولايت علي دين ما كامل شد  «

هر كس علي را دوسـت   «:گويد شمرد؛ كسي كه مي   مي» علي و امامان عليهم السلام    «حق پيغمبر را    
 خـدا  ، كسي كه در آغاز سخن بر تمسك به ولايت امير المـؤمنين ؛»داشته باشد خدا را دوست دارد  

بر چه آييني مؤمن بود و بر ...  كميل و افتتاح و امين االله بودگويد و اهل زيارت و دعاي را حمد مي
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  .كدام كس دل بسته بود
  

  سخني با برادران محترم اهل سنت
تر از آن  تر و مؤدبانه  كوتاه،تر  بسيار كم،چه بازرگان در مورد خلفاي سه گانه گفته است الحق آن

اين حقايق در زمـاني در  ! ن آمده استچيزي است كه در معتبرترين متون تاريخي برادران اهل تسن 
سـره در   كتب سيره و تاريخ و حديث اهل سنت درج شده است كه حكومـت و قـدرت نيـز يـك            

  .ها بوده است دست آن
 ي  كـلام و مجادلـه  ي  بهترين روش مبادله،بيان وقايع تاريخي از منابع برادران محترم اهل سنت    

چه شيعيان  آن. انگيزي و تعصب تعبير نخواهد شد هحسني است و هرگز در نزد اهل انصاف به تفرق 
كساني كه تـا  . تر هاست كه در مكتب معتبر شما برادران محترم آمده است و نه بيش گويند همان   مي

 يـا مـاجراي   ، يا تهديد به سـوزاندن خانـه علـي در جريـان بيعـت         ،موضوع سقيفه و كيفيت بيعت    
 ي  يـا واقعـه   ، يا تخلف از جيش اسامه     ، همسر او  ي انگيز قتل مالك بن نويره و تصرف نابكارانه        غم

برادران اهل  قبل از هر كس به افتند ياد اتحاد مسلمانان مي  و فوراً به،شنوند مي...  و،حسبنا كتاب االله
اند كه حتي بر شنيدن وقايع مسلم تاريخي از كتب     گويا آنان را كساني دانسته    . اند  سنت اهانت كرده  

 منـابع   ،ترين احتمال اين است كه معترضان       حداقل در منصفانه  .  هستند خودشان ناشكيبا و متعصب   
هاي معتبر مـورد    وقايع نيز از كتابي پرده چه نقل بياگر. اند خود را نخوانده و نديده   معتبر و اصيلِ  
  .انصافي و تفرقه افكني نيست  بي، هرگز در نزد اهل انصاف،قبول يك قوم

ي فاطمه و علي يا حـداقل         خانه  درِ راي بيعت و سوزاندنِ   ملاحظه فرماييد براي تحقيق در ماج     
جا كه هنگام نوشتن اين مقاله  تهديد به سوزاندن آن با قيد سوگند جلاله از طرف خليفه دوم تا اين             

 ابن ابـي  روايت به ، ابوبكر جوهريسقيفهتوانيد مراجعه فرماييد به   مي،جانب است   در دسترس اين  
 13و 12 ابن قتيبـه دينـوري در صـفحات    ، طبري حوادث سال يازدهم،البلاغه شرح نهج در   الحديد

 ابن شـعنه   ،مروج المذهب  مسعودي در    ،عقد الفريد  ابن عبدويه مالكي جلد دوم       ،الامامه و السياسه  
بيعـت   ابومخفف در ،ملل و نحل شهرستاني ،المختصر في اخبار البشر  ابوالعذا   ،ي المناظر   روضهدر  

 شاعر مـشهور مـصر آن را   ،قطعي و مسلم و متواتر است كه حافظ ابراهيم      اين تهديد چنان     .سقيفه
  :گويد ي عمريه نام برد و مي ي دوم در قصيده يكي از فضائل خليفهعنوان  به

  ان لَم تبايع و بنت المصطفي فيها     حرَمت دارك و لا ابَقي عليك بها
آن بماني اگرچه دختر پيغمبر در آن گذارم در  زنم و نمي ات را آتش مي    اگر بيعت نكردي خانه   «
  .»است

زدن مالك بن نويره توسط خالـدبن وليـد و تـصاحب     آور گردن و براي تحقيق در ماجراي شرم 
.  از محمد حسنين هيكلالصديق ابوبكرو خصوصاً كتاب تاريخ طبري  همسر او مراجعه فرماييد به      

بور است بين عمـل خالـدبن وليـد در    ملاحظه خواهيد فرمود كه بالاخره هر مسلماني ناگزير و مج   
ي مسلماني   از يك طرف وسيره،اين ماجرا و يا تهديد به آتش زدن براي گرفتن بيعت در آن ماجرا    
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 يـا  ،شناسـد كـه حاشـا و كلّـا         يا اسلام اين كارها را مجاز مي      .  يكي را انتخاب كند    ،از طرف ديگر  
علي و فاطمه آن روزي كه فـدك را داشـتند   .داند و بايد از آن پرهيز نمو عاملان آن نامسلماني كرده  

ي اموال مـردم توسـط     ي اول مقابله با مصادره      هر يك بيش از يك پيراهن نداشتند؛ مقابله با خليفه         
  .حاكمان بود نه مرافعه بر سر يك باغ

 ،ي بيعـت  ي جانشيني پيغمبـر اكـرم و وقـايع پيرامـون آن و نحـوه      ترديدي نيست كه در مسئله 
 تـرجيح عـرب بـر    ،المـال   تقسيم نـابرابر بيـت  ،ي فدك و مصادره) ص(يغمبر اكرمموضوع ميراث پ  

 انتساب عمر ، نوشتن احاديث رسول خدا يا منع از آن،)ص(ي پيغمبر  آزردن تنها بازمانده   ،غيرعرب
 ـ تشكيل شـوراي معلـوم بـراي تع        ،به خلافت توسط ابوبكر    ميـان اميرالمـؤمنين و   ... ين عثمـان و   ي

االله  ي رسول بالاخره اسلام واقعي و قرآني و سيره. شان اختلاف بود خلفا و پيروانش و ا اندك پيروان
انـد كـه    كند؟ در برابر اين حوادث غيرقابل توجيه عذر آورده    كدام يك از اين دو روش را تأييد مي        

ي ايـن اجتهـاد را حتـي بـه          متأسـفانه دايـره   . صحابه مجتهد بودند و بر اجتهاد خود عمـل كردنـد          
عجبـا خـون هـزاران    . انـد  چه عايشه در جنگ جمل كرد گسترش داده        هاي معاويه و آن     گيزيان فتنه

ريزد و تازه مجتهدان نيز از اين بابت در نزد خداوند يك اجر دارند زيرا خطـا          مسلمان بر زمين مي   
 دهد كه اين اجتهادات در مقابل نص صريح قرآن قرآن و سيره و تاريخ نشان مي. اند در اجتهاد كرده

هـاي    ل سـال نابكـاري    توان چه ـ   چگونه مي  . روا نيست  ،و سيره بوده است و اجتهاد در مقابل نص        
كه اولاد زنا را به پدر خود ملحـق كـرد و بـر         تصفيه كرد؟ آن   ،سفيان را با اين توجيه     معاويه بن ابي  

يمن حق از بدن جدا كرد و در  مسلماني چون حجربن عدي را به نا   امام عادل طغيان نمود و گردن     
ها در پايان  كند و پس از همه اين نابكاري فجايعي بر پا نمود كه هر وجدان سالمي از آن نفرت مي       

 ،هـاي سـالم   شود؟ آيا دل  اين اجتهاد از كدام متن استنساخ مي، يزيد را بر مسلمين مسلط كرد  ،عمر
و قرطبي نهاج السنه متيميه در  پذيرد؟ اگرچه ابن هاي پاك اين توجيه را مي هاي بيدار و عقل    وجدان

 و ابن كثير شـامي  صواعق و ابن حجر در الفصلو ابن خرم در  » ولا تبوجن «ذيل تفسير آيه شريفه     
  . آن را پذيرفته باشند،تاريخدر 

هاي قرن بيـستم در عربـستان سـعودي     شايد به دنبال همين توجيهات است كه در آخرين سال     
  .شود  طبع و منتشر مي»اميرالمؤمنين يزيد«كتابي در توجيه اعمال 

كـنم و    مسئلت مـي ،براي خود و خوانندگان عزيز از خداي تعالي عدالت و تقوا و عاقبت خير            
 ،كنم در موضوع مورد بحث يادآوري مي. ما براي مرحوم مهندس بازرگان آمرزش و آرامش خواهان    

مـين مقـدار بـراي    كـنم ه   اما گمـان مـي  ،هاي خود دارد  هاي فراوان ديگري در نوشته      بازرگان گفته 
ي  هايي كـه هنـوز در مجموعـه    ي آثار و ساير سخنراني    مندان به مجموعه   هعلاق .ست ا مقصود كافي 

  .آثار نيامده است مراجعه فرماييد
  

  : نوشت پي
  .مراجعه فرماييد 8مجموعه آثار ج  221ـ218ه صفحات بـ براي آشنايي با مفاهيم اين علايم 1



  

 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  عيار واه تمامخ  مشروطه،بازرگان
  سعيد حجارياندكتر 

  
او خـصايص اخلاقـي بـسيار    . تـوان گفـت   سـخن بـسيار مـي    ،ي مرحوم مهنـدس بازرگـان      درباره
هاي بازرگان بسيار بـالا و    بازدهي فعاليت،كه يكي آن. تواند آموزنده باشد    مندي داشت كه مي     ارزش

ترين ثمره و بازده  اري بيشر هر كتلاش او اين بود كه د. گير بود كرد چشم تعهدش به كاري كه مي  
يك بار به طنز كار خود را به كـار يـك فـولكس      . المئونه بود   المعونه و كثير    قليل. گذارد  جا مي را بر 

  ! كرد  اين فولكس با چهار ليتر بنزين صد كيلومتر راه طي مي،تشبيه كرد؛ هرچند كه بايد گفت
 چمـدانش را كـه بـاز       ،ر سـوئيس درگذشـت    وقتـي د  . العاده بود    نظم بازرگان فوق   ،كه  ديگر آن 

او حتـي در زمـان   .  منظم و مرتب در جـاي خـود قـرار دارد   ،بينند هر چيزي كنند با شگفتي مي    مي
اين نظم از جزئيات وسـائل كوچـك تـا كليـات و مـسائل      . كرد بيماري نيز كارش را فراموش نمي   

  .بزرگ را در بر گرفته بود
 و از ايـن جهـت تعهـد    ،كـرد  االله را بسيار رعايت مـي  حقالناس و    حق ، از سوي ديگر   ،بازرگان

 ،وزيري پيشنهاد كنـد    چه شهيد مطهري را وادار كرد كه او را براي نخست            آن. انگيزي داشت   حيرت
آن آرامش و متانت . چنين بايد از شكيبايي و صبر بازرگان سخن گفت  هم. داري او بود    تعهد و دين  

يادمان هست كه حتي از برخي نماينـدگان مجلـس اول   . اشتاش د در كارها را از صبر و شكيبايي     
گـاه دم    امـا هـيچ  ، در بهشت زهرا ضرب و شتم شد و اهانت بسيار ديد،كتك خورد و اهانت شنيد   

  .برنياورد
شد و ثبات قدم     زده نمي ّ  ديگر آن كه جو   . الم و پاكي داشت   النفس بود؛ زندگي س      سليم ،بازرگان

 ،امـا موضـوع سـخن    . توان افزود   ي ديگر را نيز مي      خلقيات حسنه  بسياري   ،بر اين فهرست  . داشت
. »خواه تمام عيار  مشروطه،بازرگان«:  چنين است،ام عنواني كه بر اين گفتار نهاده   . چيز ديگري است  
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. مدعاي من آن است كه بازرگان چنـين بـود     . خواه تمام عيار است     اين عنوان در تقابل با جمهوري     
  .ين مدعا را بيان كنمخواهم كوشيد تا دلايل ا

تـر و در    پـيش ،ايـن معـاني را  . گـويم  خواهي سخن نمـي  خواهي و جمهوري    ي مشروطه   درباره
ي چندان  خواهي در ايران سابقه    اما بايد اشاره كنم كه جمهوري      ،جا  در اين . ام   كاويده ،مقالاتي ديگر 
خواهي در روسيه و  ي مشروطهها  جنبش،تقريباً هم زمان با انقلاب مشروطه در ايران    . مناسبي ندارد 

 در روسـيه و عثمـاني   ،بلافاصـله . نـامم   سه خواهر مشروطيت مي    ،اين سه را  . عثماني هم پا گرفت   
ي  انديـشه .  جمهوريت را مطرح كنند  ،هايي پيدا شدند كه كوشيدند از مشروطيت عبور كرده          جريان

ي آتئيستي هـم داشـت و در    توان گفت جنبه   حتي مي . يك بود ي لا ،ها طرح كردند    جمهوريتي كه آن  
  . ضديت با دين برجسته بود،بار آورد نتايجي كه به

. بلشويسمسوي   به،رفت و در روسيه) آتاتورك(» كمال پاشا«هاي  برنامهسوي  در تركيه ماجرا به
 رفته رفته نسبت به اين لفظ نفـرت  ، روحانيت و متدينان، در بين مردم،به اين دليل بود كه در ايران      

  .ل دريافتي صنفي پيدا شديا حداق
 كه دوام نداشت و ،ان به دنبال جمهوريت رفتندفكر روشن جريان ضعيفي از     ،در صدر مشروطه  
 علما مخالفت كردنـد و  ،حتي در زمان رضاخان هم كه جمهوريت طرح شد    . به آرامي از بين رفت    

زجمهوريت گفته   گاه سخن ا   ،بايد تأكيد كنم كه گرچه پيش از مشروطه       . را پس گرفت    رضاخان آن 
جـا كـه معنـاي      از آن، ليكن پس از آن و با توجه به دو خواهر ديگر مـشروطيت ايـران   ،شده است 

ي نهـضت     حتـي در دوره   .  ديگر در ايران سخني از جمهوريت به ميان نيامد         ،جمهوريت تغيير كرد  
ين بود كه ان و مخالفان افكر  روشني اصلي      ايده ،پس از آن هم   .  چنين سخني مطرح نبود    ،ملي هم 

  .قانون اساسي مشروطه كافي است و شاه بايد مظهر حاكميت ملي باشد و نه حكومت
چنـين قـواي       هـم  ، اما حاكميت در دست شاه     ،وزير باشد    حكومت در دست نخست    ،مي گفتند 

 در ،سياسـي  غيـر صورت  مسلح صرفاً براي حفظ تماميت ارضي كشور و تقابل با دشمن بيگانه و به 
گرفتند ايـن بـود كـه فرضـاً وزارت      حداكثر اختياري هم كه براي شاه در نظر مي    . داختيار شاه بمان  
  .بخشي از سياست خارجي ـ به شاه سپرده شودعنوان  خارجه هم ـ به

ي تربيتـي و تـاريخي     زمينـه ،به اين ترتيب. مرحوم مهندس بازرگان در چنين فضايي رشد كرد    
ي تحصيل به فرانسه رفـت    بازرگان براي ادامه،نپس از آ. خواهي بود   زندگي او در فضاي مشروطه    

فرانسه مهد جمهوريت است و آن زمان نيز جمهوري سوم . جا ساكن شد  سال در آن  7و در حدود    
خـواه بـاقي مانـد؟ شـايد اگـر وي در          با اين حال چرا بازرگان مـشروطه       ،گذاشت  را پشت سر مي   

 .اي بيـافزايم  در اين باره بايـد نكتـه  .  بودپذيرتر اش توجيه   خواهي   مشروطه ،كرد  انگليس تحصيل مي  
 هر كـدام از ايـن   ،با گذشت زمان. پيروز شد»  برادري و آزادي  ،برابري«انقلاب فرانسه با سه شعار      

 ،احزاب ليبـرال .  شعار ليبراليسم فرانسوي بود  ،شعار آزادي .  وارثان و متوليان خود را يافت      ،شعارها
هـاي فرانـسوي بودنـد و اتفاقـاً         سوسياليـست  ،برابـري امـا وارث شـعار      . وارث اين شـعار شـدند     

  . بسيار ساختارگراست،سوسياليسم فرانسوي
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هـاي كاتوليـك    هـا و انجمـن   اما وارث شعار برادري كدام گروه بود؟ من معتقدم كه بايد گـروه   
اش و بـه   كاري فرانسوي به معنـي خـاص فرانـسوي          محافظه. فرانسه را وارثان شعار برادري بدانيم     

تـر در   هـا بـيش   آن. شناسيم وارث شـعار بـرادري شـد         كار مي   چه ما در ايران محافظه       از آن  تفكيك
فعال شدند و چنـدان بـه    ...  و ها  ها و خيريه     شهرداري ، مدني يعني شوراي شهرها    ي  ي جامعه   حوزه
 اخـوان المـسلمين اسـت كـه     ،ها در مصر مشابه اين گروه . توجه نكردند ) Polity(ي سياست    حوزه

همان كاري كه حزب رفاه يا فضيلت در تركيـه انجـام   . دادند اي انجام مي خدماتي و خيريه كارهاي  
  .گيرد  از الگوي اخوتي و برادري الهام مي،اين كارها. داد مي

او شنيده . ها سرو كار داشت تر با اين انجمن  بيش،مهندس بازرگان در تمام دوران تحصيل خود
 ، دريافت كه اتفاقاً اين جريان،ها برخورد كرد قتي كه با اين گروه اما و،دين هستند بود كه غربيان بي

  .كارانه دارد دار است و البته با دولت هم كاري ندارد و گرايش محافظه به شدت دين
 نوعي سـرخوردگي  ،ها پيش آمد هايي توسط ژاكوپن گري اصولاً بعد از انقلاب فرانسه و افراطي 

تـوان نـام نهـضت      رايج شد كه بـه آن مـي  ،اقشار مذهبيصوص خ  به،از انقلاب در بعضي از اقشار  
البته ...  سياست و، اعم از هنر  ،داد   مختلف تجلي مي   شكالِخود را در اَ    ،اين نهضت . رمانتيسيسم داد 

 امـا كـاملاً بايـد دقـت كـرد كـه ايـن        ،كاري در خـود داشـت   هايي از محافظه   نهضت رمانتيك رگه  
 و اقشار زمين دار و اشراف وابسته به دربار بـربن در پـيش از   كاري طبقات   كاري با محافظه    محافظه

.  فعاليت كنـد ،تواند با هر دولتي و در هر نظامي         اين نگرش مي  . انقلاب فرانسه تفاوت ماهوي دارد    
كه اين كارش نظامي    وضعيت دولت و اين   . ي مدني است    ي جامعه   اش فقط در حوزه     چرا كه برنامه  

برخـورد  . اي اصولاً مهم نيـست   براي چنين برنامه،ست يا جمهوري   سلطنتي ا  ، پادگاني است  ،است
  .خواهي او را تقويت كرد ي مشروطه  روحيه،نزديك بازرگان با اين جريان

. او ترموديناميـك خوانـده اسـت   . ي تحصيلي بازرگان نيز توجـه كنـيم    بايد به رشته،پس از آن 
ي  بلكه مورد مطالعه. گهاني سر و كار نداريمدانيم كه در علم ترموديناميك با تحولات دفعي و نا     مي
آرام و صورت   يا تبديل جرم به انرژي به، از دست رفتن حرارت،فرضاً.  تحولات تدريجي است   ،ما

 در هـر دو حالـت ارگانيـسم و    ،يـا اگـر بـه اصـل آنتروپـي توجـه كنيـد        . شـود   تدريجي انجام مي  
هـاي    مهنـدس بازرگـان در نوشـته       ، هـم  مي دانيم كه بعدها   .ماكروارگانيسم تحولات تدريجي است   

 ،هـايش  ضمن آن كه او در نوشته. كوشيد تا از اين تعاريف و قوانين سود برد          بارها مي  ،اش  تحقيقي
  . شناسي تر علاقه داشت تا جامعه شناسي بيش ي روان به حوزه

 ديدگاه بازرگان در مورد تحـولات اجتمـاعي نيـز چنـين گرايـشي يافـت و بـه                ،به اين ترتيب  
گونـه بـه    بسياري از تحولات اجتماعي را كه بنگـريم همـين      . حولات بطئي و آرام اعتقاد پيدا كرد      ت

 تغيير وضع حكومـت در انگلـستان    ي   نحوه ،ام  مثالي كه بارها مطرح كرده    . آرامي شكل گرفته است   
 ر را نديـده و پبايد بگويم كه مرحـوم بازرگـان گـر چـه آراي پـو     . ها به طول انجاميد  است كه قرن  

 مهندسـي  ،در اين شيوه. انديشيد  همانند او مي،ي تفكر متدولوژيك    اما در نحوه   ،ملاحظه نكرده بود  
 فرصـتي بـراي   ، اگر اشتباهي رخ دهد، در غير اين صورت،باره انجام دهيم اجتماعي را نبايد به يك 
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 امكـان  ، حتي اگر خطـايي هـم سـر زنـد       ، اما اگر آرام آرام پيش رويم      ،جبران در ميان نخواهد بود    
  .جبران آن وجود دارد

منظـور ايـن   . شد تر مي  ي خود راسخ     در پروژه  ،شايد اگر مهندس در انگليس تحصيل كرده بود       
دانـيم مـثلاً    كـه مـي   ؛ چنـان است كه مكان و آكادمي محل تحصيل فرد بر آراء او تأثير اساسي دارد             

 تحصيل كردند كه به مرور گـرايش   برخي ديگر از ايرانيان نيز در آلمان   ،زمان با مرحوم بازرگان    هم
 بـا  ،ي بعدي آن كـه مهنـدس بازرگـان         نكته.  حتي به ضديت با دين گرايش پيدا كردند        ،چپ يافته 

ها انقلابي بودنـد    چپ. گيري داشت   ها نوعي جبهه     نسبت به چپ   ،اش  توجه به علايق شديد مذهبي    
مهنـدس بـا ايـن    . انديشيدند   مي ،داي و راهي كه ناگهان همه چيز را دچار تغيير كن            و به بسيج توده   

او حتي وقتـي از   . دانست   نادرست مي  ، دنيا را تغيير دهد    ،روش مخالف بود و راهي را كه يك شبه        
كند كه سير نزول قرآن تدريجي بوده و حتي خداوند قادر متعال دنيا   تأكيد مي،گويد قرآن سخن مي

  .را در شش شبانه روز خلق كرده است
 ،در مصدقي بودن. مسلمان و مصدقي ناميده بود،بازرگان بارها خود را ايرانيكه  ي ديگر آن نكته

چرا كه مصدق حتي در دادگاه نيز حاضر نشد اعلام كنـد از  . خواهي نيز نهفته است     معناي مشروطه 
  .قانون اساسي مشروطيت دست كشيده و به شاه خيانت كرده است

ليكي فرانسه كه وارث شـعار بـرادري انقـلاب    هاي كاتو  انجمن، انقلاب مشروطه ايران  ،بنابراين
 در كنـار مخالفـت فكـري او بـا          ، رشـته تحـصيلي بازرگـان كـه ترموديناميـك بـود            ،فرانسه بودند 

خـواهي بازرگـان را شـكل       ي مـشروطه     در مجموع منـابع انديـشه      ،هاي تند و انقلابي چپ      گرايش
  .دهند مي

خواهي تمام عيار بود بـر تـارك    كه مشروطه بازرگان را  ، ناگهان طنز روزگار   ،اما انقلاب كه شد   
 او ،دانيم كه پيش از آن مي. انقلابي اتفاق افتاده بود و بازرگان با آن مواجه شد    . دولت انقلاب نشاند  

اول اين كه در همان رژيـم  .  پيشنهادهايي طرح كرد،در ديداري كه در پاريس با امام خميني داشت    
دوم . انقلابيون و مخالفان براي آزادي انتخابات فعاليت كننـد  انتخابات آزاد برگزار شود و  ،مشروطه

 در  ،لـيكن او  . البته اين پيشنهادها عملـي نـشد       .كه نظام مشروطه و قانون اساسي آن ملغي نشود          آن
بازرگــان در وضــعيت پوپوليــستي . وزيــر دولــت موقــت انقــلاب شــد  نخــست،شــرايطي ســخت

يادمان هـست كـه حتـي       .  گرفتار شد  ،ي او نداشت   گونه سازگاري با روحيه     انگيزي كه هيچ    شگفت
هايشان باز گردند تا كشور اداره    حالا به خانه   ، مردم قدم رنجه كرده و انقلاب كردند       ،چند بار گفت  

  .شود
 ،آن مرحـوم معتقـد بـود كـه سـاختار سياسـي         . خواه باقي مانـد     او پس از انقلاب هم مشروطه     

بـه همـين   . ايم خواهان سابق  و ما هم همان مشروطهاجتماعي و اقتصادي تغيير چنداني نكرده است 
حليل هم وجود داشـت كـه انقلابـي    در آن زمان اين ت. چنان ادامه داد ي خود را هم   دليل راه گذشته  

 امـا سـاختارها تغييـري       ،كند   مدتي فضا را ملتهب مي     ،وقوع پيوسته است و رهبر كاريزماتيك آن       به
آنـان از  . نيز به پيروي از بازرگان همين شيوه را ادامـه داد           نهضت آزادي    ،در آن زمان   .نخواهد كرد 
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  .گيري كردند خواهي خويش را پي ي مشروطه  برنامه،ي انتقادي قدرت كناره گرفتند و به شيوه
. گـرا بـود   او بـسيار نخبـه  . گر نيز توجـه داشـت    دي ي   بايد به يك مسئله    ،در روش كار بازرگان   

شايد به همين .  اما اين كار را به كمك نخبگان بايد انجام داد،گفت بايد براي توده مردم كار كرد مي
 ماننـد  ،ها نقشي داشت هايي كه بازرگان در تأسيس و تشكيل يا تقويت آن   دليل است كه تمام گروه    

  .اند نخبه گرا بوده...  انجمن اسلامي مهندسان يا پزشكان و،جويان انجمن اسلامي دانش
 بازرگان درسـت بـوده اسـت؟        ي  بايد پرسيد كه آيا پروژه    . دازمي سخن بپر    اكنون بايد به نتيجه   

  ي امروز ما نيز باشد؟ تواند مسئله ي او مي مسئله
هـايي   ي كار مرحوم بازرگان انتقاد بايد تأكيد كنم كه من ضمن پذيرش كليت آن پروژه به شيوه    

 .داد د تـا نتيجـه مـي   آم ـ لحاظ روش اجرا اصلاحاتي به عمل مـي     رم؛ معتقدم بايد در اين پروژه به      دا
 ،كـردن حاكميـت      اولاً منوط به حضور در حاكميت است و حتي تلاش به دوگانه            ،خواهي  مشروطه

ي كامـل و   شـود تـا در نهايـت بـه مـشروطه      ي گذار به آن دست زده مي اي است كه در دوره    شيوه
. يـست اين پروژه بدون حضور در حاكميـت ممكـن ن     . ي مشروطه بيانجامد    تأسيس حاكميت يگانه  

وقتـي از حاكميـت دوگانـه    .  تأثير كـافي نـدارد  ،ي مدني فعاليت صورت گيرد كه تنها در جامعه  اين
 گيـرد و   مشروعيت خود را از مـردم مـي  ، به اين معني است كه يك بخش آن       ،آيد  ميان مي  سخن به 

مين دو.  دوگانه است،يعني منابع مشروعيت آن. ديگري از يك امر قدسي و به هرحال غير از مردم         
گيري شود تنهـا   ي مدني نيز بايد پي ي جامعه  آن است كه اين پروژه در بدنه    ،خواهي  شرط مشروطه 

 بخشي از حاكميت كه مشروعيت خود ،گرايي شكل گيرد اگر نخبه. رسد گرايي به نتيجه نمي با نخبه 
ها نيز بايد   پس در ميان توده؛گيرد بخش ديگر را از حكومت بيرون خواهد راند  را از امر قدسي مي    

 ايـن دو  ،در واقـع   .دهي اجتماعي در هيچ مقطعي نبايد رها شـود           سازمان ،بنابراين. پايگاهي داشت 
 اين دو مسئله را چندان كـه  ، مرحوم بازرگان ،به نظر من  .  لازم و ملزوم يكديگرند    ،شرطي كه گفتم  

  . بايد مورد توجه قرار نداد
تـوانيم   خواهيم و مشروطه را مـي    وز هم مشروطه  ما هن .  امروز ماست  ي   مسئله ، بازرگان ي  مسئله

مـا البتـه اكنـون از       . ي ولايـي     مـشروطه  ،ي سلطنتي و ديگـري      دو گونه تصور كنيم؛ يكي مشروطه     
  .اي از نوع ديگر هستيم  پيگير مشروطه،بنابراين. ايم ي سلطنتي عبور كرده مشروطه



  

 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  مبارز و مصلح رباني ،بازرگان
  مجيد حكيمي

  
ي    شخصيتي بود كـه شـالوده      ، مصلح و احياءگر بزرگ روزگارِ ما      ،وان مهندس مهدي بازرگان   شادر

بيني  به دليل روشن. جانبه شكل گرفته بود  افكار و باورهايش با مطالعات و تحقيقات و تتبعات همه         
 وي بـا تـدبر و   كـرد  عمـل  و اقدام و ،هايش علمي و دقيق  تحليل و استنتاج   ،و دقت و فطانت ذاتي    

نظيري برخـوردار    آثار بازرگان از انسجام و جامعيت كم،دقت و مبتني بر اصول بود؛ به همان سبب  
بـه نحـوي   . است كه در گذر زمان دچار نوسان نشده از مباني و اصول مستحكمي برخوردار است         

 سنديت خود را حفظ نموده و ،كه در مقاطع مختلف تاريخي و شرايط متفاوت اجتماعي و سياسي  
ي اعـصار   اش نشان داد كه مرد حق در همه او با قول و فعل. درستي فكر و عمل ايشان است     مؤيد  
  .تواند نمونه و شاهد چگونه زيستن باشد و خود به تنهايي نماد يك مكتب گردد مي

 مسائل و مشكلات كليـدي و محـوري   ،نگر با نقادي محققانه     مصلحي دقيق و ژرف   عنوان    او به 
  .كنيم حل ارائه كرده است كه به چند موضوع اشاره مي راهايران را تشخيص داده و 

  
  نفي تقليد

 ولي مطالعـه و تحقيـق احـوال و         ،روي است    مخالف سرسخت تقليد و دنباله     ،مهندس بازرگان 
: دانـد  جويي از تجربيات جوامـع ديگـر ضـروري مـي     اعمال ديگران را با ابراز شخصيت براي بهره  

 اما به شرط اين كه بـه  ،ملي پسنديده و از جهتي ضروري است     ع ،بررسي احوال و اعمال ديگران    «
تقليد غلـط  . نداتر ها كه عقب ها كه برتر و جلوتر از ما هستند و چه آن             چه از آن   ،قصد تقليد نباشد  

 ،هاي مختلف  نه از اين جهت كه قوانين خلقت و قرار طبيعت براي اشخاص و اشياء و محل      ،است
گاه يكـسان نيـست و بـه      هيچ،كه عوامل و شرايط موجود و مؤثر  متفاوت است بلكه از اين جهت       
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قـدر زيـاد و در    تعداد عوامل و كيفيت مخـصوصاً در اجتماعـات بـشري آن          . شود  تمامه تكرار نمي  
 امكان تساوي و تطبيـق كامـل عوامـل و شـرايط در دو          ،تغييرات است كه روي حساب احتمالات     

 تقليد و قـدم اول آن كنـار گذاشـتن       ي  اً به اين كه لازمه    مضاف... آيد  زمان و مكان عملاً محال درمي     
  )1(.» بشريت استي ترين سرمايه شخصيت و از دست دادن اساسي

آيد ناشي از همـان روح و   زند و بر سر او مي چه از هر ملت و مملكت سر مي      آن«: گويد  او مي 
 فرمان و يك تعليم اي كه در يك سال و دو سال و با يك روح يا روحيه. هاي درون اوست جوشش

اگر به اين حقيقت معتقد شويم طرز فكر و طرز عمل ما در تجزيه و  ... و تلقين تشكيل نشده است    
تحليل معايب و مشكلات خودمان و در طرح و اجراي اصلاحات و اقدامات ادعايي فرق خواهـد            

  )2(.» آمدتر و مؤثرتر از آب بيرون خواهد هايمان خيلي نافذ كرد و مسلماً نظرات و نقشه
اي است ملي كه با قبول يك حقيقت و اراده انجام آن شروع   مبارزه،مبارزه با تقليد«: به نظر وي

اي به اجرا و اعلام درآمد راه خواهـد    همين قدر كه توجه و پذيرش يافت و از طرف عده          ،شود  مي
ت نفس و طالـب  اصل در اين است كه تقليد كردن را براي خود ننگ بدانيم؛ اگر صاحب عز      . افتاد

طـور مـنظم و آگاهانـه     برنامه درآوردن و بـه  صورت    پذيريم؛ قدم بعدي به     استقلال هستيم آن را مي    
  )3(.»مان كردن است وارد تعليم و تربيت

  
  باورهاي معنوي

تواند حركت و  داند كه مي ها را اعتقاد معنوي و مذهبي مي         عوامل اصلي توفيق نهضت    ،بازرگان
هاي فكري و معنـوي مبـاني طبيعـي و      اگر جنبش،او معتقد است  . يجاد كند جنبش عام در جامعه ا    

گردنـد؛ وي     پيـروز مـي    ،نيت و فداكاري هدايت و پيگيـري شـوند          حقوقي داشته باشند و با حسن     
جالب اين است كه خود ايشان . كند ي آن معرفي مي ي برجسته   پيروزي انقلاب آزادي هند را نمونه     

اي ايفا نمودند و الگوي ديگـري       كننده   اسلامي ايران نقش مؤثر و تعيين      در ايجاد و پيروزي انقلاب    
ايشان عدم توجه به باورهاي مذهبي و معنوي را خطا و غفلت . از نقش مذهب و معنويت ارائه شد 

  .شمارند ها برمي  ما و از دلايل ناكاميانِفكر روشن
 ، ابتـداي آن بينـدازيم  از) نهـضت آزادي هنـد  (اگر نظري بـه جريـان نهـضت        «: به تصريح وي  

بينيم هرگاه زور نظامي و وسايل مادي در اختيار آن نبوده است نهضت با يك انقلاب و اعتقـاد                 مي
 ،اوج و قـوام و نـشاط يافـت   زودي  روحي و فكري و با نيروي خالص معنوي شـروع شـده و بـه             

خـواهي   و آزادي مظاهر اجتماعي و ملي   ،انقلاب معنوي و فكري به دنبال خود حركت ايجاد نمود         
ي انقلاب قـرار   بالاخره در آستانه... ها نفوذ يافت كرده ها و ذهن تحصيل    از آن تراوش كرد و در دل      

  )4(.»گرفته است
ي شـرق    هـاي تجددخواهانـه     اين غفلت و خبطي است كه هميشه در نهـضت         «: او معتقد است  

نمايد و تربيت دروني و  ي توجه را معطوف و متمركز در جهات سياسي يا اجتماعي م   ،وجود داشته 
كـه در جهـت خرافـي و انحرافـي     طور علايق و عقايد مـذهبي همـان  ... نندك  انساني را فراموش مي   
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انـد سـنگ را در دل شيـشه جـا داده       تواننـد و توانـسته      افروزنـد مـي     هاي سوزان كينه را برمي      آتش
هميـشه از ماديـات و اغـراض    هـا   ها را برقرار سازند؛ اتفاقاً عداوت ها و برادري ترين محبت   شيرين

  )5(.»گيرد و محبت و صفا از توجه به معنويات خودخواهي سرچشمه مي
: كنند  اين گونه بيان مي، نقش مذهب و معنويات را از زبان رهبران آزادي هند          ،مهندس بازرگان 

ساز؛ بـه مـن صـد     چه براي ما لازم است يك مذهب است و يك مكتب آدم آن«: گويد  يوكانندا مي «
 رمز بدبختي چندهزار ساله را ،اين مردان؛ »!بدهيد تا من دنيا را منقلب نمايم) انرژيك(د متحرك   مر

ي نجات را در   و كليد دروازه، كشف،ي ذاتيِ خود    در نااميدي و عدم اعتماد به شخصيت و سرمايه        
ار و كنيد كه افك ملاحظه مي. كنند وجو مي ايمان به روح جهاني و توسل به مذهب و حركت جست    

هاي بزرگ جهاني اسـت   برداري از سياست  تضاد و بهره،گفتارشان نه صحبت از مقتضيات تاريخي    
گذارند و چشم به  انگشت بر يك حقيقت مي. كنند و نه از عوامل اقتصادي و وسايل مادي بحث مي

 انجمـن اسـلامي   13/10/40ش را در سـخنراني جـشن مبعـث    ا چه بنده نام آن. اند  يك نقطه دوخته  
آهنگ نهـضت   اين تكان روحي و تربيت فكري و معنوي كه پيش      .گذارم   خودجوشي مي  ،هندسينم

ي شخصي اسـت و    نه عقيده،دانيم ي اصلي انقلاب مي آزادي هندوستان بود و ما آن را نطفه و مايه      
بلكـه اعتقـاد و اعتـراف عمـومي     » رنه گروسـه « مورخ مند دانشنه تنها نقل از تحقيقات و نظريات  

بينـيِ چنـدان نـدارد در كتـاب       حتي نهرو كه نسبت به افكار مذهبي و تأثيرات معنوي خوش    .است
بدين قرار جالـب توجـه اسـت كـه نخـستين مـوج              «: نويسد   خود چنين مي   نگاهي به تاريخ جهان   

او در كتاب زنـدگي خـود   . » مذهبي داشت و هندو بود    ي  ناسيوناليسم در هند در قرن نوزدهم جنبه      
طـور   ر هنـد ماننـد سـاير كـشورهاي شـرق بـه       احيـاي ناسيوناليـسم د    «: دهـد   ميتري    توضيح بيش 

ي فكـري و جهـت     ان و مبارزان ما هنـوز قبلـه       فكر  روشن» ...بايست مذهبي باشد    ناپذير مي   اجتناب
سرنوشت ملت ايران و اميد نجات . شان خارج از ايران و خارج از ايرانيان و خودمان است         حركتي

هندوستان اين اقبال باسعادت . بينند ايران و در نهاد و نهضت خودمان نمي    و ترقي را در روح ملت       
ي اسـارت    خارج از ادامـه ،را داشت كه چون دربست در اختيار و اقتدار سياست واحد بريتانيا بود            

  )6(.» اتكاء به خود و استمداد از خدا،توانست ببيند فقط يك راه را مي
  
  هاي مدني تشكل

بيان مسائل و مشكلات مبارزان نهـضت آزادي هنـد و شـرح حـوادث     مهندس بازرگان پس از  
رهبران افراطي ضداعتدالي طرفدار آزادي داخلي هندوستان به دسـتور   «: دهد  سخت مبارزه ادامه مي   

در چنين شرايطي بعضي از رهبران مبارز به ... حكومت تحت تعقيب قرار گرفتند و بازداشت شدند     
گزاران   خدمت«ي    مؤسسه» گوكله«اعي رو آورده بودند از جمله       هاي خيريه و خدمات اجتم      فعاليت

هـاي   هاي غيرمتشكل كه تحت رژيـم     ها اتفاقاً براي ملت     اين قبيل فعاليت  . را درست كرده بود   » هند
اند بسيار ضروري است و قـدم اوليـه    استبدادي و در حال پراكندگي عادت به زندگي انفرادي كرده    

اگر ملتي حاضر نـشود  ... شود ي اجتماعي و دموكراسي محسوب ميدر تربيت مردم و تدارك زندگ   
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سـود هموطنـان خـود تـن بـه           دوستي و بـه      نوع ،آميز  ي خدمات و عمليات مسالمت      لااقل در زمينه  
تر مبارزات  ها و نظامات خيلي شديد ها و فداكاري  زحمت و انضباط بدهد مسلماً زير بار محروميت

جمعي براي منافع عمومي در حقيقت آزمايش و        يل اقدامات دسته  براي آزادي نخواهد رفت؛ اين قب     
  )7(.»هاي سياسي است تمرين بسيار خوب و ضروري براي نهضت

اي را كـه ابـراز     بلكه هـر سـخن و عقيـده       ،پيچ بدون عمل نيست      تنها مرد سخن و نسخه     ،بازرگان
اهنـشاهي مؤسـسات و   او در دوران اسـتبداد ش  . دارد خـود در سـطحي بـالاتر عامـل بـه آن اسـت                مي

 اندازي و هـدايت كـرد؛   گذاري و راه  هاي متعددي را پايه     هاي خيريه و عمومي و صنفي وتشكل        انجمن
 مرد منفرد منزويِ ، مسلمان،همين طور...  مرد عمل است،ي تنها و حرف نيست مسلمان مرد عقيده«

. يرين در اجتمـاع اسـت  كـاري سـا    ولي با هم،خواه و تكرو نيست؛ توجه و تمسك او به خدا         خود
 با هم پيوند الفت ،مرد اجتماع است پس به اجتماع برگرديد  » االله جميعا ولا تفرقوا     واعتصموا بحبل «

شود به فرادي در خانه خواند ولي  كه نماز را ميطور همان.  با يكديگر زندگي كنيد  ،و محبت ببنديد  
ور اعمال و وظايف عادي معاش ط  همين،شود اش صدها چندان مي به جماعت در مسجد عام ثواب

ان انجـام  فكـر  هـم كاريِ  و دفاع و ثواب و تحصيل و حتي تفريح و ورزش را اگر با مشاركت و هم 
 ،هاي صنفي و عمومي وارد شـويد  در انجمن... دهيد موفقيت و اثرش اضعاف مضاعف خواهد بود       

 صميمانه و فعالانـه   ،جاها عضو اسمي نبوده حق عضويت مرتب بپردازيد و با تصميم محكم             در آن 
  )8(.»در جهت هدف مشترك كار كنيد

  
  ! هرگز،ايستايي و ركود

 ايستايي و ،بيند و از همين منظر    تعالي و تكامل مي   سوي     جهان و سير آن را هميشه به       ،بازرگان
او در هر شرايطي كار و اقدام عملي متناسب بـا موقعيـت را   . كند ركود و رخوت را نفي و نهي مي      

نمايد و همه را دعـوت بـه     تعطيلي و سكوت و استعفا از عمل را سرزنش مي،داند  يد مي مؤثر و مف  
كند تا به ياري اين مداومت و پايداري و همراه با بـروز          فداكاري و پايداري و از خودگذشتگي مي      

او اراده و مشيت الهي را حامي و پـشتيبان  . شخصيت و اصل اكتساب وصول به هدف عملي گردد       
  .داند  متقي و صبور ميتلاش مردان

كنـد و سـپس در    ي الهـي چيـزي را ابـداع مـي     سير دنيا چنان است كه اراده    «: وي معتقد است  
اش آمده با يك وحي يا اشراق تازه صـورت   ها و ضمن تمام شدن مايه دو مرتبه به سراغ           سراشيبي

ود از يك طـرف  موج. كند دهد و مجدداً تا مدتي به حال خود رهايش مي جديد و جهشي به او مي    
پـس  . گـردد  مـي ) آنتروپيـك (هولتي يابد ولي از طرف ديگر فرسوده و مخزن فضولات ك  تكامل مي 

بينـيم كـه    هـايي مـي   طوركلي يك سلسله سيرهاي نزولي تدريجي و صعودهاي ناگهاني يا جهش   به
 ،بود ميها در جهان خلقت ن اگر چنين امداد و اشراق... ها كمال و عروج است ي آن متوسط و منتجه

شد اما  پديدار نمي» اي تازه«رفت و  به مرگ ابدي فرو ميزودي  دنيا پايدار نمانده در زوال مستمر به     
دهد؛  اي و نوبري بيرون مي دانيم كه چنين نيست و دنيا با وجود واقعيت آنتروپي هر روز شكوفه   مي
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ر حال رهايي و غفلـت  ي دستگاه د پس خداوند دائماً در وحي و امر يا سازندگي است و مجموعه       
  )9(.»نيست
  
  شناسي و خوداتكايي هدف

 ارزش و حق ،شناسي و خوداتكايي است و بر همين اساس  هدف،ي بازرگان ي انديشه مايه جان
هـا وظيفـه و فكـر و حكومـت بيـرون آوردن را ضـامن        ي مردم و از خود آن    قائل بودن براي توده   
كند و مزاحمت  ي را براي وصول به مطلوب را نفي ميايشان اتكاء به ديگر. كند موفقيت معرفي مي

هـاي    اتكاء به ديگري و انتظـار فـرج از قـدرت         ،او معتقد است  . داند  و مانع حركت و پيشرفت مي     
ي شخصيت و مانع وصول به هدف است و بايد از آن احتـراز شـود و بايـد بـا            امحاءكننده ،مافوق

پـروران و   ان و فرهنـگ   فكر  روشنبرخلاف  «: تكاء به خويش مراحل سخت را پيمود      خودسازي و ا  
 توجه دست اول را داشته حتي با غلـو فراوانـي آن را شـرط          ،هاي ما كه به سواد و علم        تجددطلب

 قرآن علم را مرحله سوم بعد از تربيـت  ،دانند لازم و كافي براي اصلاح و ترقي جامعه دانسته و مي      
 ايمان ،اول. كند شناسي را ذكر مي ن و اعتقاد يعني هدف ايما،ها گذارد و مقدم بر تمام آن يا تزكيه مي

هـا و    اصلاح نفس و آماده و مستعد كردن شخص بـراي جوشـش           ،و عشق و توجه به مقصد؛ دوم      
ي نجـات و توفيـق اسـت و بـالاخره اطـلاع و       هاي دروني كه يگانه وسيله ها و سرمايه    بروز انرژي 

  )10(.»وسيله براي وصول به هدف
دموكراسي هم كه از اختراعات و افتخارات و امتيازات غرب است چيـزي  «: زرگاني با   عقيده به

حتي عوام و ( ارزش و حق قائل بودن براي مردم ، نيست، خودجوشي اجتماعي،غير از خودجوشي 
انِ مـا  فكر روشنمتأسفانه در نظر ... ها وظيفه و فكر و حكومت را بيرون آوردن    و از خود آن   ) اميين

ي اخـلاق و   شـود مـسئله   هاي سياسي چيزي كه به آن ابداً توجه نمـي        و فعاليت  و طرفداران حزب  
نـام و   كنند همين كه كسي رسماً حزبي يا ملي شد و ثبـت    تصور مي . تقوي يا پاكي و درستي است     

  )11(.»مندي كرد و احياناً تظاهر و اقدامي در اين جهت ابراز داشت كافي است دعوي علاقه
افتيم تمام توجه و اميـد   م به فكر مملكت و سياست و اصلاحات مي     وقتي ه «: وي معتقد است  
نماييم به طرف خارج كشور و توافق يـا تـضاد    هايي كه از اوضاع و عوامل مي ما و تجزيه و تحليل  

هر بدي و . زعم ما صاحب اختيار و مالك سرنوشت ما و دنيا هستند هاي بزرگ است كه به سياست
. هـا انتظـار داريـم    دانيم و هر اميد اصلاح و تغيير را از لطـف آن  ها مي ي آن  از ناحيه ،بدبختي است 
 نـه  ،بـراي خـود  . مـان اسـت   مان و تمام افكار و اعمال آيد خودمان و ملت حساب نمي چيزي كه به  

ها عوض شـوند و در دلِ   مدارانِ آن خواهد احزاب و سياست مان مي دل! ايم نه تأثيري   تقصيري قايل 
. مشي گذشتگان ايجـاد شـود   ما و تغييري از خطسوي    به حالِ ما و نظر لطفي به       واردها رحمي   تازه

  )12(.»خادمين بفرستند ما ي در خانه  را به و وكالت وزارت اتومبيل و بردارند شان را از جاي ما ،خائنين
 مثـل ايـن كـه خـدا خـود را كنـار       ؛ان االله لايغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفـسهم       «: به نظر وي  

شان بهتـر   كشد؛ عهد خدا و رسم خدا بر اين است كه تا مردم و ملت خود را تغيير ندهند وضع       مي
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 اختيار و وكالت به مردم داده شده است؛ عيناً مثل ايـن كـه     ،به موجب اين آيه   . يا بدتر نخواهد شد   
ر خـوب  اگر كا» من عمل صالحاً فلنفسه و من اساء فعليها و ماربك بظلام للعبيد « .خدا غايب باشد  

ي  گردد؛ خـدا آزار و دشـمني بـا بنـده     كنيد به سود خودتان است؛ اگر بد هم كنيد به خودتان برمي  
  )13(.»اش ندارد ضعيف
  
  گرايي واقع

 كـار و حركـت كـردن را    ،نگري و متناسب با امكانات و الزامات و شـرايط           بازرگان اصل واقع  
ي ما به دفعات تـاوان    جامعه،دارد ذر مي گوشزد نموده از افراط و توقعات و اقدامات نسنجيده برح         

يك اصل طبيعي و بـديهي وجـود   «؛  دهد  هاي مختلف را داده است و مي        هاي افراد و گروه     تندروي
 بسته به ميزان توقع و انتظاري است كـه شـخص        ،دارد كه هميشه در هر كار و رضايت از هر چيز          

ط رضايت را در شكست و تسليم بلاقيد داشته باشد؛ در مبارزات ملي نيز اگر معناي موفقيت و شر   
 و اگـر  ،گاه تـأمين نخواهـد شـد     منظور هيچ،و شرط حريف و در حصول صددرصد هدف بگيرند    

يا با تأخير و اشكالات مافوق حوصله و غيرقابل تحمل براي افراد . تأمين بشود كاملاً استثنايي است
: اند شوند سه دسته هاي ملي وارد مي ضت افرادي كه در مبارزات و نه  ،از اين نظر  . عادي خواهد بود  

چـه صددرصـد    دانند و جـز آن    ها كه خود را اصولي و محكم مي         گيرها و پرتوقع    سخت ،يك دسته 
. آينـد  دهند و راه نمي  رضايت نمي،ي خودشان باشد ها و منطبق با تشخيص و عقيده     موافق خواسته 

ترين موفقيت ولو آزادي از زنـدان        كوچكها هستند كه به       ظرفيت  كارها و كم    سازش ،ي مقابل   دسته
نماينـد؛ امـا    هاي اساسي را فدا يا فراموش مـي   توافق كرده اصول و هدف     ،يا ارجاع پست و شغلي    

شوند كه هم اصولي هستند و هم عملي يعني هم ارزيابي نيروهـا و امكانـات را    افرادي هم پيدا مي  
ها را هر اندازه جزيي باشد ولـي     فرصت ،سندشنا  ها را مي    ها و فرصت    نمايند و هم قدر موفقيت      مي

منتهـي تـا   . شـوند  دانند و شاكر مـي   غنيمت مي،نسبت به وضع قبلي در حكم موفقيت شمرده شود 
دهنـد كـه از مـسير كلـي منحـرف نگرديـده        هاي ضمن راه مـي  ها و توقف    جا رضايت به توافق     آن

راي تقويت روحيه و تجديـد نيـرو و   اي را ب شان از هدف اصلي بريده نگردد بلكه سنگر تازه    دست
  )14(.»حمله اشغال نمايند

  
  بيني و اميد خوش

هاي   روح تمدن جديد ملازم با استقلال و مولد آزادي است و چون دولت،بازرگان معتقد است
 اميدوارانـه راه نـاگزير   ،شـود  داند كـه بـه انـسان داده مـي     بزرگ را محصول ارزش و شخصيتي مي   

و حتـي راه  كنـد   ارزيابي ميهاي ضروري و حقوق طبيعي مردم  ن به خواستهها را تسليم شد   قدرت
هاي انقلابي بعد از پيروزي را كنترل احساسات مبارزان و برخورد توأم              ماندگاري و ثبات حكومت   

اصـولاً روح تمـدن جديـد مـلازم بـا      «. داند با رحمت و رأفت با مخالفان و رعايت حقوق آنان مي 
ها بايد تكيه  ها و فعاليت  زيرا كه خواه ناخواه و در ميدان تلاطم رقابت، استاستقلال و مولد آزادي



206 بازرگان؛ راه پاك  

قدرت . صورت عاقبت آن شكست و هلاكت است بر مردم و نيروي اجتماع داشته باشد در غير اين 
ي نهايي محصول افراد و پاداش ارزش و شخصيتي است كـه    هاي بزرگ و مستقل در مرحله       دولت

 بنابراين نبايد مأيوس بود بلكه اطمينان و اميد داشت كه هر دولت و رژيمـي         شود  به انسان داده مي   
هـاي   كه بخواهد پيش برود و پايدار بماند بالاخره ناگزير است به ملت رو آورد و تـسليم خواسـته      

  )15(.»ضروري و حقوق طبيعي مردم شود
تواند بدون غليان     نميهاي براي وطن و حتي مذهب         هميشه ناسيوناليسم و قيام   «: ي او   به عقيده 

تر ملـت و رهبرانـي پيـدا     احساسات و تحريك غيرت و غضب عليه غاصبين و خائنين باشد و كم         
اند كه توانسته باشند آتش مقدس عليه ظلم و غليان احـساسات بـشري را در حـدود عـدل و               شده

 دامن خودي يا ،هاي آن كه شعله  طوري  به ،حقيقت مهار نمايند و تقوي و بزرگواري را حاكم سازند         
 عنايتي عظيم ،در صدر اسلام بود كه پيغمبر بزرگ و پيشواياني چون علي. گناه را نگيرد ي بي  بيگانه

و تأكيد شديد نسبت به اين مسئله داشته حتي در مورد سربازان دشمن پا از سر حد عدالت فراتـر                
تر  ه عربستان در مدت كوتاهجزير دادند؛ به اين ترتيب بود كه شبه   گذارده با رحمت و رأفت جزا مي      

ين انقـلاب جهـان   تـر  بـزرگ تر از هـزار كـشته از دو طـرف بـه تـسخير               از دو سال و با تعداد كم      
  )16(.»درآمد
  

  ي روحانيت شيعه امتياز و وظيفه
ي محـروم و مبـارزه بـا       بازرگان امتياز تشيع و افتخار روحانيت اصيل شيعه را حمايت از طبقه           

مـداران   او روحانيت را از افتادن در دام سياست. داند ت و حكومت عدل ميظالم براي استقرار عدال  
 ،دهـد  گذاري برحـذر داشـته هـشدار مـي     هاي شخصي و امتيازهاي خاص و بدعت غدار و استنباط  

 ، حقيقـت ،ي كاري بر انديـشه و حركـت و آزادي          خروج اين قشر از حدود تقوي و عدالت ضربه        
چـه باعـث تأسـف و تـأثر      آن« حيثيت و اساس دين است؛  و سعادت و سلامت، ترقي ، كمال ،حق
هاي شخصي و نظريات سياسي و اجرايـي و   باشد اين است كه به استنباط     شود و وحشتناك مي     مي

به مقامات حكومتي چنان عنوان ديني و كسوت خليفه الهي بپوشانند كه مترادف و ملازم با اسـلام           
آيد و چنان وانمود نمايند كه اختلاف  ر خدا و امام درو معادل با وحي و رسول يا جانشين تمام عيا 

ي با خداست به اين ترتيب و با تركيب شدن قـدرت سياسـي و ديانـت        ها محاربه   و مخالفت با آن   
انـدازد و در چنـان    روحاني بدعت و مصيبت كليساي قرون وسطي در سراسر شئون امت سايه مي            

 سلامت و سـعادت  ، ترقي، كمال، حق، حقيقت،ي آزاد ، حركت ، هرچه انديشه  ي  شرايط بايد فاتحه  
  )17(.» خواند،است

ي اطهـار و   از امتيازها و افتخارهاي شيعه اين است كه از ابتـدا در دوران ائمـه    «: او معتقد است  
بعداً طي قرون متوالي غيبت هميشه اقليت مبارزي بوده است كه به صرف نام يا عنـوان خلافـت و     

. هـاي جـابر نرفتـه اسـت     ر خلفاي غاصب و سـلاطين و حكومـت      زير با  ،سلطنت و به حكم زور    
دار حقيقت و خواهان عدالت بوده حق حكومت و فرض اطاعت را فقط براي صاحبان امري                عهده
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كه منصوب از جانب خدا و رسول و يا لااقل صاحب عدالت و تقوي و منتخب و مورد قبول مردم    
  )18(.»داند دانسته و مي باشند مي

 ، قضاوت، فرهنگ، پول،ها همه چيز را از ملت گرفته قدرت     در كشوري كه دولت   «: به نظر وي  
 حتي انتخاب نمايندگان كـه  ،ي اوست  مطبوعات و امور شهري سراسر در قبضه ، تبليغات ،تعليمات

 ،هـاي حاكمـه اسـت     هيئت مورد تصرف و تجاوز علني       ،باشد  حق طلق و ملك ششدانگ مردم مي      
. ندگي و اميد اخروي ايشان لااقل مربوط و متعلق به خودشان باشد          خواهند آخرين رمق ز     مردم مي 

هاي خـارجي   هاي دولتي و دست دستگاه)  روحانيتي يعني انتخاب مرجع و اداره(در اين يك كار   
شود كه ببيننـد    ين اعراض و اعتراض مردم وقتي پيدا مي       تر  بزرگ. ها باشد   دخالت ننمايند و مال آن    

هاي عامـل   ها يا حكومت  ه يا ندانسته خداي نكرده آلت دست سياست        دانست ،روحانيت و مرجعيت  
ي فاسـد از ديانـت و     حاكمـه هيئـت . هاي دولتي جور و فـساد گرديـده        كلي دستگاه  طور  ها و به    آن

آن چيزي را كه مردم هـيچ  ... روحانيت ما به سود خود تأييد و تقويت بگيرد و يا به او دستور دهد     
زند همين است كـه روحانيـت را    ين لطمه را به حيثيت و اساس ديانت مي    تر  بزرگانتظار ندارند و    

خوار مظاهر ظلم و فـساد   گام يا جيره     ساكت يا احياناً هم    ،صدايي  جاي ملجأيت و پشتيباني و هم      به
  )19(.»ببينند

  
   الگوي آرماني،)ع(حكومت علي
ها و حـد و        ويژگي را نمونه و الگوي حكومت آرماني معرفي كرده       ) ع( حكومت علي  ،بازرگان

شناسد؛ شـيعه او را     علي را خليفه مي    ،سني«: كند  مرز و عرصه اختيارات حاكم را در آن ترسيم مي         
 و ،الرقاب و فاعل مايشاء يعني مستبد مطلقـي باشـد    توانست مالك   امام و وصي رسول؛ بنابراين مي     

لاطين دعوي خدايي و خصوصاً در آن روزگار كه زور شنيدن و از س      . گرفت  كسي بر او خرده نمي    
كه ابـوبكر و عمـر و    حق ظلم و ستم و مالكيت و سلب اختيار نمودن را خيلي ديده بودند كما اين     

جـا و   ها و زبان خيلي باز بود آن    اند و چشم     كمي كه از زمان پيغمبر داشته      ي  عثمان با وجود فاصله   
تناد قعود بر منبر رسـول خـدا و   كردند و خود را به اس رفتند و مي  مي،خواست شان مي چه كه دل  آن

 مـسلمين در خيلـي   ي هق ـرف تزي اسلام و جلـوگيري ا  نام حفظ بيضه  رعايت مصلحت خلق خدا به    
هـا مجـاز     امساك و بخـشش ،ها  خلع و نصب  ،ها  ها و استثناگذاري    زدن  ها و گردن    ها و كشتن    بدعت

 مأموريتي كه از جانب مردم و ي دانايي و اطلاع و انتساب با رسول خدا و دانستند ولي علي با همه   
 بـه  ،زور بيعـت نگرفـت   بـه . ان دمـوكرات دنيـا بـود   دار زمـام ترين رؤسا و    دموكرات ،پيغمبر داشت 

ها را از مقرري محروم نساخت بلكه حق صحبت و تبليغ و كلام و  گيري نكرد و آن مخالفين سخت
خواستند دست به ناموس و جان   ميايستاد كه ها مي جا جلوي آن فقط آن. ها داد ابراز مخالفت به آن 
 آن ، اول اتمام حجت و حرف و برهان نصيحت بود بعد شمشير        ،جا هم   در آن . مسلمانان دراز كنند  

بـراي  . كـرد و انتقـام در كـار نبـود      پـس از پيـروزي نيـز مـدارا مـي          . هم در مقام دفـاع و جـواب       
كرد بلكه در مسجد خدا  ادر نمييا دستور انضباط كوركورانه ص» كنم حكم مي« فرمان ،ها كشي قشون
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رفـت بـه گـزارش و تجزيـه و تحليـل قـضايا و بحـث و انتقـاد                 رو به روي مردم روي منبـر مـي        
آمد دموكراسي و مشورت و  جنگ هم كه پيش مي    . كرد  پرداخت و آن وقت دعوت به جنگ مي         مي

بودن و بـا وجـود   جا رعايت كرد كه در جنگ صفين با وجود پيروز  تبعيت از رأي اكثريت را تا آن  
ي عمر و عاص و معاويه داشت و با وجود ابلاغ و اتمام حجتي كه بـه    علم و اطلاعي كه به خدعه     

ي  اش را فـداي وظيفـه    علـم امامـت   . ها را از عاقبت وخيم حكميت آگاه كـرد          لشكريان نمود و آن   
 تـن بـه رأي    ،خـود ] نظرِ[رغم    علي.  نمود ،مباشرت و نمايندگي مردم يعني حكومت مردم بر مردم        

  )20(.»اكثريت مردم و امر حكميت داد
 ،بنا به مفهوم و محتواي آيات و بر منطوق صريح پيام حضرت مولي الموالي«: گويد بازرگان مي 

 خود مـردم هـستند و حكومـت         ،اندار  زمامي     صاحب حكومت و برگزيننده    ،)ع(طالب علي بن ابي  
 ،عمل دولت نيز چيزي جز ولايـت      . تاسلامي يك حكومت دموكراسي اعلي يا حكومت عامه اس        

 ،انـد  امانـت در اختيـار او گذاشـته   صـورت    يعني سرپرستي و توليد در اموال و اموري كه مردم بـه  
 اعطاء و سلب حقوق و وضع قـوانين اصـلي را            ،حكومت يعني تعيين سرنوشت و وظايف     . نيست

در ايـن  . نمايـد  ارها را مينداشته و به وكالت و مأموريت از طرف ملت و با نظارت او سرپرستي ك  
 خطاب حضرت امير به مردمي كه بـا او بيعـت كـرده بودنـد بـسيار رسـا و قـاطع اسـت و                   ،زمينه
ها مجاز به عملـي    آني  دار اموال مردم بوده بدون اجازه       رساند كه امام يا خليفه كليددار و امانت         مي

  )21(.»نيست
  
   پايه و اساس اصلاحات،آزادي

داند و استبداد را  ي اقشار مي س اصلاحات جوامع را وجود آزادي براي همه پايه و اسا،بازرگان
ترين سرمايه  ي هر اصلاح و ضروري مقدمه و پايه «كند؛     معرفي مي  ،عامل شكست و ناكامي جوامع    

 ، آزادي و ارزش انـساني را سـلب ننماينـد   ،گويند اگر مستبدها راست مي.  آزادي است  ،براي انسان 
  )22(.»شان كش خدمت پيش
مال و حقوق و حدود مشروع هر كس يعني فرديت هر كس از وضيع و شريف «: ي او به عقيده

هـا را بـدون    در حريم اسلام محفوظ و محترم بوده حتي امامِ حاكم نيز حق تجاوز و تصرف در آن    
يا طور رسمي  هايي كه به آن دولت...  ندارد،چه منافي حق يا مضر مردم باشد رضاي او و در غير آن     

ين خيانت و جنايت را در حق افراد تر بزرگ ،نمايند عملي حكومت فردي يا ديكتاتوري را اجرا مي   
و ) و صاحب طبيعت(ي طبيعت   خيانت و جنايتي كه برخلاف خواسته،شوند ملت خود مرتكب مي

  )23(.»مانع نجات و سعادت بشريت است
طفه و فكر و تربيـت و عمـل و اثـر        خدا وقتي از ذهن و عا      ،هاي استبدادي   در جامعه «: چرا كه 

خارج شد و حكم غير او در امور ساري و جاري بود و نام ديگري به بزرگي و جلال برده و تكرار 
ها بـود ديگـر ايمـان بـاقي      ها به فرمان آن هاي گوشتي خم شد و گوش  ها در برابر بت     شد و قامت  

مسجد چه خاصيت دارد؟ البته لازم نيست  ي اكبر از مناره نخواهد ماند و برخاستن بانگ توخالي االله  
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انـدازد و يـا بـا      دين را از مرغوبيت و فعليت مـي ،مستبدها مثل فرعون با خدا و دين مبارزه نمايند      
 توحيد خـالص را  ،استخدام افرادي از روحانيون و ترويج تشريفات و خرافات و عمل به تظاهرات 

  )24(.»سازد آلوده و منحرف مي
  

   عامل ركود جامعه،اتهام و برچسب زدن
ي  ها كه مايـه  ها و تهمت و اتهام وارد كردن    زدن  بازرگان ضمن تقبيح و محكوم نمودن برچسب      

ي خـدمت بـه ملـك و      فرار از مسئوليت و انجام وظيفـه       ،شود  سردي مردم نسبت به اجتماع مي      دل
تعطيـل شـدني   اي متوقـف و   داند كه با هـيچ دليـل و بهانـه       ي آحاد ملت مي     ي همه   ميهن را وظيفه  

 ،ي مسلمان را ساختن و سوختن و چاره كردن روي را مردود و وظيفه     او خودخواهي و تك   . نيست
 ما نيروهاي   ،كنند تا نيروهاي بيگانه را جذب كنند        ديگران مبالغ هنگفتي خرج و انفاق مي      «: داند  مي

و هـزاران رنـگ و   باور  باور و غرب خودي را با عناوين مختلف خارج از اسلام و خط امام و شرق 
يكـديگر را بـا   (» ولا تنابزوا بالالقاب«خوانيم   در حالي كه در قرآن مي     . كنيم  برچسب ديگر طرد مي   

 ، التقـاطي ،ما با انواع القاب ملي و وارداتي از قبيـل ارتجـاعي   ) هاي زشت از خود دور نسازيد       لقب
كوبيم و همه هـم      ر را مي  منش و غيره يكديگ      دموكرات ، ليبراليست ، منافق ،طلب   فرصت ،كار  سازش

  )25(.»مان صددرصد مطمئن هستيم از خودمان و مواضع فكري
  

  فرار از مسئوليت
دهنـد و نـه    ي چندان به ميهن خـود نـشان مـي         بسياري از افراد نه علاقه    «: بازرگان معتقد است  

 كنند شـرايط مـادي يـا معنـوي        المللي و فدايي بشريت هستند؛ همين كه حس مي          عاشق ميهنِ بين  
 ،دهنـد بـه ديـار ديگـر برونـد      ها نيست ترجيح مـي  موجود در كشور مطبوع طبع و درخور شأن آن   

آل  امـروزه ايـده  . دياري كه امنيت و عدالت برقرار بوده شغلي بگيرند و زندگي راحت داشته باشند           
ي مهم ملي شده  خوانده و خارج رفته ما چنين است و اين يك مسئله         جمع كثيري از جوانان درس    

ها اين است كه در مملكت خودمان علاوه بـر آن كـه شـرايط زنـدگي            استدلال بعضي از آن   . تاس
دهند دائماً  صحيح و آسايش لازم وجود ندارد و شغل و حقوقي كه متناسب با زحمات ما باشد نمي

ها و فاسدها رفته تن   شويم بايد زير فرمان نالايق      خراش مي   هاي روح   مواجه با ناملايمات و تبعيض    
بديهي است كه هزاران سال حكومت . ه پستي و خيانت بدهيم و آزادي و شخصيت نداشته باشيم        ب

استبداد و سلب شخصيت و منع دخالت در سرنوشت كه از افراد به عمل آمده اسـت قهـراً ايجـاد                
  )26(.»روي نموده است ميلي نسبت به وطن و تمايل به خودخواهي و تك بي

تواند خاطر ما را ارضا كند كه  هاي راحت فقط مي  و پناه به گوشه فرار از مملكت  «: افزايد  او مي 
بد بودن مـردم مملكـت در   . از هر مسئوليت و شرافت استعفا داده جز دنيا چيزي نبينيم و نخواهيم         

تر خداپـسندانه اسـت كـه     اي بيش نيست و خدمت و فداكاري وقتي خالص و بيش            اين مورد بهانه  
 سـاختن و سـوختن بـراي        ،ي مسلمان   وظيفه. عمل آيد  ان و ناتوان به   ي مردم قدرناشناس ناد     درباره
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 مانند فرار و پشت كردن به دشمن است كـه  ،چاره كردن است؛ فرار از وظيفه و خالي كردن سنگر         
   )27(.»شود گناه كبيره محسوب مي

ي دانـشكده خواسـتند و خـصوصي       يك روز آقاي سياسي مرا به دبيرخانه      «: نويسد  بازرگان مي 
 اين چه كـاري بـود كـه كرديـد و ايـن نامـه و           ،دانستيد   اوضاع را كه مي    ،گفتند  ت كردند؛ مي  صحب

اي اعتراض به كنسرسيوم كه منجر به اخراج يـازده اسـتاد    امضاي نامه(اي داشت   اعتراض چه فايده  
ي عملـي نـدارد و جلـوي قـرارداد      دانـستم كـه نتيجـه     بلي؛ من هم خوب مـي     ،گفتم) دانشگاه شد 
 را نخواهد گرفت اما اين كار را كردم فقط براي اين كـه بعـدها كـه پـسرم بـزرگ شـد        كنسرسيوم

كننـد   هاي بعد ايران نيز وقتي به تاريخ گذشـته نگـاه مـي    نسل... غيرت بود  پدرم پفيوز و بي   ،نگويد
مأيوس از نژاد و خون خود نباشند و نگويند نهضت عظيمي چون ملي كردن نفت در اين مملكت                

 تمام آن اقدامات و افتخارات را به بـاد داد ولـي صـدا از    ، كودتايي و اوضاعي پيش آمد و ،پا شد  به
 صد سال ديگر يا ،دانم ده سال ديگر اين كار را كرديم تا در آن روزگار كه نمي   ... هيچ كس درنيامد  

  )28(.» ايراني اميد و اعتمادي به خود داشته و شايد حركتي بنمايد،چه وقت خواهد بود
  
   منادي وفاق ملي،نبازرگا

دوسـتي و   االله و الگوي وطن سبيل  رهرو نستوه از تبار صلحا و صديقين و مجاهدان في      ،بازرگان
گرايي آرماني بود كـه در هفتـاد سـال مبـارزات      داري و انسان ايثار و احياءگري آگاه از مناديان دين   

هاي غيرالهي را فريـاد   بوديت آزادي و اختيارِ انسان و رهايي بشريت از ع،سياسي ـ اجتماعيِ خود 
  .دانست بخشِ روح و جسم فرد و جامعه مي بخش و آسايش زد و وفاق ملي را آرام

چـون نطـق    هاي اوست كـه هـم   ي ما بيش از هر عصر و زمان ديگر نيازمند آموزه       امروز جامعه 
ها پـيش از   دانيد كه همواره از سال     همه مي «: پيش از دستور در مجلس شوراي اسلامي فرياد برآرد        

 التقاط و نفاق را از هر كس و هر جا باشد با قاطعيت و روشني رد كرده مـدافع و        ،پيروزي انقلاب 
مبارزه مسلحانه و محاربه با جمهوري اسلاميِ نوپاي ايـران را           ... وفادار اصالت اسلام بوده و هستم     

هـاي حقـه و    ز آزادي  ضمن آن كه جلـوگيري ا      ،كنم  ي پارلماني و قانوني محكوم مي       جاي مبارزه  به
دانـم و بـه فـرض كـه از      آمدها مي ي قانوني را يكي از علل اين پيش فقدان امنيت لازم براي مبارزه  

هاي مشروع قانون و امنيت قضايي براي انتقاد و اعتراض و اظهارنظر و به كرسي نـشاندن حـق         راه
ام تأسي بر فرزنـد   ي ديرينه محروم باشيم باز هم در عالم برادري ملي و ديني برطبق سنت و عقيده         

لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسـط يـدي اليـك     «: كنم كه به برادرش گفت      صالح پدرمان مي  
سوي  م را بها اگر تو دست خود را به قتل من بگشايي من دست» لاقتلك اني اخاف االله رب العالمين

  ).28 :مائده(» مترس  من از خداي جهانيان مي،كنم كه تو را بكشم تو دراز نمي
چـون مـدافعات خـود در دادگـاه      ي ما امروز بيش از هر زمان ديگر نيازمند اوست تا هم   جامعه

ين دشمن انسان و اسباب كار شيطان اسـت و  تر بزرگاستبداد «:  فرياد برآورد 1342نظامي در سال    
 ،ايم ايي محرومور است و اگر از آسايش و امنيت قض اگر پيوسته ملت ايران در ظلم و عذاب غوطه     
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 اگر ،بهره است  اگر مملكت از نعمت ثبات و اطمينان بي،گيرد كاري سرنمي اگر اتحاد و اتفاق و هم    
 اگر عزت و شخـصيت  ،رحم و استعمار بيگانگان بوده و هست كشور دائماً در معرض مهاجمان بي 

 اگر اميـد  ، رواج يافته استها ها و نادرستي  اگر فساد و فحشاء و آلودگي،دور افتاده است از افراد به  
تماماً براي ايـن اسـت كـه خـدا بـه      ... به اصلاح و نجات نيست و اگر عشق و عمل رخت بربسته       

  .»شود حقيقت و واقعيت در كشور ما پرستيده نمي
ي افراد  ي ما امروز بيش ار هر عصر و زمان ديگر نيازمند اوست تا يك بار ديگر به همه               جامعه

 كه درد از خودمان است و درمان هم بايد از خودمـان باشـد؛ نظـر بـه بيگانـه             ها انذار دهد    و گروه 
جهـان در حـال تغييـر و تحـول اسـت و      : گرايان بگويد كري و حرام است؛ به سنت        تكدي ،داشتن

نفـي  :  فريـاد زنـد  ،دهـد؛ و بـه نوگرايـانِ مـا      جامعه را به قهقرا سوق مي،فروخفتن در ماقبل تاريخ  
: قادات فروغلتيدن در پوچي و پوكي و اضمحلال است؛ و به حاكمان بگويد فرهنگ و باورها و اعت    

: حساب بياوريد؛ و به مردم بگويد  مردم را به،براي حفظ خود و رفاه مردم و عزت دين و حكومت     
  ...بايد سرنوشت خويش را خودتان بسازيد و با ابراز شخصيت وظايف شهروندي را انجام دهيد و

  .هرو باديادش گرامي و راهش پرر
  

  :ها نوشت پي
  9ـ10 صص ، انتشارات محمدي، مهندس بازرگان،آزادي هندـ 1
  6 ص ،ي مهندس بازرگان  مقدمه،ي احمد آرام  ترجمه، آندره زيگفريد،ها روح ملتـ 2
  189 ص ،1374 ، شركت انتشار، مهندس بازرگان،نيازي نيكـ 3
  95ـ96 صص ،پيشين ،آزادي هندـ 4
  191 ص ،ـ همان5
  36ـ39 صص ،نـ هما6
  87 ص ،ـ همان7
  211 ص ، شركت انتشار، مهندس بازرگان،اسلام جوانـ 8
  86ـ87 صص ، شركت انتشار، مهندس بازرگان،انتها ي بي ذرهـ 9

  242 ص ، شركت انتشار، مهندس بازرگان،خودجوشيـ 10
  243 ص ، شركت انتشار،ـ مهندس بازرگان11
  221ـ222 صص ، شركت انتشار،ـ مهندس بازرگان12
  238 ص ، شركت انتشار،ـ مهندس بازرگان13
  137ـ138 صص ،پيشين ،آزادي هندـ 14
  195 ص ،ـ همان15
  202 ص ،ـ همان16
  87 ص ، انتشارات قلم، مهندس بازرگان،ها بازيابي ارزشـ 17
  113 ص ، شركت انتشار، جمعي از نويسندگان،مرجعيت و روحانيتـ 18
  115ـ116 صص ،همانـ 19
  44 ص ، شماره اول سلسله انتشارات پيكار انديشه، مهندس بازرگان،معلي و اسلاـ 20
  116 ص ،1345 مشهد ، انتشارات طلوع، مهندس بازرگان،بعثت و ايدئولوژيـ 21
  292 ص ،1342 قم ، كتاب سحر، مهندس بازرگان،مدافعاتـ 22
  168 ص ، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، مهندس بازرگان،بررسي نظريه اريك فرومـ 23



212 بازرگان؛ راه پاك  

  302 ص ،1345 مشهد ، انتشارات طلوع، مهندس بازرگان،مدافعاتـ 24
  114 ص ،1359 ، چاپ دوم، شركت انتشار، مهندس بازرگان،بعثت و دولتـ 25
  223ص  ،پيشين ،بعثت و ايدئولوژيـ 26
  229 ص ،همانـ 27
  108ص  ،پيشين ،مدافعاتـ 28



  

  
 
  
  
  
  
  
  

  
  
  

   صادق با مردم ،بازرگان؛ خالص با خدا
  يد محمد علي دادخواه دكتر س

  
ي سياسـت و   دانم نگاهي كوتاه و گذرا بياندازيم به نحوه جا مي قبل از ورود به سخن اصلي خود به 
ي فكري متشرعان     گران بر نحله    و تأثير اقدامات حكومت   ) ص(حكومت پس از رحلت پيامبر اكرم     

ديانـت و شـريعت   ) ص(ت رسـول اكـرم  واقعيت انكارناپذير آن است كه پس از رحل ـ       . و حاكمان 
ي  در برخي مواقع مغايرت خط مـشي و نحـوه     . ديگرسوي    سويي رفت و سياست و حكومت به       به

خوانيم كه   مي ابوقهافهفي مراه ابوبكرچه در كتاب  چنان. تفكر و اقدامات اين دو كاملاً روشن است
له و تجاوز به اي حكم به حم در دوران خلافت وي فقط براي مصادره و دست يازي به اموال قبيله        

رغـم    قبيله مـورد تجـاوز و تعـدي قرارگرفـت و علـي     رئيساين قبيله داده شد و عرض و ناموس     
مداران هيچ اقـدام جـدي در خـصوص تنبيـه و      ي شريعت ي همه مخالفت شرعي و عرفي از ناحيه     

از ي كوتاه   تر قرون پس از اسلام به جز چند دوره          بدين گونه بيش  . تجاوز متعديان صورت نگرفت   
گران اوامر و نواهي شريعت را تا حدي مراعات   حكومتعموماً) ع(جمله خلافت علي ابن ابيطالب

انگيـز تـا    اين روش غلط و مفسده. اي وارد نشود شان صدمه و لطمه كردند كه به منافع و نظرات       مي
ات ي سياس ـ وي اسلامي متأسفانه حكماي اسلام از بحث سياسي    جا پيشرفت كرد كه در فلسفه       بدان

 ، كـشورداري ، خود پرداخته است ديگر حكماي اجتناب ورزيدند و به جز فارابي كه به شرح مدينه   
ي حكمـا بـه    داري را در بحث تقلب جاي دادند كه اين قرائت را همـه          حكومت و سياست و زمام    
مگي ي استبداد و خودكـا  بارهشان تفكري در كه اگر در دل و جاناي   گونه نحوي فراگير پذيرفتند؛ به   

كردند  مستبد و زورگو مطرح نمي هاي قدرت و مقابله و مخالفتي با روش حاكم گرفت هيچ جان مي
همين امر عامل خودكامگي از يك . نمودند تر وقت خود را صرف مباحث ماوراء الطبيعي مي و بيش

  . سو و تجري مستبدان از سوي ديگر شد



214 بازرگان؛ راه پاك  

ان مند دانش علما و ،مت به انزوا گراييدندمتأسفانه گذشته از فلاسفه كه نهايتاً در خصوص حكو 
مـا  «: گويـد   خود ميجبر و مقابلهي كتاب  چه خيام در مقدمه چنان. همين روش متوسل شدند  نيز به 

ي  شان كم بود منحـصر گرديـده و ايـن عـده     اي كه عده شاهديم كه اهل علم از بين رفته و به دسته 
ا صرف تحقيقات و اكتشافات علمي نمودند ولي شان ر انگشت شمار نيز در زندگي دشوار خود هم

كنند و آن  فروشند و از حد تزوير و ظاهرسازي تجاوز نمي  حق را به باطل مي،ان ما مند  دانشاغلب  
برند و اگر شخصي را كه طالب حـق   كار مي  براي اعراض پست مادي به،مقدار معرفتي را كه دارند  

  .»كنند  و ترك تزوير بينند استهزاء و استخفاف ميباشد و ايثار كند و صدق و ساعي در رد باطل
 نـه مـرد ميـدان    ،مداران را داشـتند  تر اينان نه توان ديدن حقه و نيرنگ سياست بينيم كه بيش   مي

 در نتيجه ميدان سياست در اختيـار كـساني قـرار    ،ها بودند   ها و خود كامگي     مقابله و مبارزه با كژي    
اين امر در . ها برترين نمرات را احراز كرده است   ي آن   ارنامهگرفت كه تزوير و حقه و نيرنگ در ك        

 ، مانند سيد علي شوشـتري     ،شرع نيز مشهود است؛ به همين دلايل بعضي از عالمان ديني پرهيزكار           
 روحـانيون  ، به شاگردان خود توصيه كردند كـه در خـصوص مـشاغل    ،استاد شيخ مرتضي انصاري   

 دنيا برعهده بگيرند و امامت و جماعـت را تنهـا بـراي    تدريس را چه براي رضاي خدا و چه براي     
اما قضاوت را چنان سخت بشناسند كه آن را حتي براي رضـاي خـدا هـم        . رضاي خدا قبول كنند   

يعني از باب تكليف شرعي و واجب عيني در وقتي كه فقيـه جـامع الـشرايط مـن بـه الكفايـه در                  
 متقي و اهـل سياسـت هماننـد        ،افراد با ايمان   درچنين گيروداري    )1(.دسترس نباشد برگردن نگيرند   

شـوند   هاي تاريخ ما محسوب مي ي نادرترين انسان  مصدق و بازرگان در زمره  ، مشيرالدوله ،اميركبير
  .كه صادق با مردم و خالص با خدا بودند

كوش است كه دل در دعا بسته  آوري عارف و صادقي سخت  فن ،مدار  سخن از مفسري سياست   
ي  ي خدا را در اراده  اراده،داند و از ديگر سو  خدا را عامل و قادر مي، از يك سو .و پاي در حركت   

 ،اكنـون پـس از گذشـت يـك دهـه از وداع جـسمي او      .  امري سهل و ممتنع است ،جويد  مردم مي 
او به ما آموخت كه هر چنـد  . قدري براي ملت ما به ميراث نهاده است  هاي گران   بينيم چه آموزه    مي
 آدميان درست و شـريف هـم وجـود    ،كار  به ازاي هر شياد دغل،ادل و صادق نيستندي مردم ع   همه
تـوان    رهبري پاك نيت و مردمي نيز مـي ، خودخواهمدارِ از او فرا گرفتيم در مقابل هر سياست   . دارد

  . دوست ساخت،يافت و ديديم كه رفتار او چگونه از دشمن
ما ياد داد   دانست و به ي مردم مي را خانهيافت و كعبه  او جوشش و كوشش را در خلق خدا مي

 پرقدرت و با صلابت به حركت خـود ادامـه   ،چنان جوان و شاداب   هم ،تواند  چگونه يك عقيده مي   
ي حق خويش بايستيد و از خيل عظـيم   وران زنده كرد كه بر عقيده هاو اين انگيزه را در انديش  . دهد

 ملايم و منطقي سخن گـوييم و  ،ترين مصائب  او آموخت چگونه در مقابل سخت     . مخالف نهراسيد 
جـوش و  گرديم و تظاهرات خود ال پيش برميس هنگامي كه به حدود سي. پا از مواضع دور نداريم    

 ،كه متكي بر اراده جمعي و از روي عشق ـ و بدون دعوت قبلي را،ي از پيش تعيين شده    فاقد برنامه 
يابيم كه چگونه مردم اين سرزمين به انساني   مي كنيم در    مرور مي  ـ صداقت و پاكي مردم بود     ،ايمان



215   سيد محمدعلي دادخواه  

 دل سپردند و تبعيت از ،اش در تعامل و رفتار      و صادق با مردمان سرزمين     ،مخلص در بارگاه ربوبي   
زندگي پرفراز و نشيب وي كه حاكي از يك عمر مبـارزه  . ي همت خويش ساختند نظر او را وجهه 

 با چـه مخـاطرات   ، صاحبان اصلي آن يعني مردم بود ايمان به خدا و انتقال قدرت به   ،در راه هدف  
  .فراواني توام بوده است

 هـر   ، اهداف مسلمي است كه در هر گام       ،آزادي براي مردم ايران و آبادي براي سرزمين نياكان        
ي بازرگـان آكنـده از نـور         انديـشه . خورد  نوشته و هر سخن اين مبارز خستگي ناپذير به چشم مي          

دانست و خودجوشي  ي هر كاري مي او نيك نيازي را سرچشمه. ان بود صدق و صفا و عرف،خالص
  . را عامل ترقي

م بـا  أآور باشـد و تـو   افزا و نـشاط  انگيز و روح   تواند دل   د سياسي مي   مشي يك مر   ،ترديد نكنيم 
 چنان زجري ، و آزار از كردارش،اش جوشش و تحرك و صداقت؛ يا بالعكس؛ بوي تعفن از اعمال    

گـر عـشق و     ويران،يكي. تاز ميدان شوند  يكه، منفعل و بدكاران، كند كه نيكوكاران   در جامعه ايجاد  
 راه ،آورد و ديگـري  اميد و ايمان است كه در نهايت سردي و كـسالت و رخـوت بـه ارمغـان مـي               

هر يـك از  .  پوياي راه اموي،گوياي خط علوي است و ديگري ،يكي. اهريمني انتخاب كرده است 
 ، ايمـان ،ي آن عـشق  ي طيبه است كه ثمره گذارند كه يا شجره جاي مي خويش به  ميراثي از    ،اين دو 
 فتنه و ، فساد، فجور،ي آن فسق يا نهالي كه نتيجه ،دادگي و مهرباني است  دل ، محبت ، ايثار ،خلوص

گزينـد و تخـم نفـاق     يكـي چنددسـتگي را مـي     . فقر و فغان مصلحان از اين همه كژانديشي است        
 تعامل و ،خواند و آن ديگري وفاق ا در مقابل يكديگر به ترافع و تشاجر فرا مي      پراكند و مردم ر     مي

  :دهد و بر اين باور است كه ي كار خود قرار مي ي مردم را سرلوحه پذيرش همه
   نه بركن ،هيچ از اين نهال نه بشكن    ند يسره نهال خدا  خلق يك

فت أع با خلق خدا و شفقت و ر يكي در پي انفاق و حل مشكل مردم و پيروي از خدا و تواض             
كساني كه تنهـا قـدرت و   . است و ديگري در جان خلق افتاده و هر لحظه به رنگي بت عيار درآيد      

ي خـود و كارسـازي بـراي اقـوام و      طلبي خود و توزيع مكنت بين افـراد قبيلـه   اختيار را براي جاه   
نهـان و آشـكار بايـد از مـردم و        هاي بازرگان آموختيم در پ       اما در آموزه   ؛خواهند  خويشان خود مي  

اي از نظر او دور نبود و حرمت انـساني را در      اش لحظه   منافع مردم سرزمين  . ها دفاع كرد    حقوق آن 
نخست وزيري كه در هر لحظه بايد از ديگري «: گويد او مي. ي كثيف دنيا نفروخت هرحال به جيفه

  . »خورد دستور بگيرد به درد لاي جرز مي
مـا ديـديم بعـد از شـكايت      . ر همين ملك و پس از انقلاب براي شـما دارم          ي ديگري د    نمونه

 ،زدند ي مدني مي  كساني كه دم از جامعه،ي ملت نمايندگان مردم و اعتراض و تحصن آنان در خانه   
سالاري را كشته و روند امور را  ي عظيم كه روح مردم چه آسوده به اين واقعه نگريستند؛ اين فاجعه   

. اي اجـرا كردنـد    انتخابـات را دو مرحلـه  ،خلاف قانون اساسيزي كرده بود كه برري به نحوي طرح 
 ملت خارج ي كرد و گزينش را از اراده  انتصاب و سپس انتخاب را تداعي مي  ،اي كه نخست    گونه به
  . هيچ نگفتند،كساني كه در اقتداري بالاتر و موضع قانوني برتر قرار داشتند. ساخت مي
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نيست و اين يك فريب بزرگ اسـت اگـر اشـخاص را    ) ع( و مانند عليكس مثل بي گمان هيچ 
نهـد و كـدام      مـي ) ع(واقع چه كـسي پـاي در راه علـي          همانند امير مؤمنان بپندارند؛ اما بايد ديد به       

  كند؟ شخص فقط به سخن گفتن اكتفا مي
جلـوه  هـايي بـراي وارونـه     توان قضاوت تاريخ را مشاهده كرد كه چه دست راحتي مي اكنون به 

ت وجـودي ايـن   رود و حقيق ـ اكنون غبار ايام كنار مي. دادن حقيقت وجودي بازرگان تلاش كردند     
اند و  اند كه در زمان خود شناخته نشده        بسيار كسان بوده  . شود  گرا روشن مي   انسان خداخواه و ملت   

 پيوسـته  هاي فـروزان بـشري      اين مشعل . ها را دانسته است      جامعه اعتبار و ارزش آن     ،بعد از حيات  
 رفق و مدارا را انتخـاب كننـد امـا از         ،هاي پس از خود خواهند بود كه چگونه عشق          راهنماي نسل 

 منطقـي و  ي اركان هر جامعهي  هاي اصولي و اخلاقي در زمره  اين انسان . اصول خود چشم نپوشند   
هاست؛  نترين اين نوع انسا  مهندس مهدي بازرگان يكي از شاخص،بدون هيچ ترديد . قانون مدارند 

  . » يهدون به في الناسو جعلنا هم نوراً«
 او از نقد نهراسـيد و مبـادرت      ؛ انقلابي از پذيرش مخالف ايجاد كرد      ،وزير نظام انقلابي   نخست

مداري و   و با عمل خويش مردم،به بستن روزنامه و شكستن قلم و زجر و زندان هيچ منقدي نكرد        
ي  مايش گذارد؛ كـاري كارسـتان كـه بايـد بـراي همـه      گو را به ن   و جدال احسن و امكان آزاد گفت     

درون . گرايي دارد الگو و سرمشق باشد ي مردم داري كه داعيه صاحبان قدرت و حكومت و هر زمام 
اش  ش و قـول و انجـام  تراسـتي اعـلام و اظهـارا    آهنگ بود و بـه  اش هم  و گفتار و عمل،و برون او  

ي   سـرمايه ،مير و پـاكي عمـل و نيـت درسـت    همين صداقت و صافي ض ـ    . گونه بود   سان و هم    هم
.  بدنامي و ننگ،ي عمل شر  نام نيك و ثواب است و نتيجه،جاوداني وي شد زيرا حاصل عمل خير

اكـان و نيكـان از آتـش گـرم او     پ ، بايد گفـت ،ي السنخيت اصل الانضمام  اكنون با عنايت به قاعده    
 و محبـت بـه هـم نـوع را فـرض و       ، كوشا ورز و در راه خدمت به وطن       راه او عشق   ند؛ به اور  شعله

از آن معلـم  . پذيرنـد  سـازند و رنـگ خـدايي مـي     راستي در عمل را پيشه خود مي     . دانند  وظيفه مي 
خاطر مـال و   اند كه در تمامي اوضاع و احوال اصول خود را زير پا نگذارند و به قدر ياد گرفته  گران

رود  ايد كه هر جـا نـام بازرگـان مـي     توجه داشتههيچ به اين نكته . پيشگي نگزينند  ستم ،جاه و مقام  
ي صـداقت بـا     نتيجـه ،آيد؟ اين يك امر تصادفي نيست؛ اين اعتبار بـزرگ  بلافاصله ياد خدا نيز مي 

  . مردم و خلوص با خداست
كند  چه هست بروز مي  هر آن،رويم و در بسته و ظرف وجودي      اعمال خود مي  سوي    ما قطعاً به  

 هـر چيـز بـراي سـنجش معيـاري دارد و معيـار       ،به قول گاندي. اهد داشتو تاريخ آن را بيان خو     
ي بزرگ مردي در پيش روي ماست كه جز حق نگفت؛  اكنون كارنامه. هاست ي آن   گذشته ،ها  انسان

  .  راز جاودانگي اوست،ي نهفته  و جز حق نكرد؛ همين نكته،جز حق نخواست
طيبه و ايمان و اخلاص و ايثار خـود را بـه   ي راستاني است كه حيات      ي طيبه   ي شجره   او ثمره 
از .  مشتاق ديدار عاشق وگفتار و كردار آنان هستند،كنند و از فرش تا عرش ها هديه مي ديگر انسان 

 هنگامي كه اقدام به شرح و بيان ،ترين رخدادهاي تاريخ اسلام آن است كه فلاسفه و حكما گنانه غم
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دهند و علما و فقها و اصـوليان بـه نمـاز         تقلب جاي مي   آن را در باب      ،كنند  حكومت و قدرتي مي   
از قضات و فيصل كار مردم گريزان؛ هنگامي كه صالحان در مسند قرار     . اند  جماعت و وعظ مشتاق   

  . تازي كنند  مفسدان ترك،نگيرند
  

  :نوشت پي
فسور حـسن  و پر،نتاريخ حقوق ايرا به نقل از 208 ص   ،نقش روحانيت پيشرو در جنبش مشروطيت      ،ـ حامد الگار  1

  405 ص ،امين



  

 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
   مشكل ما،معضل بازرگان

  تقي رحماني
  

  مقدمه 
انـد و كريمـان در بررسـي و نقـد خـود        كريم،ي خود  صالحات بر جاي گذاشته  اتبزرگان در باقي  

 انباشـتي محـسوب     ، خـود  ،ي دينـي  فكـر   روشـن پدر  عنوان    ميراث بازرگان به  . رو و بزرگوار    گشاده
  .گاهي قابل نقد و بررسي است هاي بعدي تكيه اي نسلشود كه بر مي

انباشـتي  عنـوان   ي سياسي وي براي آزادي و راهبرد وي براي تحقق دموكراسي نيز به   اما مبارزه 
راهبردي قابل نقد و نقادي است كه هم قابل توشه گرفتن اسـت و هـم قابليـت نقـادي بـه قـصد                    

 چرا كه معـضل بازرگـان   ، طرح چنين مقصودي استاين نوشتار در پي. گشايي براي آينده دارد    راه
مـردي كـه تمـام عمـر بـراي آزادي      عنـوان    تاريخ به بازرگان به،گمان بي. هنوز مشكل ما هم است  

  . كوشيد به چشم احترام خواهد نگريست
اند و يا تأثيرگذار؛ البتـه     كننده   يا تعيين  ؛اند  ـ نيروهاي موجود در وادي قدرت سياسي چند نوع        1

نيروهـاي  . گـران فرعـي هـستند و نقـش اول و دومـي ندارنـد           ها نيز بـازي     نيروها و جريان  برخي  
هاي كسب قـدرت را       گران اصلي و دراز مدت در قدرت سياسي هستند كه مؤلفه            بازي ،كننده  تعيين

 از توان ايـستادگي در برابـر مخالفـان    ،ها در تحولات و نوسانات پر پيچ و تاب   آن. در اختيار دارند  
 نقـش   ،نيروهاي تأثيرگذار در نوسانات و تحولات و ثبات شرايط سياسي جامعه           .رخوردارندخود ب 

ي نوسان  اين نيروها در دوره. زنند  حرف اول را در قدرت سياسي نمي،مؤثر داشته اما در درازمدت    
كننده بر قـدرت   دهند و گاه دچار توهم تأثير تعيين  بيش از قدرت واقعي خود نشان مي       ،و تحولات 

هـاي اجتمـاعي    شناخت توان هر نيـرو بـه شـناخت دقيـق پايگـاه     . شوند  نيز خطا در محاسبه مي   و
 ثـروت و  ، با دقت در پارامترهايي چون قـدرت و زور    .فرهنگي و اقتصادي آن جريان بستگي دارد      
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 مؤثر بودن و ،كننده بودن يا اول بودن توان تعيين  مي،تملك و توان و مشروعيت فرهنگي هر جريان   
  .گر فرعي بودن آن جريان را در قدرت سياسي تشخيص دادبازي

 ثروت و اعتبار و مشروعيت هر جريـان و نيـروي سياسـي نقـش آن را            ، زور ،ـ ميزان قدرت  2
 راه و رسم سكندري كـردن نيـاز   ،عبارتي به. دهد  مؤثر و فرعي نشان مي    ،يك نيروي اصلي  عنوان    به

تـوان    سر بتراشد و كـلاه كـج بـرآن نهـد را نمـي      اما هركس كه،به سر تراشيدن و كج كلاهي دارد 
در يك بررسي كلاسيك اگر بين قدرت سياسي و عواملي چون طبقـه يـا صـنف و     . سكندر خواند 

چـه آگاهـان نيـز     نـد؛ اگر  ا بالطبع توانگران در قدرت سياسـي تواناتر       ، رابطه برقرار كنيم   ،قوم و نژاد  
گاهي مختصر به تاريخ معاصر ايـران نـشان   ن. شانس داشتن احقاق نسبي حقوق را در قدرت دارند    

توان نقـش سياسـي آنـان را     در نتيجه مي    در ايران كدامند و    مند  قدرتدهد كه طبقات اجتماعي       مي
ي جوامع غربي و روند تحول آنان در  اما اشتباه خواهد بود اگر با الگوبرداري از تجربه    . رديابي كرد 

. دنبال چاره و راه حل مؤثر باشـيم  ا تحليل كنيم و بهي ايران ر  سال اخير بخواهيم جامعه400مدت  
ي ايـران بـدون    گيري اشـكالي از اصـناف و اقـشار در جامعـه        از اواسط قرن هيجدهم شاهد شكل     

لذا تحليل سياسي . ايم كه وضعيت جامعه را ناهنجار نموده است هاي اقتصادي محكم آن بوده   مؤلفه
 سـاختار  ،عبـارتي  به. شناخت شرايط ايران كارگشاست   معني قدرت و زور با روش طبقاتي براي          به

نـام ماشـين دولـت     سياسي متمركز خانداني قبايلي زورمند و نظامي كه در دوران جديد خود را بـه  
اي   نظامي و امنيتي خـاص خـود را داراسـت؛ بـا چنـين شـيوه      ،عنوان نموده است و ساختار اداري  

تـا  . انـد  و ثروت و فرهنگ و باور جامعه بـوده    كننده در قدرت سياسي صاحب زور         نيروهاي تعيين 
 ،ها و قبايل با اتكاء به قدرت تشكيلاتي و بـسيج نيـرو و زور نظـامي        خاندان ،قبل از دوران معاصر   

دار  اشراف و ملاكان زمـين .  خاندان قاجاريه بود،شدند؛ آخرين آن صاحب قدرت و زور قلمداد مي     
عنـوان   روحـانيون بـه  . سته به قدرت دربار بودنـد     صاحب ثروت اما درعمل واب     ،وابسته به حكومت  

ساز جامعه نسبت به صاحبان ثروت در برابر صاحب زور صاحب اعتبـار       عناصر باورساز و فرهنگ   
نيـروي مـؤثر بيـرون از حاكميـت در     عنوان  هاي اجتماعي هر جامعه به البته جنبش . تري بودند   بيش

 .خواستند ننده ميك  حقوقي را از نيروهاي تعيين،اشكال گوناگون آن
 دولتـي در  گـريِ    زور در قالـب نظـامي      ،ي دولت مدرن    با انقلاب مشروطيت و با تكوين پديده      

منبـع زور و قـدرت تجلـي       عنوان     دولت به   شبه مدرنِ  سالاريِ  شكل جديدي باز توليد شد و ديوان      
  . شد قدرت مسلط بود مندي كه بر اين ساختار مسلط مي هر جريان قدرت. نمود

سـالاري   اي را با اتكاء به زور نظامي و حمايت خارجي برپـا و ديـوان       سلسله ،ه پهلوي رضا شا 
ي پهلوي تشكيل شـدند و ثـروت    مالكان جديد در ارتباط با سلسله. مدرن دولتي را مستقر كرد  شبه
كـه   ضـمن ايـن  . ي درجـه دوم در خـدمت دربـار پهلـوي قـرار گرفـت          كننده  نيروي تعيين عنوان    به

اي  اگرچـه در دوره   . منـد در جامعـه بـاقي ماندنـد          سازان به شكل قدرت     فرهنگنوان  ع  روحانيون به 
ي پهلوي بـه   هاي بعد با حذف سلسله  اما در دهه  ،ي خود را از دست دادند       كننده  خاص نقش تعيين  

ي   دولتي كه درآمد نفتـي هنگفـت و سـلطه   ،تري رسيدند و وارث سازمان دولت شدند       قدرت بيش 
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  .و پذيراي قدرت نظامي و امنيتي خاص خود بوداداري گسترده داشت 
چون گذشته مشابه روال جوامع غربـي نيـست؛ بـا             ي معاصر ايران نيز هم      ـ تحولات در دوره   3

گـر و   ي متوسط در دو شكل صـاحبان ثـروت و تجـار و صـنعت               طبقه ،رشد شهر نشيني در ايران    
 خوانـده  فكـر  روشن و فرهنگ ـ كه  ي فكر به معني صاحبان حرفه و فن و توليدكننده(بورژوا  خرده
خواه يـا دمـوكرات بـه شـكل      اش در قالب احزاب با گرايشات آزادي در شكل سياسي وـ شود   مي

 دولـت  ،در اين ميانـه . شكل اصولي در جامعه تبلور نيافته است  به)مذهبي و غير مذهبي فعال است 
ي   كننـده   نيروهـاي تعيـين   دست    همنبع تملك قدرت نظامي و امكانات اقتصادي ب       عنوان    مدرن به  شبه

هاي قدرت فرهنگي ـ    بلكه به شكل كلوپ،كنند  خاصي را رهبري نميي جامعه افتاد كه الزاماً طبقه
 ، دولـت شـبه مـدرن   ،در اين حالـت . كنند سياسي و نظامي ـ سياسي به اقشارحامي خود توجه مي 

كه كلوپ  طوري  توليد آن شد به    منبع اصلي قدرت و باز     ،همانند سلسله و خاندان در دوران گذشته      
انقلاب اسلامي با حمايت مـردم و       . ي پهلوي شد     منجر به تأسيس سلسله    ،نظامي سياسي رضا شاه   

با حاكميت يـك گـرايش   ) مند  قدرتهاي    يكي از جريان  عنوان    به( روحانيت   مند  قدرتهاي    جريان
كننـده    ماهيت قدرت تعيين،بارتيع به. كننده در قدرت سياسي ايران دارد      ادامه يافت كه نقشي تعيين    

اين حالت كـه بـا   .  يا كلوپ صنف يا كلوپي از صنف يا قشري خاص است    ، قشر كلوپ  ،در ايران 
ي    در عمـل مـانع از پيـدايش منطقـي طبقـه            ،تر تشديد شده است     وجود ساختار دولت مدرن بيش    

اهي گرديـده  ي متوسط صاحب فن و تخصص و آگ ـ دار و تجاري و صنعتي و طبقه     متوسط سرمايه 
 ،تر در مـردم   قدرت نفوذ كم،دلايل گوناگون فرهنگي ها در قدرت سياسي به  نقش اين جريان  . است

 تضعيف شـده  ،ها  عدم زور و قدرت مناسب نسبت به ديگر قشرها و كلوپ،تر در جامعه   ثروت كم 
 ـ ي متوسط سـرمايه  هاي طبقه كه قشرها و كلوپ   خصوص اين   به. يا خاتمه يافته است    ه قـدرت  دار ب

گرا و داراي آگاهي سياسي بـا   ي متوسط فن هاي طبقه شرها و كلوپ سياسي مسلط تمايل دارند و ق     
حالت تعارض و  ي منطقي ندارند و به    سالار پيوند و رابطه     هاي طبقه متوسط سرمايه     قشرها و كلوپ  

 ـ ان طبقهفكر  روشن ،در اين حالت  . كنند  قهر با يكديگر برخورد مي     ه نوخـواهي  ي متوسط با توجه ب
 .اند  ايران ايجاد كردهي  حركات اعتراضي را در جامعه،خود

برپـايي    ـ كه طرفـدار   مذهبي و راست و چپ    ـ اعم از مذهبي و غير        ان سياسي ايران  فكر  روشن ـ4
  . شوند سه گروه تقسيم مي  با اندكي تسامح به،اند پيشرفت و توسعه و آزادي و عدالت در جامعه بوده

 حمايـت  ،بـراي مثـال  . انـد  كننده بوده رو و متكي به نيروهاي تعيين     اني كه دنباله  فكر  روشننخست؛  
نيـروي  عنـوان    حمايـت از حاكميـت روحـانيون بـه         ،از رضا شاه پهلـوي و تئـوري بيـسمارك وطنـي           

 نيروهـاي معـروف بـه خـط امـام و      ،هاي سياسي ماننـد مجاهـدين انقـلاب         كننده توسط سازمان    تعيين
  ... حجاريان وي و سعيدنبوحسين موسوي و بهزادمانند مير هايي  و چهره1360يان در دهه جو دانش

هاي استراتژيك   انتخاب،ي تاريخ ايران كننده هاي تعيين اين گرايش به لحاظ استراتژيك در دوره
گـرايش مزبـور هنـوز نيـز در ايـران بـه شـكل        . اند  داشتهمند قدرتي   كننده  نيروهاي تعيين سوي    به

 در حمايت از يك فرد مقتدر متكي بـه خـارج و داراي پايگـاه مردمـي در حـال       ديگري و اين بار   
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 تـوان  ،تئوري يك فرد مقتدر يا جريان مقتدر كه امنيت و نظـم بـا خـود بيـاورد             . گيري است   شكل
بازتوليد دولت شبه مدرن دخالت گر در همه شئون مـردم را بـا ماهيـت غيـر دموكراتيـك توجيـه                  

  .كند مي
 خود بـاور  كننده بودنِ ي مدرن به تعيين ي متوسط كه در دوره       سياسي طبقه  انفكر  روشن ديگر؛  

 تصاحب قدرت را در سـر داشـته و بـا    ،ها يا حتي افراد  جريان،ها ايشان در قالب سازمان   . اند  داشته
  .اند فته مدرن كردن جامعه ايران را پي گر قصد،هاي منفي يا مثبت نيت

 ــ ــا ام ــان از انقــلاب مــشروطيت ت ــتايــن جري ــأثر از   روز در حال ــاگون مت هــا و اشــكال گون
ي در شكل مـذهبي و غيرمـذهبي در تـاريخ معاصـر مـا      فكر روشنهاي جهاني و امواج      ايدئولوژي

 از موج اول اين جريان كه سوداي پيشرفت و ترقـي و مليـت و      ،نمونهعنوان    به. وجود داشته است  
خان و آدميـت تـا    اني چون ملكمفكر نروشتوان از شاهزادگان و        مي ،دولت مدرن را در سر داشت     

هاي بزرگي  خان مثال زد كه البته برخي انسان بريز و كلنل پسيان يا ميرزا كوچكمحمد خياباني در ت
ي  تـوان از حـزب تـوده       از موج دوم كه تحت تأثير شعار چپ راديكال بوده است نيز مـي             . اند  بوده

 1350 احزاب ماركسيستي دهه  ،ي مشروطه   حزب سوسياليست در دوره    ،ي اول خود    ايران در دوره  
تر تحت  از موج سوم اين گرايش نيز كه در حال حاضر بيش      .  مثال آورد  ،و سازمان مجاهدين خلق   

تأثير موج حقوق بشر و دموكراسي پارلماني و اقتصاد بازار آزاد است و شعار جمهوري ناب را سر     
  .ها نام برد توان از برخي افراد و جريان دهد مي مي

 گـاه  ،هـاي مثبـت و منفـي    هم اين است كه گرايشات مزبور در تاريخ معاصر ما با انواع نيـت          م
كـه   كردند يا ايـن  ي دربار و روحانيت را نوعي پلكان يا مرحله گذار فرض مي           كننده  نيروهاي تعيين 

اهداف كننده براي  توانند از اين نيروهاي تعيين شناخت درستي از آنان نداشتند و باور داشتند كه مي      
ي متوسط در قشرهاي مربـوط   اي كه طبقه كه چنين فرضي در جامعه  در حالي . خود همراهي بطلبند  

 در عين حال فاقـد نفـوذ فرهنگـي و ثـروت      به آن در قالب اصناف و احزاب شكل نگرفته است و 
 است چگونه مند  قدرتهاي خارجي     كافي و قدرت بسيج كافي يا عدم قابليت جلب اعتماد قدرت          

   بود؟ممكن
 جرياني اسـت كـه   ،ي متوسط و درون شهري ي ـ سياسي از طبقه فكر روشنآخر؛ جريان سوم 

 اما در ،كننده لحاظ راهبردي توان درك اين واقعيت را داشته كه نيروي مؤثر است نه نيروي تعيين           به
 اقتصادي و سياسي و حزبـي معتقـد   ، اعتقادي،عين حال به استقلال جريان خود در شكل فرهنگي      

اي بوده است كه آزادي و دموكراسي را پاس بدارد  كننده دنبال نيروي تعيين اين جريان به. بوده است
گرايش مزبور در تاريخ معاصر ايران زماني كه انتخاب درست       . و راه پيشرفت جامعه را هموار كند      

يي نيـز در  هـا   داراي دستاورد بوده اسـت؛ در دوره ،كننده داشته   در تشخيص و انتخاب نيروي تعيين     
ي   شـرايط را از اراده ،ي عوامـل   كننده دچار خطاي محاسبه شده يـا مجموعـه          انتخاب نيروي تعيين  

  . جريان مزبور خارج كرده است
نظـر از نقـش او در رونـد     صـرف . گيـرد  ي اين گروه اخيـر قـرار مـي    مهندس بازرگان در زمره 
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ص كردن نهـال آزادي در ايـران هـم        تلاش او در راه قر     ،پدر و آغازگر  عنوان    ي ديني به  فكر  روشن
 است كه در شناخت شـرايط ايـران   سخن از جريان و بودي. جاي تجليل و هم نقد و بررسي دارد    

هـاي همـراه آن جـاي بررسـي           تر از ديگران بوده است؛ اين راهبرد با شيوه          لحاظ راهبردي موفق   به
 و نقـش وي در  1357 تـا  1340 نقـش وي در تأسـيس نهـضت آزادي از سـال      خـصوص   بهدارد؛  

دلايـل   به). 1373( تا زمان درگذشت     1360 و از سال     1360همراهي با روحانيت بعد از انقلاب تا        
  .هاي مهندس بازرگان قابل بحث و بررسي است  راهبردها و تاكتيك،ي فوق برشمرده

وي . كـرد  گيرد كه سياست بومي شده را تعقيب مـي      مهندس بازرگان در رديف كساني قرار مي      
 آزادي و دموكراسي سياسي در ايران بود و اين خواسـته را بـا باورهـاي مـذهبي               ،نبال پيشرفت د به

ي  ان طبقـه فكـر  روشـن كه    تشخيص و راهبرد بازرگان در مورد اين      . كرد  توجيه و تفسير و تبيين مي     
ي  مـداري را از دوره  توي سياس ـ.  امري بسيار مهم بوده اسـت ،كننده نيستند متوسط در ايران تعيين  

دنبـال   آموزي نكرد كه بعد هـم بـه    بازي دانشگاهي يا دانش،با سياست ،عبارتي به. پختگي آغاز كرد  
زماني به سياست و مبارزه براي آزادي روي آورد كه تصميم خود را گرفته بود تا . زندگي خود رود  
 بودن از  مسلمان و مصدقي،ديگرعبارت  به. هاي مذهبي با خودكامگي مبارزه كند      با توجه به ارزش   

 نظر مردم و مكانيسم بيعـت  ،به غلط يا درست در تفسير او از حكومت پيامبر    . هاي وي بود    ويژگي
به بيان . توانست صفت اسلامي داشته باشد جمهوري در نگاه او مي. كننده داشت با مردم نقش تعيين

.  اسلام نمايـد  نه جمهوري را مقيد به، اسلام را جمهوري كند    ،خواست كه در سياست      او مي  ،ديگر
الـدين حكومـت    كرات است؛ همان گونه كه سيد جمال    بازرگان در گفتار و عمل ثابت كرد كه دمو        

ي حكـومتي خـود بـه     ي سلطنتي تـرجيح داد يـا اقبـال لاهـوري در ايـده        جمهوري را بر مشروطه   
  .سالاري باور داشت حكومت مردم

هـا بـا     راهبرد مولود تعامل ايـده     ،بارتيع به. شوند  هاي راهبردي تعديل مي     ها در سياست    اما ايده 
ان سياسي فكري گرايش سوم با معضلات فراواني براي فكر روشني  بازرگان در زمره. شرايط است

  . طي راه دموكراسي در ايران روبرو بود
 فقـدان  ، نيـروي خـارجي  ،مـدرن در ايـران    ساختار قدرت و دولت شبه     ،هاي قدرت   كننده  تعيين

 و عدم وحدت ، قوي و مدافع دموكراسي در برابر دولت شبه مدرن متمركز         نهادهاي مدني جديد و   
گير براي تحقـق دموكراسـي در ايـران        ان از جمله موانع عيني و دست و بال        فكر  روشناستراتژيك  

ي  نحـوه . كنند اند و مشكلات بازرگان را تبديل به مشكلات زمان حاضر هم مي        هستند كه هم فعال   
 ،اي يعني استراتژيك و تاكتيكي با اين مشكلات به شكل نقد و بررسي آن برخورد راهبردي و شيوه

  .تري را در نقادي قدرت در جامعه ما برملا كند هاي بيش تواند مقوله مي
 درخـت  ، آزادي در ايـران ،نوشت) آدينهدر نشريه  (هاي خود     بازرگان در يكي از آخرين نوشته     

ن بازرگان درست است و او با بار عاطفي انـساني  در مورد تاريخ معاصر اين سخ. اي است ريشه  بي
خـواهي را در   ايمان مذهبي باعث شد كـه وي انگيـزه و بـاور آزادي     . اين سخن را بيان كرده است     

 ـمواجهه با هر مدل از حكومت ـ چه سكولار و چه مذهبي   او تا آخـر كـار   ،عبارتي به.  حفظ كند 
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 تخـصص در  ،ي سياسـي   مبارزه،كارفكري. اده بودپابرجا با توجه به استراتژيك تدريجي خود ايست  
ي عمومي و اميد تدريجي دادن همواره با يك دنيـا    توجه به نهاد و محافل در حوزه،شغل اقتصادي 

  . از تواضع در رفتار با ديگران از او به يادگار مانده است
بحـث  . رسـيديم ي قدرت سياسي در ايران معاصر شرح داديم به بازرگان  اي كه درباره با مقدمه 

ما نقد و نقادي استراتژي و تاكتيك انساني پاك است كه با وجود راهبرد درست در شـرايط ايـران          
  . هايي دست يافته است در عمل به كاميابي و ناكامي

  
  ان فكر روشن كننده نبودنِ نگاه راهبردي درست به قدرت؛ تعيين

وسط و نمايندگان آنان در قدرت سياسي        اقشار و طبقه مت    كننده نبودنِ   مهندس بازرگان بر تعيين   
گـذاري نهـضت    كنندگي در قدرت از سوي وي در جريـان بنيـان   توجه به عنصر تعيين . باور داشت 

كه نشان از فراست و  ؛ امري    هجري شمسي قابل رديابي است     1373آزادي تا روز بزرگ در ديماه       
  .مدار دارد هوش يك سياست

 ايـن  ،ن انقلاب اسلامي و تأسيس نظام جمهوري اسـلامي گذاري نهضت آزادي تا جريا      از بنيان 
 مـورد توجـه   ،مقوله كه چه كسي يا چه نهادي در دراز مدت در ايران توان حكومت خواهد داشت     

رهبران با تجربـه در  عنوان  ـ به كه وي تا چه حد در اين مقوله از مدرس و مصدق     اين. بازرگان بود 
متأثر بوده يا اين ـ  ه و مخالفت ايشان با اين تغيير سلطنت ي تغيير سلطنت قاجاري     برخورد با تجربه  

 هجـري  1332 مـرداد   25 مصدق در عدم تغيير سـلطنت پهلـوي در           ي  كه وي تا چه حد از تجربه      
  .دليل انباشت تجربه امري قابل ملاحظه است شك به  بي،شمسي آموخته است

ل آن بـود و  شـاه عام ـ بازرگـان در جريـان حـوادث انقـلاب سـفيد شـاه و ملـت كـه محمدرضـا          
 بلكه با تأكيد بـر قـانون اساسـي        ،طرف شعار سرنگوني و تغيير سلطنت نرفت        خرداد به  15نيزحوادث  

بازرگـان و نهـضت     . مشروطيت به فساد دربار حمله كرد و خواستار اصلاحات اصولي در جامعه شـد             
 فقـدان  ،ييـر حكومـت  در آن زمان عدم امكـان تغ . آزادي خواستار سلطنت شاه و نه حكومت آن بودند  

 امكـان ناپـذيربودن تغييـر    نيـز گـزين و    جـاي چنين نامعلوم بودنِ   و هم  ،ي جايگزين   كننده  نيروي تعيين 
سلطنت پهلوي امري بديهي بود كه بازرگان با عطف بـه ايـن موضـوع در برابـر ديكتـاتوري شـاه بـه                

 ،در همـان دوره  . نكردنـد اي را انتخـاب       هاي ديگر چنـين شـيوه       كه جريان   مخالفت پرداخت؛ در حالي   
كـه ميـان دولـت دينـي و       در حـالي ،ـ ديني به مخالفـت پرداخـت   ي ملي ايران با اصلاحات ملي  جبهه

 حفـظ سـلطنت و قـانون اساسـي     ،بازرگان با نقد شاه و دربار و در عين حـال . دربار تفاهم برقرار نبود  
تـه كـه درجهـان دو قطبـي آن      ايـن نك با توجه به ويژه    به. طلبانه را طالب بود     گري اصلاح   نوعي اصلاح 

شـد؛ چـرا كـه حكومـت       موجب ترس آمريكا از مخالفان شـاه مـي       ،گونه اقدام ساختارشكنانه  زمان هر 
 ،پهلوي با تكيه بر نيروي خارجي و توان نظـامي و مـشروعيت تـاريخي حكومـت سـلطنتي در ايـران                

روي مذهبي حالـت اعتراضـي      ني ، خرداد 15ي     و واقعه  1340ي    در حوادث مهم دهه   . كرد  حكومت مي 
گـاه داراي اسـتراتژي     هـيچ ، سياسي شده؛ هر چند جداي از موج اعتراض خود ي  داشت و وارد صحنه   
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  .مشخص نبود و از سير نصيحت به شاه به مخالفت قطعي با آن رسيد تا جنبش در عمل كنترل شد
بهه ملي و نيروهـاي  هاي ملي و ج با اين حال در پرتو راهبرد اصولي بازرگان و برخي از چهره        

كننـده را در   هايي كه در عمل نيـروي تعيـين   تاكتيك. هاي قابل نقد وجود دارد  شيوه،مذهبي ـ   ملي
وجه تـوان اصـلاح    هيچ  دربار ايران و شاه به،مثالعنوان    دهد؛ به    مورد نقد و بررسي قرار مي      ،جامعه

دلايل گونـاگون و تـرس از     شاه بهخود را نداشتند و اقدامات اعتراضي فراوان باعث شد تا دربار و   
 سلطنت را بـا حكومـت يكـسان كنـد و بـر اسـتبداد خـود بيافزايـد؛ همـين              ،ي نهضت ملي    مقوله

با اين حال از آغاز مشخص بود كـه برخـي   . ي سرنگوني حكومت را فراهم آورد  خودكامگي زمينه 
طنت پهلـوي ـ كـه بـا     هاي راديكال و مبارز مذهبي و غيرمذهبي با طرح شعار سرنگوني سل جريان

بخش عمـل   ييم مبارزات جهاني آزاداايدئولوژي مذهبي و غيرمذهبي همراه بود ـ تحت تأثير پاراد 
ي مهم اين بود كه درپايان ماجرا و در  اما نكته. نهايت درست از آب درآمد   كردند؛ حركتي كه در     مي

 در 1355ديكال در سـال   هاي را   كه جريان  حالي  در 1357ي پهلوي در سال       ي سقوط سلسله    مرحله
ي  ي ديگري سر به درآورد كه نفوذ تـاريخي در جامعـه   كننده  نيروي تعيين،عمل برچيده شده بودند   

تقـديس نـوعي   سـوي    مردم گريزان از حكومـت را بـه  ،مدرنيسم پهلوي   شبه كرد  عمل. ايران داشت 
از . ثوق قرار گرفتنـد نمايندگان مذهب و سنت اين بار مورد و. مذهبي بودن و سنتي بودن سوق داد 

ي ناصرالدين شاه قاجار تا  يعني دوره(زماني كه ميان روحانيت ودربار فاصله نسبي برقرار شده بود    
خان گرفته تا سـيد جمـال الـدين و جـلال آل احمـد و       از ميرزا ملكم)  هجري شمسي  1357سال  

كاري  ي با روحانيت همبسياري از رهبران جريان لاييك و ملي در مخالفت با استبداد سنتي حكومت         
  .خواستند كردند و از ايشان كمك و ياري مي مي

اي غيـر قابـل اصـلاح      شاه در عمل نشان داد كه خودكامه1357 تا 1341هاي  ي سال  در فاصله 
ي عوامل مختلـف و بـه دليـل     واسطه  كه به1357 تا  1356نتيجه آن شد كه بازرگان در سال        . است

ي ديگـر   كننـده   با اتخاذ استراتژي و انتخاب نيروي تعيـين       ،ار بود مخالفت با رژيم پهلوي تحت فش     
ي انقـلاب   وي در آغاز ـ و شايد با توجـه بـه تجربـه    . با رهبر انقلاب بيعت كرد) يعني روحانيت(

ي برخـورد قـاطع     اما انقلاب و نحـوه ،كرد مشروطيت ـ از چندين مرجع تقليد يكسان حمايت مي 
  . داد وگو با وي قرار مي  ي را طرف گفتان سياسفكر روشن ،رهبر انقلاب

البتـه ايـن ورود   . اي نگرفـت  ي تـوده   جنبش جنبه ،تا زماني كه روحانيت وارد صحنه نشده بود       
 ورود ،ان سياسـي فكـر  روشـن جويـان و    دانـش ،چندان آسان عملي نشد بلكه با فشار رهبر انقلاب    

اسي سنتي شبه مدرن از چنـد عنـصر   ي سي كننده  نيروي تعيين،با اين حساب  . روحانيون تسهيل شد  
نظام شاهنشاهي و دربار كه براي مشروعيت در ميان مردم به مفهوم خدا :  از جمله  ،شكل گرفته بود  

 نيروي نظامي ـ امنيتي براي برقراري نظم و قانون و نيز وابستگي بـه   ،كردند و شاه و ميهن تكيه مي
 ،شاه با نيروي نظامي و حمايت خـارجي     ا چرا كه رض   ،قدرت خارجي براي ايجاد اعتبار و حمايت      

وجود آورد و بعد از ايجاد سلطنت به نام نوگرايي در جامعه از سـنت فاصـله                 سلطنت پهلوي را به   
  .گرفت
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 نيروي رقيب ،ي اصلي يعني احزاب نهادينه شده در جامعه كننده در فقدان عنصر و نيروي تعيين 
ي عمـومي را در     مدرن بـود كـه حـوزه       چرا كه حكومت پهلوي يك حكومت شبه      وارد صحنه شد    

تـر مـستخدم دولـت      ي متوسط ايران كه بـيش       طبقه. شدت ضعيف نگه داشته بود      ي مدني به    جامعه
ي درست يا نادرست حاكميت را نداشتند و نيروهـاي پيـشرو در        امكان سرپيچي از خواسته    ،بودند

ندگان انديـشه و فـن وايـده ـ     داري و چه در شكل نماي اين طبقه ـ چه در شكل نمايندگان سرمايه 
يعني دولت (ي زمان پهلوي  جالب اين بود كه در آخرين كابينه. سركوب شده يا تحت كنترل بودند 

  .ها هم داراي اصالت و قدرت نبودند سه وزير از بخش خصوصي حضور داشت كه آن) آموزگار
 امـر  ،يد را شكل دهدكننده كه بتواند اساس يك حاكميت جد  انتخاب عنصر تعيين   ،ترتيب اين به

  .مهمي بود
 اما تندباد انقلاب و روند آن جـايي بـراي   ،كرد بازرگان با شرايط معين با روحانيت برخورد مي     

تمام تلاش بازرگان در روزهاي آخر عمر رژيم       . گذاشت  مشخص و اجرايي كردن اصول باقي نمي      
چـون ارتـش و برخـي    (پهلوي براي حفظ و عدم اسقاط دولت و حفـظ اقتـدار برخـي از نهادهـا      

كنندگي رقيب جديد را تا حد زيـادي    نقش تعيين،براي آن بود كه بتواند با بازسازي دولت   ) ادارات
 وي خواستار تحول با نام خدا بـود كـه         ،از سوي ديگر  . محدود كند؛ اما بازرگان انقلاب نديده بود      

هـاي خـاص    ي مدرن ويژگـي ها  اما انقلاب  ،بسياري از رفتارهاي خشن را همراه خود نداشته باشد        
ي تاريخي در ايران داشـت و در عمـل بـا          ي جديد كه ريشه     كننده  عنصر تعيين . خود را دارا هستند   

اجراي احكـام شـريعت يـك    . نمود ي مدل مد نظر اقدام مي حضور خويش به تحقق باورها و ارائه   
ي   طلبيـد و لازمـه     هـا مـي     ي ايماني و استراتژيك چند قرني بود كه روحانيت از حكومـت             خواسته

 و 57 و 56هـاي   بازرگان در عين فعاليت سياسي قوي در سـال .  قدرت بود،اجراي احكام شريعت 
 بـه نبـردي    ،كننـده و رابطـه بـا سوسـيال فعـال            تحرك داشتن در رابطه با نيروهاي خارجي تعيـين        

 آزادي و  و در زنـدان ميـان نهـضت   1341بيني در سال  اين خوش . بيني پيدا كرد    ننده خوش ك  تعيين
ي تحليلـي انداختـه     فاصـله ، خرداد و نوع برخورداري 15 در جريان حمايت از نهضت       ،جبهه ملي 

 گـوي  ،هـاي سياسـي    بازرگان و نهضت آزادي و ديگر مذهبي   1357 و   1356بالاخره در سال    . بود
  . سبقت را از دوستان مبارز ملي و لاييك چپ ربودند

چون مرحوم كريم سنجابي كه ديرتر  ها و شرايط ـ هم  بازرگان در فكر تثبيت برخي از خواسته
 آزادي و جمهوري اسلامي را بـا تفـسير خـود پـذيرفت؛           ،ـ استقلال  با رهبر انقلاب به توافق رسيد     

اي را طالقـاني و   چنين شيوه.  رفتار وي در كنار رهبر انقلاب يك رفتار حمايتي و انتقادي بود ،منتها
وزير  گون داشتند؛ اما وي در قالب نخستـ مذهبي با گرايش گونا ان سياسيفكر روشندكتر پيمان و 

. رض انتقـادات گزنـده قـرار گرفـت    ـ زودتر در مع دولت موقت ـ كه سوداي عمل انقلابي نداشت 
ها فكري و روشـي بـا وي موجـب شـد كـه         ان با بازرگان و مخالفت    فكر  روشنكه رقابت     طوري به

 تحت الشعاع قرار گيرد كـه در بحـث         ،ي قدرت   كننده  ني برخورد با نيروي تعيي      عنصر اصلي نحوه  
تفاوت ديدگاه بازرگان در برخي از مبـاني اصـولي   . ان و بازرگان به آن خواهيم پرداخت  فكر  روشن
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 ،جاي محتواي انقلابي و تحول آفـرين  در حاكميت آينده با روحانيون در گيرو دار روش انقلابي به         
 حقـوق فـردي و جمهـوري    ،بازرگـان بـر آزادي  . ي بـود ها اصول  رنگ شد؛ اگرچه تفاوت    گم و كم  

 قـانون اساسـي   110نويس قانون اساسي مورد قبـول وي اصـل           دموكراتيك تأكيد داشت ودر پيش    
  شـد   ي مراجع تقليد قم انتخاب مـي    وسيله  وي با شوراي نگهبان قانون اساسي كه به       . وجود نداشت 

چنين با قانون مجازات اسلامي و اجراي         هم ـ ـ تا مغايرت قانون با مباني شريعت را تشخيص دهد         
 بر اين موضع خود تأكيد 1358او در مصاحبه با اوريانا فالاچي در سال .  نظر موافق نداشت   ،حدود
  .كرد

كـه عنـصر    گيـري خـود بـا توجـه بـه ايـن       ي مهـم تـصميم     بازرگان در دو دوره    ،با اين وصف  
ي  هـاي ناشـي از طبقـه    ن سياسـي و جريـان    افكر  روشن ،ي قدرت سياسي    كننده و نگه دارنده     تعيين

: دسـت آورد   آزادي را بـه ، از دو جريان حمايت اصولي كـرد تـا بتوانـد در پنـاه آن     ،متوسط نيستند 
ساختار دولت شبه مدرن با قانون اساسي مشروطيت و رضايت دادن مشروط به حكومت جمهوري 

هـا و     ان تحقـق حكومـت    موضوع قابـل بررسـي آن اسـت كـه مـدعي           . اسلامي و قانون اساسي آن    
هاي مشروطه بدون سلطنت و يا جمهوري ناب يا دموكراتيك و غيره حتي نتوانستند سـنگي          دولت

فريقـا و   آهاي جمهوري منطقـه خاورميانـه تـا شـمال             كه حكومت   حال آن . بر روي سنگ بگذارند   
ان بـا  فكـر  روشـن  ، در جريان انقلاب مشروطه ،تر  زبان ساده  به. العمر شدند  آسياي ميانه همگي مادام   

 حكومت را مشروطه كرد و بعـد از  ،خواستند سلطنت را مشروطه كند اما سلطنت حمايت مردم مي  
 ، امـا دركـي از شـريعت و ديـن      ،ان در پي جمهوري شدن اسلام بودنـد       فكر  روشنانقلاب اسلامي   

  .جمهوري را مقيد به شريعت و باور و ديدگاه خود كرد
 در فـرازي  ، طرف مصدق و نهـضت ملـي را گرفـت        ،صدقاگر بازرگان در چالش كاشاني و م      

 فهم درست او از ،با اين وصف. طرف روحانيت تمايل نشان داد  به1357 و 1341تاكتيكي در سال 
ان و فكـر  روشـن ي متوسط و قشرهاي برخاسته از آن يعنـي   كننده نبودن طبقه مبتني بر تعيين ـ  ابتدا

 ـ سياست،ي اقتصاد صههاي سياسي در عر جريان برداشت درستي بـود كـه در صـورت      و فرهنگ 
  .هاي مؤثري براي آينده نايل شد توان به رهيافت ان از اين واقعيت ميفكر روشندرك درست 

طلبـي بـا وي    خواهي و دموكراسـي  هايي كه در آزادي     كننده   بازرگان در انتخاب تعيين    ،عبارتي به
كننده  هاي تعيين ي برخورد با اين جريان شيوه اما در ،همراه نبودند انتخاب و فهم استراتژيك داشت  

ربـار و قبـول پـست دولـت        هايي نادرست را به كار برد؛ مانند برخورد انتقادي تند با د             گاه تاكتيك 
ها كه حدي از   بازرگان در برابر ديگر جريان،با اين وصف.  قطعي به روحانيت   بينيِ موقت و خوش  

  .تر است  به مراتب موفق،هاي قدرت سياسي پيمودند كننده افراط و تفريط را در برابر تعيين
ان فكر روشني متوسط و   كننده بودن طبقه    چنان باقي است؛ در فقدان تعيين       اما سئوال بزرگ هم   

 چه راهبردي بـراي دموكراسـي در ايـران         ، دموكرات ي  كننده  خواه و عدم وجود نيروي تعيين       آزادي
هاي قدرت سياسي را به رعايـت دموكراسـي    كننده تعيينتوان  كه چگونه مي يا اين  بايد تدارك ديد؟  

  قانع كرد؟
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ي سياسي خود براي آزادي و دموكراسي در جامعـه   بازرگان در اين مورد در طول تاريخ مبارزه    
  . تجربيات مهم و قابل نقدي دارد

  
  ساختار دولت شبه مدرن مانعي براي دموكراسي؟

امـا  . اي دارد  جاي بحث جداگانـه ،خ قديم ايرانسالار در تاري بررسي نقش ساختار دولت ديوان   
 در ايـران شـكل   ي رضا شاه پهلوي و محمدرضا شـاه پهلـوي          مدرن معاصر كه در دوره     دولت شبه 

گر همراه با قدرت نظامي امنيتي بر جامعه بود كه در تمام امور مردم مداخلـه        دولت مداخله  ،گرفت
چنين دولتي در كنار درآمد نفـت    .  خود قايل بود   كرد و حق انحصار را در بسياري از امور براي           مي

شد كه با ضعف  گر در تمام شئون زندگي مردم مبدل مي  در مجموع به دولتي مداخله  1350ه  در ده 
. شـد   نقش آن در كنترل غير دموكراتيك و انحصاري امور چند برابر مي     ،ي عمومي در جامعه     حوزه

 ناخواسـته بـر   ، كوچـك داده ار دولـت جالب آن اسـت كـه در ايـن جامعـه هـر تفكـري كـه شـع          
 هر جريـاني كـه      ،چنين  هم. سازي نگشوده است    خصوصيسوي    سازي افزوده و راهي به      مخصوص

 و تـر  بـزرگ  در هنگام تـصدي قـدرت حكـومتي را داده دولـت را در عمـل              ،شعار دولت كوچك  
 نـام دولـت و    ي بـه ا اي رفتار بازرگان يا مجموعـه      با توجه به چنين تجربه    . گرتر كرده است    مداخله

بازرگـان در  .  امـري بـسيار مهـم و قابـل اعتناسـت     ،مديران و حاكميت كه به ديگران وابسته است      
وي هم استاد دانشگاه و هم مدير سازمان   . خدمت به ساختار دولت مدرن ايران نقش مهمي داشت        

 نهـضت  .چنين او شناخت كافي نسبت به دولت مـدرن داشـت      ؛ هم  بود 1340ي    آب تهران در دهه   
ي   آزادي در اعتراضات خود به فكر رفتار اعتراضي صرف نبود بلكـه بـه سـازمان دولـت و نحـوه                    

 خرداد توجهي بـه ايـن مقـولات    15كه اعتراض روحانيون در  برخورد با آن توجه داشت؛ در حالي   
  وي را از،ميزان آگاهي بازرگان به نياز به ماشين دولت و ديـد غيرفروپاشـي او بـه رژيـم               . نداشت

 مـسائل   1357اين توجه نظر در سال      . كرد   متمايز مي  1350ي    مخالفان برانداز رژيم پهلوي در دهه     
  .آفريد فراواني براي وي مي
 شـكل گرفتـه در    عريض و طويلِ   مدرنِ  دولت شبه  57 و   56هاي    ركوران سال از نظر بازرگان د   

توانست در يك روند  ه ميتضعيف شد) ارتش( بدون سازمان امنيت و با نيروي نظامي ،دوره پهلوي
ي   بـه حـوزه  ،گيري در عمل به ايجاد تحول مثبت در خود و رونـد تحـولات          يأدموكراتيك قابل ر  

 غيرتوليـدي و    1357 دستگاه بوروكراتيـك دولـت ايـران در          ،عبارتي به.عمومي قوي شده تن بدهد    
ي  ني شـاه و حـوزه  سرفرماندهي اين دستگاه يع. سالار و خدماتي و در عين حال زورگو بود      غيرفن

در جريان فروپاشي دستگاه امنيتي نيز نيروهاي .  تضعيف شده بود،كرد دربار كه بازتوليد استبداد مي
از سـوي  . نظامي و انتظامي كشور با توجه به جريان انقلاب با مردم همراه و متواضع شـده بودنـد                 

رت در روند ناموزون خود بـه  ي لنيني قد    نام انقلاب مطابق تجربه    ديگر هرگونه نهادسازي جديد به    
 ،البته در كشورهاي جهان سوم در نهايت نيروهاي نظامي و امنيتي وفادار. رسيد ي استاليني مي سلطه

دهد؛ اين نيروهاي جديد نظامي و امنيتي در حمايت از اصـول اعتقـادي      قدرت جديد را سامان مي    
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سالار و توليدي به  وانند خصلت فن  ت  خود با تكيه بر سازمان بوروكراتيك دولت در جهان سوم نمي          
 كل دستگاه دولت را در خدمت حفظ نظام و ،دولت بدهند بلكه با توجه به خصلت انقلاب سياسي

هـاي جديـد بـا توجـه بـه        نهادها و سازمان، باز در اين روند    ، در نتيجه  ؛گيرند  مقابله با مخالفان مي   
ختار آن را در خـدمت و اختيـار خـود         كل دولت و سازمان و سا      ،ي آن   كننده  خصلت نيروي تعيين  

در . كرد بازرگان با توجه به اين مقولات با نهادهاي برآمده از انقلاب با احتياط برخورد مي. گيرد مي
ي تحقق اهدافي شـوند كـه    توانستند بازدارنده  اما مي،رسيدند نظر مي كه اين نهادها ضروري به      حالي

ي با اين نهادها در روند شرايط انقلابـي نـاممكن بـود و    برخورد فرد. انقلاب براي آن رخ داده بود   
 با اتكاء و دادن اختيارات فراوان به اين نهادها در حقيقت موقعيت 1357كننده در سال  نيروي تعيين

  .كرد خود را تثبيت مي
گـو    ماه حكومت كوتاه خود ـ كه به نوعي حكومتي پاسخ 7بازرگان ساختار دولتي را در مدت 

ي مـذهبي انجـام   فكـر  روشـن كرد؛ چنين كاري با توجه به بيـنش   آزادي بود ـ آماده مي و معتقد به 
 ، به حق انتقاد مخالفان از خـود بـاور داشـت   ، دولتي كه از نامزد شدن گريزان بود     رئيس. گرفت  مي
 لقـب   ،كار در برابر مخالفان     دولتي مسامحه  ،كه دولت بازرگان را نهادهاي برآمده از انقلاب         طوري به
  . دادند مي

تواند با حمايت مـردم يـا بـا حمايـت      مدرن در ايران مي تجربه نشان داد كه ساختار دولت شبه     
ي تحكيم بر   در عمل زمينه،خارجي در صورت تكيه به نيروي نظامي ـ امنيتي وفادار و ثروت نفتي 

» ت مـدرن دولت و مل ـ«ي  چرا كه مقوله . كننده را فراهم آورد     قدرت و استمرار قدرت نيروي تعيين     
ي دولت و  رابطه. وجود نيامده است در ايران در طول نزديك به يك قرن راه اصولي طي نكرده و به

مـردم و وجـود   دسـت   ي راي مـردم و بـه      وسيله ملت مدرن بر اساس چرخش قدرت در جامعه به        
منـدي اسـت كـه طبقـات و          ي عمومي قوي و احزاب سياسي آزاد و حضور اصناف قـدرت             حوزه

ها و حقـوق      تماعي را در خود متشكل كرده باشند؛ البته در ايران ويژگي آزادي قوميت            قشرهاي اج 
  .شود برابر آنان نيز مطرح است و از اصول اساسي تحقق دموكراسي محسوب مي

سالار براي اصلاح آن در گيرودار شرايط انقـلاب موفـق    برخورد بازرگان با مفهوم دولت ديوان   
وي با برگزاري انتخابات شـوراها در  . يران را به خوبي شناخته بود اما وي خصلت دولت در ا   ،نبود

هاي صنفي البته با زبان انتقادي از آنان و سـاده     ها و باور به تشكل       آزادي احزاب و جريان    58سال  
سالار به  چنين نگاه توليدي و فن دهي به مردم و هم ها و سنت گزارش    گو كردن مقام    زيستي و پاسخ  

ي سـازندگي   مرحلـه  دنبال وصل انقلاب به    آميز با جهانيان به     ي مسالمت زيست  همتز  ملت با توجه به     
يابـد كـه بخـشي از آن      خصلتي تهاجمي و راديكـال مـي     ،كه دولت برآمده از انقلاب      در حالي . بود

  .اصولي و بخشي ديگر از اين خصلت در جهت تحكيم منافع حاكمان است
 راهبـردي درسـت و     ،ر مـورد مالكيـت خـصوصي      نگاه بازرگان به دولت جدا از نگرش وي د        

ي عمومي و فـن آور و توليـدي را كـه طرفـدار تـز               حقوق حوزه  ،گو  وي دولت پاسخ  . اصولي بود 
 اگرچـه راهكارهـاي وي در   ، باور داشـت   ،ها باشد   ها و ملت    آميز با ديگر دولت     ي مسالمت زيست  هم
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  .دوره انقلاب مقبول واقع نشد
ي  تجربه. هاي خود با توجه به شرايط زمانه موفق نبود           تاكتيك با اين وصف بازرگان در اجراي     

ي  الملكي از خصلت كارآيي دولت در ايجاد امنيت و رفاه نسبي بـراي مـردم در سـايه         خواجه نظام 
يم حكومـت دموكراتيـك زيـست    اكه وي در پاراد ضمن اين.  مورد توجه بازرگان بود   ،دولت مقتدر 

اصـرار  . سالاري مدل پارلماني را باور داشت و به آن مقيد ماند كرد؛ دولت و ملت براساس مردم  مي
اصـرار فـراوان وي   . بازرگان در رعايت دموكراسي در شكل و محتوا در مجموع قابل اعتناء اسـت         

أييـد  بـراي ت ) كه به مجلس خبرگـان مبـدل گـشت         (1358براي تأسيس مجلس مؤسسان در سال       
كـه حتـي رهبـري انقـلاب          ابل توجه است؛ در حالي     ق ،نويس قانون اساسي ارائه شده به ملت       پيش

نويس قـانون اساسـي بـدون تـشكيل مجلـس مؤسـسان يـا         راضي به رفراندوم مردم در مورد پيش     
د كه اي بو كننده البته مجلس خبرگاني شكل گرفت كه اكثريت آن از همان جناح تعيين  . خبرگان بود 

  . انون اساسي ديگري نوشتندكلي تغيير دادند و قطور پيش نويس قانون اساسي را به
  

  متغير خارجي 
مدرس .  اصلي مهم و محوري است،ي تعامل با آن براي يك عنصر ملي شرايط خارجي و نحوه

و مصدق در زمان خود با توجه به شرايط زمانه در تاريخ معاصر ايران سرمشق توجه به منافع ملي              
. ي اعمال آنان نيست    عني خطاناپذيري همه  البته اين سرمشق به م    . در رابطه با متغير خارجي هستند     

اعتمادي بـه كمونيـسم كـه تـا حـد       ي جنگ سرد جدا از بي نگاه بازرگان به شرق و غرب در دوره    
. آميـز بـا جهـان خـارج بـود      ي مـسالمت  ي ضد استبدادي در داخل و رابطه         مبارزه ،رسيد  افراط مي 

 آنان بـه شـكلي كـه اصـول روابـط       ي منطقي با    بخش و رابطه    هاي آزادي   حمايت معنوي از جنبش   
هـاي نگـاه     از ويژگـي   ،هاي ديگر قلمداد نشود     ي دولت   الملل را نقض نكند و دخالت در حوزه        بين

گنجاندن وي در رديف صادركنندگان انقلاب همان قـدر نادرسـت           . بازرگان به روابط خارجي بود    
ديپلماسـي  . سـوم بـدانيم   هاي مسلمان يـا جهـان   است كه وي را هوادار وضع موجود در ميان ملت    

تنظيم رابطه با . كرد كه يك دولت مستقل داراي چنين موضعي باشد سياسي در جنگ سرد اقتضا مي
داد وي از ميـزان    نوعي تيزهوشي بود كـه نـشان مـي   ،مريكا به شكل اصولي در آن شرايط انقلابي  آ

ي جنـگ سـرد مطيـع     اين در حالي بود كه اروپـا نيـز در دوره         . قدرت كشورها اطلاع كافي داشت    
ي حمايت از رژيم شاه بود و بازرگان در پي ديپلماسي خـود خواسـتار        آمريكا شرمنده . آمريكا بود 
ي منطقي با خارج براي سازندگي بود؛ چرا كه بدون داشتن روابط كم تنش و يا بـدون         ايجاد رابطه 

 تا به 1368ق از سال تنش زدايي ناموف. شد تنش امكان رشد و سازندگي در داخل كشور فراهم نمي
الملل داشت؛ در  امروز در سياست جمهوري اسلامي نشان از درستي شناخت بازرگان از روابط بين      

دليل ترس از كمونيـسم و حمايـت از رژيـم پهلـوي در       آمريكا به،ي جنگ سرد عين حال در دوره   
نبال تأمين منافع خـود  د  حاضر به همراهي مشروط با دولت انقلابي ايران بود كه البته به      1358سال  

 ،بازرگان جدا از ضديت ايدئولوژيك با ماركسيسم كه امري نادرست در رفتار راهبردي بود  . نيز بود 
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  .شناخت مؤثري نسبت به رفتار دولت بعد از انقلاب در برابر غرب داشت
 چارچوبكننده در     هاي تعيين   بعدها مشخص شد كه برخورد اصولي با متغير خارجي و قدرت          

تر از برخورد يك جريان سياسي  ع ملي به دقت اصولي نياز داشت كه اين مواضع بسيار متفاوتمناف
ي مختصري ميـان مواضـع امـروزي حاكميـت      اكنون مقايسه. هاي خارجي است يا حزب با جريان 

جويانـه و برخـي اعمـال ناسـنجيده اسـت بـا        ايران در رابطه با آمريكا و غرب كه از موضع برتري 
 نشان از ضرورت دقـت و تيزبينـي در نگـاه بـه     ،ي آمريكا با ايران بعد از انقلاب      لبانهبرخورد داوط 

مسائل خارجي و روابط ناشي از آن ـ براسـاس رعايـت منـافع ملـي و اصـول انـساني در روابـط         
  . الملل ـ دارد بين
  

  سالار و غيردموكرات  ي عمومي ضعيف در مواجهه با دولت يا حاكميت ديوان حوزه
وكراسي در شكل كلان و مرسوم يعني ليبرال دموكراسي و سوسيال دموكراسي قبل از       تحقق دم 

ي عمومي قوي شكل گرفتـه در جوامـع غربـي بـوده          متكي به حوزه   ،گيري يك دولت مدرن     شكل
هـاي خـود در گذشـته      جوامع غربي و شرقي مسير يكساني در پيدايش تمدن      ،با اين وصف  . است
رغم داشتن كليـات مـشخص و معـين رونـد             ر رشد و پيشرفت علي    اند؛ طبيعي است كه سي      نداشته

ي عمـومي    ي ما قبـل از داشـتن حـوزه          جامعه. يكسان و سير همانندي در اين جوامع نداشته باشد        
مدرن در فقدان نهادهاي مـدني مـستقل از       وارث دولت مدرن گشت و دولت شبه       ،مند مدرن   قدرت
. ي دولت در جامعه شد    مند كنترل كننده    حزاب قدرت  خود مانع پيدايش نهادها و ا      ، در عمل  ،دولت

صد سال گذشته ارائه شده    هاي گوناگون براي حل اين معضل در طول يك          حل   راه ،در اين گيرودار  
 حاكميت برآمده  ،عبارتي ديگر  به.  عمل و نظر موفقيت چنداني به همراه نداشته است         ي  كه در جنبه  

منـد   هـاي قـدرت   مند شده و گـرايش     ي عمومي قدرت    هاز انقلاب در طول زمان مانع پيدايش حوز       
 دموكراسـي  ،هايي چون دموكراسي متعهـد  حل راه. اند حاكميت نيز با روند اصلاحات مخالفت كرده 

ي عمـومي را در جامعـه    ي دولت و حـوزه   حكومت صالحان و غيره نتوانسته است رابطه     ،پارلماني
توانـد فـارغ از    ي مـدني نمـي   ي عمومي در جامعـه  بايد باور كرد كه حوزه. شكل متعادلي برساند  هب

منـد و   ي عمـومي قـدرت     شي در بحـث حـوزه     مآنتونيوگرا. مند باشد    مستقل و قدرت   ،حاكميت آن 
كـه بعـدها نقـادان قـدرت ميـان        در حـالي ، تا حد زيادي مبالغه كرده بـود ،مستقل و فارغ از دولت    

  .كنند قرار ميي منطقي بر ي حاكميت رابطه ي عمومي قوي و نحوه حوزه
كننده با دولت و حاكميتي كه احـساس نيـاز    مند تعامل با اين احوال بدون نهادهاي مدني قدرت  

بـا توجـه بـه ويژگـي     .  خواب و خيال اسـت ، امكان برقراري دموكراسي،به اين نهادها داشته باشد  
تـري داشـته    بايست به نقش دولت و حاكميت توجـه بـيش   هاي ارائه شده مي حل  راه ،جامعه ايراني 

 ،دل نـشود  راه و هـم      تا حاكميتي در ايران با استقرار نهادهاي مدني و سياسي هـم            ،عبارتي به. باشند
  .چنان پابرجاست مشكل دموكراسي در ايران هم

وي نقـشي مـؤثر درتـشكيل نهـضت     . ي مدني بوده است    نهادسازي برجسته در حوزه    ،بازرگان



231   تقي رحماني  

 و جمعيت دفـاع از آزادي قبـل از   ،هضت آزادي ايران تشكيل ن،1332مقاومت ملي بعد از كودتاي      
ي سياسي ايفا كرده است؛ نيز ايجاد      جمعيت دفاع از قانون اساسي بعد از انقلاب در حوزه          ،انقلاب

 ،جـويي  هاي اسـلامي دانـش   نهادهاي فرهنگي ـ فكري از جمله انجمن اسلامي مهندسان و انجمن 
 تأسيس مدارس ،قلمنيز انتشارات سهامي انتشار و  ايجاد شركت   ،شركت در پيدايش حسينيه ارشاد    

اي از  چنين ايجاد نهادهاي توليدي ماننـد صـافياد كـه آميختـه              و هم  ،مقطع دبيرستاني براي تحصيل   
هاي مـدني مـستقل از    در كنار اين فعاليت.  داشته است،دانش فني و مديريت و توليد صنعتي است    

 ويژگـي  ،بـه ديگـر سـخن   . اوان ديگري را يادآور شد  توان موارد فر     مي ،حاكميت و دولت بازرگان   
ها با بـسياري از نيروهـاي اصـلي حاكميـت بعـد از       بازرگان و نسل نهضت ملي ايران و تفاوت آن 

 تخـصص و نهـاد توليـدي و مـدني و حتـي      ، اين بود كه اين افراد در آغـاز        1358انقلاب اسلامي   
ها زمـاني   ند و به مقامات دولتي رسيدند؛ آن  سياسي خود را داشتند و بعد به فعاليت سياسي پرداخت         

.  بازگـشتند ،كه از دولت كنار رفتند بر سر مشاغل تخصصي خود كه عمدتاً توليدي ـ خدماتي بـود  
 نهاد و امكانـات شـدند؛   ، صاحب تخصص ،ها و امكانات رانتي     هاي بعد از انقلاب درپست      اما مقام 

ي شنيداري و ديداري و غيره را نيز بنيـان   سانهتوانست و امكان داشت ر هرچند كه بازرگان اگر مي    
  . كه وي تا آخر عمر خود به امر نهادسازي توجه و تمايل داشت مهم آن. گذاشت مي

ي ما اصل مبـاركي اسـت    در جامعه...  سياسي و، فرهنگي،تمايل به نهادسازي صنفي ـ توليدي 
هـايي از تـاريخ     در برهه،ه عبارتيب. ها در عمل ناموفق مانده است ي مخالفت حاكميت    واسطه كه به 

دلايـل    امـا تأسـيس نهادهـاي مزبـور بـه          ،ي عمومي هستيم    معاصر شاهد رشد اين نهادها در حوزه      
  . استمرار نيافته است،گوناگون

. انـد   باقي مانده ،كننده داشته است    ها نقش تعيين    با اين حال نهادهايي كه بازرگان در تأسيس آن        
هـا چنـدان از    آوري ها و عـدم برخـي از نـو    يل خارجي و فشار حاكميت اگرچه به مرور زمان به دل     

ي عمومي مستقل از دولت و به  طراوت اوليه برخوردار نيستند اما اكثريت اين نهادها به اصل حوزه       
  . اند آزادي وفادار مانده

 چرا مهنـدس بازرگـان در فـضاي    ،ي عمومي قوي سئوال اين است كه با توجه به نياز به حوزه   
يك استراتژي اصـلي  عنوان   كننده يا ورود به دولت موقت به        علت اعتماد به نيروي تعيين     مه باز به  ني

مند در تعامل با دولـت نپرداخـت؟ آيـا عـدم      ي عمومي قدرت   ي نهادهاي عمومي و حوزه      به مقوله 
ي  دانـست؟ ايـن البتـه نظريـه     توجه وي به اين دليل بود كه وي مشكل ايران را استبداد سياسي مي          

مدت دموكراسـي   هاي ماه عسل كوتاه با توجه به اين نكته كه فقط در بزنگاهويژه   به ،نادرستي نيست 
  .ها تعامل كرد توان با برخورد درست و تقويت نهادهاي مدني با حاكميت در ايران مي

ن ي بازرگان در مورد ايجاد نهادهاي مدني مستقر در اشـكال گونـاگو        كارنامه،البته بايد تصريح كرد   
 ،عبـارتي  بـه . تـر اسـت   هاي مدعي نهادسازي روشن  سياسي و جريان فكر  روشنآن از ديگر اشخاص و      

ــ    ويژگـي جريـان ملـي و ملـي       ،ي عمومي نحيف ايـران      زيست محفلي و سخت و خودكفا در حوزه       
  . اند هاي گوناگون اين محافل را تحت فشار حفظ كرده مذهبي بوده است كه با فراز و نشيب
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ي  ان سياسـي و طبقـه  فكـر  روشـن ي  رسيم كـه مـسئله      ين قسمت اين نوشتار مي    تر  مهمحال به   
در ايـن مـورد نيـز راهبـرد     . ي ماسـت   پيشرفت و عـدالت در جامعـه   ،متوسط و معضل دموكراسي   

  .هاي قابل نقد است چنين داراي برخي جنبه بازرگان داراي نقاط قوت و مهم و هم
  

  وكراسي در ايران ي متوسط و معضل دم تشتت نمايندگان طبقه
ي گفتيم كه در ايران در رابطه با قدرت سياسي بـه      فكر  روشنهاي    ي بحث از گرايش     در مقدمه 

  :شوند سه دسته تقسيم مي
توان اين گرايش را مدل سربداراني از قـدرت         هايي كه تحليل كسب قدرت دارند و مي         گرايش

 شـوروي اسـت؛ ايـن    1917انقلاب اكتبر  ،ي جديد متأثر از انقلاب فرانسه و بعد        ناميد كه در دوره   
در ميـان  .  چـپ و راسـت وجـود داشـته اسـت     ،هـاي مـذهبي و غيـر مـذهبي     گرايش ميان طيـف  

المتكلمين و ميرزا جهانگيرخان صوراسرافيل  ان مشروطيت از حيدرخان عموغلي و ملك    فكر  روشن
دين خلـق در  هاي فدايي خلـق و مجاه ـ       ي نهضت ملي و تا سازمان چريك        تا حزب توده در دوره    

  . دهند  اين گرايش را توضيح مي1360ي  دهه
ي مـا قابـل     مـذهبي چـپ و غيـره در جامعـه    ،هاي ليبرال و چپ  ها با انواع ديدگاه     اين گرايش 

ها تحت تأثير باور و راهبردي از شرايط جهـاني   نقد نظرات اين گرايش  . شناسايي و بررسي هستند   
ي فكـر  روشـن  مـوج  ي هـا در سـه دوره    افراد و جريـان   برخي  . طلبد   امكاني مفصل مي   ،اي  و منطقه 
پيـشرفت و  (ي اول   در دوره؛انـد  اي غرب به ابـراز نظـر پرداختـه         ي ترجمه    متأثر از انديشه   ،جهاني

حقوق (و موج سوم آن ) موج عدالت سوسياليستي (ي دوم      در دوره  ،)مشروطه و ايجاد مليت مدرن    
 بدون راهبـرد و  ،ين شعارهاي مهم و زيبا و درست      ا).  موج اخير  ،بشر و حقوق فرد و آزادي مدني      

ي در جامعه برخي را به فكر روشنتاكتيك فقط در جامعه ما مطرح شدند؛ با اين حال اين سه موج 
  .دهد ي جريان اول قرار مي سوداي تحقق باورهاي خود در زمره

 ـ  و ها  ي در ايران متأثر از اين موج فكر  روشنگرايش دوم     اسـتراتژي  ،رانبا توجه بـه شـرايط اي
بعـد از افـت   .  را برگزيـده اسـت تـا سـوداي خـود را تحقـق دهـد         مند  قدرتهاي    اتكاء به جريان  

دنبـال تحقـق     بيسمارك وطني ساختند و به حمايت از وي بـه        ،اي از رضاشاه     عده ،خواهي  مشروطه
  . پيشرفت اقتدارگرا شدند

بعـد از افـت   . غيـرممكن اسـت  ي رضاشاه نشان دارد كه اين سودا     وزير عدليه  ،خودكشي داور 
دنبال تحقق نـسبي و رفـاه در    ان با محمدرضا شاه بهفكر روشناي از  حزب توده و نهضت ملي عده 

  .طلبانه داشتند  اما گرايش عدالت،ان بريده از احزاب چپفكر روشنجامعه بودند؛ اين 
 بـا  ،متفاوت بودلحاظ شكل و محتوا با رژيم پهلوي         انقلاب نيز در حالي كه حكومت به       بعد از 

دنبـال   كننـده بـه   هاي سياسي با حمايت از نيـروي تعيـين      ان و جريان  فكر  روشناي از     اين حال عده  
سوداي تحقق عدالت در انتخاب استراتژي خود دچار خطا شدند و بـرخلاف باورهـاي خـود بـه                    

گاهي و ي اعـم از دانـش  فكـر  روشـن توان در نيروهاي  ها را مي    آخرين اين جريان  . بست رسيدند  بن
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معـروف شـدند؛ شـايد    ) بخـشي از آن (غيردانشگاهي نام برد كه بـه خـط امـام يـا جريـان چـپ              
هـايي از   باشـند كـه دوره  ....  بهـزاد نبـوي و  ، حجاريـان ، سـروش ،ها امروز  ترين اين چهره    شاخص

  .ها شاهد هستيم كننده يا واگرايي را در ميان آن دادگي به نيروي روشن دل
تـر از شـرايط بـومي و تـأثير از      دلايل شناخت بهتـر و دقيـق    كه به  گرايشي است  ،گرايش سوم 

كننده را داشـته   ي نيروي تعيين  سوداي اتخاذ راهبرد مستقل اما با ملاحظه  ،يفكر  روشنهاي    يماپاراد
ي ثابت قدرت سياسي در روند دو انقلاب و پـس             جرياني كه تلاش كرد در دوره      ،عبارتي به. است

را بـه جمهوريـت نزديـك    ) شريعت(چنين بتواند اسلام    مشروطه كند و هم    از آن بتواند سلطنت را    
ي  ها را در عين باور به جمهوريت و مردم ملاحظه نمـوده و در ميانـه       اين تلاش  ،گرايش سوم . كند

هـاي مختلـف ايـن        ي در دوره  فكـر   روشـن هـاي     در چـالش  . گرايش اول و دوم قرار گرفته اسـت       
در ايـن  . اند كاري گرايش دوم متهم كرده ري گرايش اول و سازشگ ها يكديگر را به افراطي     گرايش
گـري و از   جرياني مذبذب و در خدمت افراطـي     عنوان     به ، گرايش سوم از سوي گرايش دوم      ،ميانه

كـاري را طـي    ها نيز گرايش سوم را در خدمت گرايش دوم دانستند كـه راه سـازش    افراطي ،سويي
ي راهبرد درست خود در رسـيدن   واسطه ضاوت تاريخي به گرايش سوم در ق ،با اين وصف  . كند  مي

رغـم برخـي از    هاي قابل قبولي دارد كه علـي  ها و چهره  جريان،هاي مختلف به دموكراسي در دوره  
هـاي مقبـول و بـا     اشـخاص و جريـان  عنـوان   هاي تاريخي به  در قضاوت،هاي ناموفق خود   تاكتيك

 و ، سحابي و اردلان، بعد از مرگ بازرگان،نمونهعنوان   به.اند تر مورد تأييد قرار گرفته راهبرد درست
 بـسياري بـر ديـدگاه درسـت ايـن      60 و 50هـاي   از فرونشستن بسياري از هيجانات وقايع دهه  بعد

ان فكر روشني   برخي از مخالفان ايشان در آن شرايط در زمره      ،در اين ميان   .بزرگان صحه گذاشتند  
  .شدند گرايش اول قلمداد مي

ي سياسـي  فكر روشنعنوان   كند؛ اما بازرگان به     ر مورد گرايش سوم مطلب را مطول مي       سخن د 
ي فكـر  روشـن هـاي   يعنـي چـالش  ( رفتار قابل بررسي و تأمل در ايـن مـورد   ،مرد نيز شد   كه دولت 

ي متوسـط و   كننده نبـودن طبقـه      تعيين. داشته است ) ي راهبرد رسيدن به آزادي و دموكراسي        درباره
 ،ان خوش نيامـده و در برخـي مـوارد   فكر روشن به مذاق و تحليل بسياري از  ، آن صحه گذاشتن بر  

ي داخـل  فكـر  روشـن  در جريان اصلاحات اخير نيز جريان ،ي ما در جامعه . مورد قبول نبوده است     
امـروز  . الشعاع قـرار داد    اصلاحات را تحت   ،كننده بودن   حاكميت در مدت چند سال با توهم تعيين       

آميـز   اي تـوهم  گونـه   بـه ،دهنـد  يك كـه شـعار جمهـوري نـاب را مـي     يان لافكر روشننيز برخي از    
تواند راه را براي يك جريان استبدادي  كنند؛ امري كه مي ان را مطرح ميفكر روشنكننده بودن  تعيين
 حمايـت  ي واسـطه  هاي خودكامه در ايران ـ بـه   ي پيدايش جريان تر آماده كند؛ چرا كه زمينه پيچيده
 تسلط بر دولت و درآمدهاي ناشي از منابع فسيلي مانند نفت و گـاز  ،اد توهم در مردم ايج ،خارجي
  .پذير است ـ امكان

كـار   رو در قبـل و بعـد از انقـلاب راه       ان سياسـي ميانـه    فكـر   روشـن هاي    بازرگان با طرح جبهه   
. تپذير ساخ ي سياسي امكانفكر روشنهاي   ائتلافي  ي را در عرصه   فكر  روشنوگو و تعامل      گفت
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 وي را فراتـر از  ،راه انـداخت  جمعيتي كه وي حول نهضت آزادي در ايران قبل و بعد از انقلاب به             
بازرگان و . صدر اين جريان در تعامل با ديگران داشت برد و نشان از سعه      رهبري نهضت آزادي مي   

 تمايـل  ،بـا ايـن وصـف   .  شكل حزبـي ندادنـد    ،نهضت آزادي در دوران دولت موقت نيز به دولت        
 ولـي  ،شد هاي چپ ماركسيستي نمي كه شامل جريان ان با اين  فكر  روشنازرگان به همبستگي ميان     ب

ي اول مجلـس شـوراي اسـلامي بـا حـزب         چه نهضت آزادي در دوره    اگر. نگاهي قابل تأمل است   
ان فكـر  روشنتر به تعامل با   با اين حال بازرگان بيش   ،جمهوري و روحانيون نيز ائتلاف تشكيل داد      

هاي چپ از  يكيعدم اعتماد به لا. ـ مذهبي پرداخته است هاي سياسي ملي و ملي   و جريان سياسي  
هاي چپ با ليبرال خوانـدن بازرگـان و جبهـه ملـي در              جريان. ي بازرگان بود    ويژگي شرايط دوره  

 وحدت راهبردي حول يك شعار واحد جاي خـود          ،از سويي .  راه تعامل را از ميان برداشتند      ،عمل
 امـر درسـتي نيـست و بلكـه        ،ي سياسـت     ايدئولوژي يا فرهنگـي داد كـه در عرصـه          را به وحدت  
  .اند جا داشته هاي مذهبي در طرح وحدت ايدئولوژي اصرار نابه ها و برخي چپ ماركسيست

ي زيـست  هـم  حول محور رعايت منافع ملي و تـز    ،ضرورت اول عنوان    نگاه بازرگان به آزادي به    
 ي  اصلي اساسي در پيشبرد دموكراسي در جامعه  ،ه توليدي اقتصادي  آميز با جريان يا ديدگا      مسالمت

البتـه عـدالت و   (افـزود     چه اصل عدالت و رفاه نسبي را بايد بر اين ديـدگاه مـي             اگر. ما بوده است  
و شريعتي با توجه به عدالت اقتصادي در ايـن  ) رعايت آن به معني برابري ميان افراد جامعه نيست       

هـاي مـذهبي و نگـاه توليـدي ودرك      دلايل خصلت بازرگان به. ي ارائه داد  مورد نگاه و تئوري جالب    
هـاي   توانست با برخي از سياست چه ديدگاه اقتصادي روشني ارائه نداد اما مي   اگر ،انساني از روابط  

اه توليـدي  كـه وي ديـدگ   چنين با توجه بـه ايـن      مخالف باشد؛ هم   ،اقتصادي متمايل به طبقات فقير    
ي  تـوان او را در زمـره    لـذا نمـي  ،في يا خدماتي در ميان آحـاد جامعـه داشـت       جاي ديدگاه مصر   به

چه بازرگـان در ديـدگاه اقتـصادي در    اگر. اري به مفهوم غربي آن دانست  د  طرفداران اقتصاد سرمايه  
ي ايـران توزيـع مـساوي      اما مـشكل جامعـه  ،گيرد طلب قرار نمي   ي طرفداران اقتصاد مساوات     زمره

  . به همراه ايجاد رفاه نسبي براي تمامي افراد جامعه در زمينه اقتصاد است،ليد بلكه تو،ثروت نيست
ي وحـدت راهبـردي    هـاي شـاخص گـرايش سـوم در زمينـه      يكـي از چهـره  عنوان   بازرگان به 

ي قدرت در عين حفظ  كننده او به رابطه با نيروي تعيين     .  تلاشي در خور توجه داشت     ،انفكر  روشن
وزيـري   اوج ايـن روحيـه را در جريـان نخـست     . انديـشيد    كردن مـي   اصل استقلال و مستقل عمل    

در ايـن خـصوص   . تـوان ديـد   ي وي با روحانيت و حتي رهبر انقلاب مـي  موقت و در رابطه  دولت
نخست وزيـري كـه   : توان مثال زد؛ وي گفت ي معروف وي را بعد از ديدار با برژينسكي مي       جمله
 نخست وزير نيست؛ نه من هويـدا هـستم و نـه    ، ديدار با يك مقام خارجي را نداشته باشد ي  اجازه

  . شاه،آقاي خميني
قـصد دسـت دادن بـا وي در     توان اين برخورد را با تمايل كلينتون براي ديدار با خاتمي بـه          مي

رخي از  هجري شمسي مقايسه كرد؛ موقعيتي كه خاتمي به دليل فشار ب1379سازمان ملل متحد در 
داد و براي  ها را مي وگوي تمدن  فردي كه شعار گفت   ،عبارتي به. مندان از انجام آن امتناع كرد       قدرت
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دادن با يك مقام سياسي بر اسـاس عـرف   دست  دليل فشارها حتي حاضر به    كرد به   آن سخنراني مي  
  . ديپلماتيك نشد

رو از  تقـد و ميانـه  هـاي سياسـي من   ان سياسـي و جريـان     فكـر   روشـن تلاش براي وحدت ميان     
هـاي   راستي اگـر در سـال   به. اي كه خود يك قدم مهم است        هاي مهندس بازرگان بود؛ نكته      ويژگي
م با وحدت پيرامون آزادي أ تمام نيروهاي طرفدار آزادي و دموكراسي در روندي تو    1360 و   1359

بـالا و حمايـت از   كردن حاكميت در  جاي قطبي  كردند و به    كاري مي   و عدالت نسبي با يكديگر هم     
هـاي   نمودنـد تـا آزادي    به شكاف در بالا براي استمرار دموكراسي در جامعه كمك مـي         ،يك جناح 

 چنـين  ؟داد  چـه تحـولي رخ مـي   ،رفت مدني و نهادهاي مدني در جامعه به سمت نهادينه شدن مي        
اشاره است؛ ي ما قابل   نيز در جامعه1332 تا 1320هاي   و سال1305 تا 1285هاي  ويژگي در سال
منـدان انحـصارگر    تر سركوب قدرت ي و از همه مهم  فكر  روشني    هاي بلندپروازانه   اما برخي آرمان  

ي   بازرگـان در زمـره  1360 و 1359هـاي   در سـال . ي ما شـدند  مانع ايجاد چنين تحولي در جامعه    
 جنـاح را  كشمكش دو ،ي راهبردي گيرد كه تا حد امكان تلاش داشت به شيوه هايي قرار مي   جريان

 از همـين  ،كردن قدرت در جامعه به نفع يك جنـاح نبـود       دنبال قطبي  او به  .به شكل اصولي درآورد   
از . صـدر و طرفـداران وي را در پـيش گرفـت     گونه با بنـي  گوگرانه و نصيحت    و روي رفتاري گفت  

ي در صـف  فكـر  روشـن هـاي   بندي دو جناح در بالا و تقسيم شدن جريـان        قضاي روزگار با صف   
ها كه سوداي آلترناتيوي حاكميت را در سر داشـتند رونـد جامعـه           ميان دوجناح و برخي جريان    حا
ي آن محـو فـضا و شـرايط لازم بـراي      شدن به نفع يك جناح سـير كـرد كـه نتيجـه          قطبيسوي    به

  . كردن نهادهاي دموكراسي بود نهادينه
اي قابل   رويه،رو سياسي ميانههاي  ان و جريانفكر روشن راهبردي  كاريِ  تمايل بازرگان براي هم   

 اين راهبرد را ،لحاظ تئوري در عمل اما فقدان گفتمان يا گفتار مسلط چنين راهبردي به  . توجه است 
 بازرگان در عدم ايجـاد چنـين گفتمـان غـالبي مقـصر              ،گمان  بي. ي مطلوب نرسانده است     به نتيجه 
كنند و  ها را سحر مي    هوش و گوش   ،ربايي  ي متأثر از غرب با دل     فكر  روشنهاي     چون موج  ،نيست
گرايش ،با ايـن حـال   . طلبد  دهند كه خود سخن مفصل مي       هاي غيرعملي جامعه را رشد مي       گفتمان

 گـرايش  ،تواننـد بـا الهـام از تجربيـات گذشـته      بندي تاريخي مـي  سوم و گرايش اول در يك جمع  
ي  رگـان در زمـره  ي راهبـردي گـرايش سـوم اسـت كـه باز         چهارمي را خلق كنند كه همان مقولـه       

ي   كننـده نبـودن طبقـه        شناخت اسـتراتژيك بازرگـان از تعيـين        ،عبارتي به. هاي مؤثر آن است     چهره
 تمايـل بـه وحـدت اسـتراتژيك     ،ها متوسط و حاميان آن در قدرت سياسي و باور به مؤثر بودن آن      

م و درك  فه ـ،خصوص آزادي سياسي و توجه به منـافع ملـي      حول محور نهادينه كردن آزادي و به      
ي عمومي و باور به دولـت        نهادسازي مدرن در حوزه    ،الملل به نفع منافع ملي      مناسب از روابط بين   

 كـسي كـه   ي مثابـه   وي را به،غير ايدئولوژيك در عين داشتن احزاب ايدئولوژيك در حوزه عمومي     
  .سازد چنان مطرح مي  هم،فكر و اعمال و رفتار او در جامعه قابل بررسي و تأمل است

 نـه بـه شـكل رعـد و     ،ناپذير ـ معضلات جامعه در مورد استقرار دموكراسي به شكل برگشت   1
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هاي كوتاه مدت كه به هرج و مرج نزديكتر است تـا دموكراسـي و    برقي و برق و بادي و ماه عسل 
هاي خلق گفتمان مشترك بر محور تحقق دموكراسي براسـاس منـافع ملـي     چنين كاستي آزادي؛ هم 

مـوج سـوم    . چنـان پابرجاسـت      هـم  ،شـدن   ور چندقوميتي ما با توجه به روند جهاني       فراگير در كش  
ي متأثر از غرب در ايران با شعارهايي حول محور حقوق بشر و دموكراسـي بـر محـور         فكر  روشن
 امـا غيرعملـي را در   ،خـواهي درسـت    نـوعي زيـاده  ، همانند دولت موج گذشته،يكيهاي لا  انديشه
چنـد كـه   خـواهي نـاب اسـت؛ هر    ر نوعي جمهوري  ه در ظاهر بر محو    كند ك   ي ما مطرح مي     جامعه

 اين موج بـه نـاگزير در صـف     ،از سويي . اي از كره زمين وجود ندارد       جمهوري ناب در هيچ نقطه    
بندي خطرنـاك    صف،خواهي غيرعملي استراتژيك حول محور آزادي و حقوق بشر علاوه بر زياده        

د كه خطايي فاحش است؛ چرا كه مذهب را درغايت      كن  ايدئولوژيك در صف استراتژيك ايجاد مي     
هاي تئوريـك    اين رفتار در تحليل   . خواند  كند و يا آن را غيرسياسي مي         غيردموكرات قلمداد مي   ،آن

چـشم   ان مـذهبي در آن بـه    فكـر   روشـن ان اين گرايش بارز است كه ضديت و نـه نقـد             فكر  روشن
  . خورد مي

تي با گرايش راديكال اصولي كه بسيار قابل احتـرام     ي متوسط و حاميان آن ح       كه طبقه   در حالي 
ي عمومي در جامعه مـدني و   مندكردن حوزه  قدرت،بايست حول محور تحقق دموكراسي  مي ،است

. كـاري كننـد   ـ با يكديگر هـم  هاي متفاوت رغم داشتن باور و ايدئولوژي رعايت حقوق بشر ـ علي 
عسلي  هاي ماه كننده در بزنگاه ي نيروهاي تعيين وسيله  راهبردي بايد شكننده نباشد و به    كاريِ  اين هم 

 تا از ميان جريان مزبـور نيروگيـري   ،هاي گوناگون عليه يكديگر نگردد  بندي   دچار صف  ،فضاي باز 
  . كنند و آن زمان كه احتياجي به آنان نداشتند ايشان را واگذارند يا حتي كنترل و سركوب كنند

هـاي طرفـدار آن    ي جريـان  راهي همـه  سالاري به هم ردمخلق گفتماني مسلط بر محور تحقق م  
تفكيك ايدئولوژي و باورها با اسـتراتژي و احاطـه   . بستگي دارد و همه بايد در اين راه تلاش كنند     

هـا را در    امكان تحقـق آرمـان  ،ي ما كردن شرايط در تحقق باورها و شناخت صحيح شرايط جامعه      
سـالاري   هاي طرفدار آزادي و مردم با تلفيق شرايط و ايدهسازد؛ اما   ي عمل بسيار محدود مي      صحنه

تواننـد راهبـردي مـشخص ايجـاد       ها مـي     ايدئولوژي ،ها  و عدالت در جامعه و رعايت حقوق انسان       
  .نمايند
ي متوسـط و   هـاي طبقـه   ي گفتمان تحقق دموكراسي با توجـه بـه ظرفيـت         ـ در صورت غلبه   2
ي متوسـط   مومي بايد اين نكته را پذيرفت كه طبقـه     ي ع   هاي برخاسته از آن و ضعف حوزه        جريان

دنبال آن باشد كه كـدام نيـروي     را كنار بگذارد و به    به دولت » لنيني« يا   »سربداراني«بهتر است نگاه    
در ايـن  . تر است و در عين حال داراي توانايي حفظ قدرت اسـت  كننده به دموكراسي نزديك  تعيين

ان فكر روشنكننده بستگي به آن دارد كه ميان  از نيروي تعيين بايد توجه داشت كه حمايت ،گيرودار
تـوان دريافـت كـه     ي تاريخي مي به تجربه. هاي سياسي وحدت راهبردي ايجاد شده باشد  و جريان 

هـاي مزبـور بـه     كه جريان جايي  اما از آن،كننده به دموكراسي چندان پايدار نيست تقيد جريان تعيين 
جـاي حـضور در    هاي طرفدار دموكراسي به يد جريانبا  مي ،دهند  ن مي نيروهاي مؤثر چراغ سبز نشا    
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 شـرط  ، تلاش كنند كـه در هـر شـكل   ،دولت و گرفتن پست و مقام بدون پشتوانه در جامعه مدني          
ي عمـومي ايجـاد    حضور در قدرت را به قدرت اجتماعي خود ـ كه با نهادها و اصـناف در حـوزه   

هـاي سياسـي ايـن     ان و جريـان فكر روشنين اشتباه تر بزرگيد  شا ،عبارتي به. ـ پيوند بزنند   شود  مي
مانند حركت (ي دولت و ورود به آن  هاي ماه عسلي دموكراسي با توجه به حوزه باشد كه در بزنگاه 

ي مشروطيت و نهـضت    ان در دوره  فكر  روشننهضت آزادي در اول انقلاب تا گرفتن پست و مقام           
آنان به اين مطلب مهم توجـه ندارنـد   . كنند ازي غفلت مي  ي عمومي و نهادس     از تقويت حوزه  ) ملي

 در مـاه عـسل دموكراسـي در    ،از طرفي.  پاسدار دموكراسي در جامعه نيست     ،كننده  كه نيروي تعيين  
در . كنند به سبك لنيني يا سربداراني كل ثروت را قبـضه كننـد           هاي افراطي تلاش مي      جريان ،ايران

دهنـد كـه در نتيجـه در بهتـرين      كننده مـي  ايت به نيروي تعييناي نيز چك سفيد حم   عده ،اين ميانه 
ي سياسـي در برابـر هـم    فكر روشن سه گرايش ،ها براي نهادينه كردن دموكراسي در جامعه  فرصت
كننـده ـ كـه بـه      كـاري بـا نيـروي تعيـين     كه بايد در كنار يكديگر و در هم گيرند؛ در حالي قرار مي

 ، قدرت خود را تحكيم كنند ودر عـين حـال  ،ي عمومي حوزهـ در درون     دموكراسي نزديكتر است  
ي اول بـه فكـر    بلكـه در وهلـه  . نگاه صددرصدي به كسب قدرت سياسي و دولت نداشـته باشـند     

از . هـاي خـود متـصل نكننـد     كردن اصناف در جامعه باشند و اصناف را به احزاب و جريان    نهادينه
 و بـا طـولاني كـردن دوران مـاه عـسل      ي عمومي بـا تقويـت احـزاب خـود         سوي ديگر در حوزه   

 شكاف را در بالا ،جاي قطبي كردن قدرت به نفع يك جناح با توهم بهتر كردن اوضاع دموكراسي به
ي درچنـد مقطـع تـاريخ    فكـر  روشـن هـاي     برخي از جريان  . روابط دموكراتيك سوق دهند   سوي    به

 فـضاي  ،انـد كـه در نتيجـه    معاصر ما با مواضع نادرست به قطبي شدن قدرت در بالا كمـك كـرده           
ي بـا ارزيـابي درسـت    فكـر  روشـن كه جريان  در حالي.  بسته شده است ،ـ سياسي جامعه   اجتماعي

  . راه را هموار كند،كردن زمان ماه عسل دموكراسي  با طولاني،توانست شرايط مي
كـه    مگر ايـن ،رسد ي تلخ موانع پي در پي بر سر راه دموكراسي در جامعه به پايان نمي    صهقـ  3

ان و اتخاذ راهبرد فكر روشنكننده نبودن  ي با فهم صحيح و راهبردي تعيينفكر روشنگرايش غالب  
ي مدني و تفكيـك و تقويـت مـشكلات     ي عمومي و تقويت نقش خود در جامعه حضور در حوزه 

صنفي و احزاب سياسي با گفتمان واحدي كه ديدگاه كسب حداكثري قـدرت سياسـي را نداشـته                
 ،خـواهي شـود؛ در عـين حـال        وگو و حق     وارد گفت  ،كننده از موضع قدرت     روي تعيين  با ني  ،باشد

ان فكـر  روشـن ي معقول را دچار هراس نادرست و غير عملـي از خـود ـ كـه      كننده نيروهاي تعيين
 ،چرا كه در غير اين صورت .دنبال حذف ديگران براي كسب قدرت خود هستند ـ نكنند  سياسي به

شـوند؛ و   ي حمايت اجتماعي وارث دولـت مـي    با حمايت خارجي و يا زمينه      كننده  نيروهاي تعيين 
امنيتـي نيـز مـشاركت    ــ   دولت برخوردار و مسلط بر ساختار اداري و درآمد نفتي و قدرت نظامي      

  .كند  محدود و يا سركوب مي،هاي سياسي در جامعه مردم و رقابت را براي تعيين سرنوشت جريان
 اصـولي را بـراي پـژوهش و    ،ي بازرگان به شكل جدي  تجربه،ديي تحقيق و نقا ـ در عرصه  3

  :اصولي قابل نقد و بررسي مانند. گذارد انداز ما مي تر در چشم بررسي بيش
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نـد  ا اما مؤثر،ي ما نيستند كننده در جامعه  نيروي تعيين،ي متوسط و نمايندگان سياسي آن   ـ طبقه 
 چـارچوب  در ،حور تحقق دموكراسي در جامعـه  حول م  ،شرط داشتن گفتماني واحد    توانند به   و مي 

نقـش مـؤثر خـود را بـراي پيـشبرد       ـ   سازي ـ و نه جهاني منافع ملي فراگير در روند جهاني شدن
  .دموكراسي ايفا كنند
   تواند در شرايط خاص با تسلط بـر دولـت   كننده در قدرت سياسي در جامعه مي   ـ نيروي تعيين  

ي عمومي  ـ مانع از ايجاد حوزه     رآمد نفتي    و نظامي همراه با د     به مفهوم ماشين بوروكراتيك اداري     ـ
كننده در صورتي كه نسبت به از دست دادن قدرت هـراس            نيروي تعيين . مند در جامعه شود     قدرت

ي طرفدار آزادي فكر روشن نيروهاي ،پيدا كند و يا به دليل در خطر افتادن منافع و يا به علل بينشي    
 .پذيرد را نمي

 ادعـاي  ،ي متوسـط و نماينـدگان آن   كـه طبقـه    حقق گفتمان دموكراسي با اشاره به اين      ـ براي ت  
 دولت را محل چـرخش نيروهـا بـراي مـديريت     ي  بلكه خانه،كسب تمام قدرت سياسي را ندارند    

با ـ آيد وجود مي گاهي به ازـ كه هر بايست در شرايط ماه عسلي آزادي در جامعه  مي،دانند جامعه مي
 تا حد امكان با تقويت نهادهاي مدني و صنفي به شـكل مـستقل از دولـت و حـزب              آمادگي قبلي 

  .ي عمومي را تقويت كرد  حوزه،خود
جـاي هرگونـه    بايـد بـه    ميـخصوص جناح راديكال آن  به ـ  آن ي متوسط و نمايندگان ـ طبقه

ر نوع نقش ي عمومي بيانديشند و ه  هاي حفظ و تقويت حوزه      هاي سياسي به تضمين     توافق با مقام  
ي عمومي و افـزايش ميـزان تـوان خـود در           ي دو جانبه با عرصه      در دولت را منوط به ايجاد رابطه      

 . ي عمومي و ياري رساندن به آن مشخص نمايند حوزه
هـاي   در مـورد حـداقل   ،هاي ايدئولوژيك ـ براي خلق گفتمان دموكراسي بايد جداي از تفاوت       

تـوان در   هاي مناسب مـي  گاه در زمان  آن،ورت چنين توافقي در ص . لازم جامعه توافق راهبردي كرد    
مندتر كرد و شكاف قـدرت را در بـالا    ي عمومي را قدرت     هاي دموكراسي در ايران حوزه      ماه عسل 

 .سو داد و چرخش منطقي قدرت سمتسوي  به
تواند در تعميـق چنـين    خصوص بازرگان مي ي و بهفكر  روشنهاي    ـ تحليل و نقد رفتار جريان     

 .مؤثر واقع شودـ سود دموكراسي است  هايي در جامعه ـ كه به حثب
هـاي   بايـست در دوره  مـي  ـ  ي متوسط و اقشار مربوط به آن ـ كه طرفدار آزادي هستند  ـ طبقه

 نيـز بـا فعاليـت در    ،عادي در جامعه كه فضاي جامعه چندان براي فعاليت سياسي مناسـب نيـست       
چنـين اتخـاذ و تأمـل در برخـي مواضـع       اصولي و هـم هاي مهم و  ي تئوريك و حول بحث    عرصه

سازي صنفي و سياسي متناسب با شرايط بر آمادگي خود براي حضور و فعاليـت   سياسي و نيز نهاد 
 . در شرايط بزنگاهي بيافزايند

 نوشـتار را بـه   ،ناپذير اما منطقي كرد   با درود بر مردي كه تمام عمر براي آزادي تلاش خستگي          
  .ي پسيني آن نباشد  واقعه،سالاري در ايران ي پيشين مردم  اميدواريم كه واقعهبريم و پايان مي



  

 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

   سازگاري ايرانيي  روحيه
  )نورث.سي. داگلاس،خلدون  ابن، ماركس،بازرگان(

  قليرضا علي
  

مانـدگي   و سـپس عقـب  )  نـاامن و غـارتي  ،بخور نميـر (بار گذشته اقتصاد معيشتي     وضعيت فلاكت 
سرشـار از  «جـا كـه جامعـه     خود جلب كرده است؛ از آن  هميشه نظر متفكران متعهد را به      ،ها ايراني

ي از نهادهـاي تـاريخي بـه ارث رسـيده     ا جا كه جامعه مجموعه است؛ از آن» گذشته و آبستن آينده   
ساختمان زيـستي  «جا كه  دهد؛ از آن تأثير قرار مي   است كه هميشه انتخاب افراد را براي آينده تحت        

شـناختي شخـصيت و رفتـار آدمـي از       بخشد و خصايص روان     تمامي طبيعت او را تعين نمي      آدمي
پـذيرد؛ از   تأثير مـي ] …ايدئولوژي و[ ورزش و سياست    ، كار ،ي حياتي او در عرصه خانواده       تجربه

هـاي    نهادها و سازمان   ، خواص ساختارها  ، ساختارهاي انگيزشي  ،هاي فرد   خصلت ،ها جاكه گروه  آن
 ،هـاي تكنولوژيـك     موقعيـت  ،هـاي مختلـف    ها و طايفه   اوصاف اخلاقي و عقيدتي گروه     ،اجتماعي

 مشخصات محيط زيست طبيعي و همه و همه در انتخاب افراد جامعه و آينده و       ،تحولات فرهنگي 
 ،گذارد و اين نهادها نيز علاوه بر هويـت جـاري داراي هويـت تـاريخي هـستند              تحولات تأثير مي  

آينـد   گويي به مشكلات برمي در فكر پاسخ» مند روش«و  » جديصورت    به«كه  تقريباً تمامي كساني    
كنند؛ و از آن جهت كه تغييرات   به گذشته نيز توجه مي،در عين حال كه نگاهي به زمان حال دارند      

كننـد و   انديشند زيرا اوضاع بهتري را آرزو مي بدون توجه به آن امكان ندارد و به آينده بهتر نيز مي        
  . كند حال و آينده را مقيد مي» انتخابِ «،د كه ميراث گذشتهدانن مي

انديـشند و در    جامعه مي » صور حيات جمعي  «هاي علوم انساني به      در واقع كساني كه در رشته     
وار جامعه هستند تا  هاي قانون ها و نظم مندي كشف قانون دنبال  به ،كاري اصلاحي و علمي هستند     پي

دنبال  آنان در واقع به. دهنددست   عالمانه به » تبيين« رويدادهاي جمعي    بتوانند از چرايي و چگونگي    
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ماندگي ايران  را بيابند؛ مثلاً در مورد عقب» ي علت و معلول  هاي پيونددهنده  مكانيسم«آن هستند كه    
 كه عوامل دنبال اين هستيم به »ايم شده ،هستيم گونه كه ما چگونه اين«كه  قول مرحوم بازرگان اين يا به

هـاي   گونه كارهـا از دوران    اين. علّي را بيابيم كه منجر به تأسيس نهادهاي امروزي ايران شده است           
  . تر كشورهاي جهان مرسوم است گذشته و هم امروز تقريباً در بيش

 مثل  ،انديش بودند  هاي مختلف علوم انساني همگي تاريخي      گذاران رشته  متفكران بزرگ و بنيان   
ي  وجودآورنده هاي علّي به  در يافتنِ مكانيسم،متفكران . … آگوست كنت و، دوركهايم، وبر،ماركس

 مثـل  ،انـد  هاي گوناگوني را براي تبيـين برگزيـده   هاي مختلفي رفته و روش   صور حيات جمعي راه   
هاي  روند يا نظريه هاي اقتصادي بر اين روش مي طور مثال نئوكلاسيك   ي اختيار عاقلانه كه به      نظريه
معيشتي ـ  هاي مادي چنين نظريه هاي ساختاري و فونكسيوناليستي و هم فسيري و نظريهكاو و ت دليل

ر كدام صورتي از حيات ـ ه ربه فراخوـ  ها اين نظريه ...و تحليل آماري ،شناسي  مردم،)ماترياليستي(
ر د. تـر باشـند   عيب كنند و هر كدام براي جايي و ادواري ممكن است بي تر تبيين مي جمعي را مقنع 

منـد نيـستند يـا هـر       شاخص و شاغولِ كار علمي است و كارهايي كـه روش         ،»روش«هر صورت   
اين مختصر را در باب . پذيرند شدت آسيب كنند در برابر نقد به    ي از آن از روشي استفاده مي      ا گوشه
شناسي عرض كردم تا بتوانم وارد بحث اصلي شوم كه مرحوم بازرگان براي تبيـين صـورت             روش

ات ايراني از كدام روش استفاده كرده و در اين روش به چه ميزان به انديشمنداني چون          جمعي حي 
هـا بـه اجمـال تمـام در      كه نكات افتراق آن     نورث نزديك بوده است؛ نيز اين        ،خلدون  ابن ،ماركس

همين زمينه مورد بحث كدام است و موارد مورد غفلت يا مواردي كه مـورد عنايـت ايـشان نبـوده            
  . م كدا،است

  : چنين است)1(سازگاري ايرانيي روحيه  اجمال سخن مرحوم بازرگان در مقاله
  

  روحيه سازگاري ايراني
  : كند مرحوم بازرگان چهار نكته براي شروع بحث خود عنوان مي

  گونه هستيم؟ چرا اين ـ1
  ي بين گذشته و حال وجود دارد؟ ا ـ چه رابطه2
  رود؟  ه مسيري ميمان در چ ـ تحول و تغييرات حال و آينده3
  ـ چگونه ممكن است در مسير مطلوب سير داده شود؟ 4

كند كه مرسوم است كه مشكلات را به گردن هجوم چنگيزخان يـا حملـه          ايشان اول اشاره مي   
مسيري كـه خودشـان بـراي تبيـين     . داند كننده نمي كدام را قانع  بياندازند كه ايشان هيچ   …اعراب يا 

ـ كـشف تأثيرهـاي   3هاي تاريخي  ـ ريشه2هاي جغرافيا  ـ پايه1: ير استكنند از اين مس   انتخاب مي 
  .مادي و معنوي كه عوامل محلي و تاريخي در سرگذشت ما داشته است

چه از محيط  ي امروزي ما محصول ميراث نژادي و آن ان اين است كه جامعهشي رأي اي خلاصه
ي انسان اوليـه بـا         جز حاصل جمع نطفه    اجتماع ما چيزي  «: ي ايشان   به گفته . باشد  مي ،گرفته است 
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مجموع تأثيرات محيط و معاش و معتقدات و تربيت و حكومت و غيره كه طي چندين هزار سـال       
  . » نيست،بر اجداد ما وارد شده است

جلب كنم تا شود  ميجا به نكاتي كه از ايشان در گيومه نقل          ام كه نظر خواننده را از همين       مايل
منـد و بـه نـسبت سـطح          اسي آن بشويم؛ البتـه كـه مرحـوم بازرگـان روش           شن متوجه تبعات روش  

  .اند  عميق وارد مسئله شده،تخصصي خودشان كه در علوم ديگر بوده
گرداند به شيوه  گيري صورت حيات جمعي ما بحث را برمي ايشان پس از طرح سئوالات در پي

 ،شده سپري مي»  شيوه تأمين معاشي ما از طريق ممارست در عمده مسئله«: نويسند كه ارتزاق و مي
و . » معاش طوق اسارتي است كه رهايي از آن ممكـن نيـست  ي و مسئله » تدبير در تأمين معاش   «و  
در ( ديانـت  ، حكومـت ، تعلـيم و تربيـت  ؛»آورد هاي زندگي سر از معاش درمي     ساير برنامه «: كه اين

امل تربيتي و سازنده خصال و روح  ترين ع  ي ارتزاق مهم     سيستم معاش و طريقه    ،)مفهوم دنيايي آن  
را » سيستم اجتماعي معـاش «مخصوصاً وقتي كه نظر به فرد نداشته باشيم و         . شخص يا ملت است   

  .شود حساب آوريم كه شكل و شرايط محيط اجتماعي را نيز شامل مي به
 كه مكانيزم علّي را براي   حال با توجه به اين شكل تبيين صورت جمعي حيات اجتماعي و اين            

ها و تكنولـوژي   تبيين مرحوم بازرگان از محيط اجتماعي و جغرافيايي و نيروهاي توليد و روابط آن 
  : پرسد  مي،كند شروع مي

  اجداد ما چگونه مردماني بودند؟ ـ1
  كردند؟   اجداد بعدي ما تا برسد به پدر و مادر ما از چه راهي ارتزاق ميـ2

  خورند؟  از چه راه نان ميكند كه اكثريت  سپس اين سئوال را مطرح مي
  داري و صحرانشيني؟ گلهـ 1
  گيري و دريانوردي؟   ماهيـ2
   سوادگري و دنياگردي؟ـ3
  نشيني؟  گري و ده  برزيـ4
  ؟وريآ گري و جنگ  چپاولـ5
  گري؟  يا از طريق صنعتـ6

 درصد 90 تا  75گونه امكانات معاشي وجود داشته است وليكن          در ايران همه   ،نويسد سپس مي 
 خـود  ي كردنـد و شـهرها هـم بـه نوبـه      اند كه در دهات دور از هم زندگاني مي       ردم كشاورز بوده  م

  . داري داشته است حاشيه كشاورزي و باغ
 شهرها داراي اوصاف ،ي شهرها را مورد مطالعه قرار داده و گفته است كه در مجموع  نقشه،بعد

نظمـي صـفت مميـز       نـد و بـي    كن نظمي خاصـي مـي     مشتركي هستند كه همگي حمايت از يك بي       
طوركلي  به. »شهرهاست به  ديل تدريجي دهاتطريق تب ها از آن اولين عامل طرز تكوين« .شهرهاست

آب ني و مجـاري هـرز  رسا  و نهرهاي آب، شيب،بندي داخل شهرها هم از خطوط تراز زمين      تقسيم
 نـه مراكـز   ،رهاي مـا  شـه «. سـازد  ها را مي   معبر بعدي است و كوچه    » پي آب رفتن  «. كرد تبعيت مي 
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معدني بوده است و نه مراكز صنعتي و نه مراكز تجاري كه از خود قـدرت توليـد داشـته باشـند و                
  . »شده است ها صرف ضروريات خودشان مي حداكثر توليدات صنعتي آن

هـا   كه هميشه سيل كالا و آدم   اند و اين   كاره بوده  آورد كه اصل دهات بوده و دهات همه         مي ،بعد
آورد و از جمله بـه اسـامي    هايي مي  نمونه،وي براي تأييد نظر خود .  ده به شهر بوده است     از سوي 

 فرخـي  ، رودكـي ، مثل كنـي ،اند  نام روستايي داشته،كند كه همه ي ايران استشهاد مي  بزرگان گذشته 
و ها از بزرگـان شـعر    ي سير آدم كه همه  و اين  … سهروردي و    ، بافقي ، فراهاني ، آشتياني ،سيستاني

ها از ده به شهر بوده است؛ نيـز    دين و دانش و هم وزيران و هم پادشاهان و اميران و سلسله             ،ادب
  .…ي گلي و اند از قالي گرفته تا كوزه الاصل كه صنايع نيز همه روستايي اين

هايي كه داشته تنها متناسب با نوعي كـشاورزي بـوده     فلات ايران با ويژگي ،گويد در نهايت مي  
 و ،» تأثيرهـاي درجـه اول و دوم و سـوم دارد         ،حال كه كشاورزي اول شد    «: كند افه مي و اض . است

ي خود عامل محركي شده  كند كه به نوبه سازد و محيطي را ايجاد مي ضمناً اين تأثيرها مردمي را مي
ي  اين مجموعه با عوامل خارجي روحيه. ها را تقويت كند    ممكن است با عامل قبلي مخالفت يا آن       

شـش   ايرانـي امـروز را داراي       ،ايـشان . و محيط اجتماعي ايراني امروز را درست كرده اسـت         ملي  
داند اوصاف اصـلي و درجـه    وصف درجه دوم غيرمستقيم مي  چهار  وصف درجه اول و مستقيم و       

  : اول ايراني عبارتند از
  .زيستي  تكـ6گيري و   زمينـ5 ،هاي زندگي  نوسانـ4 ، وارهاييـ3 ، شلختگيـ2 ،بردباريـ 1
 ، گرمـا ،سـرما (دانـد   العـاده سـخت مـي     فـوق ط آن را ناشي از شراي     ،»بردباري«درخصوص  ـ  1

و شـرايطي كـه   ) طلبـد   حيوان كـه پوسـت كلفتـي مـي       ، آب ، سروكار با درخت و زمين     ،گردوغبار
  . آورد و منفعل  براي وي زندگي انطباقي مي،ي مهارنشدني هستند و اين امرا گونه به

 با نظم و دقت و حساب و كتاب روبروست؛ كشاورزي اين            ،ت و تجارت  ؛ صنع »شلختگي«ـ  2
توان كرد و كار اين سـاعت را چنـد سـاعت           الزامات را ندارد؛ كار امروز را چند روز ديگر هم مي          

پيـشه و روسـتايي    گـر و تجـارت   مشهود ميان صـنعت صورت  نظمي را به اين شلختگي و بي   . ديگر
  . كامل مشهود استطور نظمي در مؤسسات ديني به  بيتوان ديد و اين كه اين ايراني مي

قدر كـه تحـت      ولي درآمد كشاورز آن    ،اش بسته است   گر به تلاش   ؛ درآمد صنعت  »وارهايي«ـ  3
آبي و پرآبي و سرما و گرما و آفـات سـماوي و ارضـي اسـت بـه تـلاش                 تأثير محيط و جو و كم     

توانـد   حساب مـي  موقع و يك آفت بي موقع و يك گرماي بي خودش بستگي ندارد؛ يك سرماي بي 
شود كه كشاورز از خود استعفا دهـد و سـر را        تمامي تلاش سال او را از بين ببرد؛ اين موجب مي          

  .منحرف به سمت تقدير كند
آمـوزد و   محصول هم قناعت را به او مي هاي كم هاي وفور و سال   ؛ سال »هاي زندگي  نوسان«ـ  4

  .هم وارفتگي را
دارد كه براي نگه   وي را وامي،ي اصلي اوست ابستگي او به زمين كه سرمايه؛ و »گيري زمين«ـ  5

  .ها تحمل كند اش همه گونه خفتي را از طرف اربابان و دولتي داشتن زمين
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كنـد   ي زيستي را تهيه مي وبيش نيازهاي ضروري اوليه   ؛ يك ده دورافتاده كه كم     »زيستي تك«ـ  6
  .دهد ي انزواطلبي به روستاييان مي حيهيك كشورك مستقل است و همين امر يك رو

 تـأمين  ،ي جمعيـت و امنيـت    كند كه رونق بازار و صنعت و تجارت در سايه          گيري مي  او نتيجه 
آورد و   تشكيلات پايدار به وجود مي،دهد و ارتباطات نظام ها ارتباطات را افزايش مي شود و اين مي

  .شود و اهل ابداع و ابتكارتر ميتر و متكي به خود تر  متكامل ،انسان در اين نظام
  : شوند ها مي و آثار غير مستقيم زندگي كشاورزي اين

  
  سازگاريـ 1

كند؛ آقـايي و   شود كه انسان با هر شرايطي سازگاري مي      اين نتيجه فراهم مي    5و4و1از تركيب   
د و  هـم روح سـازگاري دار  4و3و2كه زنده بماند؛ تأثيرهاي  نوكري و تحمل ننگ و نكبت براي آن    

آورد كه وقتـي   بعد مي. كند  اين همه را تقويت مي   ،چهارراه تمدن و مورد هجوم بيگانگان بودن هم       
 بقاي رِّدستي گفتم س بود من به شوخي به بغل» سر بقاي ايراني«در دارالفنون سخنراني در خصوص 

 كاسـه از آش  آيند  اعراب كه مي، ماست؛ وقتي بنا شد با دشمن و هر كس و ناكس كنار بياييم             ...ما
بگوش چنگيز و تيمور بـشويم و       غلام حلقه  ،ها را بگوييم   آيند مدح آن   ها كه مي    ترك ،تر بشويم  داغ

ي مغـول   در حملـه . ي روزگار محو بشويم   دليلي ندارد از صفحه    ،به هر كس و ناكس تعظيم بكنيم      
  . فارس تسليم شد سالم ماند،شرق ايستادگي كرد با خاك يكسان شد

 و كوشش براي رقابت و مـسابقه بـا ديگـران و اهـل جنگيـدن و جـان كنـدن در                    ما اهل نبرد  
 ،دهـيم  هاي بيگانه نيستيم؛ تقليد و سازگاري را ترجيح مي هاي بيگانه و با فرهنگ    كشمكش با مليت  

 ،سازگاري ايراني بوده است كه ضمن خم شدن در برابر دشـمن        .بنابراين قالب روحي مستقل نداريم    
و بـالاخره هـضم و     كرده او تزريق مي فرهنگ وفسادهاي خود را بر    ،ساخته اضي مي دشمني را رام و ر    

  .كرده است ش ميا جذب
  

  روح مذهبيـ 2
ي زميني و كاري را   چهره،داري و از خودگذشتگي ديني ايشان در اين بخش ضمن ستودن دين   

گري  ي صوفي حيه آن بسط رو،وي. كه ايراني در آن دست داشته است مورد بررسي قرار داده است
ي در آوردن كه مناسب پناهندگي ا گونه ي دين را به و سر به آسمان كردن براي دعا و نفرين و چهره

ي شخصي حساب شود و دست او  اش يك نوع استخدام و استفاده      او و معصيت او باشد و عبادت      
 مورد ،گذاردرا براي عيش و نوش روزهاي خوشي و براي تعدي و تملك در مواقع زورمندي باز ب       

از نظر فلسفي هم استعفا از كار و كوشش و انتقـال دادن هرگونـه تـصميم و    . توجه قرار داده است 
هـا   كه البته اسلام اين (مان كرديم    ي مقدرات وارد اسلام     ي افلاك و به نويسنده      تقدير را به گرداننده   

  ). را قبول ندارد
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  تباين شهر و ده  ـ3
كه ده واحد مستقل كوچك و داراي زندگي اشتراكي و برخوردار            در ايجاد حكومت ملي و اين     

معناي  ترين شكل حكومت به ترين و صحيح از يك نوع دموكراسي يا حكومت عامه است كه طبيعي
 اصـالت و  ،نيافتـه؛ امـا شهرنـشيني     ولي ضعيف و بسط،شود مباشرت در امور عمومي محسوب مي     

پـرور نبـوده و حكـم     دار و آدم  آدم نگاه ،رهاي ما و شرايط اجتماعي شه   …نقش مثبتي نداشته است   
ي ملي به معناي محلّي وجود داشته و طبيعـي   ناچار بايد بگوييم كه روحيه   . قبرستان را داشته است   

حكومـت  . كه مملكت و دولـت بـرايش بيگانـه و تحميلـي بـوده اسـت       و قوي بوده است؛ گو اين  
شرايط جغرافيايي ايران و ملازم با توقف روح ي زندگاني كشاورزي و       شاهنشاهي استبدادي زاييده  

 ،كـاري در شـهرها   ي ده و موازي با تسلط روح خودبيني و بيگانگي و فريـب     اجتماعي در محدوده  
ي مملكت و در تاريخ ايـران   موجد يك محيط خاص و مبدأ يك سلسله مظاهر و آثار در مجموعه       

  .ها و محاط در آن هستيم گرديده است كه ما مجري آن
  

  زود و زورـ 4
 منشأ استبداد است كه ،يكي از اوصاف درجه دوم و غيرمستقيم برآمده از آن اوصاف درجه اول

از آثار آن نيز اين است كه . باشد  مي… و، صنف، خانواده،خود وابسته به تمامي شئونات اجتماعي     
مـي را تبـاه و    تملقّ و دين به دنيا فروشي را ارج و آد،پروري و محو شخصيت و نوكرسازي    دنائت
حسادت و حيوانيت و     ،كند؛ در عوض   هاي جوشان انسان را خشك و استعدادها را خفه مي          چشمه

ارزش  ي بـي  كـاره  بندد و يك ملت بي كاري و سعادت را مي    هاي هم  دهد و راه   خيانت را توسعه مي   
و مـدت كـار   بـا زمـان    «و در نهايـت     . آورد  بيرون مي  ،كه هميشه بايد در عقب قافله بشريت باشد       

ريزي  ي برنامه شود كه ايراني حوصله اين مي. دهد نتيجه مي» چيزي جز زور را نشناختن   «و  » نكردن
خواهد و هر كاري را نيز تحت زور انجـام   و كار بلندمدت و منظم را ندارد و هر چيزي را زود مي         

  .خواهد انجام بدهد دهد و مي مي
اجمالاً عرض . ي سازگاري ايراني است حيهي رأي مرحوم بازرگان در خصوص رو  اين خلاصه 

كـه گذشـته و     يعنـي ايـن  ؛ها ي عرصه ي ايراني يعني ورود در همه   كنم كه ورود در تاريخ و روحيه      
. ي قابل بسط و بررسي استا اند از هر زاويه  ايران گفته و نوشتهي  گذشتهي مطالبي كه ايشان درباره

ي مختصر با  شناسي و اجمالاً با مقايسه ي روش  زاويهكه از هستم ولي من در اين مختصر در پي آن
  . ي ايران داشته باشم  نگاه كوتاهي به مسائل مطروحه،آراء بزرگان ديگر

 روشـي اسـت     ،هاي موجود   در ميان روش   ،اند روشي را كه آقاي مهندس بازرگان انتخاب كرده       
خلـدون و كـارل    ين زمينه با ابنو ايشان در ا) ماترياليسم(» معيشتيـ  مادي«تبييني تحت نام روش     

ي مزبور به اين خـاطر اسـت كـه          اشاره. اند روش  هم )2(نورث.سي.ي با داگلاس  ا ماركس و از زاويه   
 سياسـي  ، اجتمـاعي ،صاديتهاي اق مندان به اوضاع ايران بدانند كه اين مسئله براي حل بحران  علاقه

نهادي غيررسمي يـا  (اكنون  ايران كه همايران بسيار حياتي است و بدون توجه به نهادهاي تاريخي         
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توان مـشكلي را     اند نمي  نيز فعال ) …هاي غيررسمي به تعبير نورث يا      عرف و عادت يا محدوديت    
ي بحـث نهادهـا در    چنين اشاره به اين نكته اسـت كـه مـسئله        هم. ريزي كرد  حل و براي آن برنامه    

جتماعي مهم بوده و از اهميـت آن    هميشه براي اصلاحات ا   … دين و    ، سياست ،ي اقتصاد   مجموعه
گونـه نهادهـا    هـر كـس از بررسـي ايـن     . شود و كاسته نخواهد شد     كاسته نشده است و كاسته نمي     

  . كارناگشا،هاي انتزاعي خواهد داد و در عمل حل  راه،رويگردان شود
 ، روشاين در  است)3(معيشتيـ  مادي  روشي،اند داده قرار كه اين بزرگان مورد استفاده روشي را

كه خـود شـامل محـيط    (اجتماعي ـ   گرديد ميان محيط اقتصادي    ي مي ا در واقع شما به دنبال رابطه     
مايه و ابزارهاي مورد استفاده و روابطي كه پيرامون اين ابزارها براي           زيست و نوع زيست و زيست     

 ـ     هايي از روان   و صورت )گيرد انجام كار و تعاون شكل مي      ر محـيط  شناسي اجتماعي و سياسي كه ب
  .دهد شناسي اجتماعي و رفتار سياسي مي  يك نوع خاص از روان،يك نوع ارتزاق. شود چيره مي

 اول يـك فـرض تئوريـك اسـت و آن فـرض      ،متكي به دو فرض اسـت «استفاده از اين رابطه  
بخش تمامي رفتار و كردار او نيست بلكه قسمت  تئوريك اين است كه ساختمان زيستيِ آدمي تعين

ي ماترياليستي بر آن  چيزي كه فرضيه. »گيرد ها را فرد از شئونات اجتماعي مي     ي از آن  ا حظهملا قابل
ي كـاري   شـناختي فـرد تجربـه    ترين عامل در رشد روان  بخش تعين« اين است كه     ،افزايد تر مي   بيش

ي بايد آثـار عظيم ـ   ي توليد بر روحيه شخص مي       نحوه«گيرد كه    جا چنين نتيجه مي     و از اين   »اوست
  . »داشته باشد

شود كه آدمي در تعاون با يكديگر و با توجه به ابزاري كه در  در مجموع در اين روش گفته مي    
آورد و همـين امـر موجـب تـأثيرات عظـيم در            مايه را از چنگ طبيعت به درمي       اختيار دارد زيست  

ي توليد  وهنح« .قدر كه در خصلت نهادهاي سياسي   شئون اجتماعي اوست در نظامات ارزشي همان      
آورد و اين طبقات   طبقات خاصي را در جامعه پديد مي، اقتصادي با داشتن اوصافي خاصي يا پايه
  . »شوند  خود موجب تشكلّ و تحول نهادهاي سياسي و عقيدتي ميي به نوبه

ي ارتـزاق يـا    هاي نگرش ماترياليستي براي درك اوصاف جامعه نگـاه خـود را بـه نحـوه      شيوه
 در واقـع در پـي شـناخت اوصـاف غيراقتـصادي و      ،اندازنـد  ا ساختار اقتصادي ميي معاش ي   شيوه
 ابـزار توليـد و   ، اقتـصادي كـرد  عمـل در . روند  غيراقتصادي به سراغ نهادهاي اقتصادي مي     كرد  عمل

كند كه همان روابط است كه روابط حاكميـت   گيرد اهميت پيدا مي روابطي كه پيرامون آن شكل مي  
  .دهد ا نيز سامان ميو شكل ايدئولوژي ر

  .در واقع جدول آن به اين شكل است
  

  تكنولوژي  ساختار اقتصادي  سياست  اجتماع
  نيروهاي توليدي  روابط توليد  دولت  خويشاوندي

  ابزار  روابط مالكانه  نظام حقوقي  دين
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 هاي كشاورزي صورت  كارگر مزدبگير  پليس  ايدئولوژي
  هاي صنعت صورت  نظام بازار  احزاب  خانواده
  سيستم آبياري  داري برده    هنر
  مواد خام  سرواژ    
  محيط طبيعي      
  كارگر ماهر      

شان  الگوي شخصيت و ارزش و اهداف و پسند و ناپسند و رفتار اجتماعي  ،افراد«كه  خلاصه آن
ها و شرايط اقتصادي به تفـاوت اشـكال    كنند و لذا تفاوت تكنولوژي    ي زندگي اخذ مي     را از تجربه  

  . »اسي اجتماعي منتهي خواهد شدشن روان
انـد؛ البتـه    توان گفت كه اين هر چهار نفري كه اسم برده شد بـر همـين شـيوه رفتـه       اجمالاً مي 

ي ورود و خروج و اهداف هر يك از اين محققان بـا توجـه بـه شـرايط زمـان         پوشيده نماند نحوه  
 يها متفاوت بوده و در اجـزا  هاي آن ها و تجربه طور كه آموزش   كرده است؛ همان   خودشان فرق مي  

 اين ، ولي اگر نظر همه را خلاصه كنيم   ،اند هاي متفاوت مسائل را مورد بررسي قرار داده        گونه كار به 
گذارنـد   است كه بدون توجه به تاريخ و نهادهاي اقتصادي و غيراقتصادي كه بر يكديگر تـأثير مـي     

ي ورود و خروج نورث در مسئله بـا توجـه       البته نحوه . حل براي بهبود و توسعه يافت      توان راه  نمي
  .  جزء اركان كار اوست،هايي دارد ولي توجه به بستر تاريخي به هدف او تفاوت
ي  ساز ايراني است و در عين حال كه در پي شناخت مسئله       يافتن عوامل روحيه   ،هدف بازرگان 

ي سازگاري ايراني در  اوليهسخنراني (ماندگي ايران است ولي احتمالاً متناسب با زمان آن روز  عقب
ي   ايشان را روحيـه   . اين اصطلاحات مطرح نبوده و ايشان هم به كار نبرده است          )  بوده است  1325
 تـسليم و  ،ي قـضاقدري   روحيـه ، تملق و چاپلوسـي ،نظمي  شلختگي و بي، تنبلي ،كاري  كم ،جمعي
دنبال توصيف و   خاطر به همين   داده است؛ به    رنج مي  … تقليد و دريوزگي بيگانگان و     ،پذيري خفت

تبيين اين صورت حيات جمعي به دنبال سيستم معاش رفته است تا از آن راه مسئله را بـشكافد و                
  .يابي كند علت

ي معيـشتي و در   العاده ساده بازرگان وارث يك ركود فرهنگي بيش از هزار ساله و زندگي فوق         
او در . ديگـر و زمـان ديگـر اسـت    ماركس متعلق به فرهنگ و تمـدن  . اين اواخر اسير غرب است  

داري شـده و هـر       كند؛ زماني كهن جامعه غرب وارد نظام سرمايه        ندگي مي زدوران تحولات سريع    
 ساعت در 15فرساي  روز دچار دگرگوني است و نيمي و شايد هم بيش از آن در كار سخت طاقت

دنبال اين اسـت كـه    هماركس ب . تر مشغول ساخت دنياي جديد است با انواع اجحافات          روز و بيش  
 ايـن سيـستم كـه مـازاد     ،مند است كه بفهمد موتور اين تحرك را پيدا كند و در ضمن شديداً علاقه   

كنـد طبقـات توليدكننـده مـازاد و سـتاننده مـازاد چـه كـساني هـستند و از طريـق چـه              توليد مـي  
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ايـشان  .  خواهـد كـرد  كند و در آينده احتمالاً چگونه سيستم تغيير هايي اين سيستم كار مي  مكانيسم
 )4(هاي خـود   ماركس در تحليل  . داند و طبقه حاكمه را مازادستان      طبقات را موتور محرك تاريخ مي     

ها را تحويل به جغرافيا كرد يعني براي  بايستي آن هاي اجتماعي نمي معتقد بود كه براي تعيين پديده
  .ها دلايل جغرافيايي آورد آن

رسيم مخصوصاً در   او را كمي در عمق تحليل كنيم به جغرافيا مي البته اگر ابزار توليد مورد نظر     
 صـور حيـات   ، در جغرافياي واحـد ،گويد  البته نظر او از آن جهت درخور توجه است كه مي ،ايران

  .طلبد جمعي متفاوت را ناظر هستيم؛ مثل اروپا كه البته سخني وارد است و تحليل و تبيين مي
 ،خلدون به تبـع محـيط خـود    تكاملي دارد ولي بازرگان و ابنماركس به تبع محيط خود بينشي   

خلدون اميـد بازگـشت بـه        مرحوم بازرگان آرزوي بهبود و تكامل دارد و ابن        . بينش تكاملي ندارند  
البتـه  . دانـد  مي) از نظر عقيدتي و ديني(تر   نشيني كه آن را از زندگي شهر سالم        ي باديه   زندگي ساده 

شود؛ اين البته پاسخي هم  ي يافت كه بحث آن به اين مقاله مربوط نميبراي نظر ماركس بايد پاسخ
شد زيرا در جغرافياي واحد ايران ما هم  ي متعرض آن ميا گونه بايد به هست كه مرحوم بازرگان مي  

هـايي   قبل از اسلام را داريم و هم بعد از اسلام را كه با هم از نظر صورت حيـات جمعـي تفـاوت    
سياي صغير را كه صورت حيات جمعي آن قبل از تسلط تركان و پس از تسلط طور آ دارند و همين

هـا در قبـل از اسـلام بـر يونـان مـسلط         نويسندگان معتقدند كه اگر ايراني    . تركان فرق بنيادي دارد   
شدند امروز شـاهد دنيـاي ديگـري     ها بعد از تسلط بر قسطنطنيه بر وين مسلط مي    شدند و ترك   مي

كند كه به سخن ماركس توجه كنـيم و جـاي پـاي      جاي اين نكته را باز مي      اين مختصر هم  . بوديم
رود و در تبيـين بـه نكـات       تـر مـي    كه نورث از ماركس پيش     چنان  هم ،عوامل را خوب استوار كنيم    

ماركس به تبع . ها را كند و هم نئوكلاسيك هاي نظري ماركس را پر مي    رسد كه شكاف   ي مي ا ارزنده
. كـرد  گونـه توصـيف مـي     جامعه را اين،بود» استثمار«و  » طبقات«و  » تضاد«روزگار خود كه دوران     

 بـسيار  ،خلـدون در ايـن زمينـه    ابـن .  جامعه متشكل از توازن متغير نيروهاي متضاد اسـت  ،گفت مي
عصر پهلـوي  (اش در حال سكون بود   چون جامعه،تر به ماركس است و بازرگان از آن دور      نزديك

مـاركس دگرگـوني را   ). ايلات را تجربه نكرده بود ولـي خوانـده بـود     مي  يو ايشان عصر هجوم دا    
 نيـروي  ،گفـت  او مـي . دانـست و موتـور جامعـه را نبـرد طبقـات          حاصل كشمكش اين نيروها مي    

آوردن دسـت   هايشان براي به ها در رهگذر كشمكش ي ارتباط انسان  همان شيوه،ي تاريخ   برانگيزنده
  . مايه از چنگ طبيعت است زيست
بازرگـان و نـورث و    ـ  ي ارتـزاق اسـت   كـه مربـوط بـه شـيوه    ـ  جا و در قسمت اخير  اين در

. آورم ام و آن ديگران را نيز بعـداً مـي   شوند؛ رأي بازرگان را آورده     صدا مي  خلدون و ماركس هم    ابن
خلدون در پي فهم چگونگي برآمدن تمدن از زندگي ايلي بود و تضاد زنـدگي صحرانـشيني و                  ابن

جدي در پي فهـم  صورت   در عصر تحولات؛ لذا او ضمن توجه به مباني معاش به         … و شهرنشيني
اگر با تعبير ـ   انساني ايراني را،بازرگان. ها بود ها و افتادن آن برآمدن تمدن و شهرنشيني و حكومت

 ـكار ببريم كلي به طور ماركس از انسان به  حيـواني خرسـند و سـازگار و منطبـق و داراي زنـدگي       
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ماركس كه . دانست  مي… و فاسد و ،طلب و رياكار براي بودن  به طبيعت و طبيعي و تسليم نزديك
دانست كـه هرگـاه كـه        مي» حيوان هميشه ناخرسند  « انسان را    ،جويِ غربي را ديده بود     انسانِ ستيزه 

ن دنبـال رفـع آ    آورد و بـه    كند و پديـد مـي      ي پيدا مي  ا نيازهاي اصلي او برآورده شوند نيازهاي تازه      
ي   دنبال همـه   رسيم كه به   هاي بازرگان را ادامه بدهيم به يك حيوان تقليدي مي          اگر استدلال . رود مي
زيـستي    حيوانـات او داراي هـم  ،بـراي مـاركس  . رود  ابداع و توليد ديگران مي،ها ولي به ابتكار   اين

انديـشي   يخي تـار  ،مـاركس . جـوي و تـسليم      ولـي از آن بازرگـان آزرم       ،آميزانـد  آميز تنازع  مسالمت
بازرگان نزديك به اوست ولي     . دانست ي مي ا  او همه چيز حتي اعتقادات را هم دوره        ،نگر بود  نسبي

وقتي او روحيـه را روبنـا و طـرز ارتـزاق را            . شود ي مزبور متعرض تمامي اين مسئله نمي        در مقاله 
 اسـاس  ،ي توليـد  شيوهگرديم كه  ي ماركس برمي پس به آن گفته) تعابير از من است(داند  زيربنا مي 

كنند و بخار آن كار تـصعيد يافتـه طـرز تفكـر و      ي توليد و ارتباط برقرار ميا ها به گونه است و آدم 
بايـد   افشاند كه مـي   گردي بر دامن ايدئولوژي مي ،انديشيِ تمام  در واقع تاريخي  . شود ايدئولوژي مي 

 بازرگان معترض آن نشده است ولي نورث ، مقالهدر آن. داران بيابند اي راه فرار از آن را دين         گونه به
انديشي كرده است؛ ابن خلدون نيز به اين شيوه معترض آن نشده است كه گيـر       براي اين كار چاره   

  .كند
ي كلي سيـستم   اگر رأي بازرگان و ماركس را در اين زمينه معيشت و تاثير آن بپذيريم كه زمينه   

داد    بايد بازرگان به اين نكته پاسخ مـي ،كند تعيين ميهاي حيات جمعي را  معاش و اجتماع صورت 
دانستيد و ايـلات حـاكم بـر حكومـت      ي اصلي تاريخ ايران را جولان ايلات مي         كه شما كه عرصه   

شدند پس چرا بررسي زندگي ايلـي و   ها باعث مي بودند و مازادستاني و ناامني و همه و همه را آن    
 از بررسي شما …ارهاي توليدي و سيستم حقوق مالكيت و   روابط توليدي و ابز    ،ي معاش آن    نحوه

ين آسيب هم از همين قـسمت بـه آراء     تر  بزرگين غفلت ايشان است و      تر  بزرگ ،غايب است؛ اين  
 علوم انساني نبوده از ديد مـن از   ،ي تخصصي ايشان ولي از آن جهت كه رشته  . شود  ايشان وارد مي  

  .اي وارد نيست  از اين جهت خردهكاهد و بر ايشان هم اهميت كار ايشان نمي
خلدون عميقاً به آن توجه كرده و جاي خالي كار آقاي بازرگان را   اي است كه ابن     البته اين نكته  

توان به دو   ساختار اقتصادي جامعه را مي،از نظر ماركس. پردازم پر كرده است كه به موقع به آن مي
ي توليد اقتصادي برآمده از روابطـي    توليد؛ شيوه ي توليد اقتصادي و روابط        شيوه: بخش تقسيم كرد  

هاي توليدشـان   يابي به هدف ها از خلال كاربرد مواد خام و فنون موجود براي دست    است كه انسان  
جا با  مرحوم بازرگان تا اين. كنند؛ در واقع اين همان زيرساخت معروف است       با يكديگر برقرار مي   

شود به روابـط توليـدي كـه مالكيـت ابـزار توليـد و               ه مي آهنگ است كه البته اين اضاف      ماركس هم 
  .…ي ايدئولوژي و دهد و نهادهاي سازنده طبقات حاكمه را نتيجه مي

ي توليـد دهـات را    افتد اين است كه ايشان شيوه    جا شكافي كه در كار آقاي بازرگان مي        در اين 
ي حاكمه  ماند ولي طبقه  باقي ميكه روابط توليدي در خود ده اند و نه ايلات را؛ حال آن     اصل گرفته 

اي ديگـر اسـت و آن    ها اصالتاً به گونـه  دهند كه در واقع شيوه توليد آن      را گروه ديگري تشكيل مي    
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آورد؛  هاست كه به تماميِ عناصرِ اقتصاد لطمه وارد مي ي غارتي آن ها و روحيه ايلات و حاكميت آن
  .از اسلام است يكي از موارد اختلاف قبل از اسلام با بعد ،اين

ي مورد بررسي انسان را بررسي نكرده است؛ يعنـي       خلدون؛ مرحوم بازرگان در رساله     و اما ابن  
هـاي ديگـر    هاي رفتاري انسان انتزاعي را مورد بحث قرار نداده است؛ هرچند كـه از نوشـته      فرضيه

دهـد بـا    ائـه مـي  دهد كـه مكتـب اسـلام او ار    توان پي برد كه همان تصاويري را ارائه مي   ايشان مي 
خلـدون هماننـد حيـوان ناخرسـند         ي رفتاري ابـن     اما فرضيه . هاي اعتقادي در ابعاد مختلف     ويژگي

جـويي و   ماركس است؛ بشري است زيادخواه و به دنبال رفع نيازمنـدي جديـد و بـه دنبـال لـذّت        
 قبـل از  در عين حال كه چنـد قـرن          ،كند  عيناً ماركس را تداعي مي     ،درخصوص رأي بعدي   )6(.رفاه

ايشان تأثير آب و هـوا را بـر رنـگ و كيفيـت حـالات           . العاده عميق است   زيسته و فوق   ماركس مي 
ي معـاش را   چنين شـيوه   او هم)7(.داند و اخلاق و ابدان مؤثر مي) كند جا منتسكيو را تداعي مي     اين(

: آورد  مـي وي.  مـاركس و نـورث اسـت   ،داند و اين همان رأي بازرگان بر عادات و رسوم مؤثر مي     
ي اختلافي است كـه در     ها در نتيجه   بايد دانست كه تفاوت عادات و رسوم و شئون زندگاني ملت          «

دسـت   كـاري در راه بـه    چه اجتماع ايشان در راه تعـاون و هـم        ،گيرند ي معاش خود پيش مي      شيوه
  )8(.»آوردن وسايل معاش است

گويد بـه تناسـب نـوع صـحرا و      يداند و م خلدون اصل زندگاني را زندگي صحرانشيني مي   ابن
اهايي در اطراف شهرها كه مراتع    جشوند؛ در    هاي خاصي مي   دار داراي ويژگي   مراتع آن مردمان دام   

علت فراواني اين مردمان  دارند و به   گوسفند و گاو نگه مي     ،پربركت و سرشار از منابع غذايي است      
دار مجبور بـر   بع غذايي چنداني ندارند و دامتراند و در جايي كه مراتع منا       تر و به تمدن نزديك     آرام
دنبال هجوم  شود و افراد به تر مي  خشونت افراد نسبت به نوع زندگاني بيش      ،هاي طولاني است   كوچ

علف است و مناطق     ها خشك و كم    در جاهايي كه دشت   . به شهرها و بردن امكانات شهرها هستند      
كنند و خود  ترين شرايط زندگي مي اند و در سختاي هستند مردمان مجبور به داشتن شتر      دورافتاده

تـرين مردمـان     وحـشي ، شـترداران ،گويد  وي مي)9(.شوند تبديل به جانور رمنده و حيوان درنده مي      
  .اند باديه

كند؛ وي بر اساس فراواني و كمي علف   ابن خلدون نوع مراتع را سه قسمت مي ،به اين ترتيب  
او . كنـد   مردمانِ آن را به سـه گونـه خـصلت متـصف مـي     سنجد و  سختي معيشت را مي ،در مراتع 

البته نبايد فراموش كرد كه همين اعراب بودنـد  . داند ها را شترداران مي شريرترين و متجاوزترين آن 
هاي ديگر هجوم بردند و همين اعراب بودند كه حامل اسلام بودند و همين اعـراب              كه به سرزمين  

چنين نبايد فراموش كرد بخـش اصـلي و    هم. زد دشان موج مي هاي خو  بودند كه ناامني در سرزمين    
 ،دهـد و از همـين نـوع مردمـان در ايـران      اعظم سرزمين ايران را مراتع نوع دوم و سوم تشكيل مي 

 ،خلدون معتقـد اسـت كـه محـيط       ابن. دادند گرفتند و حكومت را سامان مي      ميدست    سياست را به  
 حكومت به مقتضاي اصـولي اسـت كـه طبيعـت عمـران      كه شكل گرداند و اين اخلاق انسان را مي   

جا تمامي اين چهار نفـري كـه         در اين  )10(.دهد آورد و اجتماع حكم آن را مي       به ارمغان مي  ) تمدن(
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بـسته    وطني ندارند و دل،خلدون معتقد است كه طوايف ابن. اند القول آراءشان را آورديم با هم متفق 
شود بـه آن   رانند؛ حال اين مطلب اضافه مي روند و مي  مي،دهد يجا كه مرتع اجازه م نيستند و تا آن   

شناسي مـا در حـد روسـتا و ده     شناختيم و وطن   ما وطني را نمي    ،گفت تحليل آقاي بازرگان كه مي    
هـاي   خلدون در اين زمينـه تحليـل    ابن. وطني براي ما شكل گرفته است      بوده است و يك خوي بي     

  .العاده عميق دارد فوق
 اقتصادي و سياسي را كرد عملن است كه امروز اگر نهادهاي تاريخي به ارث رسيده كه واقع اي 

حل اصلاحي براي مشكلات ايـران در   ي راه  امكان ارائه،اند مورد بررسي قرار نگيرند  محاصره كرده 
اين سخني است كه نهادگرايان اقتصادي كه آخرين آراء را . اين زمينه وجود ندارد و نخواهد داشت  

دهند مـدعي هـستند؛ از جملـه نـورث كـه مختـصري بـه آن خـواهيم                     زمينه اقتصادي ارائه مي    در
كند قطعاً بايد به مسائل معاش ايلات بپردازد و الگوي  اگر كسي در مورد ايران مطالعه مي    . پرداخت

رث ها را بنا بـر آراء داگـلاس نـو    اگر كسي بتواند آن. العاده غني است خلدون در اين زمينه فوق   ابن
  .تحليل كند در اين مرحله سخنان جدي براي گفتن خواهد داشت

كنند تحولات اخير در ايـن      گيرد اين است كه فكر مي      اي كه در ايران مورد غفلت قرار مي        نكته
صنعتي چنان تحولاتي بـه وجـود آورده اسـت كـه نيـازي بـه           شهرنشيني عظيم شبه اروپايي و شبه     

كنـد و چيـزي    اي كه آقاي بازرگان بررسي مـي      همان روحيه  ،كه ينغافل از ا  . ها نداريم  ي آن   مطالعه
 ـكه مربوط به اشكال زندگي ايلي حكومتي است ـ  راي آنو چنان مانع براي اصلاحات جـدي    هم 

ي تمـدن   ي ايـلات همـه   كه حيطـه  با توجه به اين  . ام زمينه را كمي بكاوم      مايل ،همين دليل  به. است
 ،گويـد  خلـدون مـي   ابن. گرفته است و همسايگان ايران را در بر ميشهرنشيني و روستانشيني ايران     

واقع اين است كه زندگي ايلات مـا  . اي دارند و طبيعي روها زندگي بسيار ساده    ها و كوچ   نشين باديه
العاده ساده  زندگي فوق. در چند دهه قبل شبيه يا بدتر از زمان هزاران سال قبل از اسلام بوده است               

كه ويژگي زنـدگي كـشاورزي و زنـدگي    ـ  ق با طبيعت؛ از نظر تصرف در طبيعت      و طبيعي و منطب   
جا كه تمـام    علف اين،دنبال علف  حيوان هم به،دنبال حيوان انسان به. تر بسيار ساده ـ  صنعتي است

 نـسبت بـه   ،زندگي ايلي. رسد  گهگاه تا چهارصد كيلومتر طول مسير مي، كمي بالاتر و اين كم ،شد
كند؛ چيزي نزديك زندگي گياهي و نزديك به زنـدگي       رين دخالت را در طبيعت مي     ت  ده و شهر كم   

ايستند و در جـاي خـود بـا بـه       گياهان مي  ،كنند ذا كوچ مي  غحيوانات معمولاً براي تأمين     . حيواني
ترين  تصرف ما نزديك گياه و شكل حيوان و كم. دهند هاي نامناسب را مي خواب رفتن جواب فصل 

 ،العـاده نـاامن بـود و لبـاس        فوق ،جا بود كه همين نوع زندگي هم به عللي         تي اين بدبخ. در طبيعت 
  . العاده ساده  خوراك فوق، ابزار،خانه

 هرچند در دهات ما هـم بـه   ،توان گفت كه تقسيم كار وجود ندارد در ايل تقريباً و بااحتياط مي   
ن زنـدگي جديـد در تقـسيم كـار و     بنيـا .  ما نيـز ي هگون گونه بوده است و تقريباً در شهرهاي ده  اين

 جدي در ايلات و دهـات ايـران  صورت  گرايي و مالكيت فردي است كه هيچ شكل آن به         تخصص
تر وجـود نـدارد و    در ايل يك شغل اصلي بيش.  وجود نداشت  ـ كه ركن اقتصاد و سياست بودند      ـ
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ا كسي شـير  هم چوپاني است؛ درست است كه ممكن است در حاشيه كسي سلماني هم بكند ي              آن
اين عـدم تقـسيم   . دانند ها چيزي است كه همگان مي  ي اين   بدوشد و ديگري پشم بريسد ولي همه      

خلـدون قبـل از    ابـن . آورد و الزاماتي هم دارد اي به وجود مي كار اقتصادي و اجتماعي خود روحيه   
 تقـسيم كـار و    و)11(كنـد   ارزش افزوده ايجاد و ثروت توليد مـي  ، تقسيم كار  ،آدام اسميت گفته بود   

اين چيزي بود كه هيچ وقت . توليد و دسترسي به بازار موجب تحقق سودهاي ناشي از مبادله است
ي خود  در ده همه به يك كار مشغول بودند؛ هم كشاورز بودند و هم خانه. در ده و ايل محقق نشد     

لـيم و جـاجيم و   كردند و هم خرده صـنعتي داشـتند و گ   شان را مراقبت مي ساختند و هم دام  را مي 
تر از اين نياز بود يـك مبادلـه مختـصر؛      بافتند؛ خرده صنعتي در كنار كار خود و اگر بيش          فرش مي 

تـوان   غير از موارد مصرفي جديـد صـنعتي وارداتـي مـي    . خوشبختانه هنوز هم ايل هست و هم ده   
حيـات جمعـي   در ايل نهادهاي اجتماعي و سياسي يـا صـور      . ها ديد  خوبي در آن   بافت قديم را به   

 تـا تقـسيم كـار و مبادلـه     .وجـود آمـدن آن نيـست     چون علتي براي به،بسيار ساده و ابتدايي است    
 و نـه توليـدي بـراي    ،گيرد و اگر هم باشد شخـصي و تكـراري      وجود نيايد آن نهادها شكل نمي      به

ست با يـك   يك خان ا  ، نياز به نهادهاي مبادلاتي و فرافردي نيست       .بازاري و نه دسترسي به امنيتي     
سفيد يا كلانتر؛ حتي تقسيم كار امروز مذهبي هم در ايل بـه نـدرت پيـدا        جفت سبيل و چند ريش    

ي به آداب د ايلات مبا ،گفت خلدون مي  ابن. ها را مرتب كند    شود كه ملّايي باشد و امور ديني آن        مي
  . هرچند در ادبيات ايلي خودمان هم موجود است،مذهبي نيستند

چه كه در كل مربوط   جز آن،دي بر روي زمين وجود ندارد و نه بر روي آب       در ايل مالكيت فر   
چر متعلق به همـه اسـت؛    ي علف  منطقه. كند به خانواده خان است كه تا هر كجا كه بتواند ادعا مي           

 چـون  ، بدترين نوع مالكيت براي فعاليت اقتصادي است، يعني مالكيت مشاعي  ،عدم مالكيت فردي  
جـا كـه     خـود تـا آن  ي كه هركس بـه نوبـه   كند و اين ي مجاني را تشديد مي ساختار انگيزشي سوار  

 سـاختار  ،نبود مالكيـت فـردي  . دهد ها را مورد استفاده قرار مي       آن  ،تواند به قيمت تخريب منابع     مي
 از ثروت عمومي تـشويق نمايـد و منـافي شـكل        سوءاستفادهكند كه افراد را به       انگيزشي ايجاد مي  

 بنيان اقتصاد نوين است و عامل اصلي و مـشوق        ،مالكيت كارآمد . كيت كارا است  يافتن ساختار مال  
ي ديگـران     وقتي افرادي بتوانند بـه هزينـه      . ساختارهاي انگيزشي محرك فعاليت و ابداع و نوآوري       

كـه همـين مالكيـت       تـر ايـن    دهند كار نكرده ببرند تا زحمت بكشند؛ مهـم          ترجيح مي  ،زندگي كنند 
برده است؛ امنيت آن به طرق مختلف   امنيت نداشته و در ناامني مطلق به سر مي      ،ناكارآمد مشاع هم  

هـاي سياسـي؛    سالي و ديگري آفات زميني و نيز هجـوم       يكي از طرف خشك   . شده است  سلب مي 
ي اقتصادي و رو به تكامل نبوده همـين هـم          يعني همين مالكيت مشاع هم كه مناسب براي توسعه        

  . ناقص بوده است
ي  ي زنـدگي يـك دوره   خلدون به تبـع تجربـه   ي ابن   تكاملي است؛ انديشه   ،هاي ماركس  انديشه

ي بازرگان در اين عرصـه    و انديشه،كشيد درپي در چهار نسل به تصوير مي       تكامل و انحطاط را پي    
نوعي  ديد جز اين نبود؛ نورث هم به اي را كه در پشت سر مي       ثابت و غيرتكاملي است چون تجربه     
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ترين  كند كه متكامل نورث بحث از سه نوع حقوق مالكيت با ساختارهاي متفاوت مي. تكاملي است
آن حقوق مالكيت فردي كارآمد است يعني حقـوقي كـه شـخص بـر دارايـي دارد و افـراد ثالـث                     

 تمـامي قبيلـه بـه    ،در حقوق مالكيت مـشاعي  . توانند بدون مسئوليت در اجزاء آن تصرف كنند        نمي
كنند و اگر همين حقـوق مالكيـت هـم از           ء دارايي بدون مسئوليت تصرف مي     بدترين نحو در اجزا   

توان نـام   گونه مورد تجاوز قرار بگيرد قطعاً از مالكيتي نمي طرف اشخاص ثالث زورمند بتوانند همه   
خلدون و نـورث وجـود نداشـته     ي آن بنا بر رأي ماركس و ابن اگر تقسيم كار و ارزش افزوده    . برد

گونه و سالم باشد و ابزار توليـد همـين    اقتصادي هم متصور نيست؛ اگر روابط اينباشد بناي تمدن   
 مناسبات توليدي به چه چيزي محدود خواهد شد؟ به زور بـازو و     ،دنبال آن رفتن باشد    حيوان و به  

 تصرّف تمامي ،و زور چه خواهد كرد! و روبناي سياسي آن چه خواهد شد؟ زور. سبيل كلفت خان
 سـاختار انگيزشـي   ،خلدون و البته بـه زبـان نـورث        قول نورث و ابن    ي آن؟ به    و نتيجه  ،منابع ثروت 

وجود خواهد آمد كه هيچ كس رغبت به كـار نخواهـد داشـت و توليـد نخواهـد كـرد و مبادلـه                 به
 اقتـصاد و توسـعه   ،صورت نخواهد گرفت و سودهاي ناشي از مبادله محققّ نخواهد شد؛ در نتيجه            

 از ، هيچ يك از شئون حيات جمعي نيـز بـسط نخواهـد يافـت    ،قتصاداتبع   بهبسط نخواهد يافت و     
ها همه وارداتـي اسـت و همـان صـور         دانيد كه اين   ها مي  شما ايراني  و…حكومت گرفته تا علم و    

. كنـد و مخالفـت نمايـد    حيات جمعي تاريخ به ارث رسيده در برابر اين واردات هم ايستادگي مي            
مكمـل   )... ايدئولوژي و ، اخلاق ،ي هنجارها   مثل همه (هاي غيررسمي     اگر محدوديت  ،قول نورث  به

 نورث هم ـاند  كه در ايران انداختهـاندازند ها را از كار مي نباشند آن ) قوانين(هاي رسمي    محدوديت
در مجمـوع روابـط   . آوردن منـابع كميـاب  دست    كند و از تعاون افراد براي به       از معيشت شروع مي   

 و نهادهـاي  )12(دانـد  ها متـأثر از نهادهـاي غيراقتـصادي مـي     رخلاف نئوكلاسيكاقتصادي فعلي را ب 
شـود   كه اقتصادي به سامان نمـي   اقتصادي؛ يعني اينكرد عملغيراقتصادي تاريخي را عامل مؤثر بر    

چه  يعني آن .  مناسب باشند  ـ كه نهادهاي غيراقتصادي باشند   ـ   كه زمينه و محيط زيست آن      مگر اين 
 مثـل نهادمنـد شـدن       ،كـرد  گفت تاريخي به ارث رسيده و به بيان خودش بحث مي           ميكه بازرگان   

 اقتـصادي تـأثير     كـرد   عمـل همه و همه بـر      …ناپذيري و     مسئوليت ، تنبلي ،انضباطي و شلختگي   بي
دهند و موجب عدم مبادله و در نتيجه موجـب عـدم    هاي مبادلاتي را افزايش مي    گذارند و هزينه   مي

تعرض به حقوق مالكيـت كـه       . ن با تقسيم كار و تخصصي شدن منافات دارد        شوند؛ چو  توسعه مي 
هاي تاريخي ايران و در بطن روابـط اقتـصادي و اجتمـاعي ايـل       جزء نهادهاي غيررسمي حكومت   

طور كه  همانـ در ايل امكان تعليم وطن  . نهفته بود با هرگونه فكر توسعه و پيشرفت منافات داشت
 اقتـصادي بايـد     كـرد   عمـل  بـراي شـناخت      ،گفـت  نورث مي . نداشت وجود   ـ گفت خلدون مي  ابن

 ،خلدون و بازرگان  چيزي شبيه كار ابن،نهادهاي غيراقتصادي مؤثر بر اقتصاد مورد مطالعه قرار گيرد
سيستم قـضايي كـشور و سيـستم حقـوقي كـشور جـزء نهادهـاي          . تر آن  ليكن به شكل بسط يافته    

 كجـا چنـين   ،و دفاع از حقوق مالكيت است؛ در ايلات ايـران  اقتصادي كرد عملالعاده مؤثر بر   فوق
ها  چيزي وجود داشت و در حكومت؟ سيستم قضايي كشور توسط رضاشاه وارد شد و بعد از دهه           
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  .بينيم جا رسيد كه امروز مي كار به اين
رسد كه رساترين تعريف را فردريك بارث كه ايل باصري را مطالعـه كـرده در ايـن            به نظر مي  

تـرين شـكل     حتـي در عـالي  ،كننـد  چنين مردماني در اقتصاد تخريبي زندگي مي      «: ه گفته است  زمين
  )13(.»وجود دارد] چيزي در آن[ي اقتصادي   از اين مرحله،شان نشيني زندگي كوچ

اگر اقتصاد جايگاه مهمي داشته باشد و شئون ديگـر حيـات جمعـي را متـأثر كنـد و خـودش           
  ؟ تخريبي باشد چه حاصل خواهد شد

شـود كـه بتـوان     جا فقط به اشاره عناوين اصلي بسنده مـي  مسائل ايل بسيار متنوع است كه اين  
  : تصوري كلي از آن داشت

  . دام استوار است و كشاورزي كوچكي اقتصاد ايلي بر پايهـ 1
گوينـد از جملـه مـاركس و آدام     كـه اقتـصاددانان مـي   طور آن(ـ تقسيم كار به معني دقيـق آن      2

  .در ايل و اقتصاد ايلي وجود ندارد) گراناسميت و دي
  . ـ واحد توليد خانوار است و همان هم واحد مصرف است3
 وجود ندارد و توليد براي مصرف ،اي كه در اقتصاد نوين مطرح است  ـ توجه به سود به معني     4
  . است
  .ـ نوع زندگي بسيار ساده است و جز آن امكان ندارد5
بافي و چيزهايي شبيه به اين وجـود دارد      جاجيم ،ثل چادربافي صنعتي در حاشيه ايل م     ـ خرده 6

  .پردازند در اوقات فراغت كه همان مردم ايلي به آن مي
طـور بـا    ي انفعالي با طبيعت است و همين    ي زندگي به ناچار در حال موازنه        ـ ايل براي ادامه   7

  .آفات و خشكسالي
 را نسبت به ايلات دارد مجبـور بـه   ـ با قدرت مركزي كه معمولاً سياست تخريب و تضعيف        8

  .  مگر در مواقع استثنايي،سازش است
  .جوار هاي هم چنين با ايل هاي مهاجم و هم ي ناچاري با ايل ـ يك موازنه9

  .جانشينان ـ درگيري مداوم با ده و شهر و يك10
  .ـ درگيري مداوم با بيماري و مرگ و مير چه حيواني و چه انساني11
  .امني در حقوق مالكيت و در نهايت عرف شدن دزدي و غارتگونه نا ـ همه12
هـاي   يابي يكـي از مـشغله   گنج و سپس گنجصورت   ـ پنهان كردن مختصر امكانات مادي به      13

  .كند العاده زياد مي د حكايت از ناامني فوقوهاي ايران است كه خ ي دوران ذهني همه
بـراي در امـان مانـدن از    …ن و آب و  رها كردن امكانات اقتـصادي از زمـي      ،طور ـ و همين  14
  .هاي بعدي ناامني

ام درخصوص زندگي ايلاتي ايـران      هاي موجود كه تهيه كرده     من اگر بخواهم از روي يادداشت     
ها در فرهنگ و تمدن و صنعت و اقتصاد ايران چيزي بنويسم و همين چهارده مورد بالا           و نقش آن  

قتـصادي و   يكـي ا  ،كـنم  فقط دو نقـل قـول مـي       .  شد  انصافاً دو مجلدّ كتاب خواهد     ،را بسط بدهم  



254 بازرگان؛ راه پاك  

ش ا  در خاطرات ـكه از اركان دولت قاجار بودـ السلطنه مافي  خان نظام قلي حسين.  سياسي،ديگري
 ابـداً آبـادي نيـست و آن همـه آب و     ،آباد الي دزفول كه نه منزل است  چون از خرم   «)14(:نويسد مي

البتـه ايـن   . »يزرع و غيرمسكوني است ت و ملت ايران لمي بدبختي دول واسطه ها به  اراضي و جنگل  
اگـر خـاطراتي و شـرحي       . هاي استثنايي  تصويري تكرار شدني است و جز موارد استثنايي و زمان         

عين همين مسائل در خاطرات سردار اسعد بختياري و خاطرات سردار ظفر . گونه است ببينيم همين
 ،ناپـذير  ران هست كه مردم به علت ناامنيِ وصـف         و ديگ  ،بختياري و خاطرات اسكندرخان عكاشه    

  .فعاليت را رها كردند
آورم كه تمامي طول و عرض نهاد سياسي ايران كه بر اين بستر  يك نقل قول هم از سياست مي
خـان   التـواريخ از قـول كـريم       محمدهاشـم آصـف در رسـتم      . اقتصادي استوار بوده مشخص شـود     

ايد؛ مـا سـرما و    ايد اشتباه عظيمي كرده دل بيوقوفي دانسته    ساده رِ خ اگر شما ما را لرِ     «)15(:نويسد مي
ا و لـوطي و درويـش و قلنـدر و دهـري       ايم و با چرسي و بنگي و ترياكي و ملّ          گرما بسيار خورده  

ي  ايـم و همـه    نشـستن و برخاسـتن نمـوده    ايم و با اهـل هـر ملـت و مـذهب          مذهب رفاقت نموده  
ايـم و از    اند و مـا شـنيده      قصص و تواريخ و احاديث را خوانده      هاي آسماني و غيرآسماني و       كتاب
انـد و   ها كه درس خوانده ايم اما از آن   چه درس نخوانده  چيز آگاه و باخبر هستيم؛ اگر      جا و همه   همه

فهميم و در هر زمـاني تـا پادشـاه آن زمـان      دانيم و بهتر چيز مي   تر مي   نمايند بيش  ادعاي اجتهاد مي  
  .»تواند بكند ن زمان نباشد پادشاهي نمياعقل و افهم اهل آ

خواهد حكومت بكند كه ايشان هم  گفتند كه اين لرِ خرِ ساده آمده و مي حتماً مردم آن زمان مي  
. ايـم و الـي آخـر    ايم و سرما و گرما خورده اين جواب را داده است كه ما با چرسي و بنگي نشسته 

هـاي ايلـي خـود بودنـد يعنـي        دسـته رئـيس  كـه     چهار نفر  ،پوشيده نماند كه بعد از مرگ نادرشاه      
خان زند كه لر بود و ايلياتي و محمد حسن قاجار كه ترك بود و ايلياتي و آزادخان افغان كـه     كريم

آنـان  .  داعيه حكومـت برداشـتند  ،خان بختياري كه ايلياتي بود و لر ايلياتي بود و افغاني و عليمردان    
هـزار نفـري   300ستاهاي ايران آوردنـد كـه جمعيـت       سال چنان كاري به سر شهرها و رو        16طي  

خان ديگر رغبـت   هزار نفر شد و كاري به سر اصفهان درآوردند كه خود كريم 20اصفهان تبديل به    
  . ماندن در اصفهان نكرد

 اقتصاددان نهادگرايي است كه در ايـن زمينـه   ،نورث. آوريم  چند نكته از نورث مي  ،اما در پايان  
نورث اعتقـاد دارد كـه نهادهـا    .  جايزه نوبل برده است،فكري و مثمرِ ثمرِ خود  هاي   به دليل فعاليت  

هاي متفاوت براي ايجاد اطمينان و كاهش عدم اطمينان ساخته و پرداختـه   ها و در محيط   توسط آدم 
در . شود براي سازمان دادن فكر و ذهـن و عمـل انـسان    كه پرداخته شد الگويي مي اند و همين   شده
طـور   هـاي ذهنـي كـه از پـيش بـه           ها به كمك سازه    انسان. توان كرد  ز نهادها كار نمي    خارج ا  ،واقع

رسانند مسائل  مايه با هم به سرانجام مي آوردن زيستدست  تاريخي و متناسب با تعاوني كه براي به 
 عادات فكري و منـشأ عـادات و    ، اعتقادات ، اخلاق ،ارزش(هاي ذهني    سازه كنند و خود   را حل مي  
انـسان بـراي حـل مـسائل خـود از      . تاريخي و متناسب با وضعيت معاشي هستند      ) ماعيآداب اجت 
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. كند و اين ساختار متكـي بـه سـاختار حقـوق مالكيـت اسـت       ساختار انگيزشي خاصي پيروي مي 
دهنـد؛ و ايـن       ساختارهاي متفاوتي براي كار كردن ارائـه مـي         ،ساختارهاي متفاوت حقوق مالكيت   

هـاي   هاي توليد و هزينـه      در هزينه  ،ي ذهني كه به نوعي تاريخي هستند      ها ساختار انگيزشي و سازه   
قـدر پرهزينـه    ها از ميزاني بگذرند توليـد و معاملـه را آن    گذارند و اگر اين هزينه     معاملاتي تأثير مي  

هـاي ديگـر    كننـد از راه   حيات سعي مـي   ي  دارند و براي ادامه    كنند كه افراد از توليد دست برمي       مي
كـه ايـن    و در نهايـت ايـن  ) …دلالـي و ـ   اقتصاد زيرزميني  ، فساد ، غارت ،رانت( كنند   امرار معاش 

 همگـي  ،ساختار حقوق مالكيت متكي به نهادهاي غيراقتصادي است و نهادهاي غيراقتـصادي هـم            
 اقتـصادي سـنجيد و     كـرد   عمـل هـا را در      بايد ميزان تأثير آن    ها مي   آن ي  تاريخي هستند و با مطالعه    

نيافته را بازشناسي و عوامل مـؤثر بـر    يافته و در راه توسعه و اقتصاد متوقف و توسعه         اقتصاد توسعه 
هاي ذهني كه فراوري    سازه ، ساختار انگيزشي  ، حقوقي ، سياسي ،هاي عقيدتي  نظام. ها را شناخت   آن

هـا   ي ايـن سـازه    همگي سـازنده ،هاي حقوقي تاريخي هاست و نظام گيري با آن   اطلاعات و تصميم  
شوند صرفاً متكي به عوامل اقتصادي  گيري اقتصادي كه در واقع منوط به انتخاب مي  تصميم .هستند

هـاي ذهنـي و      نوع رمزگشايي از محيط كه به سازه         بلكه اين ساختار انگيزشي و هم      ،صرف نيست 
سياسي اتكا دارد در اين انتخاب مؤثر واقع  ـ  پيچيدگي اوضاع پيراموني انسان و بسترهاي اجتماعي

ند و حتمـاً بايـد    هـست  اقتـصاد مـؤثر  كـرد  عمل نهادهاي تاريخي غيراقتصادي بر ،شود؛ در نتيجه  مي
  . مطالعه شوند

اي از اصطلاحات نورث و تبعات آن بـه        پوشي از به كار گرفتن پاره      با كمي اغماض و با چشم     
 ،نـورث  ،هاي كلان در سطح روشي ميـان بازرگـان   هاي تاريخي و روش  نگاه،توان گفت اجمال مي 

 ـ  مـادي «كه هر يك با به كار بردن روش تقريبـاً   با توجه به اين.  مشابه است،خلدون و ماركس ابن
 ابتدا پر   ،كار بردن روش نهادگرايان     هدف نورث از به    ،كردند اهداف متفاوت را تعقيب مي    » معيشتي

اي  گونـه  بههاي اقتصاد نئوكلاسيك وجود دارد و  شناختي است كه در روش هاي روش كردن شكاف 
 اقتصادهاي خاصي را تبيين كنند و از ديدن بسياري از مسائل خـود را          كرد  عملاند كه    طراحي شده 

انـد و هـم    نيافتـه   به اقتصادهايي اسـت كـه توسـعه      ي نگاه تاريخ  ،هدف ديگر ايشان  . كنند معاف مي 
يكي كـار  تر ايـام گذشـته بـا توجـه بـه سـاز و كارهـاي اقتـصاد نئوكلاس ـ                 اقتصادهايي كه در بيش   

 اقتصادي براي اقتصاد ما هم كه كرد عمل اين روش نهادگرايي براي تبيين ، از اين زوايا  .اند كرده نمي
قـول مرحـوم آقـاي مهنـدس بازرگـان        اگـر بـه   . هاي فراوان است بسيار سودمند است      دچار آسيب 

زود و  «ي جمعي است و آن بخواهيم بر يكي از معايب خودمان كه يكي از اوصاف تاريخي روحيه
گـشايانه    ناچار از مطالعات بلنـد راه ، غلبه كنيم،سرعت بخواهيم و با زور تحميل كنيم   يعني به » زور

ي  توانيم پاسخي به آن بخش مسائل انتهايي مقالـه      در اقتصاد ملي خود هستيم؛ از اين طريق هم مي         
كه مسئله را   و هم اين دنبال راه حل بودند كه هم از خود رفع صلاحيت كردند           بازرگان بدهيم كه به   

تاريخي ـ   العاده مهم علمي   ها نيازمند كارهاي فوق    كه آن پاسخ   العاده به اجمال گذرانند؛ هم اين      فوق
جـا كـه مـن     ها با زحمت توسط ديگران روشن شده ولي تا آن  هايي از آن   است؛ كارهايي كه گوشه   
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 كـسي وارد اقتـصاد ايـران نـشده          يافته است   به روش نهادگرايان اقتصادي كه روشي كمال       ،دانم مي
  .است
  

  :ها نوشت پي
ي مرحوم احمد آرام و انتشار شركت سهامي   ترجمه،ي آندره زيگفريد  نوشتهها روح ملتاين مقاله در انتهاي كتاب  ـ1

  . توان آن را يافت انتشار آمده است و اكنون نيز مجدداً در مجموعه آثار مرحوم بازرگان مي
من از آن دو كتاب . بل در اقتصاد نهادگرا كه دو كتاب ارزنده از ايشان به فارسي ترجمه شده استي جايزه نو برنده ـ2

 ،ي غلامرضا آزاد ارمكي  ترجمه،نورث.سي.؛ داگلاسساختار و دگرگوني در تاريخ اقتصادي: كنم جا استفاده مي در اين
 انتـشارات  ،ي محمدرضـا معينـي     ترجمه ،ورثن.سي.؛ داگلاس  اقتصادي كرد  عمل تغييرات نهادي و     ،نهادها و   ؛نشر ني 

  .سازمان برنامه و بودجه
ي  ؛ نوشتهتبيين در علوم اجتماعيي  هاي بسيار ارزنده شناسانه در اين زمينه مراجعه شود به كتاب براي بحث روش   ـ3

  .؛ اثر دكتر عبدالكريم سروشجتماعهايي در فلسفه علم الا درس و ،ي عبدالكريم سروش  ترجمه،ليتل
شناسي  بزرگان جامعهي تفكر به كتاب  مراجعه شود و از لحاظ مجموعه ،از لحاظ روش تبيين ماركس به كتاب ليتل ـ4
  .شناسي مراحل اساسي جامعهو 
 شـركت  ، ترجمه محمد پـروين گنابـادي     ،خلدون  تأليف عبدالرحمن ابن   ،خلدون ي ابن   مقدمهخلدون را از     آراء ابن  ـ5

  .ام  استخراج كرده1369 هفتم انتشارات علمي و فرهنگي چاپ
  226 ص ،ج اول ،همان ـ6
   به بعد150 ص ،همان ـ7
  225 ص ،همان ـ8
  277ـ279ص  ،همان ـ9

  429 ص ،همان ـ10
  713و712 ص ، ج دوم،همان ـ11
ي معيـشت   جا يك نكته درخور توجه است كه نورث چگونه براي تبيين صور حيات جمعي به دنبـال شـيوه     اين ـ12
جا نياز به بحثي پيرامون نهادگرايي نورث دارد كه از موضوع خارج  در اين. گويد جا عكس آن را مي   اينرود و در     مي
 يكي از موارد اختلاف ايشان بـا  ،شويم ولي اجمالاً عرض كنم كه استدلال نورث استحكام كافي دارد و اين مورد          مي

  .ماركس و بازرگان و ابن خلدون است
 بـه نقـل از   ، مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتمـاعي      ،1343 ،ي كاظم وديعي     ترجمه ،؛ فردريك بارث  ايل باصري  ـ13

  ديباچه
  181ص  ،جلد اول ،1361 نشر تاريخ ايران ،السلطنه مافي خان نظام خاطرات و اسناد حسينقلي ـ14
اري ك ـ هاي جيبي با هـم   شركت سهامي كتاب،1357 ،؛ محمدهاشم آصف به تصحيح محمد مشيري  التواريخ رستم ـ15

  323ص  ،اميركبير



  

 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  ي بومي در مبارزات سياسي گذاري انديشه تأثير
  اي تطبيقي بين مهندس بازرگان و دكتر ايرج اسكندري مقايسه

  محمد حسين رفيعي دكتر 
  

   دمهقم
ان مسلمان و غيرمسلمان فكر روشن كه اين روزها مورد نكوهش بعضي از       ـ يا انديشه    ـايدئولوژي  
گذاري افرادسياسـي بـوده     و تأثيركرد عمل ،ترين شاخص هويت  كننده ترين و تعيين    مهم ،قرار گرفته 

 بلكه هـدف مقايـسه تأثيرگـذاري دو         ، قصد اثبات ضرورت ايدئولوژي نيست     ،در اين نوشته   .است
فكري متفـاوت  ي  نحلهدو شخصيتي كه به دو .  اجتماعي در ايران معاصر استـشخصيت سياسي   
هـر دو  .  مهندس بازرگان و دكتر ايرج اسكندري:هايي داشتند ر عين حال مشابهتوابسته بودند و د 

 سال در مبارزات فكري سياسي جامعه ما حضور داشتند و سازمان سياسي تشكيل دادنـد و      60نفر  
  . ها تا آخر عمر نقش داشتند و از خود آثاري باقي گذاشتند آن سازمانرهبري در 
  

  نقاط مشترك 
هـاي سـنتي     وابسته به خـانواده ،هر دو. هستند)  ميلادي1907( شمسي 1286  متولد ،ـ هر دو  1

هر . »شازده و اشرافي«اي  خانوادهاز و اسكندري » تاجر«اي  بازرگان وابسته به خانواده. اند ايران بوده 
پدر مهندس بازرگان تاجري است كه در امر صـادرات و      . آشنا هستند مدرنيته  دو خانواده با مظاهر     

ي  داشـته و مؤسـس يـك كارخانـه     عهـده    هاي تلفـن را بـه       كاري شركت   پيمان ، فعال است  واردات
 آشنا بـه مواهـب   ،خانواده اسكندري. پزي و ارائه گوشت بهداشتي به شرق تهران بوده است    صابون

 ـ  كند كه ايرج را در هيجده سالگي به فرانسه طوري كه پدرش به هنگام مرگ وصيت مي مدرنيته به
  . براي تحصيل بفرستندـ » دي استمهد آزا«كه 
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ي بازرگـان   در خانواده.  اجتماعي مرسوم بوده استـهاي سياسي     ـ در هر دو خانواده فعاليت     2
هـر دو خـانواده در انقـلاب    . »مـذهبي  ـ  اجتماعي«ي اسكندري  و در خانواده»  اجتماعيـمذهبي «

 مذهبي و پدر و عموي اسـكندري   پدر مهندس بازرگان در بازار و محافل  اند؛   بوده مشروطيت فعال 
  . ي و چاپ روزنامهفكر روشندر محافل 

رود تا با حقـوق آشـنا     به مديريت مرحوم دهخدا مي    » ي علوم سياسي    مدرسه«ـ اسكندري به    3
.  آن بـود   رئـيس  ،خان فروغي  كه ميرزا ابوالحسن  » معلمين مركزي دار ال «شود و مهندس بازرگان به      

ي  سـال هـم دوره   نون زياد اختلاف نداشت و مهندس بازرگـان يـك  ي اخير با دارالف   دروس مدرسه 
  . شود گذراند و بعد عازم فرانسه مي مهندسي برق را در دارالفنون مي

 و بازرگـان در سـال   1304اسـكندري در  . رونـد  ه مـي سي تحصيل به فران هر دو براي ادامه ـ  4
 ـ  ي مهندسـي و اسـكندري در رشـته    بازرگان در رشـته   . 1307 . انـد  ه تحـصيل پرداختـه  ي حقـوق ب

به تبليغ ) و ديگراناراني دكتر (جويان كمونيست ايراني مقيم آلمان  اسكندري پس از ارتباط با دانش
جويان ايراني مقيم فرانسه پرداخت و مهنـدس بازرگـان بـه درس و                مرام كمونيستي در ميان دانش    

هاي سياسي قطع شد و او  اليتمقرري اسكندري به علت فع). و در واقع فرانسه(درك شرايط اروپا 
ول سرپرسـتي  ئ مـس ،مـرآت . كاره گذاشت و عازم ايـران شـد    به ناچار درس را نيمه  1310در سال   

موفقي بود و جهـت ديـدار      جوي    دانشي مسافرت اسكندري را به بازرگان كه           هزينه ،جويان  دانش
ي دكتري  نامه پايان) 1327 (1948 اسكندري در.  داد تا او را به ايران برساند،خانواده عازم ايران بود

 با تكميل تحصيلات خود بـه  1313 ولي مهندس بازرگان در   ؛خود را گذراند و دكتراي حقوق شد      
  . ايران بازگشت و استاد دانشگاه تهران شد

 صـدد كـشف راه چـاره   بردنـد و در  ان رنج مـي  ايرماندگيِ گرا بودند و از عقب     ـ هر دو آرمان   5
بـه  ) فرانـسه (در شـرايط اروپـا   غـور  ي تفكرات مذهبي خـود و       با پشتوانه مهندس بازرگان   . بودند
هر دو . انديشيد و دكتر اسكندري با آشنايي با ماركسيسم به انقلاب كمونيستي   هاي بومي مي    حل  راه

  . ي خود مؤثر باشند اند با انتشار آثاري مكتوب در رفع مشكلات جامعه كوشش كرده
 روي مشهود اسكندري در حزب توده به تعادل و ميانه       . بودندهاي متعادلي      شخصيت ،ـ هر دو  6

هـر دو در  . است و مهندس بازرگان در جنبش فكري و سياسي ايران اين خـصوصيت را داراسـت    
  . بند به اعتقادات خود تا آخر عمر باقي ماندند  پاي،عين حال

  
  نقاط افتراق

  : ايرج اسكندري. الف
  آموزي  دوران كودكي و دانش

كنـد و او       بعداً فوت مي   ،هاي محمدعلي شاهي در استبداد صغير       علت شكنجه  ندري به پدر اسك 
سالگي تحت تربيت پدر بزرگ خود و تحت تـأثير شخـصيت پرنفـوذ و جـذاب عمـويش                 در يك 
المشرب بوده  سليمان ميرزا يك مسلمان سوسياليست و وسيع     . گيرد  ميرزا اسكندري قرار مي    سليمان
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ايـرج  . كرده اسـت    كاري مي    هم ،ها به دليل اشتراك در سوسياليسم       سيستطوري كه با مارك     است به 
مـن  « :نويـسد  خـودش مـي  . شـود  مند و مجذوب آن مي هاسكندري از نوجواني به سوسياليسم علاق    

ترين اطلاعي از نهضت سوسياليسم   كه كم   آن  انقلاب اجتماعي بدانم بي   تئوري  كه چيزي از      بدون آن 
   .»ديدم اختيار خود را مجذوب آن مي  بي،داشته باشمجهان و تاريخ جنبش كارگري 

ترين  كه كوچك عكس لنين را بالاي اتاق خود كوبيده بودم بدون آن«: گويد در جاي ديگر مياو 
  » !شمردم اطلاعي از نظريات او داشته باشم؛ خود را پيرو او مي

است ماس گرفته و گفته  ي علوم سياسي ت     كند كه با مدرسه      عشقي نقل مي    اي از ميرزاده    خاطره
خواهد كه  آموزان مدرسه مي  از دانشاو. »خواهم حزب سوسياليست جوانان را تأسيس كنم        مي«: كه

اين  ولي كسي از؛من و برخي ديگر شركت كرديم«: گويد  اسكندري مي . در اين جلسه شركت كنند    
   .»ر نگرفتسي گشايش حزب سوسياليست جوانان  دعوت استقبال نكرد لذا جلسه

  
   1310تا  1304جويي  دوران دانش

جوي  يك دانش.  سعي داشته است كه با ماركسيسم آشنا شود،از بدو ورود به فرانسه اسكندري  
 1927او در سـال  . ي جدي آثـار ماركسيـسم را شـروع كنـد       كند كه مطالعه    بلغاري به او كمك مي    

 ـ   صـاحب خود را يك كمونيـست و ) ي ماركسيسم  و دو سال بعد از مطالعه   1306( حـساب   هنظـر ب
پس از شركت در دهمين سال   ( عمويش از راه مسكو      ،ميرزا سليمان) 1307 (1928در  . آورده است 

ي ارتباط او را با جوانان كمونيـست ايرانـي در      آيد و وسيله    به فرانسه مي  ) پيروزي انقلاب شوروي  
 يكـي از  ،رتـضي علـوي   م،در زمستان همان سـال   . سازد  فراهم مي ...) وعلوي   بزرگ   ،اراني(آلمان  

رود و پس ملاقات با اسكندري و دوران تعليمـات           به پاريس مي   ،هاي ايراني مقيم آلمان     كمونيست
 و پيكـار ي   هـا   روزنامـه . شـود    فعاليت رسمي اسكندري در جنبش كمونيستي ايران شروع مي         ،لازم

 توزيـع  ، ايرانـي جويـان   اسكندري در فرانسه و در بين دانـش ،شده  را كه در آلمان چاپ مي    نهضت
هـاي   دليـل فعاليـت   ي اسكندري بـه   تومان حقوق ماهانه54 ،)1310 (1932در سال   . كرده است   مي

  . شود او به ناچار عازم ايران ميشود؛   قطع ميضدرضا شاهي
  

   1325 تا 1310 و تشكيل حزب توده ، زندان رضاشاه،فعاليت در ايران
سكندري همراه با گروهـي از جوانـان ماركسيـست     دكتر ا،به ايران اراني  پس از بازگشت دكتر     

 1320در شهريور . دنشو  زنداني مي» نفر 53«عنوان     به 1316 در سال    ؛ آنان زنند  دست به فعاليت مي   
ش ا او دو اقدام براي آزادي ساير دوسـتان   . شوند   نفر آزاد مي   53دكتر اسكندري و تعدادي از گروه       

اي براي عفو عمومي بـه مجلـس    ادگستري وقت كه لايحه وزير د  »آهي« مراجعه به    ،نمايد؛ يكي   مي
ي بازرگاني چنين نقل       اداره رئيساسكندري از   .  بازرگاني شوروي  رئيس مراجعه به    ،ببرد و ديگري  

 ي ديگر خبـري نـشد   تان را از طريق وزارت دادگستري ادامه دهيد و اگر تا يك هفته   اقدام«: كند  مي
ها برويد و رفقايتان را از زندان   همراه آن،دهم  سرباز به شما ميمن يك افسر و دو. جا بياييد   به اين 
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  .»بيرون بياوريد
اي  راه چند تـوده  شود و هم  عضو مجلس چهاردهم مي20ي پس از شهريور     اسكندري در دوره  

 البتـه  ،گردد  وزير مي،السلطنه ي قوام دهد و در كابينه     فراگسيون توده را در مجلس تشكيل مي       ،ديگر
  . چوب توافق شوروي و قوام السلطنه در آذربايجانچاردر 

  
   1379 تا 1325فرار به خارج 

اي در دادگستري به اتهام تشكيل جمهوري در مازندران براي اسـكندري            پرونده 1325در سال   
او . گيرند كه او به خارج برود رفقايش تصميم مي. كنند شود كه او را به اعدام محكوم مي تشكيل مي
 حزب 1332در كودتاي . كند رود و حزب توده در غياب او در ايران عمل مي ه خارج ميبه ناچار ب  

روند و سايرين اعدام و يا بـه   اي از اعضاء رهبران آن نيز به خارج مي  عده،شود توده قلع و قمع مي  
ارم حزب توده كه پس از كودتا در خارج تشكيل پلنوم چه در  . شوند  هاي طولاني محكوم مي     حبس
 قاسمي و كامبخش هـستند و       ،كيانوري ،كند كه مسبب شكست حزب توده        او پيشنهاد مي   ،دشو  مي

 مـشاركت در تـرور   ، ترور محمد مـسعود ،ترورهاي درون سازماني(شان كرد عملاين افراد به دليل    
اسكندري در . شود بايد از حزب اخراج شوند؛ اين پيشنهاد تصويب نمي...)  و1327ناموفق شاه در    

 در يـك  1357ي انقـلاب در بهمـن     در آستانهاماشود   دبير كل حزب توده مي    ) 1349( 1970سال  
  . كنند فرآيند غيردموكراتيك او را از دبير كل خلع و كيانوري را دبيركل مي

  
   1357ـ1358پس از انقلاب 
او كـه مخـالف كيـانوري اسـت در درگيـري درون        . گـردد  پس از انقلاب به ايران برمي     اسكندري  

 1358در تيرمـاه  تهـران مـصور   ي  دهـد بـا مجلـه       بار كه فرصـت دسـت مـي        يك. شود  ال مي حزبي فع 
فـشار  . نمايـد   كيـانوري انتقـاد مـي   كرد عملكند و از وابستگي حزب توده به شوروي و       اي مي   مصاحبه

تهـران  حملات تند و خشن حزب توده بـه  . دارد اكثريت حزب توده او را به تكذيب اين مواضع وامي        
رفتـار  . در سـطح وسـيعي پخـش شـود        تهـران مـصور     شود كه نوار مـصاحبه او بـا            مي  موجب مصور

 رفقـاي  البتـه ايـن بـار تبعيـديِ    . كنـد  استالينيستي رهبران حزب توده او را ناچار به تبعيـد مجـدد مـي           
هـاي     و بازداشـت رهبـران حـزب تـوده و مـصاحبه            1361پـس از سـال      . حزب توده اسـت   مركزيت  

كنـد؛ وي   افـشاگري مـي  ...  احـسان طبـري و   ،گشايد و عليه كيانوري     سخن مي  لب به    ،ها  تلويزيوني آن 
هـاي    را به دخالت جناح1361 و 1332كند و شكست حزب توده در سال      اي را بيان مي     مطالب ناگفته 

او . كنـد  هايي به رهبري كيانوري و ديگران منتسب مـي         ب در امور حزب و تشكيل باند      .گ.ختلف ك م
 ـفكر روشـن احزاب ماركسيستي اروپا و . مايدن  فوت مي1364در سال   ن و نـسو  چـون ماكـسيم رود  يان

قـسمت اعظـم كتـاب معـروف       . كننـد    از او تجليـل مـي      ،نگار معـروف فرانـسوي      روزنامه ،اريك رولو 
  . كار آخر عمر اوستنيز  ها در تاريكي هزارهكتاب .  يادگار مستقل او در ايران است،كاپيتال ،ماركس
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   مهندس مهدي بازرگان
   1307 تا 1286تربيت دوران كودكي و نوجواني 

مهندس بازرگان در دوران كودكي و نوجواني تحت تربيت فرهنگ خانواده و مدرسه است كـه       
پـدر و  .  آموزش آداب ديـن اسـت  ،چه در خانواده اصل بوده است    آن. هر دو مذهبي و ملي هستند     

او بـه دليـل   . پاسخ علمي و اخلاقي بدهنـد اند كه به سئوالات ديني او   كرده   سعي مي  تر  بزرگبرادر  
در دوران نوجـواني    . گيرد  ي ايران قرار مي      در جريان تحولات جامعه    ،ها و ارتباطات پدرش     ويژگي

حـل نـدارد ولـي     ت كافي بـراي راه   معلوما. گردد  حل نمي   دنبال راه  شود ولي به    متأثر از تحولات مي   
 ايرانـي بـر   ـ ـفرهنگ اسلامي . ي اوست ربهشود؛ دوران كسب علم و تج  كسي هم نمي  ي  پردهسسر

  . روح و روان او غالب است
  

   1313 تا 1307دوران تحصيل در فرانسه 
تر علم و دانـش   ي او كسب هر چه بيش     دغدغه. جوي رشته مهندسي است      دانش ،او در فرانسه  

.  تمـدن و مـذهب خـويش اسـت    ،بـا رفتـارش مبلـغ فرهنـگ     و  است؛ قصد تبليغ چيزي را ندارد       
او با موفقيـت تحـصيلي و رفتـار و    . شود  موجب رضايت سفارت هم مي،او هاي تحصيليِ  قيتموف

صدد درك و  گرايش به كار سياسي ندارد دريو. گيرد اخلاق خود مورد اعتماد سفارت هم قرار مي
  . ي فرانسه است فهم شرايط علمي و اجتماعي جامعه

  
   1330 تا 1313دوران 

هاي او  فعاليت. استـ به مفهوم رايج آن  ـ چنان غيرسياسي   ن هم مهندس بازرگا،در اين دوران
هـاي او     اهـم فعاليـت   .  و در دانشگاه علمي و مديريتي است       ، فكري و صنعتي   ، فرهنگي ،در جامعه 
  :ند ازا عبارت

  ) رشد علم و تحقيق(ي فني و بعد رياست آن  ـ تدريس در دانشكده
  ) اصلاح صنعت و فن(ها  يكار پيمانهاي خدماتي و مشاركت در  ـ تشكيل شركت

  كاري با كانون اسلام ـ هم
  جويان  كاري با انجمن اسلامي دانش ـ هم

  ـ تأسيس كانون مهندسين ايران 
  )مانند حزب ايران( اسلامي ــ مساعدت به احزاب ملي 

  ) اصلاح فكر ديني(ـ تدريس در مراكز فرهنگي 
  ـ معاونت وزارت فرهنگ 

  ياليسم و در واقع با حزب توده و متفكران مادي ي فكري با ماتر ـ مبارزه
 مهندس بازرگان در اين دوران منجر        فكري و مذهبيِ   ، تحقيقاتي ،هاي علمي   ي فعاليت   مجموعه

 در ميان اقشار با سواد و دانشگاهي اًشود كه عمدت به يك جنبش اصلاح ديني و نوگرايي مذهبي مي
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  . كند امعه معروف و مشهور مي او را در ج،كرد عملاين نحوه . گيرد شكل مي
  

   شروع دوران فعاليت سياسي 1332 تا 1330دوران 
تـر از نفـت و تبليـغ تـسامح و            ي قيمتـي    طرح مقاله : ت مديره شركت نفت ايران    ئرياست هي ـ  

  تساهل 
  ـ مديريت لوله كشي آب تهران 

  
   42 تا 32دوران 

  انشگاه گيري از مديريت سازمان آب تهران و بازگشت به د ـ كناره
  ي مركزي و شوراي رهبري نهضت مقاومت  ـ عضويت در كميته

  ـ اعتراض به قرارداد با كنسرسيوم و اخراج از دانشگاه 
  ـ تأسيس شركت ياد وبازگشت به دانشگاه 

 بـدون  1334 در دولـت حـسين عـلا و آزادي در شـهريور             1334ـ اولين زندان در فـروردين       
  محاكمه 

  راه طي شده و تكميل كتاب  و پرستشعشق كتاب ـ نگارش 
 ، مقام فرد،هدف زندگي(گانه  و تدوين اصول ده) مكتب تربيتي اجتماعي علمي(تأسيس متاع ـ 

 مراتب و روابط در   ،ي فرد در مقابل اجتماع       وظيفه ،ي اجتماع    نظام و اداره   ، اجتماع ،اختيار و آزادي  
 از ايـن طريـق   ؛اي آن  مـاده 25ي  امهو اساسن)  كسب و كار تعليم و تربيت و شرايط توفيق      ،اجتماع

 تربيـت و آمـاده   گانـه عمـلاً    كاري عمومي مبني بر اصـول ده        مردم را براي زندگي اجتماعي و هم      «
  .»نمايد
   معلمان ، بانوان، پزشكان،هاي اسلامي مهندسين انجمنتأسيس ـ 
  شركت سهامي انتشار تأسيس ـ 
  ي اسلامي نارمك  مؤسسهتأسيس ـ 

  نهضت مقاومت ملي در  »نفت«اي   صفحه24ي   پس از انتشار جزوه1336ل ـ بازداشت در سا
  گذاران آن بود   مهندس بازرگان يكي از پايه،1339ي ملي دوم در  ـ جبهه

   1340ـ تشكيل نهضت آزادي در بهار 
   محاكمات و مدافعات بازرگان ،1341ـ بازداشت در سال 

  :1346 تا 1341 در زندان ها ـ فعاليت
   تبعيد به زندان برازجان ، اعتصاب غذا، مبارزه،ت فرهنگي در زندانـ فعالي

   نهايت بيذره  ،سير تحول قرآن ،آزادي هند ،اسلام مكتب مبارزهـ تدوين چند نوشته از جمله 
  هاي اطلاعات امنيتي  هت اعزام افراد به مصر براي طي دورهجكاري  ـ هم

  د و استثمار  استبدا،ـ رسيدن به تحليل مبارزه با استعمار
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   1356 تا 1346
تمام  هاي نيمه هاي گذشته و كار  سخنراني عمدتاً،علت فضاي بسته و عدم امكان كار سياسي ـ به

  . ها را چاپ كرد دوران زندان را تكميل و به طرق مختلف آن
  ـ سخنراني در انجمن اسلامي مهندسين 

  ـ سخنراني در دارالتبليغ قم 
  ـ سخنراني در مسجد هدايت 

  ي مسائل فقهي زنده و مورد احتياج روز  ـ تشكيل جلسات تحقيقي درباره
  شكيل گروهي جهت تدوين جهان بيني اسلامي تـ 
  
   1357 تا 1356
  جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر تأسيس ـ 

 ي ملـي در   دعـوت از شـاه بـه مباهلـه    ،االله خمينـي  پيام به آيت(هاي سرگشاده     ها و نامه    هيـ بيان 
  ...)  خرداد15دعوت به خانه نشيني در ...  شاه بايد برود،تلويزيون

  اندازي صنعت نفت  ـ مأموريت راه
  

   58 تا آبان 57بهمن 
  ـ نخست وزير دولت موقت 

   1373 تا دي ماه 58آبان 
  ـ عضويت در شوراي انقلاب 

  ـ نماينده مجلس شوراي اسلامي
  اپوزيسيون فعاليت در قالب ـ 
  
  گيري  نتيجه
ي مدارك معدودي كه از طرف خود او  ـ قضاوت در مورد دكتر اسكندري مستند است بر پايه1

. و از آن خبري نداريماست مذاكرات حزبي او تاكنون منتشر نشده . ش منتشر شده استا و دوستان
 روزي كاملاً قابل ارزيابي خواهد بود كه دسترسي به اين ،دوران فعاليت طولاني وي در حزب توده   

چه در اين تحليل مورد توجه بوده است عـلاوه بـر خـاطرات و سـاير       ولي آن . دارك مقدور شود  م
تر از قضاوت بر   دقيق،الاصول قضاوت بر رفتار و علي.  رفتار علمي دكتر اسكندري است ،مستندات

 سال فعاليت اجتمـاعي و سياسـي او   60 مهندس بازگان گفتار و رفتارش در        ،برعكس. گفتار است 
  .  قابل استناد مستقيم استشفاف و

دكتر اسكندري بـه شـرايط      .  رئاليست ،آليست است و مهندس بازرگان      ايده ،ـ دكتر اسكندري  2
هـا   كم توجه است و مهندس بازرگان در ايـن ويژگـي     ...  اقتصادي ، مذهبي ،لحاظ فرهنگي  جامعه به 
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و مهندس بازرگان تـا  شود  دكتر اسكندري در نوجواني عاشق لنين و ماركسيسم مي   . كند  زندگي مي 
شـود     مـصدق مـي    كـرد   عمـل و   سالگي عاشـق راه      44و در سن    ا.  اصلاً سياسي نيست   1330سال  

ي   سـه كلمـه  دررا ايـن جمعيـت    ،هنگام تأسيس نهضت آزادي    ه ب 1340طوري كه حتي در سال        به
 كنـد كـه   مهندس بازرگـان كـاري را شـروع مـي    . » ايراني و مصدقي،مسلمان«: كند ساده معرفي مي  

دهد كه انجـام شـدني    و دكتر اسكندري شعاري مي ،بودنتواند انجام دهد و اين يعني رئاليست         مي
 اگـر  ،توانـد كـار سياسـي بكنـد     مهندس بازرگان اگر در ايامي نمـي   .  بودن آليست   يعني ايده  ،نيست

 ـ. گزيند مينشرايط در داخل براي او سخت شد مهاجرت و آوارگي را بر         مهنـدس  ،همـين دليـل   هب
 60دكتر اسكندري در اين . دهد تواند انجام مي ماند و هر كاري كه مي  سال در ايران مي  60رگان  باز

  . گذراند هم در زندان ميآن را  سال 4را در ايران است كه   سال آن15سال فقط 
مهنـدس بازرگـان هـر وقـت بـه      .  منفعل است،گرا و دكتر اسكندري   اراده ،ـ مهندس بازرگان  3

دليـل ايجـاد اخـتلاف در     پـس از انجـام خلـع يـد بـه        . كنـد    اجرا مي  را حتماً  رسد آن   تصميمي مي 
 ،ي مصدق هـم  دهد و حتي توصيه ت مديره استعفاء ميئمديره شركت نفت از عضويت در هي      تئهي

نهـضت آزادي را اعـلام      فعاليـت    ،هـا    عليرغم خيلـي از مخالفـت      1340در سال   . شود  كارساز نمي 
ش ا  تمـامي اقـدامات   . دهـد    استعفاء مي  ،شود   كار بر او سخت مي     در دولت موقت وقتي كه    . كند  مي

ي مـستقلي   گـشايد از او اراده  دكتر اسكندري به جز در پايان عمر كه لب به سخن مـي        . منطق دارد 
ي  طبـق گفتـه  (ي دكتـر اسـكندري    هر دو نفر معتقد به كار جمعي هستند ولي اراده     . شود  ديده نمي 

ي مهنـدس بازرگـان       ولي اراده  ؛ي شوروي و حزب مستحيل است       در اراده  ،)خودش در پايان عمر   
 آقاي خميني آن خود را با مهندس بازرگان اختلاف نظر.  حزب و جمع اوستكرد عملخود منشاء 

ش ا ي دفاع از نظرات تي اراده حدكتر اسكندري   . كند   پنهان نمي  ،ي اوايل انقلاب    هم در شرايط ويژه   
شـود    مي»منكر«تهران مصور با را ي خود  ي مستند و ضبط شده به او مصاح.را بعد از انقلاب ندارد   

  . پذيرد  دولت شوروي را ميو تبعيد مجدد توسط رهبران حزب و احياناً
 ، حرمـت شـكن    ،مدار است و دكتر اسـكندري       رازدار و حرمت   ،گرا ـ مهندس بازرگان اخلاق   4

 1358در سـال  را زيت نهضت مهندس بازرگان حتي اشتباه استراتژيك مرك  . طلب  افشاگر و فرصت  
آورد و تسليم رأي   بر زبان نميكه دكتر حبيبي را براي رياست جمهوري بر او ترجيح دادند ـ علناً  ـ

بيند ياران خود را  كه همه چيز را تمام شده مي تا پايان عمر و پس از ايناسكندري . شود اكثريت مي
هـا را بيـان    د و انحرافـات سياسـي و اخلاقـي آن   بر  زير سئوال مي،اند  سال با او مبارزه كرده50كه  
شدت مورد انتقاد قرار   بهاي را  هاي با شهامتي مثل فريدون كشاورز و انور خامه          كند؛ حتي انسان    مي
  . دهد مي

مهندس بازرگـان معتقـد بـه       .  وابسته ،انديشد و دكتر اسكندري      مستقل مي  ،ـ مهندس بازرگان  5
. دانـد  ي كرده است و آن را با اعتقادات بومي خود سازگار مي     را بوم  ليبرال دمكراسي است ولي آن    

 لنينيسم است ولي سعي نكرده است كه آن را با شـرايط  ـمعتقد به ماركسيسم    ولي  دكتر اسكندري   
آن نيـست و  ي  ؛ فريفتـه نگـرد  مهندس بازرگان به غرب با ديد انتقادي مي. بومي خود سازگار سازد 
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 او ؛ آگاهانه است، انتخاب دستاوردهاي غرب از طرف بازرگان.صدد فهم و درك و نقد آن است     در
بـه تـصريح خـودش در     ـ  وابسته به هيچ ابرقدرت طرفدار ليبرال دمكراسي نيست ولي اسـكندري 

كـه در دوران جنـگ    اين. كند كه از منافع شوروي حمايت مي كرد    مي حزبي را رهبري     ـپايان عمر   
 ولي استقلال ملي و مصالح ملي بر منافع شوروي     سرد بايد طرف شوروي بود حرف درستي است       

ب را در .گ.او اگـر نفـوذ اعـضاء ك   .  اسـكندري غايـب اسـت   كـرد  عملبود كه در     بايد ارجح مي  
  .  مقصر است،ولي اگر ديده و سكوت كردهاست  قصور كرده ،هاي حزب توده نديده باند

 استبداد و اسـتثمار  ، كس با استعمارهر«عقيده است كه  اني هماالله طالق  نويسنده با آيت ،در پايان 
 ـ».كنـد  اي اسـلامي مـي    مبـارزه ،كنـد  در هر جاي جهـان كـه مبـارزه       همـين دليـل بـه تمـامي      ه و ب

ي  ي خود و بـا نيـت بهـروزي جامعـه      سال گذشته در راه عقيده100هاي ايراني كه در   ماترياليست
 از ـاند  ند و يا تبعيد و محروميت داشتها اند يا شكنجه و زندان شده  جان خود را از دست داده،ايران

ي  گـذاري دو مقولـه   خير داشتن و تأثير   نيت ،اما. فرستد   درود مي  ـجمله آقاي دكتر ايرج اسكندري      
او . ان دوران معاصر جامعه است  فكر  روشنگذارترين    مهندس بازرگان يكي از تأثير    . متفاوت هستند 

 بـرعكس راه  ؛ي خـويش پـشت نكـرد    تمدن جامعـه با كهنگي در افتاد ولي به فرهنگ و مذهب و         
  مائوتـسه جو كرد؛ چيزي كـه  و  مبارزه با كهنگي را از درون همين فرهنگ و مذهب و تمدن جست            

شـايد ايـن   . ي خـود انجـام دهنـد    ها توانستند در جامعه ي ماركسيست مينه در نحله  دونگ و هوشي  
هـا در كـشورهاي     ماركسيـست كـرد  لعمترين سخني باشد كه  گرايانه   واقع  ماكسيم رودنسون  سخنِ

چرا احزاب كمونيـستي در كـشورهاي غيراسـلامي موفـق     «: گويد  او مي . كشد  اسلامي را به نقد مي    
بـه   .»جو كـرد و ي اسلام جست   در جوهره بايد  اند ولي در كشورهاي اسلامي ناموفق؟ علت را           شده

خـواهي اسـلام و تـشييع     تي عـدال  خواه ايراني به جـوهره  هاي عدالت   ماركسيسترسد كه     نظر مي 
  .اعتنا شدند و يا با آن در افتادند جاي استفاده از اين جوهر به آن بي توجه بودند و به بي



  

 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  بازرگان و تجارب انقلاب
  سحابياالله  عزتمهندس 

  
هاي آن مرحوم است كه بـا    مواضع و فعاليت،ها مجموع گرايش» بازرگان« منظور از ،در اين نوشتار  

ت آزادي و در ض نه ـي هآهنگي مرحوم دكتر سحابي و تا حدودي مستقل از مجموع ـ     راهي و هم   هم
 ي  انجام گرفت كه به فروپاشي رژيـم شاهنـشاهي و سلـسله   1357رابطه با جريان انقلاب در سال       

  . پهلوي و حاكميت دولت انقلاب به رهبري روحانيت منتهي شد
 اجتمـاعي و اقتـصادي بعـد از    ،وندهاي سياسـي  حوادث و ري همراد از تجارب انقلاب هم كلي 

 سـهم مـردم در   ،ها و روحيات مردم و بروز و ظهور آن  نظير تحول در آرمان،پيروزي انقلاب است 
 توسعه و ترقي مـادي و    ،هاي طبقاتي    فاصله ، يگانگي و بيگانگي دولت و مردم      ،روندهاي حكومتي 

المللـي و از همـه    وقعيت آن در فـضاي بـين   اقتدار دولت و جايگاه و م ،تكامل اخلاقي و اجتماعي   
  .هاي اجتماعي و ملي و وطني در ميان مردم و مسئولان  رشد احساس مسئوليت،تر مهم

از انقلاب و حاصـل و ثمراتـي   اصل سخن اين مقاله اين است كه آيا مجموع اين تجارب پس     
هاي بازرگان را   گرايش عقايد و مواضع و، عايد ملت و كشور شده است    ،طور نهادين يا گذرا    كه به 

ها و  به توصيه) 58 و 57 و 56 هاي سال( در آن روزگار ،كند يا خير و آيا اگر جامعه ايراني تأييد مي
امروز از اين كه هستيم و   وضع ما، او اعتنايي كرده بودانِفكر همهاي بازرگان و    ها و برنامه    سياست

ويژه اخلاقي و انساني كه براي اين انقلاب  عي و بههاي اقتصادي و اجتما داريم بهتر نبود؟ آيا هزينه 
 آيـا  ،ديگـر عبـارت   شد؟ به تر نمي  كم،هاي اجتماعي كه به پاي آن نثار گرديد    پرداخته شد و قرباني   

صورت  انتقال حاكميت از يك رژيم استبدادي جابر و وابسته به حاكميت ملي و مردمي و مستقل به
ال سريع و ناگهاني مشهور بـه انتقـال انقلابـي؟ ايـن سـئوالات و      آرام و تدريجي مفيدتر بود يا انتق  

ي جـو   كند كه در جريان يك هيجان عمومي و پيـدايش و غلبـه            اين نكته را طرح مي     ،پاسخ به آن  
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روند  آيند و پس مي  هم چون مد درياها پيش مي     ،انبوه و تهاجمي  صورت     امور به  ي  هانقلابي كه هم  
برنـد و مقـداري رسـوبات     دي مادي و معنوي جامعه را با خود مي و در بازگشت مقداري از موجو     

 جايگـاه  ، در جريـان چنـين فـضايي   ،گذارنـد   برجـاي مـي    ،آيد  هم كه از ماهيت دروني اموج برمي      
گـرا    چيست؟ يعني صداهايي كه با فريادها و شعارهاي پرسروصداي جو انقلابي توده           » صداها  تك«

 بـا چـه   ،شـود  ها احساس مي ي پس از چندي خلاء و نياز به آن        خواني ندارند ول     هم ،يا با مد زمانه   
توان در ميان دعاوي و شعارها و هيجانات عمومي جايي و مقامي براي آن پيدا كـرد      مكانيسمي مي 

تر مؤثر واقع شوند؟ اين از آن سـئوالات     هزينه  تر و كم    تا در روند پيشرفت انقلاب به نحوي معقول       
 يعنـي بـا   ،كند   سرنوشت تاريخي يك ملت را تعيين مي       ،پاسخ به آن  ساز است كه      تاريخي و دوران  

  . و اقتدار و يا هرج و مرج و ضعف و انحطاط يك ملت سروكار داردبقاء 
طور مستند مطرح و بيان   به،اگر بخواهيم در اين نوشتار عقايد و مواضع بازرگان را در آن مقطع

و كنيم ياد » سنگر به سنگر«هاي   عنوان حركت تحت، نهضت آزادي6/6/1357كنيم بايد از اعلاميه 
ن نهـضت آزادي و رهبـران آن بـر آن نـام     ان و معاندااي كه مخالف به آن اتكاء نماييم؛ همان اعلاميه    

منـسوب بـه هنـري كـسينجر در خاورميانـه      » گام به گـام «هاي  نهاده بودند تا سياست   » گام به گام  «
  . تداعي شود

ماه همان سـال   در آبان . جانب در جامعه حضور نداشتم      اين ،شر شد در ايامي كه اين اعلاميه منت     
كه از زندان آزاد شدم و آن را ديدم موردي براي مخالفت با آن نيافتم زيرا كه هـم بـا شـجاعت و                   

 نظر كرده ،بينانه  مشكلات و مسائل كشور را واقع    ،شهامت همراه بود و هم با حسن تحليل تاريخي        
 آن اعلاميـه مهجـور و بـدنام    ،نقلابي و هيجاني و پرشور و شعار آن روزگار   ولي در ميان جو ا    . بود

خواهد شتاب انقلاب را بگيرد تا پيروزي انقلاب و سقوط رژيم شاهنـشاهي   شده بود به اين كه مي     
درت مجدد براي  به تأخير بيفتد و شاه مهلت و فرصتي براي بازسازي خود و تجديدقوا و كسب ق               

 لااقـل بـراي   ، شجاعت و شهامت  ،  غير از جهات تحليلي    ،كه آن اعلاميه    ليحادر!  خودش پيدا كند  
ن كـه  اولـي مخالف ـ . اي تعيـين كـرده بـود    طور فشرده و سربسته برنامـه    انقلاب به ي  سه سال آينده  

تـر رژيـم را سـر     اكثريتي عظيم بودند و شعار شتاب و تسريع در انقلاب و سـقوط هرچـه سـريع                
 جاي آن هر ،اين رژيم برود«گفتند و همه مدعي بودند كه      س از آن نمي    چيزي راجع به پ    ،دادند  مي

و شرايطي از كنـار  ) 57 ششم شهريور(ي  نهضت در زماني هكه اعلامي حالي در! »چه بيايد بهتر است  
 ميليون 35قدم اول يا سنگر اول از حل مسائل ايران و اختلاف عميق و لاينحل            عنوان    رفتن شاه به  

سخن گفته بود كه هنوز شاه بر اوضاع تـسلط داشـت و بـا كمـال               » اعليحضرت«ايراني با شخص    
 ـ   نظامي و انتظامي خـود مـي  ،غرور به نيروهاي امنيتي    در . وز بـه فكـر قيـام مـردم نبـود     باليـد و هن

 ، آبان13شهريور بود كه كمر رژيم شاهنشاهي شكست و از اوج به حضيض افتاد تا سرانجام در 17
 تـشكيل  ،سـنگرهاي بعـدي  . »صداي انقلاب شما را شنيدم   «اه ملت نمود كه     اقرار عاجزانه به پيشگ   

 گزينش يـك دولـت ملـي و مردمـي و     ، انجام انتخابات آزاد و مردمي و سراسري  ،شوراي سلطنت 
 ، كشور و تحويـل گـرفتن امـور و شـئون كـشوري و لـشگري         ي  دمكرات از طرف مجلس و اداره     
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 ،و نظارتي از دولت موجود و بـالاخره سـنگر آخـر    اجرايي ، داخلي و خارجي  ،سياسي و اقتصادي  
 ، امور كـشور و ملـت  ي هپس از احاطه و اشراف كامل دولت و مجلس ملي و مردمي جديد بر هم        

 تـا بـدين ترتيـب    ،اعلام رفراندوم و تعيين تكليف رژيم و تصميم راجع به سلطنت يا جمهوريـت             
روابـط و مناسـبات و اقتـدار دولـت      متلاشي نـشوند و  ، كشور و نهاد دولت  ،ضمن فروپاشي رژيم  

ولي تمام اين مدت مهلتي بود تـا بـر سـر    . كشيد  طول مي،مركزي حفظ شود كه چند سال محدود   
كار و  دوست و درست    مردماني صاحب مسئوليت ملي و ميهن      ،هاي كشور   تمام مقامات و مسئوليت   

ولـت صـالح مـسئول مـردم و      د، از آن بـه بعـد  ،جاي شاه و دربار مورد وثوق مردم قرار گيرند و به 
 انحلال رژيم سلطنتي با فروپاشي مملكـت و نظـام   ،نمايندگان مردم حاكميت بيابند و بدين ترتيب     

  .زمان نشوند مملكتي مرادف و هم
اين بود كه بين حاكميت اين يـا آن رژيـم يـا گـروه يـا               » سنگر به سنگر  «مبناي نظري اعلاميه    

.  تفكيك و تمايز وجـود دارد ،ز طرف ديگرا) government(ايدئولوژي از يك طرف و نهاد دولت      
شـود ولـي    اي يا شورش و قيـام مردمـي عـوض     هاي دوره تواند متغير بوده و با انتخابات        مي ،اولي
 اين قابل تغييـر  ، برقرار و حاكم و ناظر است، تا زماني كه يك كشور و يك ملت باقي است    ،دومي
دست  هاي خود را به  ولي در هر زمان مسئوليت،لت است زيرا كه مظهر اقتدار و بقاي يك م     ،نيست

 تمـام مـردم   ،بنا به استدلال اعلاميه سنگر به سـنگر   . بخشد  يك رژيم يا حكومت خاصي تحقق مي      
گـويي    شاهنشاهي و سلطنت موروثي و عـدم پاسـخ   ايران از حاكميت خانواده پهلوي و ايدئولوژي     

 ، دوخته بودندمند قدرتها كه چشم به دهان بيگانگان      ن و اخلاقيات آ   ،ها ولي با اختيارات بسيار      آن
 تحكيم و ،نهاد دولت مركزي و اقتدار آن را تثبيتخواستند  ميجستند ولي  بريده و از آن بيزاري مي

  . بل تقويت نمايند
 دولت مركزي و مستقل از احزاب ،در كشورها و جوامع دمكراتيك و صاحب ثروت و پيشرفته   

 ، انـسجام و اسـتحكام و اقتـدار خـود را دارد و در داخـل خـود      ،معـه اعتبـار  هـاي جا   بندي  و گروه 
طوري كه مقررات و مصوبات و قوانين آن در اعماق جامعه نافذ             به. اي انجام داده است     سازماندهي

تمام كشورهاي اروپاي غربي و ايالات متحده و ژاپن و چين ايـن      در  . و متبع و مورد اطاعت است     
 نسبت به ،ها دولت .هاي حزبي تحقق يافته و جاافتاده است نهاد دولت و دولت   تفكيك و تمايز بين     

دهنـد ولـي اعمـال قـوانين و           بسيار به خرج مي    اعتماد) بخش خصوصي (مردم يا نهادهاي مردمي     
 ـاند كه البته از طرق دمكراتيك به مرحله عملياتي رسيدهـ مقررات خود را    قـاطع و  ، بسيار جـدي  

 دمكـرات از مقـررات ترافيـك تـا     ي ه در آن جوامع پيشرفت،در نتيجه. نمايند ميگيرانه اعمال   سخت
 بسيار قـاطع و مقتدرانـه اجـرا    ،ها قوانين مالياتي و گمركي و تجاري و سياسي و امنيتي و امثال آن            

 اما در اين انديشه نبودند كه نهاد دولت حـاكم را از ايـن و   ،نيروهاي انقلابي در كشور ما    . شوند  مي
 ،هاي مسلحانه يا غيرمسلحانه  تمام گروه.تفكيك و متمايز نمايند گروه و تيم و حزب و خانواده   آن  

هاي چپ و راست و مذهبي و غيرمـذهبي            روحانيون مبارز و گروه    ،حركت فرهنگي دكتر شريعتي   
 حـزب و خـانواده متمـايز اسـت و        ، از دولت اين و آن گروه      ،در اين انديشه نبودند كه نهاد دولت      
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 از خانواده و سلسله پهلـوي تـا   ، متوجه فروپاشي همه چيز بود    57 و   56هاي   ت انقلابي سال  حركا
.  متوجه اين امور بودنـد   ،دانان اداري و مدني      اجرايي و حقوق   ي  هتنها صاحبان تجرب  . دولت مركزي 

  به ايـن ؛دكتر سحابي به علت سوابق اجرايي و اداري از اين نكته آگاه بودند    خصوص    هبازرگان و ب  
ها در مورد انقلاب بر اين بود كه طوري حركت انقلاب پيشرفت نمايد كه بـه    طرح و تز آن   ،جهت

 جو حاكم شتاب انقلاب و تغيير فوري رژيـم  ،ولي در آن شرايط. فروپاشي نهاد دولت منتهي نشود   
 57نتيجه آن شد كه ديگر در دي ماه . خواست و نسبت به امور كشور نقشه و طرحي نداشتند را مي

 امـور را بـه عهـده    ي هكه شاه از ايران رفت هيچ دولت جانشيني غير دولت انقـلاب نتوانـست ادار        
 و نظر به ساختن يا تجديد بناي نهاد دولت مركزي         ،دولت موقت بعداز پيروزي انقلاب آمد     . بگيرد

قـي  كارانـه تل    غيرانقلابـي و سـازش     ،جو انقلابي آن نظر را ضعيف     . داشت ولي ديگر دير شده بود     
 تا امروز كـه بـيش از ربـع    ،اما جالب است كه توجه شود همان نهاد دولت كه فروپاشي شد          . نمود

 ،امـروز دولـت مـا   ! قرن از پيروزي انقلاب گذشته است هنوز به سامان و حاكميت نرسـيده اسـت       
 دولـت نيروهـاي انقلابـي در    ، دولـت سـپاه  ، دولت رسمي و قانوني  ،هاي متعدد است    حاوي دولت 

هاي مافيايي اقتصادي و حاكم بر گمركات و ماليات يـا مافياهـاي مـواد و      نهادها و دولت ادارات و 
اقتدار  به اين علت است كه نهاد دولت در ايران ما بسيار ضعيف و بي     . كالاهاي وارداتي و صادراتي   

 مصرف مواد حامـل     ،شود  نمي» اجرا« مقررات صادرات و واردات      ،يك از قوانين مالياتي    هيچ. است
برداري نيست و بخـشي از     مطابق مقررات دولت مورد بهره     ،ها  نرژي مثل نفت و يا مراتع و جنگل       ا

 چـون مـسائل امنيتـي و        ،از اول انقلاب  . فساد فراگير بوروكراسي امروز معلول ضعف دولت است       
ها بسيار جدي پيشرفت كرد و موفق   دولت در اين زمينه،سياسي و حاكميتي و تبليغات مد نظر بود    

 ،هـاي اقتـصادي     زمينه  سركوب و حذف و خفقان تمام نيروهاي سياسي غيرخود گرديد ولي در            به
چه كـه   آن. اقتدار باقي مانده است  ضعيف و بي، گمركي و برداشت از منابع طبيعي     ، مالياتي ،تجاري

انقلاب جوري  اين بود كه حركت    ،گويد  مي سنگر به سنگر     ي  هتز بازرگان و دكترسحابي در اعلامي     
 ولي ،آن اگر نه محال ش نرود كه نهاد دولت مضمحل شود كه اگر بشود ديگر جمع كردن مجدد        پي

  . بسيار مشكل و پر هزينه خواهد بود
 و هيجان و شور انقلابي عمـومي  57 بازرگان و دكتر سحابي كه در شرايط انقلاب سال      اين تزِ 

هـاي درون انقـلاب قـرار    مهـري نيرو   مورد نقد و اعتـراض و بـي  ،روي به شدت و افزايش داشت    
به بازرگان و نهـضت آزادي وارد آمـد و بـه هـر     ...  ليبرال و،گرفت و انواع اتهامات نظير سازشكار 

ها كـه عجلـه و شـتاب در فروپاشـي رژيـم و        آن. پذيرفته نشد » سنگر به سنگر  «صورت استراتژي   
 ـهم چنين بودنـد حتي برخي از اعضاي قديمي نهضت آزادي ـ كردند   دولت و همه را ترويج مي   

 به هنگـام اوج  ؛ شتاب در انقلاب را چشيدندي هدر عرض دو تا سه سال بعد از پيروزي انقلاب مز      
 رهبران نيروهاي طرفدار شتاب   ، صورت گرفت  61 و   60ها و حذف و طردها كه در سال           سركوب

روزي انقلاب پي» سرعت«انقلاب خود به اين تحليل رسيدند كه علت تمام انحرافات بعد از انقلاب 
طلب پيـدا   هاي فرصت هاي انقلابي از ناسره بود كه فرصت عمق يافتن انقلاب و بروز و ظهور سره        
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هاي اقتـصادي و اجتمـاعي و اخلاقـي ايـن      پرستان بازگرديد و تمام هزينه    عمداً راه بر قدرت   . نشد
 . و نظـامي شـد   امنيتيگر و قدرقدرت اقتدار اجتماعي ولي دولت سركوب    شتاب منجر به دولت بي    

ريشه و علت نهادين اين امر است كه هر كار توسعه و اصلاح و ترقي در كشور ما بـسيار گـران و      
 به اين علت است     ؛شود  چندين برابر هزينه همان كار در كشورهاي همسايه يا غيرهمسايه تمام مي           

 هـر دو رشـد   ، فقط مصرف در درون دولت و ملـت ،ميليارد دلار درآمد نفت و گاز    500رغم   كه به 
  . ها در منطقه هستيم ترين مانده  توليد و سازندگي از عقبي نظير نموده است اما در توسعه بي

 ـ،اكنون از نظر قضاوت تاريخي درباره بازرگان     در مـورد  ،شـناختي   اخلاقـي و روان ي ه اين نكت
 اسـتبداد   مقاومت و ايستادگي در برابر يك     . حركات و مبارزات سياسي و اجتماعي قابل ذكر است        

كـه   چنـان .  البته خود از موارد بارز مجاهدت و جهاد است        ،دولتي حاكم يا يك حاكم مستبد جبار      
اصولاً اين .  ان من اعظم الجهاد كلمه عدل عند امام جابر      :اند  رسول خدا حضرت محمد هم فرموده     

رار اي مورد آگاهي و شهرت و قـدرداني و حتـي سـتايش عمـوم مـردم ق ـ           چنين مقاومت و مبارزه   
 ،57مثـل شـرايط سـال    » استبداد جـو  «يا  » جو«گيرد اما مقاومت و ايستادگي و مخالفت با يك            مي
طلبـي مردمـان    خصوص اگر اين جو با هيجان و شور و قيام و ايثـار و برافروختگـي و شـهادت          هب

ن زيرا كه در اي. تري است  محتاج به دليري و حريت و صداقت و شجاعت بسيار بيش     ،همراه باشد 
شـورند و شـما را     عليه شما مي،كنيد ها تلاش مي    مردم كه شما براي رهايي آن      ي  ه همان تود  ،مورد

ن و ان و مخالفااگر معاندويژه   به؛كنند نشيني و بدنامي مي     دچار طعن و لعن و حذف و طرد و خانه         
د من بـه بازرگـان   اما ايرا. رقيبان سياسي شما هم در ميان مردم به القاء شبهه و تفتين مشغول باشند    

خودش و دولت موقت اشتباه  ها با ها و خصومت  و منشأ مخالفتها اين است كه در بعضي مصداق     
 مـذهبي و  ـطـوركلي دولـت ملـي      ها به  محرك اول بودند زيرا كه آن،حزب توده و بقايي. كرد مي

قلابي پـر  در يك جو ان. دانستند و سعي در تخريب و شكست آن داشتند مصدقي را رقيب خود مي    
گيري نيـز   گرايي و انتقام  حالت خشونت،طلبي بازي و شهادت شور و شوق همراه با مسابقه در جان   

 مقاومت و ايستادگي در برابـر گرايـشات جـو        ،در چنين شرايطي  . كند  با سرعت و حدت رشد مي     
و قهرمـاني   ولي برجـستگي    . شود  تر تمام مي    كننده بسيار گران    براي مقاومت » استبداد جو «حاكم يا   

كند كـه صـاحب مقاومـت و        صاحبان مقاومت در برابر استبداد جو آن موقع بروز و ظهور پيدا مي            
 ،دهـد   فارغ از اين فضاي اتهام و سوءظن به فعاليت و حيات و نشاط مستقل خود ادامه مـي          ،مقابله

لايخافون (نمايد  گويي با منبع ديگري غير از مردم زمانه رابطه و راز و نياز دارد و انرژي كسب مي               
داري   زمامي  هآن سال انقلاب حتي در دوران نه ماه          مشي و رفتار بازرگان در     ؛)54 :مائده/ لومه لائم 

كرد بـه   جويي و روي  پرهيز از انتقام،شا ترين سفارشات و تأكيدات  از اوليه،و رياست دولت موقت 
كـار    هـم گرايـانِ   ان يا سياسـت كه برخي از نزديك ريطو  به،اعمال رحمت و ملاطفت و مغفرت بود  

 اين تأكيدات و سفارشات را حمل بر علاقه بازرگان به طاغوتيان و عوامـل حاكميـت         ،سابق ايشان 
هاي دوسـتان يـا رقيبـان سياسـي      گونه برداشت  ولي بازرگان نسبت به اين ؛كردند  قبل از انقلاب مي   

ش اين بود كه من هيچ علاقـه  ا اسخشد پ اعتنايي نداشت و چون در اين مورد به او تذكري داده مي           
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كـنم ولـي نگـران احـوال و        و دلسوزي يا حمايتي از طاغوتيان يا اخلاق و مشي آنان ندارم و نمي             
 ،گيري و تبليغ بـر خـشونت و انتقـام       تحولات در روحيات خود اين انقلابيون هستم كه مبادا با پي          

الي انقلابي دچـار يـك انحطـاط بـه     جاي تع  انتقام و خصومت شوند كه البته به   ،خود اهل خشونت  
 ديگر كه مورد تأكيد بازرگان و تصريح و سفارش و اصرار ي هنكت. تر خواهند شد درجات خطرناك 

 ترويج فرهنگ كار و كوشش و توليد      ، پس از تبليغ و ترويج حس رأفت و عطونت         ،او قرار داشت  
  . بيعي بودكارگي و مصرف از منابع حاضر و آماده ط و سازندگي و فرار از بي

سنگر به سنگر پيشنهادي بازرگان پيش رفته بود و يا جريان انقلاب بدون صورت  اگر انقلاب به
 هم رهبـران و  ،كشيد فروپاشي سريع رژيم و مسئوليت مستقيم كشورداري انقلابيون مدتي طول مي         

ا درك دار تـاريخي ر  هـاي اداري يـك كـشور بـزرگ و سـابقه       مـسئوليت ، اولاً،هاي مـردم    هم توده 
كنندگان   فضايل و رذايل شركت، اخلاقيات،ها  توانايي،ها  مشي،ها  بسياري از چهره   ،كردند و ثانياً    مي

هـا يعنـي طلبكـاران و     ها از ناسره شد و نيروهاي مفيد به حال جامعه يا سره         در انقلاب شناخته مي   
الـذين آمنـوا و     ولـيمحص االله    (گرفـت     شدند و انتخاب طبيعي صورت مـي        جويان تفكيك مي    بهره

 انقـلاب بـا     ؛يافتنـد   ها جايي براي خودنمايي نمـي       طلب   فرصت ؛)141 :عمران  آل/ يمحق الكافرين   
هاي اقتـصادي و اجتمـاعي خيلـي       و هزينه  ،رفت  تري پيش مي    تر و سالم    صورت و محتواي معقول   

دست  تر به ش حاكميت بعد از پيروزي انقلاب بي،در چنين شرايطي. شد تري براي آن پرداخته مي كم
تـر   هاي مخرب كم كاري  و ندانم، نه جوانان انقلابي ،افتاد  كارشناسان متعهد و باتجربه و باكفايت مي      

 چنـان كـه در   ؛نمـود  تر رشد مي    حس مسئوليت ملي و وطني بيش     در مجموع   گرفت و     صورت مي 
 ،نيـز سـركوب   نيروهاي معتقد قـانوني      ي  ه كه غير از نيروهاي محارب و برانداز كلي        62 و   61سال  

 انحرافـات را در   همگـي علـت  ،گران مـدافع شـتاب انقـلاب     تحليل،زنداني و حذف و طرد شدند  
تـر    برعكس براي جذب هر چه بيش،ناك در جريان انقلاب شتاب. سرعت پيروزي انقلاب دانستند  

 انـواع  ، مؤسسات بزرگ مثـل شـركت نفـت بـه انقـلاب     ،خصوص كارگران و كشاورزان مردم و به  
 ي  تحـت عنـوان وعـده   ،هـاي رفـاهي   مندي  بالارفتن سطح رفاه و بهره،اي بهبود وضع مادي   ه  وعده

 ولــي اكثريــت ،گرنــه همگــاناگيــرد كــه  قــدر اوج مــي  آن،حاكميــت مستــضعفان بــر مــستكبران
شـوند و   كاري از انقلاب و دولت انقـلاب مـي      سرشار از انتظار و طلب     ،كنندگان در انقلاب    شركت

بـدين  . يابند هاي اخلاقي فرصتي براي رشد و نمو نمي  وطني يا مسئوليت احساس مسئوليت ملي و   
 سـطح  ،تـوزي و بعـداً    سطح خشونت و قساوت و كينه ، اول ،ناك ترتيب است كه در انقلاب شتاب     

 چـون  .رود طلبي بـالا مـي   آوري مال و انباشت امكانات و انحصار و زياده مندي و جمع ولع در بهره  
نمايـان   بري و سود بردن مستضعفان يـا مستـضعف      ز انقلاب در سطح پاداش    مندي ا   مسابقه در بهره  

وري و بـازدهي و كـار     سطح بهـره ، برعكس وكند بري مادي ترقي مي  سطح پاداش ،شود  برقرار مي 
ماندگي مـادي    با اين روند است كه هم توسعه و پيشرفت مادي تعطيل و عقب      .كند  خلاقه افول مي  

هـا    و تمام اين،يابد  در جامعه انحطاط مي ،شود و هم سطح اخلاق      ميو اقتصادي بر جامعه تحميل      
 توسـعه و  ي چه دليلي دارد كـه مـا در زمينـه      .  سال گذشته شاهد بوديم و هستيم      25را ما در طول     
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...  چـون هنـد و تركيـه و اردن و   ، از كشورهاي همسايه بدون درآمد عظيم نفتي     ،پيشرفت اقتصادي 
  .ها كه جاي خود دارند»نفتي« ،ايم تر افتاده بسيار عقب

 انديــشمندان و ،شـد كـه رهبـران    تـر مـي    انـدكي طــولاني ،اگـر دوران انقـلاب و تغييـر رژيـم    
پردازان انقلاب بتوانند و يا فرصت بيابند كه به مردم به پاخاسته بياموزند كه انقـلاب سياسـي      نظريه

ر و كوشـش در انقـلاب    اگر فرهنگ كـا ؛متضمن انقلاب فرهنگي و اخلاقي و اجتماعي هم هست       
ماندگي در كنار غرور و ادعاهاي صدور انقلاب و      انقلاب موجب عقب   ، تكامل و تعالي نيابد    ،رواج

 ،محو استكبار و استثمار جهاني خواهد شد و اخلاق برداشت و هزينه از منـابع طبيعـي كارنـاكرده           
ات نيستيم؟ مصرف از منـابع   آيا ما شاهد رشد اين گونه اخلاقي؛كند طور افراطي گسترش پيدا مي   به

هـاي زيرزمينـي و معـادن و      و آب و برداشت از منابع جنگلي و مرتعـي ،ي بينش نفتي نفتي با غلبه  
طوركلي استحصال از منابع طبيعي چنان رايج و گسترده شده است كه محور و ستون اقتصاد مـا                  به

 ،ان اقتصادي بانـك جهـاني   چنين اقتصادي مطابق تحقيقات كارشناس.همان منابع طبيعي شده است    
 سـطح  ، نوكيـسه خـوارانِ   رانت،شود و از بركت آن مرتباً در ذات خودش فسادآميز و فاسدكننده مي  

 ي هفاصلو  ،شوند تر مي ماندگان روز به روز گرسنه  بري خود را بالاتر برده و محرومان و عقب          رانت
كـه   افتاده است و اين نيست مگـر آن     اين اتفاقي است كه در كشور ما        . گردد  فقير و غني زيادتر مي    

 سهل و ساده به پيروزي رسيد كه فرصت ،چنان ناك گذشت و آن چنان شتاب  ما آن  57انقلاب سال   
رغـم   كـه بـه   اين است علت و دليـل ايـن  . يابي به اين تجارب و آموزش آن به مردم پيدا نشد    دست
 ـ    25مندي كشور و دولـت مـا در           بهره  ميليـارد دلار و  500الاتر از  سـال گذشـته از درآمـد نفتـي ب
ها يا مراتع  ها در برخي از استان ها و قنات هاي زيرزميني تا حد خشك شدن چاه   برداري از آب    بهره

ــا و معــادن و جنگــل ــان همــسايگان و غيرهمــسايگان از  ،هــا و دري  مــا در تمــام منطقــه و در مي
قريـب بـه   ( دلار در سـال  1700ود  حد،ي ما  درآمد سرانه 1356در سال   . ها هستيم   ترين  مانده  عقب

هـا از منـابع كـارنكرده     در سال بود و امروزه عليرغم آن همه درآمـدها و برداشـت           )  تومان 11000
راستي  به. ايم  رسيده56تر از سال   دلار سرانه ولي با قدرت خريد بسيار پايين 1800طبيعي به همان    

تر از انقلاب  چه بيشبرداري مادي هر    بهره دليل اين معمايي بسيار پيچيده است و اين نيست مگر به         
 تـز  ؛بلـي . دهـيم  ال اصلي اين ايام پاسخ مـي ئوتنها با همين شواهد است كه به س. و منابع مادي آن  

برد سنگر بـه سـنگر آن مقـارن بـا مـصلحت ملـي و        بازرگان مبني بر كاهش شتاب انقلاب و پيش 
 تـك صـدايي   57ام هيجان وشور انقـلاب  ولي صداي بازرگان در آن اي. مصحلت خود انقلاب بود  

گـران و    تحليـل ،نا مهمـي كـه در پـيش روي متفكـر        ي  اين اسـت مـسئله    . بود كه در فضا گم شد     
 در گيرودار يك نهضت انقلابي كه خصلت اصلي آن همگاني بـودن و       ؛فيلسوفان سياسي قرار دارد   

واني ندارند ولي حقانيـت  خ مردمي بودن است چه بايد كرد كه تك صداهايي كه با جو انقلابي هم             
 انقلاب از بيراهه رفـتن  ،ها  در فضا گم نشوند تا به بركت همان        ،شود   چند سال بعد اثبات مي     ،ها  آن

  نجات يابد؟
يـابي بـه تـصميمات     گرايي است و براي دسـت      كه اساس آن بر كثرت    ـ   سالاري   مردم ي  همسئل
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 صحيح و غيرقابل ،جاي خود به ـ  است رأي اكثريت مناط اعتبار قرار گرفته،حكومتي در آن سيستم
 ولـي در كـشف و    ؛ ديگري براي حكومت كردن وجود ندارد      ي  همخاطر   چون راه بي   ؛اجتناب است 

 ـاجتماعي اعم از حقيقت علمي يا اخلاقي ياـ تشخيص حقيقت    ايـن  ، در تمام طول تـاريخ بـشر    
هاي نسبي جديـد    د كه حقيقت  ان  هاي علمي يا اخلاقي يا اجتماعي يا فلسفي بوده          افراد و شخصيت  

هاي زياد داشتند  اند و معمولاً با جو و فضاي غالب و حاكم زمان خود چالش و درگيري دست يافته
ن ادر واقع همين كاشف. كرد شد و جاي خود را باز مي     ها به نحوي اثبات مي      تا سرانجام حقانيت آن   

 ،تك صدا بودند كه در برابر اكثريت يك ، خاص خودي  در زمينه،يابندگان به حقيقت نسبي و دست
ن بزرگي چـون  ا كاشف، در تاريخ علم،كردند بايست مقاومت و پايداري مي  با جو و فضاي زمانه مي     

 بسيار پيدا شدند كه در زمـان خـود در رشـته    ،شتنيكپلر و نيوتن و داروين و پاستور و پلانك و ان         
 ،بازرگان يك تك صدا نبود كه در زمان خود ، سياسيـآيا در عالم اجتماعي .  تك صدا بودند،خود

  ! اين چنين بود برادر، قدرش دانسته نشد؟ آري،ي انقلاب و دولت موقت در دوران سه چهار ساله
ابـشروا بالجنـه    ان الذين قالو ربنا االله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا و لاتحزنـوا و    

  .)30 :فصلت(اللتي كنتم توعدون 
  



  

 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  ما نسل متهم
  دكتر سوسن شريعتي

  
 بايـد بـراي   ،اعتماد جديد  از جمله به قصد جلب اعتماد نسل بي  ، به دلايل بسياري   ،ها  ما چهل ساله  

جاي كلي گويي و صدور آراء و احكام و شروع از اساساً ـ اصولاً از نـسبت     به،بار هم كه شده يك
 چگونه و چرا ديگر آن قبلي ، چه شديم،ه بوديمكه چ اين. ها صحبت كنيم ديروزي خودمان باحرف

 يكي نبود؛ مـا بـوديم و   ،يكي بود:  شروع كنيم،در نتيجه بهتر است با يكي بود ـ يكي نبود . نيستيم
  .مهندس بازرگان بود

 بيست سالگي خود و هم نسلانم ، صريح و مستقيم از جواني خود    ،خواهم   از اين رو اجازه مي    
ش ا هـاي نـسل پـدربزرگان    ترين چهره  يكي از بهترين و درخشان،مايندگانو نسبتي كه با يكي از ن   

 ضروري ،كه رفتن پشت آن پرچم و زير اين بيرق آن  بي، صحبت كنم،برقرار كرد) مهندس بازرگان(
  .باشد

هـا از طريـق سـير      يعني همان كـشف نـسبت  ،كار ترين نقاط عزيمت براي اين     يكي از نمادين  
ما براي سخن گفتن از مهنـدس  . ي برخورد ما با مهندس بازرگان است ه تجرب،وسياحت در گذشته 

  . بازرگان مجبوريم از خودمان آغاز كنيم
 ،هـا   يـاد جـسارت   .  صحبت كردن از مهندس بازرگان براي نـسل مـن كـار سـختي اسـت                ،اما

. ودش  گاه خجالت زده مي،افتد و حال كه به بلوغ رسيده از اين همه هايش مي ها و جاهلي حدشكني
ي   حرف مرا تأييد خواهند كرد؛ همه،هاي بيست سال پيش ساله هاي امروز و بيست ساله ي چهل همه

 از هـر قمـاش و    ،مـا .  چه در قدرت چه در خارج از آن        ،طلبان امروز و انقلابيون ديروز نيز      اصلاح
ن را  مهنـدس بازرگـا   ،نـسل مـا   . اي كه بوديم ناتوان از درك محـضر بازرگـان بـوديم             دسته و فرقه  

  . پسنديد نمي
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بندي بـوديم و خـط و    ما نسل جبهه.  فاقد آن بود ، براي ما فضيلتي بود كه بازرگان      ليسم راديكا
كـاري   و محافظـه   مـشكوك    ،گـري   ها مماشـات    وآمدي را ميان اين جبهه     گونه رفت  و هر  ،كشي  خط
و هراسـان از  ي مرزهـا    وآمـدها بـود؛ حركـت بـر لبـه           مرد اين گونه رفت    ، و بازرگان  ،خوانديم  مي

گرايي چپ را و نسل ما يا آن بود يا  تابيد و نه خلقي م مذهبي را بر ميساو نه پوپولي. درنورديدن آن
 چـه  ،ما. هاي تند و تيز را  هاي بلند و جهش     خواست و ما گام     هاي گام به گام را مي       او حركت . اين

 مستمسك و قالبي تنگ بـراي  ، آن قانون را مضحكه،ت اپوزيسيونئمدار و چه در هي  در مقام قدرت  
كاره را ضروري بـراي   ديديم و بازرگان همان قانون نصفه و نيمه ها و اميدهاي خود مي تحقق آرمان 

 بايد خروج كـرد  ،گفتيم مان مي  و ما بعضيگفت بايد ماند اما مشروط، او مي. تدانس هر حركتي مي  
  پـسنديدند   هامان او را نمي   مذهبي. شرط و شروط و كت بسته        بايد ماند و بي    ،گفت  مان مي   و برخي 

رنگ   طمئنينه با مرزهاي كم،وگو ـ چرا كه مذهب او مذهب گفت       ها  چه بنيادگرايان و چه راديكال      ـ
 و مـا آن  ،داد خواست و چتر پهني كه سنت و مدرنيتـه را در زيـر خـود جـاي مـي      بود و آشتي مي  

 منـتغم بـود و نـه    ذهبي كه خدايش قاصـمِ م. خواستيم كه فرقان بود و خندق و ترازو مذهبي را مي  
پسنديد چـرا كـه او      بنيادگرا او را نمي   . پسنديد چرا كه او ليبرال بود        او را نمي   ،چپ.  رحيم رحمانِ

مـا  . هاي آتشين او اهل نصيحت بود و ما خواهان نطق   . دانست  تحقق اجتماعي مباني را مشروط مي     
درسـت در زمـاني   .  ساكن دنيايِ ممكنات بودهاي بنيادين بوديم و او     دار پيوست و گسست     دوست

اي  زده ما نـسل ذوق  . زد  خواستند لذت تخريب را تجربه كنند او جوش سازندگي را مي            كه همه مي  
  .رفت بوديم و مهندس بازرگان مدام ذوق ما را نشانه مي

  .فتدا بساط كشت و كشتار نبايد راه بي،گفت  معدوم بايد گردد؛ او مي، جلاد،گفتيم ما مي
  .خواهد  مملكت نظم مي،گفت  ارتش شاهنشاهي منحل بايد گردد؛ او مي،گفتيم ما مي
 كـشورداري كـادر پـرورده نيـاز     ،گفت  پرسنل شاهنشاهي اخراج بايد گردد؛ او مي      ،گفتيم  ما مي 

  .دارد
  . مدير متمول به كار سازندگي خواهد آمد،گفت  مصادره كن؛ او مي،گفتيم ما مي
  .....زد و او از اغماض حرف ميگفتيم افشا كن؛  ما مي

تر بود يـا   اش آيا اين بود كه از زمان ما عقب معني. آمد  ما نميي   در نتيجه بازرگان به كار زمانه     
بـست   وگو ميان نسل ما و بازرگان را مي زماني راه هرگونه گفت  همين ناهم  ،جلوتر؟ در هر صورت   

  .و بست
 پـدران  ـ سياسيِ  ها و اجماع فكري     ل آموزش  محصول بلافص  ،هاي ديروز    همان بيست ساله   ،ما

را ) ام در نقـد قـدرت  رويكرد گام به گ ـ   (م  س رفرمي ،پدراني كه يك دهه قبل از انقلاب      . خود بوديم 
دانـستند؛ از همـين رو از    بست و عقيم ماندن حيات سياسي و اجتمـاعي جامعـه مـي       العلل بن   علت
. دند و با همين موضع پا به انقلاب گذاشتندهاي پاياني چهل با پدران خود خداحافظي كرده بو سال

؛ نـسلي كـه   )آتـش بيـاران ايـن معركـه    عنـوان   بـه (انقلابي كـه نـسل مـا بـازوان اجرايـي آن بـود          
. ها يـا او پـدربزرگ   تقصير با كه بود؟ با ما يا با او؟ ما نوه. پروردگان پدران راديكال خود بود    دست
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سـوز گـوش كنـيم و نـصف      زرگ دلببه ايـن پـدر  دانستيم چگونه    اش تقصير ما بود كه نمي       نصف
  . دانست با ما چگونه حرف بزند ديگرش نيز تقصير او بود كه نمي

  :  ما بايد از خود بپرسيم،وگو در اين بازخواني گذشته و كشف دلايل اين عدم امكان گفت
رقصيدن به  بود كه نخبگان را وادار به »! افشا كن!افشاكن«: ي ما كه    هاي گره كرده    آيا اين مشت  

تـوان وجـدان اجتمـاعي      چگونه مي،عبارتي ي خود كردند؟ به  ما را ملعبه،كرد يا نخبگان ساز ما مي  
 ها نشد؟تر بزرگي   اما بازيچه،بيدار داشت و در صحنه نيز حضور

تغييـر   آيا اين نگاه اتوپيايي ما بـه . مسخواهي و توتاليتاري  نسبت نگاه اتوپيايي به تغيير با تماميت      
ها  تر بزرگپليتيك  ي واقعيت و يا اين رئال ترين شكل پرتاب كرد وسط معركه كه ما را به خشن    بود  

 بود كه آرزوهاي ما را خشت بناي قدرت خود ساخت؟
  .م مذهبيسبا پوپوليرا  چپ ليسمنسبت راديكاو نيز 

  توان به سه عنوان سئوال كرد؟ از مهندس بازرگان نيز مي
اعتنا ماندن به بـه فـضاي اجتمـاعي و          بي ،مدار  ا براي يك سياست   آيمدار؛    يك سياست عنوان    به

ي درك ذهني و  دهنده تواند نباشد؛ چرا كه نشان  فضيلت است؟ مي،پافشاري كردن بر سر يك مشي
 متكي ،گاه اجتماعي قوي تواند باشد در صورتي كه بتواند از يك جاي مي. فرماليستي از تغييير است 

  .حرف بزند و گفتمان خود را تبديل به گفتمان غالب كندبر يك نيروي وسيع مردمي 
 بنا بر ضرورت و با تـوهم خـدمت رسـاني     ،فكر  روشنآيا اين امر كه     ؛  فكر  روشنيك  عنوان    به

 يك فـضيلت اسـت؟   ،ي قدرت شود و وارد حوزه ها را بالا بزند قلمرو عمومي را رها كند و آستين   
ل از هر چيز در تلاش براي قـدرت بخـشي بـه وجـدان        بايد قب  فكر  روشنتواند نباشد؛ چرا كه       مي

ي مرزهاي قـدرت و اجتمـاع ايـن كـار را نـاممكن       حركت بر لبه. عمومي و قلمرو اجتماعي باشد 
بيند   بتواند بر وجدان اجتماعي خود تأثير بگذارد و وقتي مي          فكر  روشنآيا قرار نيست كه     . سازد  مي

  ود شك كند و به اصلاح بپردازد؟گاه خ خود و جاي از اين امر ناتوان است به
همين دليل است   البته يك فضيلت است؛ به،اين وفادار ماندن به خوديك معلم اخلاق؛ عنوان    به

ي  به ساز زمانه. ي ما شد  چرا كه نه ما را ملعبه كرد و نه خود ملعبه،داريم كه ما امروز او را پاس مي
. گذاريم شديم اما امروز به او احترام مي خور مي او دلچه ما ديروز از همين دليل اگر ما نرقصيد و به

تواند فقط بـه   مدار مي تواند داشته باشد؟ آيا سياست  اما معلم اخلاق در ميدان سياسي چه نقشي مي        
  معلم اخلاق نگاه كند؟ مرز اين دو كجاست؟عنوان   صرفاً به،خود

ام وفـاداري بـه يـك سـري اصـول      ن اعتنايي به گرايش اكثريت است به  بي،مدار آيا كار سياست  
 ،توانـد بگويـد   بنيادگرا و يا هنرمنـد مـي  . كه كارش شناخت و هم سويي با آن است         عقيدتي يا اين  

 اصول و عقايد خـودم  ،نقطه عزيمت من براي هر حركت اجتماعي   . زند  اكثريت مشي مرا رقم نمي    
را اگر حركت در چارچوبِ امر م سي چنين استدلالي را دارد؟ رفرمي مدار اجازه است اما آيا سياست

مدارِ رفرميـست مجبـور اسـت بـراي تحقـق بخـشيدن بـه           سياست ،ممكن و واقعيت گرايي بدانيم    
را در نظـر بگيـرد و   ... افكار عمومي و،قوا  تناسب،ي فاكتورهاي اجتماعي    مجموعه ،هاي خود   برنامه
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  . اتوپيستشود  مي،صرفاً بر اساس الگوهاي ذهني عمل نكند چه در غير اين صورت
 من به اكثريتي كه ،گفت فضيلت و در عين حال نقطه ضعف مهندس بازرگان در اين بود كه مي  

 در صـورتي  ، يك فضيلت است،اين نگاه. كنم؛ كار من رفرم است   كشد گوش نمي    هوار انقلاب مي  
توانست منشأ خير شود؛ امـا در درون و در كـادر يـك حكومـت        ماند و مي    كه خارج از قدرت مي    

 اين حـرف كـاربردي   ،هاي ذهني و عمومي محكم در اجتماع گاه هراً انقلابي و آن هم بدون تكيه  ظا
ي   كار ندارد؛ تجربه،اين وفادار ماندن به خود زيباست و اخلاقي اما ديگر به منطقِ سياست. نداشت
  . دهد خوبي نشان مي  اين را به،مهندس

اشكال در . طلب ا انقلابي بوديم و او اصلاح كه مشايد امروز بشود گفت كه اشكال در اين نبود    
 ،مان به ايـن دو مقولـه   نگاه.  يك سويه و يك لايه بود،مان از اين دو ماجرا  درك،اين بود كه هر دو    

هـم مـا كـه فكـر     . وجهي عاطفي و دگماتيك داشت و عمدتاً معطوف به قدرت و كـسب آن بـود        
كـرد   دارد و هم او كـه فكـر مـي    به چاله مصون مي   ما را از افتادن      ،هاي بلند   كرديم برداشتن گام    مي

اشـكال در ايـن نبـود كـه     . گذارد هاي كوتاه ما را از افتادن به دام خشونت در امان مي            برداشتن گام 
  .گفتمان اصلاحي جا نيفتاد؛ اشكال در اين بود كه يك گفتمان جا افتاد و آن گفتمانِ راديكال بود

 ـ تصور حـداكثري و    راليسم راديكا،ته تا بار ديگر و اين بار ما را واداش،ي انقلاب امروز تجربه
العلل بدبختي بدانيم و غالباً هم همـان فرزنـدان       ـ علت  هاي ساختاري   گرايانه از تغيير   دفعتي و اراده  

ايـم مـردد     نسلي پرورانده،هاي خودمان ما در در دامان ترديدها و پشيماني. گويند  انقلاب اين را مي   
اين است كه در اين ديالكتيك انفعال و پشيماني كه ميان نسل . كشد مان مي  را به رخي ما كه گذشته

ايـم كـه رفرميـسم ـ يـا همـان حركـت در          همگي قـانع شـده  ،ها برقرار شده تر جديد و ما قديمي
  . چارچوب ممكنات ـ تنها راه ممكن است

 شـكل گرفـت و   40ي  ي رفرم يا انقلاب كه عمـدتاً در همـان دهـه             اشكال اساسي اين دوگانه   
 ايـن  ،اش تا همـين امـروز ادامـه دارد        هاي سياسي بعدي ما را شكل داد و عواقب و عوارض            سنت

شود و تجربـه شـده    چرخد و به شكل اعمال از بالا فهميده مي       است كه عمدتاً بر محور قدرت مي      
روشن است و اش هم  دليل اصلي. شود  منجر به آن مي،جوري هم فهميده نشود حتي اگر اين. است
يا اگر هم هر از چندي سر و . كه در پايين خبري نيست؛ خبري نيست چرا كه مردم نيستند            اين ،آن
  . شكل است و حضور هميشگي و نهادينه ندارد وار و بي شود به شكل توده شان پيدا مي ي كله

بـه يـك   بد نيست .  نرخي تعيين كنم، وسط دعواي رفرم و انقلاب     ،خواهم  جا اجازه مي    من اين 
سـره از ايـن    دهنـد كـه مـا يـك     هاي سوم به ما يـاد مـي   اين تجربه. ي سومي هم اشاره كنيم     تجربه

 جسارت اوليـه و پـشيماني ثانويـه خـارج شـويم و بـه اَشـكالِ ديگـري         ،»ادعا و توبه  « محتوميت  
 شايد اين حرف غريب به نظر آيـد و يـا مـثلاً تفـسيرِ        .  شريعتي است  ،ي سوم   آن تجربه . بيانديشيم

ي انقـلاب    يكي از آتـش بيـاران معركـه       ،امروزي از شريعتيِ ديروزي كردن؛ چرا كه شريعتي خود        
 شـايد در  ،هاي ديروزي نيستيم و هم جامعـه  اما امروز كه هم ما آن آدم. شود شد و مي محسوب مي 

  .اش ناتوان بوديم مراجعه به ديروز چيزهاي جديدي كشف كنيم كه قبلاً از فهم
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هـاي شـريعتي    جه در زمـان فعاليـت   و در نتي40ي   در همان دهه،رفرم و انقلابي    اين دوگانه 
شريعتي نيز يكي از همان پدران نـسل مـا بـود كـه از پـدران خـود         . طور جدي شكل گرفته بود     به

كـه در ايـن گسـست بـه      آن  بي. ي اجتماعي و فكري گذاشت      گسست و پا به ميدان متفاوت تجربه      
 ـسراديكالي شريعتي به اين نتيجه رسيد كه اين . غلطدـ در آميز از ديروز ست خشونتي گسمعنا به  م 
 تعريـف جديـدي از ايـن      ،عبـارتي  يا بـه  . ي سومي گشود     ثنويتي ابتر و عقيم است و جبهه       ،ثنويت

ي محوري اين دوگانه را كه عمدتاً در ربط و رابطه خود با قدرت            دوگانه عرضه كرد و اصلاً حوزه     
البتـه  . ي اجتماع و انديشه بـود     حوزه ، كرد وبه ساحت ديگري كشاند و آن       جا  جابه ،شد  تعريف مي 

هـاي   ي مؤلفـه  اي كـه از همـه   جبهـه . محبوب شد امـا منـزوي مانـد    . همين دليل هم منزوي ماند     به
  : داد ي اين دوگانه تعاريف جديدي مي دهنده تشكيل

 ـ   خـدمت مردم ـ مذهب و وجدان مذهبي ـ قدرت ـ انقلاب ـ: ي سياست در حوزه در  گـزاري 
  ....سنت و مدرنيته و: ي فرهنگ حوزه

 تقريباً بـين  ، سياستي چرا كه در حوزه. دانست  شريعتي درك صرفاً سياسي از تغيير را ابتر مي        
و يـا   م راديكـال بـا توسـل بـه عمـل قهرآميـز      ساين دو روش ـ مثلاً درك ولنتاريستي و آوانگاردي 

هـيچ راه ديگـري نيـست و در هـر دو      ـ  ت پـرده سياسـت  هاي پـش  م و ورود به بازيسپارلمانتاري
 ره به رهايي نخواهـد     ،صورت در شرايطي كه اصل موضوع تغيير يعني جامعه و مردم غايب است            

شود به تغيير بنيادهاي حيـات اجتمـاعي ـ      كرد نشان دهد كه مي  شريعتي تلاش مي،از اين رو. برد
دانـست   مـي . بهه ديگري و آن جبهه فرهنگي بود سياسي انديشيد با گشودن ج،فرهنگي و در نتيجه 

انقـلاب  .  نه از دست انقلاب كاري ساخته است و نه از دست رفـرم ،اي كه فرهنگ ندارد    در جامعه 
اين است كه در پي ايجاد انقلاب بود در دل و جان     . هيچ تغيير بنيادين    هم كند نهايتاً رفرم است بي     

دار  او دوسـت .  ابجاد تغيير بود در وجدان مـذهبي جامعـه   دار؛  آحاد؛ ايجاد انقلاب بود در ذهن دين      
همين دليـل بـه ميـراث     اين است كه هم رنگ وبوي انقلابي داشت و به     .هاي بنيادين بود    تكاني  خانه

ي  ديد پا بـه حـوزه   گيري لزومي نمي گرفت و هم در اين فاصله پدران خود نگاهي انتقادي پيش مي   
هاي خودش از پدران خود گسـسته   نسلي هم مثل ديگر هماو . هاي خونين و خشن بگذارد      گسست

هاي او چه انتخابي كردند؟ يـا چـپِ    نسلي هم. هاي خود نپيوست نسلي بود و هم به حركت اين هم      
يـا ملـي ـ مـذهبي     . اي خود گسستند و شدند چريـك  غيرمذهبي بودند و از پدران رفرميست توده

يا مذهبي سنتي بودند   .  گسستند و شدند مجاهد    بودند و از پدران رفرميست خود در نهضت آزادي        
 مؤتلفـه  ، حزب ملل اسـلامي ،و از پدران غيرسياسي خود در حوزه گسستند و شدند فداييان اسلام      

و همگي در يك حرف به اجماع رسيده و آن ضرورت اتخاذ مشي قهرآميـز بـراي تغييـر              . اسلامي
 ،هـا داشـت   مي كه نسبت به اين قهرمـاني ي ستايش و احترا رغم همه اما شريعتي علي. نظام سياسي 

اش در اين   اشكال، اين چرخيدن بر محور سياست،در نظر او. نسبت به مؤثر بودن آن ترديد داشت   
ي  دليـل نداشـتن پـشتوانه    اي كـه بـه    حـوزه ،كشاند ي قدرت مي   را عملاً به حوزه    فكر  روشنبود كه   

. كت كردن و دوختن و بـافتن بـه تنهـايي   عادت به تنها حر. شد  در آن بد عادت مي ،اجتماعي قوي 
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ربـط مـستقيم بـه      بـي ،حـال  دو  و در هـر    ، چه در وضعيت زد و بنـد       ،چه در وضعيت زد و خورد     
جانبـه از منطـق سياسـت يـا بـه عبـارتي رفتـار            يـك   اين تبعيـت   اشكالِ ديگرِ . اش  ي اصلي   وظيفه

كـرد عمـدتاً در چـارچوب      مـي  را مجبـور فكـر  روشن اين بود كه ،مدارانه در نگاه شريعتي   سياست
 و اشـكال  بـه  كـردن  فكـر  امكـان  از را او دار  چـارچوب  حركت اين و كند حركت ممكنات

وجه . كرد ـ بستان با مخاطباني محدود مي      داشت و خواه ناخواه وارد بده       هاي ديگر بازمي    چارچوب
ت و انديشيدن به  انديشيدن به سياست خارج از نهاد قدر،ي جديد ي ديگر اين گشودن جبهه    مميزه

ها را  كوشيد خود آن دانست و مي ي مردم نمي  را نمايندهفكر روشن.دين خارج از نهاد رسمي آن بود
شـكلي بلكـه از طريـق تبـديل رعيـت بـه         بيي  نه هر توده، نه هر مردمي ، ميدان بكشاند  ي  به ميانه 
  .شهروند

ن بـه صـور متفـاوت تجربـه     جا كردن مرزهاي مستقر و انديـشيد       اصالت اين رويكرد در جابه    
 بـسط ميـدان   ،اجتماعي براي خروج از محتوميت وضعيت عقيم سياسـي بـود و بـه تعبيـر سـارتر           

دادن به آگاهي اجتماعي  گيري و شكل   سياست را تنها وروديه ممكن براي شكل       ،شريعتي. ممكنات
هم در حسينيه . ين د، سياست، تاريخ، هنر،كشيد ها سر مي   ي حوزه   همين دليل به همه    دانست به   نمي

خواني و هـم از پـس از شـهادت سـخن     كرد و هم جلسات شعر قاشي برپا مينمايشگاه عكس و ن 
 در نتيجه ايجاد فضايي بود كه جوان آن روزگار كه پدران و مادران خـود   ،كار فرهنگيِ او  . گفت  مي

اگـر  .  تجربه كند شخصيت و آگاهي خود را در اين فضاهاي سوم،ها  بتواند توانايي  ،كرد  را متهم مي  
 بسياري را آن طرف ديـوار سياسـت   ،خواست اين تجربه را فقط در تقابل با قدرت تعريف كند        مي

ها به همين دليل خيلـي از نيروهـا را پـشت     ها و هم راديكال چه هم رفرميست چنان. داشت  نگه مي 
سـردكردن آنـان و    ق دل يا از طري،ها  يا از طريق كشاندن آنان به زيرزميني      . درهاي بسته نگه داشتند   

 و خـوب طبيعـي   ،شان در كادرهاي محدود جلسات سياسي براي افشاي آن و تأييد اين  نگه داشتن 
 مجبور به حركـت در      ،مدارِ رفرميست   است كه در چنين وضعيتي چه پيشتازِ انقلابي و چه سياست          

  .انزوا باشد
مـا شـكل   .  سنت ادامـه نـداديم  خواهم چنين نتيجه بگيرم كه اشكالِ ما اين بود كه به همان            مي

 هم  ،شريعتي. شد جور ديگري گسست     گسستن را به شكل خشن و عكس العملي فهميديم اما مي          
ي اجتمـاعي و هـم    اش بـه مقولـه   اش گسست و هـم در نـوع نگـاه       اش از پدران    در نوع نگاه ديني   

ي آن نيـز    گزينش آن و تصفيه،ش به سياست از چه طريق؟ از طريق شناخت سنت پدري          ارويكرد
العملـي مـا ـ همـان      امـا رفتـارعكس  . كه خود را مجبور ببيند از دهن كجي با آنان شروع كند آن بي

و در . اي ميراث گذشته و دهن كجي به آن  نفي فله،هاي پيش ـ از سر عدم شناخت بود بيست ساله
هـا از   و هـم آن    ، هم خودمان محروم مانديم و در برابر يكديگر قرار گرفتيم و شديم ملعبـه              ،نتيجه

 امـروز كـه مجـرب       ،امكان در ميان گذاشتن تجربيات خود محروم ماندند و احتمالاً به همين دليل            
  .شمرديم هايي كه سابقاً باطل مي ايم به تكرار همان حرف ايم باز افتاده شده

  اين پدربزرگوارمان عذر خواهي كنيم اما شايد لازم نباشـد   ، ما بايد از مهندس بازرگان     ،شك  بي
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حول و حـوش ايـن   . وگو با او را ادامه دهيم توانيم گفت  سرسپرده شويم و مي ،سر  توبه كنيم و يك   
  :محورها

   آري اما چگونه؟ ،ـ گسست از گذشته و برگذشتن از آن
  هاي بعدي هاي جديد ارتباطي با نسل ـ ضرورت كشف زبان جديد و فرم

  )اي جديد هگشودن جبه(ـ ضرورت خروج از اين ثنويت اصلاح و انقلاب
  

  خروجي اين ماجرا
قانع كرد كه يا آن  و همه را  دعوا ميان رفرم و انقلاب را نبايد به هر ترتيبي مختومه اعلان كرد          

تجربه نـشان داد ايـن گونـه اجماعـات خطرنـاك      . باري دارد  وجوه زيان، در هر دو صورت  ؛يا اين 
 عـوارض   ،قلاب و ضرورت آن بـود      انقلاب كه برخاسته از اجماع عمومي بر سر ان         ي  تجربه. است
توانـد   اند نيز مي دنبال داشت و امروز كه همگي بر سر ضرورت رفرم به اجماع رسيده            باري به   گران

 ـ . دنبال داشته باشد    عوارض بسياري به   م جـا افتـاد نيـز شـاهد سـر زدن      سدر كشورهايي كـه رفرمي
 68ي  هاي دهـه  شورش. ايم بوده ،فتدا خسته از اين كه هيچ اتفاقي قرار نيست بي       ،هاي خشن   حركت

هـاي ليبـرال را وادار بـه     فرانسه همين واكنش در برابر سكون بود و به يمن آن توانست دموكراسي      
پس اگر انقلاب را عمدتاً توسل به متدهاي راديكال . ها انقلاب كردند براي رفرم آن. امتياز دادن كند
 رفرميستي پيش   ،شود براي برپايي انقلاب     مي. دشود براي ايجاد رفرم انقلاب كر        مي ،تخريبي نبينيم 

 اصلاً سياست را رهـا  ،شود براي برپايي انقلاب رفت و اندك اندك گسستي را تجربه كرد و نيز مي  
 قرار دادن خود است در ،هرگونه درك فرماليستي و دگماتيستي از تغيير      . كرد و رفت سراغ فرهنگ    

چـه مـا و    رفرميست بودن ما را بر سرمان نزده ـ چنان ما تا نسل بعدي نيامده و . معرض غيرمترقبه
  : مان زديم ـ بايد اقداماتي كنيم مان بر سر پدربزرگان پدران

ي اجتمـاع ـ    ي رفرم ـ انقلاب را ازچرخيدن بر محور قدرت بـازداريم و بـه حـوزه     ـ اين دوگانه1
  .انديشه و فرهنگ بكشانيم

ي  تماعي را در ميان بگذاريم تا فهم و درك از اين دوگانههاي تغيير در امر اج ـ اَشكالِ متعدد الگو   2
رفرم فقـط زد و بـست فهميـده نـشود و انقـلاب فقـط زد و خـورد و        . رفرم ـ انقلاب متكثر شود 

 .كه نگذاريم يك گفتمان غالبيت پيدا كند تر از همه اين  مهم،وسيله بدين
در حـال حاضـر   . ثريت خاموش كنيموگوي دوباره با اك مدار را وارد گفت      و سياست  فكر  روشنـ  3

اگـر   .كنـد  فايده مي مدار را بي  يا بهترين سياستفكر  روشن بهترين   ،مونولوگ است و اين مونولوگ    
 يـك  ، يـك حكـيم    ،شود يك فاضـل      مي ،وگو شود    نتواند با اكثريت خاموش وارد گفت      فكر  روشن
ي خـود شـود و     نيـاز زمانـه  ي مـدار نتوانـد نماينـده    اگر سياسـت .  اما معتكف تنهايي خود   ،هنرمند
بـراي پرهيـز از   . انگيز قدرت   زندانيِ ترحم  ، شهريار ، بوروكرات ،شود تكنوكرات    مي ،گوي آن   سخن

اين محتوميت بايد در پي خلق فضاهاي سومي بود كه آن اكثريت خاموش ـ پير و جوان ـ بتوانـد    
  .ش با جامعه بيانديشدا به خود ونسبت
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  سخن آخر
اگرچـه حركـت   .  مهندس بازرگان در اين بود كه رفرميستي راديكال بودجذابيتاين   با وجود   

داد اما بر تحقق اصول اعتقادي خـويش ـ اصـولي نـه چنـدان       در چارچوب امر ممكن را شعار مي
كـاري   ش محافظـه ا حاضر به دادن امتياز نبـود و بـراي بيـان اعتقـادات    . كرد راديكال ـ پافشاري مي 

ي  دانست در جامعـه   مي. شد كه سيلي نيز بخورد      اش موجب مي    يكالكرد و همين پافشاري راد      نمي
داد  نشان مـي .  دردسرساز است و پر عقوبت،گرايي و صحبت كردن از آن  ي ما خود واقع     زده  بحران

بـه بـاور اكثريـت    . معناي چشم پوشي و مماشات و مسكوت گذاشتن باورها نيست  كه رفرميسم به  
 حوالـه  ،زد و به وقتي بعد ا در مقام اقليت حرف خودش را مي       سپرد ام   گذاشت و سر مي     احترام مي 

 ،م را بـا لاپوشـي     سطلبان امروز الگوي خوبي است تا رفرمي        براي اصلاح  ،مهندس بازرگان . داد  نمي
  .پرده يكي نگيرند گرايي را با مذاكرات پشت  قانون،حركت در چارچوب ممكنات را با پذيرش آن

هايي   از آن دست پدربزرگ  ، بازرگان پدربزرگ بزرگواري بود    براي ما جوانان سابق نيز مهندس     
كـرد؛ اگرچـه جـدي هـم       ما را تنبيه و توبيخ نمي   ،كرد  هايش صحبت مي    كه هميشه با احترام با نوه     

گذاشت و همـين   حساب جواني مي شور و شوق ما را به. كرد مان گوش نمي   گرفت و به حرف     نمي
. دادنـد  مـان گـوش مـي    هايي كه به حرفتر بزرگسوي  داد به كرد و هل مي خور مي بود كه ما را دل    

سـراغ هـر كـسي كـه بـه       ايم كه نبايـد رفـت بـه          البته فهميده  ، شديم و پر تجربه    تر  بزرگامروز كه   
همين دليل اسـت   به. خواهند كلاه سرمان بگذارد  ايم كه چه بسا مي       فهميده ،كند  مان گوش مي    حرف

هـا از او   گزاري اگرچه اين گله. ود كه او ما را خواهد بخشيد  كه از او بايد عذر خواست و مطمئن ب        
اش مستدام  ي او هنوز كه هنوز است بر سر ماست؛ سايه كه سايه   بايد ادامه پيدا كند و اين يعني اين       

  .باد



  

 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

   نماد ايمان و آزادي،بازرگان
  االله صلواتي فضلدكتر 

  
هـدف  . عمل صالح بنا شده بـود    و  بر اساس ايمان    اش    رسد كه هستي    ميسالگرد شايسته مردي فرا   
 باتقوا و بااخلاق نيكو زندگي پربار و پربركت خود را سپري ساخت و         ،زندگي او خدا و مردم بود     

داشـتند و همـه اعتـراف بـه      ش مـي ا   دوست و دشـمن گرامـي      ،هرگز كسي از او آزرده خاطر نبود      
فرسايي كه  ها و مشكلات طاقت برابر سختي در ،كردند كرداري او مي دامني و درست صداقت و پاك 

  . بسيار صبور و بردبار بود و هرگز خم به ابرو نياورد،كردند دوستان و دشمنان براي او فراهم مي
انديشي و سودطلبي نداشت و بـه      او هرگز به اصطلاح زمان به نرخ روز بخور نبود و مصلحت           

 ؛ حتي اگر به زيان خودش بود،كرد بيان مياش   تلخيي  حق را با همه؛كرد منافع شخصي توجه نمي
 از ابتـداي زنـدگي يـاد    ؛بازي و مريدداري در قاموس وجودش جـاني نداشـت         رياكاري و سياست  

كـرد كـه در     احساس نيازي نمـي ؛ان را براي خود نگاه داردمند قدرتنگرفته بود كه تملق بگويد و  
 ؛د و احترام بـيش از انـدازه بگـذارد   دستگاه و پيشگاه كسي چه به حق و چه ناحق سر كرنش بساي 

  .اري لايق براي خلق خدا باشدزگ علم را براي مردم آموخته بود و دوست داشت كه خدمت
اگر در وادي علم و دانش وارد شد و اگر به مجامع اسلامي راه يافت اگر مورد اعتماد مرحـوم             

هـران  تو اگر در سـازمان آب      ،ها از تأسيسات نفتي ايران رفت       يد انگليسي   اي خلع رمصدق بود و ب   
رساني به مردم را قبول كرد و اگر استادي دانـشگاه را پـذيرفت و اگـر در      كشي و آب    مديريت لوله 

ها  هاي سياسي عضويت پيدا كرد و خود را با رژيم سفاك پهلوي درگير كرد و سال ها و گروه حزب
در مقابـل انحرافـات طاغوتيـان     هـايي تأسـيس كـرد و اگـر             و اگر كارخانه   ،در زندان و تبعيد ماند    

 همه را ،هايش به راه حق رهنمون بود ها و كتاب ها و با اعلاميه ها و با نوشته ايستاد و با سخنراني مي
ها همه وسيله بودند تا او خـدمتي هرچنـد انـدك بـه مـردم                 آن . داد  انجام مي  خاطر خدا و خلق    به
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مندان به خاندان وحـي را هـدايت    سلمان و علاقه كه اندك نبود و بيش از نيم قرن جوانان م   ،بنمايد
  .كرد مي

وزيـري و اسـتادي و دبيـري حـزب را از آن جهـت       او دانشگاه و زندان و رياسـت و نخـست    
كه مورد اعتماد كامل دكتر مـصدق  طور  همان،انتخاب كرده بود كه گامي در جهت رفاه خلق بردارد    

گذاران آن انقلاب اسـلامي   كه او هم از پايه) ره(ي در انقلاب مردمي ايران به رهبري امام خمين        ،بود
تـرين فـرد انقلابـي مقـام      شايـسته عنـوان    مورد اعتماد كامـل حـضرت امـام نيـز بـود كـه بـه              ،بود

زده را سالم  زده و آفت  باشد كه كشور آشفته و شاه،وزيري را به آقاي مهندس بازرگان دادند    نخست
مجالس دشوار بود و مراكز   كار.  به انقلابيون انتقال دهد    سازد و به راه آرد و حكومت را از شاهيان         

 كـه تـلاش    ، حرفي هـم بـراي گفـتن داشـت         ،قدرت بسيار و هر كس كه نقشي در انقلاب داشت         
جايي نرسـيد و ايـن نـه بـه آن       ها به    نيروها و وحدت آن    ي  راه آوردن همه   ي به امهندس بازرگان بر  

خـاطر آن بـود كـه      انقلابي را نداشتند بلكه بهي  جامعه آن ي  ش توان اداره  ا  جهت بود كه او و ياران     
 و برخي ياران ناآگاه و پيدا شـدن اقـشار   ،ها هاي خارجيان و ناسازگاري وابستگان داخلي آن      توطئه

هـم    اوضـاع را بـه  ،خواسـتند  طلب و انحصارگرايان كه اوضاع داخلي كـشور را آشـفته مـي     فرصت
ها و  ها و تهمت اندازي  سنگ؛شدند مهندس بازرگان ميريخت و مانع كار و تلاش دولت موقت         مي

شدند و شـوراي انقـلاب را بـه      ) ره(شد و هرچه دست به دامن امام        تر مي   افتراها مانع فعاليت بيش   
اي  گرايان از يك سو و هر گروه كه سر در آخـور بيگانـه    چپ. كاري از پيش نرفت   ،كمك طلبيدند 

 1358مـاه    آبـان 14را در تاريخ    ساخت كه دولت    رد مي اي وا   كرد و ضربه     سنگي پرتاب مي   ،داشت
 ،خورده ايران در امان نماندند هاي بعدي نيز از تعرض دشمنان قسم  دولت.مجبور به استعفا ساختند   

 ،بندوباري را بر اين ملت تحميل كردنـد   بي، گراني را، تحريم اقتصادي را، تورم را، فقر را،جنگ را 
 اجتماع ي هاي بافضيلتي را كه ترور كردند و آنان را از صحنه          شخصيتدار و    و چه بسيار رجال نام    

اران لايق اين ملـت را  زگ صدها تن ديگر از خدمت و  باهنر، رجايي ، بهشتي ، مطهري ؛كنار گذاشتند 
هاي اوايل پيـروزي انقـلاب و        شايد تندروي  .شهيد كردند و مردم را از وجود آنان محروم ساختند         

 كارهاي دولت و ميدان دادن به هـر گـروه و دسـته و جمعيتـي باعـث عـدم       جا در هاي نابه  دخالت
تـرين رأي را بـه     در انتخابات مجلس شوراي اسلامي نيـز مـردم تهـران بـيش    .انسجام ملت گرديد 

مـذهبي  ـ  اكثريت نامزدهاي ملـي   ، و ياران مهندس بازرگان دادند،كانديداهاي نهضت آزادي ايران
 چون مردم جز صداقت و كردار نيـك چيـز ديگـري از    ؛لس راه يافتندرأي لازم را آوردند و به مج   

هـا   ها و توطئه   گرچه تندروي  ؛دانستند  گذاري در مملكت مي      آنان را لايق قانون    ،ها سراغ نداشتند    آن
اي با جزوه و گاهي با  بين عليه امثال بازرگان ادامه داشت و عده شد و شعارهاي افراد كوته قطع نمي

توانـستند چنـگ    آويـزي نمـي   ريختند و به هيچ دسـت      جو اجتماع را به هم مي      ،نامه اعلاميه و شب  
  .داشتند بردند و زحمت خلق مي  بيهوده آبروي خود مي؛بزنند

كرد   اعتماد و ايمان بود پيوسته اعتماد خويش را به بازرگان اعلام ميي حضرت امام كه مجسمه
هاي مختلف در تـسليت و در حمايـت و    اسبتداشت و به من و از صميم دل بازرگان را دوست مي  
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 كاغذي پيدا شد كه به امام نسبت دادند ، اگرچه پس از رحلت امام.ها را داشت  تأييد آن،در گفتارها
توجـه كـسي جـز     كه عليه نهضت آزادي و جناب مهندس بازرگان مطـالبي در آن بـود كـه مـورد            

ند ا  آرام و آزاد و آباد مخالف  ي  كه با جامعه  م كردند   لَ فقط كساني آن را ع     ،گران قرار نگرفت    آشوب
  .آلود است شان در بازار آشفته و آب گل و موفقيت

مرحوم بازرگان در مجالس و محافل و در مجالس هميشه سخني براي گفتن داشت و سـخنان             
 پس از بيرون آمدن از زندان ايشان ،ها پيش من از سال   .كرد  خود را با صميميت و صداقت بيان مي       

 بـا آقايـان رفـت و آمـد داشـتم و در مجـامع و              1346االله طالقاني و دكتر سحابي در سـال           يتو آ 
هـا بـودم و چـون بـه        انديـشي آن     اخلاق و رفتار و پاك     ي   شيفته ؛كردم  شان حضور پيدا مي    مجالس

  .داشتم آمدند محضرشان را مغتنم مي اصفهان مي
يـادان   هـا را بـا نظـر زنـده     هـاي آن  تها و اردوها و حرك ـ هاي جوانان اصفهان و تشكل    فعاليت

 مرحوم بازرگان نهايت لطف و مرحمـت را در دوران انقـلاب بـه       ،دادم  بازرگان و بهشتي انجام مي    
 جـز دوران  .داد ش سـاخته بـود انجـام مـي        ا   هر كاري از دست    ؛مبارزان و مجاهدان راه حق داشت     

 داشـتم و بـر ايمـان و         وزيري و مجلـس اول توفيـق درك حـضورش را            انقلاب در دوران نخست   
مردي بود كه هرگـز خـود و    چه آزاده. انديشي و اعمال صالح او شاهد بوديم        انگاري و درست    واقع

  مهنـدس بازرگــانِ .وابـستگان و فرزنـدانش از موقعيــت وزارت و مقـام وي سوءاسـتفاده نكردنــد    
 از نظـر  ،برازجـان  زنداني و تبعيـدي در   شوراي انقلاب با مهندس بازرگانِ    رئيسوزير و يا      نخست

 و حقايق را در هر كجا كه صلاح ،كرد اخلاق و رفتار و برخورد با دوست و دشمن هيچ فرقي نمي    
هاي نظامي شـاه در دانـشگاه تهـران در      در دادگاه،هاي اسلامي ها در انجمن دانست در سخنراني    مي

 در مجلـس شـوراي   ،وزيري از امام و تأييد مـردم   پس از گرفتن فرمان نخست20/11/1357تاريخ  
  .داشت بيان مي... اسلامي و
او . سان بازرگان داشته باشد ه مروت و مدارا ب،تر كسي را سراغ داريم كه با دوست و دشمن     كم

 و  ،نيكو تشخيص داده بودند كه براي حاكميـت اسـلامي         ) ره( حضرت امام  ،نمود  هماني بود كه مي   
خدايش رحمت كناد كه با درگذشت . رين استت  بازرگان لايق  ،)عج(اي از حكومت امام زمان      جلوه

اش ايمان به خدا و خدمت بـه مـردم       زندگي ي  مردي از ميان ما رفت كه همه       1370زمستان  او در   
 ي  و اسـلام در صـحنه     ، حاكميـت ديـن و سياسـت       ي  دهنـده    و نـشان   اگشاي تقو   و آثارش راه   ،بود

  . و مات سعيداً عاش سعيداً؛ها بود زندگي



  

 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  ري انتقادي بر تفكر ديني بازرگانمرو
  اكبري معصومه علي

  
دهد ـ   ندرت رخ مي ـ رشادت و جسارت ناشي از راستي در گفتار و پندار و رفتار ـ از بس كه به 1

انگيـزد كـه ناخودآگـاه آدمـي از ديـدن        چنان حس احتـرام را برمـي  ،زند آن گاه كه از فردي سرمي  
يـاد   مانـد و بلكـه از ديـدن و بـه      فرد مذكور عاجز ميي هرگونه كژي و كاستي در وجود و انديشه     

چنـين حــالتي  . گـردد  ش دچـار عـذاب وجـدان و شرمـساري روح نيـز مـي      ا آوردن و نـشان دادن 
چـون يـك پوشـش      چون يك پديده درون ذات بلكه هـم         در جوامعي كه اخلاق نه هم     خصوص    به

اي كـه كوتـاه آمـدن از     ر جامعهد. تري دارد  شدت و حدت بيش،شود بيروني و يك اجبار تلقي مي    
شود و آزادي فـردي    عملي كاملاً عادي و اخلاقي توصيف مي،عقيده و سخن خويش به هر قيمت     

 پيش ؛رود و ديگري به آخورآباد جز انتخاب ميان دو گزينه كه يكي به ناكجاآباد مي          معنايي ندارد به  
 چنـدان  ،ن بـر سـر اعتقـاد خـويش    خروج از اين دوراهي و مانـد و  جز اين دو     اي به   زينهگكشيدن  

 خيلـي چيزهـا را ناديـده    ،هـايي  گردد كه آدمي در بزرگ داشتن چنين عظمـت        ارجمند و ممتاز مي   
 و يادواره و تمجيد را جز بـه ديـدن همـين     داشت  بزرگآميزد و      خيلي مرزها را درهم مي     ،گيرد  مي

هـا   اً قدرت تميز مرزها و مقوله اساس؛كند ها برگزار نمي ها و كاستي ها و چشم بستن بر كژي     بزرگي
  .دهد را از دست مي

 چـشم او را  ،زدگي ناشي از ديدن يك رفتار جوانمردانه و يك مقاومت انساني و اخلاقـي            ذوق
 ديني را تشخيص ي و انديشه  سياسيي كه مرز ميان عمل سياسي و انديشه حدي گرداند به سو مي كم
يك معناي سياسي . گيرد ر اصلاحي و انتقادي يكي مي مقاومت و مبارزه سياسي را با تفك      . دهد  نمي

كه در ادامه درصـدد رسـيدن بـه     آن نشاند بي گر ديني مي و مبارز ديني را در مقام يك متفكر اصلاح       
هـاي پيراسـته و    مهندس مهدي بازرگان يكـي از همـان شخـصيت   . هاي مورد انتظارش برآيد  پاسخ
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اش بـه    مـداراجويي فكـري و ملايمـت طبـع    ،رفتاراي است كه درخشش ناشي از آزادگي در    آزاده
 تشخيص مرزهاي عمل سياسي را از تفكر انتقـادي  ي منتقدين ديني ـ اجازه خصوص  منتقدين ـ به 

دور از تأثرات سياسي ـ اجتماعي زمانه به   راحتي بتوان به رسد كه به امروز روز نيز به نظر نمي. نداد
 نقـد انديـشه را بـه    ي  آمـدهايي كـه دامنـه       پـي . آن نـشد  آمدهاي    ينقد تفكر او پرداخت و نگران پ      

اش   هميشه منضبط و مستقل و جدي او و صراحت هميـشگي       ، شخصيت هميشه معتدل   ي  محدوده
بيني خـاص   پرستي و مطلق   از سوي ديگر خصلت تاريخي قهرمان     . دهند  در كلام و رفتار تعميم مي     

 ـ   ها نيز عامل ديگري است كه نمـي        ما ايراني  هـا بـه    هـا و سـده   س از گذشـت دهـه  گـذارد حتـي پ
شناسي فكري و شخصيتي افرادي بپردازيم كه نقش مؤثر و ماندگاري در سـازوكار تـاريخ و          آسيب

تمـايلات و  . كننـد   نقـد را سـركوب مـي   ي تـرين نـشانه   كوچك. اند فرهنگ و انديشه معاصر داشته   
ترين  حدي كه تاب كوچك هب. رساند تعلقات دوستانه و حزبي و محفلي نيز به اين سركوب مدد مي 

آورند و از چپ و راست منتقد را مورد هجوم مؤدبانه لفظي قـرار             را نمي  ،جويي   نه عيب  ،بيني  عيب
اش مورد نقادي قرار گرفته از اين صفات ناخوشايند بري          هرچند كه شخصيتي كه انديشه     ؛دهند  مي

. لايي از نقدپذيري بـوده اسـت  اش نشان داده باشد كه داراي ظرفيت با        بوده باشد و زندگي سياسي    
 نمـادي از ايـن ظرفيـت بـالاي     ، قـدرت ي ورود موقت و خروج سربلند مهندس بازرگان از دايـره       

 نـه  ، سياسـي يافـت  ي نمادي كه بـيش از هـر چيـز فقـط جنبـه            . گذارد  نقدپذيري را به نمايش مي    
بـاوري كـه در   . تگونه كه خـود بـه آن بـاور داش ـ     آن،وجه اخلاقي هيچ شخصيتي و انساني و نه به    

اش و نـسبت ايـن دو مقولـه     هـاي دينـي و سياسـي    تجديدنظرهاي اساسي پس از انقلاب در ايـده     
هاي اخلاقي و  مايه ساختن فرد از درون و تقويت بن باوري كه بيش از هر چيز بر      .  گشت تر  برجسته

مان دورانـي   قدرت ـ حتي در ه ي كنار كشيدن بازرگان از دايره. ديني در وجدان فرد اصرار داشت
 اخلاقي كه ، بيش از هر چيز يك منشأ اخلاقي متعالي داشت ـكه قدرت كاملاً انقلابي و مردمي بود

  .در آن آزادي انتخاب انسان به هر قيمتي به هر چيز ديگري ترجيح داده شد
داشت سياسـي و فـردي    دهد نگارنده به قصد تمجيد و بزرگ   كه بند اول نشان مي    طور  ـ همان 2

سـراغ    بـه ،هـايش نـشان داده اسـت     تا جـايي كـه دغدغـه   ؛رگان دست به قلم نبرده است مهدي باز 
در اين نوشته نيـز تعلـق نگارنـده    . اش را داشته نه هيچ چيز ديگر  هواي انديشه ،شخصيتي اگر رفته  

 او در فرآيند ي معطوف است به چند و چون تفكر ديني مهدي بازرگان و تشخيص جايگاه و مرتبه  
تـرين و   اي كـه بـيش      يعنـي دوره   ،تا پيش از وقوع انقـلاب     خصوص    صلاح ديني به  جريان فكري ا  

اولين قدم براي ورود به متن . ترين تأثير را در پرورش و تقويت اعتقاد ديني عامه داشته است           ژرف
گـر   گر ديني بـود يـا اصـلاح    شود كه آيا بازرگان يك اصلاح تفكر بازرگان با اين پرسش همراه مي     

  سياسي؟
خاطر تعلقات مذهبي بسيار پررنـگ    به،رسد  روشن خيلي هم ساده به نظر نمي       به پاسخِ  رسيدن

 راه اصلاحات ايران را در حذف دين و كوتاه كردن دست آن در امور اجتماعي           ، وقت حكومت. او
زدايي   ديني كردگان زمينه ان و تحصيلفكر روشنديد و با تربيت  و حقوقي و سياسي و قضايايي مي
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 ي ايـده . در زنـان خـصوص   داد و هـم در عـوام و بـه           كـرده گـسترش مـي       ر اقشار تحصيل  را هم د  
      درجه چنـدم  اصلاحات حكومتي چيزي نبود جز يك مدرنيسم سطحي و تحميلي و يك روگرفت 

بازرگان نيز كه دغدغه اصـلاح ايـران را   . ربي كه شرط وصول به آن عبور از دين بود    غاز مدرنيسم   
كاري  شاهده از نزديك اروپا و تماس مستقيم با مدرنيته واقعي ـ به راه پس از مخصوص  داشت ـ به

 دين و سنت در برابر مدرنيسم قرار نداشت و شرط وصول آن             ،در اين شيوه  . غيرحكومتي انديشيد 
نه تنها گذر از دين نبود بلكه تمسك به آن و حفظ سنن ديني و باورهـاي مـذهبي در بازداشـتن از      

اش  كه بازرگان در هنگام تحصيلات دانشگاهيخصوص  به. كرد الي ايفا ميمعايب مدرنيسم نقش فع
هـا و آزادي      گرايـي كاتوليـك     اخـلاق . ها آشـنا شـد      كاتوليكخصوص    در اروپا با محافل مذهبي به     

هاي علم جديد به او ثابت  شان با بنيان شان در همان جوامع مدرن پيشرفته صنعتي و سازگاري      عمل
گونـه   ه و نه پيـشرفت و تحـول صـنعتي بـا عقايـد و باورهـاي دينـي هـيچ        كرد كه نه علم و فلسف    

جـا روش اصـلاح    از همين. پوشي از ديگري نيست مخاصمتي ندارند و شرط وصول به يكي چشم 
 دين را عامل پيشرفت و  ترك ،او برخلاف پهلوي  . اجتماعي او با اصلاح حكومتي در تعارض افتاد       

به . دانست ها نمي كه تمسك به دين را نيز عاملي براي اين     طور  همان ؛دانست  آوري نمي   توسعه و فن  
تبليـغ و گـسترش   . گري اجتماعي و سياسـي او بـه توجهـات دينـي درآميخـت         اين ترتيب اصلاح  

شان در باب تعارض علـم       ايدئولوژي ماركسيسم در ميان جوانان دانشگاهي و تبليغات ايدئولوژيك        
يگر نيز به دين توجه خاص پيدا كند و آن را در برابر اين اي د و دين سبب شد كه بازرگان از زاويه 

رويكرد علمي او به ديـن متـأثر از ايـن دو عامـل اصـلي يعنـي       . حملات ايدئولوژيك فربه گرداند   
در واقع اين دو عامل سـبب گـشت تـا صـورت     . زدايي ماركسيستي بود   زدايي حكومتي و دين     دين

  .يابداي ب علمي دين در نزد بازرگان اهميت ويژه
هاي متفاوتي داشت كه آن را از صورت سـنتي ديـن متمـايز          ـ اين صورت علمي چه ويژگي     3

  گرداند؟
هاي سطحي تفكر سـنتي ديـن    زدايي در حد لايه  خرافه،بازرگان با استمداد از تفسيرهاي علمي  

 آيـا  هاي صورت سنتي از دين چه تحولاتي ايجاد نمـود؟         بايد ديد در مواجهه با بنيان     . متوقف ماند 
ها باور داشت يا اصلاح در ظواهر و حفظ همان مباني و ساختار را ترجيح  اساساً به تحول در ريشه

هـا چـاپ شـده و     ها و مقالاتي كه نوشته است و در مجلات اسلامي آن سال داد؟ متن سخنراني  مي
تيـار   بهتـرين فرصـت را در اخ      ، آثار در دسترس همگان قرار گرفته اسـت         اكنون در قالب مجموعه   

 درصـدد پيـدا كـردن    ،گر سياسـي متـدين   هاي اين اصلاح گذارد تا منتقد با تكيه بر متن ـ نوشته  مي
 رويكـرد  ،آيـد  اي كه در آثار بازرگـان مـشتركاً بـه چـشم مـي      ترين نكته   برجسته. هايش برآيد   پاسخ
بود اما ورز و حتي متعصب در برخي جوانب دين  گرايي دين بازرگان هرچند علم. ديني اوست برون

. در واقع او به ساختار و بنيان دين نظر نداشـت . رويكرد اصلاحي او به دين رويكردي دروني نبود   
در واقع صورت علمي .  دستگاه ديني موجود با علم جديد شدتلائمهمت او مصروف سازگاري و  

هاي  و برداشتبلكه مبتني بر برخي مفاهيم . تفكر بازرگان مبتني بر مباني خود بنياد علم جديد نبود 
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 صورت ،براي روشن شدن نحوه خاص رويكرد علمي بازرگان به دين. علمي از قوانين طبيعت بود 
گاليله فيزيكداني بود كه پـس از  . توان مقايسه كرد علمي مورد نظر او را با صورت علمي گاليله مي   

نقـلاب علمـي و    انقلاب علمي او را در فيزيك و طبيعت دنبال كرد و سرانجام تحولات ا             ،كپرنيك
شـناخت علمـي او از جهـان و    . هاي فلسفي و دينـي تـسري داد        اش را به انقلاب در نگره       فيزيكي

اي تكوين يافت كه تزلزلي غيرقابل كنترل در ساختار سنتي شـناخت دينـي            آسمان و زمين به گونه    
 ارسطويي وقتي صورت. اي ديگر را به عرصه معرفت ديني گشود        به كلي راه ورود فلسفه    . درافكند

حال با توجه . اعتبار ساخت اين به اعتباري دامن تفسيرهاي ديني را نيز گرفت           علم را در فلسفه بي    
 صورت فلسفي سابق را در تفكر دينـي  ،توان پرسيد آيا صورت عملي تفكر بازرگان به اين معنا مي   

ي چنـين ادعـايي را    اي را فراهم آورد يا نه؟ متن تفكر او اجازه          هاي تازه   درآشفت و امكان صورت   
اش ـ با تفكر مطهري ـ  گرايي رغم علم نزديكي فكري و متني آثار بازرگان ـ بهخصوص  به. دهد  نمي

گـان  رنهايت تلاش علمي باز. گرداند اعتبار مي اي را از بن بي اش ـ چنين داعيه  گرايي به رغم فلسفي
توان به اين نتيجـه رسـيد كـه     و نمير از اين. هايي در ظاهر تفكر ديني موجود مقرون شد با پيرايش   

اي كـه بـا    گونـه   حاصل يك رويكرد پوزيتيويستي بوده به،ي علمي بازرگان در توجه به دين   انديشه
 از دين پوزيتيويستي بازرگـان ديگـر چيـزي بـاقي          ،هاي علمي   گذر زمان و پشت سر نهادن آزمون      

ود كه فقط سوداي عينيت علمـي   رويكرد علمي بازرگان يك رويكرد پوزيتيويستي محض نب       . نماند
 و ذلـت را جـز شـبحي سـرگردان در     اعتبـار تلقـي كنـد    اي بي داشته باشد و مفاهيم باطني را سايه   

 او كليت دين را به اجزاء ريـز قابـل شـهود عينـي تقطيـع      .هاي عيني و مدركات ذهني نينگارد       داده
ي ديگر در  جا به يك مسئله از همين.  آن كليت نيز از ميان برود    ،اعتباري علمي اجزاء     تا با بي   ،نكرد

اي كه بازرگان براي تفهيم و تفهم به روز دين ارائه       صورت علمي . بريم  تفكر علمي بازرگان پي مي    
به ايـن معنـا   .  معطوف به كلام مقدس بود،دهد بيش از آن كه به تفكر سنتي دين معطوف باشد           مي

 اما اين تحول محدود ،كلام مقدس ايجاد كند  كه بازرگان توانست تحولي در تفسير و بازخواني آن          
در . اما نه بازخواني كليـت و سـاختار طبيعـت   . ماند در آن بخش از آياتي كه در قلمرو طبيعت بود    

 طبيعـت  ، انـسان ،ي وجود يعني خدا گانه چون يكي از اقاليم سه     طبيعت هم  ، او اين بازخواني علميِ  
ي آن مـورد توجـه قـرار         جديد و قـوانين مكـشوفه       بلكه فقط از منظر مفاهيم علم      ،شود  لحاظ نمي 

اش از  ي بازرگان به قوانين ترموديناميك و تفسيرهاي كاملاً فيزيكي شايد همين توجه ويژه. گيرد مي
اي رويكـرد او را بـه ديـن     نيـازي سـبب گـشته كـه عـده       پرستش و نيـك ،چون عشق   مفاهيمي هم 

 را وارد آورنـد كـه در صـورت ابطـال علمـي      رويكردي پوزيتيويستي به حساب آورند و اين ايراد     
  .گردند اعتبار مي  سرانجام آن مفاهيم قرآني نيز بي،مفاهيم و قوانين مورد تأسي بازرگان

كند و ميـان    ـ هرقدر كه بازرگان در تفسير قرآن باتكيه بر متن مقدس مفاهيم را بازخواني مي              4
 در بيـرون از فـضاي مـتن    ،سازد رقرار ميمفاهيم مدرن فيزيك با مفاهيم طبيعت در قرآن مطابقت ب      

ي يـك مطابقـت عـين بـه عـين       مقدس و در رابطه با سنت ديني و سنت مسلماني موفق بـه ارائـه    
 اقتصاد مدرن و آگـاهي مـدرن را      ، اخلاق مدرن  ،نيترهاي مسلمي از مد     تواند نمونه   نمي. گردد  نمي
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المجموع با مـدرنيت    حيث ين را مناو براي اين كه سازگاري د   . درون اين سنت تاريخي نشان دهد     
كند و سپس براي اثبات اين سازگاري از همان تمدن          نشان بدهد علم و تمدن جديد را بررسي مي        

اي كه از سوي بازرگان در    در واقع موارد اثباتي   . دهد نه از سنت ديني      ميدست    هايي به   جديد نمونه 
بـراي  . سكولارهاستخصوص  ها و به مسلمانشود عموماً و متفقاً متعلق به غير اين حيطه مطرح مي 

 ي  سـوره 3 و 2ي علوم را با خواست الهي وفق دهد در تفـسير آيـات           مثال او براي اين كه توسعه     
اي از  نمونـه عنـوان   پـردازد و پتروشـيمي را بـه    ها مـي  طلاق به شرح نسبت تقوا و رهايي از سختي  

  :شود ر برابر او گشوده ميداند كه پس از تلاش آدمي از سوي خدا د هايي مي راه
ها در برابر مشكلات زندگي يا تنگي و كمبود مايحتاج  ها و آمريكايي كردم اگر اروپايي فكر مي«

گـذاري و دزدي و حتـي تقليـد و اخـذ از        هاي بسيار راحت كـلاه      مثل ما خود را زرنگ دانسته راه      
جويي و فشار آوردن به خود و   چارهگاه  هيچ،گرفتند خارج و احياناً تمنا و گدايي و فقر را پيش مي     

هـا عادتـاً راه خطـا و     آن. شـد  كرده و اكتشاف و اختراعي در دنيا نمـي        فكر و ابتكار مورد پيدا نمي     
از راه مشروع و معقول . شوند   مأيوس و راكد هم نمي     ،كنند   خود سد مي   يانحراف و ننگ را به رو     

بـست خـارج    نـه تنهـا از بـن   . شوند  مبتكر مي مخترع و   . آيند  و استمداد از خود درصدد چاره برمي      
. شـود  شان مي  نصيب،شد تري كه احتمال آن قبلاً داده نمي       هاي بيش   شوند بلكه روزي و استفاده      مي

هـاي لذيـذ     فاستوني بسيار لطيف و خـوراك     ،سنگ سياه و از دودهاي متعفن نفت        خداوند از زغال  
  )1(.»نمايد شان مي روزي

اي كـه خداونـد بـه متقـين      داند از وعده اي مي ت پتروشيمي را نشانهيابي به صنع  بازرگان دست 
اما اين متقين به جاي اين كه از ميان همين مسلماناني كه به غايت اصـول مطهـرات را                  . داده است 

شوند و مـصداقي   ان اروپايي پيدا ميمند دانش از سرزمين غرب و در ميان  ،كنند برخيزند   رعايت مي 
  .)3 و 2: طلاق(» االله يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لايحتسب من يتق«: كهشوند از اين آيات  مي

شـاورهم  «بازرگـان از مفهـوم   . خورد مثال ديگر او در بحث از آزادي و دموكراسي به چشم مي 
هاي ايـن برداشـت را در اسـتقبال از     كند و بعد نمونه  مشاركت دموكراتيك را برداشت مي    » الامر  في

ي  و جز در صدر اسلام و دوران بعثت كه پيامبر و علي را نمونه؛ ادهد نشان ميدموكراسي در غرب 
اي از تمدن اسـلامي و جوامـع مـسلمان       ديگر هيچ نمونه   ،آورد  انه مثال مي  خواه  آزادياعلاي رفتار   

شـود از هـر     تـاريخ ديـن تهـي مـي    ،هاي متعـالي   پس از اين نمونه،درستي گويي به. دهد نشان نمي 
هاي اعـلاي انـسانيت و        تاريخ اسلام را از نمونه     شدگيِ  بودگي و تهي    زرگان اما اين تهي   با. اي  نمونه

بـدون  . كنـد  وجو نمي ها را در ساختار تاريخي دين جست        كشد و علت    آزادي و علم به نقادي نمي     
ترين مفهومي است كه در تفكر ديني بازرگان    برجسته» آزادي«هيچ اغراقي بايد گفت كه        شك و بي  

اش  چون كمون در حاق رويكرد علمـي   هم. شود  كند اما بسط داده نمي      ز تا انتها نمود پيدا مي     از آغا 
يـك  عنـوان   بـه . يابـد  اش تجلي نمي  منش و شخصيت فردي،ماند و جز در رفتار به دين مدفون مي   

اين نخستين ايرادي . شود عنصر اصلي و يك مفهوم حقيقي ديني در تفكرش شكافته و تحليل نمي           
تـوان در مقايـسه بـا     دومين نقص را مي.  ديني او وارد آورد تفكرِعلميِصورت   توان به    مي است كه 
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تفكر علمي بازرگان برخلاف تفكر علمي جديـد       . ان جديد در اروپا بازيابي كرد     مند  دانشوضعيت  
هـيچ   قادر به ايجاد ،در اروپا كه با انقلاب در فيزيك در مباني متافيزيكي دين نيز انقلاب به پا كرد              

چنـان   هـاي ارسـطويي ديـن هـم        تحولي در مباني متافيزيكي و فلسفي دين نگـشت و زيرسـاخت           
گـوييم تفكـر بازرگـان يـك تفكـر          به همين معناست كه مـي     . ناخورده باقي ماند    مستحكم و دست  

كشد هرچند كه خود   مفاهيم و مباني سنت ديني را به نقادي نمي،از درون ساختار . ديني است   برون
 يكـي آن كـه   :هـايي دارد  ديني بودن مشخـصه  برون.  متعهد و مسئول در برابر زمان است    ورزي  دين

تفكر ديني بازرگان نه مفاهيم قديم را بسط داد و نـه توانـست مفـاهيم جديـدي         . ساز نيست   مفهوم
 مفـاهيم  ،وارد دستگاه قديم گرداند و به اين دليل روشن كه اساساً با مفاهيم قديم سنت درنياميخت   

 انسان و حتي احكام مطهرات همـه در  ، نماز، حج، زكات ، خمس ، معاد ، قيامت ، امامت ،بعثت ،خدا
در واقـع خـوانش علمـي    . شان ثابت ماندند و از تعريف قـالبي بيـرون نيامدنـد    همان جايگاه سابق 

توان گفت  حتي مي. بازرگان از كلام مقدس منجر به خوانش جديد از متن تاريخ و سنت دين نشد         
گذارد و با كليت آن ـ و در بسياري موارد با جزئيات آن ـ سـر توافـق      ت را ناخوانده مياو متن سن

روايـت بيرونـي   ايـن  .  سياست و تمدن يك روايت بيرونـي اسـت     ،،هاي او از دانش     برداشت. دارد
شود اما فهم ديني را كماكان به همان صورت سنتي باقي  كه گفته شد موفق به پيرايش مي      طور  همان
ماند و حرمـت آن را پـاس    كند در حالي كه در جوار سنت مي ش را ابراز مي   ا  او نظريات . گذارد  مي
بازرگان هيچ ورود و خروجي به متن تاريخي سنت كه تـا      . آلايد  اي حريم آن را نمي      دارد و ذره    مي

 اگرچه در موارد نـادري انتقادهـاي  . حدود بسيار زيادي از متن مقدس بيگانه و دور مانده بود ندارد  
دانـد امـا در همـين حـد بـاقي       آورد و ركود فقه را ناشي از انسداد باب اجتهاد مي            خفيفي وارد مي  

آميـزي بـود كـه     اي كه او بنا نهاد يك بدعت و نوآوري جـسارت        البته تفسير قرآن به شيوه    . ماند  مي
ها را از  مستقل از نهاد رسمي دين توانست اين متن الهي را مقابل چشمان مردم باز كند و ترس آن             

 نـزد عامـه مـردم    رخواندن متن ببرد اما اين كافي نبود تا پنداشته شود كـه متـروك مانـدن قـرآن د     
چـون  . شـان اسـت   ماندگي فكري مردم در رابطه بـا ديانـت و سياسـت و اجتمـاع     العلل عقب  علت

. دريخته بـو  هاي فكري و عرفي و ديني مردم را نه متن قرآن بلكه متن سنت تاريخي پي        زيرساخت
دين تـاريخي اسـت كـه بـا     . در واقع مردم با متن سنت تاريخي سر و كار داشتند نه با متن مقدس       

ناديـده  . كند نه آيات وحي اصطكاك پيدا مي ...  حقوق بشر و   ، اقتصاد ، قدرت ، سياست ، فلسفه ،علم
گرفتن و به ديده نيامدن همين تفاوت كاركرد اجتماعي ميان متن مقدس و متن سنت سبب شد تـا          
تفسير علمي بازرگان از قرآن بيش از آن كه ذهنيت نسل جوان آن دوره را بـه وضـعيت انتقـادي و     

  .هاي نوين علمي ـ تثبيت نمايد  آن را در همان فهم سنتي ـ با استمداد از برداشت،انتقالي بكشاند
 سطح ، سطح ساختاري، سطح زباني،ـ اگر براي دين چند سطح قايل شويم مثلاً سطح احكام       5

بايد پرسيد بازرگان به كدام يك از اين سـطوح  ...  سطح اجتماعي و، سطح اخلاقي ،فاهيم و مباني  م
كند؟ از آن جا كه تفكر بازرگان به  ترين تغييرات را ايجاد مي   پردازد؟ در كدام سطح بيش      تر مي   بيش

 در نتيجه ،دهد هاي سنت ديني نظر ندارد و مفاهيم كليدي را مورد بازخواني قرار نمي             مباني و بنيان  
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از اين رو متوجـه متافيزيـك      . پس با سطح مفهومي دين كاري ندارد      . سازي هم ندارد    قدرت مفهوم 
چنـين چـون رويكـرد علمـي و           هـم . دارد  الهيات جديد برنمـي   سوي    گردد و گامي به     دين هم نمي  

اد ديـن و  مندي آن ندارد و نم ـ ماند و هيچ تعرضي به نظام  ي احكام باقي مي     اش در محدوده    تجربي
گيـرد پـس در سـطح       هاي دروني اين نهاد را به چالش نمـي          كاركردها و روابط و مناسبات و سازه      

. ماند  فكري او ناظر به سطح احكام باقي مي     ي  همين دليل مجموعه   به. كند  ساختار دين نيز نظر نمي    
يچ تـوان گفـت كـه تفكـر بازرگـان ه ـ          مـي  مطهرات در اسلام  با توجه به كتاب مفصل      خصوص    به

آورد و بـا   ها را دقيقاً به بيان روز درمي همان احكام و همان برداشت . ناسازگاري با اين سطح ندارد    
در واقع با اين كه بازرگان ديدگاه فقاهتي   . كوشد  ها مي   استفاده از علوم جديد در تطبيق و تثبيت آن        

نتي ديـن همـت   ندارد با استمداد از علوم تحصلي جديد به تفسير علمـي آن بخـشي از تفكـر س ـ                 
  . گنجد اي احكام عملي مي د كه در مجموعهزور مي

كنـد امـا در    او با اين كه با بينش علمي خاص خودش تكامل طبيعت را توحيـدي تفـسير مـي            
تفسير علمي بازرگـان در سـطح   . شود بيني علمي نمي اش تبديل به جهان بيني توحيدي  نهايت جهان 

. دهـد  اي را در دل خود پرورش نمـي   معرفت ديني تازه ماند و بذر هيچ تئوري و       احكام متوقف مي  
اي تحـولات سياسـي پـس از     ممكن اسـت عـده  . گيرند برعكس همان معارف قديمي پر و بال مي     

 امـا ايـن   ،حـساب آورنـد   هاي اصلي اين توقف نظري و عملي بـه          را از عوامل و مؤلفه     57انقلاب  
تـر آثـار او    بـيش .  بازرگان روي داده اسـت  حجم وسيعي از تفكر    ي   تحولات چند دهه بعد از ارائه     

ي آثار بازرگان تا وقوع انقلاب حداقل سه  از زمان ارائه. هاي نخست قرن حاضر متعلق است به دهه
مـسلك تـا    ورزان تجربـي   همين چند دهه فرصت مبسوطي بوده است بـراي ديـن          . دهه مانده است  

ن ورود كنند و در اين دامنه درستي و       جاي تمركز بر سطح احكام عملي اسلام به سطوح ديگر آ           به
امـا ايـن سـطح از تـأملات دينـي از      . شان ميان علم و دين ارزيابي نمايند نادرستي رويكرد انطباقي 

ي احكام  نسبت ميان علم و دين در همان محدوده. كلي مغفول ماند ورزان به  سوي اين دسته از دين    
ي و اقتصادي و سياسي جوامـع در گـذر زمـان    تر مربوط به تحولات اجتماع  اي ماند كه بيش     عملي
  . نمايد اما در همين محدوده نيز غفلت ديگري رخ مي. است

تـوان گفـت اهميـت     حتـي مـي   . اي برخوردار است    در تفكر علمي عنصر زمان از اهميت ويژه       
ناديده انگاشتن اين عنصر امكـان تحـول و زاينـدگي را از بيـنش علمـي سـلب       . ي اول دارد    درجه
اين همه تحولات و تغييراتي كه . كند  در علم فقط طبيعت است كه ثابت و يكسان عمل مي    .كند  مي

 معطوف به تغييري است كه در ادراكـات او از طبيعـت   ،كند انسان در رفتارهاي طبيعت مشاهده مي     
هـا حـضور    نسبيتي كه فقط در تئوري. اين همان حرف بسيار مكرر دانش بشري است    . دهد  رخ مي 

طور قطع حـضور دارد امـا    عارف نسبي نيز به همان اندازه بهكه در احكام مبتني بر اين م      يابد بل   نمي
اين نسبيت معرفت علمي و در نتيجه معارف و كاركردهاي حاصـل ايـن معرفـت علمـي از نگـاه                   

گيرد  ي حيات را از رويكرد علمي او مي  امكان باروري و ادامه ،همين غفلت . ماند  بازرگان پنهان مي  
  . گرداند بر اثبات احكام عملي دين  متوقف ميو آن را
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شان با زمـان    خواني  شوند و هم    چون امور ثابته تلقي مي      در تفسير علمي بازرگان اين احكام هم      
ايـن  . شـود  ي نيـاز در اثبـات مجددشـان مـصرف مـي        به اين معناست كه از علوم جديد به انـدازه         

تـرين تغييـري    بنيادين است كه او حتي كوچكحدي  انگاري احكام عملي در تفكر بازرگان به   ثابت
 كـه بحـث مبـسوط و    ،براي مثال در بحث از مطهـرات اسـلام   . سازد  در موارد جزئي هم وارد نمي     

آيد كـه بـه    انگاري و پرهيز از تغيير به چشم مي          بيش از مباحث ديگر اين ثابت      ،مفصلي هم هست  
در اين تلقـي  . ت كه او از واضع احكام دارد      اي اس   اولين مورد تلقي  . شود  ها اشاره مي    مواردي از آن  

گويي گذر حدود پانزده قـرن  . شود اي از تاريخيت سنت مشاهده نمي  احكام هيچ نشانه  عاو از واض  
يا گذري در زمان قدسي بوده .  گذري در خلأ بوده است    ،ديث نبوي ااز نزول كلام مقدس و نيز اح      

ي آيات و احاديث به همان شكل   همه. ته است است و هيچ چيز به زير گرد و غبار زمان مادي نرف           
نخستين و بري از غبار تاريخيت كه برخاسته از اذهان بشري و افهام انساني است بـه بـشر امـروز             

انسان امروز كلام قدسي را به دور از هر غباري درست مثل انسان همان عصر نبـوي                . رسيده است 
ژادها كـه آمدنـد و رفتنـد و سـوزاندند و از نـو      ها و ن گويي اين همه قبايل و خاندان    . كند  درك مي 

برساختند همه در عالم وهم بوده است و هيچ تأثيري بر نسبت ميان تفسيرها و متنيت كلام آسماني 
گويي متنيـت   . گويي احكام تاريخي واضعي به همان قداست واضع وحي داشته است          . اند  نگذاشته

تعمـيم  . مطلقيت و تغييرناپذيري برخوردار استچون متنيت كلام وحي از    احكام براي بازرگان هم   
تـرين مـوارد    جا به احكام عملي يكي از جدي انگاري مفاهيم از متن مقدس به تفاسير و از آن          ثابت

احكام مطهرات اسلامي از حدود سفارشات اخلاقي كـه بـه اقتـضاي             « :اشكال تفكر بازرگان است   
 بـالاتر بـوده و مبنـي بـر يـك      ،ج شده باشدعقل سليم و طبع لطيف ممكن است در ميان ملتي راي         
باشد كه حكايت از بينايي كامل واضع آن بـه    سلسله قوانين طبيعي صحيح و نكات علمي دقيق مي        

  )2(.»نمايد رموز طبيعت و اسرار خلقت مي
 و در نتيجـه امكـان هـر نـوع      ،داند   بازرگان آشكارا واضع اين احكام را نبي مي        ،در اين عبارت  

گرداند و با تكيه بر همين مبناي قدسي همـه چيـز را در جهـت           همان ابتدا منتفي مي   تغييري را در    
ي صـنعت آب   ي آب و توسعه    حتي گسترش دانش بشري درباره     ؛داند  اثبات صحت اين احكام مي    

 آب مـضاف و  ، صورت علمي و بيان ديگـري اسـت در شـرع و توضـيح آب كـر     ،در عصر جديد 
ي علم جديد را داشته باشد و بخواهـد كـه           از آن كه دغدغه    او در واقع بيش   . فضولات و نجاسات  

مطابق اين علم به تحول در احكام نظر اندازد و ميان عوالم قدسي وحي و نبوت با عالم غيرقدسي             
ي حفظ همـان احكـام را بـه همـان       دغدغه، تفكيك قايل شود  ،ها از دين    و كاملاً زميني فهم انسان    

. كنـد  بـرداري مـي   ه نحوي كه به كار اين محافظت بيايـد بهـره  صورت قديم دارد و از علم جديد ب      
 : تطبيق علم جديـد بـا احكـام قـديم اسـت     ،گويد طوركه خود صراحتاً مي  اصلي او همان   ي  دغدغه

اي از احكام قديم تطبيق نماييم و به فقها و  ي علوم جديد را با گوشه    اي از ثمره    خواهيم خوشه   مي«
هاي وسيعي به اطوار صنع خلقت و انوار   حقيقات جديد نيز دريچه   علماي محترم خود بنماييم كه ت     

  )3(.»كند خاندان نبوت باز مي
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برد كه علم نبي بـه   ي اين بخش از تفكر علمي بازرگان را با اين تذكر به پايان مي             بحث درباره 
لاً  زبـاني كـام  ، زبـان نبـي  ،هاي فراتاريخي هم بوده باشد    طبيعت حتي اگر علم به جزئيات و پديده       

  . هايي خاص است  فرهنگ خاص و افراد و انسان،تاريخي و محصور در زمان خاص
زبـاني كـه بـراي    . صورت لفظي احكام نيز به همين دليل صورتي كاملاً تاريخي و موقـت دارد    

وضعيت زيست صحرايي عرب در آن عصر قابل فهم و قابل اجرا بوده است صـورتي نيـست كـه             
كـه در بحـث از اقتـصاد و    طور همـان . امروز هم مفيد معنا باشـد   ر  محيطي بش   براي موقعيت زيست  

هاي پيش توسل جست در بحـث     توان به همان زبان سده      الملل نمي   سياست و انديشه و روابط بين     
در طـول بـيش از يـك    . توان به همان زبان و مفاهيم قديم توسل جـست  از علوم بهداشت نيز نمي   

اي  هايشان از ميان رفته و بـرعكس مفـاهيم تـازه     چون مصداقاند  مفاهيم بسياري از بين رفته ،هزاره
كرانگـي علـم    روست كه با توسل به بي    از اين  ،اند  هاي ديگري رخ نداده     اند چون مصداق    پديد آمده 

خـود   كلي رنگ زمينـي و انـساني بـه    به صدق احكام عملي كه به  توان     مي نبي و معرفت مبسوط او    
شـود كـه    تـر مـي   تـر و برجـسته   جانبـه   در تفكر بازرگان همه يامگيري هنگ   اين نتيجه .  رسيد ،گرفته

شـود و آن هـم    قايـل مـي  » مطهـرات «چون فقيهان فقط يك معنا براي  كنيم بازرگان هم  مشاهده مي 
توان در بحث از تطهير و طهارت از وجه متافيزيكي و   در حالي كه مي   . معناي كاملاً جسماني است   

 مـورد  ،هاي ظاهري آداب دينـي ملحـوظ نيـست          صورت وجهي كه چون در   . معنوي هم نگريست  
شـناختي را نيـز    توان وجه زيبـايي  حتي در همان معناي جسماني تطهير مي     . غفلت واقع شده است   

و زيبـايي و  ) تطهير ـ پاكيزه نمـودن  (در واقع پاكي . زيبايي وجه انكارناپذير پاكي است. لحاظ كرد
ب جسماني بيابند اما اين درآميختگـي چـون در نـزد    چون معنايي مشترك قال   توانند هم   معنويت مي 

گيرد و اينان نيـز ماننـد اسـلاف      مورد توجه معاصرين هم قرار نمي،قدما و متأخرين به ديده نيامده 
شـود   مانند و حاصل كارشان چيـزي نمـي   ي ثابت قدمايي مي خود به طرح بحث در همان محدوده   

  .انگاري احكام متغير جز ثابت به
توان در  انگاري و جاودانگي احكام سنتي را در تفكر بازرگان مي         ي ديگر از اين ثابت    ا  ـ نمونه 6

ي مـستقيم و از نزديـك    رغم حضورش در اروپا و تجربـه  بازرگان به. مشاهده نمود» زن«نگاه او به  
ش نسبت به   ا  نگاه) به قول خودش اروپاگردي نكرده بلكه اروپاشناسي كرده است        (زندگي اروپايي   

كـه تـدوين و تفـصيل    نيـازي   نيـك براي مثال در اثـري بـه نـام          . ماند  چنان قدمايي باقي مي    زن هم 
 ،رسـد   هم به چاپ دوم مي1351 در زندان قصر است و در سال      1346سخنراني جشن عيد قربان     

توان جايگاه زن  هاست كه مي در ضمن همين مثال. آورد هايي مي نيازي مثال در شرح و توضيح نيك   
وجـه   هـيچ  ي مرد به زن به    عشق و علاقه  « :مرد را به او در نزد بازرگان مشاهده نمود        و غايت عشق    

در حـالي كـه     . شـود   اين غريزه و نياز زود سيراب مـي       . الوجوه براي اطفاء غريزه جنسي نيست       من
مردها زني را كه از خود صاحب ثروت و مـستقل و مـدبر بـوده و       . شود  عشق و علاقه تعطيل نمي    

  )4(.» چندان دوست ندارند، احساس كسري و احتياج و اتكايي نداشته باشدها نسبت به آن
شود تا به برداشتي متفاوت از نسبت زن   ذهن خواننده آماده مي،در ابتداي اين عبارت توضيحي  
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كند بـه   اما بحث را كه دنبال مي   . گيرد  ي غريزي ارتفاع مي      نسبتي كه از روابط روزمره     ،و مرد برسد  
كنـد از   ي همان اولي ناخوشايند است و خواننده احساس مـي   كه درست به اندازه رسد  برداشتي مي 

طبق توضيح بازرگان در يك معنـاي كلـي عـشق چيـزي     . آن خيال رفيع به ارتفاع پست رفته است  
 ايـن  ،ي متن ادامه. نوازي ي ضعيف نيست جز نياز به حضور يك موجود ضعيف براي اطفاي غريزه      

كه مرد سالم و طبيعي از معاشرت مستمر و دائم با يك رفيق مرد    طور  همان« :كند  تر مي   معنا را كامل  
رود و دلـش   اش سـرمي   آيـد و حوصـله       خوشـش نمـي    ،ي امور زنـدگي برآيـد       كه مثل او از عهده    

تر از خود كه نيازمند به خير و حمايت      خواهد يا به بيان ديگر محتاج است به موجودي ضعيف           مي
  )5(.» خدمت كند،باشد

اند كه نيـاز بـه هـيچ تفـسير و توضـيح       پرده بيان شده كلمات به قدري ساده و روشن و بي   اين  
 ،در اثبـات ايـن نظـر   . اند ي زن را به نمايش گذارده       انگارانه  راحتي معناي ضعيف   اضافي ندارند و به   

. اردهاي نخستين زن در دوران بعثـت اشـاره د    دهد و نه به نمونه      بازرگان نه به متن منزَل ارجاع مي      
هـاي   ي مطلـب فـيلم   نـشانه « :جويد هاي به تعبير خودش عشقي كلاسيك مي ش را از فيلما  استدلال

هاي عشقي كلاسيك است كه با برخورد يك جوان دلاور به يك صحنه دلخراشي              فراوان و داستان  
و كار شـده و در تـلاش      كه در آن دختر يا زن جواني كه گرفتار راهزنان وحشي يا دچار مردم نابه              

 ضمن دفاع و نجـات  ،ها  آني آميز و عاشقانه  هاي تحسين   نگاه. شود  تمناي خلاصي است شروع مي    
دار را زيـاد در تـصاوير    ي معني شايد اين ژست يا منظره. گردد آن دختر منتهي به ازدواج آن دو مي     

به پـيش   سينه ،هاي نقاشي ديده باشيد كه زن با احساس افتخار و رضايت خاطر            سينماها و يا پرده   
 در حـالي كـه آن جـوان بـا     ،داده و با احساس امنيت در حمايت بازوان يك جوان تكيه داده است      

  )6(.»كننده است  متوجه دشمن حمله،تير يا تير و كماني كه در دست دارد هفت

ها بيش از آن كه صورت يك استدلال مبتنـي بـر منطـق برخاسـته از تـاريخ ديـن و          اين حرف 
خواننـده اول  . آميز دارد    مطايبه ي   جنبه ،تماعي مبتني بر دين را به خود بگيرد       مناسبات اخلاقي و اج   

ش و ا نشيند تا تلنگري بخورد بر ذهـن     ش مي ا  خواند پيشتر لبخندي بر لب      بار كه اين كلمات را مي     
خواند ديگـر از   اما وقتي دوباره و چندباره متن را مي. ي اين كلمات كيست برد كه گوينده  از ياد مي  

اي اسـت   ورز اروپا ديده  اين كلمات مهندس مهدي بازرگان متفكر ديني رود كه گوينده    ش نمي ياد
كه با جهان مدرن از نزديك آشنا شده و زن مدرن را نه در الگوهاي قالبي و تقليـدي و تحميلـي و     

ين انگارانه از سوي چن اين برداشت ضعيف. اي بلكه از نزديك مشاهده نموده است تبليغاتي و رسانه
ي دينـي   هـاي انديـشه   دهد كه تا چه حد بنيان      ها نشان مي    همين. آيد  متفكري بسيار بعيد به نظر مي     

بازرگـان در بحـث از زن و جايگـاه اجتمـاعي او     . بازرگان مبتني بر تفكر سنتي ديـن بـوده اسـت          
چون بحث در مطهرات بيش از آن كه متأثر از بينش مـدرن و تحـولات سياسـي و اجتمـاعي و        هم
را در »  خانه زن«گرايان  چون سنت  متأثر از بينش سنتي است و هم،وقي زن در عصر جديد باشدحق

جـاي   داند و به  اولي مي دومي را مانعِ،دهد و در برابر يك تقابل اجباري     قرار مي » زن جامعه «مقابل  
چنـين  . كند نديشد دومي را قرباني اولي مياي زندگي زن بي   اين كه به تعادل و تفاهم اين دو عرصه        
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تـر هـم نمايـان     تر و سـنتي  نمايد بلكه آن را سطحي هايي نه تنها نظر بازرگان را موجه نمي    استدلال
اين جايگاه خفيف بيانگر تفكر مبتني بر . دهد سازد و جايگاه خفيف زن را در تفكر او نشان مي         مي

يچ چيز را جـز  گرفته در يك ذهنيت تاريخي دو جايگاهي كه ه      تفكري شكل . تبعيض جنسي است  
انگـاري زن و     ضـعيف . دانـد   قابل شناسـايي نمـي    ) هاي دوگانه   نه توازن (هاي دوگانه     ي تقابل   برپايه
پذيري است و   ضعيف و نماد سلطه،زن. پنداري مرد در تفكر بازرگان نماد چنين ذهنيتي است      قوي
زد بازرگان حكايت گيريم كه اين مناسبات در معناي جديدش در ن. گري ي سلطه  قوي و نشانه،مرد

تـصوير زن در نگـاه بازرگـان وقتـي كامـل           . نيازي و ميل به حمايت از ضعيف داشته باشد          از نيك 
اي  هاي امروزي مـا و مـسئله   يكي از اشتباهات دخترخانم« : مطلب را پي بگيريم  ي  شود كه ادامه    مي

 همـين اصـرار   ،شود ميها تمام  كه به زيان عشق و وفا و استحكام خانواده يعني به ضرر خود خانم   
  )7(.»ناشي از تقليد دخترها در فراگرفتن مشاغل و كسب معاش و استقلال است

حال ببينيم زن بـراي خـودش    . تكليف حضور اجتماعي و استقلال اقتصادي زن كه روشن شد         
اصـلاً خـودش   . ي حضور نـدارد  يعني حوصله. چگونه است؟ زن اصلاً براي خودش حضور ندارد  

چـي؟ چـون بـودن زن در همـين          بچه؟ جز همسر مرد؟ جز آشپز؟ جز نظافت        چه هست جز مادر   
 پس ،هاي وابسته است نه استقلالي اش نحوه  ها نيز همه    شود و اين نحوه     هاي بودن خلاصه مي     نحوه

 : چنين استقلالي را دوست ندارد زن در خانه نيز وجود مستقل براي خود ندارد و اصلاً خودش هم          
ي خـود غـذاي    كنند كه براي شـوهر و خـانواده   خود دوست دارند و كيف مي   ي    ها هم به نوبه     زن«

خانه را آرايش دهنـد و زنـدگي خـانوادگي را مطبـوع        . ها با لذت بخورند     پاكيزه فراهم كنند كه آن    
 آشـپزي و حتـي   ي زنان بسياري هستند كه وقتي شوهرشان نيست براي شكم خود حوصله      . سازند

  )8(.»سفره انداختن را ندارند
از ايـن تفكـر   . شود  تصوير زن در يك تفكر كاملاً مردانه و مردسالارانه كامل مي    ،با اين عبارت  

بنـا بـه همـين    . سازي و ساختارشكني داشـت     توان توقع مفهوم    ي سنتي طبيعي است كه نمي       انهدمر
دستي . ديني محض است ي دين يك تفكر برون گويم تفكر علمي بازرگان درباره دلايل است كه مي

بيش از هر چيز . گشايد هاي تازه نمي افق. سازد ها را متزلزل نمي زيرساخت. برد  ي آن نمي    ر شاكله د
توان به اين نتيجه رسيد كه مـتن سـنت دينـي     ي آثار بازرگان مي  در واقع از مجموعه   . كند  ترميم مي 

 به شدت  گويي در تدوين و تأليف و ترويج اين متن تاريخي         . براي او يك متن ثابت پيشيني است      
  .  فهم هيچ انساني در طول تاريخ دخالت نداشته است،هاي پيش متأثر از عرف زمان

گـري را   او به هيچ عنوان تـاريخي . هاي تفكر بازرگان است     فقدان تاريخيت يكي ديگر از جنبه     
اي از رويـدادهاي مجـزا و    سازد و تاريخ را چيزي به جـز مجموعـه   اش دخيل نمي  در نگرش ديني  

ايـن نـوع   . تر ارسطويي دارد نه هگلـي  گويي زمان براي او مفهومي بيش     . آورد  حساب نمي  منفرد به 
شود بـراي مطابقـت هرچـه     سازد و عاملي مي نگري محروم مي ديدگاه زماني تفكر او را از تاريخي    

نگر نيست به اين معنا كـه از فـراز     تفكري تاريخي  ،تفكر سنتي . هاي فكري او با سنت      تر بنيان   بيش
ي حال را با گذشـته يـا بـرعكس رعايـت        فاصله. نگرد   زمان و تحول اعصار به گذشته نمي       ينمنح
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را ي زماني گذشـته    نقطه ،ي زماني اكنون بايستد     كه در توجه به گذشته بر نقطه       جاي اين  به. كند  نمي
گـرا رخ   نخـوردگي امـا در ذهـن گذشـته     ايـن دسـت  . كند حال منتقل مي   نخورده به   طور دست  همان
نـاخواه   نه در واقعيت خارجي كه بستر تحولات زماني و تاريخي است و خواه.  نه در بيرون دهد  مي

 ،ي زماني حـال و گذشـته   ي اين دو نقطه   ناديده گرفتن فاصله  . دهد  سنت را نيز تحت تأثير قرار مي      
 يك كلام و يك رفتار را به همان شكل و شـمايل پيـشين   ،گردد تا تفكر سنتي يك حادثه   سبب مي 

بـه  . ظر بگيرد يعني اصالت را به فرم و ظاهر آن كلام يا حادثه يا رفتاري دهد نه به محتواي آن    در ن 
نديـشد بـه كمـي و چنـدي     اهمين دليل هم چنين تفكري بيش از آن كـه بـه چـوني و چيـستي بي             

ترين صـورت تجلـي     توجه به مادي،شايد بتوان گفت كه توجه به كميت و چندي امور  . انديشد  مي
. هـاي بطنـي و جـوهري حكايـت از تحـولات ناپيـداي درون دارد         در حالي كه كيفيت    .امور است 

اين . ي زن ديد توان در همين نگره تفكر سنتي را مي) معناي غيرپوپري به(گري   ي فقر تاريخي    نمونه
ي  چـون عوامـل بازدارنـده       احكام و فرامين كتاب منزَل را هم      . است» منع محور «ي     يك نگره  ،نگره

جرم و » زن بودن«گردد كه در آن اعصار اساساً  آورد و متذكر نمي حساب مي تماعي زن بهزندگي اج
ي تـأمين بقـاي نـسل حمايـت      ي سرافكندگي بود و از زنان جز به انـدازه         شد و مايه    گناه تلقي مي  

  . شد نمي
 )ران باسـتان در دو(هاي سراسـر جهـان    ها و فرهنگ   ي تمدن   اي در همه    با توجه به چنين زمينه    

لكـه فروباريـد تـا آن      ي منعي بكشد به گرد موجوديت زن ب         نباريد تا دايره  توان گفت وحي فرو     مي
ي حـريم   سـازي دايـره    بـا گـسترده   . نه به تمام بلكه به ميزان قابل توجهي تنـگ سـازد           دايره را اگر  

 ها افزوده گشت و امكان حضور فردي و اجتماعي زن          در واقع بر وسعت نافع     ،خانوادگي و فاميلي  
ي منع به نهايت رسيده باشد و بيش  نه اين كه امكان شكست دايره   . متناسب با آن عصر مهيا گشت     

ي منعي كه مناسبات طايفگي آن دوران زن را به بـودني        اگر اين شكستن دايره   . از آن ممكن نگردد   
شـود  ي زماني قرن بيست و يكم ملاحظه   از نقطه،در تنگنا و بودني تحريم شده محكوم كرده بوده      

هاي كاملاً تازه و متناسبي با شأن وجودي و اجتماعي و سياسي و جهـاني زن خـواهيم             به برداشت 
ي  اگر در همـان نقطـه    . انديش اعتباري نخواهد يافت     هاي ذهنيت دوگانه    گاه ديگر تبعيض    آن ،رسيد

 ،يثيتـي  ح ،ي تنگناهاي گوناگون وجودي     زماني پانزده قرن پيش بيايستيم و بودن زن را در محاصره          
اش ببينيم به اهميت توجه حقـوقي و شخـصيتي در مـتن      حقوقي و اصلاً بشري  ، جنسي ،شخصيتي

منـد و     توجهي كه شايد براي نخستين بار به شـكلي نظـام          . مقدس كتاب مسلمانان پي خواهيم برد     
 ،اما قـدما . رخ داده است) در تاريخ اديان  خصوص    به(مند در باب مسائل حقوقي و اقتصادي          قاعده

متأخرين و معاصرين هر سه از اين نخستين توجه ويژه به هويت حقوقي زن در اديان ابراهيمـي و        
جاي توجه به گوهر ايـن    به؛هاي فلسفي و سياسي غفلت ورزيدند    حتي در مكاتب غيرديني و نظام     

توجـه بـه تغييـرات      بـي ،اش را بـه ديـده گرفتنـد         كميـت . ي آن چـسبيدند     مقصود به ظاهر و رويه    
جـاي تأمـل در     بـه ،انـد  ها در طول تاريخ پيدا كرده ي عرصه ها در همه پذيري كه انواع كميت گريزنا

موافـق و مخـالف   . بردن به چگونگي اين مقصود به مقدار ثابـت آن اصـرار ورزيدنـد             كيفيت و پي  
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اصرار نورزيدنـد در اصـالت   . تعصب ورزيدند بر نيمه و نصفه ماندن حقوق اقتصادي و قضايي زن    
وجودي و حقوقي و انساني زن كه در حدود هزار و پانصد سال پيش هنگامي بر انـسان                اين اصل   

در اين بارش . بود» جا هيچ«جايش . بود» مفقودالاثر«ي جوامع  زن تقريباً در همه    نازل شد كه اساساً   
همـين صـاحب اثـر    . كنـد   قضايي و حقوقي پيدا مي،جايگاه انساني . شود   زن صاحب اثر مي    ،كلمه

خود قرار گرفتن بود كه اصلاً به ديده گرفته نشد و به ادراك تاريخي و جمعـي            » جاي«ر  شدن و د  
ورزان صرف حفظ همان كيفيت ثابـت و همـان فـرم      ي توش و توان دين      همه. جامعه راه باز نكرد   

س عادي به نظر برسد از سـوي       كاين غفلت از ماهيت و كيفيت حقوقي زن از سوي هر          . ثابت شد 
هـاي   ورزي كه به اروپا رفته و با جهان مـدرن آشـنا گـشته و موقعيـت          تفكر دين مهندس بازرگان م  

  .آيد  بسيار بعيد به نظر مي،گوناگون زن را مشاهده نموده بود
 بحـث از ايـدئولوژي   ،توان در تفكر بازرگان مـورد توجـه قـرار داد          ي ديگري كه مي     ـ مسئله 7
طور مفصل آمده است و تصوير نسبتاً  به بعثت و ايدئولوژياين بحث در مطلبي تحت عنوان      . است

كـه تفـصيل و   بعثت و ايـدئولوژي  در بحث  . گذارد  ي سياسي او را به نمايش مي        روشني از انديشه  
براي ايدئولوژي الهـي  بازرگان  ،باشد  در زندان قصر مي   1343اش در جشن مبعث       تدوين سخنراني 

ع آن خداست و ديگري قوانيني فرعـي       شود يكي قانون ازلي است كه واض        دو گونه قانون قايل مي    
 زندگي دنيايي بشر است و واضع آن هـم بـشر اسـت مثـل قـوانين اساسـي و اداري و             ي  كه لازمه 
بحث بر سر همان قوانين غيرفرعي است كه         .اما اشكال اصلي در اين قوانين فرعي نيست       . اجرايي

ه از درگاه اعلاي خالق پروردگار ايدئولوژي الهي ك« :كشد بار اصلي ايدئولوژي الهي را به دوش مي       
آن چه را كـه  . تواند باشد و بس  بنا به تعريف و به فرض كار خود خدا مي         ،شود  ها صادر مي    جهان

اي از اسـرار و   مگر آن كه او بـه يكـي از مـا پـرده         . شود   هرچه بريسيم پنبه مي    ،ما ببافيم و بسازيم   
  )9(.»هام و وحي در كار باشد يعني ال،اي از اوامرش را بنماياند و بگويد پرونده

پـس نـزاع   . شـود  ي چه كسي نهـاده مـي       ي نبوت كه معلوم است اين رسالت بر عهده          در دوره 
آيـا در ايـن دوره هـم كـسي     . مربوط به عصر غيبـت اسـت  . ايدئولوژي مربوط به عصر نبي نيست  

دان و بـا  تواند به سعي و صداقت و صرافت طبع و انديـشه و وج ـ  شود يا هر فردي مي گزينش مي 
ادعـاي    چنين رسالتي را برعهده گيرد بي،هايي كه حاصل فهم و ادراك بشري است        اتكاء بر ضابطه  

چون اصـلاً  . ماند پاسخ مي  نسبتي به وحي و الهام و قدسيت؟ اين پرسش در متن بحث بازرگان بي             
ئولوژي يك شود كه اين ايد معلوم نمي. الهي در اين متن تعريف روشن و واضحي ندارد ايدئولوژي

مفهوم متعلق به جهان جديد سياست است يا كاملاً غيربشري و مافوق انساني اسـت؟ در واقـع در         
در همين وضعيت ناروشن و   . گردد  روشن نمي » فهم انساني «با  » امر الهي «اين اصطلاح مرز تداخل     

وقتـي  « :شـود  گنگ يك باره ميان ايدئولوژي الهي و حكومت و ملك و قانون مناسباتي برقرار مـي            
گذاري يكسره از آن خداست مثل اين اسـت كـه در سـطح     گوييم كه ملك و حكم و حق قانون  مي

تري گفته باشيم حكومت بايد عقيـده و ايـدئولوژي باشـد نـه حكومـت                 تر و مقياس كوچك     پايين
هاي مترقي قبول كرده خود را پيـرو   ها و دولت  يعني همان اصلي كه مليت    . شخص و دسته و طبقه    
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  )10(.»دانند و مجري ايدئولوژي ميمسلك 

ي طبقـاتي و صـنفي و    رسد كه بازرگان نيز خطر انحراف از ايدئولوژي الهي و سلطه به نظر مي  
. دهد اما چگونگي اجراي عملي اين انـذار معلـوم نيـست    فردي را احساس كرده كه از آن انذار مي 

 شخص و دسـته و طبقـه از   ،ز فرعي آن اصل ا دهد كه به واسطه     نميدست    بازرگان هيچ معياري به   
پرسش اصلي اين است كه چه كسي يا كساني با چه خصوصياتي توانايي . خدا قابل تشخيص باشد

و » سره از آن خداسـت  گذاري كه يك ملك و حكم و قانون«اين . تعيين و تبيين اين مرزها را دارند     
شود؟   به عالم بشري منتقل ميهايي و چگونه امري است متعلق به عالم ربوبيت از طريق چه واسطه

توان يك تفـسير و يـك تبيـين و     به اين ترتيب چگونه مي. ي بشر ممكن نيست    طبعاً جز به واسطه   
  ي تشخيص اصل را از فرع مقرون به حقيقت الهي دانست و ديگري را نه؟  يك نحوه

سازد  شكار ميي اجرايي آ ي تفكر او را در زمينه    خواه  آزادي وجه   ،پاسخ بازرگان به اين پرسش    
ي الهي و نقش مردم در     او در وصف حكومت مطلقه    . ماند  چنان گنگ مي    ي نظري هم    اما در عرصه  

بديهي است كه قبول ايـدئولوژي الهـي و حكومـت مطلقـه و      « :نويسد  برپايي و حفظ آن چنين مي     
منتهـي  . بلكه حكومت و حاكمي بايد وجود داشته باشـد . معناي هرج و مرج نيست     ي الهي به    عاليه

در اسلام حكومت از خود اصالت و اختياري نداشته مأمور اجراي احكام و اوامر الهي از يك طرف 
مادام كـه ايـن دو وظيفـه را    . باشد ها از طرف ديگر مي و نماينده مردم در مباشرت امور و اموال آن   

ظـايفي   اطاعت او اطاعت از خدا و رسول و واجب است و اگر سرپيچي كند و          ،درست انجام دهد  
) شا حتي در برابر اعمـال (رود كه تقويت و اطاعت او  جا مي گيرد و تا آن بر افراد مسلمان تعلق مي 

  )11(.»شود معصيت مي
ي  تـر دربـاره   كوشد تا ذهن علماي مخالف دموكراسي را با توضـيح بـيش          او از سوي ديگر مي    

گري ذهن   در روشنيو. حدود دخالت مردم در امر حكومت و وضع قوانين و اصول روشن سازد         
اند كه حكومت  تصور كرده... بعضي از علما و نويسندگان جديد ديني« :نويسد اين دسته از علما مي

 ـ           ت حقـايق  امردم و رأي اكثريت در جميع شئون و موارد بوده و اتخاذ و اعلام قوانين اصولي و اثب
ر صورتي كه هر كشور     د. گيرد  نيز از طريق مراجعه به آراي عمومي و تصويب مجالس صورت مي           

دموكراسي داراي يك ايدئولوژي و يك قانون اساسي و اصول ثابتي است كه از طريق انقـلاب يـا              
ها  گيري ي حكومت و انتخاب مجلس و رأي قبول و مجري شده است و اداره) مانند مذاهب(اعتقاد 

ي يـا علمـي و حتـي    گاه قبول يك حقيقت فلـسف  هيچ. گيرد ي آن دسته انجام مي    بر پايه و در سايه    
آن چـه  . شـود   صاحبان صـلاحيت مراجعـه مـي        قضايي و سياسي موكول به رأي مردم نيست و به         

 ،ي اول لحـاظ عـزل متـصديان درجـه     ي كـشور بـه     اداره ،شـود   واگذار به آراي اكثريت و عموم مي      
 تـصميم بـه   ،ها در معاش و معارف و عمران مملكت       دريافت وجوه دولتي و مخصوصاً مصرف آن      

  )12(.»هاست  عقد قرارداد با همسايگان و مانند آن،نگ و صلحج
ي ذهنيت سنتي حـاكم را دارد و هـم         شود كه بازرگان هم دغدغه      گري معلوم مي    در اين روشن  

اما رسـيدن  . خواهد هرطور شده ميان اين دو تفاهم ايجاد كند  مي؛ اوي اجراي دموكراسي را  دغدغه
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حـل در تناقـضي    نقص نظري ايـن راه . لي از عيب نظري استبه اين تفاهم نه عملي است و نه خا   
بازرگان از يك سو بـراي امـور قـضايي و سياسـي حقـايقي قايـل       . است كه در دل آن نهفته است   

ي خـواص   چون حقايق فلسفي و علمي قابل ادراك همگاني نيست و جـز از عهـده   شود كه هم    مي
د قرارداد با همسايگان را به مـردم نـسبت   آيد و از سوي ديگر تصميم به جنگ و صلح و عق  برنمي

با حقيقت علمي يا حقيقت » حقيقت قضايي«و » حقيقت سياسي«اين دعوي مشابهت ميان . دهد مي
بازرگـان منظـورش را از   . ي كافي روشن نيست به همين دليل هم پذيرفتني نيست          فلسفي به اندازه  

ي بحـث بپنـدارد كـه      توجـه بـه مقدمـه   اين قدر هست كه خواننده با . دهد  اين مفاهيم توضيح نمي   
چون يك تفسير و تبيين مطلق ديني از امر قضاوت يا سياست تلقـي             حقيقت سياسي يا قضايي هم    

صـاحبان  «گـردد يعنـي همـان     ي آن ممكن مي شود كه تنها از سوي صنف و نهادي خاص ارائه    مي
 و مرزشـان را از آراء عامـه   كند ها را تعيين مي   اما ضوابط و معيارهايي كه صلاحيت آن      . »صلاحيت
تاريخ تشيع به كـرات شـاهد     خصوص    از سوي ديگر تاريخ اسلام و به      . سازد معلوم نيست    جدا مي 

 حقيقت و خطا و عقل و جنون نه از سوي عامه بلكه          ،تخديش مرزها و درهم آميختن اصل و فرع       
 همـواره تـابعي از      رأي اكثريت . اند  از سوي همان كساني صورت گرفته كه ادعاي صلاحيت داشته         

 ،ي نظـر بـاقي بمانـد    اين تناقض مـادام كـه در محـدوده   . رأي همين صاحبان صلاحيت بوده است     
ي واقعيـت ملمـوس و    آفريني وقتي است كه اين نظرات پا به صـحنه  مشكل. آيد مشكلي پديد نمي  

هـا   كه در آن دههاي  درگيري. طور واقعي اذهان و افراد را درگير سازند      و به  جاندار اجتماع بگذارند  
  .هاي پاياني عمرش با بعضي از آن مشكلات مواجه شد تنها در سال.  قابل تصور نبود براي بازرگان

 ي شـود مـسئله   ي سياسي بازرگان در بحث از ايدئولوژي مطرح مي          ي بعدي كه در انديشه      نكته
ه و نظر بـه هـيچ   او تحديد آزادي فردي را در بيان عقيد. آزادي عمومي و مشورت با اكثريت است    

خواه توجيـه ايـدئولوژيك دينـي باشـد و خـواه      . پذيرد عنوان و تحت هيچ پوشش و توجيهي نمي      
ي   بـستن زبـان مخـالفين هميـشه شـيوه         «: به نظر او  . توجيهات سوسياليستي و ملي و انقلابي باشد      

ست كه منظور از ي مشورت نيز بر اين عقيده ا    درباره )13(.»ها و اهل جور و استبداد بوده است         نادان
دسـتور  « بلكـه  ، مشورت بـا اقليـت زبـده و ممتـاز نيـست        ،دار  زمامحتي در انتخاب    » شورا«امر به   

 به اين ترتيب او با انتخـاب  )14(.»الناس دارد   مشورت عام است و حتي عنايت خاص ظاهراً به عوام         
اع و امر حكومت    ي اجتم   مخالف است و اداره   ) انتخاب از سوي زبدگان   (ي آريستوكراسي     به شيوه 
 باطـل  )15(»مشاركت و مشورت عموم اعم از طرفدار و غيرطرفدار و با موافقت اكثريـت        «: را جز با  

  . داند مي
ي فـردي در تفكـر بازرگـان مـشهود     خواه آزاديطوركه گفته شد گرايشات دموكراتيك و    همان

ي عملـي و   نامـه اما همين گرايشات وقتي از قالب نظر محض خارج شده و در قالب يك بر      . است
دانـد كـه جامعـه و         بازرگـان مـي   . شـود   اش آشكار مي     مشكلات ،گردد  راهبردي تبيين و تدوين مي    

حكومت و مردم هر قدر هم كه مطيع اوامر الهي باشند و از منـافع صـنفي و شخـصي و حزبـي و          
هاي   يهاختلاف مردم با حكومت و اختلاف لا      .  باز هم اختلاف امري ناگزير است      ،طبقاتي بپرهيزند 
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بـه همـين دليـل هـم     . ي عمل نمودار اسـت      حكومت با خود حداقل مشكلاتي است كه در عرصه        
در مواردي كـه اخـتلاف      «: به نظر او  . هايي برآمده است    جويي چنين اختلاف    بازرگان درصدد چاره  

جاي خودرأيي و خودسري بايد مراجعـه بـه اصـل     نظر اصولي با حكومت يا متصديان پيش آيد به  
توانند حلال مشكل و حاكم در اختلاف باشند كـه عـالم قـرآن و                 كساني مي « اما   .»ژي شود ايدئولو

 و هيچ اشكالي هـم نـدارد كـه در يـك      )16(.»سنت و صالح در تشخيص و عادل در قضاوت باشند         
 ـيك انجمن حل اختلاف و رفـع نـزاع يـا هي   «دولت و يك اجتماع اسلامي از ميان همين افراد     ت ئ

 از علماي عادل مورد وثوق و مطلع در امور ديـن و دنيـا كـه قهـراً و نهايتـاً              عالي روحاني متشكل  
طور دائم وجود داشته باشد كه هر زمان مـسائل          به ،منتخب مستقيم يا غيرمستقيم مردم خواهند بود      

اختلافي مهم ايدئولوژي پيش آمد يا مابين ملت و حكومت و حتي مابين مقامات مختلـف دولـت                
ت بر اساس قرآن ئ آن هي ،در تشخيص و تطبيق احكام تضاد نظري رخ داد        ) راييمثلاً قضايي و اج   (

تي حتي حق وتو و فـسخ قـوانين مـصوب    ئچنين هي. و سنت و عقل رسيدگي و صدور رأي نمايد       
اي  ي راهبردي فرضي كارهاي عملي و برنامه بينيم كه راه    اكنون مي  )17(».مجلس را هم خواهد داشت    

ها به خوبي مورد استناد قرار گرفت و توانايي        در اين دهه   ، ارائه داده بود   كه بازرگان چند دهه پيش    
منبع و منـشأ تأسـيس بعـضي نهادهـاي حكـومتي علنـي              عنوان    ي سياسي او را به      ي انديشه   بالقوه

  . ساخت
ي تفكـر   انـه خواه آزاديهـاي فردگرايانـه و    توان بعضي تناقضات را در جنبه   چنين امروز مي    هم

 ايـن تناقـضات      وي امروز بعد از گذشت چندين دهه از طـرح آراء         . ان مشاهده نمود  سياسي بازرگ 
اش را براي غلبه و تسلط فكري و سياسي و دينـي يـك گـروه اقليـت بـر                 ي انديشه   توانايي بالقوه 

  .سازد اكثريت آشكار مي
 ـ  ي شود به نگره ـ آخرين نكته قابل ذكر در اين مقاله مربوط مي      8 ف و  سـنتي بازرگـان در تعري

ي مـدل    بلكه با ارائـه ،ي سنتي و مرسوم آموزش ديني انتقادي ندارد او نه تنها به شيوه. تربيت ديني 
آمـوزش تعـاليم   او مبحثـي دارد تحـت عنـوان    . كند  همان مسير را دنبال مي،آموزشي مطلوب خود 

پ  بـراي نخـستين بـار بـه چـا     1379 تهيه شده و در سـال  1338اي كه در سال     نوشته  دست. ديني
نوشته طرح جزء به جزء مدل مطلوب آموزش دينـي بازرگـان در سـطح سـني                اين دست . رسد  مي

 تبليـغ و تقويـت معنويـات در وجـود كـودك و      ،هدف او از اين طـرح    . كودكان و نوجوانان است   
 ي  تكيـه : بـه نظـر وي    . اي قابل اجرا در سيستم آموزش رسمي مدارس باشـد           گونه نوجوان است به  

مند  تر روي متقاعد كردن و علاقه بيش« و هدف نهايي آن با توجه به محيط بايد اصلي اين تعليمات 
 خود بـه خـود در پـي فـرا گـرفتن         ،كسي كه مؤمن شد   . ساختن اطفال به خدا و دستور خدا باشد       

  )18(.»احكام فرعي و جزيي خواهد رفت
يـستم  اش پس از گذشـت چنـدين دهـه در س    چون مباحث سياسي اين مدل آموزشي او نيز هم   

هـاي فـراوان     تعليم و تربيت رسمي مورد استقبال قرار گرفت به حدي كه در حال حاضر مشابهت              
گيري حداكثري مؤلفين كتب ديني را   بهره،در سطح مدارس ابتدايي و راهنماييخصوص    الگويي به 
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 كنـد عـدم   چه در اين مدل بيش از همه خودنمايي مـي  آن. دهد از مدل مطلوب بازرگان را نشان مي  
هـاي اديـان و    پـرورده  هـا و دسـت     نوآوري در مفاهيم دين و عدم نوآوري در بازآفريني شخـصيت          

 ،ي متـداول  او بـرخلاف شـيوه  . ي زبـاني از ديـن اسـت    هاي معناگرايانه فقدان برداشتخصوص    به
 شروع آموزش دين از بحـث توحيـد   ،به نظر او. كند نه توحيد آموزش را با بحث از نبوت آغاز مي   

 برعكس آگاهي از تاريخ دين ذهن و وجدان فرد را براي فهم  است؛ انتزاعي و ناملموسيك شروع
جـايي   ها جزيي است و در حد جابه البته اين اختلاف . سازد  و پذيرش مباحث خداشناسي آماده مي     

مروري بر محتواي اين تعليمات چهار ساله       . هاست نه تحول در كيفيت و محتوا و مقصود          سرفصل
رساند كه اصلاح ديني بازرگان يك اصلاح از درون و يـك   اننده را به اين برداشت مي بار ديگر خو  

اي از اصلاحات جزيي با حفظ همان مباني و مفاهيم و  بلكه مجموعه. اصلاح ساختاري نبوده است
 ،نهد ي ابتدايي پيش مي هاي دوره ي درس اي كه او در مجموعه      خداشناسي. تفاسير سنتي بوده است   

ها سنخيت  مدرن حتي همان دهه  با زبان و ذهن وجدان جوان مدرن و نيمه      كه اي نيست   خداشناسي
تـر جوانـان    گروندگان او بيش. شايد به همين دليل هم موفق به جذب نسل جوان نشد. داشته باشد 

توان گفت  حتي مي. مدل آموزشي او متعلق به ذهنيت ماقبل مدرن ايراني است         . فعال سياسي بودند  
اي كـه نخـستين    تجربـه . ي مـشروطه اسـت    ذهنيت ايراني قبل از پشت سر نهادن تجربـه        متعلق به   

كه تهديدي عليه  آن هاي لائيسيسم و عقلانيت خودبنياد را در خلال ذهن ايراني جايگير نمود بي رگه
  . باورهاي ديني او باشد

هاي  ي از دغدغه يك،خواه  آزاديفكر روشنيك مخالف سياسي و يك عنوان  كه به بازرگان با اين
 اما در شـرح و طـرح     ،اش توجه به همين دستاوردهاي انقلاب مشروطه بود         مدام ذهن و شخصيت   

ي سـنت    بـيش از هـر چيـز از توشـه    ؛ او داشت  ها مبذول نمي    اش چندان توجهي به آن      عقايد ديني 
هـاي   تنـاقض ها بعد  اش سال   ديني ي   سياسي با عقيده   ي  ي ميان رفتار و عقيده      اين فاصله . چيد  برمي

هـا اشـاره    هايي كه در طول اين مقاله بـه آن   تناقض،اش پديد آورد اساسي در تفكر سياسي ـ ديني 
  .رفت
طوركه گفته آمد تحولات سياسي اجتماعي ناشي از تأسيس نظام ديني خاستگاه بـروز       ـ همان 9

رگي اين تناقضات ي مناسبي را براي آشكا  بلكه اين تحولات فقط زمينه ،و ايجاد اين تناقضات نبود    
هايش به بعضي از اين تناقـضات اشـاره    ها و سخنراني نوشته بازرگان در آخرين دست . پديد آوردند 

 كـه در سـه جلـد در    هـا  بازيـابي ارزش . شان برآمد ها در صدد رفع ي آن كرد و با بازانديشي درباره    
به اين بازانديشي رسيد دهد كه بازرگان      خوبي گواهي مي   هاي پس از انقلاب به چاپ رسيد به         سال

كوشـشي كـه همـه از سـر مـدارا و      . ها كوشيد  و در حدود توانايي فردي در اصلاح بعضي تناقض        
 در واقع مجال چنين اصـلاحي  ؛ها منجر به اصلاح نظري نشد  اما اين تلاش؛شفقت و دلسوزي بود   

گـر   د باشد و نه روشـن من نفسه نه ارزش اي پي بردن به اين تناقضات في شايد به نظر عده   . را نيافت 
ي  اي در طـول زمـان و ضـمن بـازخواني مجموعـه      اما آگاهي از ايـن تناقـضات نظـري و انديـشه      

ي  جـا كـه لازمـه    از آن. هاي ديني و سياسي و اجتماعي ايران معاصر مؤثر واقع خواهد شـد       انديشه
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چـون   ه هـم هاي عام و جزئي است ك ـ  شناسايي و طرح ايدئولوژي  ،بررسي و نقد ايدئولوژي حاكم    
چـون بازرگـان بـسيار     هاي ديني متفكريني هم  توجه به آموزه،اند ساز آن عمل كرده    پشتيبان يا زمينه  

چون ايدئولوژي زمينه و بـازوي پـشتيبان ايفـاي     از اين جهت كه همخصوص  به. نمايد ضروري مي 
تـر   عمقـي ژرف ي ايرانـي در    امكان اصـلاح انديـشه    ،ها  از طريق بازفهمي اين انديشه    . نقش كردند 
ديگـر  . ي ايرانـي اسـت   ي ديني فقط بخشي از اصـلاح انديـشه   گردد زيرا اصلاح انديشه ممكن مي 

ي ايراني را از هم جدا نمود و يكي را  هاي گوناگون انديشه چون گذشتگان اين ساحت توان هم نمي
اصلاً اگر (ي ديني  ي اصلاح انديشه پروژه. اش كشاند در برابر ديگري نهاد و مدام به تجزيه و تلاش

ي ايراني از ديرباز تاكنون ممكن  جز در همراهي با كليت انديشه     !) بشود اسم اين كار را پروژه نهاد      
ش ا باري بازرگان خود زودتر از همگـان بـه بـازنگري در نظريـات     . و معقول و مقبول نخواهد بود     

بـه مفهـوم شـايع آن دوران كـه     ستيز بودند نه انقلابي و نه ايدئولوژيك          نظرياتي كه نه سنت   . رسيد
از اين . رنگ داشت تا مفهومي صرفاً ذهني و اعتقادي گر و سرخ  ويران،تر سوسياليستي مفهومي بيش

در واقع بازرگان با تفسير علمي خود و حمايت سياسي .  تفكر ديني او متمايل به سنت بود،نظر هم
زنده و ديرپايي به ارمغـان آورد و بـه    ثمرات ار،اي از باورهاي سنتي    براي بخش عمده   ،اش  عقيدتي

 ـكـه البتـه مردانـه بـود    ـ ي اصـيل او   خـواه  آزادياگرچه . هاي آن مدد رساند استقامت بدنه و پايه   
اي ممتـاز   ي ناجور از او چهره سرانجام نيز همين وصله . آمد  ي ناجور به رخ مي      چون يك وصله    هم

اش را از آزمون سياست سـربلند بيـرون          رديديانت ف . او آزادي را به هيچ بهايي نفروخت      . ساخت
ها شد و خيلي زود هـم بـه    اي خيلي زود متوجه گسست از ارزش       او برخلاف انقلابيون حرفه   . برد

ان هـاي تنـد انقلابـي در ام ـ     از تكانـه اش هاي ديني  انديشه،در اين بازيابي . ها شتافت   بازيابي ارزش 
تر فردي  انگاشت به تفسير بيش ن را عين سياست مياش از دين كه آ در برابر روايت نخستين. نماند

ي فرديـت تـا    ي حضور سياسي و اجتماعي دين را با تأكيد بر حوزه حوزه. گرا روي آورد    و آخرت 
اي كه حدود شش دهـه   ي ديرينه اين تحول و بازنگري انتقادي در انديشه     . حدودي محدود ساخت  

ي  خواهد كه فقـط از عهـده   رنگي و صراحتي مي  جسارت و يك،از عمر خود را با آن گذرانده بود      
ي خـواه  آزاديتـوان در    ي اين صراحت و صدق گفتار او را مـي           ريشه. آمد  كسي مثل خود او برمي    

  .اش نيز شد ي ديني اش بود و در پايان وصف انديشه  صفتي كه در آغاز وصف روح؛اصيل او يافت
  
  :ها نوشت پي
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  آخرت و خدا 
  اصغر غروي  دكتر علي

  
طبـق معمـول    مرحوم بازرگان ـ  ، شمسي مصادف با عيد مبعث1371در تاريخ يكم بهمن ماه سال 

 ،آخرت و خدا «،عنوان اين بحث.هر ساله ـ به ايراد سخنراني در انجمن اسلامي مهندسين پرداخت 
 با ارسال مكتوب اين سخنراني براي 1372 يعني اوايل سال ،پس از مدتي. بود» هدف رسالت انبياء

 شـده ابـراز   ها خواست نظرات خود را پيرامون اين مسئله به صورتي كه مطرح      نظران از آن    صاحب
 مهندس بازرگان و انجمن اسلامي اقدام به برگزاري يك سـمينار       ،ها  پس از گرد آمدن نظريه    . دارند

  .اي نمودند كه نويسندگان مقالات در حضور بازرگان به نقد آن نظريه پرداختند هفت جلسه
ملـه  كه در دو ج) دكتر سروش( استنباط و مشهود اين بود كه جز يك نفر           ،از مجموع نظريات  

ي مرحوم بازرگـان را رد    نظريه، بقيه به اختصار يا به تفصيل  ،»من با نظر شما موافقم    «: نوشته بودند 
بر اين اساس كه اگر هدف بعثت رسول اسلام را فقط در توجه دادن مردم به آخرت و     .كرده بودند 
 نكاح و طلاق  ، ارث ، اجتماعي ، اخلاقي ، تكليف ساير احكام اسلام در مسائل اقتصادي       ،خدا بدانيم 
 هـدف بعثـت   ،تـوان حـداقل    نمي،خلاصه اين كه برخلاف نظر بازرگان. شود ها چه مي و مانند اين 

ي اسلامي در   انديشه،پيامبر اسلام را محدود به اين دو مقوله كرد و سرانجام از مدخل اين مقولات      
  . شود سياست و دولت و حكومت وارد مي

گويي پرداخت و   به پاسخ،ي پاياني ي انجام شده در جلسهمرحوم بازرگان پس از استماع نقدها 
درستي مفهوم نگشته و موجب سوء فهم در مسئله  با اظهار تأسف از اين كه سخن او در اين باب به

 ،هدف بعثت انبيـاء «چه تحت عنوان  وي ضمن تأييد آن  . خود پرداخت  ي  شده است به تبيين نظريه    
ي  ات آن پرداخت و تأكيد فراوان نمـود كـه مـن در انديـشه              به اثب  ،مطرح كرده بود  » آخرت و خدا  

چه در طول  ام و آن ختهام بلكه به بازخواني و تعيين علايم طريق پردا      پيشين خود تجديد نظر نكرده    
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  .ام ام اكنون گردآوري نموده و تحت اين عنوان مطرح كرده طور پراكنده گفته يا نوشته ها به سال
 مكتـوب شـده و بـه چـاپ     ، مرحوم بازرگان بـه منتقـدان داده  گرچه اين مطلب در پاسخي كه   

انـد و بـا     گويا اين بخـش از پاسـخ او را نپذيرفتـه         ، ولي برخي از نخبگان و متفكران      ،رسيده است 
حالي اين بحث بازرگان را تغيير و تحولي در سير انديشه ديني و سياسي او دانـسته و از آن               خوش

 آن را مطرح و به ابـزاري بـراي مخالفـت بـا     ،به فراخور حال و مقالاند؛ اينان     كاملاً استقبال نموده  
هـاي وارد شـده بـر بازرگـان در طـول حيـات         اند و تهمتي را به تهمت       حكومت ديني تبديل كرده   

  .اند سياسي ـ اجتماعي او وارد ساخته
ش متقاعد ا  پس از شنيدن دفاعيات او از نظريه،ي بازرگان بودم من كه خود نيز از منتقدان نظريه

تواند فقط معطوف به خدا و آخرت باشد و   اين نيست كه دين اسلام بايد و مي،شدم كه هدف وي  
هـاي    با استناد به نوشته،آنكه بخواهم موضوع را توجيه كنم    به امور دنيا هيچ كاري نداشته باشد؛ بي       

 ـ  پردازم كـه در انديـشه    اولاً به اثبات اين مطلب مي،پيشين بازرگان  سياسـي بازرگـان بـا    ي دينـي 
 ايـن مـسئله را   ، با استناد به سخنان خـود او ، تحولي ايجاد نشده است؛ ثانياً،كردن اين مبحث   عنوان

 منحصر كردن هدف رسول اسلام به دو موضـع اساسـي        ،سازم كه هدف او از اين بحث        روشن مي 
كنـد كـه كـاملاً     طرح مي بلكه يك ديدگاه واقعاً مهم و اصولي را از منظر جميع انبياء الهي م       ،نيست

  .درست و پذيرفتني است
 اين است كه هر انساني در طول حيات خود      ،خواهد بگويد   چه را كه بازرگان مي      كلي آن طور  به

اي از  زنـد و خلاصـه كـل زنـدگي انـسان از مجموعـه       هايي را مي دهد و حرف اعمالي را انجام مي   
 متوجه ،ر تمام اين رفتارها و گفتارهاي خوداگر اين انسان د .ها تشكيل شده است ها و واكنش كنش

هـم ناپايـدار و     يا ثمرات انـدكي دارد كـه آن       ،ثمر است   ي اعمال او بي      همه ،دو ركن اساسي نباشد   
پس اگر انسان توانست در هر سخني كـه   .اند از آخرت و خدا است؛ و آن دو ركن عبارت    زودگذر

 ـ يعني پـيش از درنظرگـرفتن مـصالح و منـافع      دهد قبل از هر چيز گويد يا عملي كه انجام مي مي
گـويي بـه    ي آخرت و پاسـخ   و صحنه،شخصي يا قومي خودـ رضا و خشنودي خدا را منظور دارد 

توان و بايـد   بنابراين مي . ي مطلوب است     عمل او منتج به نتيجه     ،خدا را در برابر خود مجسم سازد      
اگـر ايـن دو مفهـوم    . دو ركـن خلاصـه كـرد      هدف نهايي و مقصد نهايي از بعثت انبياء را در اين            

ي  هـا مفيـد فايـده    داري آن  ديـن ،خـوبي درنيابنـد    بـه ،ن باورندهايي كه دي سنگ را حتي انسان   گران
بينيم در نقطه يا  پس اگر مي. آيد دست مي ي عكس به ها نتيجه داري آن مطلوب نيست و حتي از دين

ين و خصوصاً دين اسلام ـ كـه احكـام قـاطع و     هايي به نام د حكومتها و   دولت،نقاطي از جهان
انـد ولـي    دست گرفته ي شئون مردم را به روشني در بسياري از مسائل دارد ـ حكومت كرده و اداره 

 به ظلم و تعدي و ، به نام خدا  ،بختي  ي رفاه و تأمين سعادت و نيك        جاي اجراي عدالت و توسعه     به
اند و چـون چنـين    يقتاً به خدا و آخرت ايمان نياورده علت اين بوده است كه حق   ،اند  تباهي پرداخته 
  . اند  دين را ابزار كسب قدرت و جمع ثروت نموده،اند ايماني نداشته
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  ها  نقل قول
 كه در دوران زندان برازجان برگزار و ايـراد شـده     1344مهندس بازرگان در جشن مبعث سال       

هـاي مختلـف      ي جـشن مبعـث در زمينـه         لههاي همه سـا     ي سخنراني   اتفاقاً برنامه « :گويد   مي ،است
ي هو الذي بعث فـي الاميـين    ي شريفه خداپرستي يعني اساس و مقصد مبعث و مصداقي از آن آيه  

آيات قـرآن  ... بوده است) 1 :جمعه(رسولا يتلوا عليهم آياته و يزكيهم و يعلمهم الكتاب و الحكمه         
 ،م در معرفـي و سـتايش خـدا   يم و غير مستقي   مستق ،را اگر آمارگيري كنيد يقيناً بيش از سه ربع آن         

اتفاقاً در دوران حاضر شـدت احتيـاج بـه     ... دعوت به توحيد يا منع از شرك و فراموشي خداست         
  . »تر از سابق است خدا فوق العاده بيش

ولي قيام انبياء يك انقلاب كلي و واژگون « :گويد و باز در قسمت ديگري از همان سخنراني مي
اند دنيا براي اطاعت و عبادت شـما   ها گفته آن. ها بوده است يرها و مقصدها و مقام ي مس   كردن همه 

ها كه تسبيح كننـده و فرمـان بـردار خـدا       بلكه شما هم بايد مانند تمام موجودات و مخلوق ،نيست
 ،هدف مـذاهب ...  اوست نه ما ، و مركز و مقصد حيات     ء مبدا ، خدمت و عبادت او را بكنيد      ،هستند

  .»نهايت است  يعني براي زندگي بي،مت و سعادت براي دنيا و آخرتبركت و سلا
هـا كليـات     مرحوم بازرگان در همان سـال خدا در اجتماعشايد بتوان گفت كه در همين بحث        

 نظريه پردازي و ديدگاه خود را نسبت به نقش قرآن ودين اسلام در چند عبارت بيان كـرده اسـت؛    
ي  بينيم قرآن نيز چنان كتابي نيـست كـه همـه     مي،توجه نماييم به كتاب خدا هم كه      « :گويد  وي مي 

 اوراق ،زنـد  بينيد با هر ورقي كه زمانه و دانش مـي  مي. اش مفهوم و معمول شده باشد       آيات و كلام  
بعد از رحلت پيغمبر . دهد هاي تازه به ما مي ها و جواب  جلوه،قرآن در برابر اكتشافات و احتياجات

هـا و   هـا و بررسـي     بنـدگي  ،ان و پارسايان سني و شـيعه آمدنـد        مند  دانشمه   اين ه  ،و شهادت ائمه  
بينيم چقدر از واقعيت و مخصوصاً جامعيت اسلام دور     كنيم مي    اما حالا كه نگاه مي     ،ها كردند   بحث
 نه از نظر علوم طبيعي و تجربي و ،اند نه از نظر اجتماعي به آيات و احكام قرآن نگاه كرده        . اند  بوده

حتـي فرمايـشات   . ها تكيه و تأكيـد دارد  هاي عملي كه اين قدر قرآن روي آن      ات و فعاليت  نه خدم 
كـه دريـايي از   ) ع(البلاغـه علـي   نهـج .ها هم درست درك نشده است     پيغمبر و امامان و دعاهاي آن     

ي لفظي و بلاغت و ادبيات عرب مورد توجه   از دريچه،تربيت و علم و حكومت و وحدانيت است 
هاي  اي از گنج نهفته و افق گوشه... تا آن كه در قرن اخير  . اند  آن نام را روي آن گذارده     واقع شده و    

 هر قدر جلـو بـرويم بـاز ميـدان بـاز      ،نهايت قراردارد خدا در بي ... ي اسلام بر روي ما باز شد        تازه
شناسد  رسميت مي  به،شود  فرشتگان و ايادي خدا را كه در طبيعت و اجتماع ديده مي         ،قرآن... است

  .»داند كه هم به خدا اعتقاد داشته باشد و هم به فرستادگان او كسي مي و مؤمن كامل را
 وجه امتياز مؤمن به اسلام ،كند هاي خود را در مورد اسلام بيان مي كه ديدگاه   بازرگان پس از آن   

تمـدن  آن قـدمي كـه هنـوز بـشر م    « :گويـد  داند و مي را در ايمان به خدا و رسولان و فرشتگان مي         
ي   مرحله،بنابراين... و دنياست] وي[ خود ،برنداشته و جلو نرفته اين است كه هنوز هدف و مقصد   

  .»اي را طي نكرده است عمده
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 بـه  ،كشد ها را به نقد مي دهد و آن ي اين دو هدف بشر در دنيا مي     بعد از توضيحاتي كه در باره     
كند كه  سال قبل مطرح مي 40مي را در  يعني آخرت و خدا و همان كلا،گردد موضوع اصلي باز مي

هـدف  . هايش مطرح كرده اسـت  ها و نوشته ي گفته  ودر همه،هاي مياني  در ده سال پيش و در سال      
ي امـر بـه    ي احكـام و ايجـاد قاعـده          و وضع همه   ،اساسي از بعثت انبياء و مخصوصاً پيامبر اسلام       

ق كند عمل خود و اخلاق خود را منطبـق   اين بوده است كه انسان را تشوي ،معروف و نهي از منكر    
جا خواهد  ي اعمال خود را در آن   با خشنودي خالق نمايد و ايمان بياورد كه آخرتي هست و نتيجه           

  .ديد
منظـور  « :گويد الذكر مي ي مطالب فوق  در ادامه خدا در اجتماع  روست كه در همان بحث        از اين 

خواهند در جهـت   شناسند و مي و مهم و مؤثرش مينازند  قدر به آن مي كه ثروت و اقتصاد كه آن  آن
ي انكار خدا  اش دنياپرستي و زاييده هاي آن لازمه  خود و زيان،اش كنند خير و خدمت اجتماع اداره    

دهـد   او ادامه مـي  .» شديدتر، آن دخالت و آثار،تر هر قدر اين انكار و اعراض قوي     . و آخرت است  
 چوب دوري مـا از خـدا و   ،خوريم مي) كاپيتاليسم(داري  مايهچه از دست سر بايد بدانيم كه آن   «: كه

  .»آخرت است
اما انبياء برخلاف هر دو « :گويد پردازد و مي ها مي بازرگان در پايان كلام خود به بررسي راه حل

 اجحافـات و  ءي فـساد و مركـز و مبـدا    اديان الهي انگـشت روي ريـشه  ... كنند  راهنمايي مي ،دسته
.  يعني روي دنيا پرستي و كفر يا شرك به معشوق و مطلوب واقعـي         ،گذارند   مي اختلافات و دردها  

به ميدان وسيع ) انسان را(طور مثبت و واقع بينانه او را   به... اديان الهي ... لحين اخلاقي برخلاف مص 
يعني به زندگي . نمايند اش رهبري مي هاي جسمي و فكري و روحي نهايتي براي ارضاي خواسته بي

اي   بلكه آن را مقدمـه و مزرعـه  ،كنند البته انبياء نفي دنيا و زندگي را نمي . مل دنيا و آخرت   ابدي شا 
 و بـراي زنـدگي   ،تـر   عـالي تـر  بـزرگ اما اگر آن تمنا و تلاش در راه هدف   ... دانند  براي آخرت مي  

سـكينه و  ( طبعـاً هـم آرامـش و رضـا     ،تر از شصت ـ هفتاد سال دنيا متوجه و مصرف شـود   وسيع
كند و هم براي همگـي   شود و از التهاب و اضطراب نجات پيدا مي        براي انسان حاصل مي   ) انرضو

  . »كند  ميدان باز و افق دوري براي جهش و پرواز تأمين مي،بدون مزاحمت يكديگر
 در مـورد آخـرت و   ، يعني به همان حدي كه قرآن و ساير اديان الهـي  ،چرا بازرگان تا اين حد    

فقـط انبيـاء الهـي    « :ورزد؟ دليل آن را باز هم از زبان خود او بشنويم            اصرار مي  ،اند  خدا تأكيد كرده  
البته ... دهند نهايت و فضل و فزوني عظيم ربوبيت را به انسان ارائه مي     هستند كه چنين دورنماي بي    

 امـا از نظـر صـرف    ، خود هـدف اسـت و اصـالت دارد   ، مانند ايمان به وحدانيت    ،اعتقاد به آخرت  
منـدي   بينيد ايمان به آخرت بـراي سـلامت و اعتـدال دنيـا و بهـره      يا هم كه نگاه كنيد مي ي دن   اداره

 روي آخرت بيش ،در اسلام بعد از توحيد و تسبيح خدا .صحيح از آن نيز مفيد بلكه ضروري است
 گمراهي ،هدف قراردادن دنيا به هر صورت و به هر مقياس كه باشد. از هر چيزي اصرار شده است

  ).87 تا 80ص  ،چهار مقاله(» ي استو گرفتار
كنـد و در    مهندس بازرگان بحث خود را در موضوع خدا در اجتماع در ده مقوله خلاصـه مـي                
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 باز هم بر دو موضوع اصلي ـ كه خصوصاً در دين اسلام و قرآن برآن بـيش از   10 و 9هاي  شماره
تـب انبيـاء و هـدايت الهـي     ورزد و آن دو را در مك ـ اصرار مـي  هر مطلب ديگري تأكيد شده است   

 ، هنـري ، علمـي ، بهداشتي،ي بدني  محيط و مايملك و متاع دنيا از جهات عديده        «: سازد  پررنگ مي 
تواند با امكانات شخصي راه و چاه را تشخيص بدهد و پيش  اجتماعي و فكري توانسته است و مي 

 و معـاد ـ   ءيعني مبـدا اما در خارج از چهار ديواري محسوسات و مشاهدات زندگي فعلي ـ  . برود
  .»محتاج به راهنمايي و دستگيري از خارج است

سال عمر مهندس بازرگان را بعد از اين سخنراني ـ و نيز قبل از آن را ـ درگفتـار     30حال اگر 
ي  وضوح اين نتيجه حاصل خواهد شد كه هـيچ تغييـري در انديـشه              به ،بررسي نماييم وي  و رفتار   

مرحـوم  .  پيوسته بر مباني واحد و معالم يك طريق حركت كرده اسـت        ديني او پديدار نگشته و او     
تـر   به تبيين بـيش  »  هدف رسالت انبياء   ،آخرت و خدا  « تحت عنوان    ،بازرگان در آخرين بحث خود    

ويژه با وقوع انقلاب اسلامي در ايران و تشكيل يك نظام اسلامي با  به. ي خود پرداخته است انديشه
 بازرگان را بر آن داشت تا با تأكيد بر هدف روشن انبياء كـه متوجـه    ،شيعياي مبتني بر فقه       انديشه

 توجه مـسلمانان را  ،آن كه آثار دنيوي دين را نفي كند        بي ، خدا و آخرت است   سوي    ساختن بشر به  
تـشكيل  ) ص(به اين اصل اصيل معطوف دارد كه هـدف پيـامبران الهـي خـصوصاً رسـول اسـلام                  

 غايي او و نيز خداوند از ارسال رسول و انزال كتـاب ايـن بـوده           بلكه مقصد  ،حكومت نبوده است  
كه تمام اعمال و اخـلاق و گفتـار    طوري است كه مردماني با ايمان به خدا و آخرت تربيت شوند به  

 انسان در هر مرتبـه و مقـام   ،در غير اين صورت ؛  خود را معطوف و ناظر به خدا و آخرت گردانند         
 اگر حكومـت  ،فقط مردماني كه ايمان به خدا و آخرت داشته باشند       . كار است  دنيوي كه باشد زيان   

توانند عدالت و آزادي را براي اجتماع فراهم   مي ،تشكيل دهند و زمام امور مردم را در دست گيرند         
  . آورند

وي در . رساند اي از آخرين گفتار مهندس بازرگان اين معني را به اثبات مي      نگاهي گذرا به پاره   
از هم اكنون لازم است خاطر نشان سازم كه اتخاذ يك « :گويد  ميآخرت و خداگفتار  36ي  صفحه

 به معني و به منظور فراموشي و حذف اهداف ضروري و     ،خيلي بالا سوي    هدف اعلي و حركت به    
 خـود وسـيله و طريقـه بـراي     ، خصوصاً اگـر آن اهـداف و حركـات   ،تر نيست  فوري سطوح پايين  

كه در  طوري  و به،اند پيغمبران چنين نگفته و چنين نخواسته    .  اعلا باشد  رساندن ما به هدف اصلي و     
سازي و خـداجويي را در جهـت اعـراض از دنيـا و        آخرت ،وجه هيچ  به ،مبحث بعدي خواهيم ديد   

  .»اند اصلاح و تحرك و ترقي انسان و زندگي تلقي نكرده
نـام و در   گري است به  متداري و حكو     ملك ، آفت زمين و دشمن آن     ،از منظر مهندس بازرگان   

 بياينـد و بـا   ،كه حتي توجه يا ايمان به خـدا و آخـرت داشـته باشـند              آن  اي بي   ظل دين؛ يعني عده   
ـ كه بعضاً پايه و اساسي هم در قـرآن و        داري و توسل به احكام فقهي       مابي و تظاهر به دين      تقدس

دست گيرند و خـود را   رت بهـ زمام امور مردم را براي جذب ثروت و كسب قد     سنت پيامبر ندارد  
هـا را بدوزنـد كـه اگـر      شان فرو برند و لـب  خليفه پيامبر و امام معرفي كنند و زبان مردم را در كام 
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ها اهانـت نمـوده اسـت و بايـد       خدا و رسول را نقد كرده و به آن،ها گفت   كسي سخني در نقد آن    
  ! كشته شود

ورزد كـه پيـامبران اصـلاً بـراي تأسـيس و       اين معني تأكيد مـي    حق بر  صراحت و به   بازرگان به 
ي مردم سوار شـوند   ها دولت ايجاد كنند و برگرده   نام آن  اي هم به    اند تا عده    تشكيل حكومت نيامده  

اولين مسئله «:گويد نام خدا و رسول انجام دهند؛ وي در اين مورد مي        ها و تعديات را به      و تمام ظلم  
ي بني ساعده با آن روبرو و جـداي از   اده خدا در سقيفه   ومصيبتي كه مسلمانان بعد از رحلت فرست      

يكديگر شدند ـ كه هنوز هم ادامه دارد ـ بر سر جانشيني پيغمبر يـا حكومـت بـر امـت بـود كـه         
شان و به كرسي نشاندن نظرشان دين و خدا      زودي طرفين دعوي براي مشروعيت دادن به قدرت         به

هر امتي را . لكل امه فتنه و فتنه امتي الملك: فرموده است رسول اكرم قبلاً    ،را وارد در ماجرا كردند    
  .»فتنه و آفتي است و فتنه امت من ملك است و نزاع بر سر حكومت و قدرت

حـق بـه اثبـات ايـن      هـا بـه   ي آن بازرگان با استناد به آيات كتاب و روش پيامبر و ائمه و سيره         
ي خداست و نه مسئوليت  اء نه وظيفهپردازد كه تشكيل حكومت و تعيين رئيس يا روس         موضوع مي 
هـا خواسـته اسـت در     ي مردم نهـاده ولـي از آن      عهده  بلكه كاري است كه خداوند به      ؛پيامبر و امام  

جنـگ  « :گويد وي مي.  عدالت بپردازندي به اجرا،چارچوب ايمان به خدا و توجه صرف به آخرت   
درصـد   كه يك عمل دفاعي صد  آن علاوه بر، يا قيام و نهضت امام حسين و اصحاب او     ،و شهادت 

داد كـه خلافـت و     نشاني از ايـن حقيقـت مـي   ،شان بود در حفظ و حيثيت اسلام و جان و ناموس       
 ، و نـه از آن خـدا  ، نـه از آن خودشـان  ، نه از آن يزيد و خلفاست،حكومت از ديدگاه امام و اسلام    

  . » به انتخاب خودشان است،بلكه از آن امت
علي ... ي امت و ازدحام و اصرار مردم خليفه شدأتنها علي بود كه با ر« :يدافزا  وي در ادامه مي

 و در بيعتي كه از سـران  ، گرديدي مسلمين و امير مومنين     خليفه ،با استنكاف و عدم تمايل خودش     
 سـنت  ،بر طبق كتاب خدا. كار نبرد ترين الزام يا اجبار يا منع از حقوق و مزايا را به             كم ،قوم گرفت 

 ،ي عدالت اي از جاده كه ذره  بدون آن، مدت پنج سال حكومت نمود،دا و مشورت با خلقرسول خ 
ي اكثريت و رعايت آزادي مردم در عقايد و افكـار و آراء خودشـان پـا فراتـر     أ ر، خدمت ،حكمت
قـدم در   هيچ مدعي و مخالف عقيدتي سياسي را محروم از حضور و حيات ننمود و پـيش             . بگذارد

 قلمرو مسلمانان يا تحميل اسلام بركافران و مـستكبران  ي براي تسلط و توسعه   هيچ جنگ و حمله     
  .»نگرديد

اش شـايع شـده    ي تحول در انديـشه  ش دربارها از وفات  چه مخصوصاً بعد    بازرگان برخلاف آن  
 ولي چگونگي آن ،گذارد االله صحه مي   ديني و حكومتي  بر عدالت و آزادي ناشي از انديشه   ،است

را مظهر اين نگاه مخـصوص  ) ع(او علي. دارد به نوع نگرش انسان به خدا و آخرت       را معطوف مي  
دست آمد كـه     همين قدر اين فرصت به    « :گويد  وي مي . نمايد  ي امور مردم معرفي مي      س اداره أدر ر 

اي از حكومت مردمي شورايي را كه همان حكومت اسلامي يـا حكومـت االله اسـت           علي مجموعه 
يادگـار مانـده    هـايي فـراوان از او بـه    ها و نامـه   خطبه، سند تاريخيعنوان    به نشان داد و خوشبختانه   
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  .»است
رغم اين كه متضمن بسياري از دستورات و  ي مالك اشتر علي   نامه عهد ،از منظر مرحوم بازرگان   

 ،در اين سند دين و سياست را كاملاً از هم تفكيك كرده اسـت       ) ع(اوامر الهي است و اميرالمومنين    
 بلكـه  ،گيـرد  كردن سياست نقدپذير انجام نمـي       معني كه سياست مدن به ابزار دين و مقدس         به اين 

توانند بر مردمان حكومت كنند و اينان هـستند كـه هـدفي جـز            حاكمان متخلق به اخلاق ديني مي     
در اين ديـدگاه تمـام اعمـال انـسان در چـارچوب             . جلب خشنودي خدا و آسايش آخرت ندارند      

 ،گيرد و اگر كساني با اين انديشه حكومتي تشكيل دهند اري آخرت قرار مي خشنودي خدا و رستگ   
 پس اين حكومتي است كه رضاي خدا را ،گر و جبار خواهد بود  حكومتي عادل و نه ستم،ترديد بي

  .بيند در رضاي مردم مي
شـويم كـه وقتـي     مجدداً متذكر مي« :گويد  سخنراني آخرت و خدا مي    57ي    بازرگان در صفحه  

معناي آن نيست كه پيـامبران و اديـان    وجه به هيچ  به، آخرت و خداست،گوييم هدف بعثت انبياء   مي
 يا معاش و وظـايف فـردي و خـانوادگي و      ،اند  الهي دستور رياضت و رهبانيت و ترك دنيا را داده         

 و ي صحيح زندگي ها براي اداره   اند كه انسان    اجتماعي را غيرلازم و خلاف دين شناخته و نخواسته        
  .» يا در راه عدالت و ترقي و استقلال و آزادي و غيره مبارزه نمايند،دنيا به تلاش و تدبير بپردازند

ي  اسـلام ـ درمجموعـه   خـصوص    چنين است؛ شرايع الهـي ـ و بـه   ،بلي« :گويد او در ادامه مي
م شـده   قضاياي زندگي ايـن دنيـاي مـرد     ي  تعليمات و احكام خود صراحتاً يا تلويحاً وارد در همه         

 از خوردن و خوابيدن و پوشيدن و از ازدواج و خانواده تشكيل دادن گرفتـه تـا بهداشـت و                   ،است
ي آيـين و كليـد    ي لا اله الا االله را كه چكيده ي طيبه اگر كلمه . اقتصاد و اخلاق و جنگ و حكومت      

ايم و به جنـگ    با گفتن آن تندترين و فراگيرترين شعار سياسي را ادا كرده         ،رضوان است نگاه كنيم   
هـاي دنيـا     هـاي سياسـي و ايـدئولوژي        يان و ديكتاتورهاي تاريخ و نظام     روا  فرمانتمام پادشاهان و    

هـاي الهـي    اما بايد ديد خـود كتـاب  ... شود تر نمي  ورود و دخالت در سياست از اين بيش       . ايم  رفته
  .»ندنماي ها را چگونه بيان مي منظور از اين احكام و عنايات و هدف تشريعي آن
 يا نابودي ظلم و فساد و ،دوستي و علم و اخلاق مهندس بازرگان تأمين عدالت و اصلاح و نوع

دانـد و   ي آخرت و خـدا مـي   ي انجام دو برنامه فقر و جهل و توحش دموكراسي جامعه را در سايه   
 مـا بـه   ساز حيات آخرت و تقرب پردازد كه وسيله جا به كارهاي دنيايي ما مي قرآن تا آن «: گويد  مي

گويد كه مـا نيازهـا و مـسائل زنـدگي دنيـا را كنـار                وجه انتظار ندارد و نمي     هيچ  ولي به  ،خدا باشد 
گذارده و تلاش و تدبير لازم در جهـت تـأمين معـاش و لـوازم زنـدگي شخـصي و خـانوادگي و                 

آن همـه   ... العـاده قائـل شـده اسـت         بلكه براي ايـن كارهـا ثـواب فـوق         . عمل نياوريم   اجتماعي به 
هاي نفوذ شيطان در اجتماعـات و امكـان         دستورهاي دقيق و احكام تفضيلي براي اين است كه راه         

هـا    و از خدا و سعادت عقبي دور گشتن انـسان ،ظلم مردم در حق يكديگر و مركوب شيطان شدن 
  ).63ص (» شود بسته مي

 اقتصادي و ،ي اجتماع،بازرگان هرگز منكر تأثير اجراي دستورات خدا در بهبودي وضع اخلاقي
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كند كه عمل به اين احكام حتماً بايد به قصد و نيت تقرب به   ولي باز تأكيد مي،سياسي مردم نيست
 ، اجراي اين توصيه و تذكرها،اولاً بديهي است كه عملاً«:  و فلاح و رستگاري در آخرت باشد    خدا

 نيرومندي مسلمانان و  طور طبيعي و قهري موجب سلامتي و صلح و          به ،ها  يا احكام و دستورالعمل   
عـلاوه بـر   . گردد المللي مي ي بهبود و صفاي روابط خانوادگي و اجتماعي و حتي ملي و بين      وسيله

 تقليل و تسهيل ، خدمت به نوع و ساير صفات اخلاقي و وظايف ديني، عدالت، امانت، صداقت،آن
طور مستقيم و غيرمـستقيم   ه ب،وجود آورده هاي دولتي به   العاده در تشكيلات و خدمات و هزينه        فوق

هـا و   كـاري   هـم ي ي عمليات و توليـدات و محـصولات را بـالا بـرده اجـازه               بازده يا راندمان كليه   
 ابواب بركـات آسـمان و زمـين را بـه روي           ،يا به تعبير قرآني   . دهد  هاي وسيع را مي     گذاري  سرمايه

ي نهايي   مرحله،تخفيف كرده و به همان نسبت نياز امت را به حكومت و دولت       ،گشايد  خلايق مي 
  ). 70 و 69ص (» ها خواهد بود  حذف حكومت،لحاظ امور داخلي  لااقل به،آن

توان گفت كه قرآن و رسالت پيغمبران نسبت به امور دنيايي ما        اين جهت مي   از«: افزايد  وي مي 
محـصول فرعـي   دد گـر  هـا مـي   چه از اين بابت عايد انـسان  آن. اثر  نظر و بي    نه بيگانه است و نه بي     

  ).70ص(» آيد دست مي طور ضمني به شود و به محسوب مي
 ايـن مطلـب را   ،تكـرار و تأكيـد  صـورت   چنين در چند جاي گفتار خود به مهندس بازرگان هم 

 ـ «كند كه  بازگو مي  ه آخـرت و خـدا و نظـر اسـلام     منحصر بودن هدف اديان و رسالت پيغمبـران ب
هـاي زنـدگي و    ني و منظور طـرد يـا نفـي بهبـود و برنامـه       وجه مترادف با ترك دنيا و به مع        هيچ  به

هـاي   البلاغـه و نامـه   هـاي نهـج   خطبـه ... هاي طبيعي و خدادادي نيـست     مندي معقول از نعمت     بهره
 عنايـت وافـر   ،شناسي و تعليم و تربيـت اسـت      كه شامل خداشناسي و دين       ضمن آن  ،حضرت امير 

حـضرت رسـول و   . ي امت نيـز دارد   و ادارهنسبت به اخلاق و روابط اجتماعي و مسائل حكومتي        
 علاوه بر وظايف رسـالت  ، مانند هر انسان و بندگان مومن و برجستگان امت  ،امامان و بزرگان دين   

و لكـم  «بايستي به مصداق   معلم و مصلح و موظف به خدمت و اعمال صالح بودند و مي     ،و امامت 
ين در كنار وظايف نبوت و سوق دادن به خدا  بنابرا.  الگوي نمونه باشند   »في رسول االله اسوه حسنه    
 بـه اصـلاح و آمـوزش    ،اند دار كاري براي زندگي شخصي يا عمومي شده     و آخرت هرجا كه عهده    

انـسان مـسلمان و   عنـوان    بـه ، يا امر به معروف و نهي از منكر نيز پرداختـه     ،مردم و به دعوت خير    
  ).71ص (» اند كرده  مينوعان  مبادرت به خدمت و تربيت هم،خداپرست با ايمان

 يك امر   ،گذارد كه حكومت كردن     درستي بر اين معني صحه مي      وضوح و به   مهندس بازرگان به  
 به اسم پيامبر ،طور موروثي از جانب خدا به يك شخص ارث و بهصورت  مقدس الهي نيست كه به  

 ـ      حقيقت امر در دعوت انبياء اين است كه آن        . تفويض شده باشد   ين حكـومتي  ها براي تـشكيل چن
در ) ع(كه علـي  چنان. اند ي خود مردم وانهاده  بلكه امر تشكيل حكومت را به عهده ،اند  مبعوث نشده 

پيشوايي و حكومت . الامامه لاينعقد حتي يحضرها عامه الناس: فرمايد  مي173ي  خطبه ،البلاغه  نهج
 :گويـد  يح اين مطلب مـي بازرگان در توض .كه عموم مردم در آن حضور يابند شود تا آن  تشكيل نمي 

ي از   دو مقولـه ، يا دين و حكومـت   ،گوييم آخرت و دنيا     لازم است توضيح داده شود كه وقتي مي       «
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كه اين ارتبـاط    جز آن ،نماييم  ها را انكار نمي      پيوستگي عملي يا ارتباط ارگانيك آن      ،هم جدا هستند  
خرت باشد و در جهـت خـدا و   اي خدا و آ اگر هم هدف جامعه. ي يك طرفه را دارد    حالت معادله 

 ،شوند كند و قرين نعمت و سعادت مي ها بهبود پيدا مي  دنياي آن،عمل به احكام خدا حركت نمايد 
 آخـرت و  ،اگر هدف و مقصودشان سلامت و سـعادت دنيـا باشـد       . اما عكس قضيه صحيح نيست    

بـوده و بنـدگي   نيـاز مطلـق    جا كه خداونـد بـي   شان فراهم نخواهد گشت و از آن    رضاي خدا براي  
 پـس طلـب آخـرت و    ،خواهـد   بلكه در جهت خير و خدمت به خلق مي،ها را نه براي خود     انسان

  ).73 و 72ص(» رضاي خدا حركت في سبيل االله و عملاً حركت في سبيل الناس است
توانـد   ايـن معادلـه نمـي    «:افزايد مهندس بازرگان پس از ذكر شواهدي از آيات كتاب چنين مي         

گاه مساوي به خواسـتن خـدا و رسـيدن بـه آخـرت        هيچ ، خواستن و رسيدن به دنيا     ؛طرفه باشد دو
 ولـي تحـصيل    ؛نهايت متفاوت هـستند     ها دو محيط و دو موضوع جدا و بي          اين. مند نيست   سعادت

 ،كنـد  هـاي لازم عبـور مـي     چون راه آن از زندگي دنيا و با كسب شرايط و آمـادگي        ،آخرت و خدا  
 درحـالي  ،ي انسان و تطبيق آن با رحمت و مشيت خداوند مؤثر واقع شود          تواند در تعديل زندگ     مي

 نقض غرض بـه لحـاظ آخـرت و    ، تنها براي تحصيل و تأمين آن ،كه هدف قرار دادن دنيا و تلاش      
  » .گردد  سبب گمراهي و انحراف و تباهي مي،خدا بوده

 ،گـردد   جامعه نمي مهندس بازرگان معتقد است كه اين تفكيك هرگز منجر به تضعيف دين در              
 منتهي به تضعيف مبـاني ديـن در    ،كردن دولت    اگر دين حكومتي شد و ابزار مقدس       ،بلكه برعكس 

ي بعثـت   نگران آن هستند كه با منحصر شناختن برنامـه « :گويد وي در اين باره مي   . گردد  جامعه مي 
ايي كه بـراي اهـداف   ه  هم از سر مبارزات و فداكاري     ،ي دين و ايمان      سايه ،انبياء به آخرت و خدا    

 و هـم حكومـت و سياسـت بـدون سرپرسـت گرديـده       ،انقلاب صورت گرفته است برداشته شود     
هـا وارد   ايـن نگرانـي  . نااهلان و عساكر شـيطان بيفتـد  دست  سرنوشت ملك و ملت و مسلمانان به     

  ).76ص (» نيست
رت نظارت بر عقايـد و     نه از راه اعمال قد     ،امر مسلم اين است كه پيامبران خدا      «: ي او   عقيده به

 و نه براي دعوت به توحيـد      ،اند   انجام رسالت و تبليغ ايمان و معرفت و عبادت كرده          ،اخلاق مردم 
 اقدام به تشكيل حكومت و تأمين قـدرت بـراي خـود و امـت     ،ومبارزه با شرك و استكبار و الحاد    

  ).83ص (» اند نموده
 از همه جهت تمـام  ،رض يك حكومت دينيتمام حرف ما اين است كه اگر به ف «: افزايد  او مي 
چه نبايد اين حكومت و دولت دسـت بـه آن           آن ،مومنين مخلص ناب تشكيل شد    دست    و كمال به  

كما تكونون يـولي  «بنا بر فرمايش نبوي ...  دين و ايمان و اخلاق مردم است    ،بزند و دخالتي بنمايد   
 بـه وجـود آورنـده و تـشكيل        ،مـت  يك امت مؤمن و ملت آزاده مستقل و مؤمنين بـا كرا            ؛»عليكم
  ).84ص (» هستند» جامعه ديني«ي يك دولت اسلامي صحيح و  دهنده

بيني متضمن يك نـوع   بيني است و هر جهان    اسلام يك جهان   ،از منظر مرحوم مهندس بازرگان    
وي همـين هـدفي را كـه قـرآن در چـارچوب      . ي اعتقادي براي زندگي اسـت     ايدئولوژي يا برنامه  
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داند   يك ايدئولوژي مي،مطرح كرده و آن را مقصد نهايي افزايش انسان دانسته است     آخرت و خدا    
ممكن است كسي قيامت و آخرت يا خالقيت و حاكميت خدا بر جهان را قبول نداشته « :گويد و مي
 ي كردن اين عقيده و سرنوشت كه جهـان حاضـر و زنـدگي فعلـي در برگيرنـده                 ولي عرضه  ،باشد
آينده جاودان و شكل و محتوي و مقصد ديگـري  سوي  ها نبوده در تحول به      انها و مك    ي زمان   همه
انتهـا   آيا ايمان به خدا و پرستش او كه به معناي حركـت بـي  ! بيني است؟    آيا غير از جهان    ،باشد  مي
  ).85ص(»  آيا ايدئولوژي و اتخاذ انديشه و هدف نيست،باشد نهايت مي بيسوي  به

صود خود از منحصر دانستن هدف بعثت انبياء در تبيين آخـرت         و سرانجام مهندس بازرگان مق    
 مـا  ،ي بعثـت انبيـاء آخـرت و خداسـت     كه تنها برنامـه  با گفتن اين« :كند طور بيان مي و خدا را اين   

هاي عرضه شده از طرف مكاتب غرب و شـرق را كـه بـا ديـد       بيني و ايدئولوژي    خواهيم جهان   مي
  .» نفي كنيم و ناقص بدانيم،ي تدوين شده استكوتاه بشري و هدف مشترك دنيا پرست

گر اين حقيقت بود كـه در    نيز بيان،هايي را كه مهندس بازرگان به مجموع نقدها داد و اما پاسخ  
تـر نمـوده    ي پيشين او تغييري حاصل نشده باشد بلكه بر عنصري از عناصر آن تأكيد بـيش              انديشه
 عباراتي ،د جواد غروي بر گفتار او مطرح نمودنداالله سيد محم  وي در حواشي نقدي كه آيت     . است

شـويم كـه    اگر كمي دقت كنيم متوجـه مـي  «: گويد االله غروي مي آيت. دارد كه مفيد اين معني است 
بـه  . اند  يعني جدايي دنيا از دين گرفته،هاي ديني هم تقدس خود را از همين مطلب همين حكومت 

اي از خرافـات و    بـا مجموعـه  ،انـد  خرت و خدا كـرده تر سرگرم الفاظ آ   اين معني كه مردم را بيش     
اند تا مردم  ارزش قلمداد نموده ها امري ناپايدار و بي ـ و دنيا را براي آن ها ـ نه حقايق احكام بدعت

هـا   ي مقابله و جبران فساد و تبـاهي آن  هاي دنيوي خود غافل شوند و هرگز در انديشه   از مسئوليت 
يعني همان خرافاتي كـه مـردم را بـا آن سـرگرم     ( دين و حمايت از دين ها هم به نام    برنيايند و آن  

كـه پـاداش و    و حال آن. هيچ مانع و رادع و معارضي  بي،گري ادامه دهند    به فساد و ويران   ) اند  كرده
 بلكـه در  ، انفـرادي نيـست  ،هاست و عمل انـسان  ي لاينفك اعمال دنيوي انسان      كيفر اخروي نتيجه  

  .»گردد يابد و تقوي مطرح مي ه عمل ارزش ميروابط اجتماعي است ك
هاي آن مقالـه نيـست؛ حـرف درسـتي        خلاف نوشته « :نويسد  بازرگان در حاشيه بر اين نظر مي      

 ولي ايـن  ،شود  به همين جا ختم مي  ، الدنيا مزرعه الاخره   ،فرمايد   و فرمايش پيامبر هم كه مي      ،است
آخرت و خدا هم جز از راه دنيا فراهم    . ه است دهد كه هدف انبياء آخرت و خدا نبود         نتيجه را نمي  

  .»گردد نمي
احتمالاً حضور و نارسايي قلم و بيان مـن         « :گويد   بازرگان در پاسخ به منتقدان مي      ،و در نهايت  

 جـزوه  ،طور ساده و كامل مسئله را نتوانستم مطرح كنم و احياناً بعضي از دوستان    موجب شد كه به   
ولـي اگـر   . هـاي مختلفـي دارنـد      ديدگاه ،حال طبيعي است كه افراد     هر به. را با دقت مطالعه نكردند    

  .»دوستان مجدداً جزوه را مطالعه نمايند جواب بسياري از ايرادها را خواهند گرفت
پيامبر و علي و حسين هدفي جز آخرت «: جانب كه گفته بودم  در پاسخ به اين،مهندس بازرگان

 پس جنگ جزو برنامه هست؛ يا امر بـه معـروف و     ،ند ولي ناچار شدند جنگ كرد     ،و خدا نداشتند  
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 مبارزه جزو ،گوييد نهي از منكر ممكن است منتهي به برخورد با دولت معيني شود؛ چطور شما مي        
هـاي    براي انجام هـر مـأموريتي برنامـه       . ام  چنين چيزي هيچ وقت نگفته    « :گويد  مي» !برنامه نيست؟ 
اين يكي از منشأهاي ايجاد اختلاف نظر بود . لي استآيد و هدف انجام مأموريت او فرعي پيش مي
 يك مسلمان به هيچ ،اند نظر بنده اين است كه خارج از آن دو مسئله آخرت و خدا              كه تصور كرده  

بنده نگفتم هيچ كاري نبايـد     ! و مردم نبايد سراغ اجتماع و مبارزه بروند       ! كاري نبايد كارداشته باشد   
ايـن برداشـت از   . گ و بهداشت و توليد و همه چيز اسـت        كرد و خدا خودش ضامن روزي و جن       

 يـا دنيـا   ،يكي از نظرات ابراز شده اين بود كه آيا دين براي دنيا باشـد     ... صحبت من نادرست بوده   
اين : االله غروي گفتند   آيت... هدف بايد آخرت باشد   . گفته بودم كه دنياپرستي غلط است     . براي دين 

چـرا  ... بخوريـد و بياشـاميد  . رويـد  تا عمل نكنيد به بهشت نمـي . همه در قرآن آمده كه عمل كنيد      
 مگر من چه گفته بودم؟ برعكس؛ همان آيـات را  .ته غير از خدا و آخرت چيزي نيست  نويسنده گف 

از اين انديشه كه دين بـراي دنيـا   ...  آورده بودم و خلاف آن را نگفتم،كه ايشان استفاده كرده بودند  
در اسلام چيزي براي حكومت و قضا نيست        : خواستم بگويم   اند كه مي    ه اين استنباط را كرد    ،نيست

ي ديـن بـراي    در حالي كه منظور بنده از اين كه انديـشه .  خواهان اصلاح و عمران نيست     ،و اسلام 
خودمـان را  .  اين بوده كه اين زندگي كوتاه دنيا نبايد ما را مشغول به خـود بكنـد   ،دنيا مطرود است  

   .»پرست نباشيم و دنيا،نيم و دنيا هدف ما نباشدقف در اين دنيا نكاين قدر كوچك و متو
از موارد عـدم دقـت   « :ي جدايي دين از سياست نيز اين توضيح را آورده است كه   ايشان درباره 

: انـد كـه مـن گفـتم     طور تصور كرده اين. روي مطالب جزوه يكي هم تفكيك دين از سياست است  
هدف بعثت همان دو منظـور بـوده ولـي    ) بلكه... (اند  نظر نداشته ي حكومت    اداره ي  اديان به مسئله  

و مـن در دفاعيـات   ... هـا باشـد   براي تأمين آن دو منظور بايد ولايت و حكومت در دست مسلمان      
ي خودمـان    ولي وظيفه . شود  وقتي حكومت استبدادي است خدا عبادت نمي      : دادگاه نظامي گفته ام   

 چـون  ، كنيم و مشرك نباشيم با حكومت استبداد مبارزه كنـيم  است كه براي اين كه خدا را عبادت       
كه قبـل از پيـروزي   طور منظور من از تفكيك دين و سياست ـ همان ... استبداد خودش شرك است

ـ ما عقيـده    آمدهمرز بين دين و سياست و در كتاب ،ام هاي اسلامي گفته ي انجمن انقلاب در كنگره  
و در يك كشور دموكراسي اگـر آزادي واقعـاً برقـرار      . ست باشد داريم كه ديانت بايد حاكم بر سيا      

دارهـا خـلاف     طبيعي است كه دين ،اند   در كشوري مثل ايران كه اكثريت عظيم مردم مسلمان         ،باشد
دانند كه قانوني نگذرد كه مخالف شرع باشد و محرمـات را         كنند و خود را ملزم مي         دين عمل نمي  
 حاكميت با ديانت ،ادغام نيست.  بايد ديانت بر سياست حاكم باشد    گفته بودم اصولاً  . مجاز بشمارد 

 كـلاه سـر ديانـت    ، در غير شرايط دموكراسي كنار هم قرار گرفتند،است اما عملاً هر جا اين دو تا     
  .»چه بنده تفكيك كردم اين است كه نبوت و حكومت دو منشاء مختلف دارند آن... رفته

هـاي قبـل خـود در دادگـاه       اثبات مدعايش به سخنان سالكه خود مهندس بازرگان هم بر       اين
 حاكي از آن است كه او از ثبات انديـشه در  ،دهد  ارجاع مي مرز بين دين و سياست    نظامي و گفتار    

تر پرداخته  گري بيش  به روشن،همخصوص   گفتار و عمل خود برخوردار بوده و در اين موضوع به          
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تـوان از ايـن    ي ديگري كـه مـي   نتيجه. يد نظر كرده باشد كه در تفكر پيشيني خود تجد        نه آن  ،است
دهد كه قصد او ايـن   وضوح شرح مي مبحث گرفت اين است كه بازرگان هدف و مقصد خود را به    

 ،داران در حكومت دخالت ندارد؛ بلكه مقصودش اين بوده است كه عمل انـسان                دين نبوده كه دينِ  
 شرك محض ،صورت  و در غير اين، تا مأجور گردد    بايد ناظر به خدا و آخرت باشد       ،در هر مقامي  

ي انبياء بوده اسـت كـه    گيرد و اين ركن و اساس برنامه است كه هرگز مورد مغفرت الهي قرار نمي   
گرنه به نام دين حكومت كردن مشكلي را    ايند؛ و اي و اصلي بنم     بشر را متوجه اين دو مطلب ريشه      

هـاي جامعـه و مـشكلات دولـت و       و گرفتـاري هـاي مـردم    بلكه بـه سـختي  ،كند از بشر حل نمي  
  . افزايد هاي بين ملت و دولت مي بحران

ي  خداوند روح او را قرين رحمت خـويش فرمايـد و مـا را توفيـق عمـل در راسـتاي برنامـه                 
  ! آمين؛بخش پيامبران خصوصاً رسول اسلام عطا نمايد رهايي



  

 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  علم و دين
 محمدتقي فاضل ميبدي

ــت        از آن زمــان كــه زدســتم برفــت يــار عزيــز        ببين كـه در طلبـت حـال مردمـان چـون اسـت                   چــشمم نشــسته در خــون اســتزگريــه مــردم   ــون اس ــو رود جيح ــن همچ ــده م ــار دي   حافظ   كن
  مقدمه

نگارم كه دوران دراز عمر خود را در سنگر دانـش و مبـارزه بـه             مردي مي  اين مقاله را به ياد بزرگ     
نسل جوان را فروغ ويژه   به، حيات آدميان ،بخش اسلام   به دين حيات   ءمجاهدت برخاست و با اتكا    

ها مكتب خود را علمي دانسته و دين را در تعـارض بـا علـم                 روزگاري كه ماركسيست  . بخشيدمي
بين يعني مهندس مهدي بازرگان در پايگاه دانش و   عالمي آگاه و دانشوري روشن    ،كردندقلمداد مي 
هـاي خبـري و انـشايي    ا يك دين علمي و خردپذير بلكه كثيري از گـزاره     اسلام را نه تنه    ،دانشگاه

 بود كه مبدأ و منتهاي انسان را كه وحي تلاش او بر اين. قرآن را با نگاهي علمي به تحليل گذاشت
 با اصول علمي تبيين نمايد و تكاليف انساني در اين جهان نيـز دور از چـشم             ،روشن ساخته است  

هـا در سـنگر مبـارزه و       ـ كه او هم نيز سـال        يار ديرين او دكتر يداالله سحابي      بازرگان و . خرد نبيند 
شان بر اين بود كه تضاد و تباين   ديدـ تلاش  خود نمي  ي  مجاهدت و استادي گرد خستگي بر چهره      

اي كه مرحوم دكتر سحابي تئوري تكامل انواع را با آيـات قـرآن     گونه را ميان علم و دين بردارند به      
 كتـاب هـدايت  آن كـه   نگاه اين بزرگواران بر اين بود كه قرآن كريم علاوه بـر  . بيين كرد توجيه و ت  

چند بازرگـان در بـستر تكامـل    هر. لاً عقلاني و اثبات پذير استهاي علمي آن نيز كام     گزاره ،است
نگاه ديگري به كتاب و سنت داشت ولـي  » ءآخرت و خدا هدف بعثت انبيا  « در بحث    ،فكري خود 

ي مـشكلات بـشري را از       مدعي نبود كه بايد با تمسك به ظاهر و نصوص دينـي همـه              گاه او هيچ 
 اين بـود كـه علـم      ، علم با دين قائل بود     ي  نقش مهمي كه بازرگان در رابطه     . كتاب و سنت جست   
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  )1(.تواند دامن دين را از خرافات بزدايد و حقيقت دين را آشكار سازد تر مي بيش

 هاي ديني تضادي واقعي قائـل  هاي علمي و گزارهگاه بين گزاره   چمدار هي   سياست اين انديشمند
تر دين را در تعارض با فلسفه  بازرگان بيش. دانست نبود و اين تعارضات را ظاهري و غيرواقعي مي

 علاوه بر توجه به كليات و فاصله گرفتن از     ،ي يوناني   كه فلسفه  دانست و بر اين باور بود       يونان مي 
تر ثنوي است و طبيعت و ماوراي طبيعـت   كه قرآن روي آن تأكيد دارد ـ بيش ـ هاي طبيعت   پديده

  )2(.هاي توحيد را سست و لرزان كرده است يوناني پايهي داند و اين انديشهرا دو چيز مي

 ـخلاصه تمام تلاش بازرگان اين بود كه دين ـ بالاخص اسلام  و  را با علم نوين آشـتي دهـد؛    
 معاد را در فرمول اصل بقاي انرژي و ماده و خلود و جـاودانگي را در        ،ليتي ع   توحيد را در دايره   

ي علـم و ديـن و    مـسئله  بـه تبيـين   مقالـه اين . به اذهان نزديك نمايد    ي اصل طبيعي آنتروپي     دايره
 ـچه در اسلام و چه در مسيحيت كه براي رفع تعارض آن هايي حل راه . پردازد  مطرح گشته است مي 

-كه در حقيقت پاره ست و يا اين اا اين تعارض علم و دين تنها يك تعارض ظاهري   بايد ديد كه آي   
 راه معقول براي حـل  ،هاي ديني قرار دارد؟ و در نهايتهاي علمي در تعارض با گزاره     اي از گزاره  

تـر خواهـد    حلي معقول ها كدام راه   حل   و در ميان راه    ،حل شدني است  آيا  ست؟   ا اين تعارض كدام  
  بود؟

پيـدا شـد و   » علـم نـوين  «نـام  ه اي ب چند قرن اخير كه دانش تجربي رشد كرد و پديده    در طي 
اي از  تلويحـاً پـاره  ، دكارت و فرانيس بيكن متـدولوژي علـم را تغييـر دادنـد        ،بزرگاني چون كانت  

ر ميـان  ي تعارض علم و ديـن د   و مسئلهند ديني را به چالش فرا خوانديها  هاي علمي گزاره  گزاره
چند اين مسئله در گذشته به شكل تعارض عقل و وحي مطرح بـوده             هر.  دين مطرح شد   فيلسوفان

 ،)313وفـات  (چـون ابوبكرمحمـد بـن زكريـاي رازي     ـ  هم در اسـلام   ،اي از متفكرانپارهاست؛ 
 و هـم در  ـ)449وفات (و بعضي اشعار منسوب به ابوالعلاء معري ) 247وفات (ابوالحسن رواندي   

چه كه در ايـن جـا مـورد بحـث        ولي آن . دانستند  ل و وحي را ناممكن مي      جمع ميان عق   ،حيتيمس
  . كه اخص از مسئله تعارض عقل و وحي است! باشدم علم و دين ئ تعارض و يا تلا،است

ي قـرون   ي تاريخي لازم است روشن شود و آن اين كه آيا دوران هزار سـاله       مقدمتاً يك مسئله  
 ـوسطا ش ـ دوران تعـارض علـم و ديـن     انامند و يا كليسا مي)مسيحيت( كه دوران حاكميت دين  

داسـتان گاليلـه و   چنـان كـه    آناند؟ ارباب ديانت مانع رشد و ترقي علوم شده آيا   يعني   ؟بوده است 
ي ديـن اسـت؛     علـوم جديـد زاييـده   شد؛ يا اين كـه ساير محاكمي كه براي نوآوران علمي برپا مي  

 ،چـه اقـوال مورخـان     گر. نت به مقابله با آن برخاستند     ااي از ارباب دي   چند در قرون وسطي پاره    هر
مورخان جديدتر به اين حقيقت :  كه ولي محققان جديد بر اين باورند،نمايدادعاي اول را تأييد مي    

- سازندگيي  به علم در دوره، هرچند غيرمستقيمي،هاي مهم  ياري،اند كه سنت ديني غرب پي برده 
ي اجتماعي است كه چندين  ي پيچيده فتن علم جديد يك پديدهبرآمدن و بالا گر. اش رسانده است

اند   عقيده بسياري از مورخان بر اين... استتأثير پذيرفته طول انجاميده و از عوامل متعددي       ه  قرن ب 
نظير انديـشه يونـاني و آراء اهـل     ش امعان نظر در طبيعت بوده كه از تركيب كم        ا  كه يك عامل مهم   
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اسـاس و مؤسـس علـوم    «: گويـد بازرگان مـي ) 3(. نشأت گرفته است  ]تيهوديت و مسيحي  = [كتاب
... دنبال علوم رفت ند و بشر براي آن كه حساب خود را با دنيا يا با خالق روشن كند به         ا  همان اديان 

  )4(.»ها و مساجد است هاي امروز جانشين همان مدارس ديني قديم و صومعه دانشگاه

شكي نيست كه  ،اند يم كه علوم جديد از دامن دين نشأت گرفتهبراين بگذار را حال اگر بنا هر هب
اين فرزند ناخلف مادر مهربان خود را به چالش طلبيده و مدعي است كه در خيلي از موارد از مادر 

علـم از   «: نگـار انگليـسي    قول يك روزنامه   به. تري به واقعيات پيدا كرده است       خود شناخت درست  
پـس علـم ذاتـاً     ... بـرد   هاي قـديمي را از ميـان مـي          راجع و سنت  لحاظ روحي فرساينده است و م     

 هم متدين باشد  ، صادقانه و صريح   ،غيرممكن است كسي  ... ي داشته باشد  زيست  همتواند با دين      نمي
  )5(.» باشدمند دانشو هم 

هاي چندي پيموده شده تا تعارضي كه ميان علم و دين     در اين جا راه    ،هاي فوق   گذشته از گفته  
 برخي هم بر اين ادعا هستند كه اصلاً تعارضي ميان ديـن و علـم وجـود    .رسد حل شود ر ميبه نظ 

چه علـوم  ـ زبان علم  «: گويدالمثل آقاي جوادي آملي مي  في؛ندارد تا بخواهيم دنبال حل آن برآييم
 نـه عالمـان ديـن بايـد     ،رو از ايـن . شودـ با زبان دين جمع مي تجربي و طبيعي و چه علوم رياضي      

عالمان علوم تجربي و رياضي را طرد و تكفير كنند و نه عالمان علوم تجربي و رياضي بايـد زبـان       
 بلكه بايد باور داشته باشند كه هم دين حق است و هم علم و  ،ديني را افسانه و اسطوره تلقي كنند      

  )6(.»بودها  هنگ ساختن آنآ  بايد در پي يافتن راه هم،ها پيدا شد اگر احياناً تعارضي بين آن

داند و آن را ناشي  مرحوم بازرگان نيز تعارض دين و علوم تجربي نوين را تعارضي ظاهري مي      
ان علـوم تجربـي و غفلـت از    منـد  دانـش گويي بعضي از   گزافه،از سوء تعبير دين توسط روحانيون     

  )7(.كند ارزيابي ميهاي ديني  حقيقت انديشه

ي  ا دين است كدام علم است؟ هر چند به گفتـه       حال بايد ديد منظور از علمي كه در تعارض ب         
ـ قابـل جمـع اسـت      زبان دين با زبان علم ـ چه تجربي و طبيعي و چه رياضي ،آقاي جوادي آملي

 علم لفظ مـشتركي اسـت كـه شـامل         ،در لسان عموم  . تري از علم ارائه دارد     ولي بايد تعريف دقيق   
 ـ غيره تاريخي و، عقلي،هاي بشر ـ اعم از حسي  تمامي شناخت انـسان   :تـر   به تعبير دقيق،شود مي 

. هاي خـود را فزونـي بخـشد    فطرتاً تمايل دارد تا به واقعيات موجود در عالم دست يابد و دانستني   
  :اندهاي شناخت بشر را به اين ترتيب تقسيم كرده انديشمندان راه

 ـ  شناخت انسان .هاي آدميان از راه حس و تجربه است راه حسي و تجربه؛ عمده شناخت الف 
 جـانور شناسـي و سـاير    ،چون زيست شناسي(از راه حس و تجربه يا به تعليم و آموزندگي است      

 آب ،سوزاند داند آتش مي هركسي مي .گردد و يا به فهم عرفي و روز مرگي بشر برمي   )علوم طبيعي 
  .كند و نظاير آن رفع تشنگي مي

كه بشر هستند  رياضي و منطق از علومي ،هفلسف: هايي چون ب ـ راه تعقل و استدلال؛ دانستني 
  .ي فلسفي و يا رياضي حسي و تجربي نيست گيرد و يك گزاره از راه تعقل و استدلال فرا مي

هاي   راه تعقل است؛ اثبات گزاره،اي از حقايق وجود دارد ج ـ راه سومي كه براي شناخت پاره 
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 در اين جا بـر عقـل تقـدم دارد و در    ، شكي نيست كه نقل.تاريخي از طريق نقل معتبر خواهد بود      
در ) ص(المثل اگر كسي بگويد محمـدبن عبـداالله   في.  عقل اعتباري ندارد   ،مقام تعارض عقل با نقل    

 و ،ها سند تاريخي در اثبات ايـن ادعـا ارائـه دهـد        و ده  سن چهل سالگي به رسالت مبعوث گشت      
 در ،ل سالگي به رسالت رسيده باشد عقلاً ناممكن است كه پيامبر اسلام در سن چه      ،ديگري بگويد 

خلدون بـر ايـن      البته كساني چون ابن   . تواتر تاريخي است   اختلاف ميان اين دو ادعا تقدم با نقل و        
اند كه مدعاهاي تاريخي را با ترازوي عقل بررسي كـرد و آن را نقـد عقلانـي نمـود ممكـن                عقيده
  .  نظر رسداي از مدعيات تاريخي از نگاه عقل ناممكن به  پاره،است

 طريـق كـشف و شـهود و    ،د ـ كشف و شهود؛ راه چهارمي كه براي كشف حقايق وجود دارد 
الدين طوسي بر ايـن    خواجه نصير، امام محمد غزالي ،ناسي بزرگاني چون ابن  . اشراقات دروني است  

دعـا   ايـن ا ؛شودهاي عادي از طريق الهامات دروني محقق مي باورند كه معلومات بشر علاوه بر راه     
به يقـين اكتـشافات علمـي    « :گويد الكيس كارل مي. مورد تأييد استنيز ان جديد مند  دانشدر نگاه   

 از خـصايص  ،و درك قـضايا  نوابغ علاوه بر نيروي مطالعـه . تنها محصول و اثر فكري آدمي نيست  
  )8(.»ديگري چون اشراق و تصور خلاقه برخوردارند

 راه كشف و شهود ، آقاي مصطفي ملكيان ،ق متتبع محق  به نظر  ؛ـ راه غيرعادي كسب معرفت    مه
  .رود عادي كسب معرفت به شمار مي راه غير، و راه وحي و الهام،هاي عادي كسب معرفتاز راه

نام وحي و الهـام وجـود دارد    هراه ديگري ب ـ هاي عاديـ راه هادر هر صورت در مقابل اين راه     
چنين نيست كه هر انساني بتواند با طـي مراحلـي بـه     زيرا ،گوييم مي» ي غيرعادي طريقه«كه به آن    

 و ءال است و اوست كه افرادي را اصطفاعخداي متدست   بلكه اعتبار عمل به،اين طريق دست يابد
  )9(.كنداجتباء مي

مراد «: شود گونه تبيين مي  تعارض علم و دين اين،پس از اين كه روش شد مراد از علم چيست      
 ،و مراد از دين   آيد  ميدست    ههاي عادي كسب معرفت ب     است كه از راه    هايياز علم مجموعه دانش   

تـوان   بدين ترتيب مي. آيد ميدست    هعادي كسب معرفت ب   هايي است كه از راه غير     مجموعه آگاهي 
 ب است و از راه غير عادي يعنـي  ، الف كهاگر از راه عادي ثابت شد: گونه مطرح كرد   بحث را اين  

  )10(»جا چه بايد كرد؟  در اين، ب نيست،لفا: وحي و الهام گفته شد

 مـستقل از سـاير موجـودات دانـسته شـد و در         ، خلقـت انـسان    ،المثل اگر در متـون دينـي       في
 ـ زيست  ـ شناسي  هـاي تكـاملي موجـودات     اي از حلقـه   حلقـه ،انسان بنا بر نظريه تكاملي داروين 

 محور و مركز كيهان قلمداد گشت ،ينجا چه بايد كرد؟ و يا در متون ديني زم  در اين  ،حساب آيد  به
  حل اين تعارض چيست؟   خورشيد مركز و محور دانسته شد راه،شناسي و در كيهان

 چه علوم تجربي و طبيعـي و چـه علـوم     ،زبان علم «: آقاي جوادي آملي بر اين اعتقاد است كه       
  )11(.»شود با زبان دين جمع مي،رياضي

كه زبان علم و زبان دين در بيان حقايق و معارف فـرق     اما اين   « : و از سوي ديگر معتقد است     
بلكه  ، نه تنها زبان علم تجربي يا رياضي با زبان دين فرق دارد    ، از جهتي سخني درست است     ،دارد
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  )12(.» اصول و عرفان نيز با زبان دين متفاوت است، فقه، فلسفه،زبان علم

هاي علمي نيست كه تنهـا بـه تبيـين          قرآن كريم مانند كتاب   «: گويد  وي در توضيح اين ادعا مي     
هاي اخلاقي نيست كه تنها به اندرز بسنده كند     مسائل علمي و جهان شناسانه بپردازد يا مانند كتاب        

  )13(.»ها اكتفا كند هاي فقهي و اصولي نيست كه به ذكر احكام فرعي و مباني آن يا همتاي كتاب

  
  اما شيوه و متد قرآن كريم چگونه است؟

اي را  هاي ويـژه  روش... قرآن كريم براي رسيدن به اهداف خود    «: ي آقاي جوادي آملي    عقيده به
  :شود ها اشاره مي برگزيده است كه به برخي از آن

   ؛ل دادن معارف سنگين و متعالينزي گسترده از تمثيل براي ت استفادهـ 1
  ي جدال احسن؛ گيري از شيوه بهرهـ 2
و اخلاق و نيز همراهي تعليم كتاب و حكمت با تربيـت  آميختن معارف و احكام با موعظه    ـ  3

  ؛ي نفوس و پيوند زدن مسائل نظري با عملي و تزكيه
قرآن كريم كه كتاب هدايت و نور است و     ... پيوند دادن مسائل جهان شناسي با خداشناسي      ـ  4

هـا بـا    هاي جهان و ارتبـاط آن   گذشته از نگاه اجمالي به سير عمومي پديده   ،نه كتاب علمي محض   
 يعني از مبـدأ فـاعلي و مبـدأ غـايي سـير و تحـول موجـودات سـخن             ؛ها دارد  سخن ،مبدأ و معاد  

  )14(.»گويد مي
شناسي و خلقت  هاي علمي چون كيهانكند كه آيا در قرآن گزاره بالاخره آقاي آملي روشن نمي

هـاي   يم با كتـاب   هاي قرآن كر    ترين فرق   يكي از اساسي  «: انسان وجود دارد يا نه؟ همين قدر گويد       
هـا    بـه آن يابي دست علومي است كه ، آن است كه محور اصلي تعليم در فنون بشري      ،علمي بشري 
ها بدون استمداد از نـور    علوم و معارفي است كه انسان      ،مدار تعليم در قرآن كريم     اما. ميسور است 

  )15(.» به آن را ندارنديابي دست توان ،وحي

هـاي علمـي قـرآن چـون      ه روشن نيست كـه شـناخت گـزار   ولي در ادعاي آقاي جوادي آملي    
آيد و يا از راه  ميدست  هايي است كه از راه عادي به شناسي و يا خلقت انسان از نوع شناخت كيهان

چنين معناي اين جمله روشن نيست كه در قرآن كريم معارف و يا علومي اسـت كـه     غيرعادي؛ هم 
: المثل اگر قرآن كريم فرمود في. يابي به آن را ندارند ستها بدون استمداد از نور وحي توان د        انسان

رويـد و سـپس       نخست اسـتخوان مـي     ،خورشيد جريان دارد و يا تصريح كرد كه در خلقت انسان          
 ،و علم ثابت كرد كه خورشيد) 14:  مومنون،فكسونا العظام لحما (،گيرد گوشت اطراف آن را فرا مي

 در اين ،رويد و سپس استخوان انسان نخست گوشت ميمركز منظومه شمسي است و يا در خلقت 
  تعارض چه بايد كرد؟ 

 همان گونه كه بـراي رفـع تعـارض    «:كندتعارض چنين پيشنهاد مياين آقاي جوادي براي حل  
 ،حلي وجود دارد كه با استفاده از آن      راه ،بين ظواهر ديني يا رفع تعارض دو دليل رياضي يا طبيعي          

 براي رفع ناهماهنگي بين يك دليل ديني و يك دليل علمي و ،كند ا حل ميتعارض و نا هماهنگي ر
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 مـلاك  ، تعارض را حل كرد؛ زيرا دليل،توان با پيمودن آن حلي وجود دارد كه مي       نيز راه  ،يا رياضي 
 فرقي بين دليل نقلي و ،قبول است و از حجيت و حرمت برخوردار است و در صورت وجود دليل    

 هر دليلي ـ خواه نقلـي   ،در واقع. تر باشد ن است يكي مهم و ديگري مهمعقلي نيست؛ گرچه ممك
  . محترم است و بايد از آن بهره برداري كرد،يا عقلي ـ كه واجد نصاب حجيت باشد

شود كه منبع عقلي دين را مقابل منبع نقلـي    از طرف كساني مطرح مي،تعارض بين علم و دين  
 در حـالي كـه ديـن از دو منبـع     ،ي دين خارج كردند ز محدودههاي عقلي را ا آن قرار دادند و يافته    

ي الهي و   كاشف اراده،گونه كه دليل معتبر نقلي  يعني همان؛منبع عقل و منبع نقل: شود استخراج مي
ي آثار حجيت   همه،گونه كه دليل نقلي  دليل معتبر عقلي نيز اين چنين است و همان،حكم خداست
  )16(.لي نيز چنين است دليل عق،را به همراه دارد

كه در اصول مطـرح اسـت و از   ـ ي ديني   جا اين سئوال مطرح است كه تعارض در ادله در اين
اصلاً تعـارض در  .  رياضي و يا طبيعي مقايسه كردي  توان با ادله     چگونه مي  ـ را  امور اعتباري است  

 ادعاي مقابل آن باطل است ، رياضي به اثبات رسيدي قطعاً اگر يك گزاره  . ي رياضي معنا ندارد     ادله
 اثبات هر ادعـايي دليـل مقابـل را    ؛ تعارض در ادله معنا ندارد،چنين در علوم طبيعي و تجربي      و هم 

هاي ديني در مقام تعـارض دو دليـل    كند چون به واقع دسترسي وجود دارد ولي در گزاره          باطل مي 
 ؛ا بـا اعتباريـات كـار داريـم    دسترسي به حاق واقع نيست و از سويي در مسائل فرعي و فقهـي م ـ         

ي عقلي و نقلي ثابت كرد كه معاد انسان جسماني است و متكلم ديگر         المثل اگر متكلمي با ادله     في
 در ،چنان كه ايـن نـزاع وجـود دارد     هم،دليل عقلي بر اثبات معاد جسماني نداريم  ،در مقابل گفت  

ولـي  .  كار آساني نيست،واقع تطابق دارديك از دو ادعا درست است و با  جا اثبات اين كه كدام   اين
 ،تـوان دسـت يافـت     چون به حقيقت امر مـي ،در علوم طبيعي و رياضي چنين انفاقي اگر پيدا شود  

تـوان از دو ادعـاي متفـاوت و     چنين در مسائل فقهي مي هم. شود لاجرم بطلان يك دليل روشن مي   
 را در عصر غيبـت حـرام بدانـد و فقيهـي        احياناً متضاد پيروي كرد مانند اين كه فقيهي نماز جمعه         

  .گاه چنين نيست ديگر به وجوب نماز جمعه فتوا بدهد؛ ولي در مسائل رياضي هيچ
تعارض بين علم و ديـن از طـرف كـساني مطـرح     «: گويد  پرسش دوم اين كه آقاي جوادي مي      

ي  ي را از محـدوده هاي عقل ـدهند و يافتهشود كه منبع عقلي دين را در مقابل منبع نقلي قرار مي     مي
  .»كننددين خارج مي

 كلي فلسفي است و سازد كه مرادشان از منبع عقلي چيست؟ آيا عقلِ آقاي جوادي روشن نمي  
اي از علم داريم كه در تعارض با گزاره ديني   گزاره،ي تعارض    علمي؟ در مسئله    جزيي نگرِ  يا عقلِ 
ظـاهر  ؛ ي ظاهري معنا ندارد  علم گزاره بايد گفت در، تعارض ظاهري باشد،اگر اين تعارض . است

هاي ديني اسـت كـه ممكـن     اين گزاره.  يكي است و تأويل بردار نيست،هاي رياضي و باطن گزاره 
 چنـان  ي ديني را تأويل كرد؛ هم است ظاهري و باطني داشته باشد و در صورت تعارض بايد گزاره     

اگـر  «: فرمايد مي) 10 تا 5(سوره صافات و ذيل آيات تفسير الميزان كه مرحوم علامه طباطبايي در      
 قايل ،»رانيم ها آنان را به عقب مي  با سنگ شهاب،ها استراق سمع نمايند شياطين بخواهند در آسمان
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بر نيز شيخ انصاري .  زيرا ظاهراً آيه شريفه با براهين علمي تجربي قابل جمع نيست،به تأويل است
تواند با آن معارضه   دليل نقلي نمي،ز راه عقل كشف شدطور قطع ا اين باور است كه اگر حكمي به     

والذي يقتضيه النظـر   . بايد دليل نقلي را تأويل كرد      ، مخالف دليل عقلي بود    ،نمايد و اگر دليل نقلي    
 انه كلما حصل القطع من دليل عقلي فلا يجوز ان يعارضـه دليـل نقلـي و ان       ،وفاقاً لاكثر اهل النظر   

  )17(. بد من تأويله ان لم يمكن طرحهوجد ما ظاهر المعارضه فلا

ولي معلوم نيست اين ادعاي شيخ انصاري تنها در حوزه فقـه و اعتباريـات اسـت و يـا شـامل          
 صورت مسئله به ايـن راحتـي   ،شود؟ در هر صورت هاي حقيقي دين نيز مي      مسائل كلامي و گزاره   

ان دين و متكلمـان را بـه     مهمي است كه فيلسوف    ي  پاك كردني نيست و تعارض علم و دين مسئله        
  .خود مشغول ساخته است

  
  ها حل راه

 هم در ميان عالمان و متكلمان مسيحي مطرح بـوده و هـم ميـان             ،ي تعارض   جا كه مسئله   از آن 
در .  مطرح شده اسـت ،هايي از سوي هر دو دسته از عالمان حل  لهذا راه،عالمان و متكلمان مسلمان 

حل تعارض عقل  نخستين عالمي باشد كه راه )مه590( اندلسي رشد  شايد ابن ،ميان عالمان مسلمان  
فصل المقـال فـي مـا بـين      و  تهافت التهافت   ابن رشد اندلسي در دو كتاب       . و دين را گشوده باشد    

 و آراء غزالي را در هر دوي اين كتاب مردود -ـ كه هر دو در پاسخ غزالي استالحكمه و الشريعه  
 كه غزالي معتقد به تعارض اين دو بود ـ راه تأويـل در   ـعت شمارد براي اصلاح حكمت و شري مي

هرگـاه نظـر بـه    « :گويد بندي خود نسبت به معرفت موجودات مي      رشد در تقسيم   ابن. گيرد  پيش مي 
را دو وضـع    تـيم    يكـي از     ،شـود ] از موجودات [اصول براهين موجب نوعي از شناخت موجودي        

و از طريـق نـص شـناخته    [وت عنه شـارع باشـد   اول اين كه آن موجود معين مسك: خواهد داشت 
عنـه   اگر از نوع قسم اول باشـد كـه مـسكوت    .  دوم اين كه شرع آن را شناسانده باشد        ،]نشده باشد 

 احكـام  ي منزلـه  وجـود نـدارد و بـه   ] در معرفت و وسـايل شـناخت  [شارع است كه قهراً تعارضي      
  .» عنه استتمسكو

 اگر شريعت در آن باب سـخني  ،را استنباط تواند كردكه فقيه مطابق با موازين قياسي حكم آن     
اول اين كه ظـاهر شـريعت و بيـان او موافـق بـا      :  در اين صورت نيز دو وضع خواهد داشت   ،دارد

 همان را عيناً ،چه گفته است همان حكم و شناختي است كه از طريق برهان حاصل شده است و آن
چـه برهـان افـاده        ظاهر شرع مخالف بـود بـا آن        كه معرفت حاصل از    دوم اين . كند  برهان ثابت مي  

 يعني ظاهر شرع موافق با ـهر گاه شق اول باشد باز سخني نيست و هر گاه شق دوم باشد      . كند  مي
معناي تأويل اين اسـت  . صورت بايد متوسل به تأويل شد در اينـ كند نباشد   چه برهان ثابت مي آن

  )18(.دول داد و متوجه معاني مجازي آن كردكه بايد مدلول الفاظ شرع از معاني حقيقي ع

كه نه روا بود كه هم الفاظ شرع را حمل بر ظاهر كرد و نـه روا بـود    : دهدرشد فتوا مي   بعداً ابن 
ان (ي اسـتوي    اشعريان آيـه   ،از باب نمونه  ... كه از مفاد ظاهر خارج كرده حمل بر معناي مؤل كرد          
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و حـديث نـزول   ) ي ايام ثم استوي علـي العـرش   تهربكم االله الذي خلق السموات و الارض في س       
  )19(.كنند كنند و حنبليان حمل بر مفاد ظاهر مي قرآن و نزول جبرئيل و نزول ملائكه را تأويل مي

گويند در امور اجماعي تأويل روا نيست كه ميرا ي كساني   گفته،ي گفتار خود رشد در ادامه ابن
ي اجماعي را تأويـل   توان نظريه  نمي، تعارض قرار گرفتيعني اگر برهان عقلي با قول اجماعي در  

شبيه سخن شيخ انـصاري  . شود  هيچ اجماعي در هيچ قولي واقع نمي:گويد او ميكند؛     نقل مي  ،كرد
 در واقع اجماع منقول است و       ، اين اجماع  ،كنند  اين كه علماي شيعه ادعاي اجماع مي      : گويد كه مي 

 چنـين  ،اي اجمـاع كننـد      بر يك مسئله  ) ع( حضور امام معصوم   اين كه تمام علماي حل و عقد و با        
 اول كـه حجـت   ؛بنابراين اجماع يا منتقول است و يا محصل. اجماعي ميسر و قابل تحصيل نيست  

 اگر برخلاف   ، حتي در مسائل اجماعي    ،بنابراين باب تأويل  . نيستديگري نيز قابل تحقق      نيست و 
  . مفتوح است،برهان عقلي بود
در صـورت  «: پرسـد  جـا كـه كـربن مـي        ي خود با هانري كربن آن       بايي در مصاحبه  علامه طباط 

در صورتي كه كتاب : دهد  پاسخ مي»كنيد؟  ميان عقل و ميان كتاب و سنت چه مي ،پيدايش اختلاف 
نظر در ميان    هرگز اختلاف  ،وي حجت داده است   ه  ا امضاء و تصديق نموده و ب      رصريحاً نص عقل    

بيني عقـل صـريح     فرض حقيقت كتاب و واقعي  و برهان عقلي نيز در زمينه     ها پيدا نخواهد شد       آن
 متصور نيست و اگر احياناً فـرض شـود   ، زيرا فرض دو امر واقعي متناقض     ،دهد  همين نتيجه را مي   

 معارضـه  ،الدلالـه   از راه ظهور لفظي خواهد بود بـا دليـل قطعـي   ،كه دليل عقلي قطعي با دليل نقلي     
  .عملاً نيز موردي براي چنين اختلافي وجود نداردنخواهد نمود والبته 

 تقـدم  ،ي تقدم خلقت روح بر بدن از همين باب نيست؟ زيرا عقـلاً        مگر مسئله : پرسد كربن مي 
كه از راه نقل وارد شده كه روح پيش از بـدن آفريـده شـده               روح بر بدن متصور نيست در صورتي      

  .است
 در قرآن شريف مـذكور نيـست بلكـه در           ، بدن آفريده شدن روح پيش از    : دهد علامه پاسخ مي  

باشد و ما در اصل معارف به اخبار آحاد عمل  حديث وارد است و حديث نامبرده از اخبار آحاد مي
 ، و البته بـا قيـام حجـت قطعـي عقلـي     ،ه بوده باشدي قطعي  كه محفوف به قرينه    مگر اين . كنيم  نمي

گونه روايات  البته اين. ند و دلالت معني نداردي قطعيه نسبت به س برخلاف مدلول خبر وجود قرينه   
شـود و در صـورت عـدم     وجه صحيحي تأويل مـي  هب بلكه در صورت امكان. كنيم  را طرح نيز نمي   

  )20(.ماند امكان مسكوت مي

برآمـده  آن دنبال توجيه و تأويـل   ش با علم بها خاطر تعارض يكي از آياتي كه آقاي طباطبايي به     
يعني شياطيني كه بخواهند سخن ملائكه را » ي فاتبعه شهاب ثاقب   ف الخطفه الا من خط  « آيه   ،است

ايـشان بـا   . پراكند آنان تير مي  سوي    ها به    خداوند از طريق شهاب سنگ     ،استراق نمايند  ها  در آسمان 
ها در   ي استراق سمع شيطان     مفسرين براي اين كه مسئله    « :گويد  مي» گفتار در معناي شهاب   «عنوان  

هـا تيرانـدازي    ها در اين هنگام با شـهاب        سير كنند و نيز تفسير كنند كه چگونه شيطان        آسمان را تف  
سـت از   اكه همه بر اين اساس استوار است كـه آسـمان عبـارت   . اند  توجيهاتي ذكر كرده  ،شوند  مي
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 و آن افـلاك  ،هايي از ملائكه در آن افلاك منزل دارنـد   افلاكي كه محيط به زمين هستند و جماعت       
آسـمان باشـد و     مگر چيزهايي كه از خود،تواند وارد آن شود  كه هيچ چيز نمي    ،واري دارد در و دي  

ها  گرفته و در كمين شيطاندست  ها به جماعتي از فرشتگان هستند كه شهاب      ،كه در آسمان اول    اين
 ـ   با آن شهاب،اند كه هر وقت نزديك بيايند تا اخبار عيني آسمان را استراق سمع كنند       نشسته ر هـا ب

و . رسـد   و اين معاني همه از ظاهر آيات و اخبار به ذهـن مـي      ،سر ايشان بكوبند و دورشان سازند     
ي آن  يجـه بطـلان همـه   تخوبي روشن شده و عيـان گـشته و در ن    هها ب   لكن امروز بطلان اين حرف    
كه وجوه بسيار زيادي هـم هـستند ـ و در تفاسـير     ـ اند   ب ذكر كردهاوجوهي هم كه در تفسير شه

 ،آقاي آلوسي و غير آن دو نقل شدهروح المعاني فخر رازي و تفسير كبير صل و طولاني از قبيل      مف
لاجرم بايد توجيه ديگري كرد كه مخالف با علوم امروزي و مشاهداتي كـه بـشر از              . شود  باطل مي 

 ايـن  احتمال ما ـ و خدا داناتر است ـ اين است كه  ه  نبوده باشد و آن توجيه ب،ها دارد وضع آسمان
منظـور تـصوير حقـايق     هايي است كه به  از باب مثال،شود بياناتي كه در كلام خداي تعالي ديده مي   

 ـ   چـه از خـارج     تـا آن   ،خارج از حس زده شـده      محـسوسات در افهـام   صـورت   هاز حـس اسـت ب
  )21(.»بگنجد

و اسـت   راهي است كه در مسيحيت نيز در تعارض علم و دين پيمـوده گـشته                ،تأويل متن  راه
 ،قرار داشت ـ بدون انكار دين انجيل مثال گاليله در كشفيات كيهاني خود ـ كه در تعارض با نص  ا

او در نزد  )22(.دانند گذار علم جديد مي حق بنيان را به) 1642ـ1564(گاليله  . قائل به تأويل متون شد    
. بود في داده جاي خود را به تبيين توصي، كه مشخص تفكر قدما بود (Teleological)شناختي   غايت

 ما ،گفت د؟ او مينكن پرسيد چگونه سقوط مي  بلكه مي  ،ندنك   سقوط مي  ء چرا اشيا  ،پرسيد  گاليله نمي 
هـاي باريـك    توانيم در پيچ و خم توانيم از قصد و غايت كارهاي خداوند سر درآوريم ولي مي            نمي

 كاتوليك اعتقـادي بـود   دمن دانش گاليله يك )23(.ها كند و كاو كنيم ي ساخته شدن آن    وجود و نحوه  
 او .و جان قبول داشت يافت و كتاب مقدس را از دل    اش تعارضي نمي   كه بين عقايد ديني و علمي     

خاطر  ت و عظمت كتاب آسماني به شراف،كرد از خود سئوال مي: مشكل خود را چنين حل كرده بود
مقدس به اين است كه  يكي اين كه عظمت كتاب ؛رسيد مياو چيست؟ در بدو امر دو پاسخ به نظر 

 قرآن چنين معتقدنـد و  ي كه بعضي درباره  چنان  همـ ـي علوم را در متون خود جاي داده است      همه
  .اند معنا كردهرا چنين  )34(»يابس الا في كتاب مبينولارطب و لا«ي  ي شريفه آيه

شمندترين ارزش و عظمت كتاب آسماني به اين است كه ارزي گاليله ـ   به عقيدهـ  دوم اين كه 
 انسان را به ،ترين دانش در آن وجود دارد و آن دانش هدايت است و عمل به كتاب مقدس                و عالي 

 اتم ، كشاورزي،ارزش كتاب مقدس به اين نيست كه ادعا كنيم دانش طب        . رساند  سعادت ابدي مي  
 گاليلـه  .اگر چنين ادعايي بشود با علم تعارضي پيـدا خواهـد كـرد   . و ساير علوم در آن وجود دارد 

هاي زميني را براي بشر  اند تا راه  جواب دوم صحيح است و كتب آسماني براي اين نيامده  ،گويد  مي
هـاي   نشان دهند و دست به اكتشافات طبيعي بزنند؛ بلكه كتـب آسـماني بـراي ايـن اسـت كـه راه       

 بيان شـده  رسد و اگر علوم زميني در آن  يعني راهي كه عقل بشر به آن نمي        ،نشان دهند را  آسماني  
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تـر از كتـاب      كـم  ، گاليله كتاب طبيعـت را در قداسـت        ،از سويي . ها را جدي گرفت     است نبايد آن  
نظر من  هب «:گويد ش ميا در يكي از مكاتبات. داند گاه خداوند مي داند و هر دو را جلوه     شريعت نمي 

لكـه بـر تجـارب    در بحث از مسائل فيزيكي ما بايد بناي كارمان را نه بر اعتبار نـصوص مقدسـه ب        
... اند   االله زيرا آيات كتاب مقدس و آيات طبيعت ـ هر دو ـ كلمه،حسي و براهين ضروري بگذاريم

 يـا  ،نهد ي حسي پيش چشمان ما مي ي طبيعي كه تجربه  حق اين است كه هيچ پديده ،به اين جهت  
ت كريمـه ـ كـه     نبايد با تشبث به نصوص آيا،كند ش را براي ما اثبات ميا براهين ضروري صحت

ها را در  آن  چه بسا منطوقاً يا مفهوماً ناظر به معاني ديگري باشدـ،ش سنجيده شودا اگر صدر و ذيل
قـدرها مقيـد و     آن،زيرا آيات كتاب مقدس.  تا چه رسد كه تخطئه كنيم،معرض چون و چرا آوريم  

 نيـستند و  ،راند مي آثار و حركات و سكنات طبيعي حكم      ي  اي كه بر همه     مشروط به شرايط قطعي   
 خداوند به آن خوبي كه در آيات كريمه كتـاب مقـدس جلـوه كـرده در افاعيـل                   ،توان گفت   نه مي 

  )25(.»طبيعت تجلي نيافته است

 ، گاليله معتقد است كه طبيعت تنها منبـع معرفـت علمـي اسـت و كتـاب مقـدس             ،در اين بيان  
 ،انـه هـستند؛ اگـر در دفتـر شـريعت     ها دو دفتر جداگ اي براي معرفت خداوند است؛ اين   سرچشمه

 زيـرا كـه   ، بايد متون شريعت را تأويل كرد    ،مطالبي يافت شود كه با دفتر طبيعت تضاد داشته باشد         
هاي علمي در كتاب مقـدس       اگر گزاره . بردار نيستند   تأويل ،قواعد علمي كه تجربي و حسي هستند      

 ؛ سـعادت و الوهيـت اسـت    زيرا هـدف كتـاب مقـدس دادن درس    ، نبايد جدي گرفت   ،آمده است 
 منظـور توجـه   ،المثل اگر در كتاب مقدس از افول و حركت خورشيد سخن به ميان آمده اسـت     في

 ـجا در اينـ افول خورشيد  . آدميان به خداوند و دادن درس توحيد است مثـال ايـن   .  جدي نيست 
ص اگـر مـسافري در زمـستان عـازم يـك مـسافرت طـولاني اسـت و شـخ         : ها چنين اسـت    گزاره

كننـده و    لازم است وسايل گـرم ،كيلومتر راه است  500 ،هرانتاز يزد تا    : گويد  خيرخواهي به او مي   
 ممكـن اسـت   » كيلـومتر اسـت  500هران تراه يزد تا «ي    گزاره. تجهيزات كامل با خود داشته باشي     

 بيـان   كيلومتر باشد ولـي گوينـده در مقـام   550 كيلومتر و يا 450مطابق واقع نباشد و اين مسافت      
خواهـد بـه شـخص       بلكـه مـي    ؛آوريمدست    هران نيست تا صدق و كذب آن را به        تمسافت يزد تا    

  . مسافر تنبه دهد تا تجهيزات لازم در اختيار داشته باشد
 ،تواند رافع مشكلات باشد وتعارض علم و دين را حل كنـد  ولي سخنان گاليله تا چه اندازه مي   

ي كتاب مقدس را جدي نگيريم و دنبال واقعيات طبيعـي و    هاي علم   ما اگر گزاره  . مل است أجاي ت 
 ـكن هايي كه سعادت ابدي ما را دنبـال مـي   ها نباشيم و تنها گزاره     يا تاريخي آن   د جـدي بگيـريم و   ن

 جـدي و يـا   ،هـاي كتـاب مقـدس    همعنادار بدانيم دراين صورت بايد قضاوت كنيم كه غالب گـزار      
جـدي  هاي غير  جدي و معنادار از گزارههاي  فكيك گزاره اشكال مهم اين است كه ت     . دار نيستند معنا

ها منطبق بـا واقـع    از آنيك  ها داستان در قرآن است كه معلوم نيست كدام            ده. با چه معياري است   
  .هست و كدام نيست

معارف معنوي كه به كار رستگاري انسان    : گويد  مي. ظاهراً گاليله متوجه اين اشكال بوده است      «
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عارف علمي است كه برتر از عقل و اسـتدلال اسـت و بـه مـدد مـشاهده كـشف            آيد در قبال م     مي
شـان بـه ايـن حقـايق      ها بودند بدون وحي عقـل  معناي اين حرف آن است كه اگر انسان   . شود  نمي
ما بايد بناي كارمان را نه ) يعني طبيعي و مادي( در بحث از مسائل فيزيكي ،به نظر من. رسيدند نمي

 زيرا هم آيـات كتـاب   ،ه بلكه بر تجارب حسي و براهين ضروري بگذاريم      بر اعتبار نصوص مقدس   
  )26(»...اند هر دو كلمه االله) هاي طبيعي پديده(مقدس و هم آيات طبيعت 

هاي ديگري كـه بـراي حـل تعـارض علـم و ديـن        اعتبار بودن علم؛ يكي از راه  ي بي   ـ نظريه 3
ي محكم و يقـين آور ندارنـد و    لمي هيچ پايههاي ع    ظني بودن علوم است و اين كه گزاره        ،اند  رفته

هاي علمي از واقعيات حكايـت   اگر گزاره.  ظني و غيريقيني است،كنند هرچه از واقعيت را بيان مي  
 ،مغرب زمين در كنار رشد علوم تجربي و حسي      در. هاي ديني نداشتند    تعارضي با گزاره   ،كردند  مي

 يكي از  ، كنار تقسيماتي كه براي علم شده است       در. گيري داشته است   ي علم هم رشد چشم      فلسفه
كساني كه به علم نگاه ابـزار انگـاري   . ها تقسيم علم به ابزار انگاري و توصيف و واقعيات است      آن

هـاي علمـي يقـين قابـل نيـستند و         گاه براي گـزاره     هيچ ،دانند  دارند و آن را توصيف واقعيات نمي      
  . ابزاري بيش نيستند،ها د بلكه اين گزارهنكنبيان نميهاي علمي واقعيات را ند كه گزارها قائل

هاي ديني نخواهد   تعارضي با گزاره،بنابراين اگر علم را از توصيف واقعيات و قطعيت بياندازيم
ي دين تعارض داشـت آيـا ديـن را        ااگر محتواي علم با محتو    : گويد  آقاي مصباح يزدي مي   . داشت

ش احتياج به بحث فـراوان دارد جـواب مختـصر و     ا   تفصيل بپذيريم يا علم را؟ اين بحثي است كه       
كرد؛ حقيقتـي را كـه    يعني واقعاً حقيقتي را بازگو مي ـ   علم بود،ش اين است كه اگر علميا مجمل

 ـ جاي شك و شبهه  تعـارض پيـدا نخواهـد    ،گاه با هيچ دين حقـي  چنين علمي هيچ اي در آن نبود 
  .كرد

تعبير آقاي سروش مربوط   به،كرد  دين واقعي تعارضي نخواهدگاه علم واقعي با اين ادعا كه هيچ 
 اثبات و فهم ي ي تعارض مربوط به مرحله لهئمس. ي بحث بيرون است  و از دايره، ثبوتي به مرحله

در جاهايي كه تعارضي بين مطلب   «: گويد   گفتار خود مي   ي  مصباح در ادامه  . ما از علم و دين است     
ا در نسبت آن مطلب به دين بايد دقت كرد و يا در علمـي بـودن آن         ي ،شود  علمي و ديني ديده مي    

. شـود يقينـي نباشـد     درصد مطالبي كه به نام علم عرضه مـي 99دانيد امروزه شايد    چون مي . مسئله
مـا  . شود اغلب مطالب ظني و از روي احتمالات است و نظرياتي است كه پس از چندي ابطال مي            

درصد از خداست و 100دانيم   اساس ظنيات است با مطالبي كه ميتوانيم علمي را كه بر  چگونه مي 
هايي به نام علـم    نظريات ظني باشد كه در كتاب، معارض قرار دهيم؟ اگر منظور از علم  ،حق است 
طور قطع در محتوي دين آمده است بـه هـر شـكلي           شود و اين نظريات با مطالبي كه به         عرضه مي 

نـي   ظ، قطعـي اسـت و محتـواي علـم    ،دين.  قطعي و ظني است دوران بين،جا  در اين ،مخالف بود 
 خواه عقـل آن را كـشف      ،درصد مطابق با واقع است     اگر منظور از علم مطلبي باشد كه صد       . است

يعني فرض تعارض . بود نخواهد وحي محتواي با گاه مخالف هيچ  چنين چيزي،كرده باشد يا تجربه   
  )27(.»وع خارجي نداردعلم به اين معنا با دين فرض غلطي است و وق
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 مـا  .افزايـد   بلكه بر ابهام مطلب مي،كند رسد مطالب فوق نه تنها مشكلي را چاره نمي       نظر مي  به
رساند شـايد بـه يـك     ظني است و ما را به يقين نمي       ،اگر بر اين باور شويم كه اكثر مطالب علمي        

به اثبات  و تجربه و مشاهدهكه از راه حس را هايي  توان گزاره    چطور مي  :گرديم شكاكيت محض بر  
 اين ادعا شامل ،هاي علمي ظني است  درصد گزاره  99اضافه اگر     هظني قلمداد كرد؟ ب   است  رسيده  

 رجالي و ساير علوم مربـوط  ، كلامي، فقهي،هاي تفسيري  يعني برداشت،شود فهم ما از دين هم مي     
 ،الدلاله اسـت و حـديث   دور و ظنيالص  قطعي، قرآن،اند طور كه گفته  به دين ظني خواهد بود؛ همان     

 ـدان  پـذير مـي   هاي علمي را ابطال     كساني كه گزاره  . الدلاله است  الصدور و قطعي   ظني  از كجـا در     ،دن
 ، با اين نگـاه ،بنابراين .طور كه چنين نگاهي به عهدين دارند    همان.  متون ديني تشكيك نكنند    اءمنش
صـورت از هـيچ طـرف يقينـي دركـار       ه در اين  توانيم به قطعيت برسيم ك      در متون ديني هم نمي     ما

هاي فلسفي بر روي بديهيات عقلي بنا گـشته و     ممكن است چنين ادعا شود كه گزاره      . نخواهد بود 
تـا ايـن روزگـار غالـب     تهافت الفلاسفه از زمان غزالي و كتاب . هاي آن عقلي و يقيني است       گزاره
 اصل علـت و معلـول نيـز از تيـررس نقـد      ،يومدر زمان ه. اند ه هاي فلسفي به نقد كشيده شد     گزاره

هـا هـم هيـوم و مبـاني       آن، ظني هستند،هاي علمي   گزاره ،گويند  شايد كساني كه مي   . رهايي نيافت 
  .ند هستدانند و يا روابط ضروري ميان علت و معلول را منكر علمي را قابل اعتماد نمي

چنـد از مبـاني علمـي هـم      هر،ستندهاي علمي غالباً ظني ه گويد گزاره اين كه آقاي مصباح مي 
 در غرب نيز طرفداراني دارد و به تعبير حكماي پس از رنسانس قبـل از ايـن كـه        ،برخوردار باشند 

هـا   ي گـزاره   توان در همـه      مي ،در اين صورت  . شناسي كنيم بايد ذهن  هاي علمي را باور كنيم    گزاره
 »اصـالت نمـود  «اي شد كـه آن را   فلسفهگذار هيوم در غرب پايه   . ـ شك كرد   اعم از علمي و ديني     ـ

(Phenomenism)اند  ناميده.  
خوانند واقعيت ندارد؛ واقعيت فقـط مربـوط بـه    چه حكما جوهر مي      آن ،مدعي شد  )هيوم(وي  

 حاصل از تجربه اش را بگيرنـد   تمام تصورات، اگر از نفس،ي وي عقيده به. عوارض و نمودهاست  
گـر تمـام   اكه از جسم هم  چنان. ماند جوهر نفساني باقي نمي  شود و ديگر چيزي به نام         معدوم مي 

جـوهر مـادي از آن بـاقي    عنـوان   شود و چيزي به كلي نابود مي ه را كه دارد سلب نمايند ب      يعوارض
  )28(.ماند نمي

هاي  ي گزاره  اصوليون درباره،هاي علمي ظني هستند  اين كه اكثر گزاره ،طور كه اشاره شد     همان
 حجت ،مخصوصاً از زمان شيخ طوسي به اين طرف كه خبر واحد    . اند  دعايي كرده فقهي نيز چنين ا   

مبتني بر خبر واحد و يا شهرت و اجماع اسـت  مبسوط شناخته شد و نوع تفريعات شيخ در كتاب     
هاي دينـي   كرد ولي در گزارههاي علمي تشكيك  توان درگزاره   نمي لهذا. ها ظني است    كه غالب اين  

بنابراين حل تعارض علـم و ديـن   .  تشكيك نكرد،آيد ميدست  تهاد عالمان بهاساس فهم و اجكه بر 
 چندان مقبول ،هاي علمي يقيني نيستند ولي مطالب دين حق بقيني است     با اين بيان كه غالب گزاره     

 ،رسد نظر مي به. كند  اين راهي است كه صورت مسئله را حذف مي  ،ديگرعبارت     به .رسد  نظر نمي  به
تـري   منطقـي  ه را ،آيـد   وجود مـي   مواردي كه بين عقل قطعي و ظاهر آيات تعارض به         راه تأويل در    
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 وجـاء ربـك و   ، الرحمن علي العرش استوي  ،طور كه در مورد آيات يداالله فوق ايديهم         همان. است
البته در مورد تأؤيل و شرايط آن مباحثي وجود دارد كه مربـوط بـه بحـث    . اند نظاير آن تأويل كرده 

  . زبان دين است
هاي علمـي نبـوده    حل تعارض همين باشد كه بگوييم قرآن در مقام بيان گزاره          شايد بهترين راه  

شناسي و يا خلقت انسان بوده از فرهنگ زمـان خـود اسـتفاده     كه مربوط به كيهانرا چه   و آن است  
پس « :اگر كسي بگويد. كه مربوط به سعادت ابدي است بيان كندرا هاي واقعي  تا گزارهاست كرده  

هاي علمي در متون مقدس وارد شده و يا چرا به نحو درست آن وارد نـشده اسـت             چرا اين گزاره  
  :اند جا چند پاسخ آورده در اين» تا چنين تعارضي پيش نيايد؟

 علـم  ، به دانش زميني و معارف بشري،اند ـ پيامبران با كساني كه كتب مقدس را تدوين كرده         1
بـه تعبيـر   .  هفت آسمان و هفت زمين با واقعيت مطابقت نـدارد ،اند دانسته ها نمي اند؛ مثلاً آن   نداشته

انـد ولـي در معـارف      نويسندگان كتب مقدس در دانش ملكوتي از ديگران برتر بـوده      ،رودلف اوتو 
شما در :  روايتي نيز از اهل سنت از قول پيامبر نقل شده است كه فرمود     .اند  ملكي مثل ديگران بوده   

  .داناتريدامور دنيا از من 
ـ گردآورندگان كتاب مقدس و يا شخص پيامبر به عالم ملك هم چون عالم ملكوت علم دارد 2

زيرا فهم چنـين  :  حل مسائل علمي را هم تعليم دهد،مند كردن مردم تواند در كنار سعادت    ولي نمي 
پيـامبر در  مطالبي نياز به پيشرفت علمي دارد و مردم عصر جاهلي چنين استعدادي را نداشتند لـذا             

 .مقالم اصلاح اين مسائل بر نيامد
 ، هم به معارف بشري عمل دارند و هم قدرت تعليم آن را دارنـد              ،نويسندگان كتاب مقدس  ـ  3

  . دهد اي است كه فرصت چنين كاري را نمي ها به گونه لكن زمان رسالت آن
 بـه اثبـات مـدعاي    م آن مفروضات يگيرند و با تسل   مفروضات قوم را مي   : به تعبير آقاي ملكيان   

اگر بحث پيامبر با مـشركان در ايـن بـود كـه             مثلاًَ. كردند   يعني جدل منطقي مي    ،پرداختند  خود مي 
 در اين حال اگر بخواهد ثابت كند كه هفـت آسـمان نـداريم             ،خداي واحد داريم يا خدايان متعدد     

ماني كـه شـما    همين هفـت آس ـ ،گويد كند و مي نظر مي  لذا صرف،خيلي زحمت و وقت لازم دارد     
 قـل  اللهي چه كسي هستند؟ و لئن سئلتهم من خلق السموات و الارض ليقـولن ا    آفريده ،قبول داريد 

  )29(. بل اكثر هم لايعملونهللالحمدا
 ـ   ي ننگ و عار مـي   زنان و دختران را مايه   ،مثال ديگر؛ عرب جاهليت    گـور  ه دانـستند و زنـده ب

يك از دو مطلب خدشـه    قرآن در هيچ.تنددانس دا مي فرشتگان را دخترِ خ    ،از طرف ديگر  . ندكرد  مي
 زنـان موجـب عـار      : و يـا نفرمـود     ، فرشتگان مجرد هستند و مذكر و مونث ندارند        :نكرد و نفرمود  

دانيد و پـسران   را مال خدا مي  ) فرشتگان(دختران    چرا ، با فرض اين دو مطلب     ، ولي فرمود  ؛نيستند
ي   تلـك اذاً قـسمه  ،الكـم الـذكر و لـه الانثـي     «: اي اسـت    هدانيد؛ اين تقسيم ناعادلان     را مال خود مي   

 خـود  .هـا تـشكيك شـود    كه درمقبولات آن  اند بدون اين    جا اعراب محكوم شده      در اين  )30(.»ضيزي
پيـدا    دوم نيـز قـايلاني    و   اولرأي  اما بعدها براي .سوم استبه رأي    دكه معتقد رسميگاليله به نظر  
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  از پارادايم مكانيستي تا پارادايم اطلاعاتي
  ود فراستخواهمقصدكتر 

  
  بيان مسئله

 تقريباً ، از مهندس مهدي بازرگان    ،روايتي قريب به اين مضمون    . » سيل آمد  ،از خدا باران خواستيم   «
 اين جمله يا چيزي شـبيه بـه آن را در ارتبـاط بـا نقـش            ،به حد شهرت رسيده است كه مطابق آن       

 ـي مـشاركت ا     گفتار حاضر به انگيـزه    . اند  روحانيان در سياست گفته    ي  دك و نـاچيز در مجموعـه    ن
 ،ِ ملي و مذهبي در ايـران  يفكر روشنترين پدران  ي يكي از اخلاقي      دهمين سال خاطره   نيكوداشت

 پيشنهاد ، و با هدف نقد و بررسي آن از سوي اهل نظر،اي را براي روايت فوق تأويل ناقص و اوليه  
  .كند مي

ترين   اصلي ،»جبهه ملي «بود و   » فتمان ملي گ «،خواهي ايراني   در دوراني كه گفتمانِ غالبِ آزادي     
گيري  با هدف بهره) مانند دكتر سحابي و ديگران(ش ا فكران  بازرگان و هم،آمد بستر آن به شمار مي 

را » مذهبِ سياسي  « گفتمان ،از فرهنگ و مبادي ديني براي آزادي و پيشرفت و ترقي جامعه ايراني            
 60ي  دهـه ( شمسي 40ي  در آغاز دهه. را راه انداختنداحياء كردند و ترويج دادند و نهضت آزادي      

 روحانيـان   نقش مؤثري داشـتند و مخالفـت  مرجعيت و روحانيتدر توليد و انتشار كتاب    ) ميلادي
ند تا از اين طريق و به اقتدارگراي پهلوي به فال نيك گرفت/ گرا مدرن و توسعه   شبه شيعه را با دولت   

 بـه آرمـان   ، مسلمان بـه مبـارزه بـا اسـتبداد سـلطنتي     ت مردمگرمي نقش و نفوذ آنان در دعو     پشت
  .ي ايراني خدمت بكنند دموكراسي در جامعه

ي  چون دكتر علي شريعتي در پروژه ان ملي ـ مذهبيِ ديگري همفكر روشنكار بازرگان و سپس 
لام پـا بـه    اس)1(كردن تيزه ي پلي ديگر در پروژهعبارت  و به» اسلامِ سياسي«سازي  بيدارسازي و فعال 

 آن ـ آن هـم   )4( اسلام و سپس ايدئولوژيزه كردن)3(وتوپيزه كردني و )2(اليزه كردن ي ايده پاي پروژه
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ي بـانفوذي از سـازمان مـذهبي     اي از شـريعت و شـبكه   هـاي ويـژه     اي كه عقايد و سنت      در جامعه 
 ،جـا نيـست   ها و شرايط متعددي كه جـاي بحـث آن در ايـن           بنا به زمينه   ،معطوف به قدرت در آن    

 از ،خـواهي ايرانـي     ترين عوامل مؤثري بود كه سبب شد گفتمان غالـبِ آزادي            ـ از مهم   وجود دارد 
هـاي    انتقال پيدا كند و به از هم پاشـيدن حكومـت و برنامـه   ،ملي به گفتمان ملي ـ مذهبي گفتمان 

  . و پيروزي انقلاب اسلامي بينجامد،گرا ـ اقتدارگراي پهلوي مدرن و توسعه شبه
جـايي   جابه«جا بود كه چنين روندي از         موضوع در اين   )5(شناختي و پروبلماتيك    اما ابعاد مسئله  

 گفتمان ملي ـ ، توقف نيافت و طولي نكشيد كه در همان ابتداي پيروزي، در همين حد)6(،»گفتماني
 عمـل  مذهبي نيز جاي خود را به گفتمانِ مسلط مذهبِ ايدئولوژيك و سياسي و حكومتي با ابتكار      

 ،ظاهراً. هاي جماعتي و مردميِ متعلق به آن داد هاي مكتبي و نهادهاي انقلابي و گروه  فقها و جريان  
بينـي نكـرده    جا به بعد قضيه را به وضوح و دقت كافي پيش          از اين  ،شا  بازرگان و گروهي از ياران    

 بـه مـداخلات   ،دد خودهاي متع اي نداشتند جز اين كه با گفتارها و رفتارها و واكنش        بودند و چاره  
 بود كه در انقلاب ايران در دو حركت ،اي از گفتارها نمونه. طلبانه دست بزنند بهبودگرايانه و اصلاح
 ،ي پس از پيروزي انقلاب ي جامعه تري را براي اداره  مسير معتدل و عقلاني،مقابل مسير تند مكتبي  

  ...بقيِ قضايات بود و ما استعفاي دولت موق،رهااي از رفتا كرد و نمونه توصيه مي
ي فكـري و سياسـي ايـن دسـته از             هـاي مـذهبي كـه در كارنامـه           بـه سـوگيري    ،در اين گفتار  

پردازيم و تنهـا بـه ايـن پرسـش       نمي، دخيل بوده است،ان و فعالان تاريخ معاصر ايراني     فكر  روشن
 اقـوال و افعـال   آوردهـاي افكـار و    مذهبي و پـي    انفكر  روشنگيرشدن   آيا غافل «كنيد كه     بسنده مي 

هـا و يـا ضـعف در      معلولِ ضعف در هوش سياسـي و اسـتراتژيك آن  ،سياسي ـ ايدئولوژيك آنان 
اي  ي خودشان بود يا اين كـه ريـشه   هاي اجتماعي پروژه احساس مسئوليت اخلاقي نسبت به هزينه     

اده  فقـط بـه اختـصار توضـيح د    ،جـا   شق دوم است كه در اين،فرض اين گفتار » پارادايمي داشت؟ 
  .شود مي

  
  جاييِ پارادايمي در ايران هاي جابه كژتابي

 مكانيـستي صـورت      نوعـاً در پـارادايم     ،هاي فكري و سياسي بازرگان در قبل از انقلاب          تحليل
در اين . ي ميان ماده و انرژي بود  و موازنه، مبتني بر بقاي ماده و بقاي انرژي،اين پارادايم. گرفت مي

ها و جانشيني يك تعادل جديد و  جاييِ تعادل جايگاه كليدي داشت و جابه    » تعادل« مفهوم   ،پارادايم
، )Elis ؛1999 ( چندان با پيچيـدگي و ابهـام درگيـر نبـود           ،مطلوب به جاي تعادل پيشين و موجود      

جامعـه از   . نمودنـد   مـي » قابل كنتـرل  «گرايانه به سهولت      ها از طريق مداخلات عقلانيِ نخبه       سيستم
 اسـت » مهندسـي اجتمـاعي    « قابـل  ،شد كه كـم و بـيش        ون ماشيني تلقي مي   چ   هم ،بسياري جهات 

)2000، Eagleton.(  
 نوعاً در ايـن پـارادايم اتخـاذ شـد و       ، و سياسي بازرگان در قبل از انقلاب       ونهاي فكري   تصميم

 70ي  در محـور دهـه  (ي انقـلاب   ي قبـل از انقـلاب بـه دوره     گـاه دوره   درست در همين چـرخش    
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  . تحول مفهومي و پارادايمي شگرفي در شرف تكوين بود،هانيدر سطح ج) ميلادي
ي ميـان مـاده و     مكانيستي مبتني بـر موازنـه      پارادايم 70ي     پيش از دهه   ،طور كه گفته شد     همان

  عامـل جديـد  ، در كنار دو عنصر اصلي سنتي يعني ماده و انـرژي 70ي  انرژي بود ولي پس از دهه  
طوفـاني كـه باورهـا و    .  آن شد  ي زندگي اجتماعي و معادلات      صحنه  وارد ،اطلاعات و معنا و ايده    

زد و جوامـع و   ي سنتي ماده و انرژي را برهم مـي   الگوهاي موازنه  ،توانستند ايجاد بكنند    پندارها مي 
هـا و تغييـرات        تعـادل  جـايي و جـايگزيني      جابـه . گذاشـتند   ي رو به پيچيدگي و ابهام م ـ      ،ها  سيستم
 بـه مفهـوم پيـشين    ،گرايانه  نخبهگاه مكانيستي و مداخلات مهندسيِديد. شد  آشوبناك مي  ،ها  سيستم
گيري عقلاني به معناي قرن نوزدهمي و تا دو سـه   الگوهاي مركزي تصميم . نمود  مد مي آ ناكار ،خود
گـرا و   مدرن و مركززدايي شـده و كثـرت        جاي خود را به عقلانيت پست      ،ي آخر قرن بيستمي     دهه

   ).Baker، 2000 (داد گريز مي شالوده
هـا و نهادهـاي مـدرن و     زا در توسعه زيرسـاخت     براي جوامعي كه فرايندهايي طولاني و درون      

هـاي    و قابليـت ، ثبات سياسي و نظم دموكراتيـك     ، اقتصادي و اداري   ،هاي كارآمد اجتماعي    سازمان
ز هـاي ايـن دوره ا    مواجهه با چالش   ، پشت سر گذاشته بودند    ،هاي فرهنگ عمومي    ساختاري و بنيه  
اي براي نقد و تحول و پويايي و نـوآوري    هاي تازه   توانست موجد ظرفيت     مي ،مدرن  تحولات پست 

  .اي ديگر بود گونه  وضعيت به،باشد اما در ايران
ي ايران بود و بدون اين كـه         ي عجيب جامعه  )ها  پارادوكس(نماها    اين هم يكي ديگر از تناقض     

در آن » انباشـتي سـاختاري  «ه را چندان طي بكند و  ي مدرنيته و فرايند صنعتي شدن و توسع         تجربه
قبـل از ايـن كـه       . واجه شد  م ،هاي پارادايمي جديد در جهان مابعدمدرن        با دشواري  ،صورت بگيرد 

هـاي    ها و اثربخشي  نهادينه و مستقر بشود و به ثمر برسد و كارآمدي   ،در آن » گرايانه   نخبه عقلانيت«
 ،رو شـد و بـدون ايـن كـه      روبـه ،وارگـي  گرايي و تـوده  بههاي ضدنخ  با چالش  ،خود را نشان بدهد   

  . پندارها و معاني در آن بپاخاست،ها  توفاني از ايده،ي فراصنعتي و اطلاعاتي باشد جامعه
كرد   آرزو مي،زده  استبداد قرن بيستم براي ايران70 و 60ي   رحمتي كه بازرگان در دههآن باران 
 زيرا فرض بر اين بـود  ،آسا بشود بيني نبود كه سيل ي قابل پيش به آسان ، مكانيستي غالب  در پارادايم 

) 1/205 ،بازرگـان  ()7(» حالت ابتدايي و حالت انتهايي قانون«ي ماده و انرژي و         موازنه كه بر اساس  
  .برداري عقلاني و كنترل عقلاني است قابل بهره

فعـل و انفعـال     مثـل يـك      ،اي جهـات     حداقل از پـاره    ،تحولات سياسي براي مهندس بازرگان    
 كه بايد از تركيب دو جـسم الـف و ب درسـت    ، شيءبراي تهيه يك واحد« :صنعتي بود كه در آن 

  ).1/206بازرگان (»  هميشه بايد يك مقدار حرارت معين و ثابتي صرف كرد،بشود
  ايراني آزاد و ،از نظر بازرگان  » شيء« نقل شد    ، قبل از انقلاب    عبارت بالا كه عيناً از بازرگان      در

 تركيب بهينه و به اندازه و متعادلي از نظم سياسي دموكراتيك در ايران بود؛            ،» شيء واحد«آباد بود؛   
 بـر اسـاس قـانون       ،»حـرارت « همان تركيب مدرنيته و اسـلام بـود؛          ،»تركيب دو جسم الف و ب     «

ت  پشتگرم به مبادي عشق و پرستش و بعثت و ايدئولوژي و روايخواهي  همان آزادي،ترموديناميك
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اي  انـدازه » يك مقدار معين و ثابت از حـرارت   «طلبانه از اسلام و تشيع بود؛         انه و اصلاح  فكر  روشن
جانـب در   خواسـت ـ و ايـن     متناسب و متعادلي بود كه بازرگان مي،خواهي معقول خاص از آزادي

 ـ يكي از نخستين سخنراني  كـه  هاي پس از پيروزي وي در زمين چمن دانشگاه تهران از او شنيدم 
 وي با كاركرد بولدوزري موافق نيست و ماشيني با       ،گفت   مي ،ي ماشين   باز هم با استفاده از استعاره     
  .خواهد كند و تغييرات گام به گامي را مي حركت آرام را رانندگي مي

 بسيار آسان بود كه از قانون ترموديناميك حيات و حرارت  ،در پارادايم مكانيستي براي بازرگان    
تماعي و  نتايج اج،گاه از آن و آن) 4/286 و 1/268بازرگان (عاليت زيستي سخن بگويد لازم براي ف

 فعاليـت   ،طلبانه  خواهانه و اصلاح     معقولي از دين سياسي و آزادي       حرارت سياسي بگيرد و با انتظارِ    
  .اي باشد بيني شده ندازد و دنبال نتايج پيشاسياسي راه بي
حـسب پـارادايم    و چـه بر ،ي مهندسـي  لي و تجربـه ي تحـصي   چه بـه اقتـضاي رشـته      ،بازرگان
شناسـي و   جـا تـا روان     و از آن   ،شناسـي    اصل ترموديناميك را از ماده و انرژي تا زيست         ،مكانيستي

اجتماع براي « : نتيجه گرفت كه،»سيستم«هاي آن روزيِ  اساس گفتماناد و بر تسري د،شناسي جامعه
قرراتـي شـبيه بـه مقـررات فيزيـك و شـيمي و           توانـد مـشمول م      مي] و... [خود يك سيستم است   

درجـه  : يـا سـه پـارامتري   (ي سـه عـاملي    هاي ساده جان و سيستم ترموديناميك در مورد اجسام بي 
  ).1/309بازرگان (» باشد) V و حجم P فشار ،Tحرارت 
ي  گرايانـه   و نخبـه  عقلانـي  بازرگان بر اساس همان ديدگاه مكانيستي و الگوي مهندسي         ،گاه  آن
تواند تا ابد منظم و صحيح  ماشين پيكر اجتماع اصولاً مي«:  نتيجه گرفت كه، جامعهم و ماشينسيست

چـون امكـان تعـويض پـيچ و     . كار كند و دستگاه را هر روز به وضع بهتر و سعادتمندتري درآورد   
و مـواد اوليـه را طبيعـت    . ر هـست هاي فرسوده و تبديل قطعات قديم به قطعات جديد و بهت          مهره
قطعـات يعنـي صـاحبان    ] اولاً[تنهـا شـرط ايـن اسـت كـه      . دهد تر و تازه تحويل مي    ور مرتب ط به

مسئوليت در محل كار خود تعادل پايدار و صلاحيت مقام را داشته و عناصر فرسـوده يـا آلـوده را           
ر هايي كه د   جريان سيال  ،ثالثاً.  روابط قطعات و افراد متعادل و محكم باشد        ،ثانياً. فوراً عوض شوند  

»  باشـد ]قابـل انعطـاف  [گيرد ارتجـاعي   هايي كه صورت مي     نمايد و تحويل    اين دستگاه گردش مي   
  ).1/337بازرگان (

 ترمودينـاميكي لازم     اولاً حـرارت   ، بلافاصله بر حسب علايق و مفروضات ديني خود        ،بازرگان
 ،اي از قرآني تناد به آيهداند و ثانياً با اس   مي» ايمان و تقوا  «براي اين مهندسي اجتماعي را پشتگرم به        

ولو ان اهل القـري امنـوا و اتقـوا لفتحنـا علـيهم           «: كند  آن را نيز بر اساس همين پارادايم تفسير مي        
كردند  آوردند و تقوي پيشه مي ها ايمان مي  اگر اهل قريه؛)96 :اعراف... (بركات من السماء والارض

  ).1/337بازرگان (» ...كرديم ها باز مي هايي از آسمان و زمين بر آن حتماً فزوني
اي از  نمونـه .  مراجعه كـرد ،توان به عبارتي كه در پاراگراف قبلي عيناً نقل شد  مي،يك بار ديگر  

پـيچ و   «اسـت؛   » ي ايراني   جامعه «، خورشيدي 50 و   40ي    براي بازرگان دهه  » ماشين پيكر اجتماع  «
مـواد  «هادهاي دموكراتيـك اسـت؛      ن» قطعات جديد « سلطنت و امثال آن است؛       ،»هاي فرسوده   مهره
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 ناشي از بعثت و ايدئولوژي و عشق و پرستش و ايمان و تقواي ديني اسـت؛              همان حرارت  ،»اوليه
طلبانـه و    تركيبـي اصـلاح  ارائـه شدن اين مواد اوليه از طريق تلفيـق سـنت بـا مدرنيتـه و               » تر  تازه«

 ،قطعاتي كه بايد در محـل كـار خـود   «ي بارز  هاي جديد ديني است؛ نمونه     خواهانه از قرائت    آزادي
نخبگان شايسته و جديدي است كـه پـس از پيـروزي      » تعادل پايدار و صلاحيت مقام داشته باشند      

 بـه مـديريت سيـستم و    ،عقلاني و در شرايط تعـادل صورت     به ،بايستي از نظر بازرگان      مي ،انقلاب
روابط نيز همان چيزي بود كه      » دنمتعادل بو « مبادرت بورزند؛    ،ي ماشين جامعه    رانندگي خردمندانه 

حركـت  عنـوان   هاي افراطيِ دين سياسي ـ ايـدئولوژيك غالـب بـه      بازرگان با حركت،به استناد آن
هـاي ارتجـاعي      خانه و مانند آن مخالفت كرد؛ سـيال        چون تصرف سفارت     و با كارهايي هم    ،مكتبي

آمد كه بازرگـان و      غييرات فراهم مي  ي ت   گرايانه  نيز از طريق مديريت عقلاني و نخبه      ) قابل انعطاف (
كردند و حركت متعـادلي بـراي ماشـين     خواستند و دنبال مي  آن را مي،فكرانش در دولت موقت  هم

  .داشتند  مفروض مي،جامعه انقلابي
ها در عمل   هيچ يك از اين،ها و مفروضات بازرگان  و فراسوي نوشته، در دنياي عيني بيرون،اما

هـا و معـاني و رفتارهـا و نهادهـا و      عقايـد و ايـده  . اي ديگـري اتفـاق افتـاد     نتيجه نداد و ماجراه ـ   
 تركيبـي پيچيـده از حركـت هـا و     ،هاي سياسـي ـ ايـدئولوژيك خـود     هاي ديني در تأويل سازمان
ي   از محدوده،ها آوردند و طوفاني به پا ساختند كه چيستي و چرايي آن  هاي له يا عليه پديد      تعارض
 ،گراي جديد ايراني زد و بدين ترتيب پيش از اين كه عقلانيت نخبه  بيرون مي،هاي مكانيستي فرمول

پـذير   هاي ضعيف و آسيب ي بنيه  با همه،ي ايران  جامعه،استقرار و توسعه پيدا بكند و به بار بنشيند       
 بـه  ،زاي مـدرن  هـاي درون  ي نـسبي نظـم   ي لازم مدرنيتـه و توسـعه      ساختاري و بدون طي تجربـه     

  . پرتاب شد،مدرن در جهان ناك جامعه اطلاعاتيِ پست بهام آشوبپيچيدگي و ا
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   نهادهاي مدني و دموكراسي،بازرگان
  خواه فاطمه فرهنگ

  
  گفتار پيش

منـد آنـان     سخنوران و شاگردان هدف ،نا معلم ي  ان حسينيه ارشاد و همه    گذار  بنياندرود و سلام بر     
 طيبه ي  خود در اين مكان مقدس اين درخت پاك و به تعبير قرآن اين كلمه      ي  انهكه با حضور آگاه   
  . را حراست كردند

در مورد مـردي  .  نهادهاي مدني و دموكراسي با شما سخن بگوييم،قرار است در مورد بازرگان    
هـا و   كـرد و هرگـز حمايـت    انديشيد و عمل مي سخن بگوييم كه همواره فراتر از زمان و مكان مي 

در مـورد مـردي سـخن    . االله بـاز دارد  م استوار و سـير الـي  زهاي دوران نتوانسته او را در ع       مانعتم
 مـذهبي و سياسـي را در   ، اجتمـاعي ،بگويم كه تأسيس بيش از بيست نهاد مختلف اعم از فرهنگي   

روز  هـم در سـال      آن ،سخن گفتن در چنـين فـضايي      .  پرافتخار خود به ثبت رسانده است      ي  پيشينه
يـك رجـل سياسـي و مـذهبي و يـا يكـي از       عنـوان     مردي كه حداقل نسل حاضر او را بـه        وفات  

 براي من كه در اين بحث سعي در رعايت حفظ ،شناسند هاي ملي ـ مذهبي مي تأثيرگذارترين چهره
آنكه شايد ويژه  ر آساني نبود بهدادم كا  حريم ميان مسائل سياسي و اجتماعي را بايد مدنظر قرار مي          

  . تر باشد ر شما شنيدن يك بحث داغ و صرفا سياسي يا مذهبي جذاببراي اكث
  
  مقدمه

ويـژه   ي اخير ـ بـه   برانگيز چند دهه موضوع جامعه مدني و نهادهاي آن يكي از مباحث جنجال
طبق آمارهاي . هاي اخير در ايران بوده است  در سطح جهان و سالـ1945بعد از جنگ جهاني دوم 

چـه در    آن. انـد   هاي اخير برخوردار بـوده      گيري در سال    هادها از رشد چشم    ملل متحد اين ن     سازمان
 نزد همگان از يك تصوير روشن و دقيقي برخوردار نيست و         ،گردد  مورد نهادهاي مدني داوري مي    

زيرا اين نهادها در فرايند رشد خود  . نمايد  حتي در متون علمي نيز از تعريف مشخصي تبعيت نمي         
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ايـن نهادهـا در   . هـاي متفـاوتي هـستند   كرد عمـل و داراي گيرند   يوني نشأت م  هاي گوناگ   از انگيزه 
هـاي   تـري داشـته و جنبـه     رفتار سازماني قابـل انعطـاف  ،هاي دولتي يا خصوصي  مقايسه با سازمان  

 ،گونه مؤسسات از نظـر سـاختار اجتمـاعي       تنوع اين . غيررسمي آنان بر رفتارهاي رسمي غلبه دارد      
ويـژه داوطلبانـه بـودن ـ       تركيب اعضاء ـ بـه  ، نوع فعاليت،هاي حقوقي يت موقع، اقتصادي،فرهنگي

موجب مشكل شدن داوري علمي و عمـومي     ... منابع مالي و رابطه با دولت و نهادهاي حكومتي و         
) مانند ساير مقولات اجتماعي(بنابراين در برخورد با نهادهاي مدني .  اين نهادها شده استي درباره

  .  جغرافيايي و تاريخي آن توجه كرد، مكاني،هاي زماني تنوعبايد به تحولات و 
شوند كـه در غيـاب يـك سـاختار          هاي غيردولتي نيز از نهادهاي جامعه مدني تلقي مي          سازمان

دولت و جامعه    بين موجود اعتمادي  بي بلند ديوارهاي زيرا. يابند  نمي توسعه و دموكراتيك امكان رشد  
هنـوز در  . هايي از ادارات دولتي به حساب آيند دها به شكل شعبه   گردد كه اين نها     مدني موجب مي  

 ،دولتي هستند كشور ايران نهادهاي مدني از جايگاه مناسبي برخوردار نيستند و تعدادي از آنان نيمه            
انگيـزه و محـدود شـدن     اين موضوع خود موجب بي    . كه با اصل وجودي اين نهادها مغايرت دارد       

 ،دنبال خواهد داشت و يا در نهايت ي بازي را به     يا حذف آنان از گردونه     ،گردد ميهاي آنان       فعاليت
را فـراهم  ) حـاكم (تبديل شدن اين نهادها به ابزاري براي دموكراتيك جلوه دادن قدرت خودكامـه           

 و جامعه مدنيي خود به برداشتي منصفانه از   اگر بخواهيم در جامعه،به اين ترتيب. خواهد ساخت 
هـا و    زمينـه ،اش درك كنـيم  گيري و تطور تاريخي  لازم است كه آن را در شكل ،يمنهادهاي آن برس  

  . تر آشنا شويم هاي متفاوت از آن بيش گيري و تحول آن را بشناسيم و با برداشت علل تاريخي شكل
هاي وي براي     گرفته توسط مهندس بازرگان و دغدغه        سخن از نهادهاي مدني شكل     ،جا در اين 

 پرداختن به دلايل موفقيت يـا عـدم موفقيـت ايـن نهادهـا در فراينـد                  طبيعتاً. هاستايجاد اين نهاد  
  . تواند چراغي فراروي آيندگان باشد تغييرات اجتماعي ايران مي

  
  تعريف جامعه مدني و نهادهاي آن

 در علوم اجتماعي معمـولاً در مقابـل دولـت بـه     (Civil Society)» جامعه مدني«ي  امروزه واژه
اي از  شود كه فارغ از دخالت قدرت سياسي است و مجموعه ز روابط اجتماعي اطلاق مياي ا  حوزه
تميـز مفهـوم جامعـه    . گيرد بر ميهاي خصوصي و مدني را در ا و تشكل ه   انجمن ، مؤسسات ،نهادها

چنـين  . هاي هجدهم و نوزدهم در غـرب بـود           محصول انديشه سياسي قرن    ،مدني از مفهوم دولت   
كرد  اشي دولت مطلقه و پيدايش دولت ليبرال و حوزه بازار آزاد را منعكس مي     تفاوتي واقعيت فروپ  

ي   حـوزه ، و دولـت ،ي روابط اجتمـاعي   حوزه،جامعه مدني ،طور خلاصه  به .)329: 1378 ،ريهيبش(
  . روابط سياسي است

 لـيكن  ،ي عمومي ما راه يافته است ي جامعه مدني چند سالي است در زبان محاوره   اگرچه واژه 
ـ كه » ي سياست  فلسفه«كه با     اين مفهوم در نزد كساني    . سياري از افراد تصور روشني از آن ندارند       ب

ي مردم تازگي   هابزو جان لاك مطرح شد ـ آشنا نيستند و براي توده ،در قرن هجدهم توسط روسو
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رهنـگ و   به معني عدم وجود ماهيـت آن در ف ،با اين حال ورود اخير اين مفهوم به زبان عامه   . دارد
  . مناسبات ايراني نيست

جامعـه   بلكه  ،مند نيست  گرايانه و غيرروش     آرمان ي   يك ايدئولوژي سياسي يا ايده     جامعه مدني 
 ابزاري براي تحقـق حاكميـت و مـشاركت مـردم و حـضورآنان در              ،ي دموكراسي    مانند ايده  مدني

  . هاست ها و استيفاي حقوق آن گيري تصميم
هـاي جامعـه      كـردن رنـج      كم ،وش براي حاكميت و مشاركت مردم     عنوان يك ر     به جامعه مدني 

آميـز   ي مـسالمت زيست  هم ، مهندسي اجتماعي  ، پيشبرد فرآيند سعي و خطا در حل مشكلات        ،بشري
ناپـذير   شود و نه چيزي كه خود يك غايت و هدف خدشه افراد و كاهش خشونت و تنش تلقي مي 

  ). 2: 1376 ،محمدي(است 
آيـد و   هاي اجتماعي پديد مي  سازمان يافته و دوطرفه افراد و گروه   ، فعال ،جامعه از روابط مؤثر   

 ،ً پايداري هاي نسبتا  سياسي و اقتصادي كه از ويژگي ، فرهنگي ،مدنيت از استقرار نهادهاي اجتماعي    
جامعه  ).15: 1378 ،بشيريه(آيد    وجود مي   نگري به    در پاسخ به نيازها و علايق و آينده        ،برخوردارند

مند اجتمـاعي و    هم زندگي سامان،محل تلاقي دو مفهوم جامعه و مدنيت است؛ در اين تعبير  مدني
  . رسند هاي حاكم در آن به مرز مشتركي مي هم جهت و شيوه

 مـستقل و خـودگردان كـه بـا       ، داوطلبانه ،هاي ارادي   اي است متشكل از گروه       جامعه ،جامعه مدني 
تواننـد شـكل    هـا مـي   ايـن گـروه  . شوند راد عضو تشكيل ميهاي اف    علايق و سليقه   ،هدف پيشبرد منافع  

اي ماننـد      سـنديكا و مؤسـسات رسـانه       ، حزب ،هاي غيردولتي    سازمان ، انجمن ، باشگاه ، اتحاديه ،صنف
هـا براسـاس قواعـد و مقـررات      اي از اين گروه مجموعه.  راديو و تلويزيون مستقل را پيدا كنند  ،ناشران
 مـدارا و  ، اخـلاق مـدني  ،جويي از روابط مبتني بر روح مسالمت    اي     شفاف و روشن در شبكه     ،شخصي
  ).8: 1376 ،محمدي(دهند  كاري با يكديگر به حيات خويش ادامه مي زيستي و هم  هم،تساهل
گويد كه  سازد؛ اين ايده نمي تر نمي چه هست شلوغ  جهان و جامعه را از آن، جامعه مدنيي  ايده

 مثـل قهرمانـاني   ،اي وجود دارد چه طبيعتاً در هر جامعه تر از آنما براي اين دوره گذرا به چيزي فرا 
هـايي كـه بايـد در      موجوداتي كه بايد از كرات ديگر بيايند و انـسان        ،كه بايد از آسمان هبوط كنند     

 نياز ،هاي تاريخ بيرون كشيد هايي كه بايد از دل زمين يا كوره راه  يا گنج ،هاي آينده ظهور كنند     سال
تـوان هـدف     مـي ،هايي كه وجود دارنـد  ها و همين گروه ي همين انسان    با چينش دوباره  تنها  . داريم

شكل هرمي چيـده شـده بودنـد؛ يـك نفـر در رأس هـرم و                ها به   تاكنون انسان . فوق را محقق كرد   
وار بـه   جـاي موجـودات ذره   ها به اما اگر اين هرم بر هم بريزد و انسان . ها نفر در قاعده هرم      ميليون
گاه همه در يـك صـفحه شـطرنج يـا زمـين          آن ، ويژه تبديل شوند    دار و با هويت     اي معني ه  تركيب

ي  همـه . كند اي دارد و بر اساس قواعد خاصي عمل مي فوتبال قابل تصورند كه هر كس نقش ويژه       
گيرند بايد اولاً قواعد را بدانند يا اندك انـدك يـاد        كساني كه در اين ميدان يا صفحه بازي قرار مي         

در اين ميدان هـيچ  .  قواعد را رعايت كنند وگرنه با انواع مشكلات مواجه خواهند شد    ،رند؛ ثانياً بگي
يافته بر مبناي عقلانيت استوار است و از  ي سازمان جامعه. نقشي بر نقش ديگر برتري ارزشي ندارد   
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 مـدني  هاي جامعه افرادي كه در تشكل. كند آن جهت عقلاني است كه غرض مفيدي را برآورده مي  
 اين كار را جهت نيل به غايـت مشخـصي انجـام    ،كنند  پيوندند و از قانون تبعيت مي       به يكديگر مي  

اند و اين آزادي و برابـري    برابر و مستقل، فرض بر آن است كه افراد آزاد   جامعه مدني در  . دهند  مي
ين حيث عقلانـي اسـت    از اجامعه مدني. اند گونه ها داده نشده است بلكه طبعاً اين  و استقلال به آن   

 بلكه جامعـه  ،دهد اراده قرار نمي كه بهاي زندگي جمعي را تبديل شدن فرد به موجودي مطيع و بي       
  ).1376:23 ،محمدي(سازد مي فرد را تابع قانون و مقررات ،مدني به بهاي زندگي جمعي

  
  ر مورد جامعه مدني و نهادهاي آنها د ديدگاه

ان علوم اجتمـاعي  مند دانشنظران و  تفاوتي از سوي صاحبهاي م  با ديدگاه  جامعه مدني مفهوم  
جامعـه  «: نويـسد  مـي سياست به روايت كتاب مقـدس  بوسوئه در كتاب  . و سياسي ارائه شده است    

» كننـد  هاست كه تحت لواي يك قانون و يك حكومت زندگي مـي        اي مركب از انسان      جامعه مدني
  ). 14 ص ،1374 ،جهانبگلو(

ها از طريق وضع قرارداد در جهـت تكامـل          ي كنش انسان    نتيجه« را   نيجامعه مد  ،آدام فرگوس 
  . كند تعريف مي» جامعه طبيعي

اولي را مركب از شهرها و نمايد؛  مي جامعه را به مدني و سياسي تقسيم ، فيلسوف آلماني،هگل
اداري هاي   دولت و دستگاه،داند و از جامعه سياسي هاي مختلف آن مي  هاي گوناگون با حرفه     گروه

تا پيش . پندارد دهنده جامعه مدني مي آن را در نظر دارد و آن را محصول تأثير متقابل اجزاي تشكيل
هـاي   بـا بحـث  و  اما به تـدريج  ،شد ي سياسي تلقي مي هع معادل جام  جامعه مدني  ،از مباحث هگل  

 ،سعيدي( شد  خواندهجامعه مدنيعنوان   آن بخشي از جامعه كه از كنترل دولت بيرون بود به     ،هگل
1382 :116 .(  
دانـد كـه در     مناسبات اقتصادي و خـانوادگي مـي    ي   را شامل كليه   جامعه مدني  ،چنين گيدنز   هم

اي از خردگرايي نامحـدود اسـت    خارج از ساخت سياسي و قضايي دولت قرار داشته و ذاتاً حوزه           
   .)117 ،همان(

 يك ،از جمله. اند اي ديگر اشاره كردهه نظران در توضيح جامعه مدني به مؤلفه اي از صاحب پاره
 در جامعه مـدني  ، ديگر ي بدوي فرض كرده است؛ درديدگاه  را در برابر جامعه  جامعه مدني ديدگاه  

 خردورزي و ، فرديتجامعه مدني در طبيعتاً. وار مورد بررسي قرار گرفته است      ي توده   مقابل جامعه 
 مـساوات در برابـر   ،رعايـت حقـوق شـهروندان    ،ها مشاركت  عضويت در گروه،گرايي  قانون ،تعقل
اي  از جمله مسائلي است كه در چنين جامعه... اري دولت و نه كارفرمايي دولت وزگ  خدمت،قانون

  . مورد توجه قرار دارد
شود كه خارج از  آن بخش از جامعه اطلاق مي  بهجامعه مدني  ،توان گفت   بندي مي   در يك جمع  

معناي عدم تمكين از مقـررات   خود قرار دارد كه اين استقلال به  مستقل   ي  هعرصه دولت و در حوز    
توان  اي وجود دارد كه در آن مي     عرصه ،بلكه بدين معناست كه درون نظام سياسي      . و قوانين نيست  
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: هاي جامعه مدني عبارتنـد از  اي از شاخصه    پاره. به فعاليت پرداخته و اهداف خاصي را دنبال نمود        
هـاي    وجـود آزادي ، احترام به حقوق ديگران، احترام به قانون   ،ها از دولت    ناستقلال نهادها و انجم   

  .... سازي و گيري و تصميم  تصميم، رقابت، مشاركت، مطبوعات، قلم،مشروع شامل آزادي بيان
  

  نقش نهادهاي مدني در جوامع مختلف
اي عقـل و  ي بشري به ج ـ  يكي عقل و ديگري اراده     ،ي سياسي مدرن بر دو پاي استوار        انديشه

در طي اين مسير از هابز تا هگل دو مفهـوم عقـل و   .  راه طولاني خود را آغاز كرد   ،ي ماورايي   اراده
در . سـرعت بـه پـيش بردنـد     ي سياسي را به اي بودند كه انديشه چون دو چرخ ارابه   اراده بشري هم  

  :مورد پيدايش دولت دو ديدگاه تاريخي وجود دارد
ي   دولـت نماينـده  ،داند و معتقـد اسـت    ته داراي ارزش وجودي مي    ذا   دولت را في   ،ديدگاه نخست 

ي  هاي دينـي از فلـسفه   توان در برخي برداشت اين ديدگاه را مي   . اقتدار فراانساني است و مقدس است     
ش را ا هايي مقتـدر كـه ريـشه مـشروعيت     ند و دستگاها ها نيازمند هدايت    انسان. وجودي دولت دريافت  
هـاي ديگـر    هاست؛ البته برداشـت  دار هدايت انسان  عهده،وجو كرد    بايد جست  در منابع ماوراي انساني   

  . تري دارد خواني بيش  دوم فلسفه وجودي دولت هم ديني نيز وجود دارد كه با ديدگاه
بلكـه دولـت را   . ديدگاه دوم بر آن است كه دولت به خودي خود داراي ارزش وجودي نيست         

ي رابطـه ميـان    كننـده  ها و تنظـيم     گوي برخي نيازهاي جمعي آن     آورند تا پاسخ    وجود مي  ها به   انسان
گو   زيرا دولت را مولود مردم و پاسخ، دموكراتيك است اصل فكري حاكم بر اين ديدگاه. ها باشد آن

داند كه جوامـع انـساني آن را بـا      مي اي   دولت را مجموعه   ،ها  ي اين ديدگاه    جوهره. داند  ها مي   به آن 
آورد؛ پس ارزش وجودي دولت تحقق هـدفي   يريت كلان جامعه به وجود مي     هدفي معين يعني مد   

 ، نشأت گرفته از اصـل فكـري ليبراليـسم    ، كه اين ديدگاه   ؛اند  وجودش آورده  خاطر آن به   است كه به  
 ديگري نيـز دارد كـه تبيـين ماركسيـستي از            ي  البته اين ديدگاه شاخه   . پس از انقلاب صنعتي است    
  . جا نيست ن در ايندولت است كه جاي بحث آ

 ،ها در قالب انجمـن      اين سازمان  ؛»هاي غيردولتي بخشي از نهادهاي مدني هستند        سازمان«و اما   
گـويي بـه     غيرسياسي و داوطلبانه به منظور پاسخ     ، غيرانتفاعي ،با اهداف غيردولتي  ...  كانون و  ،گروه

 ـ تشكيل اين نهادها را مـي     . شوند  بخشي از نيازهاي جامعه تأسيس مي      گيـري   وان بـه زمـان شـكل   ت
ي پيـدايش   در واقـع سـخن از تاريخچـه   . نخستين واحدهاي اجتماعي فراخانوادگي مربوط دانست  

گيري اين نهادها بـر اسـاس شـعور و آگـاهي              نهادهاي مدني از زماني مورد توجه ماست كه شكل        
  . ها و مبتني بر اراده جمعي آنان شكل گرفته است جمعي انسان

 ،هـاي اخيـر   در سـال . بايد به موازات تولد و رشد نهادهاي مـدني تحليـل كـرد           نهادهاي خيريه را    
 نهادهـايي ملـي و   ؛هـاي غيردولتـي متفـاوت از گذشـته هـستيم      شاهد تولد نهادهاي مـدني و سـازمان       

هـاي   دهنـد و يـا در نقـش    كه حمايت از منافع جمع و يا گروهي را مـورد توجـه قـرار مـي          المللي  بين
 دولت تجسم اراده مردم اسـت؛ در واقـع ميـزان     ،در ديدگاه دولت دموكراتيك   . شوند  مختلفي ظاهر مي  
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گونـه جوامـع    لـذا در ايـن  . ن ميزان دموكراتيك بودن دولت است     مبي ،شان مشاركت مردم در سرنوشت   
تـر قـدرت در    ناميم ـ افزايش اقتدار دولت بـه معنـاي تمركـز هرچـه بـيش        را جوامع باز ميها كه آن ـ

  . شان نيست بلكه عكس آن صادق است د شدن مشاركت مردم در تعيين سرنوشتدست آن و محدو
  :ي كلي قابل تصور است  سه رابطه،جامعه مدنيي دولت با نهادهاي  برحسب نوع رابطه

   ارتباط در چارچوب جوامع استبدادي،نخست
   ارتباط در چارچوب جوامع اقتدارگرا،دوم
   سالار  ارتباط در چارچوب جوامع مردم،سوم

 بـه   نهادهاي مدني خصوصاً،گونه جوامع  ارتباط در چارچوب جوامع استبدادي؛ در اين  ،نخست
ي تـشكيل شـدن    لـذا يـا اجـازه   شوند؛  مي تهديد تلقي ،دلايل متمركز بودن قدرت در دست دولت      

 ،گذاران ي سياسي بنيان    سابقه. ها اعمال شود    ترين كنترل بر آن     ندارند يا اگر تشكيل شوند بايد بيش      
برخي از جوامع از تضعيف . كنند ميشدت رصد  ها را به هاي امنيتي فعاليت آن كنترل شده و دستگاه  

  . امنيت و افشاي نقاط ضعف و اشتباهات دولت واهمه دارند
هـا مـشروعيت خـود را      دولـت ،ارتباط در چارچوب جوامع اقتدارگرا؛ در اين نوع جوامع    ،دوم

خواهنـد و ارزش    مردم را تنها براي اعمال سلطه بر جامعـه مـي           دانند اما در واقع     ناشي از مردم مي   
ابـزار  عنوان   دولت نهادهاي مدني را به،در اين نوع جوامع. ماهوي براي مشاركت مردم قائل نيستند   

هـايي كـه بـه      يعني سـازمان ، دولتي هستيم،هاي غيردولتي   خواهد لذا شاهد ايجاد سازمان        سلطه مي 
  . شوند  توسط دولت كنترل و هدايت مياند اما ظاهر غيردولتي

ين تجلـي  تـر  بـزرگ ها خود  جا كه دولت سالار؛ يعني آن   ارتباط در چارچوب جوامع مردم     ،آخر
ها نهادهاي مدني را ناشي از اراده مردم دانسته و آن را فرصـت تلقـي        گونه دولت  اين. ندا  اراده مردم 

هـاي غيردولتـي     قدرت ميـان دولـت و سـازمان     ي توزيع    حوزه ،در جوامع باز  .  نه تهديد  ،نمايند  مي
 نهادهـاي  ،كند؛ چرا كه دولت  حدود اختيارات ديگري را كوچك نمي   ،سو بوده و گسترش يكي     هم

يعنـي  . ها بـه وجـود آمـده اسـت     بيند كه خود براي تحقق آن    مدني را در راستاي همان اهدافي مي      
 رابطـه ميـان نهادهـاي      ،وان نتيجه گرفـت   ت  بنابراين مي . سازي براي استيفاي حقوق شهروندان      زمينه

ي ابزاري   تعاملي است يا بر اساس منطق استفاده،مدني با دولت يا در چارچوب يك نظام مشاركتي
  .)13 ص ،1383 ،معيني( شكلي تعارضي دارد ،ي دولت ي اقتدار و سلطه به منظور توسعه
 منتقد و گاه پـشتيبان حـضور   ،ه فشار آورند،كننده ها در جهان در چهار نقش تعديل       اين سازمان 

 در بـسياري از مـوارد بـا فـشارهاي منطقـي و اصـولي و بـا نقـدهاي           ي مزبـور  هـا   سـازمان . دارند
كننـد و در بـسياري    كنند تا منافع جمعي را بـيش از پـيش تـأمين     ها را وادار مي     دولت ،كارشناسانه
   .)18: 1381 ،خواه فرهنگ(دهند  گيري صحيح سوق مي  تصميمسوي  ها را به موارد دولت

   در دموكراسيجامعه مدنينقش نهادهاي 
. هاي سياسي و اجتماعي در قرن نوزدهم موجب جدايي مفهوم دولـت از جامعـه گرديـد     دگرگوني
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تـصور جـدايي ميـان دو    . شد  خط فاصلي ميان دولت و جامعه تصور نمي     ،ي سياسي گذشته    در انديشه 
با از ميان رفتن دولـت مطلقـه و   . ر قرن نوزدهم است   دولت و جامعه حاصل تحولات عمده د       ي  حوزه

حـريم  عنوان   بهجامعه مدنيها در اقتصاد كاهش يافت و         دخالت حكومت  ،پيدايش نظام سياسي ليبرال   
  .)330: 1378 ،ريهيبش( اجتماعي فرد در مقابل قدرت سياسي قوت گرفت ،هاي اقتصادي آزادي

...  ايـدئولوژيك و ، فرهنگـي ، لحاظ تركيب اجتمـاعي  اخير ازي در سدهويژه  جامعه ايران نيز به   
زمـان مـشكلات انباشـته و      پيچيده و پويا بوده و در عين حال بـا بـروز و ظهـور هـم       ،بسيار متنوع 

هاي سياسي اين كشور نيز به همين انـدازه          نيروها و گرايش  . استشده   فراواني روبرو    ي  ناشده حل
هـا بـا الگوهـاي سياسـي         بخشي از اين نيروها و گـرايش        هرازگاهي ؛اند   پيچيده و پويا بوده    ،متنوع
ي كـشور را بـه چـالش كـشيده و پيـشگام       اي از مسائل و مشكلات انباشته شده      خود جنبه  ،حاضر

امـا تعـدد و ابعـاد    . انـد  اي نيـز كـسب كـرده      هاي اوليه    و چه بسا توفيق     ها شده   تلاش براي حل آن   
چنين تنوع نيروهاي اجتمـاعي و    هم،ها  وجود در آن   تعارضات و تناقضات م    ،ي اين مسائل    چندگانه

المللي مانع از آن شده اسـت كـه         همراه شرايط نامساعد بين    نفع و منازعات ميان آنان به      سياسي ذي 
هيچ يك از الگوهـاي سياسـي بـه تـوفيقي دراز مـدت و پايـدار حتـي در حـل همـان مـسائل و                         

ي الگوهاي سياسـي تجربـه    وع شامل همهاين موض. هاي خاص مورد نظر خود دست يابند       اولويت
 ،خواه ي سنتا اقتدارگر،ي نوخواها اقتدارگر،خواه ي تماميت ا يعني الگوهاي اقتدارگر   ،شده و موجود  

خـواه   گراي آزادي  مردم،خواه گراي عدالت   مردم ،خواه  گراي استقلال    مردم ،خواه  ي مصلحت ااقتدارگر
 ،در پي و متنـاوب الگوهـاي در پـيش گفتـه شـده               پي راستي علل ناپايداري و افول     به. شود  مي... و

توان در اين اتفاق  چيست؟ پاسخ به اين سئوال خيلي آسان نيست ولي نقش مهم دو موضوع را مي         
 ميـل  ، و دوم، اغلب ايـن الگوهـا  ي نگري حاكم بر بينش و برنامه  يك جانبه  ،محرز دانست؛ نخست  

اين دو ويژگي . ي خود ي حاكميت و سلطه هشديد به انحصاري كردن فضا و عرصه سياسي در دور
...  اجتماعي و، فرهنگي، سياسي،شده است كه بسياري از مسائل و مشكلات اعم از اقتصادي باعث 

 نيروهاي معارض خود را به حاشيه رانـده و بـسياري از        ، گروه حاكم  ، ثانياً ؛از اولويت خارج شوند   
بـه  و تفـاوت   ن مخرب خـويش و يـا حـداقل بـي    ها را از حالت رقيبان سازنده به موضع دشمنا    آن

هـاي حـاد در زمينـه     حاكمان را با بحـران زودي  چنين شرايطي به  . اي رانده شده تبديل سازد      گوشه
در پـي   هـاي پـي   سازد كه اين خود موجب گسـست   كارآمدي و مشروعيت و اقتدار آنان مواجه مي       

  . ددگر سياسي و عدم استمرار و رشد يك الگو در عرصه سياسي مي
ي اخيـر در ايـران    دموكراتيك در سده  رفت و برگشت ميان حكومت استبدادي و حكومت شبه        

 زيرا اين نهادهـا بـسته بـه    ،همواره امكان رشد نهادهاي مدني را با چالشي عظيم روبرو كرده است        
انـد و در چنـين شـرايط     را تجربـه كـرده  » ممانعـت «تا » حمايت«سلايق و علايق حاكمان وقت از  

 ، انتظار نهادينه شدن نهادهاي مدني و ايفاي نقش مؤثر در اسـتقرار دموكراسـي در كـشور            ،اتيثب  بي
  .  است بينانه امري غيرواقع

 ،ترين عنصر سـازماندهي  قديميعنوان   به،سنت ،ت اولي ناموفق حاكمي اما جهان پس از تجربه 
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 ،و سـوم  ؛ ولي فـسادپذير  ،تعنصر سازماندهي دولت و مل    عنوان     دولت به  ، دوم ؛ناپذير  ولي انعطاف 
بـه ايـن   ) 18: 1381 ،خـواه  فرهنگ(ثبات   ولي بي،دهي جامعه و اقتصاد عنصر سازمانعنوان    بازار به 

باور رسيده است كه بايد ورود الگوي جديدي براي اداره جوامع را نيز تجربه نمايد كـه محـور آن      
 حـضور  ،شورهاي در حال توسعهدر حال حاضر در كشورهاي پيشرفته و بسياري از ك   . انسان باشد 

گـران   هاي بديهي نزد حكومـت      يكي از مؤلفه  عنوان    فعال و پوياي مردم در فرايند حل مشكلات به        
هاي خصوصي     حضور نهادهاي مدني در كنار بازيگران بخش       ،مورد پذيرش قرار گرفته است و آن      

در اين الگو . پردازند  ميي واسط ميان مردم و دولت به ايفاي نقش         حلقهعنوان    و دولت است كه به    
  .شان از ژرفاي خاصي برخوردار است نقش مردم در تعيين سرنوشت

  
   و نهادهاي آن در ايرانجامعه مدنيهاي فرا روي تأسيس و تثبيت  ها و چالش فرصت

گويي مناسب به مطالبات شهروندان       در پاسخ  جامعه مدني هاي     سازمان ،در فرايند جديد توسعه   
 تقويـت توانـايي   ،هاي زيست محيطي   رفع تهديد  ، فقرزدايي ،نفع هاي ذي   به گروه ي خدمات     و ارائه 
پذير و در مجموع افزايش دانش شهروندان و دولت نسبت بـه حقـوق و وظـايف           هاي آسيب   گروه

 و در مفهوم دولت ـ ملت تحـول اساسـي     خود از موقعيت مناسبي در سطح جهاني برخوردار شده
قدرت تأثيرگذاري نهادهاي مدني در كـشورهاي شـمال بـا كـشورهاي      مسلماً ولي ؛اند  ايجاد نموده 

در كشورهاي شـمال نقـش و جايگـاه ايـن          است؛ چرا كه    جنوب از تفاوت چشمگيري برخوردار      
در حـالي كـه در   .  تعريـف شـده اسـت    كـاملاً  ،ها در كنار ساير بازيگران و حاملان توسعه         سازمان

هـاي فـراروي در    دليـل چـالش   بخش خـصوصي بـه  هاي جامعه مدني و      كشورهاي جنوب سازمان  
اند از جايگاه مناسبي در پيشبرد اهداف توسعه  برند و نتوانسته سر مي  بين مرگ و زندگي بهي مرحله

ها و نهادهاي مدني بستگي بـه اسـتحكام و           نگرش نسبت به سازمان    ،گفتني است . برخوردار شوند 
  . كشورها داردهاي مدني ـ تاريخي اين  ها و سنت مشروعيت دولت

 مطـرح و در هـر سـازمان    ،هاي غيردولتي  اهميت سازمان  ،در ايران در اواخر برنامه دوم توسعه      
هاي غيردولتي تأسيس گرديد تا جايگاه ارتباط مناسب بـين   اي يك شوراي هماهنگي سازمان  دولتي

 ،ايـم   نبوده در برقراري يك ارتباط منطقي موفق  ،ولي در عمل  . دولت و نهادهاي مدني تعريف شود     
ي   يـك رابطـه  جامعه مـدني زيرا بر اساس تجربه تاريخي شكل گرفته روابط بين دولت و نهادهاي   

 جامعه مـدني هاي    چهار نوع رابطه ميان دولت و سازمان       ،ي تاريخي   با توجه به تجربه   . نابرابر است 
  . تجربه شده است

  . هاي دولت است ي برنامه مجر،جامعه مدنيي  ي نابرابر؛ در اين حالت حوزه  رابطه،اول
هـاي   ي اشتراكي در اهداف و فعاليت      ي ستيز و ناسازگاري؛ در اين حالت هيچ نقطه           رابطه ،دوم

  . دو حوزه وجود ندارد
شـود زيـرا    ير ديده مي تر در جوامع رانتي ي بيگانگي و عدم ارتباط؛ اين حالت بيش         رابطه ،سوم
اي به ارتباط   نيز علاقهجامعه مدنيداند و   ميعه مدنيجامي  نياز از حوزه  خود را بي،ي دولت   حوزه
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  . با دولت ندارد
كاري متقابـل    يك همجامعه مدنيي دولت و  ي برابر؛ در اين حالت بين دو حوزه  رابطه ،چهارم

  . ترين نوع رابطه است  سالم،گيرد؛ اين نوع رابطه و برابر براي حل مشكلات مورد توافق شكل مي
تـوان از سـاختار     مـي ،هـاي غيردولتـي در ايـران     بر رشد و گسترش سـازمان   از عوامل اثرگذار  

ترين متغيرهايي هـستند كـه بـر رشـد و             سالاري نام برد كه از مهم       ساختار قانوني و ديوان    ،سياسي
  . دنگذار  اثر ميجامعه مدنيهاي  گسترش سازمان

  
  هاي فراروي دولت در رابطه با نهادهاي مدني  چالش) الف

  :  از جمله،برد هايي رنج مي رابطه با رشد نهادهاي جامعه مدني از نگرانيدولت در 
  دن آن يهاي جامعه مدني و به چالش كش  شدن سازمانمند قدرتـ ترس دولت از 

كننـدگان   المللـي واهـدا   هاي بـين     به سازمان  جامعه مدني هاي    ـ ترس دولت ازوابستگي سازمان    
  )Donors(كمك 

   جامعه مدنيهاي  لتي به واگذاري اختيارات و وظايف به سازمانـ عدم تمايل بروكراسي دو
   به منابع جامعه مدنيهاي  ـ عدم ايجاد بستر قانوني و حقوقي مناسب براي دسترسي سازمان

   جامعه مدنيهاي  مردان از نقش و جايگاه سازمان ـ عدم درك و فهم درست دولت
  ـ نگراني از دسترسي به اطلاعات 

  وجه به سرمايه اجتماعي ـ عدم باور و ت
  
  هاي جامعه مدني ي فراروي سازمانها چالش) ب

افـزاري   هاي نرم توان به بخش اين موضوع را مي. هايي نگران هستند نهادهاي مدني نيز از تهديد 
 تهديـدهاي داخلـي و تهديـدهاي بيرونـي     ،)امكانات و تسهيلات(افزاري  و سخت ) نيروي انساني (

  .تقسيم نمود
  عامل سلطه عنوان  ي به دولت بهـ نگرش منف

  ـ ترس از دخالت دولت و از بين رفتن استقلال 
  م ارتباط با دولت سـ ندانستن چگونگي مكاني

  ـ عدم وجود اعتماد نسبت به خود و ديگران 
  هايشان   براي طراحي و اجراي برنامهجامعه مدنيهاي  ـ عدم توانايي سازمان

  ـ عدم توانايي استفاده از منابع 
  ـ مشكلات كسب منابع مالي 

  هاي اجتماعي   ـ نبود شبكه
  ها و نهادهاي مدني  فرساي ثبت سازمان ـ وجود مراحل جان

  ـ حامي پروري 
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  ـ مشخص نبودن جايگاه قانوني نهادهاي مدني
  ـ نگراني از تبادل اطلاعات

  ـ نبود امنيت شغلي 
  ـ محوريت يافتن يك فرد 

  
   جامعه مدنيهاي اي فراروي سازمانه فرصت) ج

 ،توانند به آن تمـسك جوينـد   هايي كه نهادهاي مدني براي پيشبرد اهداف خود مي  و اما فرصت  
  :  هستند ازعبارت

  هاي مردمي ـ افزايش مشاركت
  المللي   ملي و بين،اي  منطقه،هاي بالقوه در توسعه محلي كارگيري ظرفيت ـ به

هاي دولتـي را فـراهم     پويايي در دستگاه،تهاي دولتي كه موجبات دق   هاي سازمان   ـ نقد برنامه  
  آورند مي

  ها  گيري منظور تأثيرگذاري بر تصميم سازي به ـ مشاركت در تصميم
   برابري و آزادي ،ـ بسط و گسترش عدالت اجتماعي

  ها و نحوه اجراي آن  ـ ابتكار و خلاقيت در برنامه
   نيروي انساني ي دهنده ـ توسعه

  ـ ايجاد هويت مشترك 
  ي تفاهم اجتماعي  دهنده سعهـ تو
  افزايي قدرت افراد  ـ هم

   دموكراسي ي كننده ـ نهادينه
  .  و عوامل ديگري كه از حوصله اين بحث خارج است،ـ تمركززدايي

پذير   تنها زماني امكان  ،جامعه مدني هاي     برقراري ارتباط سالم بين دولت و سازمان       ،ترتيب  بدين
 قابـل اعتمـاد و      ،شترك بوده و در يـك فـضاي دموكراتيـك         است كه هر دو بخش داراي اهداف م       

  .  اهداف استراتژيك خود را به پيش برند،پذير مسئوليت

  س بازرگان در تأسيس نهادهاي مدنيهاي مهند دغدغه
هـا و   هاي مردمـي در غالـب گـروه     دهد كه سازمان    ي كشور نشان مي     نگاهي تاريخي به گذشته   

علـت    ولـي بـه  ،انـد  ره در حيات اجتماعي ايران حـضور داشـته  هاي خيريه و داوطلبانه هموا   انجمن
 بـا  ، قابليت رشـد و توسـعه نداشـته      ،مندي و نوع حكومت     نظام ، عدم سازماندهي  ،وابستگي به فرد  

هـاي اخيـر چـرخش     در سال. ندا هشد  هاي دولت دچار مرگ زودرس        مرگ فرد و يا تغيير سياست     
هـا رخ داده اسـت و آن تغييـر رويكـرد از         اين سازمان  ها و كاركرد    اي در نوع فعاليت     قابل ملاحظه 

انجام كارهـايي در رابطـه بـا    . اي است ـ توسعه هاي رفاهي ـ خدماتي به فعاليت    هاي حمايتي   فعاليت
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در دسـتور   ... هاي مختلـف و      آموزش در زمينه   ، حفظ محيط زيست   ، حقوق شهروندي  ،حقوق بشر 
تنها در برابر و يا تقابل بـا اهـداف دولـت      نه مسائل نه  گو  طرح اين  ،كار اين نهادها قرار گرفته است     

  . توان آن را وجه اشتراك بين اين دو بخش تلقي نمود  كه مي،نيست
هـاي فكـري انقـلاب مـشروطه      ي تأسيس نهادهاي مشاركتي در ايران را بايد در جريان         انديشه

). ساسـي مـشروطه  هـاي ايـالتي و ولايتـي در مـتمم قـانون ا      طرح تشكيل انجمن(وجو كرد    جست
گردد كه موجبات تشكيل  ي مهم ديگر در ايجاد اين نهادها به دولت ملي دكتر مصدق باز مي  مرحله
ي بازرگان فراتر از زمان به تأسيس نهادهايي همت گمارد كه  اما انديشه.  شهر را فراهم آورد    انجمن

  . ه استدر نوع خود درآن برهه زماني از نوآوري و خلاقيت خاصي برخوردار بود
منظور نهادينه كردن دموكراسي و مشاركت مردم در سرنوشت خويش         شاگردان و رهروان او به    

طلبد ـ كه بـا    را مي خود خاص هاي هزينه كه ـ احزاب در  فقط با عضويت  و نهاند رو راه او شده ره
گري  كومتح ،اجتماعي ي  سرمايه احياي ،كشور ي  توسعه و رشد ،مدني نهادهاي در مشاركت و عضويت

  . كنند خوب و نهادينه كردن دموكراسي را در دوران جديد حيات اجتماعي ايران تجربه مي
در كـشورهاي اروپـايي و    فرصـت تحـصيل      ،مهندس بازرگان با توجه به خـصوصيات فـردي        

خوبي نياز روز جامعه ايران را درك كرد و  طور طبيعي در مسير جرياني قرار گرفت كه به پيشرفته به
بـه نيكـي   او . گـذاري و گـسترش نهادهـاي مـدني درايـران همـت گماشـت          ين دليل به پايه   به هم 
  . كند دانست كه راه دموكراسي از ميان مردم عبور مي مي

 ، به رشته تحرير درآمده اسـت 1336 كه در سال   اختيار روز با يك نگاه اجمالي در اثري به نام         
 ، بيكـاري  ،پـولي    نه از بـي    ،كشور ما «: ا آمده است  ج در آن . يابيم  هاي ايشان را درمي     خوبي دغدغه  به
 ، خـودبيني  ،هـاي انفـرادي      خـصلت  ، غيراجتماعي بـودن   ،سوادي در رنج است كه مشكل اصلي       بي

 وي معتقد است تا زماني كه نخواهيم و نتـوانيم دور هـم جمـع        .» است ،خودخواهي و خودپرستي  
 ،دهاي ملي ما را خوشبخت خواهد كـرد  نه مواهب طبيعي و درآم،كاري نماييم راهي و هم  هم ،شده

 ،هـاي سياسـي   اي خواهيم گرفت و نه از هوش و بينايي و نه حسن تـشخيص    نه از علم و فن بهره     
  . )235: 1336 ،بازرگان(» هايمان را خواهد كرد رفع گرفتاري

 هنگي ميـان رجـال و مخـصوصاً    آ  كاري و گذشت و هم      تا هم «: دهد   در جايي ديگر ادامه مي     او
هـاي نيرومنـد مبـارز ميـسر        نـه تنهـا تـشكيل جبهـه      ،ان و رهبران ما وجود نداشته باشد      فكر روشن
هـاي    بلكه به فرض معجزه و نبوغ و با وجود مقتضيات مختلف پس از حصول موفقيـت       ،شود  نمي
 بـا آتـش نفـاق و جـدايي و       ،هاي استقلال و آبرو كه به خون دل و فداكاري بر پا شده               خانه ،اوليه

شود؛ اگر دشمن خارجي و ايادي داخلي او نيز جرأت يـا فرصـت    نابود مي زودي    ها ب ه  خودخواهي
  . )236: همان(آن را متلاشي خواهيم كرد زودي  همديگر بهدست   خود ما به،كاري را نكنند خراب

 براي كساني كه دنيا را متمركز و منحصر به شـخص        ،كند   پيشنهاد مي  ،چه بايد كرد   در   بازرگان
اي   چنين برنامه،بينند  و وجود خود را محدود به عمر كوتاه و اشتغالات پست دنيا مي           دانند  خود مي 

نتيجه است؛ ولي براي خداپرستاني كه جهان خلقت و بشريت را چون  غيرعملي و غيرعاقلانه و بي  



347   خواه   ه فرهنگفاطم

وزن  بهنگرند كه مبدأ و مرجع آن خداست و هيچ عملي را ـ ولو  انتهايي مي ممتد بيو زنجير متصل 
 يك دنياي ابدي با سعادتي را تدارك ،گيرند و در راه تقرب به خالق ذره باشد ـ هدر رفته نمي يك 
شان بلنـد و    صبرشان زياد و همت  ، به تأسي ذات پروردگار و به تبعيت از پيشوايان بزرگ          ،كنند  مي

. نماينـد  گذارند و با توسل و توكل به حق اقدام مي  قدم به جلو مي،باشد شان محكم مي اميد و يقين  
طور كه گفته شد ـ تربيـت و تمـرين     ـ همان)  بنيان و وسيله كار نيز خواهد بودكه بعداً(مقدمه كار 

 يعني كساني كه دعوي وحدت هـدف دارنـد نيـز            ، كه حتي معتقدين و مقدسين ما      ،كاري است   هم
ن و بحـث و   امروزه ديگـر بـا گفـت   ،تعليم و تربيت: دهد  او سپس چنين ادامه مي  .باشند  فاقد آن مي  

كاري نيز در  تربيت اجتماعي و تمرين هم.  با عمل و تمرين بايد اجرا گردد،شود استدلال انجام نمي
تـوانيم دور هـم جمـع شـويم و      بنابراين تا مـي . شود  كاري كردن حاصل مي     اثر مجتمع شدن و هم    
   .)243: همان (كاري يكديگر انجام دهيم اجتماعي و با مشاركت و همصورت  كارهاي انفرادي را به

 ،حتي غذا خوردن و ورزش و بازي كردن يا گردش رفتن و جشن و عزا گـرفتن      : ي او   عقيده به
كاري را به  زيستي و هم   ي عملي مؤثري خواهد بود كه آداب هم          وسيله ،وقتي بالاجتماع انجام شود   

 ياد بگيريم چگونه ،ها را فراموش كرده ها و نظريات شخصي و بدبيني     رفته رفته سليقه   ،آموزد  ما مي 
رسم تقـسيم وظـايف و تربيـت و    . شود و چگونه بايد به حرف و نظر و نفع ديگران توجه كرد    مي

...  مزه مشاركت و مشورت را بچشيم، با همه انس و آميزش پيدا كنيم،تكميل عمليات را فرا گيريم   
بـر مـشكلات عظـيم    هـر قـدر در برا   : نويسد  و در انتها مي   ا. )243: همان( اجتماعي شويم    ،خلاصه
دهد   قوت قلب و اميد مي، اجتماع و اتحاد،آور است كننده و وحشت  مأيوس، دست تنهايي  ،روزگار

 ، كـار و عمـل  ،نمايد  اختلاف و تفرقه ايجاد مي، هر قدر بحث و حرف   ،و پس از آنكه جمع شديم     
 ،مات مثبت مفيد اقدا،آورد  يا مجامله سردي و ضعف مي،هرقدر مجادله. آورد صميمت و احترام مي

 ، مـنظم و مفيـد بپـردازيم كـه بـا تأييـد خـدا       ، به كارهاي مثبـت   ،بنابراين. زايد  دلگرمي و قوت مي   
   .)245:همان( برقرار و نيرومند و فزاينده خواهد گشت ،مان در اثر حقيقت و كار و نظم اجتماع

دا و به قـصد خـدا   طور كه در ابت كند مساجد و محافل و شعار ديني خود را همان و پيشنهاد مي 
تـر دور      بـيش  ،توانيم  هرچه مي .  مبدأهاي حركت و مراكز خير و بركت و قدرت نماييم          ،بوده است 

: همـان (تـر برسـيم     و مهـم  تر  بزرگاز كارهاي ساده و كوچك شروع نماييم و به          . هم جمع شويم  
تـوان بـه    مـي از يـك اثـر نـامبرده ـ     ـ ي اين چنـد پـاراگراف كوتـاه       بدين ترتيب با مطالعه.)246

  . هاي وي در مورد تأثير جمع بر نوع زندگي و رفتار شهروندان و عمل مسئولان پي برد ديدگاه
  

  هاي نهادهاي مدني تأسيس شده توسط مهندس بازرگان تنوع و ويژگي
 تنوع ايـن  ، نخست،ي ظريف و قابل ذكر در نهادهاي تأسيس شده توسط مهندس بازرگان      نكته

 اجتماعي و مـذهبي ايـن نهادهـا    ، سياسي،تنوع فرهنگي. هاست ي آن  دهنهادها و سپس طيف گستر    
هـا    ساده و عملي بودن آن،از يك سو. گذار آن به نيازهاي روز جامعه دارد       نشان از نگاه ژرف بنيان    

ترين آن   پيچيده،المنفعه و از ديگر سو هاي انتشاراتي و عام  مانند تأسيس شركت،كنيم را مشاهده مي
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. هاي ملي و مـذهبي   مانند تأسيس حزب در شرايط خفقان كشور آن هم با ويژگي      ،يمرا شاهد هست  
نگـر ايـشان    هاي تأسيس اين نهادها ما را با شخصيت چند وجهـي و آينـده   توجه به عناوين و سال  

  .نمايد تر آشنا مي بيش
  

  

  موضوع  نام  سال
  ر ايران اولين شركت مهندسي مشاور د  ) اتحاد مهندسين ايران(شركت اما  1315

يافتگـان    تخـصص  ،اولين تشكيلات اجتماعي غيرسياسي     كانون اسلامي مهندسين  1321
  برگشته از اروپا با افكار و اهداف ملي 

  هاي آزاد اسلامي اجتماعي جديد اولين مركز آموزش  كاري با كانون اسلام  هم 1321

كــاري بــا انجمــن اســلامي     هــم 1322
  جويان  دانش

ه و استقرار قوانين اسـلامي و تحقـق         تأمين روابط عادلان  
  مباني دين

1333 
  نهضت مقاومت ملي 

و شوراي  مركزي كميتهعضويت در 
  رهبري 

   1332 مرداد 28مقاومت در برابر اهداف كودتاي 

يـازده اسـتاد    ( تأسيس شـركت يـاد     1333
  شركت مهندسي و تأسيساتي   ) دانشگاه

  جمعيت متاع  1334
  ) عملي اجتماعي و ،مكتب تربيتي(

 ،از طريق اقدامات عملي فردي و مخصوصا دسته جمعي      
كاري  افراد وابسته به مردم را براي زندگي اجتماعي و هم     

 تربيـت و آمـاده   گانـه عمـلاً   عمومي مبنـي بـر اصـول ده      
  . نمايند مي

 تقويـت ايمـان     ،ارتباط و تعاون بين مهندسـين مـسلمان         انجمن اسلامي مهندسين 1336
  اجتماعي ـ عملي واصلاح و اقدامات 

  هنرستان كارآموز 1341
ــه ي ايجــاد و اداره ــز آموزشــي و حرف ــز   مراك اي و مراك

منظور تعليم و تربيت جوانان بر بنيان  توليدي و صنعتي به
  تعاليم عاليه اسلامي براي مشاغل مفيد و مشروع 

عه پزشكيكاري و ارتباط بين افراد مسلمان و جام ايجاد هم  انجمن اسلامي پزشكان  1337

  شركت سهامي انتشار 1338
 ،هاي ديني و علمي شركت چاپ و توزيع و انتشار كتاب     

فرهنگي با طرز تفكر جديد مذهبي و در سطح قابل قبول 
  ان فكر روشننسل جوان و 

  انجمن اسلامي بانوان  1338
اصلاح جامعه با تقويت ايمـان و اشـاعه مبـاني دينـي و            

يجـاد وحـدت و تعـاون     در جهت ا،اجراي احكام اسلام 
  بين بانوان مسلمان 

كـاري ميـان اعـضاء و      ي و هم  فكر  هممنظور آشنايي و     به  انجمن اسلامي معلمان  1338
   گفتار نيك و پندار نيك ،پياده كردن كردار نيك
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  موضوع  نام  سال
گسترش فكر و فرهنگ جديد اسلامي در سـطح جامعـه         مؤسسه اسلامي نارمك  1337

  ان فكر روشنوانان و ميان جويژه  به

باز كردن فضاي انتخابات دوره بيـستم مجلـس شـوراي             عضويت در جبهه ملي  1339
  ملي 

  نهضت آزادي ايران  1340

 اجتمـاعي و سياسـي بـر اسـاس          ،ترويج اصول اخلاقـي   
 با توجه به مقتـضيات سياسـي و     ،مبادي دين مبين اسلام   

چنـين مبـارزه عليـه دشـمنان      فرهنگي عصر حاضر و هم   
سلامت جسمي و فكري و روحي مردم يعنـي غلبـه بـر           

  ماندگي و نفاق  عقب، جهل، فقر، يأس،ترس

ــاع از آزادي   1356 ــي دف ــت ايران و جمعي
  حقوق بشر 

بيان موارد نقض حقـوق بـشر در ايـران و بـازگو كـردن           
 باز كـردن    و دردهاي مردم و نهايتاً    پهلوي  ددمنشي رژيم   

ند به مبارزه خود بـا   فضايي كه در آن نيروهاي فعال بتوان      
  . ادامه دهندسلطنتي رژيم 

جمعيـــت دفـــاع از آزادي و حـــق  1363
  دفاع از آزادي و حق حاكميت ملت ايران   حاكميت ملت 

 نمايندگي مـردم در دوره  ،وزيري دولت موقت انقلاب  نخست ،وي عضويت در شوراي انقلاب    
 ،يوسـفي اشـكوري  (مذهبي خـود دارد      ملي و    ي  را نيز در كارنامه   ... اول مجلس شوراي اسلامي و    

 در صورتي كه نهادي از نهادهاي تأسيس شده توسـط مهنـدس بازرگـان در ايـن                  .)2و1ج  : 1376
  . تقاضاي بخشش در قصور دارم،ليست لحاظ نشده است

  
  گيري نتيجه

در چنـين  . كاري آنان از ارزش بـالايي برخـوردار اسـت     شهروندان و هم،ي آزاد   در يك جامعه  
هـاي    مسئولان بايد به پاسخ اين پرسش بيانديشند كه چطـور مردمـي را كـه داراي ارزش     اي  جامعه

 حق داشتن ،شهروند فرض كنند نه رعيت؟ و چطور براي آنان حق پرسش    عنوان    متفاوتي هستند به  
بنـابراين  . گـو و مباحثـه فكـر كننـد و اهميـت دهنـد      و و حق دانستن قائل شوند و چگونه به گفت   

 نهادهاي مدني بهترين گزينه براي تعامل ميان دولت و مردم   ،رفت در چنين فضايي   توان نتيجه گ    مي
  . هستند

 ارتباط مستقيمي بـا سـاختار سياسـي و نـوع      ،ي كشور   مشاركت مردم در فرايند رشد و توسعه      
 ،هـاي فرهنگـي   چـارچوب ي معنـايي كـه از    ها بر پايه  انسان. رويكرد مسئولان به اين موضوع دارد     

كنند به رفتارهاي مـشاركتي و يـا غيرمـشاركتي خـود              استنباط مي ...  حقوقي و  ،تماعي اج ،اقتصادي
. گردد زيرا ساختارهاي اجتماعي موجب تشويق و يا تحديد رفتارهاي مشاركتي مي. دهند  سامان مي 

آورند كه بر رفتارهـاي افـراد تـأثير          را به وجود مي   » ترغيب«يا  » منع« ساختارها فضايي از     ،در واقع 
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هاي مردمي را نهادينـه   هايي هستند كه مشاركت ها و سازمان  كانون، مراكز،نهادهاي مدني . اردگذ  مي
هاي مردمـي در جوامـع مختلـف       شاخص سنجش مشاركت،تعداد و سطح نهادهاي مدني  . كنند  مي

هـايي هـستند    نيـز شـاخص  ...  تعداد اعضاء و،ها  تنوع فعاليت ،گستردگي جغرافيايي و   حيطه   ،است
  . ش رشد و گستردگي نهادهاي مدنيبراي سنج

هاي رشد و گـسترش و   سالاري موجود در هر كشور زمينه  قانوني و ديوان   ،نوع ساختار سياسي  
هاي مردمي غيررسمي و سـنتي    گذر از تشكل  . نمايد  پذير مي   گونه نهادها را امكان     يا محدوديت اين  

 ،ي و قـانوني كـشورها اسـت    نيازمند اصـلاح سـاختار سياس ـ  ،هاي غيردولتي رسمي   تشكلسوي    به
  . هاي جامعه مدني ايجاد نكند اي كه ساختار قانوني مانعي بر سر راه رشد و گسترش سازمان گونه به

هـاي   ي عمل و نظارت دولت و سپس ايجاد نظام        اي نياز به محدود كردن دامنه       در چنين جامعه  
 در تمـام سـطوح جامعـه      ، نظـارت و ارزشـيابي     ، اجـرا  ،ريزي  مكمل و متمم براي طراحي و برنامه      

  . ضروري است
نماييم به مردم اجازه دهند كه خـود آيـين بنـا نهـادن و رشـد       در انتها از مسئولان محترم تقاضا مي   

  .  پلي باشد براي عبور و نه ديواري براي توقف، و نهادهاي آن را تجربه نمايند؛ دولتجامعه مدني
گذار جنبش بازسازي روستايي در چين  يان بن(James y.e yen) شعري از جيمز ين ،حسن ختام

ريزان نه تنهـا مـشاركت    ها و برنامه اين شعر زماني سروده شده است كه بسياري از حكومت      . است
 ،مجموعه مقالات توسعه اجتمـاعي  (دانستند    مردم را باور نداشتند بلكه آن را مزاحم و مضر نيز مي           

244:1380.(  
  به ميان مردم رو

   كندر ميان مردم زندگي
  از مردم بياموز
  ريزي كن با مردم برنامه

  با مردم كار كن
  دانند آغاز كن چه مردم مي از آن
  چه مردم دارند بنا نه بر آن

   با عمل كردن فراگير،با نشان دادن بياموز
   كه براي الگو شدن،نه براي نمايش دادن

   كه در قالب اسلوب،طور پراكنده نه به
   كه تمام،تكه تكهصورت  نه به
   كه براي دگرگوني،منظور وفق نه به

  . كه براي رهايي،نه براي تسكين
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  :منابع
 انتـشارات علمـي و   ،مجموعـه مقـالات توسـعه اجتمـاعي       ،)1380(امور اجتماعي وزارت كـشور      

  فرهنگي
  نشر ني :  تهران،جامعه شناسي سياسي ،)1378( حسين ،بشيريه
  تشارات حيدري ان:  تهران،8مجموعه آثار  ،)1378( مهدي ،بازرگان

  نشر مركز :  تهران،انفكر روشن دموكراسي و ،مدرنيته ،)1374(جهانبگلو رامين 
وزارت :  تهـران ،هاي غيردولتي   درآمدي بر مشاركت مردمي و سازمان      ،)1382( محمدرضا   ،سعيدي

  فرهنگ و ارشاد اسلامي
 ، مردمـي بـا دولـت   ي هـاي داوطلبانـه   مجموعه مقالات ارتباط تشكل   ،)1381( فاطمه   ،خواه  فرهنگ
  نشر سلمان : تهران

  نشر قطره :  تهران، به منزله يك روشجامعه مدني ،)1376( مجيد ،محمدي
انجمـن  :  تهـران  ،)معلـولان (يابـان     هاي غيردولتي توان    توانمندسازي سازمان  ،)1382( سهيل   ،معيني

  ديدگان اجتماعي حمايت و ياري آسيب
  انتشارات پژمان:  تهران،2 و 1ج زادي در تكاپوي آ ،)1376( حسن ،يوسفي اشكوري



  

 
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

   دين و دولت،بازرگان
  مرتضي كاظميان

  
يـاد مهنـدس بازرگـان و دكتـر      زنـده ويـژه    به ،ي انديشمندان و نوگرايان ديني ايران       با درود به همه   

را  نكات ذيل ،ي مهندس بازرگان مقام تبيين نسبت دين و دولت در انديشه  در،شريعتي؛ اين مطلب
   :مدنظر داشته و مفروض دانسته است

 به معناي آكادميك و خـاص  شناسي گاه از منظر جامعه    هيچ ،مهندس بازرگان در آثار خود    . الف
اش   سياسي پربار و حيـات فكـري  ـرويكرد او در زندگي اجتماعي     . كلمه به طرح بحث نپرداخت    

 واجـد  ،نديـشه و نـوع نگـاه بازرگـان     امـا ا ،واجد نوعي نگاه انتقادي و نقادانه به وضع موجود بود      
شـناختي او   هـاي جامعـه   چنـد كـه تحليـل   هر. شناسـانه نبـود     يك مكتب جامعه   خصوصيات علمي 

 وضـع اقتـصادي و اجتمـاعي و      ، وضـع فرهنگـي زمانـه      ،هاي متنوعي نظير باورهاي مذهبي      عرصه
  . گرفت  مدني را دربرمي ي جامعه ي ساخت قدرت با حوزه مواجهه
 چندان كه در محافل آكادميك ، دولت و حكومت   ،هاي سياست   و در كاربرد واژه    ا ،چنين  هم. ب

 ،جاي يكديگر ها به   اين مقوله  ،كرد و در برخي موارد       ملاحظات علمي را رعايت نمي     ،مرسوم است 
  . گرفتند مورد استفاده قرار مي

نبود كه بـه گمـان   اي   نكته، هدف بعثت انبياءي  مثابه  به ،ي خدا و آخرت     تأكيد بر دو مقوله   .  پ
اش به آن رسيده باشد؛ آن چنـان       ايشان در آخرين روزهاي حيات پربركت      ،برخي منتقدان بازرگان  

در اسلام بعد از توحيد «: كند  تصريح ميخدا در اجتماع و در   1344يك نمونه در سال     عنوان    كه به 
  . )441 ص ،2آ .م(»  روي آخرت بيش از هر چيزي اصرار شده است،و تسبيح خدا

 پيوسته ، سياسي خويشـمدعاي اين مقاله آن است كه مهندس بازرگان در تمام زندگي فكري       
ي تكوين و تشكيل يك حكومت دموكراتيك را داشته است؛ وي با حكومت غيردموكراتيك  دغدغه
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چه را كه در مقام تبيـين   ي خاص و نهادهاي ديني بر دولت مخالف بوده و آن و حكومت يك طبقه   
 چيـزي جـز توجـه بـر     ،شـمارد  اي از زندگي خويش برمي   در دوره » حكومت اسلامي  «هاي  ويژگي

  . شناسي نيز كرده است  و پيوسته ـ آن را آسيبـتحقق يك حكومت دموكراتيك نبوده كه البته 
ي   پيوسـته سوءاسـتفاده  ،كنـد  ها پيش از تكوين حكومتي كه خود را ديني ارزيابي مـي             وي دهه 

داد؛ آن چنان كه ابراز   مورد توجه قرار مي،دهاي ديني از دين را در دولتي مفسر رسمي و نها طبقه
ها براي سواري بر مردم و  ي آخوندها و كشيش   دين ساخته و پرداخته    ،گويند  ها مي   بعضي«: دارد  مي

ديني مردم و كه از معتقدات و علايق  در اين«: ي او   عقيده به). 249 ص   ،9آ  .م(» دوشيدن عوام است  
گـردد و   اي نـصيب صـاحبان مـشاغل مـذهبي مـي       بهره،شود  با آن آميخته مي  اًتي كه احيان  از خرافا 
هـا سوءاسـتفاده     از احساسات و تعصب توده،هاي استعماري و استبدادي با تزوير و تظاهر       سياست

  ). 249 ص ،9آ .م(»  حرفي نيست،نمايند مي
 ، هـر دو ،»ولت از مؤسسات مذهبيرسم تبعيت د «و  » دار  اصل الهي بودن زمام    «،از نظر بازرگان  

بعثـت و  (» شـوند  اند و امروز مردود شناخته مي   ي آزمايش نشان داده     معيوب بودن خود را در بوته     «
  ). 60ـ62 ص ،لوژيايدئو

 ،از طريـق تظـاهرات مـذهبي و حتـي خرافـي           «كند كه مبلغان اين دو انديـشه          وي تصريح مي  
  ). 61 ص ،پيشين(» يندنما جايگاهي براي خود در ذهن عوام جستجو مي

مشروع يك صنف يا طبقاتي از جامعـه از        ي غير   استفاده«ان تأكيد داشت كه     زم بازرگان البته هم  
» شـود   نمي، دليل بر ساختگي بودن بازار گرم آن متاع و عدم ضرورت،يك متاع مورد استقبال عامه   

داد كه با سياست بيگانه  ار مي تفسيري از دين را مورد تأكيد قر، و از همين منظر؛)249 ص ،9. آ.م(
دسـتورالعمل و مـسير و    «:  بـود  ـ ـ علاوه بـر وجـوه فـردي         ـنبود و واجد رويكردي اجتماعي نيز       

ش را مذهب يـا  ا كند همان است كه نام مقصدي كه تكليف كلي زندگي و سرنوشت ما را معين مي     
  ). 251 ص ،پيشين(» دهيم  جاي مي»دين«ي عمومي  گذاريم و در كلمه مسلك مي

ي  عقيده كند؛ به داند و توصيف مي  مي» تقوي و عمل  ،ايمان« دين را    ،او در جاي جاي آثار خود     
تواند از عمل و تقوي خالي بوده و تأثير و تربيت و تغيير خلقت  ي علمي دارد و نمي    دين جنبه «: او

ران و مأموريت ي سفارش به پيغمب همه«نمود كه  وي البته تصريح مي ). 40 ص   ،1آ  .م(» ايجاد نكند 
  ؛ به بيـان ديگـر   )393 ص ،2آ .م(»  خلاصه كرد  »الا تعبدوا الي االله   «توان در كلمه      ها را مي    اصلي آن 

آزادي « كـه  »ي منفـي زادآ« نـه تنهـا   ـدهد   توجه مي  ، انديشمند معاصر  ،چنان كه آيزايا برلين      و آن  ـ
  .  را مدنظر قرار داد»مثبت

 ايمان و عمل توأم بود و ديـن و سياسـت         ،لام از قدم اول   در اس «چه معتقد بود كه     بازرگان اگر 
ي اجتمـاع نبـوده    علاقه نسبت به سياسـت و اداره  طرف و بي اسلام بي... رفت پابه پاي هم پيش مي    

مـا  «: دهـد  اي مهم را مـورد تأكيـد قـرار مـي     زمان نكته  اما هم،)77 ص ،بعثت و ايدئولوژي  (» است
 مباني خداپرستي الهام بگيرد و از دريچه يا ديدگاه الهي بـه دنيـا   گوييم ايدئولوژي انسان بايد از      مي
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 به ـمتوليان و مؤسسات مذهبي دست  كه اختيار حكومت را به      نه آن  ،نگاه كرده و مردم را اداره كند      
 ص ،پيـشين (»  بسپاريم و اطاعت كوركورانه را بـاب كنـيم   ـهر كيفيت و درك و رفتاري كه دارند         

85 .(  
 را در حكومت »ي نفاق پديده« بازرگان همواره ،رغم باور به وجوه اجتماعي دين  گفتني است به

  ). 473 ص ،2آ .م(داد   آن را مورد توجه قرار مي»نقش تخريبي بزرگ«كرد و   خاطر نشان مي،ديني
 و غالبـأ خرافـات   ـ ـهايي كه توجه و تحريك عواطف ديني      دولت«: چنين تأكيد داشت    وي هم 

 »تجـاوز «از مـرز و مـصلحت ديـن    » ...دهنـد  فريبي و تقويت خود قرار مي  عوام ي   را وسيله  ـديني  
  ). 367ـ8 ص ،8آ .م(اند  كرده

در زير «پرداخت و با اشاره به اين نكته مهم كه   هاي ديني مي    شناسي حكومت   او حتي به آسيب   
از همين ). 153 ص ،1آ .م(» شمار شده است هاي بي ها و جنايت   ها و خيانت    لواي دين سوءاستفاده  

خصوص زمـان خـود پيغمبـر و خلفـاي      ه ب،هاي اسلامي در دولت«كرد كه    حتي يادآوري مي   ،منظر
 نظايري مانند تفتـيش عقايـد   ، فشارهاي وجداني وجود نداشته، به حكم لا اكراه في الدين   ،راشدين

هـاي   ي دسـتگاه  ها و سلاطين عيسوي قرون وسطي ديده نشده است و دولت اسلامي در سايه         پاپ
كـرده و    خود را نگاه داري نمـي ،هاي مشابه مخوف و مرموزي مانند گپئو و گشتاپو و ساير سازمان    

  ). 59 ص ،2آ .م(» هايي نداشته است چنين دستگاه
:  »حكومـت مـردم   «اش بـراي بازرگـان يعنـي          معناي عميق و دقيق و اصيل       به »حكومت ديني «

هـاي گـشتاپو و گپئـو و امثـال آن را      كه دسـتگاه ها  اين. اند  خدا و خود مردم ،حافظ حكومت حق  «
بهمن ) (پيشين(» نمايند حقانيت و محبوبيت و بشريت خود مي  خود اعتراف به عدم،اند درست كرده

38 .(  
بازرگان بارها در آثار خود بر جايگاه ويژه و منحصر شهروندان و مردم در امر حكومت تأكيـد           

در آن روزگاري كه سكان كشتي كشورها «: داند قرآني مي و »اسلامي« و اين رويكرد را     ،كرده است 
ناخدايان درباري و معدودي رجال و اعيان بود و زمام امور همه در تيول مـشتي شـيوخ و           دست    به

 پرده را ،قرآن...  افراد ملت يا امت بود،آمد حساب نمي  چيزي كه به،اشراف و روحانيون قرار داشت
ي  نمايـد و ريـشه    قلوب مردم و چگونگي افـراد جـستجو مـي   سرنوشت هر قوم را در  ... عقب زده 

 ،مردم بيفتد در يك آيه خلاصـه كـرده   دست    دموكراسي را پيش از آن كه حكومت ظاهري مردم به         
  ). 132 ص ،1آ .م(» ر ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهمان االله لايغي: فرمايد مي

 حاكميـت  ،قـرآن و اسـلام  «: ئل نيست  قا »حق ويژه « ،بازرگان براي هيچ طبقه و نهاد و گروهي       
مطلقه را براي هيچ موجود و مقامي اعم از حقيقي يا حقوقي كه بخواهد سلب آزادي و حق الهـي              

طور مستقيم  شناسد؛ چه به  نمي» اربابا من دون االلهيتخذ بعضنا بعضاو لا« به حكم ،ها بنمايد از انسان
هاي اسلام و دين عمل  ه تحت لفافه و بهانه   ك  براي شخصي كه بر كرسي خدايي تكيه زند و چه آن          

  ). 79ـ78 ص،ها بازيابي ارزش(» نمايد
 خود ،دار ي زمام صاحب حكومت و برگزيننده «كند كه     نيز تصريح مي  بعثت و ايدئولوژي    او در   
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 توصـيف  »حكومـت دموكراسـي اعلـي   « حكومت اسـلامي را يـك   ،و از همين منظر  » مردم هستند 
  ). 116 ص ،يبعثت و ايدئولوژ(كند  مي

مـوهبتي  « كه »آزادي « نه تنها دموكراتيك است كه متكي است بر        ، از نظر او   »حكومت اسلامي «
بستن زبان مخالفان هميشه    «: واجد آزادي مخالفان چرا كه    ويژه    و به ) 132 ص   ،پيشين (»است الهي 

  ). 136 ص ،پيشين(» ها و اهل جور و استبداد بوده است ي نادان شيوه
 ملاك ، و نيز»تساهل و مدارا«راه با ويژگي  چنين هم  هم، دموكراتيك مدنظر اوحكومت اسلامي 

 يك طرفه و به اختيـار والـي نيـست؛       ، مشورت ،در اسلام «:  است و خواست اكثريت كه     »مشورت«
 ،پيـشين (» دار كل نيز بايد با مشورت و انتخـاب مـردم صـورت گيـرد                انتصاب و عزل امام يا زمام     

  ). 146ص
صراحت مـورد تأكيـد     را به » ستقلال تأسيسات مدني و سياسي از تأسيسات ديني       ا«وي هرچند   

داري نيست بلكه يك نوع تقسيم و  دليل استغناي از دين«داد اما بر اين باور بود كه اين امر           قرار مي 
  ). 1326راه طي شده ) (145 ص ،1آ .م(» باشد تخصيص مي

چند بـر  او هر). شينيپ(» و در جامعه استدست خدا با جماعت « همين بود كه  ،اساس نگاه او  
 امـا آن را  »نياز باشـد  تواند از عقيده و هدف يا از مسلك و مذهب بي  اجتماع نمي «اين باور بود كه     

ي پيـشرفت و   لازمـه «:  و نه با جبر و الزامي بيروني،دانست و آزادانه  مي »فردي و دروني  «ضرورتي  
ي فرد فرد افراد و حـضور پلـيس درونـي        و علاقه   همان وجود اعتقاد   ،وصول به مطلوب اجتماعي   

  ). 148 ص ،پيشين(» باشد مي
 افزون بـر كاركردهـاي   ـ اين رويكرد عام يعني باور به وجوه اجتماعي دين ،ي نگارنده   عقيده به

 و پرداختن ،حال يادآوري لزوم تفكيك نهادهاي متولي دين از دولت عين  و درـفردي و اخلاقي آن  
هاي صورت گرفته از ديـن در پيونـد بـا     هاي ديني و سوءاستفاده شناسي حكومت يبزمان به آس   هم

 بازرگان از آن عدول نكـرد؛ چـرا كـه در    ـها  رغم برخي ادعاها و ديدگاه  به ـ باوري بود كه     ،دولت
ي   تفكيك ميان دو مقولهبا وجودهاي فراواني نيز برانگيخت وي  آخرين اظهارنظر ايشان كه واكنش 

توانيم  ما مي«:  تنافر وجود ندارد   ،كند كه الزاماً بين ايدئولوژي و دين         يادآوري مي  ،دئولوژيدين و اي  
 اقتـصاد  ، قوانين، سيستم حكومت ،در تدوين ايدئولوژي  ـ    بايد ،يما   و اگر خداپرست و خدادوست     ـ

ه  طوري حركت و عمل كنيم و تدوين اصول و فروع كنـيم ك ـ        ،ها  ها و خواسته    ي فعاليت   و در كليه  
نت و مخالفت با ي ثانياً مبا،خدا و در جهت تكامل و تقرب باشد  سوي     بر طبق كتاب و سنت به      اولاً

  ). 3/12/73 ،كيهان هوايي(» رهنمودهاي دين و حدود و احكام شريعت نداشته باشد
دين بـه خـاطر دنيـا درسـت        «را داشت كه     ي آن   تنها دغدغه : كرد  چنان كه خود تأكيد مي      او آن 

در جمهـوري اسـلامي   «: چنـان كـه تـذكر داد     بـود؛ آن »توحيد به شرك  « او از تبديل     ؛ هراس »شود
 »سياست تابع روحانيت« و »ادغام دين و سياستصورت  دين و دنيا به«خودمان نيز ديديم كه شعار 

از )  قـدرت و حاكميـت  ،يا بـه بيـان ديگـر   ( حكومت و بقاي نظام ،جايي رساند كه گفتند  كار را به  
تـوان اصـول و    لت برخوردار بوده اگر مصالح دولت و حفظ امت اقتضاء نمايـد مـي        اولويت و اصا  
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 هـدف  ،آخـرت و خـدا  (»  پيش رفتنـد »تعطيل توحيد«قوانين شريعت را فداي حاكميت نمود و تا        
  ). بعثت انبياء

دلايـل و علـل اصـرار خـود را بـا      )  هدف بعثت انبياء،آخرت و خدا(بازرگان در همان مطلب   
 ،»تبديل توحيد به شرك«؛ اضافه بر  )35ـ42ص  ( تبيين كرد    ،زيان و آفت و انحراف    توجه به هفت    

رهبران شريعت حاصـل  دست  او نتايج معكوس و تجربيات تلخي را كه از تصرف دين و دولت به          
انتقاد   بهـ هاي پيش ي سال چون همه  و همـبار ديگر  نين يكچ هم. دهد  مورد توجه قرار مي   ،شود  مي

 ،ي قدرت و روش اكراه پيش بـرود   اسلامي كه با پشتوانه،كند پردازد و تأكيد مي    ري مي از دين اجبا  
  . تر كالاي شيطان است تا دين خدا بيش

ي   احـساس وظيفـه و نگرانـي نكننـد و دربـاره     ،داران و مؤمنـان  كه مبادا دين چنين از اين   او هم 
. كرد  احساس خطر مي،برنيايند درصدد تدبير و فعاليت و تلاش        ،مسائل و مشكلات خود و جامعه     

 دو حالـت  »تـرك دنيـا بـه خـاطر ديـن     « يا »دين براي دنيا«كند كه   در همين مطلب حتي تأكيد مي     
 نيـز چنـين   1341 و در سال   مرز ميان دين و سياست    او البته در    . افراطي و تفريطي در دين هستند     

ها كـه رو   اند و چه آن ست فرار كردهچه آن علمايي كه از سيا«: اي را مورد توجه قرار داده بود       نكته
 همگي يا اين طـرف  ،اند به آن آورده و صرف روحانيت را مجوز كافي براي اعمال سياست دانسته           

 ،8آ .م(» انـد   حالت افراط و تفريط و خروج از مرز اعتدال صـحيح را داشـته     ،مرز يا آن طرف بوده    
  ). 367ـ8ص 

اديان توحيـدي الهـام شـده از طـرف      «داشت كه    بازرگان در آخرين اظهارنظرهاي خود تأكيد       
بـه  ). 3/12/73 ،كيهان هـوايي (»  قطعاً نظر و اثر در شئون دنيايي و انساني دارند         ،خالق عزيز حكيم  

ها را تجـويز كـرده    ي امت  گران و عدالت و اداره      اشكال ندارد كه اديان الهي مبارزه با ستم       «: نظر او 
 ،آخـرت و خـدا  (» هـا نـداده باشـند    مات خاصي در آن زمينهباشند ولي ايدئولوژي و احكام و تعلي   

ها و پيام اديان توحيدي اشـاره و   ي ارزش  او به جوهره،به ديگر سخن). 31 ص ،هدف بعثت انبياء  
. هـا بـراي او اولـويتي درجـه دوم داشـت      كاويد؛ روش ها را مي هاي تحقيقي آن   توجه داشت و افق   

كنـد ولـي وارد       سياست و هدف حكومـت را تعيـين مـي           اصول ،دين«: كند  چنان كه تصريح مي     آن
شناسي  كوشيد به آسيب زمان و با دقتي خاص مي البته وي هم). 379 ص ،8آ .م(» شود جزييات نمي

 معماري و ساير شئون ، خياطي،آشپزي«چون  ي حكومت را هم    او اداره . هاي ديني بپردازد    حكومت
 ص ،آخرت و خدا   (»شناسي و الكترونيك و فيزيك       زمين ،رياضيات«و نيز   ) كيهان هوايي  (»زندگي

  . ي شهر وندان است دانست كه البته نيازمند مشاركت همه امري تخصصي مي) 31
ــه ــان دغدغ ــت    بازرگ ــي از دول ــاي دين ــدايي نهاده ــزوم ج ــر ل ــد او ب ــي داشــت؛ تأكي  ،ي دين

ها همـه و   متهاي ديني و پافشاري او بر لزوم دموكراتيك بودن حكو       اش از حكومت    شناسي  آسيب
 قابـل تحليـل و تفـسير    ، داشت كه در يك چارچوب كلـي و مـشترك  »ديني«ي عزيمتي    همه نقطه 

  . است
جـا   در اين«: كند  با اين رأي دكتر سروش كه تصريح مي     ـ ضمن احترام    ـ نگارنده   ،از اين منظر  
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و ي جديـد بازرگـان     مـا شـكاف خيلـي عميقـي بـين انديـشه           )  هدف بعثت انبياء   ،خدا و آخرت  (
و با اين نظر دكتر پيمان كه ) 34 ص ،ي اولين سالگرد بازرگان يادنامه(» بينيم هاي قبلي او مي انديشه

كلـي   و مباني نظري خود را بـه ا... يك تجديد نظراند  ) در خدا و آخرت   (ها    اين گفته «: دارد  ابراز مي 
بازرگان در سـال    . ستعقيده ني   هم ،هاي مشابه    و نيز ديدگاه   ،)26 ص   ،20 شماره   ،نامه (»نقض كرد 

آ .م (» آخرت است،هدف و حيات اصلي«تصريح كرده بود كه ) مرز ميان دين و سياستدر  (1341
اعتقاد به آخرت مانند «: هم تأكيد نموده بود كه) خدا در اجتماعدر  (1344و در سال   ) 381 ص   ،8

  ). 440 ص ،2آ .م (» خود هدف است و اصالت دارد،ايمان به وحدانيت
 امري تازه و غريب نبود؛ بازرگـان تنهـا از   ،ي خدا و آخرت  كيدات بازرگان بر دو مقوله     تأ ،پس

نـو  «از  او. كرد  جغرافياي زمان و مكان خويش را پيوسته فهم و هضم مي   ، بود فكر  روشنآن رو كه    
در . نـد  مؤمنانه تكيه كـرد و ما   »لا اله الا االله   «چنان كه بر       باز نايستاد و كهنگي را نپسنديد؛ آن       »شدن

ي آيـين و   ي لا الـه الا االله را كـه چكيـده    ي طيبه اگر كلمه «:  وي تصريح نمود   ،همان اظهارنظر آخر  
ايـم و بـه     تندترين و فراگيرترين شعار سياسي را ادا كرده، با گفتن آن،كليد رضوان است نگاه كنيم  

هـاي دينـي    ايدئولوژييان و ديكتاتورهاي تاريخ و نظام سياسي و      روا  فرمانجنگ تمام پادشاهان و     
 اين سئوال را مطـرح  1342نگارنده در دفاعيات خود در دادگاه نظامي زمان شاه در سال         ... ايم  رفته

جا نـشان داده شـده بـود كـه       در آن،شود به سلامت زيست كرده بود كه آيا در محيط استبدادي مي   
بـين اسـت؛ نـه دنيـا داريـم نـه        هو الخسران م، خسر الدنيا و الاخرة  ،زندگي در زير لواي استبداد    «

  . »آخرت
ي عزيمتـي دينـي و    بازرگان خود به صراحت خط سير مشخص و هدف ثابت خود را با نقطه          

هاي زمانه را نيز پيوسته  كه او واقعيت سازد؛ گو اين  آشكار مي،ي اصلي دين توحيدي متكي بر هسته
ئت خاص از دين بر قدرت سياسي و ي يك قرا   ي سيطره    تجربه ،از همين زاويه  . داد  مدنظر قرار مي  

 پروژكتورهاي او را متوجه نقاطي ساخت كه تا پيش از ، پس از تكوين جمهوري اسلامي    ،حكومت
 و »يفكر روشن«و به راستي آيا . ساخت  نقاطي ديگر از ميدان جامعه را روشن مي،اين وضع جديد

   جز اين است؟ »گري روشن«
  گر بدين سان زيست بايد پاك ... «

   چون كوه ،ام اگر ننشانم از ايمان خود  چه ناپاكمن
  ). 173 ص ،مجموعه آثار ،شاملو. (»بقاي خاك  بر تراز بي،يادگاري جاودانه
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  علم و دين
  ي موردي ديدگاه مهندس بازرگان مطالعه

  دكتر محسن كديور
  

هاي  كرده وجان دين در ميان تحصيلريكي از نخستين م) 1286ـ 1373( مهندس مهدي بازرگان     ـ1
كسوتان نوانـديش   او از جمله پيش   .  است هاي ايران بوده    داري در دانشگاه    گام دين   ايراني بلكه پيش  

 يـاد و راه آن  داشـت  بـزرگ  فرصتي نيكـو بـراي    ،دهمين سالگرد وفات او   . شود  ديني محسوب مي  
 ،استقامتبا مبارزي ،خدوم مهندسي ،بين روشن يمند دانش ،بااخلاص مسلماني بازرگان .است بزرگ

 راهي نو در ميـان      ،دورانديشي بصيرانه خود  و با   ا ؛بين بود   مداري واقع    و سياست  ،خواه  ايراني آزادي 
ورزان موحـد   ي انديـشه  جا كه همه  تا آن،دوست ايراني درانداخت باوران جوان و نخبگان وطن     دين

  .دانند دارِ او مي ايراني خود را وام
 ي چـه دربـاره   آن. توان مـورد مطالعـه قـرار داد    مشي مي ي انديشه و خط   بازرگان را از دو زاويه    

 اما ميـراث نظـري و     ،را مدنظر قرار داده است    ) مشي  خط(ي دوم     تر زاويه   منتشر شده بيش  بازرگان  
ي نظر اين مقاله اسـت تنهـا يكـي از     چه وجهه آن.  مداقه و تأمل استي فكري بازرگان نيز شايسته  

 ي ذهني بازرگـان  ترين دغدغه  اين موضوع مهم؛علم و دين: گيرد را دربر ميي بازرگان  ابعاد انديشه 
  .از آغاز تا انجام بوده است

  شرقِماندگيِ  پرسش از راز عقب،زمين ي مسلمانان با پيشرفت مغرب  يكي از پيامدهاي مواجهه   
 جو غالب در ؛ترين جواب به اين پرسش تقصير را به گردن دين انداختن است          ساده. اسلامي است 

جويان ايراني بـود كـه    ن دانشي نخستي  در زمره1307او در سال  . دوران جواني بازرگان چنين بود    
براي تحصيلات عاليه به اروپا رفت و مدت هفت سال در فرانسه در رشته مهندسـي ترموديناميـك       

ي فنـي دانـشگاه تهـران     علمي دانـشكده  هيئت  تحصيل كرد و پس از خدمت سربازي به عضويت          
ي مذهبي تربيت شده ا بازرگان در خانواده. ي فني منصوب شد به رياست دانشكدهزودي  درآمد و به 
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 بلكـه بـا   ،اش خللـي ايجـاد نكـرد     اما سفر و تحصيل در اروپا نه تنها در اركان زندگي مذهبي       ،بود
. اي براي دفاع از حقانيت اعتقاد به خدا و آخرت كشف كرد         آشنايي عميق با علوم جديد ابزار تازه      

گرفـت و در فـضايي كـه    او قواعد و اصول ترموديناميك را براي دفاع از خـداباوري بـه خـدمت              
شد با افتخـار در كـسوت يـك           داري و مسلماني نوعي سرشكستگي و فرودستي محسوب مي          دين

استاد دانشگاه از حقانيت اعتقادات ديني و ايمان اسلامي دفاع كرد و نشان داد كه علوم جديـد نـه             
  .دآين تنها در تعارض با ايمان ديني نيست بلكه در تأييد مدعيات ديني به كار مي

 مهندس بازرگان در ميان معتقدان به سازگاري علم و دين نخستين ايراني است كه با آشنايي ـ2
التحـصيل    فارغاو اولين متخصصان ايرانيِ. زند  علم و اسلام ميم از سازگاريِ د،عميق با علوم نوين 

ا زبان مـورد  گرفت و با نگارش چندين كتاب ب  دست    هاي معتبر اروپايي است كه قلم به        از دانشگاه 
نخـستين كتـاب مهنـدس    . كردگان از حقانيت راه انبياء دفاع علمي كرد   قبول دانشگاهيان و تحصيل   

.  استراه طي شدهشود  ي عطف محسوب مي ي يك نقطهفكر روشنبازرگان كه در ادبيات ديني و      
بات آن اي كه اين كتاب در پي اث       زمينه.  بيست بار تجديد چاپ شده است      1326اين كتاب از سال     

 بـا انـسان     ،حقيقت اديان كه در زمـان انبيـاء مهجـور بـود           « : زمان بسيار جسورانه بود    در آن  ،است
ي  بشر از روز اول در راهي جز راه انبياء پيش نرفته است و اتفاقاً دسته. امروزي بسيار مأنوس است
هـا خـدا و    ه سرمنزل آناند ك افتاده اي  در جاده،باشند ها ماديون علمي مي افراطي دوم كه پيشرو آن

تـر باشـند تـا بـسياري از       و معـاد نزديـك  مبـداء ها به درك حقيقت  شايد اين. آخرت و دين است   
 نپيمـوده اسـت و روز   ءآري بشر در سير تكاملي خود راهي جـز راه انبيـا        !مقدسين خرافي مسلك  

قـدر   ت و انبيـاء آن قـدري زيـاد اس ـ   اما خواهيد ديد فاصله به. شود ها نزديك مي  روز به مقصد آن    به
هاي حال بايد رنج ببيند و پيش برود  اند كه بشريت سال ين نوابغ دنيا رفتهتر بزرگجلوتر از مردم و 

 خداپرسـتان  …ها احـراز نمايـد   تا رشد كافي براي درك صحيح معاني و اجراي درست مقاصد آن       
زيرا .  خود تبريك بگويندها را به بايد از كشاكش روزگار خرسند باشند و تحول افكار و تدارك دل

تـر و    آمـاده ،تـر  او را محتـاج ) يا تقـدير و خواسـت خـدا   ( جريان روزگار    ،هر قدر بشر پيش برود    
  ).20ـ21 ص ،1 ج ،1377 ،بازرگان(» نمايد تر به سير در طريق حق مي نزديك

 ـ ترموديناميك انسانيا عشق و پرستش     بازرگان كتاب    1336و در   ده سال بعد     ه  را در زنـدان ب
ها قبـل در بـسياري از علـوم و     اصول ترموديناميك كه از مدت    «او متواضعانه   . رشته تحرير درآورد  

شناسـي   را در زيست» اند كار برده شده و نتايج قابل توجهي از آن گرفته      موضوعات فني و نظري به    
پـل  عنـوان   ن بهي حيات انسا جا ترموديناميك در زمينه   در اين « :گيرد  كار مي  هاي انساني به    و فعاليت 

نظر به .  پرستش انتخاب شده استي  ربط و معراجي از صحراي پر از گل عشق به آسمان پرستاره           
هاي انسان و اجتماع مابين اين دو سرحد يا بر حول اين محور در حركت و گـردش    كه فعاليت  اين
نـاظر انـسانيت    ناگزير در سفر از ديار عشق به ديار پرستش از بسياري منازل بشريت و م              ،باشد  مي

شود ممكن است خالي از تازگي و تماشـا        ي جديدي ديده مي     عبور خواهد شد كه وقتي از دريچه      
  ).250 ص ،پيشين(» نباشد
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او با ياري . نويسد  را در زندان قصر ميانتها ي بي ذره بازرگان كتاب 1344 در  وهشت سال بعد
» نهايـت  دو بي«ي معروف پاسكال  ي قطعه    در ادامه  ،نهايت و اپسيلن    گرفتن از دو مفهوم رياضي بي     

گونـه ادامـه     و ايـن )اكبـر  االله(نامـد   نهايت بزرگ مـي   نهايت كوچك و خداوند را بي       انسان را در بي   
نهايـت بـزرگ و    نقش انبياء پل زدن بـين ايـن دو بـي         . نهايت بزرگ   نهايت كوچك بي    بي« :دهد  مي

 ،زننـد و ماننـد پاسـكال    اط و اتصال پل نمـي ولي قرآن و پيغمبران فقط براي ارتب    . باشد  كوچك مي 
بلكه براي عبور دادن . كنند دهند و تحسين خالي نمي نهايت قرار نمي انسان را در وسط دو جهان بي

الهي از يك طـرف و سـرريز   ) نهايت بزرگ بي(و سير دادن او به مراتب     ] نهايت كوچك   بي [ انسان
 ،دهـد  ما دستور مـي   ديني كه به. سازند پل مي] كنهايت كوچ بي[به جانب  ] نهايت بزرگ   بي[كردن  

 بـراي آن اسـت كـه    ،نهايت كوچك بدانيم  موجود ناچيز بي  ،خود را در برابر جهان خلقت و خالق       
مظاهر و مناظر مختلف اين پل را در قـرآن و احكـام فـراوان    . نهايت بزرگ كند  خواهد ما را بي     مي
  ).459 ص ،پيشين(» بينيم مي

 كه وي در اسلام مطهرات ،شاره به سه كتاب ديگر بازرگان ضروري است؛ يكي ا،در اين زمينه
وي در اين كتاب با استفاده از قوانين فيزيك و بيوشيمي نـشان         .  نگاشته است  1322آن را در سال     
 مطهرات اسلامي را مطالعه نماييم و قبلاً   ،ي علمي   طرفانه و با طريقه     خواهيم بي   مي« : داده است كه  

 احكام مطهرات اسـلامي  …هايي دربر دارد     تازگي ،هيم كه موضوع با وجود كهنگي قديم      د  مژده مي 
از حدود سفارشات اخلاقي كه به اقتضاي عقل سليم و طبع لطيف ممكن است در ميان ملتي رايج          

باشد كه   بالاتر بوده و مبني بر يك سلسله قوانين طبيعي صحيح و نكات علمي دقيق مي        ،شده باشد 
ضمناً در اين كتاب كـه  . نمايد نايي كامل واضع آن به رموز طبيعت و اسرار خلقت مي     حكايت از بي  

ي علوم جديد را بـا   اي از ثمره خواهيم خوشه  مي،زنيم  اكتشاف داريم و نه دم از الهام مي ي  نه داعيه 
 ـ     ،اي از احكام قديم تطبيق نماييم       گوشه د  و به فقها و علماي محترم خود بنماييم كه تحقيقات جدي

تـر از    بـيش يكنـد و گـاه   هاي وسيعي به اطوار صنع خلقت و انوار خاندان نبوت باز مي  نيز دريچه 
انسان مجاهد را به مصداق آيات محكمي كه در قـرآن كـريم           ابواب حادي عشر و ذكرها و وردها        
  .)25ص ،7ج،1379 ،بازرگان(»رساند نمايد به مقام يقين مي ميامر صريح به تفكر در عوامل طبيعت 

ي اصلي او در كتاب ياد  فرضيه.  است1341 نگارش يافته در سال اسلام جوان ،ديگر كتاب وي
 او بـا تكيـه بـر مـسئله          .»شود   هميشه جوان است و پير نمي      ، اسلام واقعي  ،اسلام«:  اين است  ،شده

اسـلام و  « :كنـد  گونه تشريح مـي  آنتروپي يا كهولت و ديگر اصول ترموديناميك مقصود خود را اين 
قرآن چگونه و چه عواملي را برانگيخته يا در بر دارد كه موجب زنده ماندن امت مسلمان و جـوان      

عبـارت    كه انرژي مؤثر يـا فعـال و بـه   W=U-T.S] فرمول[ بايد به …شود كردن و بالا بردن آن مي     
احياي انسان و جوان كردن او ناچـار از طريـق بـالا             .  فرمول جواني و حيات است برگرديم      ،ديگر

ميلي و حفظ  نيازي و بي يعني محو بي. تواند انجام شود  ميS و T و كم كردن Uبردن و زياد كردن  
هـا و   و تقويت و ايجاد احتياج و عشق از يك طرف و تضعيف و تخفيف كميت و كيفيت دارايـي              

  ).226 ص ،پيشين(» ر موجود از طرف ديگريذخا
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 ، محروميـت و مـصيبت و شـهادت        ،و تقـوي   روزه   ،علاقگي به دنيـا      زهد و بي   ، انفاق ،بازرگان
 منع شديد از عجب و غرور و دعا را از اسباب حيات و ترقي امت اسلام ،محبت و خدمت به خلق

  .شمارد برمي
او . ي تحريـر درآورده اسـت    در زندان قصر بـه رشـته  1343 را در باد و باران در قرآنبازرگان  

خواهيم نشان دهـيم كـه      مي« :دهد  ن توضيح مي  مقصود خود را از نگارش اين اثر علمي قرآني چني         
هـا انطبـاق     تعبيرهـا و تـراوش  ،آيـد  ضمن آياتي كه از نام باد و باران و كيفيات مربوطه به ميان مي       

عجيب و دقيق با اكتشافات هواشناسي و با معلومات و نظريات علمي دارد و دلالت بر ايـن معنـي     
» !ي بـاران اسـت    باد و نـازل كننـده  ي  همان فرستنده ،ني آ   كننده  ي قرآن و نازل     كند كه فرستنده    مي

  ).266 ص ،پيشين(
 ،توحيـد : اند اين عنـاوين يـادكردني اسـت         از ديگر آثار بازرگان كه در همين مسير نوشته شده         

  .ضريب تبادل ماديات و معنوياتو پراگماتيسم در اسلام  ؛اختيار؛  تكامل،طبيعت
 رزم ديـرينِ  فكـر و هـم   ا بازرگان قابل مقايسه است هم تنها كسي كه تا حدود سه دهه بعد ب     ـ3
 كـه در مقـام تطبيـق آيـات     1346 وي در خلقت انساننگاري   دكتر يداالله سحابي است و تك      ،وي

  .شناسي است شناسي و زمين ي خلقت انسان با نتايج علمي تكاملي در زيست قرآني در زمينه
بـديل   ردهم در بحث علم و دين در ايران بي ي اول قرن چها     حال مهندس بازرگان در نيمه     هر به
  :كسوت است از چند زاويه و پيش

  .ترين استاد ايراني است متخصص) ترموديناميك(اول؛ او در يكي از علوم تجربي 
  .دوم؛ از تعاليم اسلامي مطلع و بر قرآن در حد يك مفسر مسلط است

صـصي علـم جديــد   سـوم؛ نخـستين تــأليف فارسـي در سـازگاري علــم و ديـن بـا زبــان تخ      
  .به قلم اوستراه طي شده يعني ) ترموديناميك(

  .ي سازگاري علم و دين به او تعلق دارد ترين تأليفات در حوزه چهارم؛ بيش
سـوم تـا پـنجم قـرن     (كردگان در سه دهـه   ترين نفوذ را در ميان نخبگان و تحصيل         پنجم؛ بيش 

االله سيد محمـود    آيتپرتوي از قرآنتفسير نمونه تأثير جدي آن بر عنوان    به ؛داشته است ) چهاردهم
  .طالقاني قابل ذكر است

چه محل بحث است مبـاني نظـري و مقـام             آن.  در اهميت و تأثير كار بازرگان بحثي نيست        ـ4
طور كلي سه تلقي متمايز  علوم طبيعي يا تجربي با دين بهي  پيرامون رابطه. ي وي است علمي نظريه

  : ارائه شده است
هاي علم و     ؛ اگر موضوعات يا نمايات يا روش      (conflict)تعارض كامل علم و دين       ،تلقي اول 

  .آيد  در آن صورت ميان علم و دين رقابت منجر به تعارض پيش مي،دين يكسان باشند
؛ تفاوت علم و دين چندان (compartmentalization) تمايز كامل قلمرو علم و دين   ،تلقي دوم 

 نمايـات و  ،دو محال است؛ ايـن تلقـي ناشـي از تمـايز موضـوعات            زياد است كه تصادم ميان آن       
  .هاي علم با دين است روش
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؛ بر اين اساس علم و دين مواضع تماس (Complementary)ي دو امر مكمل       رابطه ،تلقي سوم 
  ).361 ص ،1376 ،پترسون( اما مواضع درگيري ندارند ،دارند

يعني نه تعارض علم و دين را باور .  استواضح است كه ديدگاه بازرگان به تلقي سوم نزديك        
  .داند  بلكه علم و دين را دو امر مكمل مي، نه به تمايز قلمرو آن دو اعتقاد دارد،دارد

ي ارتباط اين دو امر مكمـل مطـرح    ي نحوه اما بنا بر تلقي سوم نيز رويكردهاي مختلفي درباره      
  .است

هاي علمـي    را فرضيهكلاميوي مدعيات ؛ )1946متولد  (رويكرد اول؛ ديدگاه جورج شلزينگر      
او اگرچـه  . تـر منـدرج كنـد    ي كـلان  كوشد علم و دين را در ضمن يك فرضـيه     كند و مي    تلقي مي 

 امـا در پـي آن   ،اند الامر كاملاً متفاوت    ها و نمايات علم و دين در نفس          روش ،پذيرد موضوعات   مي
ــايج  ــه نت ــدعيات   اســت ك ــي م ــل از بررس ــي حاص ــابق روشكلام ــد را مط ــي كن ــي معن   علم

)schlesesinger، pp 1-6  ،1997.(   
و بـرخلاف  اسـت  علم و ديـن    وثيق   ديدگاه فلسفه پويشي است كه قائل به ربط          ،رويكرد دوم 

 ،ورزد  بر وحدت ارگانيك علم و دين تأكيد مي،دانست اي علمي مي رويكرد قبلي كه دين را فرضيه    
بر مبنـاي   ) 1861ـ1947( تبع آلفرد نورث وايتهد      متفكران پويشي به  . اي تنگاتنگ و هماهنگ     رابطه
بيني جامعي مبتني بر مفاهيم علمي نوين در بـاب   اند جهان   ي ديني و علمي كوشيده      هاي تجربه   داده

  ، Whithead (ارائـه كننـد   ) نظير تقدم تحول و وابـستگي درونـي و متقابـل تمـام وقـايع              (طبيعت  
 pp 31-57 ، 1926(.   

ها  بر اين باور است كه علم و دين بر مبناي روش     ) 1922ـ1987(كي    رويكرد سوم؛ دونالد مك   
هـايي كـه هـر دو     تبيين. كنند هاي مختلف عرضه مي ايات متفاوت براي موضوعات واحد تبيين   غو  
 دو امـر  ، صادق و كامل باشند و در واقع بـين ايـن دو رابطـه        ،توانند در ساحت مربوطه به خود       مي

ترين  ما براي آن كه كامل اما ،نيست يك محتاج و متوقف برديگري هرچند هيچ. مكمل برقرار است
 ،كـي  به نظر مك  . فهم ممكن را تحصيل كنيم هم به تفاسير علمي احتياج داريم هم به تفاسير ديني              

ي تفـاوت در ديـدگاه حاصـل     هايي است كه در نتيجه ميان توصيفات يا تبيين ي  رابطه،مكمل بودن
   ).Mackey ،226 P ، 1974 ( منطقاً سازگارند،تفاوت ماين دو تبيينِ. اند شده

جا دو سئوال قابل طرح است؛ يكي اين كه آيا بازرگان از رويكردهاي مختلف تلقي                در اين  ـ5
اي دال بر آگـاهي بازرگـان از ايـن      دليلي يا قرينه،مكمليت دين و علم آگاه بوده است؟ از يك سو    

زند خود  ني بازرگان به فلسفه كه در اكثر آثار او موج مي       بدبي ،امور در دست نداريم؛ از سوي ديگر      
ها  ي در اين زمينهندانسته و اگر سخ گونه امور را مفيد نمي ي اين اي است بر اين كه وي مطالعه قرينه

  .هاي فلسفي ديگران بوده است گفته بدون مراجعه به تبيين
 ـسئوال دوم  ـ مختلف تلقي مكمليت علم و دينهاي  فارغ از اطلاع يا عدم اطلاع وي از تبيين    

رسـد بازرگـان در مواضـع مختلـف      تر است؟ به نظر مـي      ديدگاه او به كدام رويكرد نزديك     : آن كه 
  يعني گاهي همانند شلزينگر كوشيده .  ندانسته اقتداء كرده است،گفته  پيشآثارش به هر سه رويكرد
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 ، و ديگر متفكران پويـشي وايتهدمانند   زماني نيز ه   ؛مدعيات ديني را مطابق روش علمي تعيين كند       
كي  چون مك و زماني نيز هم. بيني جامعي مبتني بر مفاهيم علم نوين در باب طبيعت ارائه كند جهان

 ،نمونـه عنـوان   بـه . هاي علم و دين بر مكمليت اين دو تبيـين تأكيـد كنـد        با اذعان بر تفاوت روش    
به ديـدگاه  باد و باران در قرآن نزديك است؛ در به رويكرد شلزينگر مطهرات در اسلام    بازرگان در   

كي مقايسه  توان با رويكرد مك وي را مي ي راه طي شدهشود؛ و  و الهيات پويشي نزديك مي وايتهد  
در وي يعنـي ترموديناميـك    ي تخصصي بازرگـان  اما انصاف مطلب آن است كه رسوخ رشته. كرد

صول ترموديناميك يعني اصل بقـاي انـرژي و   ي ا   چنان شديد است كه وي ناخودآگاه جز از زاويه        
ي اين اصول و مفاهيم چنان بـر ذهـن و        اصل آنتروپي به تعاليم ديني ننگريسته است؛ يعني سيطره        

 اكثر ،كند كه اگر آنتروپي و انرژي و ترموديناميك را از واژگان وي حذف كنيم           زبان او سنگيني مي   
 اسلام و خدا و آخرت و حتي احكام فقهي      ،او. ندشو  بازند و محو مي     هاي ديني وي رنگ مي      تبيين

  :ها دقت كنيد  به اين نمونه؛را ترموديناميكي تبيين كرده است
هاي   نجاسات و مراتب آن با خطر فسادپذيري و پرورش ميكروب،مطهرات در اسلامدر كتاب   

 كه مواد آلي بيني   شأن طاهركنندگي آب با وجود حيوانات ذره       ؛ استحاله با تحولات شيميايي    ؛موذي
 ؛ احكام آب چاه با تعابير بيوشـيميك ؛ اصل كر بودن با اصل رقيق كردن؛كنند را تجزيه و تحليل مي 

 تطهير با حرارت ؛بنفش  تطهير با آفتاب با اشعه فوق؛اي ي جذب ذره تطهير با زمين و خاك با پديده
  .اند تبيين شدهاتو و اتوكلاوهاي امروزي با ضدعفوني كردن در 

مذاهب به مرور زمان و در دست مردم هميشه سير نزولـي  «: متذكر شده است  انتها    ي بي   هذردر  
 مانند هر سيستم طبيعي كـه  ،گرفته است  راه فنا را پيش مي، دچار فرسودگي و فرتوتي گشته    ،داشته

آن افزوده شده بالاخره به خـاموش  ) آنتروپي(وقتي به حال خود واگذاشته شود لاينقطع بر كهولت  
 تصفيه و احياي مذاهب نيز روي جريان عادي ميـسر نبـوده اسـت و اگـر              ،گردد  كود منتهي مي  و ر 
طور انفصالي و غيرطبيعي جست و خيزهايي ديده شده است جز با القاي يك نيـروي         هايي به   دوره

ي قبلـي باشـد قابـل تـصور      بايستي از سرچـشمه  خارجي و نفوذ و دميده شدن روح الهامي كه مي     
ي سيستم با افزودن انرژي تعبير      وي كاركرد پيامبران را به بازگشت به حالت اوليه        . »شدتواند با   نمي
  .كند مي

 انرژي اتصال و انرژي مـؤثر  ، عشق را به ميل تركيبي ميان عناصر شيميايي        ،عشق و پرستش  در  
ح  تـصري راه طي شـده در . داند ها مي ي حذف اين انرژي كند و رسيدن به معشوق را نتيجه     تعبير مي 

يـا  . شـود  هاي تبديل و تحول طبيعت است كـه ظـاهر مـي    ي ديگري از پرده كند كه قيامت پرده    مي
ي همان زنجير تكاملي است كه در دنيـا   ي استثنايي نبوده بلكه ادامه     العاده  بهشت و جهنم امر خارق    

فـظ  ي خـود را ح  او ثبت اعمال بشر را با اين كه مـاده يادگـار حـالات گذشـته              . كنيد  نيز حس مي  
فيزيولوژيك و پسيكولوژيك انسان را از يك جـنس      شخصيت  چنين   او هم . كند  نمايد توجيه مي    مي
 ؛عـشق و پرسـتش   :ش از جملـه ا  او در آثار مختلف   . گيرد كه قابليت رجوع به يكديگر را دارند         مي

مـن  ذ خ ـ ،ا تحبـون مم ـ تنفقـوا   حتيالبر ااز قبيل لن تنالو( آيات قرآن ، تكامل، طبيعت،دعا؛ توحيد 
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 وجعلنا ، امن يجيب المضطر اذا دعاه،خلقناكم عبثاافحسبتم انا  ،الليل    يولج النهار في   ،اموالهم صدقه 
را براسـاس اصـول ترموديناميـك تفـسير و تبيـين      )  كل شي هالك الاوجهه،من الماء كل شي حي   

  .نمايد مي
 چهـار ايـسم   ي مقاله ها بازيابي ارزش  مقدر در كتاب     شكالِ خود در پاسخ به يك ا      ، بازرگان ـ6

هـا و     هـر يـك از ايـن ايـسم        «كه  است  متذكر شده   )  و اومانيسم  نتيسم سيا ، ليبراليسم ،ناسيوناليسم(
به نظر . »تواند غلط و خطا يا صحيح و صواب باشد ها و در جايي و در صورت و كيفيتي مي  ارزش
رساند و در  رستي را ميپ گرايي در حد افراطي خود علم سيانتيسم يا مكتب اصالت علم و علم«: وي

هـا و   هـا و تـشخيص   پژوهي است كه در قـضاوت  طلبي و دانش حد معقول و اعتدال به معناي علم      
ها اعتبار و ارزش به فكر و منطق عقلي به مستندات علمي و به شواهد حسي و تجربي    اتخاذ هدف 
  ).97 ص ،3 ج ،1362 ،بازرگان(» داده شود

جا كـه   پروري تا آن سيانتيسم يا دانش« :كند  اين گونه ارائه مي  بندي خود را از سيانتيسم      او جمع 
 در گستردگي كلي آن ،بينش و معرفت ارزش و فضيلت شناختن براي علم متكي به عقل و عمل و

 نه تنها امر معقولِ مـسلم اسـت و   ، و دخالت دادن و استمداد از علم در كار دنيا و دين باشد        ،است
تـر و    اصالت و استقلال قائل شده است بيش،لكه اسلام را كه براي علم ب،باشد مورد تأييد قرآن مي   

 يعنـي  ،پرستي و اين كه اولاً علـم  اما دانش. تر از هر مكتب و آيين ديگر بايد سيانتيست بدانيم   پيش
 تمـام مـسائل و معـضلات و اسـرار و     گـويِ   جواب،علمي را كه بشر به آن دسترسي داشته و دارد      

قت و واقعيت هر امر و وحي را متوقـف و موكـول بـه دلالـت و شـهادت علـم       ابتلاها دانسته حقي 
 ، و ثانياً علم را هدف نهايي و يگانه عنصر هستي شناخته منكر هر چيز ديگر شويم         ،خودمان بدانيم 

نه با منطـق و عقـل و يـا    ) اند  معتبر هم مدافع آن نبوده     جديِان  مند  دانشكه  (چنين عقيده و عملي     
آيد و نه اسـلام و اديـان     جور درمي،م استيي دا حال تصحيح و تكامل و توسعه    كه در    ،خود علم 

  ).144 ص ،پيشين(» گذارد خداپرستي آن را صحه مي
 ، و طبيعـت نعلـم ماننـد خـود جهـا    « :نويسد ي ديگري مي از زاويهگمراهان  بازرگان در كتاب    

علـم در  . بينيم ميتر   و حيرانتر جاهلنهايتي است كه هر قدر در وادي آن پيش رويم خود را با                بي
يم و هر جا كه بخواهيم برويم راهنماي ما نچراغي بيش نبوده و به هر سمت آن را بگردا ،اعليحد 

» كننـده اسـت   دهنده يا هـدف تعيـين    و نه هدف  ،تواند باشد مانند خدا     خواهد بود ولي نه هدف مي     
  ).151 ص ،1362 مهر ،نبازرگا(

پرسـتي و سيانتيـسم    داند و از علم پژوهي معتدل مي يست و دانش  شك بازرگان خود را سيانت      بي
  .افراطي مبراست

ويژه   و مبتني بر علوم تجربي بهScientificحال رويكرد او به دين و قرآن رويكردي  هر  اما بهـ7
اي بـر   او با اتخاذ اين رويكرد توانست در زمـان خـود ادلـه و توجيهـات تـازه        . ترموديناميك است 

 علمـاي گذشـته را بـرملا    ي پايگي برخي از توجيهـات و ادلـه   ن ديني ارائه نمايد و بي   مدعيات كه 
  .اين رويكرد علمي ديني در زمان خود موفق بوده است. نمايد
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كلي دين با اصول و مفاهيم ترموديناميك حـداقل در      طور توجيه تعاليم اسلام و به    ابتناي  اگرچه  
هاي غربـي متفكـري     حتي اين كه در زبان،سابقه است بي) فارسي و عربي ويژه    به(هاي شرقي     زبان

قبل از بازرگان اين اصول و مفاهيم را در خدمت توجيه مـدعيات دينـي و الهيـات درآورده باشـد                
ي آثار مهندس بازرگان به يكي دو زبان  ي گزيده رسد ترجمه نظر مي به. جاي تحقيق و تفحص دارد

رواج سـنت نقـد در     . شدت لازم باشد   و نيز عربي به   )  ني فرانسوي و آلما   ،انگليسيويژه    به (غربي  
  . ما را ياري خواهد كرد جهانِ، مطرحزمين در كشف مقام علمي آراء بازرگان در ميان متألهانِ مغرب

 كـار بازرگـان شـبيه    ، ابتناي ديدگاه ديني و تفسيري او بر يكي از علـوم تجربـي           ي  اما از زاويه  
مصري است كه شرح مباحث علمي قابل استنباط از آيات ) ق1287ـ1358(طنطاوي الجواهر  تفسير

 طنطاوي اگرچه .)1395 ، بيروت،طنطاوي(ي نظر اصلي مفسر است    وجهه ،لغويعلاوه بر مباحث    
 تطبيق بـر علـوم   وگرنه(پرداز تفسير علمي قرآن كريم در عصر علوم نوين است        گذار و نظريه    بنيان

شك تفسير طنطـاوي در       اما بي )  ديگران قابل رؤيت است     مبسوطي و  ،قديم در كارهاي فخر رازي    
 عمق و ژرفاي كارهاي بازرگـان      ،ي علوم تجربي به علت عدم تخصص وي در علوم تجربي            حوزه

  .را ندارد
دين در زمان ما در موارد   رويكرد بازرگان در سازگاري علم و،حال فارغ از نقاط قوت    هر  به ـ8

  : زير قابل نقد است
ي بيـان   بازرگـان نـه دغدغـه   . ي فلسفي و چارچوب نظري و اصـول تئوريـك     ضعف مبان  ؛يك

    تلقي خود از سازگاري علم و دين داشـت و نـه عمـلاً از خـود           چارچوب نظري و مباني تئوريك 
 كـساني اسـت كـه بـه     ي  همه  محتومِ  سرنوشت ،اين. ي منقّحي در اين باب به ارث گذاشت         فلسفه

 نـسفته و  ،اي پالايشي نشده   ي اين سوءظن ناآگاهانه فلسفه      واسطه اند و به     فلسفه پرداخته  امخالفت ب 
 مبـاني نظـري و   ،حد ذاته فلسفي اسـت   تبيين في ،تبيين نسبت علم و دين    . اند  ضعيف مرتكب شده  

تواننـد ايـن    علوم تجربي نمي.  ادعاي سازگاري نيازمند ارائه مدل است،طلبد چارچوب تئوريك مي 
هاي موجـود قابـل انطبـاق     ه هر بخش از آراء بازرگان بر يكي از مدل   اين ك . مهم را برآورده سازند   

 ـاست  ـزمان ناسازگار است  در عين اين كه با ابعادي از همان مدل هم  هاي ايـن ضـعف     از نشانه 
  .فلسفي است

چـه    شـبيه آن ،شناسي طبيعي موجه است   هاي جهان    تبيين علمي تعاليم ديني در مورد گزاره       ؛دو
 از جملـه  ،اما تبيين علمـي جهـان مـاوراء طبيعـي    . انجام داده استو باران در قرآن باد بازرگان در   

عشق و  يا ،راه طي شدهچه بازرگان در  آخرت و نيز مناسك و عبادات چنين قابل توجيه است؟ آن         
شـدت قابـل انتقـاد       مرتكب شده است از اين زاويه به      مطهرات در اسلام    يا  انتها    ي بي   ذره ،پرستش
 تـسري ايـن   ؛ مادي استمحسوسي عالم  ر ضوابط و اصول علوم تجربي تنها در حوزه اعتبا. است

مجرد يا عالم اعتباريات تشريعي نشان ديگري از ضـعف مفـرط فلـسفي    جهان ضوابط و اصول به  
  .پيش گفته است

 موقـت و مقيـد بـه بقـاي اعتبـار            ،منـد   هـايي زمـان     هاي ديني تبيين    هاي علمي گزاره     تبيين ؛سه
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ي اعتقـادات و امـور ايمـاني     در حوزهويژه  هاي ديني به حال آن كه گزاره.  علمي هستندهاي  فرضيه
بطلميوسـي كـه متكـاي      هيئت  . ها طولاني نيست    گونه تبيين  عمر اين . ندا فرازماني و غيرمتغير   ،ثابت

ي و اصول نيوتنروزي نيز عمر فيزيك .  امروز منسوخ است   ،هاي مفسران گذشته بوده     بسياري تبيين 
  .سر خواهد رسيد وديناميك بهترم

اين . نه علميو  نه فلسفي است نه عرفاني است ، اين زبان؛ دين زبان خاص خود را دارد؛چهار
معاد روحـاني و  .  فروكاهش بسياري از معارف متعالي دين است    ،زبان را به زبان علمي تقليل دادن      

آيد  جا به كار مي    تبيين علمي آن  نهايت رياضي كجا؟      نتروپي ترموديناميك و بي   آذات ربوبي كجا و     
چه كه به لـسان عـرف و در حـد فهـم عمـومي سـخن         اما آن ،كه گوينده در مقام بيان علمي باشد      

گونه توجيهات علمي اگرچه متخصصان  اين. هاي علوم تجربي چندان پذيرفته نيست گويد تأويل مي
كه با اين الفباي علمي ناآشـنايند مفيـد    اما براي اكثر مؤمنان ،افتد آشنايان به آن علم را مقبول مي و

  .نيست
 پـس از وي  ، رويكرد بازرگان در بحث سازگاري علم و ديـن ،گفته  با توجه به نكات پيش   ؛پنج

قـرآن كـريم يـا     شناسـي  اين رويكرد اگرچـه در برخـي از آيـات جهـان    . چندان قابل تداوم نيست
قابـل  ) هاي تجربي تا عدم ابطال فرضيه(ت طور موق  بط با علوم تجربي تعاليم ديني به      هاي مرت   گزاره

 عبـادات و مناسـك و   ، اخـلاق ، تـاريخ ،هاي ماوراء طبيعت و متافيزيك   اما در حوزه   ،پذيرش است 
سـازگاري علـم و ديـن منـشوري      .  مـشكل نيـست    گو و حـلالِ     پاسخ ،بالاخره حقوق و تشريعات   

  .طلبد چندپهلو است و هر پهلوي آن مدل خاص خود را مي
هاي  از يك سو او همواره برداشت     . كاهد  دات از ارزش كار بازرگان در عصر خود نمي        اين انتقا 

 همـواره بـا رويـي گـشاده     ، از سـوي ديگـر  ؛كند  احتمالاتي غيرجازم معرفي مي،خود را متواضعانه 
تأمل عالمانه در مـتن  «درس ماندني بازرگان . پذيراي انتقاد و نقدهاي وارده بر آراء خود بوده است      

» تـدبر «همان كه در لسان قرآن . ست و اين درس همواره از اعتبار و درستي برخوردار است         ا» دين
  .راهش پررهرو باد.  خود بود عصرِ بصيرانه در دينِ تدبرِ قهرمانِ،شود و بازرگان ناميده مي

  
  :منابع
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  عاشقان چنين ميرند
  عباس كشتكاران 

  
  يد عاشقي را يكي فسرده بد

  كه همي مرد و خوش همي خنديد 
   كĤخر به وقت جان دادن ،گفت

  خندت از چيست و اين خوش استادن 
   خوبان چو پرده برگيرند ،گفت

  شان چنين ميرند عاشقان پيش
  

محمد مهدي جعفري از قول دكتر روايت آخرين سفر و ساعات زندگاني مهندس بازرگان را استاد    
گفت  در طول پرواز با شادي سخن مي«: فرمايد  چنين نقل مي،سفر او راه و هم اسدي داماد و هم   بني

  » ...هاي بجا و نكته
يـك   در فرودگـاه تهـران و بـه هنگـام پـرواز بـه يـك        «:آورم كـه   از قول دكتر رضا صـدر مـي         

» ...جواب نگذارد كنندگان با مهرباني و لطف وداع كرد و كسي را از ياد نبرد و لطفي را بي          مشايعت
ميرد و خـوش    نيز از تبار عاشق سنايي است كه ميمهندس بازرگان قول دانستم كه ين دولتو از ا  
شـان    پـيش ، پرده برگرفته بودند تا عاشق پيـر ،خندد و دانستم كه خوبان نيز در هنگام مرگ او     همي

  . كه مرد،چنان ميرد
د گزارشي از مراسـم   باي،اند من بر منوال و ترتيبي كه بر اين مجلس تذكر و ترحيم مقرر داشته             

هـاي ايـن    سپاري و مجلس ترحيم مهندس بازرگـان را بـاز گـويم و راوي صـحنه      خاك  تشييع و به  
  .گوش شنيدم چشم ديدم و سخناني كه به مصيبت گردم كه به
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 ولي چون سـروكار بـا   ،جبران  بي ، گران بود و ضايعه    ، هرچند مصيبت  ،شما بازگويم    اما بايد به  
 ،كاه چند در مصيبتي اين چنين جانچه گفتند هر  آن، سنايي وصف فرمودهچناني است كه عاشقي آن

گير اين مجلس نخواهم شد و از شما عزيزان نيز      مويه ،انگيز؛ پس من نيز      و عبرت  ،بود» جان پرور «
» جـان پـرور   «،ي بـزرگ شـيراز   ي خواجه گفته گونه را به توقع و انتظار دارم كه اين حديث گزارش     

  .كند اي كه رمزي را پرسيده و حديثي را بازگو مي نده را پرسندهبدانيد و اين گوي
  رمزي برو بپرس و حديثي بيا بگو        ي ارباب معرفت جان پرور است قصه

 كـه  ،برپا گرديد) 1373سال (روز سوم بهمن ماه  از آغاز مراسم تشييع كه از حسينيه ارشاد و به     
 نه ،هاي سوخته است  دانستم سرو كارم با دل،نيدماي نش چشمان را گريان ديدم ولي خروشي و ناله

اي بزرگ بود و نه كاري خرد؛ ولي صبوري و متانت و نظمي كه    مرگ خواجه . هاي خروشنده   دهان
كننـدگان پيكـر     بـر جمـع مـشايعت   ،ي بزرگ ايران زمـين  آرزوي مهندس بازرگان بود براي جامعه    

ه آخرين آرزوي او بود و وصيت او براي ايـن      ديدم كه عبرتي ك      مي ،اش نيز حاكم شده بود      جان  بي
وجود آمده است؛ از نمازي كه حضرت دكتر يـداالله سـحابي بـر پيكـر دوسـت و               جمع كثير نيز به   

داد؛ و  كه جماعت به سنت سـر مـي  » لا اله الا االله« تا نداي   ،راه قديم خويش گذارد     صحبت وهم   هم
 ـ     چشمان گريان مردان و زنان كه مي       كنـاري   هـايي بـه   رام ايـن گـذر آخـر لحظـه    گريستند و به احت

گراني كه از بالاي عمارات بلند سر از پنجره بيرون كرده بودنـد؛ فهميـدم كـه                  تا نظاره  ،ايستادند  مي
  .همه مجريان وصيت اويند

اي  ام به شيخ محاسن سپيد كرده  چشم،خواست در آرامگاه آرام بگيرد پيكر كه به قم رسيد و مي
االله  ام را به نگـاه مهنـدس عـزت     نگاه،آيد  پند گرفته و عبرت آموخته پيش مي   ،آمد  افتاد كه پيش مي   

ـ دانستيم جناب شيخ صادق خلخالي نيز بـه   سحابي دوختم و هر دو به عبرت ـ و نه از سر حيرت 
  .وصيت مهندس بازرگان عمل كرده و از مرگ او عبرت گرفته است

 پـس از اسـتماع   ،االله سـحابي  ضرت دكتر يد ح،ي ارشاد به روز پنجشنبه پنجم بهمن در حسينيه   
ي دوست انداخت؛ از علم و حلم او   نگاهي به عمر پر بركت گذشته،پرور قرآني قرائت صوت جان

ي مـردم ايـن    مان دانست و به همه او را از آمران به معروف و ناهيان منكر امت بزرگ  . سخن گفت 
دست او رسـيده بـود سـپاس     وان كه بههاي فرا  و از تعزيت و تسليت ،سرزمين بزرگ تسليت گفت   

  .گذارد
اي را برخواند  نامه  دكتر نويد بازرگان سوگ، مهندس بازرگانردگاه اديب جوان و فرزند با خ   آن

مـن در  .  ياد كـرد ،ي شيراز به امر مادر زده بود  كه در آن از تفألي كه به ديوان خواجه،در مرگ پدر 
كه او در مقام  ـ كه خواهم آورد چنانـ  دگاه نظامي خوانده بودمدر برابر دا» مهندس بازرگان«دفاعيات 

ي قرآن مجيد موكول كرده بود؛ ولي از دل به خواجـه            كار را به استخاره    ،پذيرش مسئوليتي پر ارج   
 دانستم كه تار و پود اين خاندان شريف ،ي سفر پدر به ديوان خواجه تفأل زدن  و در آستانه،سپردن

ت و سنت گره خورده و هم از فرهنگ و روش مردم ايـن مـرز و بـوم مايـه                هم با شريع   ،و اصيل 
  .گرفته است
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  . گويي سخن از زبان عاشق شعر خواجه غزنين گفته بود،ي بزرگ شيراز خواجه
ــنيدن        راز نهفتــه گفــتن،گــه چــون نــسيم بــا گــل    مــشكل تــوان بريــدن، جــانياز دوســتان      آســان بــود و لــيكن،از جــان طمــع بريــدن   در كوي او گـدايي بـر خـسروي گزيـدن              داني كه چيـست دولـت؟ ديـدار يـار ديـدن         ــبلان ش ــشقبازي از بل ــير ع ــه س ــار    گ ــب ي ــيدن ل ــذار ،بوس ــت مگ     نتـوان بهـم رسـيدن      ،چون بگذريم ديگـر        فرصت شمار صحبت كه اين دو راهه منـزل          از دست و لب گزيدن     ،كĤخر ملول گردي        اول ز دس

  ... غزل خواجه دريافته بود و من شادي پير خود را از ديدار يار ديدن مرگ پدر را از،»نويد«
چنـان  «جـا كـه    داد تـا آن   اديب جوان به ادب و صبر و متانـت و صـداقت پـدر شـهادت مـي                 

 بايــستي »مــدار سياســت«جــاي  اش پايــه و مايــه از صــداقت برگرفتــه بــود كــه او را بــه سياســت
ضران دريافتم كه اشك نيز بر شهادت اديب جوان     و من از ريزش اشك حا      »دانست» مدار  صداقت«

  :ي ديگر خواجه افتادم كه ياد گفته دهد و خود به شهادتي ديگر مي
ــود   آ      سـنگ لعـل شـود در مقـام صـبر           ،گويند    بـه عـالم سـمر شـود        ،ه مهـر  ـن راز سر ب   ـيو     ترسم كه اشك در غم مـا پـرده در شـود               ــر ش ــون جگ ــه خ ــك ب ــود و لي ــاد       تنگـدل مبـاش    ،روزي اگر غمي رسـدت       كزدست غم خلاصي مكن كه صبا را خبر شـود           ميكده گريان و دادخـواه     دن به ـخواهم ش    ري ش ــن مب ــكر ك ــود ،رو ش ــر ش ــد بت ــه از ب ــسي      اين شام صبح گردد و اين شـب سـحر شـود                اي دل صبور باش و مخور غم كه عاقبت            ك ــا ك ــه ت ــد ك ــر بباي ــه خي ــس نكت     شــود نظــر  مقبــول طبــع مــردم صــاحب         ب

مهندس «خواست كه  ،ي خويش و از آثار قلم بازرگاني دكتر عبدالكريم سروش از ديد محققانه    
ي نظم و اخـلاق و دانـش آنـان از       بسته  او بازرگان آموخته از غربيان را دل      . شناساندرا باز » بازرگان

مقيد بودنـد ـ از   در خاندان مذهبي بازرگان چنان ويژه  بند به دين و سنن ديني ـ كه به  سويي و پاي
 شناساند و بالاخره نتيجه گرفت كه بازرگان به اين بـاور رسـيد كـه پيـشرفت جوامـع        ،سوي ديگر 
بنـدي و احتـرام    اند و نظم و كار و پـاي  ي اخلاقي آن رسيده جاست كه از دين به نتيجه    غربي از آن  

و دوري و گريـز از  ي ترقي آن جوامع است   سرمايه،اش صداقت اجتماعي است     قوانين كه نتيجه    به
  .ي شكست و انحطاط جوامع اسلامي گرديده است  مايه،همه آن

هـا كـافي بـه      يكم زندگي است او دين را با ظواهر و سنت   ي  بنابراين در اين مرحله كه مرحله     
مقصود ندانسته و بالاخره خرافات تحميل شـده بـر آن را آفـت بـزرگ و سرشكـست و انحطـاط            

دكتـر   .كار آبـاداني ايـن جهـان آيـد       خواهد كه به    ني را براي جامعه مي    مسلمانان دانسته است؛او دي   
جا  سپر اين مكتب را مرحوم دكتر علي شريعتي دانست كه تا بدان         ي كامل پيرو و پي      سروش نمونه 
  .»كار اين جهان نيايد به كار جهان ديگري نيز نخواهد آمد ديني كه به«: رسيد كه گفت

در همين مرحله باقي ماند و خود به رهبري اين طرز تفكـر از      شريعتي   ،ي دكتر سروش    گفته به
اگـر سـر   «: ي دوم پـا نهـاد كـه    داري رسيد ولي بازرگان از اين مرحله برگذشت و بـه مرحلـه          دين

 نظـم و  ،ي اخلاقيات برخاسته از ديـن او باشـد و از سـويي              نتيجه ،پيشرفت جهان غرب از سويي    
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 ،ي اين پيشرفت ـ مايه داري يا سوسياليستي  از سرمايهدانش و كوشش در مكاتب تمدن غربي ـ اعم 
توان و بايد به ياري دين به مكتبي دست يافت كه بهتر و بالاتر از آن مكاتيب سـبب آبـاداني و                  مي

خصوص مسلمانان بايستي خود را به چنين مكتب ديني مجهز سازند             رفاه جوامع بشري گردد و به     
  .»ر كنندد و رقيب و يا رقبا را از ميدان به

 مهندس بازرگان در چنـد سـال آخـر عمـر بـه          ،ي دكتر سروش    گفته  ي سوم كه به     و در مرحله  
بايد از دين منحـصراً بـراي   « اين كه ،ي اول و دوم آن بود و آن    اي رسيد كه نفي تفكر مرحله       نتيجه

 ، آناين متاع قليل است و«كه » آخرت خويش توشه برگرفت و از دنيا گذشت تا كه به عقبي رسيد
  .»عطاي كثير

داران و معتقدان  چند گروهي از دوست هر،گوهاي ديگر من در همان جلسه و سپس در گفت و   
ي اول و دوم معترض ديـدم ولـي    را نسبت به تشخيص گوينده سخن در مرحله  » مهندس بازرگان «

 ـ     هر ،چه كه مهندس به آخر بدان رسيده بود گواهي دادند           در رسيدن به آن    دان چند كـه خـود نيـز ب
نيز گواهي باشـد  » مهندس بازرگان«ي مرحوم  نظر من شايد نكاتي از وصيت نامه        به. معترض بودند 

  . ي سوم از آن ياد شد بر مسلم بودن اعتقادي كه در مرحله
گفـت و   چه مي  بازرگاني نكرد و آن، بازرگاني بود كه با دين    ،بازرگان«سروش خوش گفت كه     

  .» و رضاي خالق و آسايش مخلوقكرد از سر صداقت بود و انديشه مي
گوي آخر بود كه در   سخن، فرزند شايسته و برومند مهندس بازرگان،مهندس عبدالعلي بازرگان  

مگـر نـه   . انتها دانست پرتو كلام الهي صبر و استقامت را در هر مصيبت رهبر رهروان اين وادي بي     
ستاييم كه رحمان اسـت و   را ميي حمد خدايي  است كه ما در مجالس ترحيم با خواندن سوره        اين

ايـم بـدو بگـوييم     گذارد كه زماني كه بدو روي آورده       است كه او بر زبان ما مي        مگر نه اين  ... رحيم
است كه راه راسـت را   ؛ مگر نه اين»جوييم و بس    پرستيم و از تو ياري مي       پروردگارا تنها تو را مي    «

كـه مـورد خـشم اوينـد و        نـه راه كـساني  ،روند راهي كه بندگان راستين بدان مي «،جوييم  از او مي  
  .»ندا گمراه

بگـو او خـداي   «: كنيم كه گفـت  ي اخلاص امر خداي را به پيامبرش بازگو مي  عاقبت در سوره  
ي جهانيان بدو نيازمند؛ نه او را فرزندي و نـه او را   نياز است و همه  خدايي كه از همه بي     ،يكتاست

  » ... همتاي اوكس مانند و فرزند كسي است؛ نه هيچ
 عمل به وصيت پدر بود بـراي عبـرت گـرفتن از ايـن مجلـس      ،دريافت من از اين تذكر فرزند  

 ،راه راست رهنمـون شـدن و از خلـق    ترحيم؛ او از اين عبرت دل به هدايت پروردگار سپردن و به         
  .نيازي و به خالق نيازمند بودن بي

داران از قـم در آرامگـاه     گروهـي دوسـت   هفتم بهمن ماه جمعي از ياران از تهران و       ،در جمعه 
  .مناسبت هفتمين روز در گذشت آن بزرگوار گرد آمدند شادروان بازرگان به

ي مرحوم بازرگـان پرداخـت كـه در هـر مرحلـه بـا                 نامه  مهندس توسلي به بازگوكردن زندگي    
عـوت  كرد؛ منظم بـود و ديگـران را بـه نظـم د     صبوري و پايمردي با حوادث و سوانح برخورد مي  
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نظـرش راه   كوش در راهي كـه بـه   كرد؛ بردبار و پرتوان در شنيدن سخن مخالف بود ولي سخت     مي
دانست؛ كـاري   موختن نيازمند ميآموخت و هم خويشتن را به آ صواب آمده بود؛ هم به ديگران مي     

 ي آن جهـان را   توشه،داشت؛ از اين جهان  چند كوچك باز نمي   اي هر    او را از وظيفه    ،چند بزرگ هر
  .شمرد جست و اين پهنه را كشتزار آن جهان مي مي

 شخـصيت مهنـدس بازرگـان را در ابعـاد مختلـف مـورد       ،االله سحابي در آن روز     مهندس عزت 
 از ايـام كـودكي تـا    ،او كه به لطف دوستي پدر ارجمنـدش بـا مهنـدس بازرگـان      . بررسي قرار داد  

زنجيـري و   س بازرگان دارد تـا هـم  جويي خاطرات بسيار از مهند  نوجواني و دانش آموزي و دانش     
  .كه گفت، توانست سخن بگويد  بهترين كسي بود كه مي،هاي ستم شاهي بندي در زندان هم

 ، مرد علم و دانش و دين بـود و در كنـار آمـوزش علـم و فـن     ، مهندس بازرگان  1330تا سال   
بريـده بـا    سـت  د،جويان و حتي استادان از فرنگ آموختـه و از ديـن   كوشش در آشنا ساختن دانش   

بـاوري   در برابر مكاتب چپ و راست او به مكتب ديـن . مظاهر دين مبين و شريعت راستين داشت  
پاي او را به دنيـا و صـحنه و     .وجود آوردن اين باور در ديگران      روي آورده بود و كوشش او در به       

كتر محمد  نهضت ملي مردم ايران در ملي شدن صنعت نفت به پيشوايي شادروان د ،ي سياست   پهنه
  .مصدق باز كرد

چه را در عزت و شرف شادروان دكتر محمد       االله سحابي از سر حقيقت گويي آن        مهندس عزت 
 بازگو كـرد و هـم در عـين گـواهي بـه            ،دانست  ي مهندس بازرگان مي     مصدق و تأثير او بر روحيه     

 ،دانست كه حق ميچه   استقامت و پايمردي او را در آن،حد بازرگان به آن پيشواي بزرگ      احترام بي 
اي بـه اعتقـاد و بـاور و بـاطن او وارد       خدشه،ي ظاهر جا پيش رفت كه وظيفه بيان داشت؛ او تا آن   

  . نياورد
 ،بريد  ولي از اصل و اساس نمي،رفت ديد كنار مي اي را با باور خود موافق نمي اگر انجام وظيفه 

  .دندطلبان و خائنان به ظاهر به صف خادمين پيوسته بو چون فرصت
انداختنـد او   راه مـي  و بلـوا بـه   آشـوب  ،ي مقابله با گروه چپ  هنگامي كه در خوزستان به بهانه     

دانست و در اعتراض به اين تندروان و انقلابي نمايان     طلبي را آفت نهضت مي      درستي اين آشوب   به
رد و يـا  كه از اصل نهضت بب ـ از سمت خود استعفا داد بدون آن    ـ كه بلاي جان نهضت شده بودند      

  .به پيشواي آن پشت كند
ظـاهر دسـت در دسـت بريـدگان از       كه خائنان بـه   1332 مرداد سال    28پس از كودتاي ننگين     

 او بـا  ، تاختن گرفتنـد ،نام نهضت و ياد پيشواي آن بود     چه كه به   بر هر  ،نهضت وآن خائنان به باطن    
ياري مرداني  بهـ   نهضت مقاومتوجود آوردن هپايمردي و استقامت راه نهضت را ادامه داد؛ وي با ب         

  . باره خاموش شود چون آيات زنجاني و طالقاني و ديگرمخلصان ـ نگذاشت اين چراغ به يك
 پيوسـتن و مانـدن و مردانـه    ،االله سـحابي  ي سخن مهندس عزت خواهم در حاشيه جا مي  در اين 

  . ا يادآور كنمشم  ماندن مهندس بازرگان را به نهضت ملي ايران از سخن خود بازرگان به
من بـروز شخـصيت مهنـدس بازرگـان را نـه در روزهـاي پـرتلاطم انقـلاب و نـه در مـسند                      
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دانـم   كنم كه مي وجو مي وزيري و نه در وكالت مجلس و نه در رهبري نهضت آزادي جست   نخست
» هداد آموخت«از پيش دستور يافته و » دادرسان نظامي«را در بند حكومت شاهي و در مقابل   نشان آن 

بازرگان با اشاره به آغاز . يابم و بنابراين بهتر است از همين جايگاه شخصيت او را ارزيابي كنيم     مي
ي سياسـي و دولتـي و    نظـر از جنبـه   صـرف «: گويـد  ظهور نهضت ملي ايران در برابر آن دادگاه مي   
ر و گرفت و بنده مانند يـك فـرد عـادي كـشور نـاظ              اجتماعي كه در آن ايام در كشور صورت مي        

  » .....ها بودم مند به آن علاقه
اي از دانش فرا گرفته در ديار ديگران و با اعتقادي  او در آن روز با پشتوانه«: قول آمده در نامه به

نام يك استاد دانشگاه در كار خويش  پايه و مايه گرفته از تربيت ديني و مذهبي سرزمين خودمان به   
جويـان كـه مايـه از جـوش و      ن جوش و خـروش دانـش  گير و كوشا بود كه در ميا چنان سخت  آن

جوي نسبتاً مسن و   كلاس درس را تنها با يك دانش،خروش جامعه داشت و در برابر اعتصاب آنان
  .»گذارد جويان را غايب مي  ساير دانش،بسيار فهميده و معقول داير و در دفتر

د مـصدق در محـيط      نخست وزيري جناب آقـاي دكتـر محم ـ       «:افزايد  او سپس در دفاعيات مي    
قـول خـودش    ولي او در برابر آن جنب و جوش به » ...جاي گذارد دانشگاه تأثير و تسكيني عظيم به  

هاي حزب توده نگـذاريم چـرخ درس و      رغم كارشكني   با مراقبت و زحمت بسيار علي     «: كوشد  مي
  .»مكردي هر تدبير و تمهيد شده حفظ مي كار دانشكده از حركت بيافتد و انضباط را به

جويـان و   مـا دردل دانـش   « :قول خود او توجـه فرماييـد        حاصل اين تدبير و تمهيد چيست؟ به      
  .»كلي راه نداشتيم جوانان به

از طرف جناب آقاي «قول خودش در همان دفاعيات  جا كه به  اما بخت با بازرگان يار شد تا آن       
رغـم ميـل خـود از        ي عل ،دكتر سنجابي وزير دولت مصدق به معاونت وزارت فرهنگ دعوت شده          

  .شود مي» ...محيط تعليم و صنعت وارد محيط دولت
 گرسـنه و تـشنه   ،در طرف غروب سوم رمضان كـه از كـار اداره     «: قول خود او    در همين ايام به   

بـه  «يابد كـه   بيند؛ ضمن افطار با او در مي ي خود مي مهندس حسيني را در خانه  » منزل آمده بودم    به
ي شـركت نفـت و     مـديره هيئـت  و تصويب آقاي دكتر مصدق رياست     مختلط نفت  هيئتپيشنهاد  

  .را يافته است» ماموريت خلع يد از شركت سابق نفت
هـر   ي مراقبـت و زحمـت و بـه    گير كه با همه ي من از سر دانايي همان استاد سخت عقيده او به 

يابيم كه  ر مي ولي به لطف صداقت او د،كرده است  انضباط كلاس درس را حفظ مي،تدبير و تمهيد
 نه از سر تعارف و طنز كه به جـد بـه مهنـدس    ،اند كلي راه نداشته جويان و جوانان به     در دل دانش  «

  .»خواهيد چند تا موش امثال مرا به جنگ گله پلنگ بفرستيد؟ چطور شما مي«: فرمايد حسيبي مي
نهـاي او  منـدي و معلمـي ت   اين برداشت مهنـدس بازرگـان در آن روزگـار از خاسـتگاه دانـش         

چه را كه چشمان شادروان مصدق  ديد آن گرفته و گرنه اگر چشم او در آن روزگار مي سرچشمه مي
جويـان دانـشگاه بـزرگ     يافت كه دانـش   در مي،از سر صدق و تجربه و اخلاص و آزادي ديده بود 

س  كـلا ،ي رد سره بند را گسسته و بدون وحشت از غيبت گذاري استاد و دريافت نمـره   يك ،ايران
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حكم ريشه  اند و اگر مور هم بودند ـ كه به  سوي وادي غيرت برده درس و بحث را گذاشته و رو به
بود ـ كـه   » شير ژيان«ي او  در تاريخ و فرهنگ كهن داشتن نبودند ـ و اگر حريف هم بالاتر از گفته

  :ي سعدي شيراز داشتند كه گفته حكم ضرورت تاريخ نبود ـ جماعت گوش به به
   شير ژيان را بدرانند پوست     چگان را چو فتد اتفاق مور     

قبولي را مـشروط  «قول خويش در آن دفاع مردانه  گير و هم مؤمن و متقي ما به    اما داناي سخت  
خدمت « خود قول شود و به كند و از خانه راهي مسجد هدايت مي مي» و موكول به استخاره از قرآن

  .»رسد آقاي طالقاني مي
هندس بازرگان نديدم ولي شايد داناي متدين روحاني در اين مقام بدو فرمـوده  ممن در سخنان   

  :ي خواجه شيراز را كه باشد گفته
  اره نيستـر حاجت هيچ استخـار خيـدر ك        رود آن دم كه دل به عشق دهي خوش مي

زرگان را  در پذيرفتن آن مقام كرده باشد كه اين دلالت به خير مهندس با    ،و او را دلالت به خير     
بينـيم   مـي . افكنـد  ي پر قيل و قال جنبش نهضت ملي ملت ايران مي          از قيل و قال مدرسه به صحنه      

رغم ميل اوست و هم پذيرش مقامي كه پاي او را به معركه و  پذيرش معاونت وزارت فرهنگ علي   
ره توسـط  كشاند؛ متوجـه بـه اسـتخا    مي ـ  شناسد ي تاريخ ـ كه مرد و نامرد را از هم باز مي  محكمه

  . كشاند همان معركه و محكمه مي روحاني صالحي است كه دست روزگار پاي او را نيز به
 شخصيت مهندس بازرگان سواي دانـش و تخـصص خـاص او از دو جهـت قـوام گرفتـه و                     

ها و دستورات واجـب   كاري تمام ريزه بندي به  از پايگاه دين و پاي  ،صورت پذيرفته است؛ از سويي    
جاست كه حتي  اند و نه مستحبات تا آن هايي كه نه جزء واجبات     و حتي به سنت   و اعمال مستحب    

هـم در جايگـاه    دكتر محمد مصدق و در روند نهضت ملـي آن          ملي  در قبول مسئوليتي در حكومت    
ي شركت ملي نفت ايران كار را موكول بـه اسـتخاره در محـضر آن           مديره هيئت رئيسرفيع اولين   
  .كند روحاني مي
طالقاني را بايد   شادروان، اگر بخواهيم كار را در جهت اول به مريدي و مرادي بكشانيمبنابراين

خيلي «دو از هم   شناخت آن  ،قول خود مرحوم بازرگان     مراد اين شخصيت مذهبي فرض كنيم كه به       
  .»ريشه دارد و موروثي بوده است

 توانـست او را در صـف    ه مي ي فقهي و علمي ك      االله طالقاني نيز سواي مايه و پايه         آيت اما خود
 ،سوي ديگر نيز داشت كه سرانجام اين دو پس از آن كودتاي ننگين اول فقيهان زمان قراردهد رو به 

ي  ي مهندس بازرگان نهضت آزادي كه سپس با بيانيـه    گفته نيز به  وجود آورند؛   نهضت مقاومت را به   
  .  شكل گرفت»پيشواي ملي جناب آقاي دكتر مصدق«خط  مرحوم طالقاني و دست

تواند باشد كـه اتفاقـاً     پيشواي ملي بازرگان كسي جز دكتر محمد مصدق نمي      ،اما درجهت دوم  
ها و در ديار آنان آموخته  همين مرد ملي و سياسي هر چند دانش حقوق را به سنت و روش فرنگي

آورد  ان ميجا كه معتقد است و در مجلس شوراي ملي به زب  تا آن،سوي ديگري دارد است اما رو به
اگر كسي بگويد قانون جزاي عمومي رسميت ندارد و در قانون شرع مطاع هم براي كسي كه              «: كه
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المال مسلمين تسليم دولت غيرمسلمان كند و يا        بخواهد بيرق اسلام را از رسول خدا گرفته تا بيت         
  .»كنم ر ميگوينده با كمال پستي و حقارت نظ  من به، عقابي نيست،اسباب چيني و فساد نمايد

 بايد مهندس بازرگان را شخصيتي روحـاني  ،بنابراين با شناخت اين دو پيشواي روحاني و ملي   
 ـ      و ملي دانست كه در حقيقت اولي رو به         ي  گفتـه  بـه . اولـي دارد سـوي   هسوي دومي و دومـي رو ب

  .است و اين از آن  او از اين،تر ساده
ها و  چه را كه در تسليت و تعزيت او بر زبان  آنايد ايد و شنيده  خود خوانده،خواهران و برادران

 زبـان بـه شـماتت او گـشودند ـ كـه       ،اگر در زندگاني مهندس بازرگان گروهـي . ها جاري شد قلم
دهند و رحلت او را  گشودند ـ در مرگ او سران و سروران با قلم و قدم به صداقت او شهادت مي 

  .شمرند حق ضايعه مي به
پيونـد امـروز و   . خواند شناسي فرا مي     ما را به حق    ، همه و همه   ، ما  سنت ، مذهب ما  ،فرهنگ ما 

هـا   هـا و عمـق دره    بزرگـي كـوه  ،سازند كشور را رجال كشور مي.  ضامن بقاء فرداي ماست    ،ديروز
ها و مـردان بـزرگ     نشان تمدن و بزرگي نيست؛ تمدن و بزرگي در وجود انسان       ،وگسترش شهرها 

  :ياد شما بياورم قدر شهر خودمان را به  شاعر گران،علي مزارعيي سيد  بگذاريد گفته. جامعه است
  ست ـرن شكـه مرگ اويس قـمن بـدر يـ ق  شهر بزرگ نيست چو مرد بزرگ نيست 

  ولي اگر بوديد به، كه خداي كند نباشيد،پره نباشيد   مرگ اين مردان را كاري خرد نگيريد؛ شب       
  ه  بايد گردن نهيد و بدانيد ك،حكم شيخ اجل سعدي

  اهدـاب نكـتـازار آفــق بـرون    پره گر وصل آفتاب نخواهد  شب
  



  

  
  
 
  
  
  
  
  
  

  
  

  مهندس بازرگان در اخلاق و انديشه
  شعبانعلي لامعي

  
 ، حاصلي جز مصيبت براي بشر نداشته باشد،اگر عقل. شوخ طبعي تاريخ را هيچ كس نداند

  .بعيد نيست كه ايمان دوباره بازگردد
كنند؛ وقتي   يكديگر را جبران مي،در يك چاه» دلو« مانند دو ،»ينه فاضلهمد«اعتقاد به بهشت و 

  .آيد  ديگري بالا مي،رود يكي پايين مي
  !در گذشته چقدر خدا و دين مردند و باز متولد شدند
  ويل دورانت

  
چون مهندس بازرگان در روزگار مـا و نيـز سـخن گفـتن از         ي شخصيتي هم    يادآوري نام و خاطره   

 ،يكي مفاهيمي چـون تعهـد و ارزش  : كند  دو مفهوم را در ذهن تداعي مي    ،ني و فرهنگي  بزرگان دي 
 آزادگـي و  ، اخلاق و اخلاص، نوگرايي ديني، مسئوليت و سازندگي،خواهي و استبدادستيزي  آزادي
 بـازنگري و    ، شجاعت و دليري آن مرد بزرگ؛ و مفهوم ديگـر          ، انسان ماندن  ،دوستي   انسان ،شرافت

  .ها و اهداف آن مصلح ديني و رادمرد وفادار به اصول و موازين است شهبازبيني اندي
ترين رفتار را در روابـط    خشن ، قدرت ،در قلمرو سياست  «: گويد  ي هند مي     رهبر فرزانه  ،گاندي

خـود را وقـف ايـن    » شـريف « اصلاح نخواهد شد مگر آن كه افراد   ،سياست. كند  انساني ايجاد مي  
نياز است كه معنويـت  » قديساني« به ،ر عصر اتم بيش از هر زمان ديگر     د.  ناخوشايند كنند  ي  وظيفه

  .»خود را به مخاطره اندازند و وارد گود سياست شوند
 دكتـر چمـران و   ، دكتر سـحابي   ، دكتر شريعتي  ، دكتر مصدق  ،االله طالقاني    آيت ،مهندس بازرگان 

ترين رفتار در روابط  خشن«ي از بودند كه براي جلوگير» شريف و قديساني« از آن افراد ،امثال اينان
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خـاطر    و بـه  ،قدم به ميدان ناخوشايند سياست گذاشتند     »  اصلاح سياست و نفي ماكياوليسم     ،انساني
  .ها را تحمل كردند ها و ناگواري  زندان،برقراري عدالت و آزادي و حقوق انساني

هـاي انـساني و     پايداري بر سر ارزش  ،هاي اصلي اين مصلحان موحد      ميراث ماندگار و ويژگي   
 امـر بـه   ، دعوت به مدارا و تساهل، مبارزه با استبداد،هاي قرآني  احياي دين و هدايت،موازين ديني 

 بازشناسـي فرهنـگ و   ،ي خلقت و آفرينش انـسان   تأمل و تعمق در فلسفه    ،معروف و نهي از منكر    
ن بـذر اميـد و   بخشي در ميان نـسل جـوان و افـشاند         گري و آگاهي     روشن ،تمدن ايراني و اسلامي   
هايي اسـت كـه     متصف بودن به چنين ويژگي    . زارِ جهل و تاريكي بوده است       رهايي در كويرِ شوره   

اگر سمت و سوي حركـت  . گرداند   متمايز و ممتاز مي    ،ي جامعه   اينان را از اصناف ديگر در عرصه      
. گرايـد  يبشر به خاموشـي م ـ » هدايت« چراغ ،نباشد» احياي حق و ميراندن باطل«جامعه در جهت  
 عمـر را    ،و بودا و مولوي و گاندي و تولـستوي و داستايوفـسكي           ) ع(و علي ) ص(همان كه محمد  

  . بر سر روشنايي و فروزندگي آن چراغ نهادند،همه
 خـساراتي  ، در عـين مفيـد بـودن      ،بعدي بشر در جهت پيشرفت علم و تكنولـوژي          حركت يك 

 ،هاي اخلاقي  افسردگي و ناهنجاري،ي انسانبزرگ در بر داشته است؛ خساراتي مانند از خودبيگانگ
عـدالتي   چنين جهاني كه از خشونت و بـي  در يك . هاي ويرانگر   شكاف عظيم طبقاتي و بروز جنگ     

تفسير راسـتين  : گشاست چنان راه  هم، بازخواني زيستار فكري اين حكيمان الهي،سرشار شده است 
زر و زور  «، طاغوت در هر سه شـكل آن  نهي از پرستش، هدايت به راه راست و درست   ،پيام قرآن 
هرگاه . » ثلمه لا يسدها شيء، ثلم في الاسلام،اذا مات المؤمن الفقيه«بر همين مبناست كه . »و تزوير

افتد كـه هـيچ چيـز آن را پـر      اي در اسلام مي  چنان رخنه  ،شناسي وارسته و مصلح از دنيا برود        دين
  .ز مصاديق عيني اين روايت هستند ا،كند؛ بزرگاني همانند مهندس بازرگان نمي

.  از تأكيدات قرآن و پيامبران و امامان است       ،و پيمان انسانيت  » ايمان و وجدان  «وفادار ماندن به    
ي فال   از پذيرفتن آن ابا ورزيدند و قرعه،ها ها و زمين و كوه همان عهد و پيمان و امانتي كه آسمان      

مانه علي الـسموات والارض والجبـال فـابين ان يحملنهـا و     انا عرضنا الا«: چاره زدند بي» آدم«نام   به
  ).72 :احزاب(» اشفقن منها و حملها الانسان انه كان ظلوما جهولا

را بهترين داستان و برتـرين درس آموزنـده بـراي          ) ع( داستان يوسف  ،ي يوسف   قرآن در سوره  
داري يوسف  داري و امانت  خوشتن،پيام اصلي و گوهر نهفته در اين سوره. نمايد جهانيان معرفي مي

علت بلندآوازه شدن و جاودانه ماندن نـام  .  فساد اخلاقي و فساد اقتصادي است،ها در برابر وسوسه  
كنـد و   ها پايداري مي جاست كه يوسف در مقابل وسوسه     در آن  ،يوسف در جهان و اوج داستان او      

 از آن كـه  ،تـر اسـت   داشـتني   زندان دوسـت ،براي من: دهد  پاسخ مي،پس از تهديد به زنداني شدن     
  .»السجن احب الي يدعونني«: ام به گناه آلوده شود و اصول و ضوابط را زير پا بگذارم دامن

گيرد تا از گرسـنگي   تر روزه مي  بيش،رسد يوسف پيامبر هنگامي كه به رأس قدرت سياسي مي     
براي شنا كردن بـه  «. دهد خبر نماند و ديناري از اموال عمومي را به خود اختصاص نمي    بينوايان بي 

تواند از سمت  اي هم مي   وگرنه هر ماهي مرده    ، قدرت و جرأت لازم است     ،سمت مخالف رودخانه  
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 سنگي بـه  ،امروز هنگام عمل جراحي: گفت كنان مي پزشكي شادي. »موافق جريان آب حركت كند  
ل بيمار چگونه است؟ حا: ظريفي پرسيد. ي يك بيمار خارج ساختم مرغ را از كليه ي يك تخم اندازه
  !توانم دربياورم  من جگرش را هم مي،اگر به كشتن است: ظريف گفت! بيمار مرد: گفت

 به هر بادي ، انسان ماندن و به ميثاق پيامبران وفادار ماندن ،در اخلاق و سلوك مهندس بازرگان     
ميان است؛ ارزشـي    والاترين ارزش آد   ، دين به دنيا نفروختن و هر روز به رنگي درنيامدن          ،نلغزيدن

  .كند كه هيچ چيز ديگري با آن برابري نمي
   بيش از افلاطون،حقيقت

 متـأثر از فـضاي فرهنگـي       ،ان اجتماعي و سياسيِ پيـشين در جهـان اسـلام          مند  دانشعالمان و   
 ،ي صدر اسلام را با همان شـكل و ظـرف و بـستر خـاص       اسلام و جامعه   ،گذشته و زمان خويش   

آنان هيچ معرفتي . دانستند  اجتماعي و فرهنگي مي، اقتصادي،هاي سياسي  گوي كامل نيازمندي    پاسخ
شناختند و اگر به منبع   خارج از چارچوب دين را براي تكامل و نيازهاي مسلمانان به رسميت نمي            

منبع عنوان   تنها براي اثبات خداشناسي و تأييد حقانيت اسلام بود و نه به    ،كردند  ديگري مراجعه مي  
  .و انسانيمستقل عقلي 

امروزه اين پرسش مطرح است كه آيا كل دستورهاي دين ـ كه در شـرايط تـاريخي خـاص و     
ـ امروز هم بايد به همان شكل و ظرف عمل شود و يا اجتهادي نو و  شكل آن زمان بيان شده است

  .متناسب با زمان صورت گيرد كه كاربرد عملي و منطقي داشته باشد
 اسـلام ديـن   ،چنان كه در قرآن كريم ذكر شده        هم: كه  اين ،پرسش ديگري كه مطرح شده است     

» لا رطب ولا يـابس الا فـي كتـاب مبـين    «: ي احتياجات و امور بشر گوي همه   كاملي است و پاسخ   
  ).89 :نحل(» و نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء«: اي ديگر ؛ و يا در آيه)59 :انعام(

چـه كـه فقـط بـراي هـدايت و        و يا در آن، خاتم استآيا مراد كل علوم و فنون عالم از آدم تا    
هاي كليدي و انديـشه ورزيـدن    فهم صحيح اين پرسش.  دين كامل است   ،سعادت انسان لازم است   

  .ساز است  حياتي و سرنوشتي  اكنون يك مسئله،ها در آن
جـود   در ديـن و ،چه كه بشر بدان نيـاز دارد       هر آن  ،گفتند  تا روزي كه مسيحيان و مسلمانان مي      

تمدن اسلامي و مسيحي زماني شـكوفا شـد   .  هيچ تمدني خلق نشد و هيچ تحولي پديد نيامد ،دارد
 عقل و علم را مـشخص  ، قلمرو مذهب، در شيوه و متد فكري خويش تجديدنظر كردند ،كه هر دو  

 وارد فرهنگ ،ديگر منابع شناخت حقيقتعنوان  كه عقل و علم و تجربه را نيز به       نمودند؛ ضمن اين  
  .هاي بشري كردند  انديشهو

 ،سـينا  ابـن : چـون   اني هـم  منـد   دانش در جهان اسلام     ، پيش از پيدايش تمدن اروپا     ،بر همين مبنا  
 ، ادريـسي  ، اسـحاق كنـدي    ، خوارزمي ، عمر خيام  ،حيان   جابرابن ، ابن هيثم  ، رازي ، ابوريحان ،فارابي

لدين پديد آمدند كه با دانستن     ابراهيم موصلي و خواجه نصيرا     ، ابن خلدون  ،ابن سهل      علي ،رشد ابن
 ،شـناس   جامعـه ، فيلـسوف ،دان  فيزيك، مورخ،دان  جغرافي،دان  شيمي، پزشك،علوم قرآن و حديث 

  .مبتكر و مكتشف هم بودند
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شـهر  « به جهـان ديگـر و   ،هاي افراد را از وظايف و آباداني اين جهاني      انديشه ،انمند  دانشاين  
همين تأثير . دادند كردند و هر دو بعد را آموزش مي نميو وظايف فردي معطوف » خداي آگوستيني

هاي صليبي به مسيحيان سـرايت كـرد و يكـي از      در هنگام جنگ   ،گرايي و پيشرفت مسلمانان     عقل
 بيـنش علمـي و      ،اگر مسلمانان در عين حفظ گوهر ديانـت       . علل پيدايش رنسانس در اروپا گرديد     

 امـروز در آفـرينش و گـسترش تمـدن     ،كردنـد   ميعقليِ قرون چهارم و پنجم خويش را نيز حفظ          
  .آوردند ميدست   جايگاه شايسته و ممتازي را به،انساني

 راهنمـا و ميـراث گذشـته دارد؛ همگـان     ، اسوه، نياز به الگو،هر ملتي براي رشد و تربيت خود      
 ،ي اطهـار  ه ائم ـ، پيامبر ،قرآن.  رشد و كمال يابند    ،اند كه بدون دستگيريِ مربي      اي خلق نشده    گونه به

ين منبـع هـدايت و رشـد آدميـان     تـر  بـزرگ هاي جاويد و بدون نقص بوده و      اسوه ،اولياء و عرفان  
ها و  ي مطلق به قهرمانان و اسطوره  تكيه،چه مورد ملامت و سبب انحطاط شده است       هستند؛ اما آن  

  .فراموشي عقل و استعداد و توانايي انساني خويش است
 هزاران مشكل بشر را حل    ، پي بردند و با تلاش و پشتكار و خلاقيت         اروپاييان به توانايي خود   

 ، با دغل و كلاه بر سر هم گذاشتن،كردند؛ و ما با داشتن منابع سرشار از نفت و ذخاير مادي ديگر          
سـتيزي و نيـز    زدگـي و غـرب   در فقر و بدبختي زندگي كرديم و همواره از نارسايي عقل و غـرب        

هاي اروپاييان در اختراعات و اكتشافات و دستاوردهاي آنان     پيشرفت اگر. برتري خود سخن گفتيم   
 هـزار برابـر   ،هاي ما ها و پريشاني  رنج ، كشاورزي و حقوق مدني نبود     ، صنعتي ،هاي علمي   در زمينه 

  !وضع كنوني بود
 ولي در ادبيات ،چه را مسيح گفته است قبول دارم    آن«: گويد  ي آلماني مي     فرزانه مند  دانش ،گوته

  .» هزاران زيبايي هست كه بايد توجه شود،شر و طبيعتب
آن كسي كـه از درك     «:  همان است كه به قول جبران خليل جبران          ،چه مورد نكوهش است     آن

 قيصر را ،زماني كه قادر به فهميدن ويرژيل نيست      .  اسير اسكندر است   ،ماند  شخصيت سقراط درمي  
دمـد و   خاطر ناپلئون در بوق خود مي  به،ا دريابدتواند لاپلاس ر    اگر در ذهن خويش نمي    . ستايد  مي

 قيـصر يـا نـاپلئون را سـتايش     ، در ذهن آنـان كـه اسـكندر   ،من به تحقيق . كوبد  به طبل خويش مي   
  » !ام  همواره جاي پاي سرسپردگي را يافته،كنند مي

سرشت دروني نفس و بررسي تكويني و تجربي زندگي رواني سوي  به جاي چرخش انديشه به
كننـدگي و يـا     فقـط سرسـپردگي مطلـق و مـصرف    ،يابي به فلسفه و فرهنـگ عمـومي      ن و راه  انسا
 ،كـارد  كند؛ خود نمي چه بر تن مي  آن،بافد  بدبخت ملتي كه خود نمي    «! سرايي  نويسي و حماسه    رديه
  »!خورد چه مي آن

 كمال ،دي سعادت اب،رساني خداوند به انسان در قلمرو هدايت به راه راست  پيام،هدف پيامبران
از اين . حق و عدالت و دور شدن از گمراهي و انحراف از مسير است       سوي    گيري به    جهت ،انساني
تـرين    جـامع ،قرآن كـريم . »هيچ تر و خشكي فروگذار نشده و هر چيزي روشن شده است           «،منظر

امـا امـور زنـدگي و    . هاست ي انسان  براي همه ) يعني معيار و محك شناخت حق و باطل       (» فرقان«
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هـايي را   ها و تخصص     توانايي ،هاي مادي و طبيعي      مسائل روزمره و پديده    ، فنون و صنايع   ،معيشت
تغيير و تحول «: ي عقل و تدبير بشر گذاشته شده است؛ به تعبير دكتر شريعتي           لازم دارد كه برعهده   

ن  معلول تغيير و تحول اخلاقي و رواني خود جامعه است؛ همـي         ، معلول مشيت خدا نيست    ،جامعه
  .»هاست  يكي از سنت،مشيت خدا

هاي   مشكلات و نارسايي،از ديد قرآن كريم   «: گويد  چنان كه دكتر سيد علي اصغر غروي مي         آن
و » شـاكله « و رفتـار انـسان از   ،هاسـت   ناشي از رفتارهاي فردي و اجتمـاعي انـسان       ،جوامع بشري 

 پيوسته دستخوش ،هاي علمي جوامع بشري در اثر پيشرفت. گيرد ها سرچشمه مي ساختار دروني آن
 نيازمند عمـل  ،اي كه باشد انسان در هر جامعه. انسان و زمان  :  ولي دو چيز ثابت است     ،تحول است 

 ، اتحـاد ، درستي در معاملات، وفاي به عهد، عدم خيانت، محبت و دوستي، راستي و درستي   ،صالح
تواند مـشكلات خـود را حـل      مي ،اگر به اين مرحله برسد    .  عدالت و آزادي است    ، برادري ،برابري

 وگرنه به سمت پـستي حركـت   ،شده است» بهشت«كند و به جايگاهي برسد كه در قرآن تعبير به           
  .»گذاري شده است نام» دوزخ« كه به ،كند مي

شهر خـداي مطلـق   «ي فاضله را فقط در يك زندگي ايماني و      مدينه ،بسياري از علماي گذشته   
انـد؛     دانسته و قلمرو دين را معين ننمـوده        ،الدين عربي   و محي غزالي  » حكومت الهي «و  » آگوستيني

 سـخني بـه   ،ي علوم عقلي و تمدني و ماهيت و نهاد پيچيده و هزارتوي بـشر       چنين درباره   ها هم   آن
 بهـا   ميان نياورده و به زندگي علمي و عقلي ـ كه با طرح و تلاش و انديـشه آميختـه اسـت ـ كـم      

  .اند  در راهي پوك قدم نهاده، پاك با مغزي،اند؛ به تعبيري داده
 ،»وحي و عقل«بايد با چراغ راه قرار دادنِ .  زندگي ايماني و علميِ توأمان است     ،آل  زندگي ايده 

 به حـل و كـشف مـسائل و    ،ي انساني خود    با اخلاق و كردار و انديشه      ،هر يك در قلمرو خويش    
ي عقل و تدبير و فراسـت خودمـان         هخداوند قسمتي از امور زندگي را برعهد      . ها پرداخت   بست  بن

 سپس از خدا و پيغمبـر و امـام       ،كنيم   كاري را خراب مي    ،گاهي ما بدون تدبير   . واگذار نموده است  
كنيم؛ به قوانين راننـدگي   تغذيه و بهداشت و تندرستي را رعايت نمي  ! خواهيم آن را درست كند      مي

 ـ      گذاريم؛ در ساختمان    احترام نمي  در هنگـام  ... گيـريم و  ي را ناديـده مـي  سازي اصـول ايمنـي و فن
بسياري از تراوشات و افاضات مـا بـه   ! آوريم  پاي خدا را به ميان مي،دستي و حادثه و بيماري    تنگ

  .هاي خود ماست و به دين ربطي ندارد  ذهنيات و روحيات و سليقه،نام دين
 از افلاطـون دوسـت      تـر    اما حقيقت را بـيش     ،استادم افلاطون را دوست دارم    «: گويد  ارسطو مي 

ي بهتر رفتن اسـت؛   آيندهسوي     رو به  ،كه در عين استفاده از مواريث گذشته        يعني اين  ،تكامل. »دارم
 مجبور اسـت  ، دسترسي پيدا نكند،ي بشريت تهيه شده تا آدمي به مخازني كه توسط فكر مجموعه  «

 كه ،جايي برسد  به،ا تكرار كند؛ ثالثاًها ر  خطاهاي آن  ،ها را تكرار كند؛ ثانياً      هاي آن    ناپختگي ،كه اولاً 
  .»اند تر از جايي است كه متفكران معاصر جهان به آن رسيده بسيار عقب

 دكتر شريعتي و دكتـر سـروش از         ، مهندس بازرگان  ، اقبال لاهوري  ،الدين اسدآبادي   سيد جمال 
 ـ      جمله مصلحان و روشن    نش چندبعـدي  گران ديني و اجتماعي ايران و جهان اسلام هستند كه با بي
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ي خـويش را از يـك عقبـه و قـرون وسـطاي        مردم زمانه  ، اخلاقي و معنوي   ، سياسي ، علمي ،ديني
آنان بـه دو پرسـش اساسـي    . اند روشنايي و آگاهي و تعالي ارتقا دادهسوي    خاص خارج كرده و به    

ن را هاي مناسبي داده و قلمرو دين و انتظارات بشر از ديـن و وظيفـه خـود انـسا         پاسخ ،طرح شده 
  .اند هاي بزرگي برداشته معين كرده و گام

 ،ما بـشرها . خواهد به نفع خودش استثمار كند بشر همه چيز را مي«: نويسد مهندس بازرگان مي  
هاي ما باشد؛ در  ي دردها و گرفتاري خواهيم كه دواي همه مي» چراغ جادويي«خدا را هم مثل يك      

 نـه  ،توانستيم بدانيم براي تعليم مسائلي آمدند كه ما نميپيامبران . حالي كه بايد با توكل تلاش كنيم      
خواهد كه ما در دنيا همه چيز داشته باشيم؛ منتهـا    خدا مي ... رسيد  مان مي   براي چيزهايي كه به عقل    

دين براي چيزهـايي كـه مـا بـه     : گوييم وقتي مي. اش را حل كنيم بايد خودمان ايجاد كنيم و مسائل 
 معنـايش ايـن اسـت كـه     ،آمده» آخرت و خدا«يعني براي همين دو مورد  ، آمده ،رسد  مان نمي   عقل

 ،ولي اگر بگـوييم ديـن مـا همـه چيـز دارد     . ي خودمان است  عهده كارهاي ديگري هم داريم كه به     
بـست    دچار بن، براي مواردي كه در دين نيست،كه خيلي از علماي ما نظرشان اين است       طور  همان

قسمت . داند علم خداست كه همه چيز را مي. »الا في كتاب مبينولا رطب ولا يابس «. خواهيم شد
و يعلم ما في البر و البحر و ما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في   «: اول آيه مؤيد اين نظر است     

  .»ظلمات
ي اصلي بعثت انبياء بـدانيم و امـر و اصـلاح              را برنامه » آخرت و خدا  «چه    چنان ،به اين ترتيب  

 ، ديگر ايراد و نقصي براي اديان نخواهد بود كه گفته شـود ،ي اديان الهي نباشد   ظيفه هدف و و   ،دنيا
هـاي جـامع و كامـل     ي مـسائل و مـشكلات زنـدگي و دسـتورالعمل      همه ،در اصول و احكام دين    

يا بايد بگوييم كه يك ايدئولوژي صرفاً .  اجتماعي و اقتصادي مورد نياز جوامع وجود ندارد،سياسي
 ،بينـي انـساني   كلي دنياشناسـي و جهـان     طور   يا به  ، اقتصاد ، مديريت ،لحاظ سياست  ند به توا  ديني مي 

  . كامل و كافي نباشد،فلسفي و فني
چـه از   آن. اثر نظر و بي  نه بيگانه است و نه بي،قرآن و رسالت پيغمبران نسبت به امور دنيايي ما     

. آيد ميدست  طور ضمني به و به شود     محصول فرعي محسوب مي    ،گردد  ها مي   اين بابت عايد انسان   
 از پرسـتش خـدايان مجـسم و       ،هاي يك بار مـؤمن شـده        تر براي برگرداندن امت     بعثت انبياء بيش  

  .» به پرستش خداوند يكتا بوده است،هاي انسان ساخته النوع  يا رب،متعدد
مجهول اذعان بايد داشت كه هنوز موارد ناشناخته و جزاير كشف نشده از دين و سنت براي ما 

گـرِ پارسـا و     پـژوهش ،ياد شيخ علي صفايي  روزي نزد زنده،به ياد دارم. مانده و تبيين نگشته است 
ايشان . به ميان آمد» فاقتلوا انفسكم«ي بقره   سوره54ي   سخني از تفاسير قرآن و معناي آيه ،مخلص
سير واضـح آن را   نظير همين آيه وجود دارد كه هيچ مفسري تف  ،ي مشكله    آيه 500در قرآن   «: گفت

  .»تر تكرار مكررات و توضيح واضحات است تفاسير بيش. روشن نكرده است
بوده و در جايگاه يـك مـصلح دينـي    » ي رحماني اخلاق و انديشه«اگر مهندس بازرگان داراي     

 خودشناسي و ،ي اصالت و تربيت خانوادگي  ي نتيجه   ها همه    اين ،مخلص و خودساخته قرار گرفت    
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مطالعـه و تـدبر ژرف در   ويژه   و به،چنين آشنايي با علوم تجربي و تمدن غرب      م و ه  ،تهذيب نفس 
  »! هر مرغكي انجير نيستي طعمه« وگرنه ،قرآن بوده است

گـذاران عـرف نـوين تفـسير ديـن توسـط              بازرگـان از بنيـان    «: نويـسد   دكتر سعيد بـرزين مـي     
ايـن عـرف نـوين كـه از     . غيرروحانيون در ايران است كه مدعي حق تبيـين ايمـان مـذهبي اسـت       

سـهم  .  اهميـت روزافـزون يافتـه اسـت      ،كنـد   ضرورت مشاركت اجتماعي سياسي مؤمنان دفاع مي      
هـا بـر    خـاطر آثـار مفـصلي اسـت كـه وي خلـق كـرده و در آن         به ،بازرگان در امور سياسي ايران    

 هويـت مـذهبي     ، آزادي انـسان   ، اخلاقيـات نـوين كـار      ، بر مبناي قـوانين طبيعـي      ،موضوعات دين 
 اخلاقيات و ضرورت اصلاح دولت و محدود كردن دخالت آن در زنـدگي مـردم تأكيـد       ،اجتماعي

اي از فرهنگ مذهبي   كه آميزه،ان ايرانفكر روشنبازرگان اين افكار را در درون اوضاع        . كرده است 
چـه   آن.  ارائه كرده اسـت ، تجددطلبي و طرفداري از حكومت مطلقه بود     ،گرايي   سنت ،ي مردم   عامه

ي دينـي پديـد آورد و بـراي         نوآوري است كـه در انديـشه       ،كند  زرگان را از ديگران مشخص مي     با
ي سياست ايـران    در صحنه ،و مبتني بر قانون   » حكومت دموكراتيك «مشروعيت بخشيدن به الگوي     

  .»تلاش كرد
 ، طالقـاني  ، بازرگـان  ،مـصدق » ايمـان و وجـدان    « جامعه را بار ديگر نيازمند       ،طبعي تاريخ   شوخ

 بار ديگـر  ،»كز ديو و دد ملولم و انسانم آرزوست       « سحابي و چمران خواهد كرد و فرياد         ،ريعتيش
 ،مانـد  آن كس كه از درك شخصيت سقراط درمي       «: به تعبير جبران خليل جبران    . شنيده خواهد شد  
 ها  نور ستارگاني كه قرن.  باركش غول بيابان شود،آن كه گريزد ز خراجات شاه. اسير اسكندر است

اند مردان بزرگي كه در قرون گذشته  چنين. رسد  به ما مي، هنوز كه هنوز است  ،پيش خاموش شدند  
 عناصر قوي خـويش را  ،يك ملت ضعيف. افكند چنان شخصيت ايشان بر ما پرتو مي   اما هم  ،مردند

  .» عناصر ضعيف را قوي،سازد و يك ملت قوي ضعيف مي
 ،هـا   مؤمن به دين و حقـوق انـسان  ،اخلاق و عرفان   مرد   ، مرد انديشه و ايمان    ،مهندس بازرگان 
 مرد عبـادت و نمـاز و   ، مرد خانواده و تربيت فرزندان   ، مرد سكوت و تحمل    ،مرد انصاف و مروت   

 مرد كار ، مرد مبتكر و مخترع    ، مرد نويسنده و سخنران    ، مرد معتدل در برابر ناملايمات سياسي      ،دعا
ين آفـت  تـر  بـزرگ كه » انديشي خودمحوري و ساده« او از .و توليد و مرد ميدان مبارزه و زندان بود     

 ، دروغي نگفت،ي عمر پربار و بركت خويش در همه.  سخت به دور بود   ،رجال مردان بزرگ است   
ي شخصي قرار نـداد؛ رانتـي نخواسـت؛ بـه      المال و اموال عمومي را مورد استفاده و ديناري از بيت   

ع ملي كشور به تقيه و مماشات گردن ننهـاد و سـر         سنجي مذموم روي نياورد؛ بر سر مناف        مصلحت
  !تسليم فرود نياورد

 امـا در  ،انـد  هايي نوشته و سخناني گفته مشهوري باشند كه كتاب   چه بسا خواص مشهور و نيمه     
اند؛ هرگز بار كسي را از زمين برنداشته و  احساس  خشك و بي،ي عمل و رفتار عيني زندگي       عرصه

 ، تند و تيـز و پرسروصـدا  ،اند؛ در سخن گفتن و انتقاد كردن ن نريختهنفتي در چراغ خاموش ديگرا  
تنگ و دست پشت؛ اگر هم علمي را به خاطر هوش طبيعي    چشم ،ي عمل و آزمون     ولي در هنگامه  
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هاي برگزيده و     ي انسان    از جمله  ،مهندس بازرگان .  اما رفتارشان غريزي و بازتابي است      ،اند  آموخته
تا به سرحد » غريزه«داشت و خود را از سطح » توليدي دوباره «،)ع(بير مسيحنظيري بود كه به تع كم

  .راه برده است» وظيفه«
گرِ اين اسـت كـه     نشان،چون مهندس بازرگان در جهان ما و در هر روزگاري  وجود مرداني هم  

 از ،ي سـيمرغ   فقط جولانگه تباهي و سياسي و پلـشتي نيـست و عرصـه           ،ي تاريخ و جامعه     صحنه
ي دنيـا را ظلمـت و تـاريكي     چنين نيست كـه همـه     اين. باك خالي نيست     قديسان دلير و بي    وجود

  .اي رو به زيبايي باز نباشد نور و دريچهسوي  اي به اهريمني فرا گرفته باشد و روزنه
  »!عشق تنها نيست«تو دل گرفته نباشي كه    كار لشكري انگيخت  فسوناگرچه عقلِ 

 



  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

   مهدي بازرگاني هين و سياست در انديشنسبت ميان د
  دكتر سيد علي محمودي

  
  مقدمه

ي دين  دو مقوله) 1286 ـ  1373(هاي گوناگون مهدي بازرگان  ها و پژوهش  تأمل،ها در ميان دغدغه
طـراز    ديـن و سياسـت هـم      ،البته براي بازرگان  .  جايگاهي خاص و اهميتي فراوان دارد      ،و سياست 

هـاي   ها و ارزيـابي   بحث،ت از آن دين است؛ اما نسبت ميان اين دو مقوله          نيستند و اصالت و اولوي    
مشغوليِ مـداوم   توان گفت كه دل مي. درازدامني را در ميان گفتارها و نوشتارهاي او برانگيخته است    

ي ديـن و   بازرگان در حفظ و مراقبت از قداست و اعتبار دين و كوشش در فهـم و عمـل بـر پايـه     
ـ وي را بر آن داشت كـه از ديربـاز تـا واپـسين       يعني آخرت و خدا   ـ    انبياء پيروي از هدف بعثت   
چنين چگونگي  ي ميان دين و سياست و هم  از انديشه و تأمل در باب رابطه،روزهاي زندگاني خود

  .  بازنماند،)حكومت(نسبت دو نهاد دين و سياست 
 چـه پـيش از   ،ايـران معاصـر  متأسفانه گرد و غبار سنگينِ برخاسته از گردبادهـاي سياسـي در            

هاي بازرگان را تـا حـد زيـادي در          ها و آموزه    انديشه ، و چه پس از آن     1357انقلاب اسلامي سال    
ي فكـري او بـا دقـت      و فضاي سالم و مجال مناسبي فراهم نيامد تـا كارنامـه  ،خود مدفون ساخت 

ي نسبت ميان دين  بارههاي بازرگان در پژوهش.  تحليل و نقادي شود، فهم ،علمي و نگرش منصفانه   
ي   امـا دربرگيرنـده  ،هـاي فلـسفي اسـت    هاي منسجم نظري و مايـه      هرچند فاقد شالوده   ،و سياست 

خـواهي مبـارز و متعهـد اسـت كـه          دار و آزادي   ي ديـن  منـد   دانـش هاي   بيني ها و باريك   سنجي نكته
ي  ا وجهـه خواهي و اسـتقلال ملـي ر   داري از حريم دين و كوشش در جهت پيشبرد دمكراسي  پاس

  . همت خويش قرار داده بود
 1326هاي   كوشيم با كاوش در گفتارها و نوشتارهاي بازرگان ميان سال           مي ،در پژوهش حاضر  
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  : آوريمدست   پاسخ دو پرسش زير را در حد امكان به،قرن ي نيم  يعني در فاصله،1373تا 
انـد يـا بـه     دا از هـم ي ج ـ  دين و سياسـت دو مقولـه    ،ي بازرگان   آيا در انديشه  : پرسش نخست 

  اند؟  يكديگر پيوسته
 نهاد دين و نهاد سياست از يكديگر جدا هستند يا با هم           ،ي بازرگان   آيا در انديشه  : پرسش دوم 

  اند؟ پيوسته
 ذهن بازرگان را در زماني طولاني به خـود مـشغول          ،چه در باب نسبت ميان دين و سياست         آن

 ، درسـت و دقيـق خوانـده   ،ي گذشـته در كـشور مـا        هكرده بود و با تأسف فراوان در طول پنج ده         
 هنوز دغدغـه  ، اكنون پس از ده سال از فروخفتن بازرگان در خاك ايران     ،كار بسته نشد   فهميده و به  

  . اهل ديانت و سياست استويژه   به،ي ذهني بسياري از انديشمندان و مشغله
تبيين » سياست«و » دين«ي    قوله نخست كليات برداشت و تلقي بازرگان از دو م         ،در اين نوشتار  

ي بازرگان سخن خواهد رفت؛ آنگـاه   در انديشه » دين و سياست  «خواهد شد؛ سپس از نسبت ميان       
تـشريح و تحليـل     » نهـاد ديـن و نهـاد سياسـت        «هاي وي را در باب چگونگي ارتباط ميان          ديدگاه

  . خواهيم كرد
  
  دين

 ،رش خداي يگانه و تسليم در برابر او قرار داردي پذي بازرگان با اعتقاد به دين واحد كه بر پايه       
» دنيا را خدايي است واحد«: كه  نخست اين: شود بر اين نظر است كه دين در سه بخش خلاصه مي

: كـه  ؛ سوم ايـن )عبادات يا فروع دين(» باشد بشر مقيد به وظايف و آدابي مي«: كه ؛ دوم اين )توحيد(
  )1().ي آخرت و احياي پس از مرگ مسئله(»  بهشت و جهنمي در كار است،پس از مرگ«

پيـامبران بـراي    . ها بود  ها و دستورهاي خداوند به انسان       رساندن پيام  ،هدف برانگيختن پيامبران  
پرسـتي و    نفـس ،هـاي شـيطان    از وسوسـه ،ها يا خدايان خيـالي    ها از بت   آزادي و آزاد كردن انسان    

چنـين از حاكمـان خودكامـه و        و هـم  » بـد و اديـان    راهزنان ايمان يـا متوليـان معا      «دنياپرستي و از    
   )2(. مأموريت يافتند،ها طاغوت

.  تقوا و عمل صـالح باشـد  ،ي تعاليم قرآن بايستي در پي ايمان   انسان بر پايه   ،از ديدگاه بازرگان  
ي   از دغدغه،تأكيد بازرگان بر كار و اهميت آن در اسلام و تأثير آن در چگونگي وضعيت مسلمانان

 دنيـوي و اخـروي      ، اجتمـاعي  ،او درخصوص نقش اساسي عمل صـالح در زنـدگي فـردي           مداوم  
  .كند مسلمانان حكايت مي

 علـم بـا زدودن اشـتباهات و    ،ي بازرگـان  در انديـشه  . علم و دين در برابر يكديگر قرار ندارند       
 را بـه     او ،منـد   دانشپذيري   جويي و نظم   حقيقت. كند  دين را احياء مي    ،خرافاتي كه به دين چسبيده    

 ، از نظر بازرگـان ،گيري از دانش زمانه براي اثبات حقانيت دين    بهره )3(.سازد خدا و دين نزديك مي    
ايراد در اين است كه چرا متوجه به امكان خطاهـا و نـواقص علـم نبـوده آن را         «بدون ايراد است؛    

جريـان  جزو دين كردند و خود را منجمد در اشتباهات علمـي و وهمـي نمـوده سـدي در مقابـل       
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   )4(.»طبيعي و پيشرفت دين ايجاد كردند
ا دين ب « ،»ي دين پرورده فرزند دست«عنوان   جامعه به،جامعه نيازمند دين است؛ در نگاه بازرگان      

 )5(.»رود و با ديـن پـيش مـي    ،)الاجتماع قبول دارد   جا را علم    تا اين (شده    با دين بزرگ   ،وجود آمده  به
 اعتقـاد بـه مـذهب و    ،ي چنداني ندارند  مباني ديني عقيده و علاقهحتي بسياري از افراد كه خود به    

   )6(.دانند قيود اخلاقي را براي مردم ضروري مي
در زيـر لـواي    «،به نظر او  . داند ي ابزاري از دين را كاري نادرست و مردود مي           بازرگان استفاده 

هـاي زيـاد بـه     اين راه لطمه شمار شده است و از       هاي بي  ها و جنايت   ها و خيانت   سوءاستفاده» دين
خاصـيت شـيطان و هـر    « او سوءاستفاده از دين را بـه  )7(.»ترقي ملت و سعادت مردم خورده است  

شـوند و   مـي » ي فعال طفيلي عوامل خير و موجودات زنده «كند كه    تشبيه مي » ميكرب و منشأ فساد   
   )8(.گسترانند مي» هاي امن و نعمت محيط«بساط خود را در كنار 

ي فقـه را از نظـر او پوشـيده         ضـرورت رشـته    ،ي بازرگان بر عبـادات و احكـام در ديـن           تكيه
دانِ  فقاهت امر زائـد خلافـي در اسـلام نيـست و فقيـه نظيـر حقـوق            «او معتقد است كه     . دارد نمي

شناسـي باشـد و    هـاي ديـن    اما رشد فقه بايستي متناسب با ديگر رشـته  )9(.»هاي جديد است   جامعه
 از وجود يك عارضـه  ،هاي ديني تنگ سازد    ي خود جا را بر ساير دانش        د گسترده هرگاه فقه با رش   

 ،فقه و فقاهت وقتي يگانه هدف عالي ملت و رهبران قوم گـردد        «،در نگاه بازرگان  . دهد گواهي مي 
هـا    به مظـاهر خـارجي و حركـات و شـكل          ،جاي توجه به عمق و معني و مقصد تعليمات دين          به

يده و معرفت و فهم و تربيت و اخلاق و خدمت و فعاليـت و جهـاد كـه        عشق و عق   ،پرداخته شود 
ي اجمال افتد و در عـوض روي تعـداد بـسيار      در بوته،دهد قسمت اعظم آيات قرآن را تشكيل مي  

ي مـدارس و    همـه ،كه راجع به احكـام فقهـي اسـت   ] تر از دو درصد آيات قرآن     كم[معدود آيات   
فتد و بالاخره شخـصيت افـراد و   انشدني راه بي هاي تمام  و كتابها پا شود و بحث  مكاتب و منابر به   

   )10(.»كشاند چنين سرطاني كار را به هلاكت مي... الشعاع قرار گيرد ي اجتماع تحت اداره
هاي پايـاني زنـدگي او اختـصاص         كه به سال  (ي ديني بازرگان      هدف بعثت پيامبران در انديشه    

بندي اين دو هدف به نظر بازرگان به معني آن نيـست كـه          البته صورت .  خدا و آخرت است     ،)دارد
اند و از سوي  داده» رياضت و رهبانيت و ترك دنيا  «سو به مردم فرمان       از يك  ،پيامبران و اديان الهي   

 خـانوادگي و اجتمـاعي را غيرضـرور و خـلاف ديـن              ، كسب معاش و انجام وظايف فردي      ،ديگر
 به معني نفي تلاش و تدبير ،ف بعثت انبياء به آخرت و خدا اختصاص هد،ها افزون بر اين. دانند مي

   )11(. استقلال و آزادي نيست، پيشرفت،ي درست زندگي دنيا و نفي مبارزه در راه عدالت در اداره
گفته شود « اگر ،ي اصلي بعثت انبياء برنامهعنوان   با پذيرش آخرت و خدا به    ،از ديدگاه بازرگان  
هاي جامع و كامل سياسي  ي مسائل و مشكلات زندگي و دستورالعمل  همه،در اصول و احكام دين

 )12(. ايراد و نقصي براي اديـان نخواهـد بـود   ،»و اجتماعي و اقتصادي مورد نياز جوامع وجود ندارد 
 ـ  چه در مورد وضو و غسل و چه قيام به قسط و عدل  دستورهاي محكمي كه در قرآن آمده است 

خـدا سـوق    سـوي     آورندگان را بـه    شود كه ايمان   هايي منتهي مي   ه جمله ـ همواره ب   در برابر دشمنان  
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  ،هـدف آن نيـست كـه بـا ايـن دسـتورات          . بخشد دهد و به مغفرت و پاداش آخرت آگاهي مي         مي
هاي گرونده به دين تأمين شود؛ مردم بايد خود در جهت عدالت  بهداشت و سلامتي و امنيت انسان     

 بازرگان منكر آن نيست كه آيات     )13(. را معيار عمل قرار دهند     و قسط كوشا باشند و كتاب و ميزان       
هـا   اين« اما بر اين نظر است كه ،جهاد و قضا و قسط و غيره داراي فوايد و آثار مثبت دنيايي است             

ند؛ ولي به منظـور راه بـردن آدميـان    اآثار فرعي مفيد و نتايج دنياييِ ضمني هستند كه غيرقابل انكار 
   )14(.»اند  تشريع شده،هاي شيطان  ما از فتنهخدا و حفظسوي  به

 آزادي انسان و دعـوت  ، هدف پيامبران الهي،شناسي بازرگان  در دين،چه كه گذشت   ي آن   برپايه
گروندگان به ايمان و عمل صالح است؛ علم و دين در كنار يكديگر قرار دارند؛ جامعه نيازمند دين       

شناسـي   هـاي ديـن   ب است؛ پرداختن به تمـامي رشـته       ي ابزاري از دين كاري ناصوا       است؛ استفاده 
 هـدف غـايي ديـن در       ،چنـين   تا دين به آداب و تشريفات ظاهري تقليل نيابد؛ هـم           ،ضرورت دارد 

  . خدا و جهان بازپسين استسوي  نهايت سوق دادن انسان به
  

  سياست
 اصـطلاح  بـراي «كـه   اي كوتـاه بـه ايـن     بـا اشـاره  ،)1341(مرز ميان دين و سياستبازرگان در  

جـو در   و  از كاوش و جـست ،»اند كه جامع و وسيع است   ها و تعبيرهاي زياد كرده      تعريف ،سياست
كند؛ چرا كه گفتارها و نوشتارهاي او آشكارا نشان   خودداري مي، ماهيت و ساختار سياست،تعريف

اسـت  در بـاب جامعـه و سي  ويـژه     بـه  ،ي چنداني به مباحث نظـري و فلـسفي          از آن دارد كه علاقه    
 اعـم از جهـات   ،ي اجتمـاع  ي حكومـت و اداره  مـسئله «كلي سياسـت را   طـور    بازرگان به  )15(.ندارد

تر اجتمـاعي و فكـري و تربيتـي و غيـر           عمراني و انتظامي و اقتصادي و سياسي و جهات عمومي         
از عوامـل مـؤثر   «رويكرد او به سياست از آن رو است كه سياست در كنار ديانـت          . داند  مي )16(»آن
   )17(.»روند ست اول اجتماع و سرنوشت ما به شمار ميد

كشيده نشوند و بـه  » جنجال سياست«كنند به  ي ما آرزو مي   ها در جامعه    انسان ،در نگاه بازرگان  
 بـا  ،مقامات و مفاسد آن گرفتار نيايند و از زندان و محروميت و زجر آن در امان باشند و در برابـر        

مندنـد بـا    هبسياري از افـراد علاق ـ   . ار دنيا و عبادت خدا بپردازند      به ك  ،آرامش خاطر و خيال آسوده    
ديـن و متـدينين    «، قراردادي تدافعي و مبتني بر عدم تعرض ببندند كه بر اساس آن        ،مداران سياست

ها هم ممانعت و مزاحمتي در نماز و روزه و حـج و   كاري به سياست و حكومت نداشته باشند؛ آن   
مـداران در عمـل بـه چنـين       اما پرسش اين است كه آيـا سياسـت     )18(.»ندساير آداب ما ايجاد ننماي    

  داران را به حال خود واخواهند نهاد؟  بند خواهند ماند و دين و دين قراردادي پاي
 ، جماعـات ، روزه،احكام فردي يا تشريفاتي از قبيل نمـاز « اگر دين را به معني  ،به نظر بازرگان  

ها بـا آن مـشكلي ندارنـد و           بسياري از حكومت   ،در نظر آوريم  »  زيارت رفتن و امثال آن     ،زني سينه
از جهت « يعني ،اما اگر دين با رويكردي ديگر. ممكن است از تأييد و تجليل آن نيز فروگذار نكنند

افكار و عقايد و اخلاق و اعمال و تربيت و مخصوصاً امور امت يعنـي مـردم و سرنوشـت دنيـا و          
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 ،داران آماده باشند دولت و سياست را رها كننـد   حتي اگر دين ،ه شود  در نظر گرفت   )19(»ها  آخرت آن 
داران را رها نخواهد كرد و در تمام شئون ديني و دنيايي آنان دخالت خواهد       دين ،دولت و سياست  

 چه نخواهند ـ با سياست و حكومت درگير خواهند ، مردم به ناگزير ـ چه بخواهند،بنابراين. ورزيد
  .بود

كه يكي به گذشته تعلق دارد و ديگري  ـ  دو مفهوم سياست را،ي ايران نظر به جامعهبازرگان با 
ي شخـصي و   تـر جنبـه    حكومت و سياست بيش،در گذشته. كند به امروز ـ از يكديگر تفكيك مي 

» رعيـت «گران بود و اگـر توجـه و خـدمتي بـه      خانوادگي داشت و در مقام دفاع از منافع حكومت     
ي   دغدغـه ، وزير و امير،پادشاه. ي مصلحت بود وابط مالك و زارع و بر پايه  در چارچوب ر   ،شد مي

در . چنداني نسبت به حفظ امنيت و رعايت حقوق رعيت و تربيت افراد و پيشرفت كشور نداشـتند  
 مراسم دينـي و كارهـاي دنيـايي    ،توانستند بدون دخالت در سياست دار مي  مردم دين ،چنين فضايي 

 قـضاوت و حكومـت در مقيـاس محلـي و     ، بخشي از امـور سياسـي    ،وانگهيخود را انجام دهند؛     
  .سفيدانِ متدين بود  در دست روحانيان و ريش،جزيي

 ي امـور و    همـه  ،ي نفوذ خود افزوده اسـت        سياست در روزگار ما بر دامنه      ،در ارزيابي بازرگان  
ي مـردم و سرنوشـت    هاداره و اعاش ـ «،طور مستقيم و غيرمستقيم شئون كشور را در دست دارد و به 

دولـت و تـابع    دسـت      بـه  ،شوند آيند تا ساعتي كه در گور خوابانده مي        دنيا مي   از روزي كه به    ،افراد
   )20(.»سياست است

هاي ملي است و يا از اغراض و نظرهـاي        يا تابع ايدئولوژي و هدف     ،سياست در نگاه بازرگان   
 فردگرا و ،گرا هاي ملي سد بازرگان حكومتر جا به نظر مي در اين. كند شخصي و طبقاتي پيروي مي

تـصويري ملمـوس از حكومـت       مرز ميان دين و سياسـت       او سپس در    . كمونيستي را در نظر دارد    
 بلكه ،شما امروز نه تنها اختيار دكان و زن و دختر و پسرتان را نداريد«: دهد ميدست  گرا به تماميت

قدر مقررات و تبليغات و تأثيرات دولتـي و    آن ،از هر طرف  ! تان نيست  اختيار خودتان هم در دست    
اي بـر گـردنم افكنـده     رشـته : و پاي شخص بسته شده است كه ناچار بايد بگويـد دست    سياسي به 
و  (Authoritarian) چنـين حكومـت اقتـدارگرا        )21(.»كشد هرجا كه خاطرخواه اوست     مي/ دوست
 اشتهايي ،كس افكنده جا و بر همه  همهي سنگين خويش را در كه سايه (Totalitarian) طلبي تماميت
از . ي اركـان جامعـه دارد    همـه ناپذير براي بلعيدن و هضم اختيار و آزادي مردم و استيلا بـر      سيري
 ،اگر دين «،خواه و خودكامه هاي تماميت گيرد كه با در نظر گرفتن حكومت رو بازرگان نتيجه مي اين

ي اقتـدار    دين را مضمحل خواهد كرد يا در سلطه،ت سياس،سياست را در اختيار و امر خود نگيرد       
  )22(.»تواند بكند خود خواهد گرفت؛ چون كار ديگري نمي

ـ  نيت  چه از روي سوء  ،نيت و احساس وظيفه    ـ چه از سر حسن      ها  حكومت ،از ديدگاه بازرگان  
جـا    از آن،اه ـ افزون بر اين. كنند  امور شهري و امنيت مردم دخالت مي، سياست خارجي ،در اقتصاد 

هـاي دمكراتيـك     در نظـام  ويـژه     هـاي جامعـه را بـه       چـرخ » معتقدات و مسلك و مذهب مردم     «كه  
هـاي   حتي در نظـام .  توجه خاص دارند،ها نسبت به دين و آيين جامعه  معمولاً حكومت  ،گرداند مي
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 اعتقادات ،ي جامعه دخالت ندارد طور مستقيم و مستقل در اداره  هاي مردم به   غيردمكراتي كه ديدگاه  
در مملكـت خودمـان    «،رو در ارزيـابي بازرگـان   از اين. كند ديني مردم نقش عمده و مهمي ايفا مي       

بينيم سياست داخلي و خارجي التفات مخصوص به جانب ديانت و روحانيت ابراز              هاست مي  سال
   )23(.»دارد مي

 كرده و جو غالب در آن  مطرح1341ها را در سال  هرگاه در نظر آوريم كه بازرگان اين انديشه      
هـاي بازرگـان      استدلال ،ورزي بوده است    پرهيز از پرداختن به سياست و امتناع از سياست         ،روزگار

بازرگـان  .  قابل درك و توجيه خواهد بـود    ،داران در تأمل و درگير شدن در سياست        براي اقناع دين  
مـĤبي و     مجـاز هـستيم روي تقـدس    آيا بـاز  ،با اين اوصاف  «: گويد گيري مي  نتيجهعنوان    در ادامه به  

 ،طرفـي  طرفي باشيم؟ و آيا با عقيده به بـي    ناظر بي  ،مداران  نسبت به سياست و سياست     ،طلبي تقوي
هـا مـشاهده    ي حكومت ديني و فحشا و فساد از ناحيه گري و رواج بي حق خواهيم داشت اگر ستم    

  )24(» زبان به شكايت و اعتراض نگشاييم؟،كرديم

توانند  پذيرد؛ چرا كه مردم نمي مردم در برابر حكومت را نمي» طرفي بي« بازرگان ،بر اين اساس  
طرفي اتخـاذ    موضع بي،»ها ي حكومت ديني و فحشا و فساد از ناحيه گري و رواج بي   ستم«در برابر   

مـسجد  « در مرز ميان دين و سياستشويم كه برگزاري سخنراني بازرگان با عنوان        يادآور مي . كنند
ي دولت اسداالله علم در مورد  نامه ها به تصويب مقارن است با برخاستن موج اعتراض» نارمكجامع 

 ،و حذف اسلاميت و تبديل سوگند به قرآن   » هاي ايالتي و ولايتي    انجمن«شركت زنان در انتخابات     
 ،ين بنـابرا )25(.گيرد  صورت مي1341 يعني در آبان ماه ،كه حدود دو ماه پس از انجام اين سخنراني   

 اما فضاي   ،گيرد مندي سياسي در استفاده از فرصتي مناسب انجام مي          هرچند اين سخنراني با هوش    
تـوان درك كـرد كـه بازرگـان          رو مي  از اين .  آزاد و توأم با امنيت نيست      ،سياسي و اجتماعي كشور   

ر  بـا ذك ـ ،ستيزي حكومت پهلوي    خودكامگي و قانون   ،گيري در برابر عدم مشروعيت     جاي موضع  به
كـه   با توجه بـه ايـن  (» ها ي حكومت ديني و فحشا و فساد از ناحيه رواج بي« تكيه را بر ،»گري  ستم«

بگذارد؛ تا امكان طرح موضع ديني ) شود داران و در يك عبادتگاه ايراد مي اين سخنان در جمع دين 
عاصـر  طرفي در برابر حكومت خودكامه در آن شـرايط حـساس از تـاريخ م        و سياسي او در رد بي     

  .  فراهم آيد،ايران
بـر  ) 1345(بعثـت و ايـدئولوژي    در ،خـواه  يـك مـسلمان نوانـديش و آزادي      عنوان    بازرگان به 

او داوري كساني كه اسلام را مخـالف دمكراسـي   . كند دمكراسي و ضرورت و اهميت آن تأكيد مي     
هاي غربي را  ها و ملت تظلم و فساد دول« زيرا ،داند مي» ناشي از عدم اطلاع يا سوء تعبير«دانند  مي

انـد   و يا پنداشـته   » اند اند و دمكراسي را آزادي مطلقِ فرد شناخته        ملازم و به معناي دمكراسي گرفته     
 در  )26(.»گيـرد  اثبات حقايق نيز از طريق مراجعه به آراء عمومي و تصويب مجـالس صـورت مـي                «

. ر گـرو رأي مـردم نيـست   گـاه د    قضايي و سياسي هيچ    ،علمي    ،كه پذيرش حقيقت فلسفي    صورتي
ها و تفكيك آراي مـردم    دولتكرد عملتمييز آن از ويژه  ها در باب دمكراسي و به      طرح اين ديدگاه  

كه دشمنان دمكراسي و هواداران خودكامگي ـ  هاي مبتني بر صدق و كذب از داوري در باب گزاره 
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ي ماهيت  تأمل بازرگان درباره ژرفاياز ـ  است نداشته باز آن پيرامون مغالطه از ما را حتي در روزگار  
  . كند دمكراسي حكايت مي

  : گيرد  كاركرد دمكراسي مواردي از اين قبيل را دربر مي،از نظر بازرگان
  ي كشور با انتخاب يا بركنار كردن مسئولان درجه اول اداره .1
  آموزش و آباداني كشور،دريافت وجوه دولتي و مصرف آن در زندگي .2
 د جنگ و صلحگيري در مور تصميم .3
 )27(عقد قراردادها با همسايگان .4

 اراده و خواست مـردم اسـت؛ مـردم         ،ي تشكيل حكومت     شالوده ،ي سياسي بازرگان    در انديشه 
از سـوي مـردم و بـه    » هـا  فرماندهي ملـت «دار خود هستند و  ي زمام صاحب حكومت و برگزيننده   

ي بازرگان  سياسي مطلوب و برگزيده دمكراسي نظام   ، بر اين اساس   )28(.گيرد انتخاب آنان شكل مي   
ي  بازرگان ايـن مـشي را تـا آسـتانه    «: درستي يادآور شده است كه عبدالكريم سروش به   چنان. است

 جمهوري دمكراتيك اسلامي ،كه نام اين جمهوري انقلاب اسلامي هم رها نكرد و پيشنهاد او بر اين
بـي در ذهـن آن عزيـز فقيـد گـواهي      طل خواهي و دمكراسـي  ي آزادي  بر عمق رسوخ انديشه    ،باشد
  )29(.»داد مي

روسـت    بلكـه از آن ، رويكرد بازرگان به سياست فاقد ارزش ذاتي است،كه گذشت چه ي آن   بر پايه 
در مواجهـه بـا   ويـژه    سياست را بـه  ،هرگاه دين . كه انسان در جامعه به ناگزير با سياست سروكار دارد         

 ديـن را مغلـوب خواهـد        ، سياست ،تيار و امر خود نگيرد    خواه و خودكامه در اخ     هاي تماميت   حكومت
پـذيرد و خواهـان      طرفي مردم را در برابر حكومت نمـي         بي ،بازرگان. كرد و بر آن استيلا خواهد يافت      

كنـد؛ كـاركرد     آوايي دمكراسـي و اسـلام تأكيـد مـي          او بر هم  . گري مردم در ميدان سياست است      كنش
نمايـد و مـردم را     به نحو گذرا باز مـي ،هاي مدعيان رد مغالطهگري در مو  درست دمكراسي را با روشن    

 مطلـوب   حكومـت . دانـد  ي مـي گر حاكمـان و صـاحبان واقعـي قـدرت سياس ـ       انتخاب ،منشأ حكومت 
  . دمكراتيك بر مدار دين است  حكومت ،طلب و دمكراسي  خواه آزاديعنوان  به ،بازرگان 

  
  دين و سياست

سـرّ  «ي   در مقالـه ، خود در باب نسبت ميان ديـن و سياسـت    هاي بازرگان پيش از طرح ديدگاه    
به طرح و نقد آراي طرفداران تفكيـك ميـان ديـن و سياسـت         ) 1339(» افتادگي ملل مسلمان   عقب
 ،اطلاعي از مباني اسـلام و تقليـد از اروپاييـان     متجدديني كه به علت بي   ،به نظر بازرگان  . پردازد مي

به رهايي از قيود ديني و به تفكيـك  «ند و بر اين باورند كه بايد دان افتادگي مي مذهب را عامل عقب  
داننـد كـه ديـدگاه اروپاييـان كـه پـس از        آنان نمـي . روند  به راه خطا مي ،»دين و سياست پرداخت   

داري از تفكيك دين و سياسـت   ي ركود دانستند و به جانب  كليسا را مايه   (Renaissance)» نوزايي«
آوايـي    به هـم ،بازرگان در تبيين اين ديدگاه. » به مشرق زمين و اسلام نيست قابل انطباق  «،پرداختند

گـامي ديـن و حكومـت در      برقرار نكردن محاكم تفتيش عقايد و هم،ميان اسلام و دانش و انديشه     
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  ) 30(.كند زمين اشاره مي مشرق

 دين يا به اصل تفكيك سياست از« بار ديگر به ناسازگاري مرز ميان دين و سياستبازرگان در   
 فرهنگـي و دينـي كـشورهاي شـرقي     ،بـا شـرايط اجتمـاعي   »  دولـت (Laicite)اصطلاح لائيـسيته   

زمـين كـاري ناصـواب اسـت؛ زيـرا       انگاري جهان مسيحيت و مـشرق   يكسان،به باور او  . پردازد مي
   )31(. اجتماعي و سياسي غرب و جهان اسلام يكسان نبوده است،شرايط تاريخي

گيري   و شكل، و جنبش ملي شدن صنعت نفت ايران1330ي   رخدادهاي دههبازرگان با نظر به
در آمـدن   هاي مذهبي در نهضت ملي ايران و سپس نهضت مقاومـت ملـي و بـه      عامل دين و علاقه   

بندي دو طرز فكر مخالف در ميان   به صف،طرفي از وضعيت بي » مراجع تقليد و علماي طراز اول     «
گيـري مطلـق از امـر      طرفي كامـل و كنـاره      دار بي  ست؛ آنان كه جانب   نخ. پردازد روحانيان ايران مي  

ي تفكيك دين و سياست در ميان آنـان و چـه     چه به دليل انديشه،»اند حكومت و سياست و دولت   
ــا  بــه علــت دشــواري ي  از جهــت شخــصي و غريــزه«هــا و تنگناهــا و خطرهــاي در كمــين و ي

اينـان يـا   . كننـد   و امور جامعه را تجويز و تنفيذ مي   دوم؛ آنان كه ورود به سياست      )32(.»طلبي راحت
 ،در كنـار ايـن دو دسـته   . ورزنـد   يا در خفا در كار سياست دخالت مي       ،اند دار سياست  آشكارا داعيه 

 مـردم را بـه    ،چـون در فقـه و آداب ديـن بـصيرت و اجتهـاد دارنـد               «جماعتي نيز به اين دليل كه       
) انـد  ها اقتدا كرده يا مردم به اين عنوان به آن(اند  شاندهروي خود در امر سياست و حكومت ك     دنباله

   )33(.»و چنين وانمود شده است كه تأسي و تقليد در سياست نيز مانند مسائل شريعت است
ورزي و دخالـت در كـار    داران دو طـرز فكـر امتنـاع در سياسـت      جانـب ،ي بازرگان در انديشه 

اند؛ زيرا هم روحانياني كـه از سياسـت    ز اعتدال رفته به راه افراط و تفريط و خروج از مر         ،سياست
 راه خطـا  ،اند را مجوز كافي براي اعمال سياست دانسته» صرف روحانيت«اند و هم آنان كه   گريخته

  . پيمايند مي
 بـه سـيره و سـنت        ،ي مرز ميان دين و سياسـت        هاي خود درباره   بازرگان پيش از تبيين ديدگاه    

 حتي آنان كه از خلافت ،ي امامان شيعه ي برداشت او از سيره بر پايه. دكن رجوع مي) ع(امامان شيعه
وجه از سياست و امـور امـت فـارغ     هيچ  به،)از امام چهارم تا امام يازدهم  (و حكومت بركنار بودند     
هاي اموي  از همين رو بود كه حكومت.  انفعال و تسليم اتخاذ نكردند،طرفي نبودند و راه و رسم بي

دادنـد و در    در تنگنـا قـرار مـي   ، نيرنگ و سرانجام كـشتن ، جنگ، زندان،نان را با فشار   آ ،و عباسي 
اختلاف و دشـمني سـنيان بـا شـيعيان نيـز بـر سـر        . كردند مبارزه با آنان از هيچ چيز فروگذار نمي 

 دوست و دشمن ،ي كتاب و سنت و فرض جامعيت اسلام بازرگان بر پايه. حكومت و سياست بود   
داند كه اسلام از آغاز ظهور به مسائل زنـدگي و امـور اجتمـاعي             نظر مي   هم ،اين امر را در پذيرش    

 ،بـودن » منـادي توحيـد و واضـع يـك مكتـب عقيـدتي        « افزون بر    ،اهتمام داشته است و پيامبر آن     
ي اسلامي عربستان  النبي و جامعه ي مدينه  ي امت و برپا كننده      دهنده و تشكيل ) ع(بيت گذار اهل  بنيان
  ) 34(.استبوده 

در شماري » سياست و اجتماع در قرآن«گيري  بازرگان پس از استناد به چند حديث نبوي و پي   
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بـا دسـتورهاي مبـارزه بـا     «در اسلام » عبادت خدا و نماز و روزه  «گيرد كه     نتيجه مي  ،از آيات قرآن  
شـود و    وا مـي  آ  هـم   ،»پيماني مسلمين با يكديگر    بستگي و هم   حكومت ظالم و منافق و تأكيد به هم       

ي مـشورت و مدافعـه    ي امـت يـا وظـايف متقابلـه     تفكيكي بـين عبـادت خـدا و اداره و مدافعـه       «
 جهاد ، زكات،يعني خمس ( چهارتاي آن    ، از ميان هشت فقره    ، در فروع دين   ، وانگهي )35(؛»شود نمي

  . ناظر بر امور اجتماعي و اركان حكومت و سياست است) و امر به معروف و نهي از منكر
در . مرز بودنِ اين دو با يكديگر اسـت       هم ،ي نسبت ميان دين و سياست       داوري بازرگان درباره  

سو به ناسازي سياست با ديـن تأكيـد شـده اسـت؛ از سـوي         از يك  ،كنيم اي كه اكنون نقل مي     فقره
. كنـد  مرز است و رعايت مرز را نمي بنابراين سياست با دين هم  «:  به اولويت دين بر سياست     ،ديگر

هاي ملي شود و دين را نابود كند  يا سياست بايد غالب و حاكم بر مسلك و معتقدات مردم و هدف
 ،البته اگر ديـن غالـب شـود   . و يا دين بايد بر سياست غالب و حاكم شود و آن را در دست بگيرد           

  )36(.» بلكه آن را اصلاح و اداره خواهد كرد؛ زنده خواهد كرد،سياست را از بين نخواهد برد
 حدود آن را مـساحي و  ،كوشد با مرزيابي  مي،مرز بودن دين و سياست   بازرگان پس از ذكر هم    

طرفه است؛ به اين معني كـه ديـن در     مرز بين دين و سياست مرزي يك      :كه نخست اين . تعيين كند 
 امـا ايـن   ،كنـد  ها را تعيين مي   گيري آن  ورزد و هدف و جهت      اخلاق و سياست دخالت مي     ،زندگي
 چراكـه در ايـن صـورت    ، نبايد در دين دخالت كنند و به تعيين راه و رسم ديـن بپردازنـد        مقولات

ديـن فـوق سياسـت و حـاكم بـر سياسـت و           «،به باور بازرگـان   . آيد پديد مي » ناخالصي و شرك  «
 يـك  ،خدا و شاه و ميهن را پهلوي هم قرار دادن. ها ها و نه در رديف آن  نه ذيل آن   ،حكومت است 

   )37(.»ست و شركنوع تثليث ا
 نيازمنـد تأمـل و   ،ي بازرگـان    ي مرزي ميـان ديـن و سياسـت در انديـشه             طرفه بودن رابطه   يك
انـد و هـم از     هم با يكديگر پيوسـته ، دين و سياست،ي اين ديدگاه    بر پايه . نگري جدي است   ژرف

 دخالـت   اند؛ زيرا دين در زندگي و سياست       دين و سياست با هم    . شوند يكديگر تفكيك و جدا مي    
دين و سياست از هم جدا هستند؛ زيرا سياست نبايد خود را در راه و رسـم ديـن داخـل          . ورزد مي
  . ي سياست نيست وجه ادامه هيچ  دين بر سياست و حكومت تفوق دارد و به،بنابراين. كند

 امـا وارد    ،بـرد   راه مـي   ، سياست را با تعيين اصول سياست و هدف حكومـت          ،دين: كه دوم اين 
بـراي  . دهد كند و جهت درست را نشان مي       دين صرفاً خطوط كلي را تعيين مي      . شود ت نمي جزييا
 اما تعيين چگونگي و اندازه عدهّ و عدهّ        ،خواند مي فداكاري و انفاق فرا    ،داران را به جهاد     دين ،نمونه

 و گرز به كار زماني براي دفاع شمشير. گذارد و نوع انفاق را به انسان و شرايط زمان و مكان وا مي     
 موضـوعي شـرعي اسـت كـه در     ، فداكاري و انفاق  ،دستور جهاد . رود و زماني تفنگ و موشك      مي

 بـه  ،قرآن بر آن تصريح و تأكيد شده است؛ اما چگونگي اجراي اين دستور در هـر زمـان و مكـان        
 ـ . است و به تشخيص انسان وانهـاده شـده اسـت         » ي عرفي و بشري     مسئله «،تعبير بازرگان  ن بـر اي

 ؛»امري نيست كه ديانت در آن نظر مستقيم داشته باشد «،راني انتخاب حاكمان و روش حكم  ،اساس
  .اي عرفي و بشري است ي اراده و گزينش مردم است و مسئله اين امر در عهده
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 اما اين هدف محدود بـه دنيـا   ،هدف دين خير و سعادت مردم در اين جهان است      : كه سوم اين 
 هدف اصـلي  ،ي دين اسلام با اين تفاوت كه بر پايه. گيرد  مي پسين را نيز دربر   شود و جهان باز    نمي

جا مطلوب و مقبول است   امن و راحت و لذت دنيا تا آن،بنابراين.  آخرت است،و نهايي از زندگي  
ـ يعني براي خدا ـ  » الله« سياست بايد ،رو از اين. كه به آخرت و سعادت ابدي انسان آسيب نرساند

  .ـ يعني براي انسان ـ است» للناس«كم ملازم با   مترادف يا دست، در بسياري از آيات قرآنباشد كه
طور مستقيم و همگاني و چـه از طريـق سـپردن         دخالت مردم در سياست چه به     : كه چهارم اين 

 چشم بـستن بـه امـور    ،بنابراين.  حكم واجب عيني و كفايي دارد     ،ي ملت   مناصب به افراد برگزيده   
بازرگـان  . وجه مجاز نخواهد بـود  هيچ  به،خودداري از دخالت و اصلاح در مسائل سياسي      جامعه و   

 حاكمـان  كرد عملجا بر اهميت مشاركت سياسي و نظارت همگاني مردم بر امور سياسي و         در اين 
 در گـرو دنبـال كـردن تحـولات     ،او بر اين نظر است كه اين نظارت و انـدرز دادن      . ورزد تأكيد مي 

ر حكومت و دولت و سياست از رهگذر آزادي بيان و انتشارات و تـشكيل احـزاب و          جامعه و امو  
  .است» انتخابات و اجتماعات و انتقادات«شركت در 

گيري از سـازوكارهاي دمكراتيـك بـراي فعليـت          ي ايران در بهره     انديشد كه جامعه   بازرگان مي 
حق «شده و » ميق و طولانيقصور ع« دچار  ،بخشيدن به نظارت همگاني بر كار سياست و حكومت

او سپس به عدم توازن . نكرده است» ي امت و ترتيب حكومت را ادا توجه به امور اجتماعي و اداره
پـردازد و   ي ايـران مـي      ميان توجه به احكام جزيي فردي و امـور اجتمـاعي و سياسـي در جامعـه                

هـا را تطهيـر انـدر تطهيـر      استفقه و فقهاي ما هزار بار در آب قليل و كُر فرو رفته نج     «: نويسد مي
 در امر ،اند ها نوشته ها و كتاب ها و باب هاي وضو و تيمم فرع     كاري ترين ريزه   براي كوچك  ،اند كرده

ي طـواف دور بيـت    بين به غبارهايي كه وارد حلق شود و پرگار و گونيا بـه دايـره         روزه و حج ذره   
كرده و يا در تقسيم ارث و تعيين نـصاب زكـات    ها   ها را موشكافي    هاي بطلان يا بهبود آن     نهاده راه 

 امـر  ،اند ولي دفاع و جهاد را به اختصار گذرانده ...اند پاي رياضيات و تراز و مثقال را به ميان آورده 
هاي عمليه  از رساله) قول آقاي مطهري به(به معروف و نهي از منكر را از دو قرن پيش به اين طرف 

 حكومت و سياست يا اداره امت را كه شامل و حاكم بـر تمـام   ي لهاند و بالاخره مسئ    خارج ساخته 
يا تقريبـاً وارد  (اند   اصلاً وارد نشده،باشد ي ساير امور مي     مصالح دنيايي و اخروي است و گرداننده      

  )38(.»)!اند شده
او اين ديدگاه را كـه      . طرفه است  ي بازرگان مرز دين و سياست مرزي يك         گفتيم كه در انديشه   

بازرگـان در  . كنـد  هاي زندگي خود نيـز دنبـال مـي     در واپسين سال، مطرح كرده بود  1341ل  به سا 
بايـد بـا تعيـين هـدف و      چنان بر اين نظر است كـه ديـن مـي    هم هدف بعثت انبياء   ،آخرت و خدا  

طور مستقيم يا غيرمـستقيم   اسلام با تعليمات و احكام خود به. يابي در سياست دخالت بورزد  جهت
دنيايي مردم وارد شده؛ از آداب فردي گرفته تا تشكيل خانواده و از بهداشـت و    ندگي اين در امور ز  

ي  را كـه چكيـده  » الااالله لاالـه «ي  ي طيبـه  اگر كلمه«: به نظر او. اقتصاد و اخلاق تا جنگ و حكومت 
ايم  رده با گفتن آن تندترين و فراگيرترين شعار سياسي را ادا ك  ،آيين و كليد رضوان است نگاه كنيم      
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ــه جنــگ تمــام پادشــاهان و  ــانو ب ــاريخ و نظــامروا فرم هــاي سياســي و  يــان و ديكتاتورهــاي ت
 بازرگان )39(.»!شود تر نمي در سياست از اين بيش] دين[ورود و دخالت . ايم هاي دنيا رفته ايدئولوژي

ادب و ها و احكـام شـرعي خـود بـه انـضباط و       كند كه گرچه دين در آموزه    بار ديگر يادآوري مي   
ها و تحقيق در خبرها و اقدام به صلح و برقراري عدل و قسط  خودداري از شتاب كردن در واكنش    

اند و پرهيز از تمسخر و تـوهين ديگـران يـا بـدگماني و      در ميان مؤمناني كه در حال نزاع و جنگ     
 تقـرب بـه   پيام اصلي آن دعوت به تقوي و     « اما از ياد نبايد برد كه        ، فرمان داده  ،جاسوسي و غيبت  

ي اصلي بعثت انبياء   كند كه با پذيرش منحصر شدن برنامه       بازرگان به اين نكته تأكيد مي     . »خداست
 نه اديان متكفل طرح جزييات مشكلات زندگي و رهنمودهاي جـامع و كامـل              ،»آخرت و خدا  «به  

ر اديان الهي  نه ايراد و نقصي ب،هاي امروزي هستند سياسي و اجتماعي و اقتصادي مورد نياز جامعه     
  )40(.وارد خواهد بود

» طرفـه  ي يـك  معادله« نيز دين و سياست يك  هدف بعثت انبياء،آخرت و دنيابراي بازرگان در  
وقتـي  «: كنـد  را نيـز وارد ايـن معادلـه مـي    » آخـرت و دنيـا  «جا   با اين تفاوت كه وي در اين      ،است
 پيوستگي عملي يا ارتباط  ،دا هستندي از هم ج  يا دين و حكومت دو مقوله،گوييم آخرت و دنيا مي

اگـر  . طرفـه را دارد     حالت معادله يـك    ،كه اين ارتباط   نماييم؛ جز آن   ها را انكار نمي     ارگانيك بين آن  
 ،اي خدا و آخرت باشد و افراد آن در جهت خدا و عمل به احكام خدا حركت نمايند      هدف جامعه 

. شوند؛ اما عكس قضيه صحيح نيست و سعادت ميكند و قرين نعمت  ها نيز بهبود پيدا مي دنياي آن 
شان فراهم نخواهد   آخرت و رضاي خدا براي،اگر هدف و مقصودشان سلامت و سعادت دنيا باشد

كاري (كند   جهت و هدف سياست را تعيين مي، دين بدون دخالت در جزييات    ، بنابراين )41(.»گشت
گيري   سياست با جهت، پيش گرفته شوداگر چنين رويكردي در). كه از خود سياست ساخته نيست

  . داران را آبادان خواهد كرد دنياي دين) يعني آخرت و خدا(هدف بعثت انبياء سوي  به
 مـستقل و  ،پرستي بـراي رشـد افـراد آزاد    كم تأثير مثبت محيط يگانه  بازرگان ضرورت يا دست   

 امـا بـراي او قابـل        ،پـذيرد  مـي را  » انسان دينـي  «منظور پديد آوردن     به» ي ديني   جامعه«حتي ايجاد   
و » بـه هـر قيمـت   «اي با توسل به زور و اعمال قـدرت و            پذيرش نيست كه چنين محيط و جامعه      

 تعليم و ،براي پيامبر اسلام  . اند متوليان دين برپا گردد؛ زيرا كه فرستادگان خدا چنين نكرده         دست    به
يات جهاد و قتال صرفاً براي دفـاع و  آ«تربيت افراد باايمان بر تشكيل حكومت تقدم داشته است و    

   )42(.» نه براي تهاجم و تصرف قدرت،استقرار امنيت و آزادي است
ي   برپايـه ،بازرگان در واپسين نوشتار خود كه حدود يك ماه پيش از درگذشت او انتشار يافت              

راه اي ملاحظات جدي هم ـ     موافقت با برپايي حكومت اسلامي را با پاره        ،ي سياسي خويش    انديشه
خيال  نام اسلام و به با آن حكومت اسلامي مخالفم كه خواسته باشد به  «: نويسد بازرگان مي . سازد  مي

 تحميل اسلام نمايد و خود را موظف و مـسئول ديـن و ايمـان مـردم و          ، در داخل و خارج    ،اسلام
ور و ملـت و  ي ام  حكومت و حاكماني كه در ادارهوگرنهاجراي احكام اسلام در ايران و دنيا بداند     

 خدا و ديـن او را منظـور   ، در اجراي قوانين و حقوق و حدود و در قضاوت و عدالت       ،كشورِ خود 
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 ، بنـابراين )43(.»ام بوده است  مورد آرزو و علاقه يا اعتقاد و اعلام هميشگي،نظر و عمل داشته باشند   
سئول دين و ايمـان   خود را م،اي كه اسلام را با ضرب و زور بر مردم تحميل كند    حكومت اسلامي 

 از ،گيـرد دسـت   اسلام را از مردم بازستاند و آن را خـود بـه   ) شخصي(مردم بداند و اجراي احكام      
  .  نه اسلامي به معني واقعي،است» نام اسلام و به خيال اسلام به«ديدگاه بازرگان 

ل آن بر مرام و اعما : شمارد گونه برمي  هاي ديگر حكومت اسلامي را اين       سپس ويژگي  ،بازرگان
ي   و به خاطر منافع و مقام بـر اريكـه     ،معيار حق و عدالت باشد؛ آزادي و دمكراسي را رعايت كند          

 ،شـوند  داران و مؤمنان ملي و انقلابي پذيرا مـي   چنين حكومتي را نه فقط دين     . قدرت ننشسته باشد  
دهند و به دفـاع   مينيز به آن رأي » طرف غيرمتعهدينِ عامل به فرائض و مليّونِ آزادانديش بي «حتي  

  )44(.خيزند از آن برمي
 دو ملاك اساسي را در تدوين نظام حكومت  ،بازرگان در آخرين صفحات واپسين نوشتار خود      

خـدا و در جهـت تكامـل و    سـوي    بر طبق كتاب و سنت بـه      «: كه كند؛ نخست اين   اسلامي ارائه مي  
ين و حدود و احكام شريعت نداشته       مباينت و مخالفت با رهنمودهاي د     «: كه ؛ دوم اين  »تقرب باشد 

 حكومـت  ،تـوانيم اسـم آن را ايـدئولوژي اسـلامي      مي،اگر چنين كرديم«: افزايد بازرگان مي . »باشد
 اگرچه با ،گونه دستاوردها  اين،البته به نظر بازرگان. »ها بگذاريم  يا اقتصاد اسلامي و غير آن،اسلامي

وجه ازلي و غيرقابـل تغييـر نيـست بلكـه هماننـد هـر          هيچ  به ،نام اسلام يا خدا و دين همراه است       
تواند با تحول و تكامل   مي،رو  برآمده از انسان و ناظر بر انسان است و از اين،دستاورد ديگر بشري

   )45(. تغيير كند،انسان و جامعه
ي خـويش در مـورد    ي انديـشه   بر شالوده،بازرگان دو ملاك ياد شده را براي حكومت اسلامي     

 مـرزي  ،او گفتـه بـود كـه مـرز بـين ديـن و سياسـت        . سازد  ميان دين و سياست استوار مي      ارتباط
 آخرت و ، به باور او،از سوي ديگر. نمايد  هدف و جهت سياست را مي  ، يعني دين  ،طرفه است  يك
 حكومت اسلامي بايد با پيروي از كتاب ، هدف نهايي برانگيختن پيامبران است؛ بر اين اساس     ،خدا

ملاك . خدا و در راستاي تكامل و قرب الهي تنظيم كند     سوي     و جهت خويش را به      هدف ،و سنت 
هـاي ديـن و حـدود و احكـام          عدم مباينت قوانين و كاركردهاي حكومت اسلامي بـا آمـوزه           ،دوم

 يك حكومت دمكراتيك بر مدار دين  ،ي سياسي بازرگان     در انديشه  ،چنين حكومتي . شريعت است 
 امـا بـا   ،گذارد  در تباين با دين حكم نمي ،خدا و تكامل معنوي دارد     سوي  است؛ حكومتي كه رو به    

كوشـد و    با اراده و اختيار در تمشيت امور خـود مـي    ، روش و دانش بشري    ،گيري از عقلانيت   بهره
  .داند  استقلال و عدالت اجتماعي مي،خود را پاسدار آزادي

 ،ي او در انديشه. كند ن را رد مي بازرگان اصل تفكيك سياست از دي،چه كه گذشت ي آن بر پايه
است؛ به اين معني كه دين با دخالت در سياست ـ بـدون وارد   » طرفه يك«مرز ميان دين و سياست 

 اما سياست نبايد در دين دخالت كند و بـه  ،كند شدن در جزييات ـ هدف و جهت آن را تعيين مي 
در نگـاه  . شـود  امـور عرفـي جـدا مـي     مرز امور شرعي از ،بدين سان. تعيين راه و رسم آن بپردازد    

 ،است؛ به اين معني كه هرگاه هدف افراد جامعـه   » طرفه ي يك   معادله« دين و سياست يك      ،بازرگان
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او استفاده از زور و .  درست نيست،يابد؛ اما عكس آن     دنياي آنان نيز بهبود مي     ،خدا و آخرت باشد   
گونه نظام ديني مخـالف اسـت كـه      آنكند و با اعمال قدرت در تأسيس حكومت اسلامي را رد مي      

ي او آزادي در     گزينـه .  اسـلام را در جامعـه مـستقر سـازد          ، اجبار و تحميل   ،بخواهد با خودكامگي  
 ،گيـري از خـرد     انتخاب دين و حكومت دمكراتيك در جهت خدا و تكامل معنوي انسان بـا بهـره               

  . ي بشري است دانش و تجربه
  

  نهاد دين و نهاد سياست
دنبال   به،هاي بازرگان در باب نسبت ميان نهاد دين و نهاد سياست        آراء و انديشه   وجو در  جست

يكي . ي ميان دين و سياست از اهميت فراوان برخوردار است          رابطه ي  هاي وي درباره   تبيين ديدگاه 
ي چگونگي ارتباط ميـان     هاي بازرگان درباره   ي انديشه    پيشينه ،از نكات مهم و اساسي در اين مورد       

 يعني شانزده سـال پـيش از پيـروزي    ،گردد  باز مي1341د دين و نهاد سياست است كه به سال        نها
  .  قرن پيش از روزگار ما انقلاب اسلامي ايران و حدود نيم

ي نوع ارتباط ميـان ديـن و    پس از شرح آراي خود درباره   مرز ميان دين و سياست      بازرگان در   
تـوان ديـدگاه وي را در     مـي ،ردازد كه از فحواي آنپ  به چگونگي كنش نهادهاي مدني مي  ،سياست

البته بازرگـان در نوشـتارها و گفتارهـاي       . ي دو نهاد دين و سياست با يكديگر دريافت          مورد رابطه 
تـرين   كنـد كـه مـا بـه مهـم       تر مطرح مـي    تر و گسترده   اي روشن  گونه  اين موضوع را به    ،بعدي خود 

  . هاي آن خواهيم پرداخت نمونه
 در  ،كنـد كـه در عـين اعتقـاد بـه فعاليـت سياسـي               توصيه مي » هاي اسلامي  انجمن«ه  بازرگان ب 

نكنند؛ زيـرا   » هاي سياسي و دخالت در مصاديق شخصي و مقامي         فعاليت«ها   چارچوب اين انجمن  
كنـد   هاي سياسي گوشزد مـي   به احزاب و جمعيت،او در برابر. شود مي» آلودگي و جدايي  «موجب  

نبايد بـه فعاليـت    «،ي موازين اسلامي گيري سياسي خود بر پايه تنظيم جهتكه در عين مسلماني و  
بازرگـان چنـين كـاري را    . »ي تعصب و چسبندگي به مذهب يا تبليغات مـذهبي بدهنـد     خود جنبه 

آيـد و   ها و خطاهاي عمدي زيـاد پـيش مـي    در سياست اشتباهات و انحراف« زيرا  ،داند بار مي  زيان
جـا نيـز    به عـلاوه در آن . وشته شود يا عقايد را منجمد و متعصب كند        ممكن است به پاي ديانت ن     

گاه نبايد ديانت را وسيله يا       افزايد كه احزاب و رجال سياسي هيچ        او مي  )46(.»شود تفرقه حاصل مي  
  )47(.هاي سياسي خود قرار دهند ي برنامه بازيچه

نبايد دست  ) هاي اسلامي  انجمن(توان دريافت كه نهادهاي ديني       هاي بازرگان مي   از اين ديدگاه  
هاي سياسي بزنند و به حمايت از يك مقام سياسي و مخالفـت بـا مقـام سياسـي ديگـر               به فعاليت 
نبايد در نقش مراكـز تبليغـات   ) هاي سياسي احزاب و جمعيت( نهادهاي سياسي   ،در برابر . بپردازند

ي   اسـتفاده  ،ها  افزون بر اين  . نددر واقع هر نهاد بايد نقش خاص خود را ايفا ك          . مذهبي ظاهر شوند  
 ،هاي جناحي از سوي احزاب و رجال سياسـي  ابزاري از دين براي پيشبرد مقاصد سياسي و رقابت   

جا ديدگاه بازرگان در ارتباط با استقلال نهـاد ديـن و نهـاد سياسـت از      تا اين. كاري نادرست است 
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  .شود ود ميمحد) هاي اسلامي و احزاب انجمن( به نهادهاي مدني ،يكديگر
ي  تـري دربـاره   با تفصيل و تصريح بيش) 1341(» انتظارات مردم از مراجع «ي    بازرگان در مقاله  

او پـس از اشـاره بـه اسـتقلال نهـاد ديـن          . گويـد  نسبت ميان دو نهاد دين و سياسـت سـخن مـي           
 ي شـاه طهماسـب و شـاه        بـه اسـتثناي دوره    (روايي صفويه و قاجاريه       در دوران فرمان  ) روحانيت(

او بـر ايـن   . دهد  نگراني عميق خويش را از وابسته شدن روحانيت به نظام حاكم نشان مي          ،)عباس
و » همه چيز را از ملت گرفته«خواه بر سر كار آمده كه  نظر است كه در ايران يك حكومت تماميت 

دانـگ مـردم    حتي انتخاب نمايندگان كه حق طلق و ملـك شـش         «ي خود درآورده است؛       در سلطه 
 خواست مردم اين است كه ،در اين ميان. » حاكمه استهيئت مورد تصرف و تجاوز علني ،باشد مي

دخالـت نكننـد؛ زيـرا    » هاي خارجي در انتخاب مرجع و اداره روحانيت هاي دولتي و دست  دستگاه
ي فاسد از ديانت و روحانيت ما به سود خود تأييد و         ت حاكمه ئهي«هنگامي كه مردم مشاهده كنند      

 ،در نگاه بازرگـان .  به اعراض و اعتراض خواهند پرداخت)48(،» بگيرد و يا به او دستور دهد     تقويت
طـور   هـا و مقامـات ولـو بـه     سياسـت «مصيبت و خيانتي بالاتر از اين نيست كه روحانيان از برخي    

 قدر و ، جيره و مواجب دريافت كنند؛ در اين صورت        ،»غيرمستقيم و بدون شرط خدمت و اطاعت      
آن چيـزي را كـه   «: دهد كـه  بازرگان در ادامه هشدار مي  . ي براي روحانيت باقي نخواهد ماند     اعتبار

 همـين اسـت كـه     ،زند ين لطمه را به حيثيت و اساس ديانت مي        تر  بزرگمردم هيچ انتظار ندارند و      
 خوار مظـاهر  گام يا جيره   ساكت يا احياناً هم    ،صدايي جاي ملجأيت و پشتيباني و هم      روحانيت را به  

  )49(.»ظلم و فساد ببينند
در ايـن نوشـتار بـه    ) روحانيـت (در نهـاد ديـن   ) حكومت(ضرورت عدم دخالت نهاد سياست  

نهـاد  . نهاد دين بايد استقلال خود را در برابر نهاد سياسـت حفـظ كنـد    . روشني گوشزد شده است   
اگر نهـاد  . رآورد نهاد دين را به استخدام خود د       ، تهديد و تطميع   ، ارعاب ،سياست حق ندارد با زور    

 بـا  ، يعنـي از حكومـت جيـره و مواجـب بـستاند     ،دين در برابر نهاد سياست سر تسليم فرود آورد      
 ، سياست تسليم و سكوت پيشه سـازد    ،هاي حكومت  صدايي كند يا در برابر جفاكاري      حكومت هم 

  . رساند  به بنياد و حيثيت دين آسيب مي،شود؛ بالاتر از اين در پيش چشم مردم خوار مي
 گسترده و مؤثر نهاد دين را در گرو ارتباط تنگاتنگ آن بـا مـردم و              ،آفرينيِ فعال   نقش ،بازرگان

صدها  «،داران به دنبال رهبران ديني       دين ،در اين صورت  . داند گامي در خدمت و سازندگي مي       پيش
آورنـد و   ن مي تمام توش و توان و انديشه و عشق خود را به ميدا   ،»دهند ها مي  چه به دولت    برابر آن 

هزاران مؤسسات خيريه و «... ها و  دانشگاه،ها  دبيرستان،ها  دارالايتام،ها  بيمارستان،در چنين فرايندي
گيرد كه  بازرگان سپس نتيجه مي» ...آورند وجود مي اقتصادي و حتي اداري و حكومتي بهفرهنگي و 

 ،ار پيـشين در پـيش گرفتـه بودنـد    هايي و كارهـايي را از روزگ ـ       اگر پيشوايان ديني ما چنين نقشه     «
. مان شده بود  نصيب،ديرزماني حكومت اسلاميِ واقعي كه هم ملي و دمكراتيك است و هم خدايي

ي  رسيد و جور و فساد و مصيبت از صـحنه      دار مي   حق به حق   ،بدون توسل به انقلاب و خونريزي     
  )50(.»شد كشور پاك مي
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را هنگـامي نوشـت كـه ايـران     » اجـع ارات مردم از مر  انتظ«ي    شويم كه بازرگان مقاله    يادآور مي 
ي تحــولات سياســي و  االله بروجــردي در آســتانه دنبــال درگذشــت مرجــع تقليــد بــزرگ آيــت بــه

طور عمـده داراي رويكـرد     نوشتار بازرگان به   ،بر اين اساس  . هاي اجتماعي قرار گرفته بود     اعتراض
 و موضوع نهاد ديـن   ،ران در آن روزگار است ي اي   هاي جامعه  تاريخي و اجتماعي با نظر به واقعيت      

از همين روست كـه     . شود هاي فكري و نظري آن مطرح مي        فارغ از شالوده   ،)روحانيت/ مرجعيت(
 از ،المنفعه مانند بيمارستان و دانشگاه و حتي مؤسسات اداري و حكومتي بينيم تأسيس مراكز عام مي

هـاي   ي نهادهـاي مـدني و سـازمان         بايد بر عهـده     مي تواند و  رود؛ اموري كه مي    نهاد دين انتظار مي   
  .  و لزوماً در وظيفه و كار نهاد دين نيست،غيردولتي نهاده شود

 هـدف  ،آخرت و دنياي بازرگان در باب جدايي نهاد دين و نهاد سياست از يكديگر در            انديشه
بازرگـان  . دهـد   مـي ي ديگـري را بازتـاب   هاي ناگفتـه  يابد و جنبه تري مي  وضوح بيش  ،بعثت انبياء 

 يك حكومت دينـي از همـه جهـت تمـام و          ،تمام حرف ما اين است كه اگر به فرض        «: نويسد مي
چه نبايد اين حكومت و دولت دست به آن بزند   آن،مؤمنين مخلصِ ناب تشكيل شد   دست    كمال به 

 دفـاع در  ،افزايد كه نقـش حكومـت    او مي)51(.» دين و ايمان و اخلاق مردم است ،و دخالتي بنمايد  
هرگـاه  . برابر تجاوز بيگانگان به كشور و ملت و جلوگيري از تجاوز مردم نسبت به يكديگر است                

»  يعني آزادي و تقرب،ي انسان با خود و خدا    عقيده و عشق و عبادت و رابطه      «حكومت در قلمرو    
   )52(. كاري نابجا و نادرست انجام داده است،دخالت ورزد

كار . كند ني وظايف دو نهاد دين و سياست را از يكديگر تفكيك مي        جا به روش    بازرگان در اين  
كـار  . هاي فردي در جامعه است  تأمين امنيت كشور و پاسداري از آزادي      ،عمده و بنيادين حكومت   
 نقـادي و ارزيـابي و     ، بيان مطاوي كتاب و سنت     ،هاي ديني   انجام پژوهش  ،مهم و اساسي نهاد دين    

 حتـي حكومـت دينـي    ،ي بازرگـان  در انديشه. مندان است به علاقه چنين آموزش دين و اخلاق       هم
 ايمان و اخلاق مردم دخالت كند؛ چرا كه وظيفه و مسئوليت چنين حكومتي       ،ي دين   نبايد در حوزه  

اي باريك بـر      نكته ،بازرگان در ادامه  . ي امور كشور است     ها و اداره    پاسداري از آزادي   ،تأمين امنيت 
 ،ساز نيـست  ساز و انسان  دين،اگر دولت و حكومت حق   «: نويسد ايد؛ او مي  افز چه گفته است مي     آن

ي  يـك امـت مـؤمن و ملـت آزاده      [...] سـاز هـست       دولت حق  ،دار و خداپرست واقعي    انسان دين 
ي يـك دولـت اسـلامي صـحيح و      دهنـده  وجـود آورنـده و تـشكيل     بـه ،مستقل و مؤمنين باكرامت   

  )53(.»هستند» ي ديني جامعه«
 ، كـسب قـدرت   ،ساز باشد؛ زيرا سرشت و گوهر حكومت ساز و انسان   تواند دين  نمي ،حكومت

سرشـت حكومـت   . » يعني قدرت و زور   ،دولت«: به تعبير بازرگان  . نگهداري و افزودن بر آن است     
راه بـردن بـه زوايـاي    . سـروكار دارد  » بيرونـي «گر آن است كه با امور عيني و          نشان) يعني قدرت (

 ،هاي ايمـان و باورهـاي مـردم    اندازي در لايه  كار حكومت نيست و دست،ها انباطني و دروني انس  
 ،اي آزاد جامعهعنوان  تواند به پس نهاد دين مي  . اي خصوصي و ممنوعه است     دخالت نابجا در حوزه   

تواننـد   هـايي مـي   چنـين انـسان  . دار و خداپرسـت تربيـت كنـد        هاي دين   انسان ،مستقل و داوطلبانه  
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» طرفـه  ي يك معادله«يابيم كه  درمي. ي ديني باشند كنندگان حكومت ديني يا جامعهسازندگان و برپا 
 يعني قرائت رسمي حكومت ،دين دولتي: دهد جا بار ديگر كاركرد خود را نشان مي      بازرگان در اين  

ي  ملـت آزاده «عنـوان   دار و خداپرسـت بـه      هاي ديـن   ساز نيست؛ اما انسان    ساز و انسان    دين ،از دين 
  . باشند» دولت ديني«توانند پديدآورندگان   مي،»و مؤمنين باكرامتمستقل 
ي ديـدگاه بازرگـان در تفكيـك ميـان دو نهـاد ديـن و سياسـت از                توان دريافت كه شالوده    مي
 آخـرت و   ،دانستيم كه در برداشت بازرگان    . گردد  به نوع تلقي وي از رسالت انبياء باز مي         ،يكديگر

خواند و به  را آخرت و خدا مي» هدف دين« او ،در بياني ديگر.  استخدا هدف برانگيختن پيامبران
 اگر ايـن تمييـز و   ، از ديدگاه او)54(.ورزد اصرار مي» ي دنيا تفكيك رسالت انبياء از سياست و اداره     «

 اگر دين در خدمت دنيا و سياست قرار گيرد و اگر هر يك از دو نهاد دين          ،تفكيك صورت نپذيرد  
ي خود را ايفا نكنند و در كـار يكـديگر دخالـت       صواب خود نروند و نقش ويژه     و سياست به راه     

بـار   هايي به ها و انحراف  آفت،ها  زيان،ي كار ديگري را در دست گيرند ورزند و يا هر يك سررشته   
  . شدن است) 11:حج(» خسر الدنيا و الاخره«خواهد آمد كه فرجام آن به تعبير بازرگان 

اصرار ما در منحصر دانستن هدف دين بـه آخـرت و          «: پرسش بنيادين كه  بازرگان با طرح اين     
هـاي درآميخـتن    ها و آفـت   زيان )55(»ي دنيا چيست؟ خدا و تفكيك رسالت انبياء از سياست و اداره     
  :كند بندي مي ي زير صورت گانه نقش دو نهاد دين و حكومت را در موارد هفت

به موازات آخرت و خـدا هـدف و         »  مطلوب دنيا  مديريت«هنگامي كه بهبود زندگي مردم و       .1
كه خـود را بـه خداونـد     ـ   ها و معبودهاي بشري     با به صحنه آمدن هدف     ،گيرد منظور دين قرار مي   

 توحيد بـه شـرك تبـديل    ،افتد در محاق مي» اخلاص در دين و عبوديت خدا«زنند ـ   يكتا پيوند مي
جـا بـه اشـاره از دو     بازرگان در اين. گردد يداري از اصالت و خاصيت تهي م شود و دين و دين    مي

 1357ي اسـلامي ايـران پـس از انقـلاب      ي مسيحي غرب پس از نوزايي و جامعـه  ي جامعه   تجربه
ي ايران بـر ايـن نظـر     او در مورد تجربه  . كند هاي درآميختن دين و سياست ياد مي       مصداقعنوان    به

 ،»سياست تابع روحانيت«و »  دين و سياستادغامصورت  دين و دنيا به«است كه با طرح شعارهاي 
حكومت و بقاي قدرت و حاكميت چنان از اصالت و اولويت برخوردار گرديد كـه گفتـه شـد در               

تـوان اصـول و قـوانين شـريعت را فـداي             مـي  « ،صورتي كه مصالح دولت و حفظ امت اقتضا كند        
   )56(.»پيش رفتند» تعطيل توحيد« و تا ،حاكميت نمود

ي  گويي به مسائل گوناگون و پيچيـده     مود شود كه هدف دين و رسالت انبياء پاسخ        وقتي وان . 2
 هرچنـد  ،هاسـت  علمي و عملي جهان و حل مشكلات زندگي و مديريت امور كشور و مانند ايـن          

 صرفاً مخلـوق آمـال و افكـار     ،پشتوانه محكم و مستندي در كتاب و سنت نداشته        «گونه ادعاها    اين
 سبب ،گونه مسائل در ميدان عمل  گويي به اين    نين دين و شريعني در پاسخ      ناتواني چ  ،»بشري است 

  )57(.داران از دين انصراف بجويند و اميد و ايمان از آنان سلب گردد شود كه شماري از دين مي

هـاي تلـخ در    پيامدي جز ناكـامي و تجربـه     » رهبران شريعت دست    تصرف دين و دولت به    «. 3
 ،ي كليـساي كاتوليـك      جـا بـه حاكميـت هزارسـاله         بازرگان در اين  . ستبار نياورده ا   طول تاريخ به  
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پـردازد كـه برآينـد     راني پادشاهان صفوي و قاجاريـه مـي   داري خلفاي اموي و عباسي و حكم    زمام
سرخوردگي و فرار از دين و  «، محاكم تفتيش عقايد، اختناق افكار،افتادگي  عقب،اصلي و غالب آن  

 ،خـواري و هرزگـي    شراب، خونريزي،فرمان گرفتن دين از دولت     ،»پرستي و شرك   شخص «،»خدا
بـوده  » تظاهر به تقدس ديني و تبعيت از روحانيت شـيعي       «و  » تبديل تشيع علوي به تشيع صفوي     «

  )58(.است
بر .  نه دين خدا،است» كالاي شيطان «،ي قدرت و با روش اكراه       پيش بردن اسلام با پشتوانه    . 4
 بـا ارج نهـادن بـه كرامـت     ،ها از رهگذر اختيار و آزادي ي دين به انسان   ارائه ،ي كتاب و سنت     پايه

ريشه با تسليم   هم،نام اسلام«درست است كه . پذيرد ي ارشاد و علم صورت مي انساني و با پشتوانه 
 با ،به ديگر سخن. »ي عارفانه و عاشقانه  بلكه تسليم داوطلبانه،است؛ ولي نه تسليم آمرانه و اجباري

ها را با خدا و دين آشنا كـرد و آنـان را بـه بهـشت         توان انسان  زور و با غل و زنجير نمي      ضرب و   
زنانِ   چون كار حكومت اعمال قدرت و مقابله با دشمنان و برهم ،ي بازرگان   به عقيده . گسيل داشت 

. يـرد گ مـي دست  به» چماق و سرنيزه« با ناگزير زبان تند و تلخ و گزنده دارد و  ،امنيت و نظام است   
  )59(.ترين شخصيت براي معرفي دين خداست  حكومت بدترين و ناصالح،بنابراين

دو گـذرگاه انحرافـي و مخالفـت شـديد بـا      » ترك دنيا بـه خـاطر ديـن   «يا » دين براي دنيا  «. 5
 بهبود بخشيدن به زندگي مردم و مـديريت  ،نه هدف اصلي تعاليم اديان الهي  . هاي قرآن است   آموزه

هـاي   صـفت و تاركـان دنيـا و مرتـاض      دعوت به پيروي از سلوك زاهدانِ رهبان و نه  ،جامعه است 
   )60(.نشين زاويه
ي كـار و   كه هدف بعثت انبياء آخرت و خداست و دنيا جز كشتزار يـا گـستره            اعتقاد به اين  . 6

آفرين براي   ضرورتي نيروبخش و تحرك،كوشش براي زندگي جاودان و خدايي شدن انسان نيست
زندگي اين جهان با درگيري و جنگ و رنج و اندوه آميختـه  . هاست داري از انسان  و نگاه بقاي دين   

 افراد بـشر را از درافتـادن   ،اوسوي  اعتقاد به خداي توانا و دانا و مهربان و بازگشت انسان به           . است
ي دنيا  دهدي آموزد كه زيان اين رويكرد به انسان مي. دارد  نااميدي و پوچي بازمي،در غرقاب پريشاني  

 زنـدگي او در جهـان   ، خـراب يـا دشـوار اسـت    ،و آخرت نيست و اگر زندگي او در ايـن جهـان          
  )61(.تواند سرشت و سرنوشتي ديگر داشته باشد  مي،بازپسين

جـامع   «،با اين ادعا كه ديـن افـزون بـر اصـول و احكـام عبـادي      » دين براي دنيا«ي    انديشه. 7
داران را  تواند ديـن   مي،است» بود زندگي افراد و جوامع بشريها و رهنمودهاي لازم براي به     انديشه

پذيري و انفعال بكشاند و ممكن است اين توهم در آنان پديد آيد كه بـا وجـود               ي كنش   به كژراهه 
ي ديـن    ديگر به انديشه و كوشش آنان خارج از حـوزه ،ها و تدبيرهاي موجود در دين      دستورالعمل

هـاي بـشري     هـا و تجربـه      دانش ،ها يگيري از روش    مروز و بهره  ي جهان ا    در حل مشكلات پيچيده   
 پيامدي جز ناكامي و شكست ندارد؛ چراكه ،چنين برداشتي از دين در نگاه بازرگان      . حاجت نيست 

 نه ،)5: علق(» علم الانسان مالم يعلم«: توانستيم بدانيم پيامبران براي تعليم مسائلي آمدند كه ما نمي   «
ها را آباد   البته اين ادعا كه دين آمده است تا دنياي انسان)62(.»رسد مان مي عقلبراي چيزهايي كه ما     
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 دو ، آثار و ثمـرات بزرگـي در ايـن جهـان دارد    ، با اين اعتقاد كه عمل بر مدار دستورات ديني ،كند
  .ديدگاه متفاوت است

 ـ اي كه در روزهاي پاياني زندگي خود به رشته  بازرگان در واپسين نوشته     بـار  ،ر درآوردي تحري
امـا ايـن بـار از چگـونگي طـرح      . ي جدايي نهاد دين و نهاد سياست سخن گفـت       ديگر از انديشه  

» ي خصوصي حوزه«ي دو مفهوم  آفريني اين دو نهاد را بر زمينه توان دريافت كه او نقش موضوع مي
خداونـد علـيم    طـور كـه      همان«: نويسد  باره مي   بازرگان در اين  . كند مطرح مي » ي عمومي   حوزه«و  

 رسول بزرگوار خود را از مسيطر و موكلّ بودن بـر مـردم و مراقبـت و دخالـت در ايمـان و            ،قدير
كلي تحميل و اجراي اكراه در دين بر طبق آيات مكررّ و مـصرّح قـرآن منـع     طور  عبادات ناس و به   

الـت و   هيچ حكومت ديني و غيرديني و هيچ فرد روحاني يا غيرروحاني نيـز حـق دخ       ،كرده است 
جـا    ولي آن،باشد را ندارد   ي روابط خالق و خلق مي       چه از مقوله   داري مردم و در آن     آمريت در دين  

ي دفـاع جامعـه و جلـوگيري از     آيـد و جنبـه   كه پاي حقوق و روابط مردم با يكديگر در ميان مـي    
 امـت  ي عهـده   قرآن و شرع حدود و تعزيراتـي را بـراي آن وضـع كـرده و بـه               ،تجاوزات را داشته  

معناي  چنين است حكومت به هم. گيرد ها قرار مي ي وظايف دولت ها در حيطه  اجراي آن،اند گذاشته
كه بـا خـتم    ضمناً نظر به اين.  به شرط استقلال قضات و رعايت حق و عدالت    ،دادرسي و قضاوت  
ت و رسالت بسته شده ي نبو  پرونده،)124: انعام(» حيثُ يجعلُ رِسالتَهَيعلم االله «نبوت و به مصداق 

 خلاف خواست خدا و باطل ،ها ي افراد يا دولت ي تداوم رسالت انبياء از ناحيه     هرگونه داعيه  ،است
  )63(.»است

هـا بـراي درك     چند موضوع بنيادين مطرح شـده اسـت كـه تأمـل در ژرفـاي آن              ،در اين فقره  
  . ي اهميت است ضروري و دارا،ي نهاد دين و نهاد سياست ي بازرگان درباره انديشه

روايـي و دخالـت در    وجه حق فرمـان   چه ديني و چه غيرديني به هيچ  ،حكومت: كه نخست اين 
ها از امور خصوصي  ورزي انسان روابط ميان بندگان و خدا و دين. ي خصوصي مردم را ندارد  حوزه

  . اندازي آن است رو خارج از حدود وظايف حكومت و دست مردم و از اين
هاي مردم و موظف به تـأمين امنيـت ملـي            ن حكومت نگاهبان حقوق و آزادي     چو: كه دوم اين 

 بايد بر اساس قانون از نقض حقوق شهروندان نسبت به يكديگر جلوگيري كند و مسئوليت            ،است
هاي حكومت   وظايف و مسئوليت،بنابراين. دفاع از قلمرو كشور را به بهترين وجه به انجام برساند        

 خـارج از  ،چه مربوط بـه قلمـرو خـصوصي مـردم اسـت        آيد و آن   ا درمي در قلمرو عمومي به اجر    
 مـستقل و  ،اي آزاد گونـه  تواننـد بـه   البته مردم مـي . گيرد ي آمريت و دخالت حكومت قرار مي       حيطه

هاي گوناگون دست به تشكيل نهادهاي مـدني بزننـد كـه نهـاد ديـن يكـي از         داوطلبانه در موضوع  
  .ني استي مد گونه ساختارهاي جامعه اين

ي رضايت و خواسـت مـردم از    با ختم نبوت از يك سو و تشكيل حكومت بر شالوده   : كه سوم اين 
 بـا دعـوي تـداوم رسـالت انبيـاء بـه تحميـل         ،هـايي  توان پذيرفت كه افراد يا قـدرت        نمي ،سوي ديگر 
ي   انديـشه ي    در واقـع بـر پايـه      .  غيرانتخابي و اقتدارگرا بر مـردم بپردازنـد        ،خواه هاي تماميت  حكومت
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حاكميـت  .  برابر يـا مـافوق قـانون نيـست       ، چه ديني و چه غيرديني     ، هيچ مقامي در حكومت    ،بازرگان
كـه بازرگـان     چنان،بنابراين. ي قانون باشند    حاكمان ناشي از مردم است و همگي بايد تابع و اجراكننده          

ز تــشكيلات روحانيــت بــه صــفت روحانيــت و خــارج ا«: نوشــته اســت» ديــن و آزادي«ي  در مقالــه
» حـق ويـژه  «يـا  » امتياز« بر دعوي ، او بدين سان )64(.»اي ندارد   وظيفه و حق جداگانه    ،حكومت اسلامي 

 رد حـق ويـژه بـراي سـاير     ،تـوان بـر ايـن اسـاس     البته مي . كشد  خط بطلان مي   ،براي صنف روحانيان  
  . ورد تأكيد قرار دادها را نيز م  كارفرمايان و صاحبان صنايع و مانند اين،صنوف از قبيل نظاميان

 دانستيم كه موضوع جدايي نهاد دين و نهاد سياست از يكديگر در            ،چه كه گذشت   ي آن   بر پايه 
اي طـولاني اسـت و از تفكيـك وظـايف و نقـش نهادهـاي دينـي                   ي بازرگان داراي پيشينه     انديشه

ت كه نهـاد ديـن   او بر اين نظر اس  . شود آغاز مي ) احزاب(و نهادهاي سياسي    ) هاي اسلامي  انجمن(
گاه و  جاي پناه  ثناگو و مزدبگير حكومت شود و به،نبايد قيموميت و آمريت نهاد حكومت را بپذيرد

جـا كـه حكومـت از     از آن . صدايي كند  هاي حكومت هم   دادگري   با مظالم و بي    ،پشتيبان مردم بودن  
هـاي    ملـي و آزادي  نقش آن در تأمين دفاع،محور است و از سوي ديگر  طور ذاتي قدرت   سو به  يك

ي  معادله«ي  پايهبر. يمان و اخلاق مردم دخالت كندنبايد در قلمرو دين و ا    ،شود مشروع تعريف مي  
داران   امـا ديـن    ،دار تربيـت كنـد     هـاي ديـن    توانـد انـسان    مدار نمي   دينِ دولت  ،بازرگان» ي  طرفه يك
ت نبايـد در وظـايف يكـديگر    پس نهاد ديـن و نهـاد حكوم ـ     . مدار برپا سازند   توانند دولت دين   مي

كار نهاد دين ناظر بر امور دروني و كار . بينند دخالت كنند؛ زيرا در غير اين صورت هر دو زيان مي    
ي خـصوصي مـردم    حكومت حق دخالت در حوزه. نهاد سياست متضمن امور بيروني جامعه است   

ي عمومي    ر در حوزه  را ندارد؛ نقش حكومت منحص    ) شامل امور شخصي و امور جمعيِ داوطلبانه      (
  . و در چارچوب قانون است

  گيري نتيجه
 تقـوا و  ،ايمـان سـوي   ها و راهبري بشر بـه       آزاد كردن انسان   ، هدف پيامبران  ،در نگاه بازرگان  .1

 اما نبايد از ،جامعه نيازمند دين است. علم و دين در كنار يكديگر قرار دارند. عمل صالح بوده است
 امـا  ،اي مهم و ضروري اسـت    فقه رشته  ،شناسي هاي دين   در ميان رشته   .ي ابزاري شود    دين استفاده 

 اخـلاق و ديگـر   ،هاي ديني باشد و عرصـه را بـر اعتقـادات    بايد رشد آن متناسب با ساير رشته     مي
ايـن برداشـت بـه    .  هدف برانگيختن پيامبران است  ،خدا و آخرت  . شناسي تنگ نكند   هاي دين  جنبه

 ،رياضت و رهبانيـت و نفـي تـدبير امـور دنيـا و مبـارزه در راه آزادي                داران به    ي دين   معني توصيه 
 قيام به قسط    ، غسل ، مانند وضو  ،هدف دستورات و احكام دين    .  استقلال و پيشرفت نيست    ،عدالت
 كمـال معنـوي و   ،خـدا سوي   ها نيست؛ بلكه راه بردن انسان به        تأمين نيازهاي دنيايي انسان    ،و عدل 

 آثار و نتايج مفيـد خـود را در ايـن    ،؛ هرچند عمل به دستورات دين    سعادت در روز بازپسين است    
  . سازد جهان نيز آشكار مي

خـاطر اهميـت تأثيرگـذاري آن در كنـار ديانـت بـر         بـه ،ي سياست اشتغال بازرگان به مقوله   . 2
 واقعيتـي انكارناپـذير اسـت؛    ،داران دخالت و تأثير سياست در زندگي ديـن . سرنوشت جامعه است 
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سراغ آنـان خواهـد       حكومت و سياست به    ،داران از حكومت و سياست اعراض كنند        دين حتي اگر 
 ـ در هي،ي نفـوذ قـدرت سياسـي در روزگـار مـا        با گسترش دامنه  . آمد هـاي   ت برآمـدن حكومـت  ئ

با نظر به اين واقعيت . گيرد  آزادي و دين در معرض خطر قرار مي، اختيار،طلب و اقتدارگرا   تماميت
طرفـي و تماشـاگري     بـي ،ي جامعه نقش دارد هاي غيردمكراتيك در اداره حكومتكه دين حتي در   

بازرگــان در گفتارهــا و .  پــذيرفتني نيــست،داران در برابــر سياســت و حكومــت ي ديــن منفعلانــه
كند كه  او به ما گوشزد مي. طلب است خواه و مسلماني دمكراسي  نوانديشي آزادي ،نوشتارهاي خود 

گـري و   توان دمكراسي را با سـتم       نمي ،كراسي مخالف نيست؛ از سوي ديگر     سو اسلام با دم    از يك 
نه دمكراسي برابر با آزادي مطلق اسـت و نـه اثبـات حقـايق از           . فسادانگيزيِ غربيان ملازم دانست   

كراسـي از سـطح     ورويكـرد بازرگـان بـه آزادي و دم        . آيـد  گيري فراهم مـي    طريق انتخابات و رأي   
شـود؛    الگوي مطلوب تأسيس نظام سياسـي نمايـان مـي   ي مثابه ود و به  ر شعارهاي سياسي فراتر مي   

  . اند  همگي برگزيدگان ملت،داند و حاكمان آن الگويي كه حاكميت را از آن مردم مي
بازرگان در تبيين نسبت ميان دين و سياست از نگرش تاريخي در كنـار بحـث مفهـومي بـا         . 3

ايط فرهنگي و اجتمـاعي كـشورهاي شـرقي هماننـد           جا كه شر   از آن . جويد  مدد مي  ،رهيافت ديني 
در احكـام دينـي و در    . ناپذيرانـد   دين و سياست در شرق از يكـديگر تفكيـك          ،زمين نيست  مغرب
انديشي بازرگـان در بـاب    باريك. آوا هستند سو و هم  هم، دين و سياست،)ع(ي امامان معصوم   سيره
ديـن در  . شـود  دين و سياست نمايان مـي » ي طرفه مرز يك«ي ميان دين و سياست در ترسيم      رابطه

 اما سياسـت نبايـد بـه مرزهـاي ديـن           ،ورزد تا هدف و جهت آن را تعيين كند         سياست دخالت مي  
بري سياسـت در راسـتاي هـدف و      دين در عين راه،در برابر. اندازي كند و بر آن فرمان براند  دست
ونگي مديريت سياسي را بـه خـرد   شود و تعيين روش و چگ    وارد جزييات امر سياسي نمي     ،اصول

 امـا در  ،داري ديـن اسـت   يـابي و هـدف    سياست هرچند نيازمنـد جهـت     ،بنابراين. سپارد بشري مي 
  . اي عرفي و بشري است  مقوله، روش و مديريت،ساختار
آنـان از  . گر و تأثيرگذار هـستند   كنش، افرادي كوشا  ،داران در ارتباط با سياست و حكومت       دين

 ، برپايي احزاب و نهادهاي مدني و شركت فعال در انتخابـات        ، قلم و انتشارات   ،يانرهگذر آزادي ب  
  .رسانند آفريني سياسي خود را به انجام مي كاري و نقش  هم،نظارت

 دين و ي  مشغولي خود را نسبت به چگونگي رابطه       بازرگان در ساليان آخر زندگي بار ديگر دل       
اگـر بپـذيريم كـه آخـرت و خـدا هـدف          . دهد شان مي ن» طرفه ي يك   معادله«يك  عنوان    سياست به 

 رونـق و   ، زندگي انسان در اين جهان     ، از رهگذر دستورات و احكام دين      ،برانگيختن پيامبران است  
بازرگان با طرح .  اما پيام اصلي دين دعوت به تقوا و رسيدن به قرب خداوند است      ،گيرد خرمي مي 

 اقتصادي و نظـامي     ، اجتماعي ،ي جامع در امور سياسي    ها اين ديدگاه كه كار دين ارائه دستورالعمل      
كوشد بار گران توقعات فزاينده از دين را ـ كه از منظر او ارتبـاطي بـه ديـن نـدارد ـ از         مي،نيست

شود كه امور زندگي جمعي و حكومت و سياست اين جهـان    او به ما يادآور مي    . دوش دين بردارد  
هاي زندگي جمعي و  نكنيم و از خرد و دانش در گشودن گرهرا با اصر و اغَلال بر پشت دين سوار 



405   سيد علي محمودي  

  .راني مدد بجوييم حكم
گونـه    امـا بـا آن     ،پـذيرد   دمكراسي و عـدالت را مـي       ، حكومت اسلامي بر مدار آزادي     ،بازرگان

.  مخـالف اسـت  ،حكومت اسلامي كه درصدد تحميل دين با توسل به زور و اجبار بر مـردم باشـد      
چنين عدم مباينت  خدا و در جهت قرب او و همسوي   به، كتاب و سنتي  حكومت اسلامي بر پايه   

 امري الهي و تغييرناپـذير    ،ي آن   نامه  اما نظام  ،شود و مخالفت با حدود و احكام شريعت تأسيس مي        
آشـكار  . خوش تغيير و اصـلاح شـود   تواند دست  مي،نيست و مانند ديگر دستاوردهاي خرد بشري     

 ،آمدهاي اعمال دو ملاك پيشنهادي خود در تأسيس حكومت اسلامي   است كه بازرگان در مورد پي     
گويد و در حد همـين   يعني كتاب و سنت و مباينت نداشتن با حدود و احكام شريعت سخني نمي       

يـا  » طرفه مرز يك« بازرگان با تبيين رابطه ميان دين و سياست با  ،در هر حال  . كند كليات توقف مي  
 قداست و وجاهت دين از طريق بـر زمـين       ،سو در جهت حفظ اعتبار     از يك    ،»طرفه ي يك   معادله«

ي امور عرفي و بشري   حوزه ،از سوي ديگر  و  كوشد؛   اند مي  نهادن بار گراني كه بر دوش دين نهاده       
 حكومـت  ،كند تا مردم بر مدار آزادي و دمكراسي را از امور ديني جدا مي)  مديريت، دانش ،روش(

 برپا ، اختيار و خرد جمعي، با اراده،گيري دين يابي و جهت فتن از هدف خود را با وام گري برگزيده
  . سازند
هر يك بايـد كـار خـود را انجـام     ) حكومت( نهاد دين و نهاد سياست    ،ي بازرگان   در انديشه .4

پژوهـي و   ديـن . هاي يكديگر خـودداري ورزنـد   ي وظايف و مسئوليت     دهند و از دخالت در حوزه     
 تأمين امنيت ،نهاد سياست.  كار نهاد دين است،د و آموزش احكام و وظايف تبيين عقاي،شناسي دين

ي خدمات همگاني را به مـردم   هاي مشروع و ارائه  نگاهباني از آزادي ، دفاع از قلمرو كشور    ،جامعه
كنـد    اين نهاد را در چشم مردم خوار و خفيف مي    ،وابسته شدن نهاد دين به حكومت     . برعهده دارد 

  .آورد هاي جدي وارد مي و به دين آسيب
دار و خودسـاخته در نهـاد داوطلبانـه و     هـاي ديـن    اما انـسان   ،سازي نيست   انسان ،كار حكومت 

 نسبت ميان نهـاد     ، در نگاه بازرگان   ،بنابراين. توانند سازندگان حكومت ديني باشند      مي ،مستقل دين 
توانـد   حكومـت نمـي  : تقابل تحليل و تبيـين اس ـ » طرفه ي يك معادله«دين و نهاد سياست در يك       

تواننـد حكومـت دينـي تـشكيل         گرا مي  داران اخلاق  گرا تربيت كند؛ اما دين     دار و اخلاق   انسان دين 
  . دهند

 بهداشـت و سـوادآموزي همگـاني    ،و عمـومي ماننـد تـأمين امنيـت      » بيروني«حكومت با امور    
 قلمـروي  ،قلبي آنـان و خصوصي مردم مانند دنياي فكري و مكنونات         » دروني«امور  . سروكار دارد 

در يك » ادغام دين و سياست«. ي وظايف و اعمال قدرت و دخالت حكومت است      خارج از حوزه  
تواند تا مـرز قربـاني كـردن       مي ، با اولويت و اصالت دادن به بقاي قدرت حكومت         ،حكومت ديني 

يـن و  حكومت ديني ـ حـق نـدارد از د   ويژه  هيچ حكومتي ـ به . اصول و قوانين شريعت پيش رود
 چرا كه دين شيء و ،برداري ابزاري كند    بهره ،مقدسات در جهت تحكيم و گسترش قدرت سياسي       

توان دين را با نگاهي ابزاري مانند نفت        نمي. ها به كار گرفته شود     ابزار نيست كه از سوي حكومت     
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  . و گاز در راستاي اغراض و مطامع حكومت به مصرف رسانيد
بار در  گر و فاجعه آمدهايي ويران  پي،زمين و ايران ر تاريخ مغربادغام دو نهاد دين و سياست د    

هاي بشري بر دوش ديـن و آثـار منفـي           روش و تجربه   ، دانش ،نهادنِ بارِ عقلانيت  . پي داشته است  
 موجب اعراض مردم از دين و از دست رفتن اميـد و ايمـان آنـان         ،باري به دين   چنين تحميلِ گران  

نين ادغامي ممكن است سبب شود كه حكومت برخلاف مبـاني و روح    چ ،از سوي ديگر  . گردد مي
  . به ترويج و تبليغ دين و شريعت بپردازد، با توسل به قدرت و با ضرب و زور،دين

توان ناگفته نهاد اين است كه از ديدگاه بازرگان رد ادغام دو نهـاد ديـن و    ي مهمي كه نمي     نكته
 هـر يـك بـه    ،ديـن و اخـلاق و سياسـت       «، اجتمـاع  سياست نه به سبب آن است كه با رشد پيكر         

بـه  شـده   راه طياي كه او در  نكته ()65(.»اي سپرده شده مستقل از يكديگر گرديد       مؤسسات جداگانه 
ي ذاتـي    استقلال دو نهاد دين و سياست داراي جنبـه ،ي بازرگان    بلكه در انديشه    ،)كند آن اشاره مي  

هـا از   عامل ميان دو نهاد دين و سياسـت در عـين اسـتقلال آن       البته بازرگان تقريباً از امكان ت     . است
  .  سخني به ميان نياورده است،يكديگر

ي نسبت ميان دين و سياسـت و چگـونگي ارتبـاط     هاي بازرگان درباره كه انديشه كلام آخر اين  
مـداوم  هاي  ها و بحران مشغولي و تذكر به چالش آن كه با دل  ويژه     به ،ميان نهاد دين و نهاد سياست     

هاي نظري و  گشا و براي پژوهش تواند براي ايران امروز راه  مي،قدرت سياسي در ايران مطرح شده
چنـين دو نهـاد    در راه تعيين جايگاه و نقش دين و سياست و هـم .  محل تأمل باشد   ،شناختي جامعه

اي  دخانـه ترديد دستاوردهاي فكري بازرگـان هماننـد رو    بي،دين و حكومت در ايران امروز و فردا      
 هنـوز  ،اي كـه بـه بـاور مـن     هـا برگرفـت؛ رودخانـه    توان از آن بهره خيز است كه مي   زلال و بركت  

  .چنان در حركت و جوش و خروش است  اما هم، مانده نخورده باقي دست
  
  :منابع

  .1377 ، مؤسسه خدمات فرهنگي رسا، تهران، هدف بعثت انبياء،آخرت و خدا ، مهدي،بازرگان
  .1374 ، انتشارات قلم، تهران،آيا اسلام يك خطر جهاني است؟ ،ي مهد،بازرگان
 شـركت سـهامي   ، تهـران ،ي مرجعيت و روحانيـت  بحثي درباره» انتظارات مردم از مراجع «، مهدي ،بازرگان
  ].تا بي [،انتشار
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  .1347 ، مؤسسه انتشارات سعدي، تبريز،بعثت و ايدئولوژي ، مهدي،بازرگان
  ].تا بي [، شركت سهامي انتشار، تهران،راه طي شده ، مهدي،بازرگان
  .1356 ، انتشارات رسالت قلم، تهران،نيازي نيك ، مهدي،بازرگان
  ].تا بي [،]نا بي [،]جا بي [،مرز ميان دين و سياست ، مهدي،بازرگان
 مؤسـسه فرهنگـي   ، تهـران ،مـدارا و مـديريت   ،»گان بود نه به صفت  آن كه به نام بازر     «، عبدالكريم ،سروش
  .1376 ،صراط
 ، تهـران  ،ي مرجعيـت و روحانيـت       بحثـي دربـاره    ،»مشكل اساسي در سازمان روحانيت     «، مرتضي ،مطهري

  ].تا بي [،شركت سهامي انتشار
 ، بازرگـان در تكاپوي آزادي؛ سيري در زندگي و آثار و افكار مهندس مهـدي        ، حسن ،يوسفي اشكوري 
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  ). قسمت دوم،قسمت نخست( جلد اول ،1379 و 1376 ، انتشارات قلم،تهران
  
  :ها نوشت پي
  . 20 ص ،شده راه طي ، ـ مهدي بازرگان1
  .65 ص ،ها بازيابي ارزش ، ـ مهدي بازرگان2
  . 71 ـ 72 صص،شده راه طي ، ـ مهدي بازرگان3
  .79 ص ، ـ همان4
  .138 ص ، ـ همان5
  .142 ص ، ـ همان6
  .143 ص ، ـ همان7
  .144 ص ، ـ همان8
  . 124 ص ،نيازي نيك ، ـ مهدي بازرگان9

ي رشـد نامتعـادل فقـه و فقاهـت در      هاي مهدي بازرگان درباره زمان با طرح ديدگاه هم. 124 ـ  5 صص ، ـ همان 10
او . كند زمينه مطرح ميهاي خود را در اين  نيز انديشه) 1298 ـ 1358(االله مرتضي مطهري   آيت،هاي درسي ديني حوزه

چرا در گذشـته  «: آورد كه اين پرسش بنيادين را به ميان مي) 1341(» مشكل اساسي در سازمان روحانيت  «ي    در مقاله 
هاي مختلف علوم از تفسير و تاريخ و حديث و فقه و اصول و فلسفه و  هاي علمي و روحاني ما از لحاظ رشته  حوزه

هاي اخير تدريجاً به محدوديت گراييده است و به   جامع و متنوع بود و در دوره،كلام و ادبيات و حتي طب و رياضي
ها از  ي فقه در آمده و ساير رشته كليه و دانشكدهصورت  جامع و دانشگاه بود و اخيراً بهصورت  اصطلاح در گذشته به
  ). 167 ص ،ي مرجعيت و روحانيت بحثي درباره(»  رسميت افتاده است؟

ه   رشته«: گويد هاي ديني در فقه و ايستايي فقه سخن مي ه از منحل شدن رشتهمطهري در ادام  هاي تحصيلي علوم دينيـ
ي فقه هم در مجرايي افتاده كه  ها در فقاهت هضم شده و خود رشته ي رشته اخيراً بسيار به محدوديت گراييده و همه      

  ). 175ص  ،همان. (»از صد سال پيش به اين طرف از تكامل باز ايستاده است
االله شيخ عبدالكريم  چون آيت بر مراجعي هم» عوام«و فشارهاي » حكومت عوام « ،»زدگي عوام «،مطهري در نوشتار خود

هاي اصلاحي آنان و  اي از انديشه االله سيد ابوالحسن اصفهاني را مانعي اساسي بر سر راه تحقق پاره حائري يزدي و آيت
ي ما  هاي علميه چرا حوزه«: پرسد او بار ديگر مي. داند مي» نويسي ي عمليه و رسالهانحصار فقاهت «در افتادنِ حوزه در 

 ،در آمده؟ چرا علما و فضلاي ما همين كه معروف و مشهور شدند» ي فقه دانشكده«صورت  از صورت دانشگاه ديني به
 ـ 89 صص ،همان(» شوند؟ ها مي پوشانند و منكر آن ها را مي  روي آن،اگر معلومات ديگري غير از فقه و اصول دارند

187.(  
  . 62 ص ، هدف بعثت انبياء،آخرت و خدا ، ـ مهدي بازرگان11
  . 72 ص ، ـ همان12
هاي  العمل ها و دستور  برنامهي صدد ارائهيين اين موضوع اساسي كه اسلام دربازرگان در تب. 72 ـ 73 صص ، ـ همان13

ي ندارد كه خدا زاني« : نويسد  مي،هاي بشري نبوده است ي امور جامعه رههاي گوناگون براي ادا جامع و كامل در زمينه
 راه و رسم زندگي و حل مسائل فردي و اجتماعي را به او ياد بدهنـد؛ خـصوصاً كـه گرفتـاري و            ،و فرستادگان خدا  

بيت و تقربّ ي اصلاح و تر ي آفرينش آدمي است و وسيله  جزيي از برنامه،سختي و تلاش و تدبير براي رفع مشكلات
حكومـت و سياسـت يـا    «: به نظر بازرگان ). 38 ص   ، هدف بعثت انبياء   ،آخرت و خدا  (» باشد او به خداوند متعال مي    

.  با ساير مسائل و مشاغل زندگي تفاوت اصولي ندارد، از ديدگاه ديانت و بعثت پيامبران،ي امت و مملكت و ملت اداره
 تا با ،اند داري نداده و به خودمان واگذار كرده داري يا چوپاني و خانه آشپزي و باغاگر اسلام و پيامبران به ما درس [...] 

 امور اقتصاد و ،ها را انجام دهيم  آن،اي احكام حلال و حرام شرعي استفاده از عقل و تجربه و تعليمات و با رعايت پاره
اي كه  العاده ود ارزش و اعتبار و احترام فوق با وج ،كه قرآن  كما آن . باشد ي خودمان مي    عهده مديريت و سياست هم به    

اي درس رياضيات يـا    در هيچ سوره و آيه،ها را سفارش كرده است براي علم و تعليم و تفكر قائل است و مكرر آن          
و گران   مبارزه با ستم، اشكالي ندارد كه اديان الهي،بنابراين. دهد شناسي و الكترونيك يا فلسفه و فيزيك به ما نمي زمين

ها نداده   ولي ايدئولوژي و احكام و تعليمات خاصي در آن زمينه،ها را تجويز و تأكيد كرده باشند ي امت عدالت و اداره
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  ). 97 ـ 80 صص ،همان(» باشند
  .85 ـ 86 صص ، ـ همان14
يك كتـاب  «: ر اوبه نظ.  منفي بود،ي خوبي با فلسفه و فيلسوفان نداشت و ديدگاه او در اين زمينه  ـ بازرگان ميانه 15

عمل خَلفَ نـسبت بـه   . گذرد تر كتاب به بحث در آرا و عقايد متنوع و مخالف فلاسفه مي       بيش ،فلسفه را كه باز كنيد    
  ).9 ص ،شده راه طي(»  هميشه تخطئه و تخريب بوده است،سلفَ به عوض تصديق يا لااقل تكميل

 بلكه انسان را كـلاف سـردرگم و بيچـاره هـم     ،نگشودندنه تنها گرهي و مشكلي را     «او بر اين نظر است كه فلاسفه        
در حالي كه انبياء با صراحت و «: شود  يادآور مي  ،او در مقايسه ميان فيلسوفان و پيامبران      ). 10ص    ،همان(» فرمايند مي

 فلاسفه شخص را از سادگي و صفاي فطري به تاريكيِ حيرت و بدبيني نسبت ،نمايند  تكليف بشر را روشن مي،قوت
كاران و كساني  به سفسطه«داند كه  او فلسفه را تا آن حد خوب مي). 11 ص ،همان(» آورند به خلقت و حقيقت درمي    

هـا نمـوده منكـر ضـروريات و بـديهيات       هـا و در دل   القاي شك و يأس در عقـل  ،سازي بازي و منطق   با لفظ [...] كه  
علماي «او از ). همان(» خورد درد آخرت مي كند و نه به وا مي فلسفه نه دردي از دنيا را دوگرنه« پاسخ بدهد؛  ،»شوند مي

عقايد فطريِ ازلي توحيد و حقايق علمي و روشنِ ديني را با مباني بغرنج و لرزان «كند كه  انتقاد مي» اهل معقول و كلام
خبر ما را مؤمن به  يجوانان ب «كوشند   گيرد كه چرا مي    خرده مي » ديده  ان رنج فكر  روشن«سازند و به     استوار مي » فلسفه

و ). همـان (»  كارشان ترديد و انكار و تخريب يكديگر اسـت ،چيزهايي كنند كه خود واضعين و واردين در آن وادي        
ي زمين و  قرآني كه اين همه دعوت و بلكه امر به مطالعه«: دهد  ما را به قرآن ارجاع مي، بازرگان در رد فلسفه،بالاخره

 براي نمونه يك مرتبه ،»الارض سيروا في«فرمايد  نمايد و مكرر مي  و ساير آثار طبيعت ميآسمان و آب و شتر و زنبور
چنين در   ولي مراد از حكمت در قرآن و هم،البته از حكمت تجليل و تشويق شده است. گويد فلسفه بخوانيد هم نمي

  ). 163 ص ،همان(» ي يونان  فلسفه نه حكمت نظري به معني،باشد  احكام متين و اخلاقيات عالي مي،تورات و انجيل
 ،جاي ديگري ي نادرست جايگزين شدن يكي به يشهكه بازرگان از رهگذر مقايسه ميان دين و فلسفه و چالش با اند اين

 اما ،كند بديل يا رقيب دين رد ميعنوان  او فلسفه را به.  جاي پرسش و ايراد جدي دارد ،پردازد از بنياد به رد فلسفه مي
گيرد كه حقايق دين را بر  داند و بر متكلمان خرده مي مي» تخطئه و تخريب«رود و آن را مؤدي به  حد فراتر مياز اين 

  . سازند استوار مي» مباني بغرنج و لرزان فلسفه«
بـه مـا   شـده   راه طـي كند؟ وي در آغـاز   اي را مراد مي     چگونه فلسفه  ، پرسش اساسي اين است كه بازرگان از فلسفه       

وارد ارتباط و انطباق نتـايج  ] انمند دانش[همين كه «: از ديدگاه او. ه از فلسفه برداشتي عمومي و كلي دارد    گويد ك  مي
 ،نماينـد  شوند و بحث از مبدأ و غايت هستي يا لااقل وظايف انسان مي مي[...] علوم مختلف و رمز هستي و راز دهر   

 همين برداشت كلي و عمومي از فلسفه و فيلسوف ،ياني ديگربازرگان با ب). 3 ص،همان(» كنند نام فيلسوف را پيدا مي
شـوند و از عـالم جزييـات محـدود موقـت       اما فلاسفه چون از حدود مشهود و معلوم خارج مـي «: شود را يادآور مي 

 ناچار گرفتار اشتباهات و اختلافـات شـديد    ،خواهند با نردبان نارساي افكار شخصي پا در عالم لايتناهي بگذارند           مي
  ).3 ـ 4 صص،همان(شوند  مي» ين عامل تضعيف و تخريب يكديگرتر بزرگخودشان «و » گردند يم

 علم ي مثابه بديل و رقيب دين و هم در مقام خدمت به دين بهعنوان   هم به، بازرگان گذشته از نفي و رد فلسفه،بنابراين
  .داند گر انديشه و ايمان مي  اختلافات و اشتباهات و ويران، دار مشاجرات، فلسفه را بالذات،كلام
  .4 ص ،مرز ميان دين و سياست ، ـ مهدي بازرگان16
  .5 ص ، ـ همان17
  .6 ص ، ـ همان18
  . ـ همان19
  .11 ـ 12 صص ، ـ همان20
  .12 ص ، ـ همان21
  . ـ همان22
  .13 ص ، ـ همان23
  .14 ص ، ـ همان24
 آثـار و افكـار مهنـدس    ،آزادي؛ سيري در زندگيدر تكاپوي  ، بنگريد به حسن يوسفي اشكوري،44 ص ، ـ همان 25

  .374 ـ 381 و صص 290 ص ، قسمت نخست، جلد اول،مهدي بازرگان
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  .116 ص ، بعثت و ايدئولوژي، ـ مهدي بازرگان26
  .116 ـ 117 صص ، ـ همان27
  .28 ص ، هدف بعثت انبياء،آخرت و خدا ،115 ص ، ـ همان28
  .124 ص ،مدارا و مديريت ،»زرگان بود نه به صفتآن كه به نام با «، ـ عبدالكريم سروش29
  145 ـ 146 صص ،نيازي نيك ، ـ مهدي بازرگان30
  .16 ـ 17 صص ،مرز ميان دين و سياست ، ـ مهدي بازرگان31
  .18 ص ، ـ همان32
  .19 ص ، ـ همان33
  .30 ـ 31 صص ، ـ همان34
  .38 ـ 39 صص ، ـ همان35
  .41 ص ، ـ همان36
  .46 ص ، ـ همان37
  .50 ـ 51 صص ، ـ همان38
  .62 ـ 63 صص ، هدف بعثت انبياء،آخرت و خدا ، ـ مهدي بازرگان39
  .71 ـ 72 صص ، ـ همان40
  .77 ص ، ـ همان41
  .86 ص ، ـ همان42
  .104 ص آيا اسلام يك خطر جهاني است؟ ، ـ مهدي بازرگان43
  . ـ همان44
  .108 ص ، ـ همان45
  .52 ص ،سياستمرز ميان دين و  ، ـ مهدي بازرگان46
  . ـ همان47
  .115 ص ، مرجعيت و روحانيتي بحثي درباره ،»انتظارات مردم از مراجع «، ـ مهدي بازرگان48
 نوانديش ديني از استقلال نهاد دين در برابر حكومت فكر روشنيك عنوان   اگر مهدي بازرگان به،116 ص ، ـ همان49

 بر اهميت استقلال نهاد دين از نهـاد حكومـت   ،مِ نوانديش ديني يك عال عنوان     مرتضي مطهري نيز به    ،گويد  سخن مي 
مطهـري در  . انـد  ور با موضوع و معضلي مشترك در روزگار خويش مواجه بوده    كند؛ چرا كه اين دو انديشه       تأكيد مي 

دجه خود مجتهدين شيعه بو«: نويسد با تكيه بر استقلال مالي نهاد دين مي» مشكل اساسي در سازمان روحانيت«ي  مقاله
شان  روي همين جهت همواره استقلال. مقامات دولتي نيستدست  شان به كنند و عزل و نصب را از دولت دريافت نمي

 سخت مـزاحم  ،روند و احياناً در مواردي  شمار مي  ها به   قدرتي در برابر قدرت دولت    . ها محفوظ است    در برابر دولت  
  ).181 ص ،جعيت و روحانيتبحثي درباره مر(» اند ها و پادشاهان بوده دولت

 اصلاح نهاد دين را در استقلال آن از نهاد حكومت ،در ميان عالمان ديني» حريت فكر و عقيده«مطهري با پافشاري بر 
 ص ،همـان (»  تابع دولت بشود،راه اصلاح اين نيست كه روحانيت ما مانند روحانيت مصر   «كند؛ زيرا     وجو مي   جست

اگـر اتكـاء   «: از ديدگاه او. » هم قدرت داشته باشد و هم حرّيت   ،روحانيت شيعه « كه   مطهري در اين آرزو بود    ). 189
 قدرت را ،ها باشد دهد؛ و اگر متكي به دولت ميدست  آورد؛ اما حريت را از ميدست   قدرت به،روحاني به مردم باشد

انـد امـا جاهـل و مـنحط و      اني مردم معتقـد و بـا ايم ـ    زيرا معمولاً توده،اش محفوظ است دهد اما حريت  از كف مي  
روحانيـت  . اند ولي ظالم و متجاوزاندفكر روشنها معمولاً  اند؛ و اما دولت     و در نتيجه با اصلاحات مخالف      ،خبراند  بي

 ،ي مـردم   اما در نبرد با عقايـد و افكـار جاهلانـه   ،ها مبارزه كند  قادر است با مظالم و تجاوزات دولت       ،متكي به مردم  
 نيرومند است و در نبرد با ،ها در نبرد با عادات و افكار جاهلانه ت؛ ولي روحانيت متكي به دولتضعيف و ناتوان اس  

  ).183 ـ 84 صص ،همان(» ها ضعيف است تجاوزات و مظالم دولت
 جاي پرسش و تأمل جدي ،ماند مي» اش محفوظ حريت «،ها باشد اين ديدگاه مطهري كه اگر روحاني متكي به حكومت

 ولي ظالم و ،اند فكر روشنها معمولاً  دولت«:  اين كه،كند و آن   دعوي ديگري را مطرح مي     ،اثبات اين نظر  او در   . دارد
 ،هـا تكيـه كنـد    اگر روحاني بـه حكومـت    : نخست اين كه  : كرد  بايد دو گزاره را اثبات مي        او مي  ،بنابراين. »متجاوزاند
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  .ماند اش محفوظ مي حريت
  . ولي ظالم و متجاوزاند،اندفكر نروشها معمولاً  دولت: دوم اين كه

اين كه ويژه  چرا و چگونه روحاني متكي به حكومت ـ به . چه نوشته مطلبي نيافزوده است اما او در هر دو مورد به آن
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   ؛ نيمه تمامي هپروژ
  تعامل علم و دين در انديشه بازرگان

  مهندس فرامرز معتمد دزفولي
  

جويي يكي از تك ستارگان شام ديرپاي استبداد  خواهي و دموكراسي  آزاديي هاگر بازرگان در عرص
شك هنگامي كه از تعامل علم ودين و بازخواني و تفسير علمي قرآن سخن به ميان   بي،ايراني است

سال پيش  60.  سخن ناتمام خواهد بود، اوي هتأمل به تلاش وتكاپوي نيم قرن توجه و بي   بي ،آيد مي
 دو گروه متخاصم در اين نقطه اشتراك نظر داشتند كـه ديـن و   ،كه او آغاز به كار خود كرد      هنگامي
  . روند واحدي ندارند و هر دو به يك راه نمي گاهلعلم منز

 چرا كـه علـم    ،خواند  باور بودند كه دين و قرآن با علم نمي         ن سنتي بر اين   ان و روحاني  امتشرع
هـا و   كـرده  ن و عموم تحصيلاغربي چيزي جز كفر و بابيت و الحاد نيست و از اين سو هم متجدد       

 چرا كه دين خرافه اسـت  ،محكم بودند كه متن قرآن و دين علمي نيست ها در اين باور فرنگ رفته 
  !ي تحجردار دينو 

سال از عمر خويش را براين گذاشت تا نشان دهـد كـه            60 اعتقاد داشت و     د جِ اما بازرگان به  
يك هـدف ومقـصود   سوي   به)علم( و راه بشر )دين( ءند و راه انبيا   ا  دين و علم معطوف به يك راه      

  . شوند  محسوب مي هر دو مكمل يكديگر، و در اين راه،گردند يگانه منتهي مي
طلبد   اسباب تجدد را به جد مي،هم متشرع ، نگارندهگمانولي امروزه اوضاع چگونه است؟ به       

 و هم متجدد تاحدي علم طبيعـي و غـرب   ،زند  دم مي،آوردهاي مشروع ومباح علم از اخذ دست  و
ست كه  ا نه متشرع چندان برآن. تر گشته است شناسد ودر دعاوي خود متواضع را بهتر از گذشته مي

تواند با غيرعلمـي خوانـدن      كرده مي  د افزايد و نه آن تحصيل     بنا به مد روز پسوند علمي به كار خو        
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انـد و    خويش پيش گرفتـه  خود و كارِ    راه ،هر دو . دين به آساني دليلي براي فروكوفتن آن پيدا كند        
  .  انگار تنها اين بازرگان و پروژه اوست كه نيمه تمام در راه مانده؛روند مي

ي فكر روشن ي ههاي گذشت حقيقاتي بازرگان در منزل پژوهشي و ت   ي  هتوان گفت كه برنام    آيا مي 
ي دينـي را رقـم زده   فكر روشناي از تاريخ پر فراز و نشيب  جاي مانده و تنها دوره هديني مختومه ب  

توان به آن حيات  مي  هنوز برنامه مطالعاتي او امكان بازسازي و ادامه را دارد؟ و   ؛كه خير   است يا آن  
  جاني دوباره بخشيد؟ و

ي فكـر  روشن ي هچند كه گفتمان امروز هر،توان پرسيد حال اين پرسشي است كه اينك مي  هر به
 ــ ــي در جامع ــاي هدين ــت، م ــان آن دوره    معرف ــت و گفتم ــوتيكي اس ــانه و هرمن ــي و،شناس   علم
تواند به تعـين و     علم و دين بازرگان مي     ي  هاما پاسخ به اين پرسش و واكاوي پروژ       . پوزيتيويستيك

 يعني پرسش از ارتبـاط عقـل و   ،ي ديني مدد رساندفكر روشنتر پروژه امروزين    تبلور هر چه بيش   
  ! دل و دماغ، بازرگانقول خودبه دين و يا  علم و،وحي

 پژوهـشي مهنـدس بازرگـان را در گفتمـان     ي ه چـرا كـسي برنام ـ     :كـه   و اما پرسـش ديگـر آن      
 پاسخ در برآمدن مسائل جديدتر     ادامه نداد؟ شايد   دي ديني يا نوگرايي ديني امروز به جِ       فكر  روشن

آيـا مـسائل   .  مطمئناً خير؟اند پاسخ قديم  پاسخي به مسائل بي ،اما آيا مسائل جديد   ! تر باشد  و جدي 
 از كجا بدانيم كـه بـاز نـيم    ،پاسخ گذشته ندارند؟ و از طرف ديگر جديد راه در دل مسائل قديم بي 

ا را از سـر ايـن سـفره برنخيزانـد و بـر سـر       اي ديگر از راه نرسد و م ـ خورده و نيم نجويده مسئله 
 اين حقير نديده ونشنيده است كه به چه دليل معرفت شناسانه ـ نه  ،حال هر به. اي ديگر ننشاند سفره

 علم و دين و آشتي علـم و وحـي بازرگـان مختومـه اسـت و بايـد       ي هـ پروژ علت جامعه شناسانه  
  . ديگر رفتسوي  به

هايي را نشان داد كه شايد بتواند تبيين كند كه چرا اين راه        و خلل توان نقدها    با اين اوصاف مي   
  . رهرو ماند و خالي از سوار پس از بازرگان بي

  
  نقد دستگاه و نظام انديشگي و فلسفي مهندس بازرگان) الف

دانـش امـروزي در جهـان وجـود و در طبيعـت             «:  معتقد است  انتها   بي ي  هذربازرگان در كتاب    
موجودات زنده را تحت تـأثير  نيز علم .  ماده و انرژي:دسشنا يز يا دو عنصر را مي   انتها فقط دوچ    بي

 دنيـاي  ،كـار بـردن آن دو عنـصر    هتوانست با ب   اگر علم مي  ] اما[داند   و تركيبي از دو عنصر فوق مي      
هاي طبيعي گذشـته و      پديده ي  ه كلي ،ديگرعبارت    همشهود را درقالب زمان و مكاني خود بسازد يا ب         

ها و قوانين مربوطه توجيه و تعبير نمايـد ايـراد و نقـصي بـر         را با استعانت آن دو و با فرمول       حال  
بينيم بسياري از حوادث و كيفيات واقع شده يـا   شود اما مي  دو عنصري كلاسيك وارد نمي     ي  هنظري

  : ماند از آن جمله واقع شونده است كه علم از تشريح و تعليل آن عاجر مي
ــ خـواص و كيفيـات عناصـر بـا ميـل       2) و احياناً تخريـب نهـايي آن  (ي جهان  ـ ابداع اوليه 1
ـ پيـدايش  5 قانون تكاملـ 4 حيات ي هـ پيدايش و پديد   3ها    هاي اجسام و بروز كليه تحول       تركيب
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  . »نهايت انسان ـ امكانات و نيروي بي6انسان 
فـا كـردن بـه دو عنـصر     اينك كه علم با انحصار يـافتن و اكت «: گيرد وي در آخرچنين نتيجه مي 

ها كه ضمناً جزئي و تصادفي نبوده عاجز مانده حال بياييم  تشكيلاتي جهان از بيان بسياري از پديده
 ايـن عنـصر   ؛نمايد وارد كنيم و يك جهان سه عنـصري بـسازيم   عنصر سومي را كه قرآن اشاره مي  

 و بـا در ميـان   …مه و غيـره   كل، امر، روح، وحي، اراده:هاي مختلف در قرآن آمده است   نام سوم به 
هاي مفصل يا مولدهاي  آوردن عنصر سوم و استفاده و استناد به آيات قرآن به تعبير و توجيه پديده            

   )1(. »پردازيم اصلي گردش جهان مي
گويد كه علم ناتوان از توضيح است اما دليـل ايـن نـاتواني ايـن              درستي مي  حق و به   بازرگان به 

 توان جهـانِ  اند و با افزودن عناصر ديگري مي نابسنده يح جهان اندك ونيست كه عناصر ما در توض    
    ياد داشته باشيم كه علم هيچ توضـيحي منطقـي          اساساً بايد به  . پذير ساخت  ناپذير را توضيح   توضيح

 ـكنيم گونه كه در معادلات رياضي مشاهده مي آن  ـ  علـم  ي ه بزرگ نابغ،نيوتن. دهد  به ما ارائه نمي 
 ؛(Hypotheses non fingo) »كنم من چيزي را تبيين نمي«كه : گفت درايت مي هوشمندي و جديد با
 چيزي كه او ؛دهند ها منطقاً چنين رخ مي  چرا پديده،توانست بگويد اين بود كه او نمي نيوتن   منظور

 بـا زبـاني   هاي موجود در طبيعت را براي ما توصيف كند و توانست انجام دهد اين بود كه روند       مي
اي  ها با يكـديگر چـه رابطـه    نسبت فاصله آن هاي دو سياره و رياضي به ما نشان دهد كه ميان جرم   

هـا   كـه پديـده   اين. بيان اين رابطه هرگز وهرگز به معناي تبيين منطقي اين رابطه نيست      . وجود دارد 
نـين رخ  بـه ضـرورت منطقـي چ    ها بايد و  هرگز به اين معنا نيست كه پديده    ،دهند  گونه رخ مي   اين

گويـد كـه چـرا     مـا مـي    قانون علمي البته ممكن است ما را دچار اين توهم كند كه واقعاً بـه  . دهند
 قانون علمـي رونـدهاي كلـي طبيعـت را بـراي مـا       ،كه گفتيم  اما چنان  ؛دهند  ها چنين رخ مي     پديده

ين رونـدها  ا گويد كه چرا  ولي هرگز نمي   ،كند آن هم در قالب ذهن وزباني كه داريم         مي» توصيف«
: گفـت  ويتگنشتاين مي. در طبيعت برقرارند وچرا منطقاً غيرممكن است قوانين ديگري داشته باشيم      

 بر اين توهم بنا شده اسـت كـه قـوانين بـه اصـطلاح طبيعـي         ، جهان ي  ه مدرن دربار  ي  هكل انديش «
ان منـد  دانـش كه چرا :  سخن ويتگنشتاين افزود  ي  هتوان در ادام     مي )2(.»اند توضيح پديدارهاي طبيعي  

هـا و   ها ما را از سطحي به سطح ديگر تحويـل و فقـط تـوالي     پيوسته براي توضيح و چرايي پديده     
گونـه   كه نمك طعام ايـن    در علم اگر ما چرايي و دليل اين        ،طور مثال   به. دنده چگونگي را نشان مي   

اگـر بـاز از نـو    . هـد د هاي كلر و سديم ارجاع مي  ما را به تركيب ملكول   ،است را بپرسيم در پاسخ    
رود و   بـه سـاحت اتمـي مـي    منـد  دانـش  علـم و  ،شوند  چرا كلر و سديم با هم تركيب مي  ،بپرسيم

 ،يميباز دوباره اگر بگـو . گويد كه سديم يك الكترون از كلر گرفته و اين پيوند انجام شده است           مي
 نـشان داديـد كـه چـه     عنوان يك معلم به من بينم چگونه شما به گوييد و من هم مي  درست مي !بله

جا اگر  دهد؟ اين  اما چرا و به چه دليل اين اتفاق رخ مي،افتد اتفاقي در تركيب اتمي و الكتروني مي   
 سـطح   :ده ـد تري تحويـل مـي      ريز و ي ما كلافه نشود احتمالاً باز ما را به سطح خردتر            دهنده پاسخ

 فعـلاً ابـزاري بـراي    ،گويـد   و مـي ايـستد  جا كه سرانجام مـي  كوانتومي و ذرات ريز الكتروني تا آن     
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تر در دسترس نداريم وشما بايد منتظـر كـشفيات و       اي براي توضيح بيش     تر ونظريه    بيش ي  همشاهد
  . تري بمانيد هاي قوي ميكروسكوپ هاي بعدي باشيد و منتظر نظريه

بـه  دهد و پيوسته پاسخ نهايي را   گويي علم پيوسته ما را از ساحتي به ساحتي ديگر تحويل مي           
گـاه بـا ارجـاع     اين ديويد هيوم بود كه به ما آموخت كه پديدارهاي طبيعـت هـيچ  . اندازد  تعويق مي 

اي را بـا توسـل بـه          اگـر بتـوانيم پديـده     . يابند  شان به قانون علت ومعلول توضيح منطقي نمي        دادن
 اين حـق   باز هم، علمي توصيف كنيم وفرايندهاي موجود را مو به مو بيان كنيم    ي  هنظريات پيشرفت 

نظـر   بـه . افتاد اوضاع چگونـه بـود   براي ما محفوظ است كه بگوييم اگر اين پديده چنين اتفاق نمي      
 ،سـرما  شـد و  هـا مـي    يعني اگر آتش باعث يـخ زدن آب        ،بود  اي ديگر مي    گونه  اگر اوضاع به   ،هيوم
يچ رو بـود امـا بـه ه ـ    هاي قبلـي مـا مـي    كرد البته چنين چيزي خلاف عادت ها را مشتعل مي   چوب

سوزاند وسرما منجمـد   بينيم آتش مي كه هم اكنون مي   اين ، پس در اين صورت    ؛داد  تناقضي رخ نمي  
تر  ظريف هرچه قدر علم اين بيان را ظريف و. كند تنها بيان يك روند است ونه تبيين منطقي آن مي

دهـد   يح مـي علم فقط چگونگي رخ دادن امور را براي ما توض         . شود  كند عاقبت به تبيين منجر نمي     
  . شان را ونه چرايي بودن

 طبيعت  وارد كردن عنصري سوم پاسخي براي اين تبيين ناشدگيِ   ،حال آيا بنا به اعتقاد بازرگان     
چنان بپرسيم كه اضافه كـردن يـك عنـصر ديگـر بـاز سـبب            توانيم هم  فراهم خواهد كرد؟ آيا نمي    

 كه نتوانسته بوديم تبيين كنيم صـرفاً  چه را پرسش كردن ما از همان عنصر نخواهد شد و اگر باز آن     
آيا اين همان روش افلاطوني و متافيزيكي نيـست كـه         ؟  ايم به افق تبيين ناشده ديگري حوالت داده      

توضـيح  » هـاي  ايده«هايي شويم كه باز خود اين  ايده  دست به دامن آسمان مثل و ، زمين براي تبيينِ 
تواننـد ايـن    دهند اما مي كدام توضيح نمي علم هيچ  متافيزيك و . مانند  ناشده برجا مي    توضيح ،دهنده

بيش از دوهزار سال است كـه بـشر بـا ايـن تـوهم           . اند  توهم را ايجاد كنند كه واقعاً توضيحي داده       
راستي  هگاه ب آن ها رابه اصل و بنيادي خاص ارجاع دهد   زندگي كرده است كه اگر سير امور وپديده       

خـوبي نـشان    جا به  اما ايمانوئل كانت در اين؛توضيح داده است ها را     توانسته است بگويد كه پديده    
 بنيادي اقناع كننده نيست وپيوسته اين دغدغه براي خرد و  هيچ اصل و،د آدميرَدهد كه براي خ    مي

توضيح دهنده بر كجـا قـرار دارد واز كجـا سـر      ماند كه خود اين اصل بنيادين و وجود ما برجا مي   
پيوسته ميـان بـه      و يابد  گاهي نمي   ماست كه در هيچ كراني آرامش      خرد اين خصلت . برآورده است 

زمين بـر شـاخ گـاو اسـت      :گفتند  قدما مي . مذبذب است   مردد و  ،از سرگرفتن راه   جايي رسيدن و  
  همـه را ،اگر چنين است پس از آغاز   . هيچ استوار است   وگاو بر پشت ماهي وماهي نيز برهوا و بر        

 چيزي را به نـام  ، هردو؛اي نيست فلسفه فاصله  ميان اسطوره و،جا اين در. بر هيچ نگاه داشته بوديم  
  . دهند كه واقعاً تبيين نيست تبيين به خورد ما مي

گـاه از    ان هـيچ  مند  دانش. كنند هاي هستي برخورد مي     ديواره ي  هجا به لب    فلسفه گويي اين   علم و 
انـد كـه چيـزي را     يافتـه  دهند امـا در  مانند و راه خود را ادامه مي تحقيق و تجسس و كشف باز نمي   

مـسئله    بايد از،به قول گابريل مارسل. اند دهند و انگار عالم و علم هر دو متواضع شده   توضيح نمي 
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 چون مند دانش جهان درپيش روي ي هتوان گفت كه در اين نقط گاه مي   آن ،عبور كرد و به راز رسيد     
چـه رازآميـز اسـت نـه       آن،قـول ويتگنـشتاين    و بـاز بـه  .يك راز و حيرت ابدي گشوده شده است     

هم  هم علم و؛ يابد بودن اشياء هيچ تبييني نمي   . هاست  هستي آن  چگونگي اشياء است بلكه بودن و     
 افتنـد و  زانـو مـي    خرج دهند دربرابر اين امر ساده وبديهي بـه         فلسفه اگر اندكي تواضع وبصيرت به     

تـوان   اي اسـت كـه مـي    در چنين ورطـه . ريك است بديهي وتا  قدر غير  يابند كه اين بديهي چه      درمي
 امـرِ « :او در جايي نوشته اسـت . هاي دين باور قرارداد  انساني  هشخصيتي چون انيشتين را در جرگ     

رازآلودگي منشاء هر هنر و علم راسـتيني  . آيد  ما درمي  ي  هرازآلود زيباترين چيزي است كه به تجرب      
آن را كه ديگر توان توقف و تأمل و به حيرت فروشدن  ،كه با چنين احساسي بيگانه است   آن. است
آلودگي زنـدگي اگرچـه بـا     آگاهي از راز.  چشمان او بسته است  ؛ مردگان بايد شمرد    هم ارزِ  ،نيست

چه عقل مـا از دركـش    كه آن دانستن اين.  از جمله به دين مجال ظهور داده است ،ترس ملازم است  
ترين زيبـايي    كننده والاترين خردمندي و خيره   صورت    بهراستي وجود دارد و خود را        هقاصر است ب  

 ايـن  ،اين آگاهي. هاي آن است   ترين شكل  ييكند كه فهم كوتاه ما تنها قادر به درك ابتدا          متجلي مي 
هـاي   ي انـسان   من از جرگهـ و تنها به اين معناـ   به اين معنا. ي راستين است دار  دين قلب   ،احساس

  )3(.»دين باورم

 اصـل و سـوي    فلسفي كه از ديرباز براي توضيح هستي و تبيـين جهـان دسـت بـه        هاي دستگاه
 ذهن ؛آري. اند  واقف شده،يي خود براي توضيحآگشودند اكنون به ناكار   اي فراسوي جهان مي     آرخه
توانـد   ذهن نمي نهايت پشت سر هم تكرار شوند اما از سوي ديگر نيز   ها تا بي   پذيرد كه سلسله   نمي

 گويي هستي چون به مواجهه با آن دچار شويم خود را       ؛  صلي نخستين متوقف بماند   بپذيرد كه در ا   
 نـومي و  دهـد وذهـن را گرفتـار آنتـي       هاي منطق صوري ارسطويي نـشان مـي         تر از قالب    بسي فربه 

البته ابزاري نداريم كه از حد ذهن ومنطق خود فراتـر رويـم       جا  اين دريغا كه در  . كند  پارادوكس مي 
ز وبر لبه اين پرتگاه شايد وجود ناتوان ما بتوانـد نـسيم حقيقـت وآزادي مطلـق را                   اما برسراين مر  

هاي خيالي بنـا   كه بخواهيم از آن قلعه آن  بي،ادعا بي اما فقط گهگاه وآن هم فروتنانه و. احساس كند 
اي   قدر هـست كـه بـراي عـده         اين. ها سازيم   ها زنداني اوهام وخرافه     كنيم وخود وديگران را در آن     

  !آيد انگ جرسي ميب
 مـا از جهـان    طبيعت و حكايت قطعيِ كپي برابر اصلِ، ماشايد بتوانيم دريابيم كه قوانين علميِ    

هـا   اند كه بايـد منتظـر ومترصـد ابطـال آن         هايي كارا از طبيعت      صرفاً حدس  ،نيستند و به قول پوپر    
  . باشيم

هاي فلسفي كه مدعي بودند  دهد كه دستگاه   آري فلسفه نيز متواضع شده است و خود نشان مي         
  .پنداشتيم تر از آن هستند كه مي دست دهند اينك تهي ه ميئبه ما معرفتي يقيني و قطعي از هستي ارا

  است دام رادست  كانجا هميشه باد به      عنقا شكار كس نشود دام بازچين
انـد وارد   ين نقدي را كه كانت به فلاسفه و كساني كه به دنبال توضيح هستي و جهـان               تر  بزرگ

 ذهنـي چـون    اند از يك تعريف قـرارداديِ      ها خواسته  كند آن است كه انديشمندان و متافيزيسين       مي
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 به واقعيت و هستي پل بزنند و از يك ناگزيري منطقي در ذهن به يك مفهوم و    …واجب يا مثل يا   
و نديـشه دينـي    و بازسازي اءاحيااقبال لاهوري در كتاب . از آن مفهوم به هستي بال و پر بگشايند       

» ميان فكر« :آورد  اين چنين مي   ،هاي الهياتي و متافيزيكي    در توجه دادن به نقدهاي كانت به دستگاه       
 گودال عميقـي وجـود   ، آن و واقعيت عينيِ   ، در ذهن من   ]دهنده يا عنصر توضيح  [ك موجود كامل    ي

 ، صورت كه بيـان شـده   بدان،اين برهان. زدن بر آن با عمل متعالي انديشه ممكن نيست     دارد كه پل  
 يعنـي  ، چه همان چيزي را كه مورد ترديد است  ؛در واقع چيزي جز يك مصادره به مطلوب نيست        

اميدوارم كه براي شـما آشـكار كـرده باشـم كـه          . كند انتقال از منطق به واقعيت را مسلم فرض مي        
جـايي    بـه شـوند مـا را    آن چنـان كـه معمـولاً بيـان مـي     ،هاي وجودشناسي و هدف شناختي    برهان
   )4(.»رساند نمي

.  نقل مكان كند،اسلام تحقيقسوي  تمام جهد و تلاش استاد بازرگان آن بود كه از اسلام تعبد به
گـاه بـه آزادي و اختيـار     تر به روش تجربي و ديدن و آزمون كـردن و آن          او متدلوژي قرآن را بيش    

 پـس  ؛ اشخاصي هيمنه ريته ويافت تا متد و روش نص محور و متكي بر اتو          نزديك مي  ،برگزيدن
كه چرا امري را كه خود توضـيح نـدارد    توان از وي پرسيد تفسيق مي  هراس از تكفير و    ترس و   بي
هاي خام يا فيلسوفان  ستينيز به راه پوزيتيو اي؟ و چرا شما  اختيار كرده،جاي توضيح امر ديگري به

   !اي؟ دستگاه پرداز متفرعن رفته
 آيا دين را هم بايد به همين ؛اند وم و كانت و اينك پوپر متواضع شدهي پيش از هي علم و فلسفه

هـا    آيا اين عنصر سوم همان خداي رخنه پوش نيوتن و خداي خلأها وخلـل          ؟فرجام كشاند  راه بي 
اي و شـكافي در   كه خلأ و حفره  ما را به دين حاجتي نيست مگر هنگامي        ،نيست؟ در اين رويكرد   

 . ما نيز عاجز از آن باشد كه آن حفره را با نظريـات خـويش بپوشـاند            ي  هطبيعت بيابيم و علم زمان    
كه پيوسته است  اما به تجربت ديده شده .بينيم كه ازحساب دين خرج كنيم  گاه خود را ناچار مي     آن

 لـذا در  ؛ زمانـه اسـت   علمِنقصِ ش تنها در ناتواني وا جلال  هيبت و،پوش  خداي رخنه  ،اين خداي 
. شـود  داران بلنـد مـي    ديـن ي  ه آهي از خيم   ،خيزد  علم برمي  ي  هفي كه از جبه   جاست كه هر كش    اين

  .  ماست ونه بيش از اين جهل موقتيِي هكنند  توجيه،پوش خداي رخنه
  
  ي مهندس بازرگان  شناسي و تعريف علم در انديشه نقد بر روش) ب

بته قرآن نخواسته اسـت  ال« :گفته بودباد و باران در قرآن بازرگان در تبيين روش خود در كتاب       
گوييم طـوري حـرف       مي ،خير. اصول و قوانين فيزيك تدوين نمايد يا هواشناسي به ما تعليم دهد           

 كه سخن از باد و باران رفته نظيـر  ، بشري تا قبل از قرن اخيري هزده است كه در هيچ نوشته و گفت       
ز بـاد و بـاران و كيفيـات    خواهيم نشان دهيم كه ضمن آياتي كـه نـام ا            و مي  …آن ادا نشده است     

ها انطباق عجيـب و دقيـق بـا اكتـشافات هواشناسـي و بـا                آيد تعبيرها و تراوش    ميان مي  مربوطه به 
ي آن  ي قرآن و نازل كننـده  كند كه فرستنده  دلالت بر اين معني مي ،معلومات و نظريات علمي دارد    
   .»ي باران است همان فرستنده با دو نازل كننده
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ب تلاش دارد تا با نشان دادن شباهت آياتي كه مثلاً پيرامون باد و باران در قـرآن           او در اين كتا   
  گرفتگـيِ اء علم هواشناسي حقانيت و صدق اين آيات و منـش         ي  هآمده است با كشفيات اثبات شد     

ها  اگر بنا بود اين آيات كه به ذكر و شرح آن«:  اوي ه چرا كه بنا به گفت،از وحي را نشان بدهد  ها  آن
بايستي ديدگاه گوينده محدود به يك شهر و حتي يك منطقـه          واهيم پرداخت كلام بشر باشد مي     خ

هـاي دقيـق زيـر      زمين را با دستگاهي ه بلكه تمام كر،معين نبوده و تعلق به زمان كوتاه نداشته باشد    
  .»كرده باشد آورده و از بالاي ابرها به هوا و زمين نگاه مي نظر مي

 فرض اين ،در اين گفتمان.  جا متأثر از گفتمان پوزيتويستي در علم است روش بازرگان در اين   
 رونـدي  ي هييدكننـد أكـه پيوسـته ت   ـ   مواردي چنـد گر با مشاهده و آزمون تجربيِ است كه پژوهش

تواند به استنتاج و قياسي كلي متوسل شود و راه به قانوني جهان      مي ـ نواخت در طبيعت هستند    يك
 معرفتي ،ه حكايتي مطابق با واقع از طبيعت به ما بدهد وبه قطعيت ويقين تمام          د ك رَكلي ب  شمول و 

 اما نگريستن به رشد علم و تكامل آن ودقيق شدن در حالات. موجه واثبات شده به ما ارزاني نمايد
انـد و مـا       ها پيوسته نـاقص     استقراء.  ديگري است   علم نشان داد كه بازي از قرارِ        راستينِ دارانِ داعيه
 تازه هيچ وقت ما بـه قـانون   ؛ي راه به يك قانون عام و كلي ببريميي جز توانيم از چند مشاهده    نمي

آوريم كه پيوسته با ذهني انباشته از  گونه كه هست به چنگ درنمي يابيم و واقع را آن طبيعت راه نمي
چـه از ايـن    يم و آنكن به واقعيت رو مي ها خواست ها و لبريز از از انگيزه ها و فرض پيش ها و  فرض

چـه    آن.را نيز بر چهره دارد  ما ذهن و ذهنياتچه رنگ واقعيت دارد رنگ   اگر ،آيد  ميدست    ميانه به 
يا   آن را باطل خواهد كرد و،اي ديگر   اي موقتي است كه سرانجام نظريه       ماند نظريه    ما مي  در دستانِ 

بـراي   ده ودر انقلابي علمي جـا را  بحران شپارادايمي تاريخي است كه سرانجام دستخوشِ      الگو و 
 چگونـه  ،حال بايد پرسيد.  عاريتي بايد زيست،با عاريتي. پارادايمي ديگر خالي خواهد كرد  الگو و 
چنين مسافري بدهيم كه هنوز نيامده بايد عزم رفـتن كنـد و    يكدست  ه جان عزيز دين را ب  ي  هشيش

  . ش روشنا و كذباش بخورد و رسواي عام و خاص شود  مهر باطل بر پيشاني
 ،زعم بازرگان رويم كه به   زنيم و به بازاري مي     اي دست مي    ما به تجارت و معامله     ،در اين روش  

 اگر آن قانون علمي كه ،پرسيم   اما مي  . پيروز ، و بازرگان اين بازار    ،هميشه در آن سود است و فايده      
گاه چه خواهيم گفـت؟   متزلزل شود آنايم فرو ريزد يا     اي ديني را به آن تكيه داده        ما آيه و يا گزاره    

هـايي    خود را شريك معامله، دين با علم شريك خواهد بود يا فقط و فقط ،آيا در اين ضرر و زيان     
طلبـي   مردي وحق  جوانرسد كه اين شرط نظر مي  سود كلان است؟ اما به     ،خواهد دانست كه در آن    

اگر اين بـازي را پـذيرفتيم    . كشيدتوان در سود شركت جست اما در خسارت پا عقب            نمي. نيست
بايد اين را نيز پذيرفته باشيم كه هميشه امكان باخت نيز وجود دارد و عواقب اين باخت به ما نيـز      

  . خواهد رسيد
  

  يكي بر تفسير قرآن مهندس بازرگاننقد پديدار شناسانه و هرمونوت) ج
 خود پيچيده در نظريات ،ظريهترين نكته در علم و يك نظريه و يا فرضيه آن است كه هر ن       مهم
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 ما هيچ مفهوم و انديشه لخت و بـسيط       ؛هاي تودرتوي متافيزيكي و علمي ديگر است        فرض و پيش 
شود و  ياري مي راهي و هم   هم ، ديگر محافظت  ي  هها نظريه و فرضي    نداريم و پيوسته هر نظريه با ده      

يم و ا يـك پـاراد  ،يچيده و تودرتو  چون كلافي پ   نهد و همه با هم     پا بر دوش ديگر نظريات قبلي مي      
كه فقط ناظر به بافت و جغرافياي حـرف طـرح    سازند الگو و سرمشق انديشگي و معرفتي را برمي    

  معانيِاللغه و چينشِ شناسي و فقه توان با ريشه جاست كه آيا مي حال پرسش اين. هستندشده در آن 
كنـد آن   تر مـي  تر وآسان ا بر آن بيشهاي مختلف ر مختلف براي يك نام كه انعطاف بار شدن معني       

  ديگري قرار داد؟» جغرافياي حرف«خود بيرون كشاند و در » جغرافياي حرف«نام را از زمينه و 
سخن » طارق«و » النجم ثاقب«كه پيرامون معاني و تفسير   مهندس بازرگان هنگامي،طور مثال   به
 ضربات هموار كننده و ،بندگي و فشردگيكه به كوـ ها   گذاري آن  اسمي ه از معني و نحو،گويد مي

برد و چيزي   راه به امروز و مراحل تولد و مرگ ستارگان ميـ )5(نيز حركت در شب و تاريكي آمده    
هـاي خـاص و    ريختگي و رمبيدگي ستاره در وضـعيت      متناظر با آن درهم    ،كه كوبيده شده است   را  

 ـ       ي  هتبديل شدن آن به كوتول     اي سـياه   دل گـشتن بـه كـوازار و حفـره         سفيد و يا به نحوي ديگر مب
هاي  توان نام كوازار را كه پيچيده در نظريات و تئوري       جاست كه چگونه مي     اما پرسش اين  . يابد مي

متعدد فيزيكي و نجومي مدرن است و فقط يك نام نيست را در دل نام طارق جست و بـا آن هـم          
هاي خـود   انديشند و آن را در تئوري ان ميكه استفان هاوكينگ يا انيشتين به آسم      هنگامي. نوا يافت 

شناسـان قـرون    سال پيش سـتاره    600برند كه     كار نمي  گاه آسمان را به معنايي به      برند هيچ  كار مي  هب
قـرون  . لاپـلاس مـد نظـر داشـتند     سال پيش امثال نيوتن و     200يا حتي    بردند و   كار مي ه  وسطي ب 

نيوتن در الگويي كپرنيكي ، كردند ه آسمان نظر مي وسطاييان در الگويي بطلميوسي وزمين مركزانه ب      
شتين در الگويي كه در آن مركز بودن خورشيد يا زمين فقط ناظر به قـرار        يان  و ،خورشيد مركزانه  و

توانـد انحنـا داشـته      نيوتن خبري نيست و فضا مـي ي  ه مورد علاق  ي  هداد و نسبت ماست و از جاذب      
هاي تاريخي را جـدي بگيـريم    هاي دوره اگر تاريخ وگسست! كند  مفاهيم نجومي را دنبال مي ،باشد
آموزند يكي اين است كه چه قـدر   هاي منطق به ما نمي چه در كلاس  گاه در خواهيم يافت كه آن      آن

 1500آسـمان    آسمان فيزيك جديد كجـا و     . مرز ميان اشتراك لفظي واشتراك معنوي لغزنده است       
  . نوري فاصله استهاي  ها سال  ميان آن؟! كجاسال پيش حجاز

ان مـسلمان  فكـر  روشـن كه اخيراً ميان ـ پديدارشناسي دين و مباحث هرمنوتيكي در اين حوزه  
هاي اجتماعيات و احكام فقهـي و رسـوم از       تأثير فراوان متن قرآني را در زمينه       ـ شكل گرفته است  

 هرمنوتيك متن  اينك.سازد گر مي شرايط و مقتضيات سرزمين حجاز درزمان نزول وحي برما جلوه        
 ديني او ي ههاي محيطي و تاريخي را در فهم و تجرب فرض برد و اثر پيش راه به هرمنوتيك پيامبر مي

اي كه پيـامبر در   دهدتا روشن سازد كه چه اندازه فرهنگ زمانه        مورد بررسي و مداقه جدي قرار مي      
تـا چـه ميـزان متناسـب و      وحياني او مؤثر بوده است و اين تجربـه  ي هزيسته است در تجرب   آن مي 

تواند باشد و چگونه همه با هم در يك بازي زباني ويژه  متناظر با فرهنگ عربي سامي آن دوران مي
 يـك  ي هاي به انـداز  گيرد و فاصله بازي زباني كه درون پارادايم جهان قديم قرار مي        . گيرند قرار مي 
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ها همـه موجـب     توجه به اين مهم و نكته     )6(. دنياي مدرن دارد    زبانيِ پارادايم كاملاً متفاوت با بازيِ    
ي نوگرايي ديني را با متن و انتظار از آن تغيير دهد و راهـي        مواجهه ي  هشدت نحو  شده است كه به   

   )7(. توجه نمايد،ي ديگر ديگر گشوده شود و به عرصه
  

  اء علم رمذهب ماو
از تغييـر گفتمـان معرفتـي     علم و دين مهندس بازرگان با سه نقد گزارش شده در بالا          ي  هپروژ

 ناظر به مباني فلسفي نظـام     ،اولينهستند؛   متفاوت   ي  ه اين سه نقد از سه زاوي      .روز در چالش است   
منـد    نقد پديدارشناسـانه و غيـرروش  ، و سومين، ناظر به روش اثباتي وي   ، دومين ،انديشگي اوست 

م دنياي قديم و دنياي مدرن و هاي زباني و فرهنگي متفاوت در پاراداي    وي و توجه نداشتن به بازي     
 ـ ي هرود كه اين برنام  بيم آن مي،گرفتن اين نقدها  جدي بي. جديد است  ان ي نـس ي ه پژوهـشي در بوت

  . اي شود يادآورده شده در يادبود مهندس بازرگان و دكتر سحابي فرو رود و خاطره
 ،هد  وايت،برگسون پويندگان و رهرواني چون ، تعامل و آشتي علم و ديني هدر غرب اين پروژ

 داشته است و اين زمان نيز افرادي چون ژان گيتون و ايان باربور و بسياري ديگـر  ،و تياردو شاردن  
 تنها پس از جدي گرفتن نقدها و تحولات ، اما اين تحقيقات؛ند و در حال تحقيقا دراين زمينه فعال

 ؛هـا  اطلاع از آن توجه و يا بي بي نه  ،تواند معنادار باشد   دنياي جديد و مدرن و حتي پست مدرن مي        
هاي خام ندارند زيرا اگـر فلـسفه ديگـر دسـتگاه بـرج و       يهع ديگر دا  ،چرا كه هم فلسفه و هم علم      
بيند و علم نيـز يافتـه كـه     تر از دام و تور خود مي سازد و هستي را فربه باروهاي رفيع و بلندي نمي 

دين . كنيم  آدمي از آن فهم مي حواس و ذهنِتمان و به قدر وسع و هم هاي يم و جهان و حدسيما
ها و تاريخ پرماجرا و كشاكش علم و دين در دنياي مسيحيت دريافتـه اسـت كـه               نيز در اين تعامل   

كشد و  هرچقدر آسماني و اهورايي باشد باز دستان و فهم زمينيان است كه او را به آغوش خود مي    
 پـس ديـن هـم تـاريخي     ؛ زمانخوشِ عه و دست جايگاه فهم آدمي در تاريخ است و جام   ؛فهمد مي

  . است و هم انساني
 علم ودين را بـه نـوعي   ي هتوانيم دغدغ  آري با عطف توجه به اين نقدها و اين رويكرد باز مي           

هـا و تأمـل در    دعوت به طبيعت و خلقت جهان و موجودات و چگونگي خلـق آن       . بازسازي كنيم 
 دعـوت و  ، نبوي و وحـي محمـدي  ي هتجرب. زند ج مي همه و همه در متن قرآني مو     ،تاريخ گذشته 

كه او خود را درحصار هـيچ اقتـداري متوقـف نكنـد          اين «؛آدمي اي است به استعلاء و رشد      توصيه
جهـاني كـه در    وجود خويش را به طبيعت و ذهن و ست فراتر رود و ا چه كه در آن     وپيوسته از آن  

)  اسـت تـر  بـزرگ  خدا(شعار االله اكبر. هستي سازد يد گشوده نمايد و خود را درگير با راز          يز  آن مي 
تواند ايـن    مي،خواهيم دل ودماغ را باهم جدي بگيريم    مخاطباني كه مي   ،براي ما مخاطبان امروزين   

هستي بايـد بـه نفـع     حقيقت و  ،مند از خدا   كران معنا را داشته باشد كه هميشه تصوري بت شده و         
جا كشاكشي ابدي ميان حقيقت مشروط وحقيقـت        يندر ا . تصوري حقيقي از آن كنار گذاشته شود      

 حقيقتي مـشروط وخـدايي بـت        ،چه آدمي پيوسته با آن روبروست       آن. نامشروط دركار خواهد بود   
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 پندارانـه  پيوسـته تـصوري انـسان    پرسـتد ويـا بـه آن دلبـستگي دارد        چـه آدمـي مـي       آن. شده است 
(Antropormorphistic)  ي هبه شـبك  چيزي مواجه شد وآن راتوان با  ازحقيقت است زيراچگونه مي 

 حقيقت نهايي كه خود هيچ چيز خاصـي         ،اما از طرفي ديگر   . پيوسته محدود بشري نكشاند    تفاسير
دارد كـه از   را برآن مـي  نيست وهيچ معرفت ابژكتيوي از آن متصور نيست ما       چيزها دررديف ديگر 

شويم باز درضـميرما   رانگيز وعالي مياي اعجاب ب گاه كه افسون نظريه آن. چه درآنيم فراتر شويم    آن
ايـن نـداي   . »اين تمام حقيقت نيست فريـب نخـور     «گويد   و مي » هنوزنه«:گويد  ندايي هست كه مي   

چنـين  . سـتاند   مـا مـي    از استقراري را  امكان هر  و برد مي  مارا ازحقيقتي به حقيقتي ديگر     ،خاموش
 بايد براي آزادي وبا حقيقت زيستن وضعيتي دشوار واضطراب برانگيز است اما اين بهايي است كه   

  )8(.»پرداخت كرد

لاي فرهنـگ و علميـات و        دانيم كه دعـوت پيامبرانـه بـه زبـان و لـسان قـوم و در لابـه                   ما مي 
گـاه خـود در مـتن        دانيم كه اين دعوت هـيچ       اما باز مي   ،هاي جهان كهن پيچيده شده است      اسطوره

 كه از متن بايد به فراسوي متن پرواز كنيم گـامي           رسيدن به اين نكته   . ماند و متن محور نيست     نمي
گرايي و خردسـتيزي      نص ،گري فرهنگ ما كه اخباري   . است سخت دشوار ونيازمند شجاعت بسيار     

اي دارد تا رسيدن به اين گام چه بهاي فراواني بايد بپردازد وچه بهاي گرانـي         ديرينه ي  هدر آن سابق  
ها ما را به خود وبـه جهـان    خوانيم اما آن  قرآن را آيه ميما جملات. تا هم اكنون نيز پرداخته است    

. »سنريهم آياتنا في الآفاق وفي انفسهم     « بينند  در طبيعت محقق مي    آيات را در ما و     خوانند و   فرا مي 
جاسـت    آن؛شـويم   از متن به هستي ارجاع داده مي،نبنديم  عقل خود راي در اين دعوت اگر دريچه 

  .  رونده به سرزمين معنويت و راز؛اند  همه رونده به يك سويدار دين فيلسوف و ،مند دانشكه 
كنـد و تـاريخ فـردا را     دكتر شريعتي در نگاهي به تاريخ فردا سخن از مذهب ماوراء علـم مـي            

رفـتن بـه طـرف يـك        «: گويـد   او مي . داند احساس مذهبي جديدي مي   سوي    معطوف به حركت به   
اي كـه بـا مـذهب      احساس مـذهبي ،ي دوره جديد استها احساس مذهبي ماوراء علمي از ويژگي 

ها خوشـحال شـوند    شود كه مذهبي  بنابراين دليل نمي،لامذهبي آن تر بيگانه است تا با     موجود بيش 
 ي هخـاطر ايـن كـه فاصـل      بـه ؛آيـد  كه در قرن آينده يك احساس مذهبي ماوراء علمي به وجود مي   

چه ( لامذهب با آن ي هي تحصيل كرد  طبقهي هصلتر است تا فا ها با آن احساس مذهبي بيش     مذهبي
  ). 195 و 194 ص بايد كرد؟

ي افروختـه و ملتهـب نقـدهاي     داد مطمئناً پس از گذر از كوره ش را ميا چه شريعتي بشارت  آن
هاست كه اين احساس مذهبي را   پس از آن؛ هم نقد علم و هم فلسفه و هم دين،جهان جديد است

زده از  حيرت تواند تواند تجربه كند و مي    خود و در مواجهه با طبيعت مي       در تلاش علمي     مند  دانش
توانـست نباشـد امـا هـست و حـضور دارد؟ در ايـن             مي ،هستي و جهاني شود كه به قول هايدگر       

اش براي او دين و متون ديني مصداق آن تمثيل زيباي     رويكرد براي دين و متون ديني و زبان ويژه        
  . دهد دهد بلكه ماه را نشان مي  خود را نشان نمي،كند  كه به ماه اشاره ميبوداييان است كه انگشتي

 زبان و هيئت آن انگشت اشاره را به ، در فهم متن و زبان دينيدار دين مند دانشو بر اين اساس 
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همان معطوف شدن به » آن ديگر سو «؛يابد  اما ناظر به جايي و سويي ديگر مي، آن قومفرهنگ كهنِ
 ،اما گـويي بـه قـول كانـت    .  ليس كمثله شيء؛است كه مثل هيچ چيز نيست » كلي ديگر به  «چيزي  

  . ضمانت اخلاق و آزادي و جاودانگي ماست
مطمئنـاً  . يابـد   خود ميي ه وحياني خود را پيچيده در واژگان ديني عصر و منطق ي  ه تجرب ،پيامبر

هاي خود   تفسير خواهد كرد و تجربه ما نيز در فرهنگ و واژگان خود متن ديني رادارِ  دينمند دانش
تـوانيم دغدغـه و    شـك مـا مـي     است كه بـي   از اين نقطه؛فهمد كند و مي   را از اين سلوك تعبير مي     

  . يميتر نما  پژوهشي مهندس بازرگان را ادامه دهيم و غنيي هبرنام
  

  :ها  نوشت پي
  37ـ48 ص ،انتها ذره بي ،ـ مهدي بازرگان1
شـك    بي،47 ص ،138 ،نو  انتشارات گام ،ي علي زاهد     ترجمه ،ديدگاه ديني ويتگنشتاين   ،ينچـ نورمن ملكم و پيتر و     2

 ، دكتر علي زاهد،وگوهاي طولاني و استفاده از نظريات دوست فاضل و همشهري ارجمندم  مرهون گفت،نقد نخستين
ي ويتگنشتاين و  ا در انديشهناپذيري ر مترجم كتاب مزبور است ـ در اين كتاب به تفصيل نورمن ملكم مفهوم توضيح 

  .ي جديد نشان داده و از آن سخن گفته است فلسفه
  49 ص ،49 شماره ، مجله كيان،ي محمد اسكندري  ترجمه،»اعتقاد من« ،آلبرت انيشتنـ 3
  37 مترجم احمد آرام ص ،بازسازي انديشه ديني ،ـ اقبال لاهوري4
  99ـ102 ص ،1374 ،اسلامي دفتر نظر فرهنگ ،پا به پاي وحي ،ـ مهدي بازرگان5
نوشـته و   ـ براي نشان دادن اضلاع مختلف علم و دانش و فرهنگ دنياي قديم در متن قرآن مراجعه شود بـه دسـت         6

  » سند، اثر،متن«تحقيق گرانسنگ و بسيار جالب آقاي رضا عليجاني با نام 
ورتي در آثار دكتر عبدالكريم سروش و ص توان به مفهوم صورت و بي   ـ براي دنبال نمودن اين تغييرات گفتماني مي       7

  . مقاله ايمان و اميد مراجعه نمود،اخلاق خدايانو بسط تجربه نبوي هاي  در كتاب
ي مفهوم واقعيت در برهان صديقين علامه طباطبايي با مفهـوم وجـود در فلـسفه اگزيـستانس                مقايسه ، علي ،ـ زاهد 8
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  خلاقي  نقد ا،اخلاق سياسي

  فر  معين اكبر مهندس علي
  

آيد دو خاطره است كه اخلاق سياسي و تعهد اخلاقـي شـادوران مهنـدس     چه در اين وجيزه مي   آن
هـاي قبـل از پيـروزي انقـلاب و      اي مربوط بـه سـال   آورد؛ اولي خاطره مهدي بازرگان را به ياد مي  

  .اي از بعد از انقلاب ديگري خاطره
اند و گاهي دروغ و زماني دروغ  اي كه فاقد تقواي كافي    ر از عده  نظ   صرف ،در نگارش خاطرات  
اي را هم رسم بر اين است كه مطالب را نه در ظرف زماني وقوع       عده ،كنند  و راست را مخلوط مي    

 ايرادي را متوجه ،كنند كه در جو موجود و فضاي هنگام نگارش خاطره      بلكه به نحوي بيان مي     ،آن
اي را برنيانگيزاند؛ با اين ترتيب اينان گـاه در نقـل     خود نكند و شبههخود و يا شخص مورد علاقه     

كنند كه اين خود توهيني است  ها را هم بيان نمي    تمام راست  ،گويند  جريان گذشته اگر دروغي نمي    
خواهم در نقل اين دو خـاطره مرتكـب آن گنـاه و ايـن       از خدا مي  . وجوگر خواننده   به ذهن جست  
  . اشتباه نگردم

 است كه مـسئوليت  1342 خرداد ماه 15 مربوط به ايام زندان مهندس پس از      ،ي اول   خاطرهاما  
فروشـي محمـدي واقـع     را به آقاي علي محمـدي اردهـالي ـ مـدير كتـاب     آزادي هند چاپ كتاب 

گيري چـاپي و نظـارت بـر چـاپ و انتـشار آن را بـه        ي تنظيم و غلط درخيابان شاه آباد ـ و وظيفه 
در آن . اتفاق آقاي محمدي اردهالي وقت زيادي صـرف كـرديم   در اين رابطه به. دجانب داده بو    اين

هـا   هنگام هنوز ملاقات زندانيان از پشت شيشه و از طريق گوشي تلفن رسم نـشده بـود؛ ملاقـات                 
شـدكه در داخـل آن پاسـباني مـشغول        جمعي در پشت دو رديف ميلـه انجـام مـي            صورت دسته   به

كنندگان انجـام     ها در ميان فريادهاي زندانيان و ملاقات        سمع بود؛ ملاقات  پاسداري و احياناً استراق     
هاي زندان قصر با مهنـدس    در بسياري از بعدازظهرهاي روزهاي دوشنبه من از پس ميله    .گرفت  مي

كردم ودر آن  نظر مي  در خصوص پيشرفت كار و انتشار كتاب و نظريات و اصلاحات مربوط تبادل            
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در تنظـيم و تنقـيح   . كـرد  هاي لازم را مي  ايشان با نظر تساهل راهنمايي،رمحيط شلوغ و سرسام آو   
جانب را جلب كرد كه نياز به بحث با مهنـدس   ي مهم توجه محمدي اردهالي و اين   دو نكته  ،كتاب

اي از متن كتاب و نام كتـاب را      نام كتاب بود و ديگري چند صفحه       ،و موافقت ايشان داشت؛ يكي    
 نهضت آزادي هند گذارده بود كه تداعي خاصي نسبت به اقدام ايـشان در   ،نمرحوم مهندس بازرگا  

ما با توجه به حساسيتي كه سازمان امنيت به نهضت آزادي . تأسيس نهضت آزادي ايران داشته باشد
ي آنان بود ذكر اين  ي سران نهضت را زنداني و مشغول پرونده ساختن براي محاكمه         داشت و كليه  

ديديم؛ چون علاقه   توقيف شده مي،را قبل از پخش دانستيم و آن آفرين مي  مشكل نام را بر آن كتاب    
داشتيم كه حتماً اين كتاب در موقعي كه ايشان دربند است منتشر گردد به ايشان پيشنهاد داديم كـه          

وقتي موضوع را در يك ملاقات هفتگـي بـه ايـشان    . ي نهضت را از ابتداي اسم كتاب بردارند        واژه
دانيد كه اسم نهـضت بـر روي     اگر شما صلاح نمي ،ي صدر گفتند    اومت نكردند و با سعه     مق ،گفتم

اما حكايت چند صفحه كتاب چنـدين هفتـه باعـث      .  اكتفا كنيد  ،همان نام آزادي هند     كتاب باشد به  
بحث و جدل ما در پشت اين دو رديف ميله زندان در آن فضاي شـلوغ و غيـر مناسـب بـود كـه                     

 سياسـت  ،مهندس بازرگان بـا وجـودي كـه در نگـارش كتـاب           . آمد  كوتاه نمي وجه    هيچ  مهندس به 
 وصف غرايـي  ،استعماري انگليس را در هندوستان و آزادي هند شرح داده بود در اين چند صفحه      

مهنـدس بـه تفـصيل    . ها در احترام به قانون و احتراز از قانون شكني كرده بود            ي انگليس   از روحيه 
عنـوان   دادند و اگر كـسي را بـه   گاه كار خلاف قانون انجام نمي       ها هيچ   سيكه انگلي  توضيح داده بود  

كردند بر طبق قانون بود؛ محاكمات هم طبق قانون و با حـضور وكيـل       متهم به جرمي بازداشت مي    
خواستند انجام دهند  هر كاري را مي. شدند  خواهان به حكم قانون محكوم مي       شد و آزادي    انجام مي 

صـورت   طور نبود كه به اين. دادند رساندند و سپس انجام مي       تهيه و به تصويب مي     ابتدا قانون آن را   
قـول ايـشان    طـور خلاصـه و بـه    كنند بزننـد؛ بـه   خلاف قانون دست به انجام هر كاري كه اراده مي       

  .برند ي قانون مي برند با پنبه ها اگر سر هم مي انگليسي
هايي از حقيقت هم در آن موجود باشد در   رگهها را بر فرض كه گونه تعريف از انگليسي ما اين

دانستيم؛ در شرايطي كه در تبليغات رژيم هرگونه مخالفت با ديكتاتوري شاه              آن شرايط صلاح نمي   
 قيام پانزده خـرداد را بـه   ، ي خارجي داشت و در شرايطي كه دستگاه حاكمه و سازمان امنيت     ريشه

 رئيس سازمان امنيت و اطلاعات كـشور در نطـق   ،وانلشكر پاكر  داد و سر    خارج از ايران نسبت مي    
اعزام جاسوس  كرد و از ها را معرفي مي هايي از دخالت خارجي زعم خود سرنخ  به،راديويي خويش

ي اول كشور مصر و در نهايت دولت انگلستان   گفت و در درجه     خارجي و پرداخت پول سخن مي     
ي  خره در شرايطي كه رژيم مشغول تكميل پرونـده كرد؛ بالا هاي ايران معرفي مي را مسئول نا آرامي  

هـاي   مهندس بازرگان و ساير دوستان براي ارجاع به محاكم نظامي بود و بحث از اعدام و مجازات 
بـراي  .  و تبليغات دادستان نظامي گرددسوءاستفادهتوانست مورد   اين قسمت كتاب مي    ،سنگين بود 

 شـادروان مهنـدس بازرگـان صـحبت كـردم و        حذف اين قسمت از كتاب در آن شرايط مشكل با         
واكنش ايـشان  » ها صحيح نيست پس چرا بايد حذف شود؟ مگر اين حرف  «: جواب ايشان اين بود   
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 هـا صـد   پذيرفتند كه برفرض كه اين گفتـه  تا چند هفته بسيار سرسختانه بود و اين استدلال را نمي        
كه در شرايط حاضر بيان ايـن      آنخصوصاً  . درصد صحيح و راست باشد چه نياز به گفتن آن است          

در آخرين جلسه هم نه به علت اقناع بلكه با توجه به اصرار زياد من و          . مطالب به مصلحت نيست   
دانـي انجـام     هر طور خودت صلاح مي،بسيار خوب« :شايد هم با كمي ناراحتي و عصبانيت گفتند   

ستم كـه آن صـفحات را   البتـه بـسيار متأسـف ه ـ   . من هم تمام آن صفحات را حـذف كـردم    . »بده
  .هاي بعدي كتاب اضافه شود داري نكردم كه در زمان مناسب در چاپ نگاه

ي شادروان مهندس بازرگان اشاره كنم كـه   اين قصه را به آن جهت نقل كردم كه به اين روحيه         
 حاضـر نبـود بـه    ،ش باشد ـ داراي حقـي اسـت   ا چه دشمنشد طرف مقابل ـ اگر  قتي باورش ميو

  .  پردازد و مصلحت را بر بيان حق ترجيح دهدكتمان حق وي
نويس قانون اساسي  ي دوم مربوط است به بعد از انقلاب و جريان تهيه و تأييد پيش              اما خاطره 

جمهوري اسلامي ايران از طرف شوراي انقلاب منتخـب رهبـر انقـلاب و تـصويب و تأييـد ايـن                
  .نويس از طرف رهبر وقت انقلاب و مراجع تقليد وقت پيش

 كه در آن موقـع پيـشنهاد        1358 فروردين ماه    12پس از پيروزي انقلاب و نظرخواهي عمومي        
ي به جمهوري دموكراتيك اسلامي بود و نه جمهوري اسلامي؛ پيشنهاد       أ ر ،مرحوم مهندس بازرگان  

 ، نه يك كلمه كم و نه يك كلمه بـيش ، يعني جمهوري اسلامي،بازرگان با نظر صريح رهبر انقلاب 
نويس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تحت نظر شادروان    ر زمان دولت موقت پيش    د. رد شد 

ي كـشور آمـاده    دانـان و افـراد برجـسته    اي از حقـوق   كاري عده   دكتر يداالله سحابي با شركت و هم      
 دولـت  رئـيس اين پيش نويس پس از جرح و تعديل و تصويب شوراي انقـلاب از طـرف     . گرديد

ايشان دو يا سه نظر اصلاحي مختـصر در آن داشـتند و   . ب عرضه گرديدموقت به رهبر وقت انقلا   
 ،آقايـان شـريعتمداري  (نويس تهيه شده پس از آن كه به رؤيت مراجع تقليـد           دستور دادند كه پيش   
نـويس در اختيـار آقايـان گـذارده شـد؛       پيش. رسيد به رفراندوم گذارده شود ) گلپايگاني و مرعشي  

نويس نداشـتند و آن را تأييـد كردنـد؛       ي نظرخاصي در مورد اين پيش     آقايان شريعتمداري و مرعش   
 بايد مرد باشـد و زنـان      جمهور  رئيسآقاي گلپايگاني هم فقط اصرار به تصريح اين نكته داشتندكه           

  .ندا رياست جمهوري محرومعنوان  ازحق انتخاب به
شايـسته  .  گذارده شودنويس به نظرخواهي عمومي رهبر انقلاب اصرار داشتند كه فوراً اين پيش 

 داده  بود وحق خاصي به فقهـا جمهور رئيس ، بالاترين مقام كشور،ذكر است كه در اين پيش نويس  
شايد اين نكته بـراي نـسل       . وجه سخني از ولايت فقيه نبود      هيچ  به ،نويس مزبور   نشده بود؛ در پيش   

ي مصوب شوراي انقـلاب    نويس قانون اساس    كه پيش   جوان امروز ما قابل توجه باشد كه با وجودي        
كاملاً دموكراتيك و فاقد حق مخصوص به فقها بود مغاير با اسلام تشخيص داده نشد و مورد تأييد     

كه رهبـر انقـلاب اصـرار در      طوري  و تصويب رهبر انقلاب و مراجع تقليد وقت قرار گرفته بود؛ به           
نطباق قوانين عادي بعـدي بـا   از نظر ا . شدن قانون اساسي مذكور داشتند      اجراي رفراندوم و اجرايي   

بينـي    شوراي نگهباني در اين قانون اساسي پـيش    ،مخالفت با قانون اساسي     احكام اسلامي و يا عدم    
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 اختيـارات يـك دادگـاه    ي مثابـه  شده بود كه منتخب مجلس شوراي ملي بود؛ اختيارات آن شورا به        
ي به تصويب مجلـس برسـد كـه     چه قانون   اين معني كه چنان     تر؛ به   خاص قانون اساسي بود نه بيش     

جمهور  رئيسرا برخلاف قانون اساسي و يا برخلاف احكام اسلامي تشخيص دهد    جمهور آن   رئيس
نظـر بـه مجلـس شـوراي ملـي عـودت دهـد؛ در         تواند آن قانون را امضاء نكند و براي تجديـد       مي

ست قانون را هور موظف ا  جم  رئيسي قبلي خود باقي باشد      أكه مجلس در تجديد نظر به ر        صورتي
بيني شده بود آن كه  تنها حقي كه براي وي و مراجع در اين قانون اساسي پيش.  امضا كندبراي اجرا

تواننـد بـه شـوراي نگهبـان       مي،جمهور رئيسظرف سه ماه از تاريخ امضا هر قانون عادي از طرف    
قـانون عـادي را لغـو    توانـد آن   كه ايراد را وارد بداند مي شكايت كنند و شوراي نگهبان در صورتي      

اين تمام اختياراتي بود كه در آن قانون اساسي به شوراي نگهبان منتخب مجلس شوراي ملـي     . كند
  .داده شده بود

رفت و معتقـد بـود    مرحوم مهندس بازرگان زير بار به رفراندوم گذاردن اين قانون اساسي نمي         
را تصويب كند و سپس قانون مزبور گاه قانون اساسي   تشكيل شود و آن،ابتدا بايد مجلس مؤسسان  

كرد كه هم رهبر انقلاب در موقع ورود به ايران در بهـشت   او استدلال مي .به رفراندوم گذارده شود 
شـود و هـم       مجلس مؤسسان تشكيل مـي     ،زهرا صريحاً اعلام كردند كه براي تدوين قانون اساسي        

وعـده را بـه مـردم داده اسـت و       وزير در روز اول مسئوليت در دانشگاه تهران اين            شخص نخست 
اي كه به ملت داده شده است  جمهوري اسلامي نسبت به وعده ،سزاوار نيست كه در همين اول كار

اين نظر از طرف چند نفر از اعـضاي شـوراي انقـلاب و بعـضي از وزيـران         . تخلفي صورت گيرد  
رهبر انقلاب و اكثر . دش دولت موقت ـ خصوصاً از جانب مرحوم دكتر يداله سحابي ـ پشتيباني مي 

روحانيون عضو شـوراي انقـلاب و بعـضي از وزيـران دولـت              خصوص    اعضاي شوراي انقلاب به   
موقت معتقد بودند كه شرايط كشور عادي نيست كه بتوان مجلس مؤسـسان مفـصلي برپـا كـرد و          

قـوع  طول خواهد انجاميد و هر لحظـه احتمـال و   معلوم هم نيست كه تا چه مدت انجام اين كار به          
كودتا و شكست انقلاب است؛ بنابراين مصلحت آن است كه زودتر كـشور سروسـاماني گرفتـه و               

هـاي جـدي بـود و     اين ماجرا دو سه هفته موجـب بحـث   . داراي قانون اساسي مصوب ملت باشد     
 كـار دولـت   ،كه در همـان اول  طوريه كرد ب شادروان مهندس بازرگان شديداً از نظر خود دفاع مي 

جـا بـد نيـست كـه بگـويم يكـي از ايـن آقايـان          در ايـن . ض سقوط قرار گرفته بود  موقت در معر  
روحانيون عضو شوراي انقلاب ـ كه بعدها خيلي ذوب در ولايت شد ـ به آقاي مهنـدس كتيرايـي     

 به آقاي مهندس بازرگان توصيه كنيد كه زياد براي تشكيل مجلس مؤسسان اصرار نكنند؛       ،گفته بود 
نـويس   چه را كه ما در اين پـيش       يل شود آخوندها خواهند آمد و همه آن       اگر مجلس مؤسسان تشك   

  .ايم پنبه خواهند كرد رشته
موقع در حيات بودند وسط ماجرا را گرفت و پيشنهاد كرد كه به عـوض            مرحوم طالقاني كه آن   

گردند  مجلس مؤسسان كه تعداد نمايندگان زيادي خواهد داشت كه از هر شهر كوچكي انتخاب مي
 انتخابات را استاني كرده و از هـر اسـتان دو سـه نفـر      ،دادن موضوع هم وجود دارد      حتمال كش و ا 
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نويس قانون اساسي بگذاريم كه عمل مجلس  انتخاب شوند؛ اسم مجلس را هم مجلس بررسي پيش
محدود به بررسي همين قانون باشد؛ مدت اعتبار مجلس را هم محدود به سه ماه كنيم كـه زودتـر                  

حل وسط مورد تأييد و قبول طرفين قرارگرفت؛ بالاخره مجلسي تـشكيل            اين راه .  برسد كار به ثمر  
هـم زد و قـانون اساسـي        نـويس را بـه      شد كه برخلاف قانون مربوط به تشكيل آن اولاً تمام پـيش           

 حاكميت مطلق داشته ،ديگري نوشت كه نهادهاي قدرت را طوري توزيع كرد كه همواره يك طبقه     
 ،گيـري  ي خود نيز تجاوز كرد و با استفاده از جريـان گروگـان         ز حدود اعتبار سه ماهه     ا ،باشد؛ ثانياً 

  . چه شد  آن، و شد،گري مطلق سوق داد رفته حكومت را به سمت سركوب رفته
نويس مصوب شوراي انقلاب بايد زودتر به رفراندوم        من خود در آن موقع معتقد بودم كه پيش        

ي بعدي نيز مؤيد نظر آن روحاني بود كه به مهندس كتيرايـي          ههاي پيش آمد    گذارده شود و جريان   
 مرحوم مهندس بازرگان اشتباه كرد كـه چنـان پافـشاري    ،اي هم بگويند    است عده   ممكن. گفته بود 

. اي كرده باشد كرد ولي خدايش بيامرزد كه نخواست به ملت دروغ بگويد و نخواست خلف وعده             
كـه مجلـس بررسـي قـانون اساسـي       دولت موقت در هنگـامي  ستعفاياو نگراني خود را در موقع ا 

صراحت اعلام داشت كه با اين ترتيب كـشوري           مشغول پخت و پز قانون اساسي بود به       ) خبرگان(
هاي متعـدد     خواهيم داشت كه سر و ساماني نخواهد داشت و حكومت در داخل حكومت و قطب              

  ...و



  

 
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  آزادي 
  مير سعيد موسوي حجازيا

  
 براي مبارزه با استبدادي كه ناگهان بر جامعه ما پنجه افكند 1332 مرداد 28دس بازرگان پس از مهن

 دموكراسي را بـه جامعـه مـا    ،فعالانه به وادي سياست پاي گذاشت تا با كمك ديگر فعالان سياسي 
  .برگرداند

بحث قرار گيرد  آزادي مورد ي  ر تحول تفكرمهندس بازرگان در رابطه با مقوله       يابتدا قرار بود س   
هـاي مـشاراليه داشـت كـه نـه       ها و سـخنراني  اي از نوشته  اما اين بحث نياز به بررسي بخش عمده       

فرصت براي تدوين آن كافي بود و نه زمان كوتاه سخنراني حوصـله ارائـه آن را داشـت بنـابراين                    
اي نشده است امـا   هچه در گفتار اشار اگر .تر آن دانسته شد كه به بيان مفهوم آزادي بپردازيم           مناسب

توان اين نظر بازرگان را كه آزادي نه گرفتني است و نه دادني بلكه آمـوختني اسـت از           خوبي مي  هب
  . آن نتيجه گرفت

آيا انساني كه ناتوان و ناخواسته پـاي بـه جهـان گذاشـته      .گويند امروز همه از آزادي سخن مي  
اند و به همان اندازه كـه اسـتعدادهاي او    دهاست و اگر حقي و نامي دارد ديگران براي او فراهم كر       

 فرهنگ اجتماع بر او ،آورد شود و استقلال عمل براي او فراهم مي يابد و بالفعل مي زيستي رشد مي  
چگونه و تا چه انـدازه؟  . را دارد خود را از اين بندها برهاند و آزاد زندگي كند           توان آن  ،زند  قيد مي 

  ي خود او و پيشينيان او هستند؟  ي فراهم آوردهكه همين قيدهاي فرهنگ مگر نه آن
. تواند صاحب تحول خويش گردد انسان قدرت تحقق خود را دارد و مي «هگل معتقد است كه     

هاي معقول در ذهن  داند كه چه هست و فهمي از امكانات و صورتي از صورت   هرحال مي  انسان به 
چـه   ي انسان از براي فراگرفتن آن وستهخرد درتلاش پي. آورد كه حاصل خرد اوست خود فراهم مي 

 بلكه چون ،چون زنجيري از واقعيات و رويدادها  نه هم،جهان فرهنگي... شود وجود دارد نمايان مي
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اما . ي نوع بشر بايد تعريف گردد پايان از براي سازگاركردن آن با امكانات رشد يابنده يك تلاش بي
 ديگـري را بـاز   ،يابند و هر يك    دي همراه هم رشد مي     آزادي را هم در خود دارد؛ خرد و آزا         ،خرد

   )2(.ها وجود ندارد  تقدم و تاخري در ظهور آن)1(،»كنند توليد مي
هگل به « اما )3(.گذريم ما به محتوا و معناي خرد و آزادي در بيان هگل كاري نداريم و از آن مي

شـان را چونـان واكنـشي در      فلسفه، فيخته و شلينگ،هاي آلمان مانند كانت    آليست  همراه ديگر ايده  
 معقول نوشتند ي منظور تجديد سازمان دولت و جامعه بر يك پايه برابر صلايي از انقلاب فرانسه به    

انقلاب درخواسـت  . دم يك عصرنوين خواندند را سپيده  خوش آمد گفتند و آن ،و به انقلاب فرانسه   
  .»شمار آيد مگر با ميزان خرد سازگار آيد هبايست در قانون اساسي معتبر ب هيچ چيز نمي: كرده بود

هـاي انديـشنده در شـادي     ي انـسان   شكوه فكري است و همه    دم با   اين يك سپيده  «: هگل گفت 
كننده كه تاريخ با انقلاب فرانسه به خـود ديـد    نقطه عطف تعيين. اند فرارسيدن اين دوره سهيم شده  

اخي ورزيد كه واقعيت موجود را بـه معيـار   اين بود كه انسان به ذهن خود متكي شد و بر اين گست  
  .»خرد بسپارد

 دموكراسـي يونـان را   ،پنداشت هگل كه انقلاب فرانسه را آغازي بر حكومت خرد و انديشه مي 
.  در اعتقاد به خردمندانه بودن انقلاب فرانسه پايـدار نمانـد  ،او. كرد اي خام و اتفاقي تلقي مي      حادثه
 موفق نشدند انقلاب را مهار و نظامي آزادمنـشانه بـر   ،هاي قبل و بعد    انقلاب ي  ها مانند همه    انقلابي
وار   جامعه را توده،خشم و فرياد . انبان خشم و فرياد است،انقلابي. هاي نظام پيشين برپاكنند خرابي
ي اخلاقيـات انـسان متمـدن را از      فرديت و همـه ،شدن در توده فرد هنگام غرق. كند شكل مي  و بي 

وار شـدن جامعـه    كند و هيچ انقلابـي بـدون تـوده    وار فقط انقلاب مي   ي توده   امعهج. دهد  دست مي 
تر از اشتياق به يك دگرگـوني ژرف نيـست    آميز  هيچ چيزي براي يك ملت مخاطره     . يابد  وقوع نمي 

  )4(.ولو اين دگرگوني از لحاظ نظري بسيار عالي باشد
خشم و خردمند است كه دو هنجار        نيازمند مردمي بدون     ،ترين حالت خود    دموكراسي در ساده  

  . ناسازگار با فطرت انسان را در خود به شكل عادت ثاني در آورده باشند
آزادي در فطـرت انـسان   . نخست اين كه هر فرد بتواند آزادي خود را داوطلبانه مهـار كنـد            ـ  1

. شـود  جويانه ابـراز مـي    خام و وحشي است كه با روشي سلطه،ي امور فطري است لكن مانند همه 
ساز شود و از آزادي خود در حدي استفاده كند كه به آزادي ديگـران لطمـه           خويشتن ،كه انسان   اين
جـويي را   سازي و ضد سـلطه  خويشتن.  نيازمند نوعي رفتار پرورش يافته و انديشمندانه است      ،نزند
  . توان با سلطه و زور و مجازات در جامعه رواج داد و به هنجار عمومي تبديل كرد نمي

اشتباه امر مطلوبي نيـست امـا امـري        .توانند و حق دارند اشتباه كنند       كه مردم مي    پذيرش آن ـ  2
ي آزاد بايد احساس امنيت دروني كند و با استقلال  فرد در جامعه. ناگزير در راه تكامل انسان است   

 انتخاب كس بدون گهگاهي هيچ. هاي اجتماعي مواجه شده و تصميم بگيرد و به تنهايي با مسئوليت   
اگر انسان در نظارت دائـم باشـد اشـتباه    . كمال حركت كندسوي   تواند رشد يابد و به      نادرست نمي 

  .رسد كند لكن به خردمندي و بلوغ نمي تري مي كم
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  عمر دو بايست در اين روزگار     رپيشه را ـردمند هنـرد خـم
  كار  ه بردن بهـري تجربـوان دگ    ه اندوختن ـيكي تجرب ا بهـت

گيـرد و مـانع رشـد شـناخت و       آزادي عمـل فـرد را مـي   ،از اشتباه به همان شـدت اسـتبداد   ترس  
  .شود اندوزي او در امور اجتماعي مي تجربه

 فرايندي است فرهنگي و ملايم كه موجب تحول دموكراسي نظام ارزشي جامعه و              ،دموكراسي
به خـودي و غيرخـودي   روش زندگي بشود و مردم تحمل يكديگر و مخالف را بيابند و جامعه را         

هوگوتيـوس در   .توان دويـد و خيـز برداشـت    ي آزادمنش نمي  براي رسيدن به جامعه   . تقسيم نكنند 
كند كه  ي علوم انساني و اخلاقيات ارائه مي همان امكاناتي را در زمينه) 1625(صلح و جنگ   كتاب  

 كه در زمينـه علـوم    جهاني دو منظومه بزرگ مكالمه در زمينه در اثري به نام     1632يله در سال    گال
دانان بزرگ جهـان از زمـان او تـا     ي فيزيك   هايي را كه كليه     در واقع يكي از قالب    . طبيعي نشان داد  

  .گذاري كرد  پايه،كار پرداختند  بهچارچوبانيشتين در قالب آن 
چـه   وجود دارد ولـي در قيـاس بـا آن   » عمومي و معقول« اخلاق كلي ،در نظر هوگوتيوس البته   

  . بسيار كم و در واقع منحصر به دو مورد است،و گفته استارسط
شان ضروري است  چه براي زندگي  صدد تحصيل آن   حق دارند از خود دفاع كنند و در        مردمـ  1

  .آيند بر
 .  دست به آزار ديگران بزنند،مردم حق ندارند به هرزهـ 2

) دفاع(ي خود را برگزينم  البته من در مقامي هستم كه زندگ،هرگاه زندگي من و تو مطرح باشد
  )5(.صورت حق ندارم به تو حمله كنم در غير اين

  
  هاي برقراري دموكراسي  راه

تواند دموكراسي را در يك جامعه برقرار كند مگر خواست و اجماع عمومي يا     هيچ قانوني نمي  
نظامي .  باشد به برقراري و پياده كردن يك نظام دموكراتيك متعهد،اي از مردم اكثريت قابل ملاحظه

اي كـه   ي خود مردم و تا لحظـه  وسيله   آزادانه به  ،كننده و قوانين و آداب حكومت كردن       كه حكومت 
  .سازد جا دو شرط خود را ظاهر مي اين. خواهند تعيين شده باشد مردم مي

  .ـ اكثريت بالايي از انديشمندان جامعه در مفهوم نظام دموكراتيك توافق داشته باشند1
بنـايي جامعـه توافـق داشـته      اساسـي زير ي بالايي از انديشمندان در يكي دو مسئله    ـ اكثريت   2
 .باشند

 آزادي بيان در امور سياسـي و حكـومتي و حـق انتقـاد نـسبت بـه        ،ها  راه حصول به اين توافق    
  . گذارد و بدون هيچ خط قرمزي است هركسي كه قدم در وادي سياست و قدرت مي

  :لكه جايي را بيابد كه در سخن گفتن با خداوند متعال بگويدمولوي از بلخ تا قونيه دويد ب
  ات بگوي  خواهد دل تنگ هرچه مي    هيچ آدابي و ترتيبي مجوي 

. ي امـور سياسـي و حكـومتي وارد نـشود          بايد در منطقه   ،اگر فرد يا سخن مقدسي وجود دارد      
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!  آزادي اسـت ،ست هجا   آن چه  نگاه كنيد آن  : آزادي چيزي نيست كه ما پنجره را باز كنيم و بگوييم          
  .شود  فقط آزادي سياسي را شامل مي،سخن ما. كند آزادي خود را در ساختار جامعه بيان مي

در جوامع ملي مرزهاي دولت بر مرزهاي ملـت منطبـق           . ي دولت با ملت است       رابطه ،سياست
 ديگـران  شود كه حـق اعمـال قـدرت را بـر     دولت به گروهي از مردم ساختار يافته گفته مي      . است

ي قدرت در درون اجتماع ماست ودر نهـاد سياسـي خـود را ظـاهر                سياست رابطه  ،دارند؛ بنابراين 
  .سازد مي

ي نهاد را   كلمه،كرد ها مفهوم نهاد را درك نمي  كساني كه رشد مفهومي آن   1357بعد از انقلاب    
بيان فلسفه سياسي داشـته  اند كه آشفتگي بسيار در  كار برده براي مفهوم سازمان و مؤسسه و اداره به  

اند؛ ايـن     بندي شده   جوامع بشري ساخت  «:  نهاد را چنين تعريف كرده است      ،موريس دوورژه . است
ي معماري اين بنا  اي از سنگ؛ نهاد به معناي اخص شيوه اند تا به توده تر به يك بنا شبيه جوامع بيش
  )6(.»كند را تعيين مي

 زنـدگي او  ؛سـازد  دها براي خويشتن يك جهان ناپيدا مي       انسان از نها   )7(:گويد  مك آيور هم مي   
ي خـود را بـه آينـده منتقـل      ي نهادهاست كه ميراث گذشته  وسيله گردد و به     اين نهادها مي   ي  برپايه
گيـرد و بـه سـطح     بدون وجود اين نهادها حيات بشري در معرض هرج و مرج قرار مـي      . سازد  مي

توانـد آن را     انسان براي خودش قابل درك نيست و نمي       لكن نهادهاي   . يابد  زندگي حيوان تنزل مي   
نهادهاي اجتماعي چيزي نيستند كـه يـك       . اين يك نهاد است    ،بنگريد: به كسي نشان دهد و بگويد     

ها  انقلاب. كنند پذيرند و در خود نهادينه مي هاي لازم را مي مردم به تدريج ارزش . وجود آيند  شبه به 
كننـد و   هويـت مـي   پاشانند و جامعـه را بـي      اجتماعي را از هم مي      نهادهاي ،به مانند رهبران مستبد   

  .گذارند ها را مي جاي آن سازمان به
دموكراسي و فضاي آزاد در انگلستان با پرهيز از انقلاب به آهستگي به وجـود آمـد و موجـب        

 اي است كه در جريان شدن و تكامل پيوسته است و ايـن        ي آزاد جامعه    انقلاب صنعتي شد؛ جامعه   
 اعتراف داشته باشد و آن را برجسته كنـد و عيـب و هنـر خـويش را           ،شود مگر به نقص خود      نمي

ي اسـتبداد و   جامعـه .  پاياني نـدارد ،ي انساني فرايند پالايش و شدن انسان و و جامعه  . آشكار سازد 
 ،مقدس است و هـر كـس نپـذيرد   . نقصي و كمال و معصوم بودن دارد    تظاهر به بي   ،شخص مستبد 

  . عقيم است و توان پالايش خود را ندارد،و دشمن است؛ در نتيجهخائن 
  ر بغل ـرگرفته زيـا بـه       عيب  رفته بر كف دست ـاي هنرها گ 

  )8(      روز درماندگي به سيم دغل  مغرور اي  خريدن خواهي تا چو
سـي آتـن   ي آزاد يعنـي دموكرا   به اولـين جامعـه  ،هاي موجود جاي كندوكاو دموكراسي   بياييم به 

 هزاران بـار بـيش از   ، سال300دموكراسي كه طي    . آورد  تري فراهم مي    سري بزنيم كه گرفتاري كم    
تاريخ دموكراسي آتن و پيروزي نهـايي  « )9(.تمدن سه هزار ساله مصر علم و هنر به جهان هديه داد    

اسـي  داري سي  در خـلال دوره زمـام  ، مقارن است با عصر پـريكلس و نمـو آن     ،دموكراسي آن شهر  
اش چنـدان قـديم نيـست و قـدمت      پريكلس مسير خود را كرده است و نسبت به آن زمـان ريـشه    
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هاي دموكراسي آتن   ريشه،اما. )58 ص ،فلسفه سياسي(» كرد دموكراسي آتن از يك قرن تجاوز نمي
 بردگـان و  ، زنـان ،دانم كه در دموكراسي آتـن  مي. گردد به زماني بيش از دو قرن از پريكلس باز مي 

 اين شرايط را نقض دموكراسي ،پيشه غيرآتني و مهاجر نقشي نداشتند و بسياري       مردان آزاد تجارت  
  . دانند و يكي از عوامل سقوط آن مي

تـرين و در   هاي زيادي در تشريح دموكراسي آتـن وجـود دارد لكـن مـشروح         ها و نوشته    كتاب
رستان ـ كـه در مراسـم دفـن     حال مختصرترين آن را در نطق پريكلس مشهور به سخنراني گو عين
نكته جالـب آن اسـت كـه    «: توان يافت شدگان آتن در جنگ با اسپارت ايراد كرده است ـ مي  كشته

كند  پريكلس در اين نطق رجزخواني نسبت به عظمت گذشته و اسلاف و نژاد و برتري قومي نمي              
از شنوندگان ... ر همان زمانآتن د...  بلكه تمام كلام او مربوط است به آتن  ،بالد  و به گذشتگان نمي   

طور كه هست بنگرند و بشناسند تا محقق شود    كند كه ديده بگشايند و آتن را همان         خود تقاضا مي  
تصاحب ... گويد در وصف آتن مي « ).46ص  (»  چه مفهومي را داراست    ،كه آتن در حيات هر آتني     

ت بلكـه وظيفـه و مـزد لياقـت      يك امتياز و پاداش و حق نيسي  منزله هاي دولتي و مقامات به      شغل
 كارهـاي شـهر   ،در شهر آتـن « ).50ص (» رسد است و هر كس كه بروز لياقت دهد به مناصب مي         

 ،شد و سبب پيشرفت اين روش داوطلبي انجام ميصورت  كاري مردم با يكديگر و به ي هم  وسيله  به
امل بحث و امور را تحمل ي امور شهر با يكديگر به نحو ك         آن بود كه مردم با كمال آزادي در كليه        

مـا قـدرت    «: كنـد    حاصل بحث آزاد را چنين بيان مي       ،پريكلس در نطق خود    ).51ص  (» كردند  مي
 عمـل داريـم در حـالي كـه ديگـران      عجيب براي تخيل و تفكر قبل از عمـل و هـم بـراي انجـام              

افلاطـون در   .»نندك العمل آن فكر نمي ت انجام كار را دارند اما در باب عكسأي ناداني جر   واسطه به
 و مؤسـسات  ،اسـاس زور  استدلال و عقل قرار گرفته نـه بر    ي  حكومت بر پايه  «: گويد  اين مورد مي  

كه اعمال زور كنند آزادي تبعه مربوط  اند كه مردم را آگاه سازند نه آن      دولتي براي آن به وجود آمده     
ي آزاد بـا   مباحثـه ي   وسـيله   باشـد تـا بـه       به اين حقيقت است كه وي صاحب ظرفيـت عقلـي مـي            

  ).51ص (» گاهند و هم خود آگاه شوندĤ هم آنان را بي،شهريان خود هم
آزادي تبعه يعني آزادي براي درك و فهم و مباحثه و اظهار عقيده تا براي فرد               «: طور خلاصه   به

  .»دانستند ايجاد زندگي مشترك با ديگران بنمايد و هيچ سخني را ملحدانه و مضر براي جامعه نمي
 ديگر حكومت فرق شكالِدموكراسي با اَ«: د نيست سخن را با كلامي از مك ايور خاتمه دهيمب

 صـفات و  ، اين نوع سازمان؛داند ي حيات خود مي   دارد و وجود سازمان آزاد عقايد متضاد را لازمه        
هـا   سازد و نيز مسائل خاصي براي خـود دارد كـه بايـد بـه حـل آن             گر مي   حالات خاصي را جلوه   

وقتي ما از سازمان عقايد سخن       .كلي متفاوت است    تشكيلات عقايد با تشكيلات قدرت به      .زدبپردا
 بـا تهديـد و   ،ها با نظارت بر تبليغات     اي نيست كه حكومت     گوييم توجه ما معطوف به آن شيوه        مي

ي سياسـي خاصـي را حفـظ و از انتقـاد      كننـد عقيـده   ارعاب و با توسل به اعمال ديگر سـعي مـي   
هـايي    اما نظر ما به شـيوه ،هايي با اصول دموكراسي مغاير است        زيرا چنين روش   ،مايندجلوگيري ن 

دارد  سازد و عقايد متضاد را به جامعه عرضه مـي  است كه افكار و عقايد را در سياست منعكس مي         
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شود كه حكومت را هميـشه در مـسير جـذر و مـد افكـار عمـومي قـرار                     و به تدابيري متوسل مي    
  . »دهد مي

  
  :ها نوشت پي 
  . انتشارات جاويدان،نوشته هربرت ماركوزهخرد و انقلاب ها از كتاب  برداشتـ 1
  به مانند مرغ و تخم مرغ ـ 2
استوار است كه هر يك از اين مفاهيم » خرد و آزاي و حقيقت«ي  ي هگل بر سه مفهوم يا ايده     فلسفه ،در واقع امر  ـ  3

در خود   هر يك از اين مفاهيم بالضروره دو مفهوم ديگر را،زبان هگلبه . گردند  تعريف مي،به كمك دو مفهوم ديگر  
وجود حقيقت در فلسفه هگل به آن فلسفه اين استعداد را داد كه دو مكتـب توتاليتاريـستي قـرن بيـستم يعنـي           . دارد

  . در خود بپرورد فاشيسم و كمونيسم را
  .انفكر روشنلبون از انتشارات  و اثر گوستا،ها شناسي توده روانبرداشت و اقتباس از كتاب ـ 4
   انتشارات آگاه ،از افلاطون تا ناتو كتاب 165تلخيص از صفحه ـ 5
  . به بعد117 صفحه ، انتشارات دانشگاه،شناسي سياسي جامعهـ 6
  . به بعد232 صفحه ، نشر بنياد علوي،جامعه و حكومتكتاب ـ 7
   در اخلاق درويشان ، باب دوم،گلستان سعديـ 8
تأليف بهاء الدين پازارگـاد اخـذ شـده    فلسفه سياسي  در اين بخش در داخل گيومه آمده از جلد اول كتاب         چه  ـ آن 9

  .است



  

 
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  ي ديني و سكولاريسمفكر روشن
  دكتر ابراهيم يزدي

  
  مقدمه 

 ديني فكر روشن بلكه وي يك ،گر ديني نبود  تنها يك نوانديش و اصلاح    ،شادروان مهندس بازرگان  
ي باورهاي ديني رايج مـردم و نخبگـان بـه            در محدوده  ،نوانديش ديني .  اجتماعي نيز بود   و مصلح 

 ،الاصول  علي، علاوه بر اين،فكر روشن اما ،زند پردازد و به بازسازي فهم ديني دست مي    كنكاش مي 
 اقتصادي و ،منتقد وضع موجود است و درصدد تغيير و تحول در منش افراد و در مناسبات سياسي    

وقفـه   هاي بي ي تلاش دهنده  نشان،سراسر زندگي پربار شادروان بازرگان  .نيز هست نگي جامعه   فره
ي  و مؤثر و مفيد وي در نقد خصوصيات فردي ما ايرانيان و اعتـراض بـه رفتـار حاكمـان و ارائـه               

   .ش پر رهرو بادا ش شاد و راها روح. هاي ملي است هاي اصولي براي تحقق اهداف و آرمان راه
ي سنتي  سابقه از يك جامعهي در حال گذار؛ جامعه ايراني در حال گذر تاريخي و بي  جامعه. 1

از نظر تـاريخي  . ي انتقالي را داراست هاي يك جامعهي جديد است و تمامي ويژگي       به يك جامعه  
شايد بتوان وضعيت جامعه كنوني ايران را با دوران پـس از ورود اسـلام بـه ايـران قابـل مقايـسه                        

 دگرديسي اساسي در رفتارهاي فـردي و     ،ي اين جامعه انتقالي     هاي برجسته يكي از ويژگي  . تدانس
 بلكه پويا و در تغييـر و تحـول     ،ي ايستا نيست     معمولاً يك پديده   ،ي انساني   جامعه. اجتماعي است 

 لزوماً با تغييـر در سرشـت يـا ماهيـت رفتارهـاي فـردي و       ،اين تغيير و تحول دائمي  . دائمي است 
 در معـرض تغييـر    )از جمله انـسان   (در جهان زيستي تمام موجودات زنده       . ماعي همراه نيست  اجت

ميرنـد و   هاي بدن ما دائم مـي   سلول،اندازيم ها دائم پوست مي     ما انسان . هستندشناختي    دائم زيست 
ها  هاي سلول  ويژگي،ها جايي اما در اين تغييرات و جابه. گيرند ها را مي هاي جديدي جاي آن     سلول

امـا  .  پوياي انساني چنين است يك جامعه هم. ماندها ثابت مي ها و كاركرد آن  و كل اندام  ،ها  و بافت 
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چنين تغييري ديگر يك . هاي حياتي موجود همراه است در مواردي تغييرات با دگرگوني در ويژگي
اي اسـت   هدگرديـسي واژ . شود بلكه يك دگرديسي است  محسوب نمي،جايي ساده كهنه به نو  جابه

مـثلاً يـك   ـ يك موجود زنده  ) فنوتيپ(هاي مشهود  شناسي به معناي تغيير در ويژگي كه در زيست
موجود صورت گرفتـه  ) ژنوتيپ( نامشهود  هاي ژنتيك  كه بر اثر تغيير در ويژگي،باشدباكتري ـ مي 

ل مختلـف  تغيير در دستگاه ژنتيك يا وراثتي يك موجود زنده ممكن است تحت تأثير عوام ـ        . است
اي از طريـق   هـر موجـود زنـده   هاي تعيـين كننـده هويـت     ويژگي. دروني يا بيروني صورت بگيرد    

اما . شوندهاي بعدي منتقل و حفظ مي به نسل،DNA نظير ،سازي ساختارهاي اصلي ژنتيكي   همانند
 توسـط نظـام   ،دهنـد خطاهايي كه رخ مـي . ي ژنتيك مصون از خطا نيست     فرايند همانندسازي ماده  

در دسـتگاه  » يافتـه  جهش«اي قطعهصورت  شوند و يا به   اي در درون سلول تعمير و اصلاح مي         يژهو
 ، تغييرات محصول فعل و انفعـالات طبيعـي درون سيـستم نيـست    ي  اما همه . مانند  ژنتيكي باقي مي  

ز د سبب برونتواننشي با موجودات ديگر ميك  نظير تشعشعات كيهاني يا هم،ه عوامل بيروني نيزكبل
 نظيـر  ،روارگانيسم ديگريك ميDNAمثلا در يك باكتري ساده ورود . ها شوند   تغييرات و دگرديسي  

هـاي   وراثتي به نسلصورت  گردد كه به هاي زيستي موجود مي     موجب تغييرات در ويژگي    ،ويروس
. اي اسـت  بقاي زيستي يك موجود دگرديسي شده تابع قوانين زيـستي ويـژه         . شودبعدي منتقل مي  

 ممكن است از نوعي باشـد كـه موجـب    ، حاصله خواه متأثر از عوامل دروني باشد يا بيروني         تغيير
در آن صـورت در  . هاي مثبت موجود در تنازع بقا و ادامه حيات مطلوب وي شـود              تقويت ويژگي 

ولي اگر تغيير موجب تضعيف موجود در تنازع بقا باشد . ماندنظام زيستي موجود تثبيت شده و مي     
 ،اي  بـر طبـق قاعـده   ،ت به نابودي تدريجي يا ناگهاني آن موجود و يا آن نوع منجر گردد       و در نهاي  

ي انـساني نيـز    در جامعـه . گـردد   مي» محو«اثر و يا     بي ،تدريج در جريان انتقال از نسلي به نسلي        به
 و يـا كـل   ، افـراد ، جامعـه يدرون اجـزا  (ها ممكن است بر اثر عوامل دروني          تغييرات و دگرديسي  

اين تغييرات ممكن است . صورت گيرند)  جهاني و پيرامونيي جامعه(و يا بيرون از جامعه ) عهجام
موجب تقويت عناصر مثبت و سازنده فرهنگ ملي و شكوفايي جامعه شـوند و يـا ممكـن اسـت                    

طبق سويي بر و ها در هر سمت     واكنش ،در موجودات زنده  . موجبات انحطاط جامعه را فراهم سازند     
و تغييرناپذير  شمول جهان بر قوانين علاوه  انسانيي اما در جامعه. هستند ،ايشده ريزي هبرنام قواعد

  .ها نقش اساسي دارند آگاهي و آزادي فردي و جمعي در برآيند نهايي دگرديسي،عالم هستي
 در سـاختارها و   سـابقه  ي كنوني ايران در حال گذر تـاريخي و دگرديـسي بـي    حال جامعه  هر به

جـايي يـا    محور اصلي اين انتقـال و جابـه     .  اقتصادي و اجتماعي است    ، سياسي ،فرهنگيرفتارهاي  
دگرديسي عبارت از تغييرات اساسي در هنجارهاي فردي و اجتماعي شكل گرفته سنتي و بـه ارث    

اما هنوز برآيند غالبي به وجود نيامده و هنجارهاي جديدي كه فراگير شده             . استرسيده از گذشته    
بنابراين هم تنوع و تضاد در رفتارهاي فردي و اجتمـاعي و هـم   . اند  ها نشده ين سنت  جايگز ،باشند

  .گير است  چشم، حتي در ميان نخبگان جامعه،تشتت و پراكندگي در افكار و عقايد
 سياسـي و   رسيدن جامعه به يك اجماع نظري و عملي نيازمند به يـك جـو   ،در چنين شرايطي  
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هـا ممكـن     با حـداقل تلفـات و آسـيب   ،بور از دوران متلاطم گذار   تا ع  ،اجتماعي آزاد و آرام است    
ل ك هنجارهـاي جديـد بـا زور و دسـتور ش ـ    ،ي در حال انتقـال و دگرديـسي         جامعه كدر ي . گردد
اگر خصوص   به،خواه بين و مطلق  مطلق،گرا  حكومت استبدادي مطلق،ايدر چنين جامعه. گيرند نمي

ترين صـدمه و آسـيب را بـه رونـد بهداشـتي و        بيش ،باشدگرا و ديني يا شبه ديني         حكومتي سنت 
  .سازد طبيعي تغييرات و تحولات وارد مي

 اعـم از  ،كنشي  هم ،ي درحال گذار  ترين مسئله در جامعه    كنشي ميان سنت و مدرنتيه؛ مهم      هم. 2
 شروع اي كه از زمان اميركبير   گرايي ميان سنت و مدرنيته است؛ مسئله        تقابل و تضاد يا تعامل و هم      

ومت پهلـوي اول و جنـبش ملـي    ك دوره بيست ساله ح،چون انقلاب مشروطه  شده و فرازهايي هم   
 اين فرايند را به نفع 1357انقلاب اسلامي بهمن سال . شدن صنعت نفت را پشت سر گذارده است  

  .مدرنيته تغيير داده و تسريع نموده است
. استاي و جهاني  هاي آن فراقاره شهي فرهنگ و تمدن غرب است؛ اگرچه ري       فرآورده ،مدرنيته

ورود . تقابل سنت و مدرنيته در ايران از زمان برقراري روابط ميان ايران و اروپا آغـاز شـده اسـت                
 جديـد و نوظهـوري در تـاريخ        ي   پديـده  ،يـك فرهنـگ بيگانـه     عنـوان     فرهنگ اروپايي به ايران به    

از يـك  سـرعت   بـه سري هـستند و  هـا عمومـاً م ـ    فرهنـگ ،زيـرا اولاً . شود شورمان محسوب نمي ك
 ايـران بـه علـت موقعيـت     ،كنند؛ ثانياً  اجتماعي به يك واحد اجتماعي ديگر سرايت مي        ي واره  اندام

 ،هـاي مختلـف رومـي     در معرض تهاجمات فرهنـگ   ،اش   در طول حيات طولاني    ،استراتژيك خود 
 منفـي  ها نه تنها لزومـاً  هنگ تعامل و تهاجم فر، هندي و چيني قرار داشته است؛ ثالثاً      ، عربي ،يوناني
-فرهنگ. گردد محسوب ميها هم   بلكه از عوامل بسيار مؤثر در توسعه و رشد فرهنگ ملت    ،نيست

ماننـد و    رشد نيافته و ابتدايي باقي مـي       ،ها   مصون و محروم از تعامل با ساير فرهنگ        ،هاي محصور 
شده و در ) Atrophy( اتروفيه ،يهاي محصور و محروم از دريافت مواد غذاي      اي از سلول  نظير توده 

هـا از غنـاي    علت تعامل مستمر و گسترده با ساير فرهنـگ   فرهنگ ايراني به  . روند  نهايت از بين مي   
هـايي گرديـده     جهان برخوردار است و واجـد آن ويژگـي   يِهاي مل ستثنايي در ميان فرهنگ   بسيار ا 

اي غيرايراني را شناسـايي و جـذب   ه تواند عناصر مثبت فرهنگ    است كه در هر تعامل فرهنگي مي        
هـا و تـأثيرات        براساس فرايند تعامـل دائـم فرهنـگ        ،رابعاً. نموده و در خود ادغام يا گوارده نمايد       

  . براي فرهنگ دو تعريف ملي و جهاني مورد بحث است،متقابل بر يكديگر
د بلكـه در  شـو  ي جديد محسوب نميا  حادثه ، اروپايي به ايران     ورود يا تهاجم فرهنگ    ،بنابراين

هاي بنياديني ميان ورود فرهنگ اروپايي بـه ايـران بـا     اما تفاوت . واقع تكرار حوادث تاريخي است    
 در ، فرهنگ اقوام مهاجم گذشـته ،اولاً. هاي گذشته به ايران وجود دارد   تهاجم اقوام و ورود فرهنگ    

سرعت تحـت تـأثير     به به همين علت  ، ضعيف و توسعه نيافته بوده است      ،مقايسه با فرهنگ ملي ما    
ه ك ـ ريـشه يونـاني دارد   ،)اروپا( فرهنگ غرب ،فرهنگ ملي ما قرار گرفته و ايراني شده است؛ ثانياً       

. ردنـد كتقـسيم مـي  » بربر«و » يوناني«يونانيان مردم جهان را به    .  بارز آن است   ينژادپرستي از اجزا  
بـه همـين علـت    . دانستندمي» يرمتمدنغ«و » وحشي«يعني  » بربر« از جمله ايرانيان را      ،هاغيريوناني
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ردنـد و در  كشورهاي آسيايي و افريقايي با مردم بومي اختلاط نمـي  كدر  ) اروپايي(ن غربي   امهاجم
 ـ. ردنـد كاي جـداي از مـردم بـومي زنـدگي مـي     هاي ويـژه ولونيكها يا  مجتمع  ي ارگيري واژهك ـ هب

امـا اقـوام   .  غربي گرفته شده است  مهاجمانجويانه  ولونياليسم برابر استعمار از همين رفتار برتري      ك
سرعت بـا مـردم بـومي         به ، چون نژادپرست نبودند    عموماَ ، غربي مهاجمانمهاجم قديمي برخلاف    

 ، غربـي مهاجمان برخلاف   دادند و ثالثاً  آميختند و وجوه متمايز خود را با ايرانيان از دست مي          درمي
 امـا  ،فرهنـگ اروپـايي  . كردنـد شور مادر غارت نمي كمنابع ثروت ملي را براي انتقال به متروپل يا          

هـاي   كـه تهاجمـات نظـامي و تقابـل     حـالي  در. ربا و دلنشين اسـت   دل ،تمدني را آفريده كه جذاب    
. هـايي بـوده اسـت     فاقد چنـين ويژگـي  ، به استثناي ورود اسلام به ايران  ،فرهنگي و تمدني گذشته   

تـرين   سـت كـه عناصـري از آن در عميـق    موقعيت و جذابيت فرهنگ و تمدن غربي موجب شده ا   
ـ رسوخ كـرده و تغييراتـي را    يا به تعبيري در ساختار ژنتيكي فرهنگ ماـ ي ايراني   هاي جامعه لايه

اگرچه تمامي اين عناصر هنوز در فرهنگ ملي ما گوارده نشده و بـه سـاختارها      .  باشد  موجب شده 
تمـاعي  ــ اج  هـايي را در نظـم زيـستي          و اختلال  ها   اما تشتت در افكار و انديشه      ،اند  نگرديدهمنتقل  
توانيم دست به يـك پـالايش فرهنگـي بـزنيم و             ه ما نه مي   ك طوري به. اندوجود آورده  ي ما به    جامعه

هـايي را كـه پيامـد     توانيم بحران ها را از ساختارها و فرايندهاي فرهنگي خود جدا كنيم و نه مي         آن
 ،در اين شـرايط  .  ناديده بگيريم  ،ت به نابودي ما بيانجامد    باشد و ممكن اس     اختلالات مشهود آن مي   

 واجب بر آزادي بحث و ي  يك مقدمه،ـ فرهنگي و رعايت اصل مدارا يا تولرانس فضاي باز سياسي
  .استي گرايشات فكري و نظري جهت رسيدن به يك اجماع  وگو ميان كليه گفت
 جامعه كنوني ايران رابطه سنت مسائل ترين پالايش سنت و بومي كردن مدرنيته؛ يكي از مهم. 3

 فرهنگي و اقتصادي سنتي ، اجتماعي،صد سال پيش مناسبات سياسي از حدود يك. و مدرنيته است 
. اي شده است سابقه هاي بي  تحت تأثير عوامل داخلي و خارجي دچار التهابات و خيزش         ،جامعه ما 

اما اگـر بـه هـر    . گيرند  جامعه شكل مي  تدريج در طول زمان در پاسخ به نيازهاي        مناسبات سنتي به  
  جـايي كهنـه    يند مستمر جابه  آها را بازسازي نمايد و در نتيجه فر          جامعه نتواند سنت   ،دليلي يا علتي  

 در چنين ،حال اگر اين جامعه. رسد يك وضعيت ركود و نازايي مي  جامعه به،نو دچار وقفه گردد و
 تحريك ،اي نظير هر موجود زنده،يروني قرار گيرد در معرض برخورد با عامل يا عوامل ب        ،وضعيتي

اين تحريـك و واكـنش موجـب فعـال شـدن واحـدهايي       . دهد شود و از خود واكنش نشان مي  مي
ها منجر به اين فعال شدن. باشند اما در شرايط عادي فعال نمي،ه در درون سيستم هستند كگردد   مي

  .  فرايند نوسازي فعال گرددشود كه جامعه از حالت ركود بيرون آمده و آن مي
نش به ورود يا تهاجم فرهنگ و تمدن غربي ناهمگن با      ك ديگري وا  ي   نظير هر جامعه   ،در ايران 

س سنت كپارادو« ما دچار كبر اثر اين شو.  شده استكهويت و فرهنگ ملي موجب ضربه يا شو
با طيف وسيعي   . ايمهم نرسيده  اما به مدرنيته     ،ايم شده باز سنت به بيرون پرتا    . ايمشده» و مدرنيته 

 حتـي  ،ها در بسياري از مـوارد علاوه بر تنوع رفتارها و ديدگاه. ها روبرو هستيماز رفتارها و ديدگاه  
بـه  . نـيم كعمل مـي » سنتي«ل بسيار بدي ك به ش،نيمكر مي ك ف »مدرن«ه  كدر ميان نخبگان در حالي      
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 چه به شكل تخاصم و مقابله ، با تجددكنشي  ضرورت بازنگري و بازسازي سنت و هم    ،همين دليل 
 به يك موضوع محوري در گفتمان سياسي ـ فرهنگي ايـران تبـديل شـده     ،و چه مدارا و سازگاري

ي ديـدگاه  ك ـي.  مـشهود اسـت   وجود دو نوع ديدگاه در باب سنت و مدرنيتـه    ، سطح كدر ي . است
 در ،هـا  در ساختمان،مادهاي بيروني تغيير در ن،در ديدگاه عوامانه . عوامانه و ديگري ديدگاه عالمانه    

چـه نـو شـدن و تجـدد       آن،اما در ديدگاه عالمانـه . شودتجدد تلقي ميعنوان  ار بهكشيوه زندگي و    
  . استهار و انديشهك در اف،ها انسان تغيير در جهان درون،گرددمحسوب مي

هانـه و  ناآگا ،يـك نـوع واكـنش سـطحي    . در سطح ديگري دو نوع واكنش قابل ملاحظه است      
 نسبت به هر آن چه به نام سنت وجود دارد و يا هر آن چه به نـام  ، چه مثبت و چه منفي    ،گرا  مطلق

نـد و  ا هاي به ارث رسيده يا مطلـق خـوب   گرا سنتدر نگاه مطلق. باشدمدرنيته وارد شده است مي   
 همـين  نظيـر . شوند يا هر چه هست زشت و نادرست است و بايد طرد و تصفيه شوند            پذيرفته مي 
  .  نيز صادق است،چه به نام مدرنيته وارد شده هر آن ي گرا دربارهنگاه مطلق

در . گرا نسبت به مقولات سنت و مدرنيتـه اسـت          آگاهانه و نسبي   ،اما نوع ديگر واكنش عالمانه    
نفـي مطلـق   . شـوند طور كامل و تمام عيار رد يا قبـول نمـي          ها و نه مدرنيته به      واكنش نه سنت  اين  
قبـول مطلـق   . شـود  گسيختگي اجتمـاعي مـي     قيد و شرط مدرنيته موجب از هم      و قبول بي  ها    سنت
 اساسي بـر ايـن   ي تكيه. ماندگي است  ركود و عقبي ها و نفي تمام مقولات مدرنيته نيز ادامه     سنت

 كـه   استشناسايي عناصر مثبت سنت  از يك طرف     ميسر و مفيد براي ما       ،است كه تنها راه ممكن    
فهم مقولات اصـلي و بنيـادين    ،از طرف ديگر و ، و انسجام ملي ضروري هستندبراي حفظ هويت 

 ي انساني ناپذير توسعه نيازهاي اجتناب  كه از پيش است سياسي و اقتصادي،مدرنيته در قلمرو علمي
 خروج از ،ديگرعبارت   به.ها  آنطحذف عناصر نامطلوب و بازدارنده توس   نيز   و   شوند  محسوب مي 

كردن  )ملي(  از يك طرف و بومي ،ها  ني و ورود به عصر توسعه نيازمند پالايش سنت        هاي كنو   بحران
 يعنـي  ،اگر اصل دو بعدي بودن هويت ملي ايرانيـان .  از طرف ديگر است    ،مقولات اساسي مدرنيته  

يعنـي ايرانـي و   ( مقـولات مدرنيتـه       بـومي كـردنِ    ،را بپذيريم ) اسلاميت(و ديانت   ) ايرانيت(مليت  
 فكري و نظري شـاهد     ،چه امروز ما در سطح مجادلات و مباحثات فرهنگي          آن) ها آنكردن   اسلامي

  .ساز است متفكر ايراني به اين ضرورت سرنوشت ي   در واقع واكنش جامعه،آن هستيم
ولاريـسم يـا بـه    كمـداري و س   ميان ديـن ي  رابطهي نون با توجه به اين مقدمات ببينيم درباره       كا

  .هاي مطلوبي پيش روي ماست دولت و سياست چه راه، جامعهتر ميان دين با مفهوم خاص
 كه ،مداري و سكولاريسم؛ يكي از مقولات بسيار مهم در بحث سنت و مدرنيته            ي دين   رابطه. 4

 ي   رابطـه  ،طور جدي در گفتمان سياسي و فرهنگي كشورمان مطرح شده است           براي نخستين بار به   
نـام لائيـسيته و سكولاريـسم عنـوان          طـور عـام بـه      چه به   دين و دولت و سياست و حكومت يا آن        

  .باشد مي،شود مي
ي   دو واژه ، چـه خـارجي  ، چـه فارسـي  ،در بسياري از منابع علـوم سياسـي و جامعـه شناسـي       

 ،در مĤخـذ فارسـي هـر دو واژه بـه عرفـي     . انـد   و لائيسيته را مترادف هم به كار بـرده         سكولاريسم
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 ،گـراي  نـاديني ، غيـر ديـن گرايـي   ، زمينـي  ، بـشري  ،وتي ناس ـ ، اين جهاني بودن   ، دنيوي ،غيرمقدس
معنـاي علمـي    بـه » علمانيت«در عربي واژه . جداشدن دين از دنيا و يا مطلق ناديني معنا شده است        

 با وجود اين هيچ تعريف جامع و مانعي بـراي ايـن دو   .جاي اين دو واژه به كار رفته است   بودن به 
اريخي در كشورهاي مختلف جهان سكولاريسم يا لائيسيته واژه وجود ندارد؛ اما براساس تجارب ت      

  : توان با سه ويژگي زير در نظر گرفت را مي
 روابط دو نهاد قدرت سياسي و حكومت يا دولت را با نهاد ديـن  اول آن كه سكولاريسم صرفاً  

ژي  سكولاريسم يك مكتب فكري يا يك ايدئولو،ديگرعبارت  به. كند معين مي) روحانيت(يا كليسا 
 ي  ي فكري ويژه و تنها در قلمرو قدرت و سياست كلان و رابطه       مايه  نيست؛ امري است فاقد درون    

  .كند ميان دو نهاد قدرت معنا پيدا مي
. دوم آن كه اصل پيدايش سكولاريسم براساس نفي دخالت ديـن در دولـت و بـالعكس اسـت          

  . تعريف سلبي دارد نه ايجابي،ديگرعبارت  به
اي  حكومت با نهاد دين رابطـه / ز همه اين كه رابطه ميان دو نهاد قدرت سياسي         ا تر  مهمسوم و   

 كه برحسب شرايط و وضعيت و مناسبات سياسي و اجتماعي و اعتبـار و              ،پذير  است پويا و تحول   
بنـابراين  . كنـد   متنوع و متفاوت پيدا مـي شكالِ اَ،اقتدار نهادهاي قدرت و دين در هر زمان و مكاني  

 ـ . پذير است    محتمل و امكان   ،تنوعي از روابط قابل تصور    طيف وسيع و م     جامعـه براسـاس     كدر ي
اي بـا  ارگيري در جامعـه ك ـ قابـل تقليـد و بـه      ل گرفته اسـت لزومـاً     كشرايط ويژه همان جامعه ش    

  .نيستهاي متفاوت  ويژگي
اي  نهاد دين و نهاد دولت در ايران بحث تـازه ، دين و دولت   ي  ه بحث رابطه  ك ديگر اين    ي  تهكن

ــشروطه. نيــست ــسيته و   در دوران م ــون لائي ــالبي پيرام ــي مط ــسمطلب  توســط برخــي از سكولاري
كـدام جـدي و      امـا هـيچ   . ان مطرح و برخي از راهكارهاي معطوف به آن عنوان گرديـد           فكر  روشن

ه مـسئله  ك ـ ، دو دهـه حكومـت دينـي اسـت    ي پس از انقلاب اسلامي ايران و تجربه    . گسترده نبود 
  . شده استطوري جدي مطرح به

هاي اخير شايد در ايـن باشـد    خواهي با سال  طرح اين مسئله در دوران مشروطه تفاوت اساسيِ 
 بلكـه  ،ي خودمـان نبـود      ي جامعـه     برخاسـته از تجربـه     ،شـد   كه نظراتي كه در آن زمان مطرح مـي        

 بـود  همين دليل هـم  شايد به.  بودـ در فرانسهخصوص  ي كشورهاي اروپا ـ به  الگوبرداري از تجربه
خواهان و اما از نظر عملي در تقابل ميان مشروطه    . ردكهاي نظري عقيم ماند و ادامه پيدا ن         كه بحث 
ه در نهايـت مـورد قبـول طـرفين     كحلي  راه، دين و دولت بودي ه جوهر آن رابطه ك ،طلبانمشروعه

و طـرف   حل از جانـب هـر د      قبول اين راه  .  تصويب اصل دوم متمم قانون اساسي بود       ،قرار گرفت 
ه كهمين دليل هنگامي   به.هاي نظري نه حاصل توافق،معلول نوعي تعادل در نيروهاي دو طرف بود

طلبـان دسـت   رد مشروعهكجاي پدر نشست و مخالفت خود را با مشروطه اعلام           به ،شاه محمدعلي
پس . ندردك در نتيجه از استبداد و بر هم زدن اساس مشروطه حمايت          ،ردندكبالا را در قدرت پيدا      

 به نفع روحانيـان رقـم خـورد و آنـان هـم      ، توازن قدرت ميان نيروهاي سياسي    ،از انقلاب اسلامي  
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اند و ساختار سياسي ـ حقوقي نظام را در نهايـت در چـارچوب    ثر استفاده را از موقعيت بردهكحدا
 تـدوين و    در قانون اساسي  . اندل داده كومت ديني با قرائت ويژه ش     كنظريه ولايت مطلقه فقيه و ح     

ار كاگر چه ولايت فقيه در قانون نيامده بود اما          ) ران ديني كروشنف(نهايي شده توسط دولت موقت      
 منتخـب نماينـدگان     ، نفره 11 شوراي نگهبان    ك ي ي  عهده اصل دوم متمم قانون اساسي مشروطه به      

 ـ       ك ـنـويس و اضـافه      تغيير در آن پيش   . مجلس واگذار شده بود     ،هردن اصـل رهبـري و ولايـت فقي
 يعنـي  ،ننـده در انقـلاب    كهـاي نظـري ميـان دو جريـان اصـلي تعيـين            براساس تبادل نظر و بحث    

.  طرفه و از موضع برتر قدرت سياسي روحانيون بـود    كه ي ك بل ،ران ديني و روحانيت نبود    كروشنف
 يكي. رده استكنام خدا و دين دو پيامد ايجاد       به ،مكها و رفتارهاي روحانيان حا    نون سياست كاما ا 
گير  اهش چشمك و ديگري   ،ولاريسم و جدايي دين از سياست و دولت       كهاي نظري درباره س   بحث

دينـي   ان غيرفكر روشنهاي نظري زماني عمدتاً فقط در ميان بحث. اقتدار و اعتبار مردمي روحانيت    
ديني اد داران نيز شفاف كردن مرز ميان دين و دولت و نه مطرح بود؛ اما اكنون براي بسياري از دين     

  .باشد طور جدي مطرح مي با نهاد قدرت و حكومت به
سه رويكرد اساسي نظري و عملي در : ي عملي تاريخ معاصرمان هاي نظري به تجربهنشكـ وا5

  .  دين با جامعه و سياست و دولت مطرح و قابل شناسايي و بررسي استي مورد رابطه
اي بـا قرائـت خاصـي از     اعي؛ عده هاي فردي و اجتم     رويكرد اول؛ نفي و حذف دين از عرصه       

 ـي اروپايي و انقلاب فرانسه در قرن هجدهم  ي جامعه كه محصول تجربهـ لائيسيته    نه تنهـا  است 
دنبال نفي و حذف اصل دين از جامعه   بلكه به  ،هستندمعتقد  حكومت  / به حذف نهاد دين از دولت     

 ،ي اجتماعي بلكـه  دين نه تنها از عرصهدنبال حذف   برخي از معتقدان به اين رويكرد به      . باور دارند 
  . ي رفتارهاي فردي نيز هستند از عرصه

ه كاند  پردازاني بوده هاي سياسي با نظريه   قبل از انقلاب هم گروه    . چنين رويكردي جديد نيست   
چـه در   ـ  اند و اعتقادي به ديـن ردهكاند و آن را نفي ميبا اصل حضور دين در جامعه مخالف بوده

نداشتند و به نـوعي ديـن سـتيز     ـ  دي و شخصي و چه در قلمرو اجتماعي و حكومتيي فر عرصه
 بـه نفـع   ،ي نامطلوب دو دهه حكومـت دينـي و پيامـدهاي منفـي آن              اينان اكنون از كارنامه   . بودند

  .كنند برداري مي باورهاي خود عليه دين بهره
ري ممكـن و ميـسر   ي بـش    اكنون اين سئوال اساسي مطرح است كه آيا حذف ديـن از جامعـه             

ي تـاريخي    تجربـه ي اول از زاويـه . توان بررسي كـرد  است؟ پاسخ به اين سئوال را از دو زاويه مي      
اي موفق از نظر تاريخي آيا يك نمونه.  علمي و اجتماعيي  دوم از زاويه،براي حذف دين از جامعه

اي مود؟ نه تنها چنـين نمونـه  بتوان ارائه داد و به آن استناد ن      از حذف دين از جامعه وجود دارد كه         
هاي بسيار براي حذف دين از زنـدگي بـشر            هاي متعددي از ناكامي تلاش      ه نمونه ك بل ،وجود ندارد 

آميـز   هم تجـارب مـسالمت  . چه در سطح فردي و شخصي و چه در سطح اجتماعي ـ وجود دارد  ـ
 ،در فرانـسه . ابق نظيـر شـوروي س ـ  ، و هم اعمال خشونت و سركوب، نظير فرانسه،مستمر و پيگير 

جانـشين خـدا و منبـع مـشروعيت     عنـوان    به،لائيسيته در واكنش به ادعاهاي كليساي قرون وسطي    
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جـدايي ميـان دولـت و ديـن و      . گردد  معناي نفي كليسا و كشيش مطرح مي        ابتدا به  ،قدرت سياسي 
 ـ . شـود   اعلام مـي 1791ي     و الحاقيه  1787سرعت در قانون اساسي      جامعه به  سيته در اصـطلاح لائي

 و ايـن كـه   ،گردد  مطرح مي،هاي دنيايي گيرد و جدايي ميان دين و واقعيت        مقابل امر ديني قرار مي    
گونه نفـوذ ديـن   هر از شود كه كاملاً  يك خوانده مي  ياي و اخلاقي لا      انديشه ، اقتداري ،اي  آن جامعه «

 ـ  .»رهيده باشد و فقط از اصول طبيعي و بخردانه خود پيروي كند          ب قلمـرو لائيـسيته    بـه ايـن ترتي
 116اين تعريف در فرانسه . گيرد خود مي ي ضدديني و ضد خدايي هم به رد و جنبهكگسترش پيدا   

 ي تدريج در طي يك قرن تغييرات فراوان در رابطه  اما به . سال طول كشيد تا به لائيسيته كامل برسد       
  .باشدرح نمي مطكلاسيكدين و جامعه و دولت در فرانسه پديد آمده است و لائيسيته 

ستيزي راهبردي همراه با خشونت در اتحاد جماهير   ديني ترين و بارزترين نمونه  شايد برجسته 
هـا  دين افيون توده« به استناد نظر ماركس كه    ،در شوروي سابق  . شوروي سابق صورت گرفته باشد    

ر برخـي از  اگـر د  . شده بـود    سال 70 براي بيش از     ، سياست استراتژيك دولت   ،ستيزي  دين ،»است
ت و ملايمـت   بـا مـسالم  ،كشورها نظير فرانسه برخورد با دين و جداسازي دين از دولت و جامعه        

ها و مساجد و تبـديل      در شوروي سابق با خشونت و سركوب و بستن كليسا          ،صورت گرفته است  
كلـي ناكـام    اما اين سياست بـه . همراه بود» الحاد« و با تبليغ شديد     ها به ادارات دولتي و يا موزه       آن

جـا   ه در اينك ،تواند معاني و تفسيرهاي مختلف داشته باشد اين شكست مي. ماند و شكست خورد 
شويم كه بررسـي و   تنها يادآور مي. دارد  زيرا ما را از بحث اصلي باز مي       . شود  ها پرداخته نمي    به آن 

 در اوايـل  ،نمونهنوان ع به. پردازان شوروي سابق قرار گرفته بود     علل اين شكست مورد توجه نظريه     
 ،گـذار اتحـاد جمـاهير شـوروي      مؤسـس و پايـه   ،مناسبت صدمين سالروز تولد لنـين       به 1970دهه  
اي به بررسي اين مـسئله پرداخـت كـه چـرا مـذهب در             در مقاله  پراوداي پر تيراژ و رسمي        نشريه

ز قـوانين  نويـسنده بـراي نـشان دادن اهميـت مـسئله فهرسـتي ا             . شوروي هنوز زنده و فعال است     
ــده   ي فعاليــت بازدارنــده هــاي مــذهبي و آزادي تبليغــات ضــدديني و الحــادي و اقــدامات بازدارن

سپس به مسئله گرايش جوانـان بـه ديـن       . ي را ارائه داد   كهاي مذهبي از آغاز انقلاب بلشوي       فعاليت
 نشان بدهنـد  از خود  گرايش مذهبي، سال به بالا60ـ50 اگر مردان يا زنان  ،نويسد  او مي . پردازد  مي

 شايد بتوان آن را به رسوبات باقيمانده از دوران قبل از        ،و در كليسا يا مسجد حضور به هم رسانند        
 سـاله از خـود چنـين       17ـ ـ16امـا وقتـي جوانـان       . انقلاب سوسياليستي نسبت داد و توجيه نمـود       

بليغات الحادي و  و آن همه ت، سال بعد از انقلاب بلشويكي60 ، چگونه،دهند  گرايشاتي را بروز مي   
  توان آن را توجيه كرد؟  مي، حيات دينيي هاي بازدارندهفعاليت

پيچيـدگي  «: نويـسد   شناس روسي مي    ي در پايان مقاله خود به نقل از يك استاد جامعه            نويسنده
ديـن مثـل ميخـي اسـت در     . توان با آن مقابلـه كـرد   اي است كه با زور نمي گونه ي مذهب به  پديده
  .»شود تر مي تر بكوبند محكم  سرش بيش هر چه بر،چوب

ي اتحاد جماهير شوروي سابق و كـشورهاي اروپـاي         بار دين و دولت در جامعه      ي خون   تجربه
چه در سطح رفتارهـاي  ـ دهد كه لائيسيته به معناي حذف و جدايي دين از جامعه   شرقي نشان مي
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 ـفردي و چه اجتماعي كن است مظاهر ديـن بـاوري   با زور سر نيزه و سركوب مم.  ناممكن است 
 اما در اولين فرصت با يك حركت انفجاري حضور و نفوذ خود را         ،ها را از جامعه حذف كرد       توده

خـصوص    به،كما اين كه در كشورهاي اروپاي شرقي. در جامعه و قلمرو سياست نشان خواهد داد      
  . جهان شاهد بروز و ظهور آن بود،در لهستان

رهبران حزب كمونيـست چـين   . دهد دين و جامعه را ارائه ميي  طه ديگري از راب   ي   چين نمونه 
 1970ي    در دهـه  . انـد  ديـن ابـراز داشـته      ي  هـاي روسـي دربـاره       هاي متفاوتي از كمونيست   ديدگاه
 در ،سـاخت   كه نظرات رسمي حـزب را منتـشر مـي    ،ارگان حزب كمونيست چين   مردم  ي    روزنامه

در چين از دو نوع دين سخن رانده اسـت؛ يـك نـوع         هاي خود پيرامون مسئله دين        يكي از شماره  
 ارتجـاعي و  ،كارانـه  مـداري كاسـب   ديـن «خواند و ديگـري    مي» دين باوري طبيعي  «ديني كه آن را     
 همان تلقي مـردم عـادي از ديـن    ، دين باوري طبيعي  ،اولنوع   ،ي نويسنده   عقيده به. »استثمار محور 

 مقابلـه و  ه با اين نوع دين باوري نبايد مستقيماً كت  پردازان چين اين بوده اس     نظريه ي  توصيه. است
ه محصول جهل ك بلكه بايد با باسوادكردن مردم و توسعه دانش نياز به دين را ،آن را سركوب نمود   

تـر مربـوط بـه كليـساهاي مـسيحي غربـي و         كـه بـيش  ،اما بـا نـوع دوم  . بشر است منتفي ساخت  
 از ،لاي چـوئن . هـا را گرفـت   هـاي آن  لوي فعاليتهاي تبشيري است بايد برخورد كرد و ج    سازمان

مـا  «: گويـد   در سفري به تبت در يكي از سخنان خود مي    ،ي دو چين    رهبران برجسته و مرد شماره    
اگـر مـا مـردم را       . اسـت ه  ول جهل و نـاداني آن     ها معتقديم باور ديني مردم عادي محص        كمونيست

 ما نبايد بـا زور  ،بنابراين. شود  باوري ناپديد مي دين،باسواد كنيم و سطح دانش جامعه را بالا ببريم    
-وقتي سطح باسوادي مردم را بالا مي. و اعمال خشونت با باورهاي ديني طبيعي مردم مقابله نمائيم

 درسـت باشـد ـ ديـن     ، در مورد باور ديني و جهل،ي ما شود ـ اگر نظريه بريم و دانش عمومي مي
رغم باسـوادي مـردم و بـالا     شود اما اگر علي نه حذف ميباوري در ميان مردم خود به خود از صح      

ي مـا    در آن صـورت نظريـه      ، بمانـد   باوري مردم باقي    مداري و دين    دين ،رفتن سطح دانش عمومي   
  .»ي خود را بپذيريم نادرست است و ما بايد نادرستي نظريه

 ـنون به بخش ديگري از رويكرد اول مبني بر جدايي كامل ديـن از سياسـت مـي           كا از . ردازيمپ
 معتقـد و  ،سـالاري   خود را به دموكراسي و مـردم      ،جا كه معتقدان و مبلغان حذف دين از جامعه          آن

مـداران   داران و ديـن  اي كـه اكثريـت آن را ديـن     در جامعـه ،كنند  يا به آن تظاهر مي ،دانند  متعهد مي 
 در ،بر مردم استاگر هدف استقرار حكومت مردم . دهد با يك پارادوكس روبرو هستند يل مي كتش

   تكليف چيست؟ ،چه اكثريت مردم آزادانه به نوع خاصي از حكومت راي دادند آن صورت چنان
يعنـي در  ـ داران را از دخالت در سياسـت    توان از دموكراسي سخن گفت اما دين در واقع نمي

ران دا  دموكراسي خوب است به شرطي كه دين،مگر آن كه گفته شود. سرنوشت خويش ـ بازداشت
در سياست دخالت نكنند و اين در واقع همان چيـزي اسـت كـه برخـي از معتقـدان بـه لائيـسيته              

چنين نيروهاي سياسي مخالف انقلاب و   از ميان سكولارهاي ضد دين و هم،فرانسوي قرن هجدهم
  .نمايند يك بديل و جايگزين تبليغ ميعنوان   به،جمهوري اسلامي
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 دين در سياست به دو موضـوع بـستگي     ي  مسئله« :نويسد  اد مي  يكي از همين افر    ،مثالعنوان    به
يك مـدعي  عنوان  گرايي به  اسلام، و دوم، حق دموكراسي به دفاع از خود و حدود آن    ،نخست: دارد

 با خود حق فعاليـت سياسـي        ،حكومت مردم عنوان    دموكراسي به . گزين قدرت سياسي و يك جاي    
 هر گروهي حق دارد براي رسيدن بـه قـدرت و   ،اينبنابر. آورد هاي جامعه را مي    روهبراي افراد و گ   

  .»در دست گرفتن حكومت از راه قانون فعاليت كند
ي سياسـي كـه شـهروندان را از     اگر كساني با يك برنامه « :كند كه   اين نويسنده سپس اضافه مي    

 اگـر  ي جامعـه چيـست؟   كند به فعاليت سياسي بپـردازد وظيفـه        بهره مي   ها و حقوق خود بي      آزادي
اش بـه فراينـد    ي بـستگي  بيني و پيشينه و طبيعت يك گروه سياسي نشان دهـد كـه بـا همـه            جهان

 باور دارد و اگر با رأي اكثريت بـه قـدرت رسـيد            ،»به هر كس يك راي يك بار      « اساساً   ،انتخاباتي
  چه؟ آيا جامعه حـق دارد بـراي دفـاع از حقـوق شـهروندان      ،ديگر با هيچ رأيي پايين نخواهد آمد      

  .»جلوي فعاليت چنين گروهي را قانوناً بگيرد؟
نويسنده براي توجيه ضرورت جلوگيري از برخورداري مـسلمانان از حقـوق و آزادي اساسـي     

 اقدام آمريكاييان در غيرقانوني اعلام كردن     ؛ي اول   نمونه. كند  ي تاريخي اشاره مي     خود به سه نمونه   
هـا  نوعيت فعاليت سياسي ناسـيونال سوسياليـست   مم؛دوم ي نمونه. فعاليت حزب كمونيست آمريكا   

 منحل كـردن  ؛سوم ي  و نمونه،و تبليغات ضد يهودي در قانون اساسي آلمان بعد از جنگ        ) ها  نازي(
  . حزب اسلامي رفاه در تركيه توسط نظاميان تركيه

 ،ولاًا .ي ملي و جهاني اسـت   انگارانه و ناديده گرفتن بسياري از شرايط ويژه         اين يك نگاه ساده   
هـا را از حقـوق     گـروه ،»بيني و پيشينه و طبيعت يك گـروه سياسـي   جهان«اگر قرار باشد براساس    

هاي سياسي  ي برخي از گروه پيشينه  كارنامه و   قطعاً ،اساسي و مشاركت در امر سياسي محروم كرد       
 ها از شـمول ايـن فتـواي سياسـي نويـسنده محـسوب        مونيستكطلبان در ايران و يا        نظير سلطنت 

گرايان بر كرسي قـدرت نشـسته جلـوي     تصادفاً با همين منطق و استدلال است كه سنت       . شوند  مي
  .كنند فعاليت مخالفان خود را سد مي

اي را بـر فراينـد تحـولات سياسـي ناديـده            تأثيرات وضعيت عيني هر جامعه     ، اين نگرش  ،ثانياً
ي   و سـيطره ،كارتيـسم   ك محـصول دوران م ـ    ،ممنوعيت فعاليت حزب كمونيست آمريكـا     . گيرد  مي

 كـه در دوران  ،در بسياري از كشورهاي دموكراتيـك جهـان  . نظاميان آمريكا در اوج جنگ سرد بود 
 احـزاب  ،اك ـ بـرخلاف آمري ،ي غـرب و در برابـر بلـوك شـرق قـرار داشـتند          جنگ سرد در جبهه   

شورهاي ك ـنظيـر احـزاب كمونيـست در فرانـسه و ايتاليـا و           (كردنـد     كمونيست آزادانه فعاليت مي   
با تغيير نام و ساختار حزبي ـ به فعاليت خـود   ـ  پس از جنگ سرد نيز  ،اين احزاب). انديناويكاس

  .گيري حضور مؤثر دارند اند و نمايندگان آنان در نهادهاي تصميمادامه داده
گرايان اين چنـين دعـوت    ها براي حذف اسلام     از دموكرات  ،ها  چيني  نويسنده پس از اين مقدمه    

هاي ما بايد كمك كنند و بلاي مذهب در سياست و حكومت هر دو را از جامعه  دموكرات« :كند مي
يـك  عنـوان   ش را بـه ا شكوه ملي ـ مذهبي را ببندند و بازماندگان و ورشكستگان  دفتر بي... بردارند
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  .»گرايش سياسي به بازنشستگي بفرستند
حلي از اعراب در مناسـبات  كساني كه هنوز هيچ م.  سالي كه نكوست از بهارش پيداست     ،خب

 حـذف  ، هنوز به هيچ جـا نرسـيده  ، و نه بدار   است سياسي ايران ندارند و به قول معروف نه به بار         
 مهنـدس  يكـي از گناهـان نابخـشودنيِ   . كننـد   مخالف خود را تبليغ مـي هاي سياسي ـ فكريِ  گروه

ها   سال،يروهاي ملي ـ مذهبي  نهضت آزادي ايران و ساير ن، دكتر سحابي،االله طالقاني آيت،بازرگان
است كه هنوز هـم  ـ از جمله آزادي و استقلال  ـ هاي ملي و مردمي ملت   مبارزه براي تحقق آرمان

  .ادامه دارد
 بيمـاري  و» ولايـي « اما به شدت بـه تفكـر    ،نويسنده اگرچه با نظريه ولايت فقيه مخالف است       

 ـ   اين تفكر نيز مردم را صغ ؛ستبر مردم مبتلا  » قيموميت« ي و قـيم آنـان   ير و مهجـور و خـود را ولّ
  .داند مي

 نبايد از نظر دور داشت كـه در تعامـل و   ،مĤبانه و منطق زورمدارانه    اما جداي از اين نگرش قيم     
 هنگامي كه گروهي با جزميت ايدئولوژيكي يـا بـا   ،ارتباط دين يا هر ايدئولوژي ديگري با سياست   

 احتمـال  ،مايت اكثريت جامعه را به خود جلب نمايندمدارانه و يا در ضديت با دين ح      تعصب دين 
روحانيـان و رهبـران   . آمدهاي منفي هميـشه وجـود دارد   ي عقايد و آرا و بروز پي   طرفه تحميل يك 

ها را به حمايت از خود جلب  ديني ممكن است با استفاده از احساس مذهبي توسعه نيافته مردم آن   
 از نـوعي كـه خـود آن را تعريـف      ،شكيل حكومت ديني  نمايند و با كسب اكثريت آراي مردم به ت        

 اكثريت را كسب ،ي نجات الجزاير در يك انتخابات آزاد جبهه ،نمونهعنوان  به.  دست بزنند ،كنند  مي
 به آنان منتقل شود به شدت عليه دموكراسي  حتي قبل از آن كه قدرت رسماً  ،اما رهبران جبهه  . كرد

مـداران   اما اين خطري نيست كه فقط از جانب دين        . قي كردند موضع گرفتند و آن را معادل كفر تل       
در . ي مردم دموكراسـي را تهديـد نمايـد         از احساس مذهبي توسعه نيافته     سوءاستفادهمتعصب و با    

ديني نيز ممكن است بـه  گراي غيرديني و يا ضد    رهبران توده  ،شرايط فقدان بينش و آگاهي سياسي     
 حكومـت مـورد نظـر      ،ي مردم و كسب اكثريت آراي آنان        فتهاستفاده از احساس سياسي توسعه نيا     

داران و هـم    از آراي اكثريت مردم ممكن است از جانب هم دين     سوءاستفاده. خود را مستقر سازند   
هاي ايتاليا و يا نژادپرستان سوسيال ناسيوناليـست ـ نـازي ـ آلمـان        هم فاشيست،دينان متعصب بي

  . هاي اسرائيلي باشد صهيونيستهاي آمريكا و يا  هيتلري و نئوكان
هـاي پوپوليـستي را نبايـد بـا      سوءاستفاده از احساس مذهبي يا سياسي مردم در نظـام          ي  مسئله

  .ردكسالار اشتباه  نظام مردمكثريت و اقليت در يك اكراتيك دموي ل رابطهكمش
وكراسي هم  پردازان دم نظران و نظريه   كه برخي از صاحب    ، دموكراسي يكي از ايرادهاي اساسيِ   

توانـد و   كه اكثريت تا چه حد مي ي اكثريت و اقليت است و اين  مشكل رابطه ،اند  آن را مطرح كرده   
. حق دارد نظرات خود را بر كل جامعه تحميل نمايد و نظرات و مطالبات اقليـت را ناديـده بگيـرد      

عنـوان  هـاي دموكراتيـك اسـت كـه تحـت        سياسي ـ اجتماعي در نظام ي  موضوع پيچيدهكاين ي
ارهايي كمورد بحث قرار گرفته است و راه) The Tyranny of Majority(رحمي يا ظلم اكثريت  بي
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 ،ردن حق آزادي بيـان و فعاليـت سياسـي   كه با نهادينه   كاز جمله اين    . هم براي آن ارائه شده است     
 (Civil Disobedience)در مواردي هم حـق نافرمـاني مـدني    . ثريت تبديل گرددكاقليت بتواند به ا

  .رسميت شناخته شده است به
 ـ        سوء  از اما در مورد پيشگيري     نظـام  كاستفاده از احساس مذهبي يا سياسي مردم و اسـتقرار ي

و از  ـ   با محروم كردن يك جريان فكري از مـشاركت در امـر سياسـي   ،هاي به تودهكاستبدادي مت
حل اساسـي قابـل       دو راه  اما. شدتوان مانع بروز چنين مشكلاتي        ـ نمي  جمله در فرايند دموكراسي   

  .بحث است
ي  نيافتـه  توسـعه ) يا مذهبي( رشد آگاهي و سياسي مردم و ارتقاء احساس سياسي     ،راه حل اول  
اگـر امـروز فعاليـت نژادپرسـتان هـوادار نـازي در آلمـان        .  سياسي ـ يا ديني ـ است   مردم به بينش

 و محـروم كـردن آنـان از    ،هـاي قـانوني   عـت تواند از حد معيني پيشرفت كند تنها به دليل ممان    نمي
. نيستحقوق مدني نيست بلكه افكار عمومي و آگاهي سياسي مردم مساعد براي چنان گرايشاتي                

هـاي قـانوني مـانع از        ممانعت ،اي پايگاه مردمي پيدا كند       هرگاه فكر و انديشه    ،در غير اين صورت   
  . نخواهد بودرشد آن و در نهايت تصاحب قدرت سياسي از هر راه ممكن 

و تضمين برخـورداري اقليـت از   ) Tolerance( نهادينه كردن مدارا و تولرانس      ؛اما راه حل دوم   
 در يـك نظـام   ،تمامي حقوق و آزادي سياسي براي تبديل شدن به اكثريت در آراء و افكار عمومي      

  .استآميز قدرت  مند و مسالمت جايي قانون دموكراتيك و جابه
ي خـود را   كساني كـه انديـشه  . كند  و مدارا يا تولرانس تحقق پيدا نمي دموكراسي بدون تساهل  

ژادگـرا   ن«: بـه تعبيـر هابرمـاس   .  اهـل مـدارا نيـستند   ،داننـد   مطلق ميخوب مطلق و سايرين را شرّ    
بيني منحصر و محدود به   اما اين مطلق1.»تواند اهل مدارا باشد؛ او اول بايد از نژادپرستي بگذرد نمي

 ايـن   ،هـا   در ميان بسياري از معتقدان به دين يـا ايـدئولوژي          . بلكه عموميت دارد  . نيستنژادگرايان  
اين نوع قضاوت و .  وجود دارد،خودمحوري و خود را حق مطلق و سايرين را باطل مطلق دانستن        

 يكـي از موانـع   ،ي ايـران  ي اسـتبدادزده   در جامعه خصوص     به ،ي خود و ديگران     داوري درباره   پيش
به .  سر راه مدارا و تساهل و تسامح سياسي ـ اجتماعي و نهادينه شدن دموكراسي است عملياتي بر

آيـا مـا حـق نـداريم     «: پرسـد   او مي . استمخلّ مدارا و دموكراسي     » ها  داوري  پيش «،قول هابرماس 
هراس در مـورد ديگـران را   مدار بيگانه گراي افراطي و قوم     ملي ، راسيسم ،توصيفات بنيادگراي ديني  

 قبـول ايـن كـه    ،گرايي از بين بـرود  داوري و اين نوع مطلق    وقتي اين نوع پيش   . »اوري بدانيم د  پيش
براساس اين توافـق هنجارمنـد    «ي شهروندان داراي حقوق مساوي هستند آسان خواهد شد و             همه
هـاي رقيـب وجـود دارد در بعـد      بينـي  توان تضادهاي متداول در بعد معرفتي را كه بـين جهـان             مي

  .»اثر و خنثي كرد ا اصل مساوات شهروندي بياجتماعي ب
 نظر بر ،رويكرد دوم؛ جدايي نهاد دين از نهاد دولت و دين از سياست و دولت؛ دراين رويكرد            

. شود اما نه از قلمـرو زنـدگي فـرد و جامعـه        ي قدرت و سياست جدا        اين است كه دين از عرصه     
 بلكـه بـراي حفـظ    ،نها ضديت با دين نيست نه ت،ي اصلي برخي از معتقدين به اين رويكرد       انگيزه
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در ميـان  . داران سـابقه دارد     چنـين ديـدگاهي در ميـان ديـن        . حرمت دين و اعتبار روحانيان اسـت      
برخي از علماي دينـي  .  كه چنين مواضعي دارند ، كساني بوده و هستند    ،داران و حتي روحانيان     دين

 حكومـت و سـلطنت روحانيـان بعـد از     ي حتي قبل از انقلاب هم همين مواضع را داشته و تجربه          
ا توجه به تأثيرات منفي كساني هم هستند كه ب. تر ساخته استشان راسخ  آنان را در مواضع    ،انقلاب

 ورود روحانيان به سياست و قدرت و آميختگي ديـن و  ،نام دين بر باورهاي ديني مردم حكومت به 
ين و حتي روحانيت و نهادهاي دينـي  سياست و دولت را نقض غرض و مغاير با منافع و مصالح د  

كردنـد و بـه    االله خويي از جمله مراجعي بودند كه در سياسـت دخالـت نمـي      مرحوم آيت . دانند  مي
  . حكومت اسلامي و ولايت فقيه اعتقادي نداشتند
و واكنـشي اسـت    . تر است   تر و گسترده     طبيعي ،تر  اين رويكرد در مجموع از واكنش اول اصيل       

يـك منـصف و   يان لافكـر  روشـن  و هـم از طـرف برخـي از         ،مداران داران و دين   هم از جانب دين   
  .گرا واقع

 از ، مردم در مـوارد متعـددي  ،جالب توجه اين است كه به دليل اثرات سوء حكومت روحانيون      
هاي دولتي در مساجد و يا نهادهاي ديني در شـهر و     وابسته به دستگاه  و غير » روحانيان غيرسياسي «

  .كنند  بيش از روحانيان حكومتي و سياسي شده استقبال مي،دمنطقه سكونت خو
 ي هـاي بـسته   در نظـام . تواند يك سياست راهبردي در يك جامعه باز سياسي باشد        اما اين نمي  

به محض ايـن كـه شـرايط    . گريزي نوعي واكنش دفاعي موقتي است      سياست ،سياسي و سركوبگر  
 در فرايندهاي سياسي فـراهم  ،داران  از جمله دين، مردمي  سياسي آزاد و باز براي حضور فعال همه       

  .ناپذير خواهد شد كنشي ميان دين و سياست اجتناب  هم،گردد
ي دين و دولـت و نهـاد ديـن و        جامعه و سياست و رابطه     ،رويكرد سوم؛ تفكيك مقولات دين    

توان در سه  را ميي دين با قدرت  هايي كه از لائيسيته به اجمال بيان شد رابطه با ويژگي: نهاد دولت
 و ،)دولـت (ي نهاد دين و نهـاد قـدرت          ي دين و سياست؛ رابطه      رابطه: محور جداگانه بررسي كرد   

  .ي دين و دولت رابطه
 سئوال اساسي اين اسـت كـه آيـا جـدايي ديـن از           ،ي دين و سياست     در مورد اول يعني رابطه    

ناپـذير از انـسان و    اييسياست ممكن و ميسر است؟ در بحث قبلي اشاره شد كه دين بخـش جـد             
ــساني اســت جامعــه ــسترده . ي ان ــه مفهــوم گ ــه ديــن ب ــسان ب ــاز ان ــا  ،ي آن ني ــر ذاتــي ي  يــك ام
ن از روابـط فـردي و اجتمـاعي     است و جدايي ديـن از جامعـه و حـذف آ           (Existential)وجودي
 ـ ،هاي اساسي انسان زادي  و اگر اصل بر قبول حقوق و آ       ،پذير نيست  امكان ت  از جمله حـق حاكمي

گيـرد و در سياسـت حـضور    دسـت    ملت باشد و اين كه انسان خود بايد سرنوشت خويشتن را به           
هايش و  گيري  در موضع، به هر ديني يا هر ايدئولوژي، لاجرم باورهاي انسان،داشته و دخالت نمايد

حـضور ديـن و تأثيرگـذاري آن در عرصـه          . اش اثرگـذار خواهـد بـود        هاي سياسي   گيري  در جهت 
 ،ي اخيـر  در دو دهـه . پوشي يا انكـار اسـت   ي در كشورهاي دموكراتيك غيرقابل چشم  حت ،سياست

اي در سياسـت داخلـي و       كننده  و كليساها در آمريكا نقش تعيين     ) ها  نئوكان(كار    مسيحيان نومحافظه 
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  .اندردهكخارجي آمريكا پيدا 
 تغييـر و تحـول      در هر گـامي كـه بـراي        ،ستيز حاكم هستند     كه نظاميان سكولار دين    ،در تركيه 

توان از  آيا مي. اند مداران اكثريت را پيدا كرده  دين،سياسي در راستاي دموكراسي برداشته شده است   
  ي فعاليت در سياست را نداد؟ مداران اجازه داران و دين دموكراسي در تركيه حمايت كرد اما به دين

ي دولت در امور ديني حاكم طرف معناي جدايي دين از دولت و بي  سكولاريسم به،در هندوستان
 در حالي كه فاقـد  ، مذهب هندو،مثالعنوان  به. اما مذاهب نقش مهمي در سياست هند دارند    . است

علـت   بـه  دارددليل نفـوذي كـه در ميـان مـردم         به ،يك نهاد و سازمان منسجم و فراگير ديني است        
هـاي تأثيرگـذار در    ز قدرت ا، سياسي و اجتماعي و اقتصادي    ،در تمامي ابعاد فرهنگي   حضور فعال   

   دين را از سياست جدا كرد؟ ، سكولارتوان در هند چگونه مي. شود هاي هند محسوب مي سياست
 سياسـي و  ، اجتمـاعي  ،هاي زندگي فـردي      اسرائيل است كه دين در تمام عرصه       ،ي ديگر   نمونه

مـردان آن   ولـت هـاي بـاني اسـرائيل و بـسياري از د     در حالي كه صهيونيست. اقتصادي حاكم است  
  .يك و يا ضد دين هستنديلا

 يك ديـن كـاملا   ، مورد نظر  خواه دينِ  ، امري ناممكن است   ، جداكردن دين از سياست    ،بنابراين
شناسـان حتـي     كه به گـواهي بـسياري از جامعـه    ، نظير اسلام  ،فردي و شخصي باشد يا ديني باشد      

فـرانس باربيـه بـا    . وص مـسيحيت دارد خص  متفاوتي از ساير اديان به  هاي كاملاّ   غيرمسلمان ويژگي 
 همانا اهميـت يـافتن اسـلام    ،ي نو در فرانسه پديده«: نويسد  مي،ي اسلام   توجه به اين سرشت ويژه    

 ديـن نفـوذ   ،سـازد و در اسـلام   دانيم اسلام امر ديني را از امر سياسي جدا نمـي  كه مي   چنان... است
توانـد   كنشي ميان دين و سياست مـي   اما هم.» خانوادگي و اجتماعي دارد   ،بسياري در زندگي فردي   

امـا  .  صاحبان زور و زر و تزويرسوءاستفادهاي براي  هم در خدمت آزادي انسان باشد و هم وسيله       
هـاي فـراوان ديگـري هـم      پديده.  خير و شر منحصر و محدود به دين نيست   ي  اين كاركرد دوگانه  

هاي غيرديني و حتي علـم        ها و ايدئولوژي    نديشهنه تنها دين بلكه ا    . هستند كه كاركرد دوگانه دارند    
ها يا علم  اين دوگانگي خير و شر از درون و ذات دين يا ايدئولوژي. هم اين كاركرد دوگانه را دارد

 بلكه امري است مربوط به ماهيت انـسان و اسـتعداد و ظرفيـت انـسان بـراي            ،گيرد  سرچشمه نمي 
  . نظر از ماهيت فكر يا ايدئولوژي يا هر امر ديگري صرف، از انديشهسوءاستفادهحسن استفاده يا 

ايـن  .  بسيار پيچيده است،ي دروني و وجودي انسان است  اما دين به همان علت كه يك پديده       
پيچيدگي سبب آن شده است كه در طول تاريخ اديان هم موجب خـدمات اساسـي و بنيـادين بـه              

هاي  ها و جنگ  باعث بسياري از ظلم و ستماند و هم ها شده توسعه و تكامل انسان و پيدايش تمدن   
اي از شاهكارهاي جاودانـه    انگيزه و احساس ديني هم در آفرينش بخش عمده        .  تاريخ ي  رحمانه  بي

  .هاي تاريخ ترين جنگ ترين و خونين هنري بشر نقش مهمي داشته است و هم در خشن
 احساس مـذهبي  ،سازد مايز ميهاي انساني مت چه تأثيرات مضر و منفي دين را از ساير پديده  آن

 منـشاء  ،اگر اين احساس مذهبي خام به سطح بينش ديني ارتقا پيـدا نكنـد        . و وجودي انسان است   
ين  در تمام ادوار تاريخ عليه د،اين احساس ديني خام و توسعه نيافته. هاي بسيار خواهد شد     خرابي
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قـول   حـساس مـذهبي خـام بـه    ايـن ا . استفاده قرار گرفته اسـت  واقعي و بينش توحيدي مورد سوء     
 ،آورد و به دنبال قدرت اطاعت مردم از فرد و تسلط فرد بر مردم ناچار قدرت مي« موجب   ،بازرگان

هاي استبدادي سراسر تاريخ  طاغوت يا حكومت« و ،و اين يعني طاغوت. »گري و اطاعت خلق ستم
  .»هاي عمده توحيد است از آفت

استيلاي خود بر خلق از اين احساس مذهبي خام  هم براي حفظ قدرت و     ،هاي بشري   طاغوت
 ، خـدا ي  خليفـه ، خـدا ي  سايه،پسر آفتاب: عناويني چون«. اند يش شخصيت استفاده كرده  كمردم و   
»  ناشر قرآن، باني مسجد و بارگاه، پاسدار كليسا، شمشير اسلام،ستان ولايتآ سگ ، رسول ي  خليفه

 ي سلاطين صفويه بـا همـه  . ذهبي خام مردم است   همه در راستاي استفاده قدرت از اين احساس م        
غلو در . دانستند مي) ع( خود را طرفدار و مبلغان علي،خواري و فساد و ننگ ظلم و سفاكي و شراب

 را پسر خدا ز عزي، عيسي را و يهوديان،مسيحيان. حق رهبران و شخص پرستي از آفات دين است        
  .ياست در تمام موارد منفي نيست سي  ورود دين به عرصهي اما كارنامه. دانند مي

در . دانـد  حق را به شدت مـردود مـي    ي   حتي پيامبران برگزيده   ،ها شخصيت ي  قرآن غلو درباره  
 لحب االله و الذين آمنوا و من الناس من يتخذ من دون االله اندادا يحبونهم«: هكريم آمده است كقرآن 

. ه خدا راكها را چنان دوست دارند  نند و آنك بعضي از مردم خدا را همتاياني اختيار مي؛هللاشد حبا
پرسـتي ناشـي از    شخص). 165 :بقره(» دارند تر دوست مي   اند خدا را بيش   ه ايمان آورده  كولي آنان   

ساز بدترين نـوع اسـتبداد     زمينه،شود  سياسي وارد مي  ي   هنگامي كه به عرصه    ،احساس مذهبي خام  
  . گردد مي

نه تنها در . هان در خدمت آزادي انسان نيز قرار داشته است      محوري در مقاطعي از تاريخ ج      دين
 ديـن و حتـي نهادهـاي    ، ضد استبداد سلطنتي در ايران بلكه در بسياري از كشورهاي جهان          جنبشِ

 قرائـت جديـدي از   ،در آمريكـاي لاتـين  : طور جدي در مبـارزات سياسـي حـضور دارنـد           ديني به 
هـاي نظـامي در    ر شـده اسـت كـه بـا ديكتـاتوري        منج» بخش  الهيات رهايي « به پيدايش    ،مسيحيت

دليـل   هـاي معـروف كليـسا بـه         يكـي از كاردينـال    . كشورهاي امريكاي لاتين در نبرد و ستيز است       
ي سياسـي عـدالت محـور بـه        مبارزاتش با نظاميان و حمايـت از اصـلاحات اجتمـاعي و توسـعه             

هـا و سـپس     عليه فرانـسوي بخش مردم ويتنام در جنگ آزادي. معروف شده است » كاردينال سرخ «
 ،در جنـبش همبـستگي لهـستان   . اند  رهبران مذهبي بودايي نقش بسيار مهمي ايفا كرده  ،ها  آمريكايي

  . طور فعال حضور داشته است بهكليساي كاتوليك 
 تغييـرات  ،چنين محور توسط نهادهاي ديني و هم   ارانه و عدالت  مدهاي حق گيرياين نوع موضع  

ي از علل بسيار مهم در تثبيـت نقـش ديـن در    كمداران و نهادهاي ديني ي ينهاي د جدي در ديدگاه  
خـصوص     بـه  ،داران   ديـن  ،در فرانسه كه مهـد لائيـسيته اسـت        . برخي از جوامع اروپايي شده است     

 موجب حفظ جايگاه دين     ،هاي سياسي و حتي كلامي خود     با قبول تغييرات در ديدگاه     ،ها  كاتوليك
 بلكـه  ،دين به امري خصوصي و شخصي فروكاسـته نـشده اسـت    «: ي كه طور به. انددر جامعه شده  

جا كـه    تا آن.»ي جمعي و اجتماعي داشته باشد و آزادانه در امور جامعه دخالت ورزد تواند جنبه  مي
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  .تدريج مواضع افراطي اوليه را تعديل نموده است لائيسيته ضدديني در فرانسه آرام آرام و به
 ـ        جدايي كليسا و دين از دو      بـار   ايج خـوبي بـه  لت در فرانسه هم براي دين و هم براي دولت نت

قبـول آزادي  «گريزي جـاي خـود را بـه     اما دين  ،چه دين از دولت جدا شده است      اگر. آورده است   
طـرف اسـت و    ي اديان بي دولت نسبت به همه«پذيرد كه  دهد و مي  مي،»ي اديان كامل فعاليت همه 

ي دوم   در مـاده .»بر سازمان دروني و كاركرد اديان اثـر گـذار باشـد       تواند مقرراتي بگذراند كه       نمي
در . »شـمارد  ي باورها و اعتقادها را محترم مـي  فرانسه همه« : فرانسه آمده است 1958قانون اساسي   

 لائيسيته را به احترام به باورها و ، شوراي دولتي فرانسه در اعلام نظري آشكار و صريح     1989سال  
سـتيز يـا    توانـد رويكـردي ديـن    چنـين تأكيـد دارد كـه دولـت نمـي      د؛ اين نظر هماعتقادها پيوند ز 

يـك  يدولت با وجـود لا «: ي باربيه  بنا به گفته،علاوه بر اين. ناخوشايند نسبت به دين در پيش گيرد    
تواند لائيسيته را به آموزه يا ايدئولوژي تبديل كند زيرا با چنين كـاري لائيـسيته را بـا        ش نمي ا  بودن
 بنابراين نه تنها دين از عرصـه سياسـت حـذف نـشده اسـت بلكـه                  .»سازد  ر نابودي روبرو مي   خط

  .گيري است اي ميان دين و دولت نيز در حال شكلتعاملات جديد گسترده
دولت مدرن كه ... مناسبات دين و جامعه دگرگون شده است«: نويسد  مي،باربيه در مورد فرانسه

بنياد لائيسيته ديگـر  ...  از دين جدا ماندتواند كاملاً كرده است نمي هاي پاي سفت      اكنون با استواري  
 ...هـاي دينـي در جامعـه نهـاده شـده اسـت        بلكه بر تـضمين آزادي  ،نه بر آزاد شدن دولت از دين      

 دگرگـوني  توان اين واقعيت را دريافت كه مناسبات دولت و دين در چندين زمينه واقعاً     بنابراين مي 
دهد؛ تحولي كه در ده سـال گذشـته تـشديد     ل محسوس لائيسيته را نشان مي پذيرفته است كه تحو   

  .»يافته است

ترديد عوامل متعددي نقش داشته و دارند اما شايد  اند؟ بي چه عواملي موجب اين تغييرات شده     
 و ،دمكه دموكراسي بـدون حـضور مـر    اول اين. بتوان به سه عامل اصلي در اين تغييرات اشاره كرد 

 يعنـي  ،كند شان و باورهايشان معنا و مفهوم عملي و خارجي پيدا نمي  هاي بدون انديشه  حضور مردم 
 قابليت انسان در يادگيري و تأثير فرايند يادگيري ،دوم. توان از سياست جدا كرد اين كه دين را نمي

داران در روابـط متقابـل سياسـي و اجتمـاعي يـاد       ديـن . در بهبود روابط سياسي و اجتماعي اسـت  
هـاي مطلـق و قبـول اصـل      داوري  عبور از پيش،ها  اديان و انديشه   ي  اند كه تنها راه بقاي همه       تهگرف

ايـن مـدارا بـه اصـل اسـتمرار      . اسـت هاي رقيب  مدارا و تساهل و تسامح با دگرانديشان و انديشه       
ها در جامعه و ايفاي نقش همگاني در ساختارهاي سياسي و فرهنگي و حضور همه اديان و انديشه

ه اگر بخواهند بمانند    كاند  در تركيه نظاميان هم ياد گرفته     . نهادينه شدن دموكراسي منجر شده است     
اند  هاي سياسي دين محور هم در فرايند عمل يادگرفته بايد از مطلق خواهي دست بردارند و جريان

   .خواه باشند و بايد شرايط زمان و مناسبات را در نظر داشته باشند كه نبايد تماميت
ي باز سياسي هـر فكـر و انديـشه و هـر      در يك جامعه . هاستكرد  عمل آزادي نقد    ،عامل سوم 

 هـيچ قـدرتي و دولتـي قداسـت     ، سياسي مدرني در انديشه. نهادي در معرض نقد و بررسي است 
هـا و    انديشه ي   همه ،با قبول اصل خطاپذيري انسان    . بنابراين هم قابل نقد است و قابل عزل       . ندارد
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طـور   دموكراسي غربي بيش از دو قرن است كه به. هاي ديني قابل نقد و اصلاح هستند     ئتحتي قرا 
يكي از علل . نمايد كند و براساس آزمون و خطا رفتارهاي خود را اصلاح مي مرتب خود را نقد مي   

هـا و نتـايج    تراكم و تجمـع نارسـايي   . اصلي فروپاشي شوروي سابق سركوب هر نظر مخالف بود        
متفكران غربـي در فرآينـد نقـد    .  انفجار نهايي رسانيدي  نظام شوروي را به نقطه   ،لطهاي غ   سياست
 ي سـرمايه ) اروپـا و آمريكـا  (اند كه در كشورهاي صنعتي غرب  به اين نكته پي برده، خودي  جامعه

 ، در حال نابودي است و اگر ايـن سـرمايه اجتمـاعي از بـين بـرود     (Social Capital)اجتماعي يا 
هـاي   هـا و آسـيب    بـراي مقابلـه بـا بيمـاري     .گردد  تمدن و فرهنگ آن نيز نابود مي     ،ربيي غ   جامعه

يكـي از  . وجو كـرد  كارهايي را جست  بايد راه  ، اجتماعي ي  اجتماعي و جلوگيري از نابودي سرمايه     
وقتـي عقـل خودبنيـاد بـا زوال و         . كارها فعال شدن و فعال كردن بازوها و نهادهاي ديني است            راه

 و رفتارهـاي اجتمـاعي افـسار    ،شـود  روبرو مي...  خانواده و،تدريجي ساختارهاي اجتماعينابودي  
 جامعـه بـراي   ،گردد مي...  ورفتن طلاق  بالا،هايي چون ايدز  موجب بروز و شيوع بيماري ،گسيخته

سـوي   زنـد و بـه      هـاي فـردي و اجتمـاعي مـي        حفظ خود دست به تغييـرات در رفتارهـا و مـنش           
 اطاعت از خداوند آورد كه لزوماً  و تأكيد و تبليغ مباني اخلاق و عرفان روي مي هاي مذهبي   فعاليت

خـصوص    بـه ،تـوان رشـد گرايـشات مـذهبي     از اين زاويه است كـه مـي  . و از امري وحياني است  
ه چرا در راستاي تعامل دولت با نهادهاي ديني بـر طبـق   كها در آمريكا را توجيه كرد و اين          نئوكان

ايـستگاه راديـويي فـرانس    (هاي شـنيداري و ديـداري دولتـي      يكي از رسانه  ك لائي ي  قانون فرانسه 
 مذهبي پخش كند كـه بـه   ي  بايد هر بامداد يكشنبه برنامه،)ي دوم تلويزيوني دولتي   كولتور و شبكه  

و چرا از نمايندگان اين چهار مذهب         يهوديت و اسلام اختصاص دارد؟     ،مس پروتستاني ،مسكاتوليسي
  اند؟دعوت شده) 1989 و 1983(ي ملي اتيك و شوراي ملي ايدز  حضور در كميتهو دين براي 

ي دين و سياست و تنوع و گوناگوني آن در كشورهاي مختلـف جهـان نـشان      مروري بر رابطه  
 از وضعيت خاص نهادهـاي سياسـي و تنـوع نهادهـاي     ه تنوع و پويايي اين رابطه صرفاً     ك ،دهدمي

در كـشورهايي كـه اكثريـت مـردم     . گيرد   هر سرزمين سرچشمه مي     و وابستگي مذهبي مردم    ،ديني
 روابط دين و جامعه و دولت يك نوع شكل گرفته است و بـرعكس در          ،اند  داراي يك مذهب بوده   

 ،انـد  جوامعي كه تنوع مذهبي وجود داشته و هيچ يك از اديان و مذاهب اكثريت مطلـق را نداشـته              
كه اكثريت مردم كاتوليك بودنـد و  ـ  در اسپانيا  ،مثالنوان ع به. يگري پيدا كرده است روابط شكل د

هـا و    پادشاه لاجـرم خـود را مجبـور بـه هـواداري از كاتوليـك      ـ ها قدرت بسياري داشتند    كاتوليك
 مـذهبي   عمومـاً ،گـذار  چه مهاجران اوليه و پدران بنيان  اگر ،در آمريكا . ديد  ها مي   سركوب پروتستان 

طور كامـل در قـانون        جدايي دين و دولت به     ،بي كه بعدها شكل گرفت    علت تنوع مذه   بودند اما به  
  .اساسي منعكس گرديد

سـرزمين موعـودي كـه در كتـاب مقـدس آمـده       «ي جديـد را      قـاره  ،مهاجران اوليه به آمريكـا    
بعـدها بـا    .»اي ساختند و آن را اورشـليم دوم دانـستند     دانستند و اولين شهر خود را بر روي تپه          مي

هر «:  اما، هيچ مذهب و ديني اكثريت مطلق پيدا نكرد،هاي مذهبي تر و تنوع فرقه بيشهاي  مهاجرت
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 در اين ايالات تنها معتقـدان  .»جا رسمي كرد اي كه قدرت داشت آن مذهب را در آن   فرقه در منطقه  
بنابراين وقتـي در سـال     . به مذهب رسمي حق مشاركت سياسي و تصدي مشاغل دولتي را داشتند           

 با مشكل انتخاب مذاهب رسمي روبرو شـدند  ، قانون اساسي ايالات متحده نوشته شد      اولين 1787
اما جدايي ديـن از دولـت و حكومـت در    . جا بحث جدايي دين و حكومت مطرح گرديد      و از اين  

دارانـي هـم     بلكه دين،خاطر تنوع مذاهب و رقابت و جدال سرسختانه ميان آنان نبود      آمريكا تنها به  
اينـان  . كردنـد  دين و كليسا را در دولت و سياست از موضع دين بـاوري نفـي مـي            بودند كه ورود    

 اين تفكر راجـر  ي گويان برجسته يكي از سخن . ديدند  دخالت دين در حكومت را به ضرر دين مي        
اسـاس    مسيحي بـودن آن اسـت سـخني بـي    ،ي خوب بودن دولت     اين كه لازمه  «: ويليام معتقد بود  

دهد كه بسياري از حكام و رهبران سياسي جهان افراد غيرمـسيحي   ان مي زيرا تاريخ به ما نش  ،است
كار مـسيحي مـورد     بسياري از پادشاهان فاسد و ستم،در حالي كه در مقابل  . اند  دين بوده   و حتي بي  

 ،اش آلـودگي و دروغ اسـت    كـه لازمـه  ،لذا دين را نبايد با امور اين جهان    ... اند  حمايت كليسا بوده  
  .»شود  باعث فساد دين مي،زند ختگي به دين مردم صدمه مياين آمي. آميخت

 ،در لبنان تركيب جمعيت براساس وابستگي ديني و مذهبي به ترتيـب عبـارت اسـت از شـيعه           
طبق يك سنتي كه از زمان قيموميت فرانسه بر لبنـان اعمـال شـده اسـت نظـام                بر. سني و مسيحي  

 ، نخست وزيـر سـني  ، رئيس مجلس شيعه، مسيحي مارونيجمهور رئيسيعني  .  طائفي است  ،حاكم
في يكـي از موجبـات     ئايـن نظـام طـا     . شوند   مسيحي كتائبي انتخاب مي    ،رئيس نهاد مشترك ارتش   

 بـه رهبـري امـام    ،مسلمانان كه اكثريت جمعيت را دارند  . شود  هاي داخلي لبنان محسوب مي      جنگ
 يعني انتخاب روساي ،اتيككر خواهان لغو نظام طائفي و جايگزيني آن با يك نظام دمو،صدر موسي

 ،برخي از فعـالان اسـلامي در ايـران   .  شدند، براساس آراي مردم و نه وابستگي ديني   ،گانه قواي سه 
گرفتنـد كـه چـرا     شيعيان در لبنان ايراد مـي خصوص   به، به رهبران ديني،بعد از انقلاب خصوص    به
اينان به تركيب جمعيت و .  نيستندها با وجود داشتن اكثريت به دنبال تشكيل يك دولت اسلامي     آن

. تـوان مـشاهده كـرد    نظيـر همـين ملاحظـات را در عـراق مـي     . شرايط ويژه در لبنان توجه ندارند     
 كه خواهان تـشكيل يـك حكومـت    ،االله سيستاني  از جمله آيت،گيري رهبران شيعه در عراق   موضع

  .باشد  مي،مله توازن نيروها از ج،بينانه و متاثر از عوامل چندي  بسيار واقع،اسلامي نيستند
توان از  رد و اگر در يك نظام دموكراتيك نميكتوان دين را از جامعه حذف حال ببينيم اگر نمي

ها  توان طبقه روحاني را از جامعه حذف و يا آن    آيا مي  ،داران در سياست جلوگيري نمود      ورود دين 
 اول ي تـه كن. ته ضروري استكند نرا از ورود در سياست ممنوع ساخت؟ در اين مورد توجه به چ     

اي به نام روحاني وجود دارد كه   طبقه، چه توحيدي و چه غيرتوحيدي  ،ه در تمام اديان جهان    كاين  
 تفـسير و  ، تبليغ و توسعه دين ، انجام مراسم شعائر ديني    ، نظير آموزش ديني   ،وظايف مختلف ديني  

ود اين طبقه و وظايف آن در متـون دينـي   در بعضي از اديان وج. تاويل متون ديني را بر عهده دارد  
در برخي از اديـان  .  مشروعيت و رسميت دارد ، يعني از منظر درون ديني     ،بيان و معرفي شده است    

اي   چنـين طبقـه  اما واقعيت اجتماعي اين است كه عملاً. اي رسميت ندارد  چنين طبقه ) نظير اسلام (
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  .به نام روحانيت در ميان مسلمانان نيز وجود دارد
داري در درون خـود    قبل از هر چيز محصول وجـود حـس ديـن   ،پديداري اين طبقه در جامعه   

 وجـود خـدا در ناخودآگـاه انـسان     ،داري در انسان انعكاس يا بروز بيرونـي  حس دين . انسان است 
 ،اين احساس در انسان موجب پيدايش مراسـم    . مدار است  الاطلاق خداجو و دين      انسان علي  .است

آورند و از  وجود مي  نهادهايي را به،مردم براساس باورهاي ديني. ي ديني شده استشعائر و نهادها  
  .نمايند آنان حمايت و تبعيت مي

نظـر   به.  است  جا در طول تاريخ از نفوذ فراواني در ميان مردم برخوردار بوده             در همه  ،اين طبقه 
 ي هيچ تجربه . ردك را حذف    اي در جامعه جلوگيري يا آن     گيري چنين طبقه  لكرسد بتوان از ش   نمي

شورهايي بـا  كحتي در  . پذير است انكه نشان بدهد چنين امري ام     كموفقي در پيش روي ما نيست       
در .  حذف اين طبقه ميـسر نـشده اسـت   ،وب و حذف دين و نهادهاي ديني   كسياست راهبردي سر  

 اين طبقه از ، بودليساكشيشان و ارباب ك ي  س عليه سلطه و سيطره    نه رنسا كرغم اين    اروپا هم علي  
ومتي از دسـت  ك ـچه اقتدار خود را در قلمرو قدرت سياسـي و ح         اگر.  جامعه حذف نشد   ي  صحنه
چـه خـود را   ه روحانيان اگرك دوم اين ي تهكن. ردك اما اعتبار و قدرت اجتماعي خود را حفظ          ،داده

نشي مـردم  ك مر و عمل دچار جمود و تعصب هستند اما در ه    كدانند و در ف   معرف و مفسر دين مي    
. انـد اند و از خود انعطاف نـشان داده     هاي مردم قرار گرفته    تمايلات و خواست   ،اركو تحت تأثير اف   

 به بازسـازي مواضـع و   ،روحانيت مسيحي پس از رنسانس و از دست دادن جايگاه قدرت سياسي           
 جـداي  ،ردم م ،ي پيچيده كنوني    در جامعه . هاي ديني و رسالت اجتماعي خود پرداخته است       انديشه

 خدمات اجتماعي و رفـاهي  ،هايي نيازمند هستند كه در نقش امناي مردم از دولت به نهادها و گروه    
 از زماني كه از قيموميت بر مردم و خريد ،كليساي مسيحي در غرب   . يا آموزشي لازم را ارائه دهند     

مورد احتـرام   ،اند و فروش بهشت و دوزخ دست برداشته است و به مؤسسات خدماتي تبديل شده            
 درصد درآمد ناخـالص خـود را بـه كليـسا           10هاي آمريكا     كاتوليك. اند  و مراجعه مردم قرار گرفته    

ها و خدمات پزشكي مورد نياز مردم را   ها و بيمارستان     دانشگاه ،بهترين مدارس خصوصي  . دهند  مي
چـارچوب تعـاملات   ي ايـن نهادهـا را بايـد در     بنـابراين رابطـه   . دهند  هاي مذهبي ارائه مي     سازمان

  .يك ايدئولوژي يا يك مكتب فكري در علوم اجتماعي يا سياسيعنوان   نه به،اجتماعي بررسي كرد
اي اجتمـاعي هـستند كـه در يـك      يك نهاد ديني ـ پديـده  عنوان  بهـ  روحانيان  ،ديگرعبارت  به
 اساسي برابـر بـا   هاي توانند از حقوق و آزادي ها و طبقات مي  ي دموكراتيك نظير ساير گروه      جامعه

دهـد كـه نهادهـاي دينـي      ها نشان مـي  ي ساير ملت   كه تجربه خصوص    به. سايرين برخوردار باشند  
توانند نقش مخرب و بازدارنده رشد افكار عمومي را ايفا نماينـد و            همان اندازه كه مي    ،)روحانيان(

كـارگيري امكانـات    منـدي بـه     به همان اندازه هم داراي ظرفيت و توان        ،موجب ركود جامعه گردند   
اسـقف  . خود در راستاي تحقق حقوق و آزادي اساسي مردم و يا ارائـه خـدمات عمـومي هـستند            

 جنبش ضد استعماري عليه انگليس را تا كسب استقلال       ، رئيس كليساي يونانيان قبرس    ،ماكاريوس
ت و حـاكم اس ـ ) Oriental Secularism( سكولاريسم از نـوع شـرقي   ،در تركيه. كامل رهبري كرد
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جويـان    دانـش  ،نمونـه عنـوان     به. نام دين ممنوع است     گروه به  ، انجمن ، تشكيل حزب  ،برطبق قانون 
ها تـشكيل بدهنـد و    توانند باشگاه لختي  اما مي  ،جويان داشته باشند    توانند انجمن اسلامي دانش     نمي

ادهـاي دينـي را   هـا و نه  دولت تمام دين و تمام سـازمان    . ي سالانه برگزار كنند     در كنار دريا كنگره   
بـست روبـرو     با بـن  سكولاريسم شرقي در تركيه عملاً    ي   اما تجربه  .تحت كنترل مستقيم خود دارد    

. دهند  خصوصا عرفاني در تركيه خدمات اجتماعي فراواني را ارائه مي،هاي مذهبيگروه. شده است
 بـا قيمـت بـسيار    جو خوابگاه بـسازد و       توانسته است براي يكصد هزار دانش      ،ها  يكي از اين گروه   

از طـرف ديگـر در بـسياري از كـشورهاي دموكراتيـك مبتنـي بـر              . ارزان در اختيار آنان قرار دهد     
. كننـد   دخالت مـي ،ها و نهادهاي صنفي و تخصصي به نوعي در سياست         حتي انجمن  ،سكولاريسم

اي  نفي و حرفههاي ص  انجمن،هاي كارگري  اتحاديه، كليساها، علاوه بر نهادهاي ديني  ،مثالعنوان    به
 در يـك نظـام   .كننـد  در آمريكا در موقع انتخابات به نفع كانديداي مورد قبول خودشان فعاليت مي          

توانند در سياست دخالت كند اما   اصناف و قشرها مي،ي طبقات توان گفت كه همه   دموكراتيك نمي 
 ـ اگر. ق دخالت در سياست را ندارنـد  ح،ي روحانيان يا كشيشان  جامعه  ،جامعـه مـدني   كچـه در ي

هاي مشخص و  اهداف و برنامه،هاي مدني و مردمي در چارچوب اساسنامه انجمن ،احزاب سياسي 
 از جمله روحانيـان  ،ارشناسيكها و نهادهاي صنفي و دخالت سازمان . نندكتعريف شده فعاليت مي   

  .در سياست تابع مقررات قانوني بايد صورت گيرد
 اشـاره  كه قـبلاً  طور اين رابطه همان. ين با نهاد دولت استي نهاد د  رابطه،موضوع دوم بحث ما   

ي   مجموعـه ،منظـور از نهـاد ديـن   . شد صرفاً در چارچوب مناسبات قـدرت قابـل بررسـي اسـت          
ه اشـاره  كاين نهادها در هر ديني به شرحي  . ها و نهادهاي رسمي مربوط به روحانيان است         سازمان

  . سياسي و اجتماعي برخوردارند، اقتصادي، از يك اعتبار و قدرت مالي،شد
 تشكيلات ديني هـم بحـث اعتبـار و اقتـدار را         ي  در واقع مسئله  «: جاست كه   اهميت مسئله اين  

گيـرد و هـم موضـوع مهـم و      ي ارتباط عالمان دين با مردم را در برمـي          شود و هم حوزه     شامل مي 
 و دولتي و حكومتي پوشش   ها و تشكيلات جامعه مدني      حياتي ارتباط اين گروه را با ساير سازمان       

مسائلي كه تماماً از سويي ارتباط مستقيم با موضوع قدرت دارند و از سوي ديگـر نقـش             . دهند  مي
  .» اين گروه در سازماندهي اجتماعي ايفا كنندي  مداخلهي بنيادين در تعيين حوزه

 از طريق آن بـراي  دليل ارتباط با مردم از اعتبار برخوردارند و  واقعيت اين است كه روحانيان به     
ميزان ادعا و يا امكان كسب اقتدار روحانيان به ميزان اعتبار آنان در ميان   . گيرند  مي   اقتدار خود بهره  

 از اقتـدار آنـان نيـز كاسـته         ، به دليلي كاهش پيدا كرده باشد      ،هر كجا اين اعتبار   . مردم بستگي دارد  
  .نمايند  قدرت تمكين مينشيني و يا از گردد و در نتيجه در برابر قدرت عقب مي

رد روحانيـان مـستقر در   ك ـ با اول انقلاب بـه علـت عمل      ، در مقايسه  ، اعتبار روحانيت  ،در ايران 
 عميق تاريخي ميان روحانيـان و مـردم عـامي و    ي آن رابطه. رده استكاهش پيدا كشدت   قدرت به 

.  بـين رفـتن اسـت    در حـال از ،رسـد   اجتماعي آن حتي به قبل از اسلام هم مـي  ي  ه ريشه ك ،عادي
و امامـان  ) ص(روحانيت صاحب مقام در ايران با ادعاي ولايـت مطلقـه از جانـب خـدا و رسـول      
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. آورده استدست   قدرت را به   ، مردم ي  نيافته فاده از احساس مذهبي خام و توسعه      و است ) ع(معصوم
جمله مردم عامي و  از ، فراواني براي اعتبار روحانيت در ميان مردمي  هزينه،ه اين تجربهكدر حالي 

  .عادي داشته است
ن است بدون ادعـاي نماينـدگي از خـدا و پيـامبر و بـدون      ك نهاد روحانيت مم   ،از طرف ديگر  

 و از ، نظيـر يـك حـزب سياسـي    ،يكـرد  عمل صرفاً با ،استناد به مباني نظري مشروعيت مورد نظر   
بار مردمي خود قدرت را در سب اعتك استفاده كند و به      كراتيك دمو   نظام كهاي ويژه در ي     مسمكاني

 اين احتمال وجود دارد كه  ،علت باورهاي سياسي مبتني بر قرائت خاصي از دين  اما به،دست بگيرد
 اسـتفاده  ،بـار   بـراي يـك  ،يأ از طريق آراي مردم نباشد و از اصل يك ر،حاضر به قبول جايگزين   

  .نمايد
 نگـرش آنـان بـه       ،و به نهاد دولـت    كننده فراروي ورود روحانيان مناسبات سياسي         خطر نگران 

 منـشاء  ، در هـر ديـن و مـذهبي      ،به ايـن معنـا كـه بـسياري از روحانيـان           . مشروعيت قدرت است  
در نظر آنان حاكميت مطلق از آن خداست و خداوند        . بينند  مشروعيت قدرت را از بالا به پايين مي       

ر برخـي از روحـانيون    در بـاو ،در مـسيحيت بـه عيـسي مـسيح    ـ اين قدرت را به نمايندگان خود  
 ـمسلمان به پيغمبر و در نزد شيعيان پس از پيامبر به امامان و سپس به فقها . اسـت    تفويض نموده 

 نماينـدگان خـدا در روي زمـين هـستند و تـشكيل              ، روحانيان مدعي هستند كه با واسطه      ،بنابراين
 ولي مكلف هـستند  ،مردم فاقد حق. حكومت مذهبي و رهبري و هدايت مردم حق الهي آنان است   

: ت مـذهبي حكوم ـ. و تكليف آنان تشخيص و شناسايي رهبري ديني و تمكين مطلـق از او اسـت            
مقامات سياسي و دولتـي را      ) روحاني( رجال مذهبي    ،جاي رجال سياسي  رژيمي است كه در آن ب     «

آثـار طبيعـي    .  حكومت مذهبي يعني حكومت روحانيون بـر ملـت         ،ديگرعبارت    به. كنند  اشغال مي 
داند  زيرا روحاني خود را جانشين خدا و مجري اوامر او در زمين مي. نين حكومتي استبداد است   چ

يك زعيم روحاني خـود  . و در چنين صورتي مردم حق اظهارنظر و انتقاد و مخالفت با او را ندارند  
اي و نظـر   نه به اعتبار ر،به اعتبار اين كه روحاني است و عالم دين     . داند  خودي خود زعيم مي    را به 

و بنابراين يك حاكم غيرمسئول است و اين مـادر اسـتبداد و ديكتـاتوري    . و تصويب جمهور مردم  
 بر جان و مال و نـاموس همـه مـسلط      ،داند   خدا مي  ي  و چون خود را سايه و نماينده      . فردي است 

دهـد بلكـه رضـاي خـدا را در آن      گونه ستم و تجـاوزي ترديـد بـه خـود راه نمـي          است و از هيچ   
.  حتي حق حيات نيز قايل نيست، براي پيروان مذاهب ديگر  ، براي مخالف  ،گذشته از آن  . پندارد  مي
گونه ظلمي را نـسبت  شمارد و هر دشمن راه دين و حق مي    نجس و    ، گمراه ،ها را مغضوب خدا     آن

خلاصه حكومت مذهبي همان است كه در قرون وسطي كشيشان . كند به آنان عدل خدايي تلقي مي
 روانكـاو   ،به قول اريك فروم   . آورد چنين نگاهي و رفتاري براي هر ديني فاجعه به بار مي           .»داشتند

اي  هـاي تـوده   سـازمان صورت  تراژدي اديان بزرگ اين است كه همين كه به      «: برجسته و سرشناس  
 خود بـه نقـض و تحريـف اصـول آزادي     ،شود آيند و يك دموكراسي مذهبي بر آن حاكم مي  درمي

 قبيله ،اي جانشين خانواده  آن هستند تا اندازهي  سازمان مذهبي و افرادي كه نماينده.گمارد همت مي
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ديگر خدا نيست كـه   . دارند  جاي آزاد كردن در وابستگي نگه مي       ها افراد را به     آن. شوند  و دولت مي  
گويد و ايـن وضـع در مـورد           نام او سخن مي     گروهي كه مدعي است به     ،بلكه. مورد پرستش است  

االله آذري قمي در دفاع از ولايت مطلقه فقيه نوشت كه ولي      مرحوم آيت . »اديان صادق است   ي  همه
هـاي   چنين تفكري و رفتاري از مبنـا هـم بـا ارزش         . را هم تعطيل كند     » حتي توحيد «تواند    فقيه مي 

 ، خـدا ،بينـي توحيـدي    در جهـان  . سالاري در تعارض است     محكم قرآن كريم و هم با انديشه مردم       
حاكميت ملـت  . را آزاد و مختار آفريده است و حق انتخاب را به خود انسان واگذارده است        انسان  

 به رسميت شناختن حقـوق  ي  سالاري نيز بر پايه    مردم. ت االله است نه در مقابل آن      در امتداد حاكمي  
در ايـن  .  بنـا شـده اسـت     ، از جمله تعيين سرنوشت و انتخـاب راه و روش زنـدگي            ،طبيعي انسان 

  .  به بالاست، از مردم،ي سياسي حق حاكميت از آن ملت است و مشروعيت قدرت از پايين انديشه
گويي بـه صـاحبان     خود را موظف به پاسخ  ،ي مردم    مسئولان برگزيده  ،هاي دموكراتيك در نظام 
م ـ ولي امر ـ از كاما وقتي تفكر و ادعاي سياسي اين باشد كه حا. دانند  يعني مردم مي،اصلي كشور

نه مردم و ادعا اين باشد كه حاكمان بايد در » خداست«شود و مسئول در برابر خدا تعيين ميجانب 
خـورد و جامعـه    سالارانه بر هم مـي   مناسبات مردم ،خدمت اجراي فرامين الهي باشند نه منافع ملي       

دسـت   موقعيت و نفوذ و بالاخره اعتبار خـود را از  ،روحانيت نيز دير يا زود  . گردد  دچار تلاطم مي  
هايي در تاريخ كاركرد  اين نوع نگاه به قدرت اگر در دوران. گردد  دهد و اقتدارشان مخدوش مي      مي

در دوران انقلاب الكترونيك و گسترش دموكراسـي  خصوص  بهـ  در اين عصر و زمان  ،است داشته
 ـ  بنابراين در جمع. فاقد كارآيي است ـ  در جهان ان و نـه  بندي بايد گفت كه نه نهاد دين يـا روحاني

اي در نهاد دولـت ندارنـد و نبايـد          دام حق ويژه  ك  هيچ ، نظامي و تخصصي ديگر    ،نهادهاي اقتصادي 
  .داشته باشند

 با توجه به تجارب كـشورهاي مختلـف در   ،در مجموع صرف نظر از بايدها و نبايدهاي نظري        
گرايانـه  نـدي واقـع  ب توان به اين جمع ي ميان نهاد دين و نهاد سياست يا حكومت مي  رابطه ي  مسئله

حكومت به ميزان قدرت / نفوذ و رابطه متقابل نهاد دين يا روحانيان در نهاد دولت،رسيد كه دخالت
  . سياسي و اجتماعي بستگي دارد،هر يك از اين دو و شرايط فرهنگي

ي دين و دولت يا حكومـت را بايـد از منظـر           رابطه. ي دين و دولت است       رابطه ،موضوع سوم 
در عـصر  . نگ ملي با ساختار و وظيفه دولـت مـورد توجـه قـرار داد و بررسـي كـرد                  ي فره   رابطه

 چگونگي اعمـال    ،هاي سياسي مبتني بر حق حاكميت ملت در تعيين سرنوشت خود            گسترش نظام 
 يـا ميثـاق   ، تنها بر طبق يك قرارداد اجتمـاعي ،حكومت/اين حق و تعيين حدود و اختيارات دولت    

ي دنيـا خـواه ليبـرال         هـاي نهادينـه شـده       تمام دموكراسـي  .  ميسر است  »قانون اساسي «نام  ه   ب ،ملي
 (Constitutional Democracy) مـشروطه   راسـي از نـوع دموكراسـي   كال دموك ـ يا رادي،راسيكدمو

  .  بدون قانون اساسي معنا و مفهومي نداردكراتيكنظام سياسي دمو .هستند
. ن اساسي هر كشوري اثرگذار اسـت گيري ساختاري و محتوايي قانو سه عامل اساسي در شكل 

ي زمان تدوين قانون   دوم تجارب سياسي ملت و سوم شرايط ويژه،اول فرهنگ ملي: كه عبارتند از 
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ها يا مقررات ديني در قانون اساسي به باورهاي مردم و سطح بينش و              ميزان حضور ارزش  . اساسي
 ممكن است مردم ، آزاد و دموكراتيكدر يك فرايند كاملاً. آگاهي ديني و سياسي مردم بستگي دارد

بينانه نباشـد و   عناصري از دين و باورهاي خود را در قانون اساسي كشورشان جاي بدهند كه واقع            
 از ،هاي اساسي ملت اگر حقوق و آزادي. مندي آن پي ببرند    در فرايند تجربه به عدم كارايي يا زيان       

 سطح عقلانيت سياسي و ير خود موجب ارتقا اين ام، نهادينه شده باشد،جمله حق حاكميت مردم  
 وحي منزل ،قانون اساسي. قبول تغيير و اصلاح قانون يا تصويب متمم براي اصلاح آن خواهد شد         

 تغييـر  ،  جهان يا داراي متمم هستند و يا با گذشت زمـان و تجربـه    هاي اساسي نيست و تمام قانون   
   بايـد مـردم     .» فرايندي يـادگرفتني اسـت     ،موكراسيآزادي و د  «نبايد فراموش كرد كه     . اند  پيدا كرده 

 ميـزان و حـدود   ، تا در فرايند يادگيري دموكراسي     ،ـ آزاد باشند   داران  ي مردم و از جمله دين       همه  ـ
ي انقـلاب   تجربـه . حضور دين در حكومت را تجربه كنند و خود به كم يا زياد كردن آن بپردازنـد          

 نقـشي كـه   ، انقلاب ضداستبدادي و ضداسـتيلاي خـارجي  گيري ايران نشان داد كه در دوران شكل  
ي دينـي و چـه روحانيـت ـ در پيـروزي انقـلاب ايفـا        فكر روشنچه ـ هاي مختلف اسلامي   گروه

. اي بالا و حداكثري بـرد  سابقه طور بي  سطح توقعات عمومي از حضور دين در قدرت را به   ،نمودند
 نگرش ، كامل نهادهاي رسمي روحانيتي  سيطره سال حكومت به نام دين با25ي  تجربه و كارنامه

هاي اول انقلاب را چه در ميان نخبگان از جمله روحانيان و چه در ميان مردم عادي به ميـزان        سال
 در يـك جـو سياسـي    ، اگر امروز تجديد نظر در قانون اساسي       .قابل توجهي دگرگون ساخته است    

  . يدي را با ساختار متفاوتي تدوين خواهند نمود قانون اساسي جد،داران  همين دين،آزاد ميسر گردد
هـاي افراطـي در     هـم موجـب واكـنش    ، سال گذشته  25ي نامطلوب     تجربه: درسي از تاريخ  . 6

گير اقتدار و اعتبـار روحانيـت در نـزد         هاي نظري شده است و هم سبب كاهش چشم        قلمرو بحث 
درت سياسـي را بـرهم زده و آن را   به تدريج تـوازن ق ـ اين كاهش اعتبار و اقتدار    . مردم شده است  

تـوان خـارج از تـأثيرات جـو         در چنين شـرايطي مـي     . دهد  سمت ايجاد تعادل و توازن سوق مي       به
ي ديـن و   بينانه و به دور از افـراط و تفـريط در رابطـه    هاي واقع   حل   راه ،ها  وني و واكنش  سياسي كن 

  .بيني و ارائه كرد  پيش،دولت در قانون اساسي
ست كه ديانت يا اسلاميت يكي از دو ركن اساسـي هويـت و فرهنـگ ملـي مـا                  واقعيت اين ا  

اكثريـت قريـب بـه اتفـاق مـردم مـا       .  سال در ايران ريشه و سابقه دارد 1400اسلام  . ايرانيان است 
ي مـا    در جامعـه ،ايمان مذهبي و چـه در شـكل فرهنـگ آن         صورت     چه به  ،اسلام. مسلمان هستند 

هـاي   يدن در واكـنش تبايد اين واقعيت را پذيرفت و بدون غل     .  دارد  و انكارناپذير  مند  قدرتحضور  
چه دراين راستا مفيد است كـه     آن. حل اساسي ارائه داد     لاجرم يك راه   ،ديني و يا ضد ديني    افراطي  

  :  از استمورد توجه قرار گيرد عبارت
 ـ     مـي  ، اسلام دين اكثريت قريب به اتفاق مردم ايران        ،ـ در قانون اساسي   1 ديـن  عنـوان   هتوانـد ب

 اساسي مشروطه و سپس در قانون اساسي  ابتدا در زمان صفويه و بعد در قانون. رسمي عنوان گردد
  . دين رسمي كشور ايران قيد شده استعنوان   اسلام و مذهب شيعه به،جمهوري اسلامي
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 هيچ تغيير عملي در اعمـال حـق حاكميـت           ،ذكر كردن يا نكردن دين رسمي در قانون اساسي        
 مگر آن كه ذكر ايـن قيـد در   ،آورد ي دين و سياست يا دين و دولت به وجود نمي و در رابطه ملت  

ر و انديـشه  ك ف زمان معادل يا موجب حذف حقوق ديگران و ناديده گرفتن آزادي  قانون اساسي هم  
 سياسـي و  ي هاي قرآني و مخل و مضر بـراي توسـعه           مغاير با آموزش   ،تلقي گردد؛ در آن صورت    

  .ري خواهد بودسالا مردم
 اصل دوم ،هاي فراوان كه متحمل شدند ها و هزينه     بعد از تمامي درگيري    ،پدران ما در مشروطه   
. ي دين و دولت در قلمرو تقنين پذيرفتند حل در تنظيم رابطه يك راهعنوان  متمم قانون اساسي را به    

چه كه بـه حقـوق و    آنخصوص     نظير بسياري از اصول قانون اساسي مشروطه به        ،اگرچه اين اصل  
حـل را   ي ايـن راه   اما نبايد اهميت ويژه، ناديده گرفته شد ،هاي اساسي شهروندان مربوط بود      آزادي

  .ناديده گرفت
هـاي اخيـر بـه كـرات از پارلمـان اروپـا                در سال  ،ها   رهبر مذهبي كاتوليك   ،»ژان پل دوم  «پاپ  

اي  روپـا بـه نقـش مـسيحيت اشـاره     ي ا   كه در متن پيشنهادي قانون اساسي اتحاديه       درخواست كرد 
امـا  . دين مسيحيت به رسميت شـناخته شـود   ،مزبوركه در متن قانون اساسي ؛ حتي خواست    بشود

ي   اشـاره ،تدوين كنندگان متن پيشنهادي قانون اساسي اروپاي واحد در پاسخ پاپ گفتنـد كـه اولاً             
ردبـاري مـذهبي در اروپـا    گرايي ديني و احتمال بـروز ناب      انحصاري به مسيحيت موجب يك جانبه     

 اسـلام و يهوديـت شـكل      ، تاريخ و تمدن اروپا تحت تأثير اديان توحيدي مسيحيت         ،گردد؛ ثانياً   مي
  .گرفته است

 رئيس كنوانسيون اروپا و مسئول تـدوين مـتن پيـشنهادي قـانون اساسـي        ،والري ژيسكاردستن 
قانون فقط به مـسيحيت اشـاره   توان در متن  نمي«: اروپاي واحد درخواست پاپ را رد كرد و گفت       

نويس به ميراث مذهبي توجه شده است ولـي پـاپ    در اين پيش. كرد ولي از ساير اديان غافل ماند     
پـذير    خواستار اشاره به مسيحيت است در صورتي كه اين مسئله بدون توجه به ديگر اديان امكـان                

  .»نيست
. شدت انتقاد كـرد  ز ژيسكاردستن به وزير خارجه مركز كاتوليك در واتيكان ا،ژان لوئيس توران 

هاي اديـان توحيـدي در     وزير كشور آلمان با درخواست رسميت يافتن تمامي ريشه    ،اما اوتو شيلي  
بايد تمامي اديان از جمله اسـلام در مـتن قـانون    «: متن پيشنهادي قانون اساسي اروپاي واحد گفت 

  .»اشاره شود
 ،ها ها و پروتستان فات شديد مذهبي ميان كاتوليكعلت اختلا  اگرچه به،در قانون اساسي آمريكا  

هاي دينـي بـسيار قـوي و      اما تكيه بر باورها و ارزش،نظر شد   از ذكر قيد دين رسمي در آن صرف       
 از ،در بـسياري از اسـناد رسـمي   » In God We Trust :كنـيم  ما به خدا توكل مي«: نافذ است؛ شعار

  .جمله بر روي دلارهاي آمريكا چاپ شده است
ي اديـان را ذكـر      ها و باورهاي ديني همـه       توان احترام و رعايت ارزش      ـ در قانون اساسي مي    2

شور ك از اديان كي ها و احكام هيچ نمود و تأكيد كرد كه هيچ قانوني در مغايرت و تعارض با ارزش
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  .تصويب نگردد
ــي 3 ــرامين دين ــ آن دســته از احكــام و ف ــد ،ـ ــاعي دارن ــاركرد اجتم ســط  هنگــامي تو، كــه ك

. يند تقنين به قانون مدني تبديل شـده باشـند  آدولت قابل اجرا خواهند بود كه از طريق فر  /حكومت
م دينـي؛ بـسياري از قـوانين       ك نه يك ح   ، يك قانون مدني خواهد بود     ، آن قانون  ،ه در آن صورت   ك

ر  ديگ ـ،انگلوساكسون ـ ريشه و منشاء يهودي ـ مسيحي دارند؛ اما ايـن قـوانين    خصوص  هاروپا ـ ب 
قانون مدني ايران هفتاد سال پيش در زمان داور با الگو گـرفتن از   . شوند  قوانين ديني محسوب نمي   

 از جمله قـوانين مترقـي مـدني        ،دانان اروپايي   احكام فقهي تدوين و نهايي شد و به تصديق حقوق         
 ديگر ،حال وقتي يك حكم ديني به يك قانون مدني تبديل گرديد هر اما به. گردد  محسوب ميجهان

معناي نظري و عملي اين امر اين است كه اگر هر زمان حـذف يـا        . شود  حكم ديني محسوب نمي   
.  حذف و تغييـر در آن قـانون مـدني اسـت نـه در قـانون دينـي           ،تغيير در قانون ضرورت پيدا كند     

 موافقـت يـا   ،ي قصاص در مجلس اول مطرح و بـه شـور گذاشـته شـد       وقتي لايحه  ،مثالعنوان    به
كـه تغييـرات    شد كمـا ايـن    نبايد مخالفت با اصل قرآني قصاص محسوب مي  ،ا آن لايحه  مخالفت ب 

  . تغيير در اصل قصاص قرآني محسوب نگرديد،بعدي در قانون يا حذف موادي از آن
 بايـد  ،ـ مسئولان دولت و حكومت در اجراي قانون چـه در مقـولات دينـي و چـه غيردينـي      4
جـا   ايـن ضـرورت از آن  . هاي خود اجرا نمايند فارغ از ديدگاه ، يعني فقط قانون را ،طرف بمانند   بي

 نظيـر  ،هـا  هاي ديني و ميزان و چگـونگي اجـراي آن    احكام و ارزش،شود كه در مقولات     ناشي مي 
اما وقتي يـك  .  اختلاف نظر وجود دارد  ،نظران   ميان صاحب  ،مباحث اقتصادي و سياسي و فرهنگي     

چه   چيزي را جز آن،تواند  مسئول و مقام حكومتي نمي ديگر يك،قانون تصويب شدصورت   نظر به 
  . طرف بماند  دولت بايد بي،به اين معنا.  اجرا كند،قانون تصويب شده استصورت  به

ها توسط گروهي  نويس قانون اساسي با توجه به اين واقعيت  اولين پيش ،بعد از پيروزي انقلاب   
 ،هـاي انقـلاب    وزير مشاور در طـرح     ،االله سحابي  زير نظر شادروان دكتر يد     ،دانان برجسته  از حقوق 

 هيئت دولت و شوراي انقلاب آن را تصويب كردند و رهبر فقيد انقلاب هـم   ،تهيه و تدوين گرديد   
نـويس آمـده    چه در اين پيش  آن،رسد به نظر مي .اصلاحيه جزيي امضا نمودند   چهار  يا  سه  آن را با    

اسـت  ي ديـن و دولـت    و مشكل تاريخي در رابطـه حل واقع بينانه براي يك سئوال          يك راه  ،است
  .توان به آن استناد نمود باشد و مي مي
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  نمايه 
  

  الف
  216، 182: آدميت

  442: االله آذري قمي، آيت
  249، 246: آصف، محمدهاشم

  218، 153، 136: احمد، جلال آل
  181 ،107: ابراهيم

  189: حجر ابن
  189: خرم ابن
 ،311 ،249 ،243 ،242 ،241 ،151: خلدون ابن

371  
  371 ،321 ،315 ،314: رشد ابن
  371 ،311: سينا ناب

  189: كثير ابن
  371: هيثم ابن

  251:  ايرج،اسكندري
  258 ،257 ،254 ،253 ،252: اسكندري
  371: ادريسي
  :  تقي،اراني
  253 ،252: اراني

  247: آزادخان افغان
  11:  ابراهيم،احدي
  227:  علي،اردلان
  132: اسپنسر
  108: اسحاق
  374 ،372 ،75: اسكندر

  252: اميرز  سليمان،اسكندري
  108: اسماعيل
  246 ،244:  آدام،اسميت
  235 ،44: آشتياني

  8:  محمود،افشار يزدي
 ،405 ،373 ،217 ،123 ،93:  محمد،اقبال لاهوري

410  

  425 ،210 ،13: خان  ميرزا تقي،اميركبير
  315 ،314 ،210:  شيخ مرتضي،انصاري
  162: االله  آيت،انگجي
  410 ،265: انيشتن
  320:  رودلف،اوتو
  19: محمد  علي،زدياي
  

 ب
  

  408 ،61:  ايان،باربور
  437 ،436 ،435:  فرانس،باربيه

  249، 245: بارث، فردريك
  27:  زهرا،بازرگان
  364 ،42 ،41 ،39:  عبدالعلي،بازرگان
  362 ،164 ،51:  محمد نويد،بازرگان

  در بسياري از صفحات: بازرگان، مهدي
  235: بافقي
  276:  محمد جواد،باهنر

  246:  سردار اسعد،بختياري
  246 ،128:  سردار ظفر،بختياري
  247:  عليمردان خان،بختياري

  6:  سيداكبر،زادگان بديع
  193: بربن
  52: برتلو
  374 ،11:  سعيد،برزين

  228:  زبيگنيو،برژينسكي
  408: برگسون

  350 ،346 ،61 ،58 ،51:  آيزايا،برلين
  114: بزرگمهر

  63:  محمد،نگار بسته
  361 ،73: دحسين محم،اسدي بني
  228:  ابوالحسن،صدر بني
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  370: بودا
  321 ،52: بور

  332: بوسوئه
  85:  مهدي،نژاد بهادري

  226 ،215: بيسمارك
  310:  فرانسيس،بيكن
  128 ،123 ،59: بيهقي
  128 ،123 ،59:  ابوالفضل،بيهقي

 پ
  

  177: پارسونز
  132: تو پاره

  265 ،114: پاستور
  352 ،54: پاسكال
  412: پاكروان
  421 ،420: پريكلس
  216:  محمدتقي،پسيان
  265 ،61 ،52: پلانك
  406 ،405 ،193 ،110: پوپر
  40: پيرنيا
 349 ،220 ،93 ،36: االله  حبيب،پيمان

  
 ت
  

  7 ،6 ،5:  محمد،تركمان
  12:  سيدحسن،زاده تقي
  154 ،12: زاده تقي

  121:  ناصر،تكميل همايون
  444:  ژان لوئيس،توران
  445 ،129:  غلامعباس،توسلي
  364، 137 ،10 ،5:  محمد،توسلي

  370: تولستوي
  237: تيمور

  
 ث
  

  145:  سيدمحمد،ثقفي
  

 ج
  

  371: جابر ابن حيان
  374 ،372: جبران خليل جبران

  165:  جلال،زاده جلالي
  175:  حميدرضا،پور جلايي
  114: جمشيد

  321 ،313 ،312 ،311: جوادي آملي
  78:  منصور،جواديان

  
 چ

  
  86: س عبا،چمران
  374 ،369 ،87 ،86 ،85 ،36:  مصطفي،چمران
  237 ،234: چنگيز
  430: لاي چوئن
  179 ،10 ،5:  مهدي،تني چهل

  
 ح

  
  309 ،123: حافظ

  226 ،215 ،191 ،60 ،59:  سعيد،حجاريان
  189: حجربن عدي

  167: البنا حسن
  123: حسنك
  366 ،33: حسيبي
  197:  مجيد،حكيمي

  114: حمورابي
  

 خ
  

  188: دخالدبن ولي
  258:  انور،اي خامه

  12 ،11:  محمدكاظم،خراساني
  362:  صادق،خلخالي
  434: االله  آيت،خويي
  216:  محمد،خياباني
  371 ،209: خيام

  
 د

  
  209:  محمدعلي،دادخواه
  421 ،312 ،265 ،102 ،98 ،55: داروين

  370: داستايوفسكي
  445 ،226، 8 ،7: اكبر  علي،داور

  162: دريك



461   نمايه  

  78: لي ع،دستمالچيان
  310 ،98: دكارت
  369:  ويل،دورانت

  234: دوركهايم
  258:  مائوتسه،دونگ
  419:  موريس،دوورژه

  
 ر

  
  371 ،310:  محمدبن زكريا،رازي

  310:  ابوالحسن،راوندي
  276، 48:  محمدعلي،رجايي
  10 ،5: رضا  علي،رجايي
  213:  تقي،رحماني

  301 ،209 ،186 ،181 ،129: رسول اكرم
  233 : رضا،رضاقلي
 ،226 ،221 ،219 ،215 ،214 ،125 ،8: رضاشاه

245، 253  
  251:  محمدحسين،رفيعي

  199: رنه گروسه
  235: رودكي

  254:  ماكسيم،رودنسون
  254:  اريك،رولو
  52:  غلامحسين،رهنما

  
 ز

  
  163: زاهدي
  365 ،162: االله  آيت،زنجاني

  
 ژ

  
  444:  والري،ژيسكاردستن

  
 س
  

  129: الدين  جمال،سادات
  85:  سري ساتيا،بابا ايس

  44:  سهراب،سپهري
  86: ستوده
  365 ،364 ،362 ،259 ،143: االله  عزت،سحابي

 ،129 ،88 ،49 ،48 ،47 ،36 ،33: ، يدااللهسحابي
162، 163، 167، 227، 259، 261، 262، 277، 
309، 323، 354 ،359 ،362، 369، 374، 408، 
413 ،432 ،445  

، 349، 318، 297 ،248 ،226 : عبدالكريم،سروش
363 ،364، 363، 373، 382، 398، 400، 410  

 ،400 ،367 ،366 ،153 ،127 ،57 ،50 ،34: سعدي
421  

  374 ،372 ،128 ،123 ،122: سقراط
  366 ،220:  كريم،سنجابي

  235: سهروردي
  126: اكبر  علي،سياسي

  93: سيد احمدخان
  439: االله  آيت،سيستاني

  
 ش
  

  408: شاردن
  53: ي محمود،شبستري

  413: االله  آيت،شريعتمداري
  267:  سوسن،شريعتي
 ،83 ،74 ،60 ،59 ،49 ،44 ،39 ،35: ، عليشريعتي

89، 136، 228، 261، 270، 271، 272، 323، 345، 
363، 369، 372، 373، 374، 400، 409، 445  

  86: شكريان
  355 ،354:  جورج،شلزينگر
  418: شلينگ

  210:  سيدعلي،شوشتري
  44: شيشكين

  444:  اوتو،يليش
  51:  محمودخان،شيمي

  
 ص
  

  : االله  آيت،صدر
  361:  رضا،صدر

  374:  علي،صفايي
  275: االله  فضل،صلواتي

  226:  جهانگيرخان،صوراسرافيل
  

 ط
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 ،89 ،86 ،49 ،43 ،36 ،33:  سيدمحمود،طالقاني
129، 145، 151، 152، 162، 163، 220، 258، 
277، 354، 359، 365، 366، 367، 369، 374، 
414، 432  

 ،321 ،316 ،315 ،314 ،145:  علامه،طباطبايي
410  
  254:  احسان،طبري

  359 ،357: طنطاوي
  319 ،311:  نصرالدين  خواجه،طوسي

  
 ع

  
  189: عايشه

  51: خان عبدالرزاق
  93 ،12:  محمد،عبده
  166: عبده
  204 ،189 ،187 ،186 ،185: عثمان
  373: الدين  محي،عربي
  253:  ميرزاده،عشقي
  246:  اسكندرخان،عكاشه

  255:  حسين،علا
  253:  مرتضي،علوي
  371: ابن سهل علي
  43:  احمد،بابايي علي
  203 ،189 ،187 ،186 ،185 ،180: عمر

  226:  حيدرخان،عموغلي
  

 غ
  

  372 ،297: اصغر  علي،غروي
  17 ،15:  محمدحسن،غروي
  305:  سيد محمدجواد،غروي
  373 ،319 ،314 ،311 ،152:  محمد،غزالي

  
 ف
  

  371 ،209: فارابي
  309:  محمدتقي،فاضل ميبدي

  21 ،20:  جواد،فاضل
  189 ،188 ،183: )ع(فاطمه
  128 ،124:  سيدحسين،فاطمي
  220:  اوريانا،فالاچي

  323 ،10 ،6 ،5:  مقصود،فراستخواه
  445 ،29: فرانكل
  235: فراهاني

  235: فرخي سيستاني
  335:  آدام،فرگوس
  252 ،61، 52 ،51:  ابوالحسن،فروغي
  445 ،442 ،207 ،164 ،29:  اريك،فروم

  343 ،335 ،334 ،329:  فاطمه،خواه فرهنگ
  418: فيخته

  162: االله  آيت،فيروزآبادي
  162: االله  آيت،فيض خوانساري

  
 ق

  
  254: قاسمي
  189: قرطبي

  51:  عبدالعظيم،قريب گركاني
  162 ،51 ،33: قريب
  253: السلطنه قوام
  372: قيصر

  
 ك

 
  312 ،238:  الكسيس،ارلك

  220:  سيدابوالقاسم،كاشاني
  44: كاشفي
  345 ،6:  مرتضي،كاظميان
  254: كامبخش

  418 ،410 ،406 ،404 ،310 ،113 ،98 ،90: كانت
  351:  محسن،كديور
  315 ،180:  هانري،كربن
  247: خان زند كريم

  187: كسروي
  107:  آرتور،كسلر

  260:  هنريكسينجر،
  258:  فريدون،كشاورز

  361:  عباس،كشتكاران
  228:  بيل،كلينتون
  44: الملك كمال

  192: كمال پاشا
  234:  آگوست،كنت
  371:  اسحاق،كندي
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  53:  ماري،كوري
  53:  پير،كوري

  
 گ
  

  419 ،320 ،318 ،317 ،316 ،310 ،281: گاليله
  370 ،369 ،212 ،114: گاندي

  224:  آنتونيو،گرامشي
  413: االله  آيت،گلپايگاني

  372 :گوته
  199: گوكله
  408:  ژان،گيتون
  332:  آنتوني،گيدنز

  
 ل

  
  407 ،372 ،52: لاپلاس

  330 ،110:  جان،لاك
  110: لاكاتوش

  369:  شعبانعلي،لامعي
  98 ،52: لاوازيه

  146: لايپ نيتز
  

 م
  

  404:  گابريل،مارسل
 ،241 ،240 ،238 ،234 ،233 ،114 ،110: ماركس

242، 244، 245، 246، 248، 249، 254، 429  
  12:  عبداالله،مازندراني
  440: ماكاريوس

  74:  عبداالله،متقي
  247: محمدحسن قاجار

  428: محمدعلي شاه
  411:  علي،محمدي اردهالي

  377:  سيدعلي،محمودي
  223 ،217 ،63:  سيدحسن،مدرس
  413: االله  آيت،مرعشي
  367:  سيدعلي،مزارعي

  36 ،34 ،33 ،32 ،31 ،30 ،29:  ابراهام،مزلو
  254:  محمد،ودمسع
  441 ،375 ،372 ،172 ،122 ،101: مسيح

  85:  كمال،مشكسار

  210: مشيرالدوله
  319 ،318:  محمدتقي،مصباح يزدي

 ،125 ،124 ،121 ،87 ،86 ،63 ،9:  محمد،مصدق
126، 162، 194، 210، 217، 218، 220، 223، 
257، 275، 276، 338، 365، 366، 367، 369، 
374  

، 191 ،151 ،143، 134، 129، 89:  مرتضي،مطهري
276 ،282 ،321 ،385، 397، 399، 400  

  50: مظاهري
  204 ،189 ،186 ،183 ،159: معاويه

  401:  فرامرز،معتمد دزفولي
  310:  ابوالعلاء،معري
  411: اكبر  علي،فر معين
  421 ،420: آيور مك
  355:  دونالد،كي مك
  226: المتكلمين ملك

  321 ،320 ،312:  مصطفي،ملكيان
  167:  ابوالاعلي،مودودي

  417:  اميرسعيد،موسوي حجازي
  215:  ميرحسين،موسوي
  371:  ابراهيم،موصلي
  419 ،370: مولوي

  216: خان ميرزا كوچك
  136: رايت. سي،ميلز

  6:  ناصر،ميناچي
  

 ن
  

  372: ناپلئون
  247: نادرشاه

  218 ،13: ناصرالدين شاه
  12:  محمدحسين،نائيني
  226 ،215:  بهزاد،نبوي
  249 ،246: خان قلي  حسين،السلطنه مافي نظام

  42: زاده نعمت
  162: نواب صفوي

  129: الدين  كمال،نوربخش
 ،240 ،239 ،238 ،234 ،233:  داگلاس،نورث
241، 242، 243، 244، 245، 247، 248، 249  
  199: نهرو
 ،406 ،403 ،265 ،146 ،110 ،102 ،98: نيوتن
407  
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 و

  
  408 ،355 ،355:  آلفرد نورث،وايتهد
  51: خان  مهدي،ورزنده

  44: گوگ ون
  410 ،404 ،403: ويتگنشتاين

  438:  راجر،ويليام
  

  ه
  

  332 ،330: هابز
  407:  استفان،هاوكينگ
  410: هايدگر
  421 ،418 ،417 ،332: هگل

  258: مينه هوشي
  419: هوگوتيوس

  228:  اميرعباس،هويدا
  188:  محمد حسينين،هيكل
 406 ،403 ،319:  ديويد،هيوم

  
 ي
  

  445 ،423 ،143:  ابراهيم،يزدي
  302 ،189: يزيد

  108: يعقوب
  198: يوكانندا

 
  
 
  
  


